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ذکرنامۂ که اززبان امیان ملک poly‏ مسعود نبشتند 


زندکاني خداوند عالم سلطان اعظم ولي الفعم دزاز باد در بزرگی و 
۱ درلت ر پادشاهی و نصرت رمیدں بامانی و نهت دردنیا و اخرت ۔ 
dikes‏ بندگان از تکیناباه jy‏ در شنبه سوم شوال از احوال لشکر 
منصور که امروز ایأجا مقیم اند برای جمله که پص ازیں چون نرمان 
عالی دررمد فوج فوج تصد خدمت 1859 خداوند ple‏ ملطان بزف 
J,‏ انعم اطال الله بقاءه و نصر لواءہ گنند که عوائق و موانع بر 
otist‏ و زائل گشت و کارها یلگ رریه شده و مهنقدم است و دلها 
برطاعت است ر نیٹھا درمت و العمد لله رب العالمین و الصلوة 
علی رسوله مد و ال اجمعیی و تضاي ایزد عز و جل چنان ررد 
که ري خواهد و گوید و فرماید نه چنانکه مراد ادمی دران باشد 
که بفرمان وی امت silat‏ و تعالی گردش اتدار 7 ار راست 
در رانس عبت و معنت ونمودن انواع کمگاري و تدرت و درهرچه _ 
کند عدل امت و ملك رري زمیں از نضل ري رمد ازیں بداں 
و آژان ہەیں as‏ ان برث الله ا#رض ومن علیها و هو خبر الوارئین 


( ۲ ۱ 

امیر de‏ ادام الله سامته شاخی بود ازاصل دولت امیر مافي 
انار alll‏ برهانه هر کدام قوي تر و کون ابدار تر و برومند تر 
که بھٹے حال خود فرا نستاند يعني مصنف این کذاب وهم داستان 
نباشد و اکر کسی ازخدمتگراں خاندان و جز ایشان در وي مغنی 
نا هموارگوید چه هرچه گویند باصل بزرگ بازگردد ر چوں دراژل زنته 
بود که مدئی برسر ماک غزذبی و خراسان و هندومنان نشیند که 

جایگاہ اشیراں پدرو جدش بود رحمة الله علیهماناچار بباید نهسی 
ران تخت را بیاراست و ان jy‏ مسلعتی ان بود و ناچار فرمانھا داد 
در هر بابی چنانگه پادشاهان دھند و حاضرانی که بودند از هردستی 
بر تر و فرو تران فرمانها را بطاعت و انقیاد پیش رننند و شروط 
فرمان برداری اندران نگاه داشتند و چون مدت ملک ري سېري شد 
و خدای عزو جں شاخ بزگ را ازاصل ملک که dye J,‏ بعقیقت 
ہوں به بندگان ارزانی داشت و سایه برمملکت افکند که SAME‏ بود 
و خلیفهٌ خلیفۂ مصطفی عليه اسلام امررز ناچارسوی حق شناننند 
و طاعت اورا فریضه ترداشنند ر امروز که dali‏ بنام ais‏ موش شد 
بر حکم‌نرسان عالی برفتند که درملطفها بخط عالی بود و امیر محمد را 
Balla‏ کوهشی رموقوف کردند سببش انکہ همه اشکرباصلاح مف کشیدہ 
Wey‏ از د ز نزدیک مراپرده تا دور جاي از ?=| وبسیار خی و مناظره 
رفت و وي گفت او را بکوزیانان باز باید فرمناد و با کسان ویا با 


1 ) ن ( rn},‏ ابو مد ) spa 029 tx] ( T‏ اي مانده 
( ۳ ) بکورکانان 
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خویشتں مرف بدرگاہعالی برد و اخر قراربران گرنت که بقلعه موتوف 
ath‏ باقوم خویش و ندیمان و اتباع ايشان از خدمنگاران تا فرمان عالی 
ae‏ جمله رمد باب وی ر بنده (AGG‏ حاجب با خیل خویش 
رپانصد سوار خیاره در پاي تلعه است در شارسدان بثبیل فروٹ امدة 
نگاه داشت قلعه را تا چوں بندگان غائب شوند ازجا ر زری بدرگاه 
عالی ارنه خللی نیشتد و ار در بنده را اختیار کردند که از جماۂ 
اعییان اند تاحااها را چون از ایشان پرسند شرح کنند سزاوارنظرعاطفت 
خداوند عالم سلطا بزگ ادام الله سلطانه که انچه باول رنت از 
بندگاں تچاوز فرم‌ایند که اگر دران رتت سکون را کاری پیوسنند و 
اختبار کردند و اندران فرمان را ازان خداوند ماشی رضی الله 
عنه نگاه داشتند اکنون که خداوندي حق تر پیدا امد و فرمان وی 
رگ رد از hit‏ بندگی ونرمان برداري راجب کرد بمامي 
بجا اوردند و مننظر E‏ خدمت اند کہ بزودی باز رسد aS‏ 
درباب امیر ابو احمد و دیگرابواب چه بايد کرد تا بر حسب ان 
کار کنند و مبشران مسرع از خیلناشان موي غزنیں فرستادند و اڑیں 
حالها که برفنت و امدن رایت عالي wpa‏ اللہ بھرات بطالع سعد 
اٹھی دادند تا ملک سیدۂ والدة و دیگر Waly‏ شادمانه شوند و 
سکوني تمام گیرند و این بشارت را بسند و هند رمانند تا دراطراف ان 
ولیت خللي aids‏ بافن الله عز ذکرہ بو بكر حصیری و منگیتراک 
بربی جمله برنتند وسه خیلقاش مسرع را ذز هم اڑین طرازبغزذیی 
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( ۴ ) 
idling’‏ و روز ادیذه بتکیناباه خطبه بنام علطان مصعود گردنف. 
خطیب ساطانی ر حاجب بزگ و tor‏ (عبان deme‏ ادینه حاضر 
آمدند ر بعیار درم و دینار نثار کردند و کاری با نام برفت و نامه 
رنہ بود تا به بست نیز خطبه کنند و کردہ بودند و بمیار تکلف نموده و 
هرررزه حاجب بزگ علي بر نهستی و بعرا امدي و بايسنادي 
و bro]‏ و معنشمان درگاه و خداوندان شمشیر و قلم نچملہ بيامدندی 
وسواره بايسنادندي رتا چاشتگاہ فراع حدیمف کردندي ر اگرازجانبی 
خبري تازه گشتی با زگفنن‌ي و اگر جانبی خللی انناد: بودی بنامه 
وسواردریاننندی چنانکة pla‏ حال و مشاهده واجب کردی و پس 
بازگشتندي سوی خیمھاي خویش و امیر “عمد را مخت نیکو می 
داشنندی وندیماں خاص او را دمئوزی بود نزدیک ري میرنتند 
وھمچناں قواان ومطربائش و شراب داران شراب و انواع مبوہ و رباحیی 
می بردند ۔ از عبد الرحهمن قوال شنیدم که گفت امیر محمد ررزي 
دو مه چوں Corte‏ و غمناکی مي بود چوں نان بخوردي 
قوم را باز گرداني‌ي روز موم احمد ارملاں گفت زندگانی خداوند 
دراز باد انچه تقدیر است ناچاربباشد ر در غمناک بودن پس 
فائدہ نیمت خداوند بر شراب و نشاط باز شود که ما بندگان میترمیم 
که او را سود غلبه کند فالعیاذ بالل ر علنی ارد امیر ری الله عنه 
را ایں تبسط نرا نشاند و در جلس چند قول ان ررز بشنود از 
سی و هر روز بندريي و ثرایب چيزي زیادت می شد چذانکه چوں 
لشکر موي هرات کذید باز بشراب در امد و لیکن خوزدنی بودی 
پا تقلف ونقل هر ندحی با ري سزد که شراب ر نشاط با فراغت 


( ۶ ( 
دل ورد راچد گفنه اند Blink af‏ را شراب ly‏ خورد تا PMA‏ 
پنشاند برک غلطي است بلي در حال بنشاند و کم تر گرداند اما 
چون شراب دربافت و ؛خفنند خماري منکر ارد که بیدا رشوند و مہ ررژ 
پداره - و خیلناشان که رننه بودند موي غزنین باز امدند و باز نمودند 
که چوں بشارت زمید بغزنیں dip‏ روز شادي کردند خاص و عام و 
وضیع و شریف WIS (BLS‏ و صددات بسیار دادند که کاري ترار 
گرفت و یک روبه شد و سرهنگ بوعلی کوئوال گفته بود تا نامها 
نیشتند باطراف والیات بدیں خبر و یاد کرد در نامه خویش که چوں 
نامه از تکیناباد ومید مثال داد تا نسغها برداشتند و بسند و هند 
فرسنادند و شمچنان بنواحي غزنیں و بلغ و تخارسنان و HS‏ 
تا همه جایها مقرز کرد وبزرگی ایں حال و سکون گیرند و خیلتاهان 
مسرع که فرمناد: بودند گفنند که اعیان نقها و تضاءة و خطیب 
برباط جرمق بمانده بودند yj]‏ حال aS‏ می SUA)‏ چوں ما از تکبناباد 
بانچا رسیدیم شاد شدند و سوي غزنیں باز گشنند و چوں ما بغزنیں 
ومیدیم و نامه سرهنگ کوتوال را دادیم در وتت مثال داد تا بر 
قلعه دهل و بوق زدند ر بشارت بهر جاي رسانیدند و Atle‏ سیده 
fall,‏ سلطان ممعود از قلعه بزیر امدند. با جملا حراث و بمراي 
ابو العباس اسفرايني ونتند که بررم امیر مسعود بود بروزار امیر 
مخمود و همه نقها و اعیان و عامه الجا رنتند بنهنیت و فوج فوج 
مطربان شهر و بوقیان و شادیاباد بجمله با مازها سخدست where) Lei)‏ 
وما را بگردانیدند و زیادت از بأجاه هزاردرم زر و سیم و جامۂ یانٹیم 
وررزی گذشت که کس مانند ان یاد نداشت ر ما بامداد در رہیدیم 


٩ )‏ ) 
ونیم شب با جوابھهاي نامه بازگشتيم ر حاجب بزگ علی بدین 
اخبار مخت شاد‌مانه شد و نامه نبشت بامیر مسعود و بر دست 
در خیلتاش بفرستاد ر ان Whe‏ بشح باز نمی و نامها که از 
غزنیی رسیده بود بجمله کسیل کرد روز شنبه :مه شوال نامه ملطان 
ممعود رسید بردست در سوار آزان ري یکی ترکی و یکی اعرابی 
و چهار امه Woy‏ ر #چهار و ذیم روز امده پود‌ند جواب ان نامه که 
خیلناشان بر دمت برده بودند بذکر موقوف کردن امیر محمد 
بقلعةً کوهشیر چوں علی ذامها بر خواند و بر نشست ر بجر امد 
و جمله اعیان را بخواند در وقت امدند و ہو سعد ۵بیر نامه را ہرملا 
خواند نامه با بسیار نواخت ودل گرمي جمله اوایا و حشم و لشکر 
۳ نواخت بخط طاهر دپیر صاحب دیوان رمالت ہت 
اراسته بنوقبع Ne‏ و چند سطر بخط امیر مسعود بجانب بزگ 
Le‏ مخاطبه حاجب فاض ل برادر و نواخنها از حد و درجه بگذشته بلكه 
چنانهه Las]‏ باکفا نویسند چون بو سعد دام سلطان بگفت همکان پیادة 
هدند و JU‏ بر نشمنند و نامه خواندند و فوج نوج لشکر می امد و 
مضموں نامها معلوم ایشان می کردند و زمدی بومه می دادند و 
باز می گشتند و فرمان چنان بود علي را که باید که اولیا و حشم 
فوج فوج لشکررا گمیل گند چنانکه صواب Sat‏ رپس بر اثر 
ایشاں با لشکر ھندومغان ر پباان ر زراد خاذہ و قور خانه و خزانه 
aly‏ تا درضمان سامت بدرگاه رسد و بداند که همه Jad‏ ملک 


۴ (ن) بو معدد 
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بدر مغوض خواهد بود ر پایگاہ و جاه ار ازهمه پایگاهها وجاهها 
بر تر خواهد گشت حاجب بزرگ گفت نقیبان را wh‏ گفنت G‏ 
فرود اسده تدبیر گصیل کردن ايشان کرده شود نوج فوج چنانکه فرصان 
سلطان خداوند است نقیب هر طائفه برنت و لشکربجمله با زگشت 
و فرود امد و حاجب بزرگ علی باز گشت و همه بزران سپاه را 
از تازیک ر ترک با خویشننی برد و NE‏ بنشسنند علی نام bit‏ امیر 
مصعود که ایشان ندیده بودند په بو سعد دبیر داد تا بر خواند که 
نبشنه بود بخط خود که مارا مقرر است و مقرر بود دران رتت که 
تابر تخت ملک نشست که صلاح ملک ورتت جز ان نبود و ما رایتی 
دوز میرن با نام بکشاده بوڈیم و was‏ همک‌ان 3 بعداد pitts‏ که 
نبود ان دیلمیان را پس خطري و نامه نبشنیم با ان رحول علوي 
ما بودی و اجه خواسته بودیم در وقت بفرسنادی ما با ار هیچ 
مضایقه نگردیمی ر کسانی را که رای راجب کردی از اعیاں و 
مقدمان لشکر بخواندیمی و قصد Sas‏ کردیمی تا مملکت مسلماناں 
زیر فرہاں ما در بردر بودی اما برادر راہ رشد خویش ندید و 
پنداشت که مگر تدبیر بندگان با تقدیر افریدگار برابر نبود و گنوی 
چون کار بدیی جایگاه رسبد ر بقلعةُ کوهشیر می باشد کشاد: با توم 
خویش sles?‏ چه ار را بھی حال بکوزکلن ننوان فرسداد ر زشت باشد 


) ۸ a 

ما وربا بران حل تون دید تا 2 است که مزر ر a‏ 
با وي بکار است !جمله که فرمان نیست کہ هیچ کس را از elas‏ 
وی باز داشته شود و بکنکین حاجب درخرد بدان منزلت امت 
که هست در پاي قلعه می باشد با قوم خویش و وایت تکیغاباد 

ae oe ae‏ .- و 
و شعنکی بست بدر مفوض گردیم تابه بست خلیفة فرمند وویرا 
ژیادت نکوئی باشد که در خدست و سوا وو دمي 
داریم تا ایں زمستاں انجا مقام کرده اید و چوں نو روز بگذرد سوي 
غزنیی روبم و تدبیر برادر چنانکہ باید ماخت بسازيم که ما را ازوی 
عزیزتر کسی نیمت تا این جمله شناخنه اید انشاء الله عزو جل و 
چوں این نامه بشنودند همگار WAS‏ که خداوند انصاف تمام داده 
دیده امت که دربن باب گفت این نامه را اگر گویند باید فرسناه 
نزدیک امیر معمد تا بداند که وی بغرماں خداوند Lat]‏ میماند 
nisl‏ گفتدد نا چار dling aly‏ تا وی اگاه شود که حال چیست 
ومن خویش پس ازیں با بکنکین حاجب گوید گفت کدام کس ررد 
نزدیک وی گفنند هر کس را که حاجب گوید دانشمند نبیه ومظفر 
Ste‏ را گفث نزدیک امی daw”‏ روید وای ذامه را بروي عرض کنید 
رار را ختی پند دهید رمخ نیکو گوئید ر بازنمائید که راي خدارند 
ملطاں بباب ري “خت خوبمت ر چون ما iy‏ بدرگاہ عالی رسیم 


| کوب تر کنیم و دربن در مه روز این قوم بتمامی ازاین جا Saye‏ و 
س کار تواکنون با بکلکیں حاجب‌است روي سردی هشیاروخردمنذ 
است وحن بزرگیت را نگاہ دارد تا انچ باید گفت با ري میگویذ 
و این دو ں برفنند با بکنگیر بگفنند که bx?‏ شغل امده اند Cais‏ 
مثال وي کمی بر قلعه ننوانستی شد بکتگین کدخدای خویش زا 
_ با ایشان نامزد کرٹ و بر فلعه رفتند و پیش امیر Bas‏ شدند و رسم 
خدمت را !جا ارردند امیرگفت خبر برادرم چیست و لشکرکی 
خواهد رفت نزدیک وی گغتند pad‏ خداوند سلطان همه خیر امت 
و دربن در be‏ روز همه لشکر بروند و حاجب بزگ بر اثر ایشاں 
و بندگان wit‏ آمده اند و نامه بامیر WII‏ برخواند و لخنی ا کی 
در وی پیدا امد بنبه گفت زندگانی امیر دراز باد علطان که برادر 
امت حق امیر را نگاہ دارد و مهربانی نماید دل بد نباید گرد و 
بقضای خدای عزو جل رضا باید داد و ازیں باب بسیار هخن‌های نیکو 
گفت و نذاک ان بود که بودنی بوده است بسر نشاط باز باید شد 
که گفنه اند - المقد رکش و الهم فضل ۔ و امیر ایشان را بنواخت رگفت 
مرا فراموش مکنید ر باز گشتند و اچ رفته بود بعاجب بزگ علي 
پلفنند و قوم alas?‏ بپراگندند و VL‏ گرتتند تا موی هرات 
بروند که حاجب دسنوری داد رفت را و نیز مثال داد تا از رظائف 

و رواتب امیر dos?‏ حساب بر گرننند و عامل SLUG‏ زا مثال 
دا تا نیک آنديشه alia Qld‏ هیچ خلل نباشد ر بکنکیی حاجب 
را خواند و منشور توقیمی بشعنای بست و ولیات تکیناباد بدو 
عھرد و حاجب بر پای خاست و رری سوی حضرت کرد و ژمجن 

۲ 


( ° ۶} 

ہومۂ داد حاجب cle‏ ری را دمتوزی داد ر بصنود و گنت BE‏ 
خویش را نگله دار و دیگر لشکر با تو بپای قلعه امت بلشگرگه باز 
فرست تا با ما بروند و هشیار ر بیدار oath‏ تا خللی نیفقد.گفشسیت 
مپاس دارم . بازگشت و لشگررا که با وی بود بلشگرگاه فرمناد 
و کوتوال قلعة را بخواند and,‏ که احتیاط ازلونی ڈیر باید کرد 
اکنون که Ka‏ برود بی مثال صی هیے کس را بقلعه راہ نباید داد 

رهمه کڑھا قرار گرفت و قوم موی هرات اخدست رنتن aed‏ 


ذکر ماجرول uate‏ بدي الا مب رمسعود بعدوناؤ _ 
والدہ الامیر “حمود رضوان الله علیهما فى 
مد ملک اخيه بغزنة ut‏ آن قیض dle‏ 
Shs‏ 3 صف ي الأمرله و الجلوس على . 
سربر الملک بہراۃ رحمة الله مليهم ye‏ 
دردیگر تواریۓ چنیں طول و عرض نیست که احوال را اسان تر 
گرفنه اند dat‏ پیش یاد نکرده اما می چوں این کریش گرنتم می 
خواهمکه‌داد ای تاریۓ بنهامی بدهم ر گرد زایا و خبایا برگردم تا ھیے 
چی از احوال پوشید: نماند ر اگر ایس کناب دراز شود و خوانندگان را 
از خوانس مالت انزاید طمع دارم بفضل ایشان که مرا لز 
مبرمان شمرند که هیچ چیزنیمت که اخواندن نبرزد که اخر هی 
حکایت از نكنه که بکار اید ably: fe‏ ۲ اجه پر دست امبر 
محعود رنت در ری ر جبال تا انگاہ که مپاهان بگرنت تاریخ ان را 
پر اندازه براندم و در بقیت رہزکارپدرش امیر معمود ان را at‏ 


( ۱۱ ( 

جدلگانه. کردم alin‏ دیدند و خواندند و چوں مدت ماک بارش ۱ 
pial‏ محمد بھایان آمد ر وی را بقلعة کوهشیر بنشاندند چنانگه شرج 
کردم و جواب نامه که بامیر Ayame‏ نبشنه بودند باز رمید فرموف 
تا بهرات بدرگاه حاضرشوند وایشان پسیے رفٹن کردند چگونگی آن 
و بدرگاه رمیس بجای ماندم که نخست فریضه بود راندن get‏ 
مدت ملک لمدر عمد که در ان مدت امیر مهعون جه کرد تا انگاه 
که لزری بنشابوررمید و از نشابور بهرات aS‏ اندریں مدت بمیار 
“جائب بردہ امت ر ناچار ار را بباید نبشت تا شرط تارب تمامي 
بچلی اید اکفون پیش گرنتم a)‏ امیر ممعود رضي الله عنه کرت 
و بر دمت وی برنت از کرھا در اں مدت که پدرش امیر معمود 
گنشته شد ر برادرش امیر معمد بغزنین آمد و بر تخت ملک 
نشحمته ٿا انگاه که ار را SLU‏ فرر گرننند تا همه مقر گردد 
و چون‌لژین فارخ شوم انگاه بص رآں باز شوم که لشکر از تعیذاباد موی 
هرات برچه جملء bi jy‏ ر حاچب بر اثرایشان ر چون whe‏ 
رمیدند چه رفت ر کر امبر محمد بجا رمید ان: که وی را از تلعة 
عیناباد dally‏ خندیش بو بکتگیی حاجب بکوئوال مرد 
و باز گشت امب رضمعوث بسپاهان بود و قصد داشت که مپاء ماار 
تاش فراش را انچا یله گند و بز جانب همدان و جبال رود و فراشان 
حرا چرۃہ بیرون برده بودند و دران هقنه خواست رنت ررز در شنبه 
دره jy‏ ماندنه بود از جمادی الولوی سنة احدیٰ ر عشریس و اربعمائة 
نا گل خبر رمید که پدرش امیر “عمود رضي الله عنه as situs‏ 
و جاجب hy‏ علی قریب پیشکار امت ر در رتت مواران.ممرع 


& 
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و 
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oi,‏ بگوژانان تا امیر محمد بزودي: بیاید ر بر تخت ملک 
نشیند چون امیر رٹنی اللہ عنه برین Whe‏ رانف گشت تنیری 
مخت بزرلگ 'دروی پدید امه و ایں تدببرھا که پیش داشت همه 
بروی تباه شد از خواجه طاهر در شنودم پس از انکه امیر مسعوک 
بسپاهان برسید" امیر معنعود . چاشذاه این زوزمرا BE‏ و NE‏ 
کرد و گفت پدرم گذشته شد و برادزم را bait‏ ملک خنواندند aS‏ 
خداوند را بقاباد Cay‏ ملطفة خنود۰ بن انداخمت گغت بخؤان 
Coe idk‏ مہو ارف er‏ 
ريع الخرگنهتء شب جو 20 زد پایان امد ومن هم 
چرم !جماگي بر قلعة غززیی“منی باشیم ر پض فردا مرک ار را اک 


ذرحسرت ديداروي ماندیم af‏ هفته.بود: تا که ندیدة بودیم رها 
" :همه بر خاجب علی می زرد رپس از دفن سواران مسرع رننلد. 


- در شب بکوزکنان ۳ ڊرال در مخمد بزردی to}‏ ادن رد ار ښپ 


| - .ماک نهیند و عمنت بعکم شفقت که دارد بر امیر فرزند هم درین, 
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,»شب bet‏ خویش ملطفہ نبشت و فرمود تا سبگ تردر رکاب دار 
٭ را که اصده اند پیش از ند مهم نزذنگک رید زوا skis‏ تا 


۰ 


۱ دانک ore‏ رادراب Sse‏ بر dls‏ و ایس E‏ را iad‏ 


نیارد وما ربا عورات ر خزان+هیعر ابنادہإیم باید:کہ ای اربزودی: 


۱ ۱۳ ) 
Sah‏ کدوای عهد پدراست و مشغول نشرد بدان وایت که گرننه است 
و دیگر ولایت بنوان گزنت که ان کارھا که تا اکذوں می رنت پیشنر 
#عشیت, پدر بود و چون خبر مرگ او اشکرا گردد کرها از لوني 
دیگر گردد و اصل غزنین است و انگاه خراسان و دیگر همه فرع ul‏ 
تا (نچه ghd obits‏ اندیشہ کند و مخت بتعجیل en‏ امدن WS‏ 
تا یں تخت ملک و ما ضائع نمانیم و بزودی قاصدان را باز گرداند 
که عبت چشم براه دارد.ر هرچه ایاجا رود سوی او نبشنه می اید 
چون.برهمم احوللها وانف گشنم گففم زندگانی خداوند دراز باه بمب 
مار حاجت ناد برانچه نوشقست کرمی بايد کرد که هر چه 
رکفت اجرپ همه Yds ast‏ امت و هیچ کس را ایں فراز نباید 
بغت همچنین. امت ر رای درست اي امت که دیدہ است 
و ھمچنیی کم اکر دای عز م جل بخواهد ناما از مهوت کر 
برچاره زیمت خی کسان نریم رمپاہ عاارتاش AUT,‏ 
مرج بزرک را و۔یگر امیان و مقدمان را عو تا بایشان pe‏ 
sh,‏ ون ایشان . بشنویم انگاہ انچه ترار گیرٹ بران کارمی کنیم 
.من برخاسنم gles‏ فرمتادم و قوم .حاضر امدند پیش امیر رنیم 
چون بنشبنيم امیر حال با ایشاں باز گفت و ملطفه مرا داد تا 
بر ایشناں خواندم چون BE‏ شدم گفتند زندگانی خدارند دراز باد این 
ملکه iste‏ کرد است و مخت بوتت ااهی داده خیر بزف 
ابت که "ایی خیر ایاجا رمید که اگر رکاب عالي بمعادت حرکت 
,کرد: بوی و سایه. بر جانبی افگنده ر کاری بر گذارده ر اي خبر 
لا رمیدی ناچار باز بایستیٰ کت زشت بودی اکنوں خدارنه 


ق 
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dong‏ امت دربی. باب گفت شما چه می کوئید که مواب 
چیست vita‏ که ما صواب جز بتعچبل رفن نه بیذیم گفت ما هم 
بیئیم اما نردا مرک پدر را بشرسائي تا اشکرا کنند چوں ماتم داغنع 
شد رمولی فرسغیم نزدیک پسر کاکو واورا اسقماانی کنیم و شک نیسعع 
که.وی را ای خب ررمیدہ باشد زود تر ازانگه کن ماباو رسد و غنیمث 
دار که ما ازجا باز گردیم و هر حکم که کنیم #خدمت مال ضماني 
اجابت کنه gad,‏ کڑي ننماید slat‏ | چہ نهاده باشد چیزی ندهد 
که می داند. که چوں ما باز WAS‏ مهمات بسبار پیش اند و تا 
Kip‏ دراژنھردازیم ر لیکن ما را باری عذری باشد در باز گشفن همکان 
گفنند مخت صواب و EN‏ دیدہ آمده امت رجز آیں صواب‌نیست 
و هرچنه کلب عالی زرد تر جرکت کند سوی خرامای بهت رکه مات 
دور امت وقوم غزنیی بالمی هرسي کفنه که کر ما دراز گرد 
امیر کفت شما بل کردید تا سس اندریں Ae‏ نگ رانچه رای 
واجپ OS‏ بغرممائیم توم ARLES IL‏ ر امت روز دیا ر بارداد با تبائی و دای 
و دستاری مپید و همه اعبان رمقدمان و اصفاف لښکر تخدست 
امدند سپید ها پوشیده و بسیار جزع بود رسه ریز تعزیتی le,‏ 
برسم داشنه امد چنانکه Kaw‏ بپسندیدند و چوں ررزار معییمت 
سرامد امیر رسولی نامزد کرد موی بو جعفر کاکو علاد مود 
فرستاد: امد و مسافت نزدیک بود موی وی و پیش از نکه این 
خبر ومد امیر المومنیی بشفاعت نامه نبشنه بوه که دیگر بندکان . 
اطرات U‏ سپاهان بدر باز wD‏ اید و او لیف ما پاشد ر اچ نهاده 
امد از ملل غمانی می دهد. رنامة اور بر جای پمانن ر لجاب 


) ۰ ) 
فمی مود ر لیکن اکنون بغدیەدت داشت امیر مسعود اي حال 
وا و رمولی مره‌باده و اسه و پیغام بربی جمله برد کۂ ما شفاعت 
امیرالمؤمنین را بسمع و طاعت پیش تیم که از خداوندان بندگان 
را غرمان باشه نه شغاءمت ربا لنکه مهمات که پیش داشنیم برک 
ٹر ازمهمات سپاهان و Shale gum‏ شایسقہ تراز امیر علاء الدواء یاننه 
نیاید و اگر اول که اما تصد ایی دیار کرٹیم ہو رسول فرستادیم 
و حجت گرننيم ان سنبزه و چاج coy dis‏ این چشم AB‏ 
نیفنای لیکن چه تولی کرد . بودنی می باشد اگنوں ممئله 
دیگز شد رما قصد کردن در ان سو یله کردیم که شفل فریضه ذرپبش 
pyle‏ و موی خراسان نمی ریم که سلطا بزرک گذشنه شد و کر 
مطکتی مخت بزرگ مهمل stot Wile‏ کار اصل قبط کرد که ale!‏ 
اولی تر ad‏ ضوی فرعی گرائیس خضوصا که دوردست است و فوط 
ین شوق Ley”)‏ وطارم و نواحی که گرننهامده است شعن BAUS‏ 
خواخة امد" انه بغیبت ما بھی حال خللی نیفند کہاگ کسی . 
خوابی بد وا غرصتی جوید خود آن دیدن چندان انت گە ما بر 
تخت پدر نشیم و مگ ر بھی حال اي دیاررا سهمل 4 انگذاریم: 
که مارا برنیک رہد ایی بقاع چشم انتاد رمعلوم گشت و از سر 
تخت در تدبیران ی یار ازلینی دیگر پیش گرننه اید که بخمد الله ۰ 
مردان وعدت وت مخت تمام است انجا اکنون باید که امیر این : 
کر را مخت زرد بگذارد و در سوال و جواب نیفکند تا برکاری thi‏ 
LB‏ باز گردیم پص اگر عشود دهد کسی نه خرد که ار را گویفد یا 
حیلنی بای ماخت که ممعود بر elim‏ سقر امت و !جا مقام چند 
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تواند کرد نباید خرید و چلین مغ نباید لین که ردشت مابزگ 
امت وما چون بوحشت باز گردیم sly‏ ت این کراز لونی دیگر باشد . 
و الصلام این رمول برفت و پیغامها بگذارد وسر کاکو زیکو بشنید 
و بغنیمئی مخت تمام داشت و جوابی نیکو داد و سه روز در مناظره 
بودند تا قرار گرنت بدان که او Haale‏ امیر باشد در سپاهان درغیبت. 
که ری را افتد و هر سالی دوبست هزار ار دینار هریوه وده هزارطأق 
جامه از مسنعملات ان نواحی بدهد بیرون 40% نو روز و مهران از 
هرچیزی. و اسپان تازي و اشقراں زین و آلت de‏ از هر glad‏ و 
alll ody piel‏ عنه عذر ار پذیرفت و رسول را زیکوبفواخت رفرمود . 
> ۳۹ رو نہر کاکو منشوري نوشنند بسپاهان ر نواحی و خلعءنی ‏ 
: قاخرماختند وکیل کردند رپس از کسول کردن رسول امیرازسپاهان . 
خرکت کرده HUY‏ و دصرد jy ae‏ باقی ماندہ بود از جماد‌ی - 


wal‏ برطرف ری چوں بشھرری رمید مردماں اجا خبریانته بودند 
٠‏ و تکلفی کرده و شهر را آئیں Khan)‏ بودند آئینی از حد و اندازه 


۱ گذشنہ اما ی بر کران شبر که خیمه زدہ بودند فرود امد و گفت 
say eels‏ وی غاس رعا شون فا رما eh,‏ 
- کردند و وی معتمدان خویش را درشهر فرسناد تا ان تکلفی که کرده 
بودند بدیدند و با وی بگفنند و وی مردم ری را بدا بندگی که کرد 
بودند احماد کرد Let,‏ خبر بدو رسید ازنامهای ثقات که امیر محمد 
بغزنیں امد وکرھا بروی قرا رگرفت و لشکر+جمله اورا مطبع ومذقاد شد 
af‏ گفنه اند - الدنیا عبید الدینار و "درهم - امیر مسعود رضی الله عنه 
بدین خبر مذت دل مشغول شد و در رتت صواب ان دید که ہمیق 


( ۰1۴ ) 
بعد المزیز علوي رکه از د«بة الرجال بود chant‏ ببزنیی فرستاد وذامة 
ality,‏ از رصان ار بمرایرش بنهنپمی و aarp‏ و پینامها داد در 
gine‏ میراث و ean‏ چنانکه شرج دادہ اید این حال را Higy‏ 
extol‏ امیر محمد و ان کفایپ att,‏ رپس ازانکه این علوي, را 
مرسولی فرستاد ناس امیر امژسنبین القادر باله رضی الله عنه سید 
بري بتعزیت رتهنیت de‏ الرمم في مثلد .م ٠‏ 


جواب نامه که از سپاهان تبشته بورنی - . 


بخبر گذشنه yore‏ سلطان عمود ر حرکت که خواهد بود تج نب 
خراسان و خواحةن لوا و عهد و الچ با ای رود از نعوت و آقاب که 
وای عید معمود امت و امیر tite yell‏ ار را مثال داد: dy‏ 
دربن نامه که اچه گرنده امت از رایت ری ر جبال و سپاهان 
بروی مقرر است که Last‏ سوی خرامان باید رفت تا دران 
ثغر بزف خللی نیفند و اچ که خواسنه امده امت از لوا رعهد 
و کرامات با رسول بر اثر است امیر مسعود بدیں نامه خت شاد 
و قوي دل شد و فرمود نا ان را بر ما WILE’‏ ربوق و دهل بزدند 
و ازان نامه دسختها برداشتند و بسپاہان وطارم و نواحی جبال 
وکرکن و طبرسنان و نشابورو هرات فرستادند U‏ مرد مان را مقرر گردد 
که خلیفة امیر لمومفدن وولی عهد پدر ري امت و هم درین مدت 
وامدان ممرع رمیدند از غزنین و نامها اوردند از امیر یوسب 

۳ 
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بر حاجب بزرک علي و بومهل حمدرني و خواجه علي میکثیل 
ریس و مزهنگ بوعلی کوتوال و همگان بندگی نموده اند و BAS‏ 
اند کہ از بهر تسکیی وقت امیر معمد را بغزنیی خوانده امد تا 
افطرابی نیفند eters‏ حال ایں کار از وی بر نیاید که جز بنشاظ 
و اهو مشغول نیست خداوند زا که رای عهد پدر اعقدغت ار است 
بباید تائت بدلی قوي و نشاطی تمام تا هرچه زد تر تخت 
ملک رسد که چندان است که نام بزرب او از خراسان بشنوند 
بخدست پیش ایند و fall‏ امیر مسعود و عمنش, حر خنلی نیز 
ندش ند بودند و دا Bdge‏ 7 ُفتار این بندگان فی ales‏ ہاید 
کرد که aia’ tx‏ اند Canta‏ است امیر رضی alll‏ عنه بدین 
فامها که رسید شخت قري دل شد و مجلس کرد و اعیان توم 
خویش زا اخواند رای حالھا با ایشان باز راند و گفت OE‏ برمن 
ales‏ شدند تدبیر جدست گفنند رای درمت ان ALL‏ که خداوند 
ند گذمت اگر‌ما دل درب Lo‏ ببنديم کر دشوار شود و چندین 
رای پشمشیر گرفنه ایم و مخت ہا نام ات اخر فرع ات 
ودل در فرع بن( 5° ol‏ را بجای ماندن معال ت es‏ 
صواب ان می نماید Utd‏ سوي نشابور و هرات رانم و قصد Uo}‏ 
کنیم و اگرچنین که نبشنه اند بی جنگ این کاریگ ty‏ گرده 


= ملک رسیم رمفازەی نماد باز pew‏ ایی دواحی بنوان 


08 رای درمت تر این ام که یس درده است هرحه 


۷٢(ن)‏ جدري 


7 ۱۹ ) 
ازایفجا زرد تر رود صواب تر گفت ناچار dist tet)‏ بايد 
گماشت کدام کس را گماریم و چند سوار گفنند خُداوند کدام بندہ را 
اخددار کند که هر کس که باز ایسند به کراهیت باز ایستد و پیدا 
است که ایلجا چند مردم ثوان گذاشت و اگر مردم ری ونا 
خواهند کرد نام را کس باید گذاشت و اگر ونا تخواه د کرد 
اکرچه بسیار مردم ایستانیده آید چیزی نبست گفت راست 
من هم این اندیشیدہ ام که شما می گوئید و حسی سلیمان را ایثجا 
خواهم ماند با موری پانصد ٥ل‏ انگيزي رنردا اعیاں ری را 
بخوانید تا الچه گفتنی است دریں باب گفنه اید که با همع 
حالها پس فردا بخواهیم رفت که روي مقام کرد نیست گفتند 
rin‏ کذیم و باز گشنند و کسان فرسذادند موی 'عیان Ley‏ و گفنند. 
فر ان gle‏ بران the‏ است کا فردا همان بدر را پرده BEY‏ 
گفتند فرمان برداريم دیگر ریز نوجی قوي از اعیان بیرونی امدند 
علوبان و قضاة ر اثمه وفقها و بزرگان و بسیار مردم عامه و از هر دسنی. 
اتباع ایشان و امیر رضی الله عنه فرموده بود تا کوکبه و تعلفی 
ساخنه بودند مغت ake‏ و پسیار غلام بر در خبمه ایستناد و سوار 
وپباده بسیار در عرا در ملاح غرق و بار دادنه و اعیان ربز کان اشکر 
در پیش او بنشمنند و دیگرلن بایمنادند و پس اعیان ری را 
پیش اوردند تنی پنجاه شصت از Alen‏ تر ads‏ اشارت کرد تا 
Bar‏ را بنشاندند دررتر رپس “خی بکشاد و چون ای پادشاد 
درخ امدی جیادیان بایستی که در نظاره بودندی که درپاشید‌ی 


a‏ را ۰ ۰ و 
و شکر شکسنی و بیاد دربن دار۳ “خنان وی جه RE sh]‏ و جه 


یں 

ژبشته تا مقرر گرد Soild‏ را که نہ بر زاب است حدیث 
پادشاهان قال الاه مز و جل توه Gat‏ و ان tha‏ نی lad‏ 
ah‏ لین و الله بڑتی ملک صن و یاه پس tad‏ را گفت میرت 

تا ایی غایت بر چه جمله است شرم سدارید و راست بگرثید 
بیع خداوند دراز باه تا از بلا و سم دیلمان 
باڑ رمنه ایم و نام این دولت بزگ که هميشه باد بر ما نشمده است 
شر خواب اص BOE‏ ام و شب و روز دست بدع) برداشه که ابزد 
عز ذکره Ate‏ رحست و عدل خداوند را از be‏ دور نکقد چه wl‏ 
خوش می خورنم و خوش می خعپیم و بر جال و مال و حرم وضیاع 
و املاک aS prior!‏ بروزگاردیلمان نبردیم امیر گفت ما رننفی ایم که 
شغلی بزف در پیش دارم و اصل اں ات و نامها رسدده است 
از ایا و حشم که سلطا پدرما رضی الله عفه گنشد» شدہ امت و گفنه 
اند که بزود‌ی aly‏ امد تا کرملک را نظام دادد اند که نه خرد 
وایتی است خراسان و هندومتان و سفد و نیمررژو خوارزم و بھی حال 
ان را مهمل فرو نتوان گذەاشت که اصلاست ر چون|ازان کرها رات 
ہام تدبیر اون تواحی بواجبی -اخنه ارہ چفانکه یا نرزندي عم 
از غرزندان خزیش pias‏ با CMe‏ با نام و عدت و لشکری تمام 
ساختھ و اکنون dis” (et‏ می گماريم باندک Ale‏ مردم Pilg]‏ 
را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود اگر طاعقی به بیقیم بی ریا 
و شبهت در برابر ol‏ عدلی کفدم و نیکو داثنی که NN‏ تمام تر 
نباشد رپس اگراخلاب ان باشد از ما دریانڈی به بيفید فراخور آن 
و نزدیک خدای عز ر جل معذور باشیم که با شما کرده باشیم و احیت 


( ۲۱ ) 
سپاهان و مردم ان جهانیان را عبرتی تمام است باید که جوابی 
جزم تاطع دهید نه عشوه و بی کار alia‏ بران اعتماد توان کرد 
و چوں ازیں حخں فارغ شد اعیان ری در Laks‏ نگریسنند و چذان 
نمودند که دهشتی و حبرتی مخت بزگ بدیشان راہ نمود و اشارت 
کردند موی خطیب شهر و او مردی پیر و ASU‏ و امن و جهان 
گفنه بوك او بر پای خاست و wens‏ زندگانی ماك اسلام دراز باد 
که اینها دریں ملجس بزف که حشمت از حد گذشته امت از 
چواب عاجز شوند و "چم گردند اگر راي عالی diy‏ و فرمان 
جا ررند که طاهر دبیر اجا نشیند و جواب دهند امیر گنت 
می نشمت و شغل همه بروی می رنت که وی عنشم تر بود 
و طاهر دبیر بیامد و بنشست ر پیش وی امدند و این موم 
با یکدیگر نهده بودند که چه en's‏ دهند طاهر گفت من خداوند 
شنودیه جواب rate‏ گفنند که زندکانی خواجه dec‏ مراز باد 
همه بندگا مخت بر یک فصل انفاق کردہ ایم و با خطیب بگفنه 
و او اتەھ از زبان ما بشنود: با امیر بگوید طاهر dS‏ نیو BD‏ 
ایك تا ws‏ دراز نشود جواب حدست خطبب گفت ایی was‏ 
ر مقدمان گروهی اند که هرچه ایشان گفنند و نهادند اگر دو بار 
هزار هزار درم در شهر و نواحی ol Oh‏ را فرہاں بردار باشند 
بردند ر رمرم اعلام مدریس بود که کرملک wore‏ خر الدرله 


) ۲۲ ) 
و ماحب اسمعیل عباد بزنی وپسری pale‏ انتاه و ذمتھا بغدای 
عزو جل برداشنه تا ماک اسلام را معمود در دل امگند که teh)‏ 
امد ر ایشان را فرداد رسید و از جور و فساد قرامطه و مفسدان برهانید 
و ان عاجزان را کہ ما را نمی توانسنند داشت بر کند و ازیں وایت 
دور انگند و ما را خداوندی گماشت عادل مهردان و ضابط جون او 
خود بسعاددت باز گشت و تا ان خداوند برفنه است این خداوند 
دیم ناسود امت و نمد اسپش خشک نشده است جهان می‌کشاد 
ومتغلبان را برمی انداخت و عاجزان را می‌نواخت چنانکە اگر این 
dole‏ بزف مرف پدرش نبفااددی اکنون ببغداد رسیده بودی 
و دیگر عاجزان و ابکاران را بر انداخده و رعایای ان نواحی را 
فریاه رسبده ههچذین حلاوت عدل بچشائیدہ دا این Sante‏ رایت 
وی بسپاهان بود معلوم است که Let]‏ درشهر ر نواحی ماحاجبی, 
بود و شعنه با سواري دریست و کسی را از بقایای مفسدان زهره 
نبود که بجنبیدی که اگر کسی تصد نسادي کردی Lek,‏ امدی 
و شوکنش هزار یا در هزار یا کمتر و بیشتر بودی تا ده هزار البنه 
جوانان رد لیران پا سلاح برداشدندی و diets‏ خداوندی پیوسنندی 
تا شر ان مفسدان به پبروزي خدای عزر جل کفایت کردندی 
و اگرایں خدارند تا مصرمی رنٹی ما را همین شغل می بردی 
چه فرق نشناسیم میان این در مسافت و اگر خدارند چون 
از شغلها که پیش دارد و زود باشد که فارغ گردد که پیش 
همست بزرگش خطر ندارد و چنان adh‏ که بسعادت الجا باز اید 
و یا سااری‌نرسند امروز بندہ و فرصان بر ارند تا ان روز TON‏ در و فرعان 


) ۲۳ ( 
بر ارتر۔اشیم که این نعهت بڑیک که ally‏ ایم تا جھان برما است 
زود زود از دست ندھیم و اگر امروز که نشاط Sy‏ کرب« است تازیانه 
Lol‏ بپای کند اورا فرمان بردارباشيم عفر ما این است که بگفتیم 
و خطیب روي بقوم کرد و گفت این فصل که مس گفنم ye‏ شما 
هست همان گفنده هست بلکه زیادہ ازیذیم در بندگی "هر گفت 
جزاکم الله خیرا خن نیکو گفنید و Ga‏ بزگ راعی/جای ارردید. 
و برخاست و نزدیک امیر نت و ای جواب باز گفت Mane hel‏ 
شادمانه شد و گفت ای طاهر چون معادت اید همه کرها فراخور 
یکدیگ راید خمت بخردرارجوابی است وای قوم همه ممق نیو La‏ 
هسنند بگوي تا قاضی و رئیس و خطیب و نقیب علویان و ساارعلویان 
و WE‏ غازیان ر خلعنها راست کنند هم اکنون از ریس و نقیب 
علوبان و قاضی خلعت ززبن رازان دیگران زراندود بپوشانند و پیش آر 
نا خی ما بشنوند رپس با مرنبه داران آزان سوی شھ رکسیل کن شان 
هرچه یکو نر طاهر بر خاست و جای بنشست ر خازذان را بخواند 
ر خلعنها راست کردند و چون راست شد نزدیک اعیان ری باز امد 
و گفت جواب که solo‏ بودید با خداوند بگفنیم مخت خیش 
و پسندیده امد و اعیاں شما را که بر شغل اند خلعنی با نام و سزا 
نرمود مبارک باد بحم الله بجامه خانه باید رت تا بمبارکی پوشیده 
all‏ سپاه داران پاي نی زا ؛جامه خانه بردند و خلعنها بپوشانیدنه 
پس طاهر نزدیک امیر رنت و جمله اعیان ري را پیش ارردند 
امیر ایشان را بنواخمی و نیکوئی گفت و ایشان دعای فراران بگفتنه 
ر باز گشنند و مرتبه داران ایشان را سوي شهر بردند بر جمله 


( ۲۴ ( 
هرچه ذبکو تر و مردم شهر بهیار شادي کردند و بی اندازه درم 
و دیذار راخنفد و مرتبه داران را به ذیکوئی و خشنودي باز گرداذیدند 
و دیگر روز چون باز بگشت و اعیان ری بجمله امده بودند اخدمت 
onl‏ مقدسان افزون از ده هزار زن و مرد بنظاره ایسناده و اعیان را 
بنیم ترک بنشاندند و امیرزضی alll‏ عنه حسی سلیمان را که او از بزرکان 
امبرآن ax?‏ هرات بود بخواند و بنواخت و گفت ما les‏ خواهیم 
رنت و این aly‏ بشعنگی بتو مپردیم و خی اعیان را بشنوي 
و هشدار و بددار باشی تا خللی نیفند بغبینت ماو با مردمان این 
نواحی نیکورو و مبرت خوب دار و یقیں بدان که چوں ما باخ 
ماک رسیدیم و کارھا ole‏ ما گشت انديشة ایی نواحی بداریم 
ر الاجا سااری معنشم فرستيم با لشکری و معنمدي از خدارندان 
روح پچ کنند تا بافی مراق گر اید A‏ 
راد میب تو از نات ونیس رت 
تمام باشد از حسن رای ما حسن سلدمان بر isk‏ خاست و درجه 
نشستی داشت دربن مجلس و زمیں بوس داد وپس بایسناد 
خداوند ازانی داشت اجه جهد ادمیست در خدمت slat‏ ارم 
als 6‏ ہر چس وت 
د وہ فراخور رای پیش sal‏ با خلست وخدمت کرو 
و از لفط عالی LY‏ شنید و پس اخیمة طاهرامد رطاهر US‏ بسپارگفزش 


(ry 
وامیان ری را اتجه خواندند ر طاهر ان خال با ایشان بگفف‎ 
و ثنا گنتند چس طاهر مثال داد‎ led مخت شاد شددد و فراواں‎ 
حسی سلیمان را تا با خلمت موی شهر رمک ہا بسیار لشکر‎ 
و اعیان با وی و شهر ای بسنه بودند بحیار ثنا کردنه ووی را‎ 
در سرای که ساخنه بودند مخت نیکو فرود ارردند و مردمان ئیکو‎ 
حق گزاردند امیر شاب الدراه مسعود دیگر روز - |آخمیس لناث‎ 
احدی و عشریی و اربعمائة ۔ از شهر‎ Be عشر ایلة بقڍں من رجب‎ 
و عذتی و لشكري‎ lig ري حرکت کرد و بطالع سعد و فرخی با‎ 
سفت نمام بردر فرسنگ فرود امد ر بسیار مردم اخدمت و نظاره‎ 
بیامده بودند و یک روز انجا بر نشست و حسن سلیمان‎ LAI تا‎ 
و قوم را بازگردانید ر تفت براند چون ؛جوار ري رمید شهر را بزعجم‎ 
ناجیت مپرد وسنالها که دادنی برد بداد وپس برنت چوں بدامغاں‎ 
رمید خواجه بوسهل: زوزنی انجا پیش امد گراخته از غزنبی چنانه‎ 
پیش ازیں شرح کرد: امده است و امیرار را بنواخت ر مخغف |مدہ‎ 
برد با اندک مایۂ تجمل چندان الت و تجمل اوردندش اعیاں امیر‎ 
مسعود که مخت بذوا شد ر امیر با وی خلوتی کر که از نمازدیگر‎ 
بهراة‎ Boll تا نیم شب بکشید و بروزار گذشنه که امیر شهاب‎ 
- می بود عتشم ترخدمت گران او این مرد برد اما با مردمان‎ 
بد ساخنکی کردي و درشت و نا خوش و صفرای عظیم داشت چور‎ 
حال وی ظاهر است زیادت ازیس نگویم که گذشنه امت و غایت‎ 
جهان‎ pe کار ادمی مرک امت نيكواري و خوی نیک بهتر تا‎ 
سك داد و برد چون ایں "عنشم را حال و سحل نزدیک امیر‎ 
۱ ۴ 


۲۹. ( ۱ 

ممعود زضی الله عه بزگ ٹر از دیگر خدمناران بود در ری 
doe‏ گردند و عضرها ماختند ودر اعنقاد وی خر گفنند و وې 
را بغزذیی اوردند و در ررزار سلطا معمود بقلعه باز داشنندی, 
چنانکه باز نموده ام در تاربع یمیفی و وی رنت و ان قوم که عضر | 
allel.‏ رنلند و مارا نیز می بای رفنت که روز عمر بشدانگاه 
امده امت و مس در اعنقاد ایں سرد سفن جز نیکوئی نگویم که 
قریب سبزده و چهارده مال ار را می ديدم در مسنی و هشياري و 
بهیي رتت خني نهنودم و چیزی نگفت که lt‏ دلیلی توانمتی 
گرد بر بدي اعققاد وی من ازبن دانم که نوشنم و برین گواهی دهم 
در قباست و ان کسان که اں te pas?‏ ساخنند ایشان را *عشری 
وموتفی قوی خواهد برد پاسم خود دجند ۔ اللہ یعصمنا و جمیع 
المعلمیی سی العند و الهرة و الخطاء و الزئل بمڈہ و فضلهِ - چون حال 
_. حشمت بومهل ژرزنی این بود که باز نمودیم او بدامغان Oday‏ امیر 
آبروی اتبالی کرد مخت بررّت و ان خلوت برفت همه خدمناران 

فچشمی دیگر بدر نگربسنند که او را بزگ دید: بودند و ایشان را 

. خود هومها بامدن ایں مرد بشکست که شاعر گنه امت ٭ شعر ه 
ان[ جاء مومی و القی العصا ه نقد بطل السعر و اساحر 

و مد بشبه ریری کشت و خن امیر همه با ری سی بود 
۔ . و با دبیر طاهرو ازان دیگران همه بشکست و مثال درهربابی ار 
می داد رحشمتی زبادت می شد وچوں امیرشهاب اادرله ازد(مغان 
برداشنی و بدیهی زمید بریک فرسنگی دامغان که ارزي بزف 
داشت آن وب دارپیش امد که بفرمان سلطان معمود رضي الله 


سے سی ae‏ 


ر f۷‏ ) 
عنه کہیل گردہ امد بود با ای نامه توتبعي بزگ باجماه خدسی 
مپاہهان و جامع خانه و خزاش و ان ملطفهای خرد به مقدمان لشکر 
و پسر کاکو و دیگران که فرزندم عاق است چنانکہ پیش اژبن یاد 
نمود5 ام رکب دار پداده شد ر زمدن بومه داد و ان نامه Sy‏ از 
ب رتبا بیروں کرد ر پیش داشتب امیررفی الله عنه اسپ بداشت 
و حاجبی نامه بستد و بدو داد او خواندن گرنت چون بپایان امد 
راب دار را گفت بنیم شقن ماه شد تا ایں نامه نوشنه اند کجا مانده 
بودی و مبب دیر امدن تو چه بود گفت زندانی خدارند درا باد 
چون از wth‏ بنده سو موي باخ IU‏ شد و مدتی ببلج بماند 
چون بعرخصں رمید سپاه مار خراسان حاجب غازي اجا بود خبر 
ابید af‏ سلطان #عمود فرمان پانت وی موی نشابور رنت و مرا با 
خویش بہرب و نگداشت رفن که خداوند بسعادت سی اید نائده 
als‏ از i‏ که راهها. نا ایی شده است و تنها نباید رنت که 
خللی ایند چون نامه رسید سوی ار که خداوند از ری حرکت کرد 
دمتوری داد تا بیامدم و راہ از تشابور تا اینجا خت اشفنه است 
نیک اخثیاط کردم تا بنوانمتم امد امیر گفت ان ملطفهای‌خره که 
پونصر مشکانی ترا داد و گفت ان را سخب پوشیدہ باید داشت تا 
رسانیده اید کپ است گفت من دارم ر زین فرر کفت ر میان نمد 
بازکرِ و ملطفھا در موم GES‏ بیرون کرد و پس ان را از میاں موم 


. بیرون گرفتټ امیر رضي الله عنه ہو مهل زوزني را گفت بخوان تا چه 


نوشنه اند یکی بخواند گفت هم ازان بابت امت که خداوند می گفت 
و دیگری WR‏ و بنگریمت ھمان برد گفت همبر یک سم امت 


( ra) 
امیریگی بسند و اخوائد و گفت بعینه لامچلین ہم ازبقلان نرشته:‎ 
الله العظیم پادشاهی‎ tate بردند که مضمون این ملظفها چیعت‎ 
عمر بپایان اصده و همع مرادها بیانته و فرزندي را بی نوا ہیں بیانه‎ 
بگذاشته با بسیار دش اگر خدای عرز و جل ان فرزند را نریاد رمید‎ 
و نصرت داد تا ٢ری چند بر دست او برنسته و واجب چقان‌گردی‎ 
که شادي نمودي خشم از چه معفی بوده است بومهل و دیئران‎ 
که با امیر بودند گفنند پدر دیگر خواست و خداي عزو جل دیگر‎ 
اینک که جایگاه و مملکت و خزائی و هرچه داشت بخدارند ارزانی‎ 
VW را نگاه داشت تا صردمان ان‎ Gable داشت و واجب است این‎ 
بخوانند و بدانند که پدر چه می‌سگالید و خدای مزر جل چه خوامت‎ 
استه‎ ya و امتقاد نوبسندگان بداتند امیر گفت چه‎ Jo و نیز‎ 
کہ شما می گرئید اگر باغر عمرچنین یک جفا زاجب داشت‎ 
و اندرین ار وا غرضی بود وہدان هزار مصاعت باید نگریست که‎ 
ازان ما نگه داشت و بسدار ذلت بانراط ما در گذاشتۂ اس و آن‎ 
امررز مرا مود خواهد داشت ایز عز ذکره بر وی‎ Ute ts 
مادر چون “حموث نزاید ر اما نویسندگان وا‎ ein رحمت کناه که‎ 
چه گناه توان نهاه که ماموران بودند و مامور را از نرمان برداري‎ 
چه چاره است خامة پادشاه و آگرمادبیری را فرسائیم که چیزی‎ 
نویس اکرچه امتیصال او دران باشد زهره دارد که ننویست و فرمود‎ 
ای ملطفها را پاره کردند و در ان کاریز انداخنفد و اسپ براند‎ Ane تا‎ 
و رکابدار را پنے هزار درم فرمود و خردمندان چون بدیں فصل رسند‎ 
هرچند احوال رعادت این پادشاہ بزگ ر پسندیده ہوں او وا نیکوتر‎ 


( ra) 
بداننه و مقررٹر گردد ایشان .را که گانة ررزار بوده اسمت و مرا که‎ 
یکی از حدیث خواجه‎ - txt! امد‎ ob you ابو الفضلم جات‎ 
بومھل درداھای خدمتگاراں امیر ممعود چون ار را بدیدند اگر‎ 
OL خواستنه و اگرنه او وا بزرک داشنند کہ سردان را جهد اندران‎ 
کرد تا یک باروجبه گردند و نامی چون گشنند شد و اگر در معنت‎ 
باشند یا نعمت ایشاں را.حرمت دارند و تا در گور نشانند ان نام‎ 
از ایشاں نیغند - و دیگر حدیمث ان سلطفها و دریدن ان و انداختن‎ 
در اب که هم آن‌نوزهندگان رھم ان کسان که بدیشان نوشنه بودند چون‎ 
ایی حال بهنیدند فارغ دل گشتند که بدانستند که او نیز بمران‎ 
ابواب الهام از خدای‎ Gaia باز خوامد شد و پادشاهان را در‎ 
عزو جل باشد ناما حدیت حشمت چذیی خواندم در اخبار خلفا‎ 
خراسان کرد وان‎ dead که چون هارون الرشید امبر المومنین از بغداد‎ 
قیه درازاست و د رکنب ثبت که تصد بچه مبب کرد چوں بطیس‎ 
شد و بر شرف هک گشت نضل ریع را‎ IU رسید و خت‎ 
برمک چون ببامد و برو‎ ST بخواند که وزارت او داشت از پس‎ 
و گفت یانفل کارمن بپایان امد و مرگ نزدیک‎ of خالی‎ 
دنن کنند و چون‎ LER شوم مرا‎ ‘Cope امت چنان باید که چون‎ 
آزدفن و ماتم فار شوند هرچه یا من است از خزائن و زرا خانه‎ 
و دیگر چیزها و غلامان و سغون ؛جمله بمرو فرمتی نزدیک پسر‎ 
مامون که معمد را بدان حاجت نیست و وای عهدی بغداد‎ 
و لشکر و انواع خزائن او دارت و مردم را که ایا‎ Guild و تخت‎ 
لشکریای ر خدسنگرل مخیر کن تا هر کسی که خواهد که‎ aif 


- 


(ro) 
Sadar بزدیک-مامون رود ار زا باز نداري و چون ازین مراغ شډی‎ 
شوي نزدیک محمد و وزیرو ناصے وی باشی و اچە نھادہ ام میا‎ 


هر سه فرزند نگاہ داري و بدانکه تووهمه خبمدکران من اگرغدر 


کنید و راہ بغي گیرید شوم باشه و خدای عزو جل دپسندد و پس 
ریکدیگر درشوید فضل aay‏ گفت ازخدای عزو جل و امیر 
المومنچن پذیرفنم که ایس رصیت را نگاہ دارم و تمام کنم و هم دران شب 
afto8‏ شد رجمة alll‏ عليه و Lo‏ روز دف کردند وماتم بسا داشنند 
و فضل ههچنان جمله لشکرو حاشیت را كفت سوي بغداد اید 
رفت و برنٹند مگر کسانی که میل مامون دلشنند یا دزدیده یا بی 
حشمت اشکرا برننند سوی ماموی بمرو و فضل در کشید ر بیغدا 
رفت و بغرماں وی بود و ”عمد زییډ× بذشاط و لهومشخول شد ر پس 
ازاں فضل درایسناد تا نام وایمت عهد ازماہوں پیفگندنب ر abd‏ 
را گفت. تا او را زشت گفتند بر مفبرها و شعرا را grog‏ تا او وا «عیا 
کردند و ان قصه دراز امت ر غرض مں چیزی دیگر امت و هبرچه 
Jas‏ را ممکی گشت ازتصد و جفا بچای مامون بکرد و با نضای 
ایزد عز ذکره ننواندت برامد که طاهر ذو الیمینین برنت و على 
عیمی هامان بری بود مرش بریدند و بمیر اوردند ر ازانچا تد 
بغداد کردند از در جانب طاهر از یک ووی و هرئمه امین ازیک 
رري دو سال ر نیم جنگ بود Dae?‏ زنیده بدسمتیه طاهر افناه . 
و بکشتندش و سرش بمرو فرستادند نزدیک مامون و AME,‏ بروی ۔ 
قرار کرفنت و در got Sle‏ مغام کرد و حوادث ناد دربی مدب کم 
تا انگاد که مامنوں ببغداد ردید و کار خلانت قرارگرفت و همه اسباب . - 


(PY y 

خلل‌ر خلافب و cacjile‏ برخامت حنانکه ee‏ غغل در دل نمادد 
DO‏ دیع روي‌پنهان کرد و سه سال و چيزي ستواري بود پس 
بست مامون مناد و ان خصه دراز اس و هر اخبارخلفا پیدا مامون 
درحلم وءقل و فضنل و مررت و هرچه بزرگان را بباید ازهفرها یگانه روزگار 
oy‏ با چندان جفا و تصد vent;‏ که خضل کرد: بود کناهتر بخعید 
و لو را عفو کرد و اخانه باز فرمناد چنانعه اخدمت بازنیایدو چون 
| مدتی ”خت دراز درعطلمی بماند پاي مردان خاسناد که سرد 
Hs‏ برد و ایادی داشت نزدیک هرکص» نرت Gaile pe‏ دل 
صاسون را ذرم BES‏ و بروی خوش گرد نیدند تا مثال داد که 
بختنست باید dee!‏ چون این فزمان بیررن امه فضل Cpl‏ فرسناد 
نودیک عبد الله طاهر که حاجب بزرگ مامسوی ار بود وبا فضل 
دومنی تمام داشت پیغام ١داد‏ که گناہ مرا امیر اموملین 
بشید و فرسید .که دهمت درگا» باید امد و من این هم« بعد از 
فضل ایرد عز ذکره از تو می. دنم که بن میده امت کہ تو دربن 
باب چند تلطفی کرد؟ و ازبرچه alan‏ گرننة تا ابی سراد جاصلی گشت 
چون فرمود امیر امژمندن تا لخدم آیم ley‏ که مرا جائی . 
و نامی بزرک بوده انست و مچفغان پدرم را که ابی‌نام و چائی اس 
Suns‏ ممن دراز بهاي رنه اسټ تلطفی -دیگر بایه کرد تَا 

پرشیده اید.که مرا در کدام درجت بدارد و این بفوراست ایدو تو 
توانی پرمید که :شغل تست که حاجب بزرگی و امیر المومدیس را 
تھممت نبود که ایں من خوامنه ام و اسبطلاع رای سن اسبت که کرد« 
می اید عبد اللەگفت سپاس دارم رهرچه ممک گردد درین باب !جای ارم 


حسم 
فماز دیگر چون عبد لله بدرگاه رفت و بارنبوہ رتعتی نبشت "مجلس 
خانت که خداوند امیر الموعنیی چنانکه ازبزرگی و حلم ار سزید 
فرمان: داد تا ان پنسا گناه کار که عغو خداوند لورا زنده گردانیه یعنی 
فضل ردبع بخدمت دراه اید .و همه بندگان بدیں. نظ ربزرگ aS‏ 
ارزانی داشت میدهای بزگ گرفنند اکنون رصان عالی‌چه باشد که 
ده ار درکد(م درجه بدارد بر درگاه تا انگاہ که بخدست تخت خلانتف 
ومد چون وتعت ر خادم خاص بماصوي رمانید که the‏ رئننها در 
مهمات ملک عبد alll‏ بسیار نبشنی و بوتنها که بار نبودي ر جوبها 
اس بخط سو جواب این سرت جمله وی يا ید اه 
بن طاهر امیر لمومنین بدالچه نبشته بودي بباب. فضل 
ربیع بي حرمت باغی ple‏ واتف گشت و چون جان بدو 
| طع زیادت جاه مي کند ey‏ را در غسیس تر درجه ببای 
داشت چنانکه یک سوارگان خامل ذکر را دارند ر السام “ عبد الله 
طاهر چوں جواب نربی جمله دید مخت غمناگ شد رقعه را با جواب 
پر پشت ان بدست معتمدي' ازاں خویش مخت پوشیده نزدیک 
فضل das‏ و پبغام دراد که Sil‏ جواب برین جمله ومیدہ امت 
و صواب ان اس که شبگیر dle‏ و الجا که مں فرمودہ باشم تا 
ساخنه ott‏ به نشبند که Shy)‏ روي ندارد و دربی باب دیگ ر مخ 
گفتی و اسنطاع راي کردں چه ننون دانست که مباد باي تواد کند 
و این خداوند کربم امت شرم گهی شاید که نہ پسندد چون بیند که 
تو who‏ درجۂ خمول باشی وبررژارایںکار رام شود و چون ابی‌معتمد 
نزدیک. فضل رنید و پیغام بداد وبررتعة و جواب ار رنف گشت 


( ۳۳ ( 
گغت فرمان بردارم بهرچه فرمان امت ر الچه che‏ سس فرانمنی 
و توبیفی و مثال دهي که ای عبد اللہ زان رامت تر شوم عبد الله 
بغرمود تا در نخست مراي خلانت در صفۂ شاد ررانی نصب کنند 
وچاد ناعغوری بیفاناد و مقرړ کرد که فضل etry‏ را دران بنشاننه 
پاش از بار و ازبی صفه بر سه.سرای دیگر ببایست گذشت و 
مرای ها بود آزان هرکص را که مراتب بودی از نوبذیان و لشگریبان 
تا انگاہ که let‏ وزیر و حاجب بزرک رمیدندی بسبپ فرماں 
امیر المژمنیی جای فضل دربن مرای بیررنی ساخنه کرد ر او را 
اعلام داد تا پگاہ تر درغلص بداید و درا صفہ زر شادرواں بنشصی 
چون fy‏ شد و مردمان امد ES‏ هر که بیامدی در مراي 
فذستیں چون فضل CA‏ را دیدی بضرورت پیش ار رننی ر خده‌مت 
کردي با حرمتی تمام که او را در بزرگی ر حشمت ر هیبت دیده 
بودند و چشمہای ایشان پر بود از احنرام و احنشام ار و ری 
ھریکی را گرم پرمیدی ر معذرت کردی تا ازوی بر گذشتندی 
چون اعبان و اران و معنشمان و +جاب آمدن ES‏ هم بران جمله 
هرکص Blast:‏ خویش ار را کرم پرمیِدي ر توثیرر احنرام راجب 
می‌داشنند و حاجب بزف عبد الله طاهر پیش از هسه ار را +جیل‌کرد 
ومراعات و معذرت nag‏ ازانچه اورا در سرای بیرونی نشانده برد 
که برحکم فرمان بوده ات و امیدوار کرد که درباب وی هرچه 
pare‏ گردد از عذایت و نیکو گفت هیے باتی نکتد ر در گدشت 
و بجایگاه خویش رفت تا رتت بارامد چون امیر المؤٴمنین بار داد 
هر کس از اعیان چون وزبر و اعاب منامب و اراس دات و حجاب 


) re ( 

ر wb Morale‏ ر وفیع و شریف Jaret‏ و مرتبة خویش پیش رننند 
و بایسنادند و بنشستند و بیارامیدند عبد الله طاهر که حاجب بزف 
بود پیش امبرالمومنین + اسون رفت و عرضه داشت که بنده فضل 
ربنع بعکم فرمایی امده اس و بران‌جماه که فرمان بود اورا درسرای 
بیررنی جای کرد: ام ر بپایکاہ . نازل بداخنہ در پوش ارردں فرمان ` 
چیست امیر المؤمنیرں dle!‏ اندیشید ر حلم و کرم و سیرت حمیدۂ 
او وی را براں داشت تا مثال داد که ار را پیش ارند عہد الله طاهر 
| حلجبی را فرمود تا فنضل زبیع را پیش اررد چون ار !عضرت SIE‏ 
رمید شرائط خدمت رتوافع وبندگی بنە'می بجای اررد وعذرجنایات 
خود بی اندازہ اخواممت و بگریست وزاري و ټضرع کرد رفغو درخواست 
کرد حضرت خلافت را شرم امد ر عاطفت فرمود و از سرگناھانی 
.که او کرده بود برخاست و عفو فرمود و رتبت دست بوس ارزانی 
داشت چوں بار بگسست و هراس !جای خوش بازگشتند عبد الله 
pall‏ حاجب بزرگ وزیر را با خرد یار گرفت درباب نضل رباع عنامت 
کردں تا حضرت خلائعت بروی بسر رضا امد و فرمود تا اورا هم در 
سرا ی که اعیان نشسنندی rae gle‏ گردند و امیدوارترددمت وامطناع 
در حال nt‏ اللہ طاهر از پیش خایغہ بیروں اد و ایں تشریف که 
خلیغه فرمود: بود بدو رمانید و امید وار بر دیگر تربینها گردانید او 
بدای زنده گشت ر بدان موضع که عبد اللہ طاهر معیں کرد بیارامید 
تا مجد الله طاهر از خدمت حضرت خانت بپرداخك ر وقتت باز 
کشت شد از دار خلانت برنشدمت تا بسرايي خویش رره نضل ريبع 
بدار غلانت می بود چون عبد الله طاهر باز گفت فضل vrata‏ 


re )‏ ) 
وی رف گرفت ane‏ الله عذان باز کشید و بایستاد و نضل را معذرت . 
کردن‌گرفت تا باز گردد و ار بھی نوع باز نگشت و عفان با عناں او تا 
در سرای او برفت چون عبد اله بدر سرای خود رسید از فضل رببع . 
saint pie‏ شد ' و خجالمی اورث و معذرت کردن گرفمت تا باز گردد 
نضل ربیع اوراگفت که در حق مس تو از تربیت و عفایت و بزری 
ان کردي که از اصل و فضل و مروت تو سزید و مرا دردنیا چيزي . 
نیست که ررا دا که ای چیزدرمقابلڈ کردارڈو گردمی بزرگ تر 
ازیی af‏ عفان با wits‏ تو باز نهادم از دراه خلادت دا راه تو که 
بخدای عزو جل سوٴند خورم که تا مرا زندگانی است عفان مس با 
عفان LUA‏ ننهاده ام اینک با عفان تو نهادم مکافات این مکرمت را 
که بر اشنائی مں کردی عبد الله گفت liam‏ است که می گوئید 
من این de‏ بزگ را که ارزانی داشتید بدل و دیده پذیرنتم و sites‏ 
مخت بزف داشتم و خاندان خود را ایں فخر ذخیرہ نھادم or‏ 
ربیع اسپ بگردانید واغانه بازشد و ملت وسراي خویش را 
مشعوں ببزرگان ر افاضل حضرت esl‏ ر ؛جاي خویش بنشست 
ر مردمان را معذرت می کرد و باز می گردانید و تا شب بذاشت 
و عبد .الل طاهر نماز دیگر بیامد درسم تهنبت ucts‏ اوردہ باز کشت 
ابی حکایت بہایاں امد و خرد‌مند که دریں اندیشہ IS‏ تواند دانست ‏ 
که این بزران ررزار برچه جمله بودند - اما حدیث ملطفها دران 
رتت که مامون ہمرو بود و طاهر و هرثمہ بیغداد برادرش معمد BONS‏ 
را در #مچیدند ران جنگهای صعب می ردت و ررزگاري میکشید از 
بغداد مقدمان ر بزرکان ر امذاف مردم بماموی نقرب می YS‏ 


(rm) 
. ر ملطفها می نوشلّلد ر از مرو نیز گررھی از مردم ماموں بمعمد تقرب‎ 
مي کردند و ملطفات سی نوشتند ر ساموں فرمودہ برد تا آن ملطفها ر‎ 


ا dig‏ سفط نهاده بودند و ناد می داشنند و همت‌نان معمد و چون 


محمد را بکشنند ر ماموں ببغداد رسید خازنان ان ملطفها را که dae?‏ 
ناهداشتن فرموده بود پیش ماموں اوردند و حال ان ملطفها که از 
مرو نوشنه بودند باز نمودند مامون. خالي کرد با وزیرش حسن من 
مھل و حال سفطهای خویش و زان برادرباز راند گفت درب باب 
چه باید کرد حسس‌گفت خائناں ghd‏ جانب زا دور باید کرد مامون 
اخندید وگفت یا حص HES)‏ از در درلت کس نماند و بروند وبدشمی. 
پیوندند و ما را در سپارند و ما دو برادر بوديم هردر صلحق aT‏ 
ملک ر این مردمان ننوانستند دانست که حال میان ما چون خواهد 
شد ool iy‏ خویش را می نگریستفد هزچند اچه کردند خطا بود 
که چاکران را امانت ناه می باید داشت و کس برراسني. زباں 
نگرده امت و چون خدای عزو جل خلافت ہما داد ما ایں فرو 
گذاريم و دردی بدل کس نرسانیم حص کفت خدارند بنعق است. 
دربن رای بزرف که دید ر مں برباطلم چشم بد دور باد پس مامون 
فرمود تا ان ملطفها بیارردند ر برانش نهادند تا آن‌ملطفها بموخت 
و خردمندان دانند که نغور این حکایت چیمت ر هردر تمام شد - . 
رپس بتاریم باز شدم وغرض در اوردن ایں حکایات ان باشد تا ثاریم 
بدان اراسته‌گرددو دیگرتا هرکس که خرد دارد و همنی باان‌خرد یار شود 
Sin jl‏ محاعدت wh‏ و بادشاهی وی را بر کشد حیات Sila‏ تا ۱ 
پغکلیف و تدريي و ترتیب جا خویش را زبادت کند رطبع خود خو 


( ۳۲ ) 
نکنه که ان ذرجة aS‏ فلاں یائنه امت دشوار است بدان رمیس که کند 
و کاھل شود یا فلاں علم که فان کس IS‏ بدان چون توآن رسید بلوه . : 
همت بر گمارد تا بدان درجه و بدان de‏ برسد که بزرگک عیبی باشد . 
مردی را که خدای" عز و جل پرورش دادہ باشد و همنی باغد رنیمی : 
سی i? sa aS‏ يانت یا تو — aS‏ 
ود یس We‏ ہ کنڈس القادریی على ples‏ 
و انچ duly‏ و بکار اید بردارند ر الله ولى النونیق ۔ امير شهاب الدوله. 
رضی الله عنه چوں از دامغان برنت نامها فرمود موی مپاه سااز 
خراسان غازی حاجب ر موي قضاة و اعیان ورس ر عمال که وی۔ 
امد و win‏ باید که کرها سماخنه WSL‏ و حاجب غازي که اثری 
بدا نیکوئی از وی ماهر گشنه a]‏ اسعت 3 خدمنی بدا ن تمامی 
کرده sis‏ می با نام خواهد یانت بای که د با بعدمت ابد با 
لشٹرھا حة ah)‏ با وی بود‌دن و Km‏ اه نه بوی فراز اورلدہ Lal‏ همه 
و نواخت و زیادتها ath‏ و علونها که عمال ر رثیص را باید. ماخت 
که امدں ما +خت نزدیک امت چون نامھا در رسید با خبلناش 
صمرع حاجب غازی و دیگران کزها :جد تر در پیش گرننند و امه 


( ۴۸ ( 

نا ساخننه بود بتمامی بساختند و هر تکلف که گمان گشت اهل cha‏ 
بچای ارردند وامبرمسعود بروسنای بیهق رسید در ضمان لامک 
و نصرت و غازي سپاه ساار خرامان تخدمت اسنقبال رنت با بسد ر 
لشک رو زیننی و tel‏ تمام «صاخت امیر برمربالي بایسذاد ر ۶ زي 
پیش رنت و مه جاي زمیں بو-ه داد امیر نرمود نا اورا کرامت 
کردند و بازر گرننند تا فراز امد و راب ge‏ امیر ببوسید امیر فت 
اچ بر تو بود کردی الچه مارا می باید کرد بکنیم سپاه سالري 
دادیم ترا امروز چون در ضماں مامت بنشابور رسیم خلعت بمزا 
فرموده اید غازي سه بار دیگر زمین sage‏ داد و lew‏ داران اسپ 
مپاه ساار خوامندد و بر نشاندند. و دور از امیر بایسنادند و نقیبان را 
بخواند و گفت the‏ را Wl‏ گفت تا بنعبیه در ایند ر بگذرند تا 
خدارند ایشان را به din‏ و مقدمان و پیش رران نبکو خدمت کنند 
نقیبان بناخنند و اکاہ کردند و بگفنند و ارازهاي بوق و دهل و نعرۂ 
صردان بخاست سخت بقوت ر خست جذیبنان بسیار باسالح تمام و 
برگستوان و غلامان ساخه با ع متها و مطرد ها و خیل خاصه او بسرار 
صوارو پیاده و بر اثر ایشان دیل یک یک chin‏ می امد *عب نیکو 
و تمام phe‏ و خیل خیل می گذشت ر سرهنان زمیر بوسه می دادند 
ومی ایستادند و از چاشناه تا نماز پیشیں ررزگار گرنت تا همکل 
بگنشتنه پس امیر غازي مپاه سااررا و سرهنان را بنواخت و نیکونی 
می گفت و ازان بالا براند و #خیمه فروه امد و دیگر رور بر نشصت 
و قصد شهر OS‏ و مسافت سه فرسنگ بود که مبان در نماز حرکت 
کرد: بود ر اخوابگاد امد و در شهر نشابیر برد پس کس نمانده بود 


( ۳٩ ( 

که همه با خدهت اسنقبال بنظاره sede]‏ بودند ر دعا می WES‏ 
و قران خوانان قران می خواندند و امیررفی الله she‏ هرکس را از 
اعیان نیکوئدها می گفت cold‏ قافی امام صاعد را که اسنادش 
بود و سردمان بدیں ملک تشنه بودند روزي دیدند که کس مانند 
یاد نداڈت و چون بکرانة شهر رمید فرمود تا قوم را باز گردانیدند 

و پس سوي باع شاد باغ کشید و بسعادت فرود امد و هم شعبان این 
سال بغا هاي شاد باغ را بفرشهلي گونا گوں بیاراسته بودند همه wif‏ 
رزیر چسنک زان فرشها که چسذک ساخته بود از جھت ان بناها 
" کے مائند yl‏ کس یاد نداشت و کسانی که ان را دیده بودند دریغیها 
Loy,‏ تا مرا کواهی دهند دیگر روز در dive‏ تاج که درسبان باغ امت بر 
تخت نشست ر بار داد بار دادني “خت بشکوه و بسبار غلام ایسنادة 
از کراں ade‏ تا دور جای ر سپاه و منبه داراں بی شمار تا در 
باغ و بر سرا بسیار سوار ایسناد» و اوا لیا و حشم بیامدند برس خدمہف 
و ده نشسئلد و بایسنادند و غازی سپاه ساار را فرمودند تا بنشاندند و 
قضاة و فقهاء زعلماء در امدند و نصلها گفنند درتهنیت ر تغزیت ر امبر 
رضی الله عنه را بستودند وان اقبال که برقاضي صاعه ر بو محمد 
علی ر ابر بکر امسق ممشاد گرامی کرد بر کس نکرد پس ري 
بهمگان کرد و گفت این شهري بس مبارلك استم اں زرا و مردم 
ان را درستدارم و انچ شما کردید درهوای من بھی شهر خراسان 
نگردند و شغلی پیش دارم چنانکہ پیدا است که rt‏ زرد فيصل 


( ۰ ) 
خواهد شد بفضل Spel‏ عز ذکره و چوں ازان فراغت انتا نظرها 
کنیم اهل خراسان را ر این شهر بزیادت نظرها مخصوص باشد و اکنوں 
می فرمائیم بعاجل اعال تا رسمهای چسنکی نو را باطل نند 
و facts‏ کرهای نشابور در صرافقت ر جز ان ہمہ برسم ندیم باز برند 
که اچ Sing‏ و قوم ار می‌کردند ہما می رمید بدان رقت که بهرات 
بودیم ان را نا پسند می نمودیم اما رری گفتار نبود و ابچه کردند 
خود رمد پاداش ان بدیشان و درهفنه در بارمظالم خواهد بود 
امجلس مظالم و در سرای soles‏ امت هر کسی را که مظلمنی 
امت duly‏ امد و بی حشمت ”خی خویش گفت تا انصاف تمام 
دادہ اید و بیرون مظالم انکه حاجب غازي سپاه ساار دراد امت و 
و دیگرمعتمدان نیز هستند نزدیک ایشان نیز می باید امد بدرگاه 
و دیوان ر مش خویش سی باید گفت تا انچه باید کرد ایشان 
:سی کنند و glad‏ دادیم تا هم fal‏ زندانها را عرضه کنند رمعبوماں 
را ای برکشایند تا راحت امدن ما بهمه دل‌ها برسد BES)‏ اگرکسی پس 
اڑین بر راہ yet‏ و تعدي ررد سزای خویش به بیند حاضران چون این 
Liem.‏ ملکانه بشنودند مخت شاه شدند و بسیار دعا گفنند تامی 
اعد گفت سلطاری چندان مدل ر نیو ري درس یک مجلس ارزاني 
داشت که ge‏ کس را جایگاه خسن نبست ومرا یک حاجت است 
اگر دستوري باشد تا بگویم که ريزي همایو, است و مجلسی مبارک 
امیرگفت تافی هرچه گرید صواب و صلاح دراں امت گفت ملک 
ذائد که خاندان میکئیلیان خاندانی قدیم امت ر ایشان دریں شهر 


( ۴۱ ) 
و خواست ایزد ع ذکره وپس از برکت علم ازخانداں میکائیلیاں 
ہر امدم ز حق ایشان در گرد من لزم Pel‏ بر ایشان که مانده اند 
ستمھای بزگ است از چسنک و دیگران که اماک ایشا موتوف 
مانده است و آوتاف اجداف وابای ایشان از پرگر انقادہ و طرق و سبل 
ان بگردیده اگر امبردریی باب فرمانی دهد چنانگه از دیانت و همت 
او sp‏ تا jaw‏ خلق از ایشاں که از پرده بیفنادہ dif‏ و مضطرب 
گشنه اند بنوا شوند و بان اوقاف زنده گردند و ارتفاع ان بطرق و سبل 
رسد امیر گفت رضی alll‏ عنه مخت صواب امد نکە اشارت کرت 
بقافی مختاربوسعد که اوقاف را که ازان میکائیلیار است بچهله از 
کمت متغلبان بیروں کند و بمعتمدی مپارد تا اندیشة ان بداره 
و ارتفاعات ان را حاصل گند و بسبل رطرق ای برماند اما 
Sis!‏ ایشان و حال ان بر ما پوشیده امت و ندانیم که حکم بزرگواژ 
امیر ماضی پدرم دران بر چه رفند است و ہو الفضل و بو ابراهیم را 
پسران احمد میکائیل و دیگران را بدیواں باید رفت نزدیک بوعهل 
ژوزنی و حال ان بشرج بازنمود تا با ما بگوید ر انچه فرمودنی است از 
نظر فرسوده اید و قافی را دستوري ام که چنیں مصالے باز می 
نماید که همه را اجابست باشد و چوں ما رنته باغیم مکاتبت کند 
گفت چنین کلم و بسیار ثنا کردند و جمله کسان و pings‏ 
سیکائیلیان بدیولی رنتفد و حال باز نمودند که جمله کشاورزای و WS,‏ 
و بزرگان توانگررا ر هرکرا جاز می خواهند بگرننند و مالی عظیم از 
ایشان بمندنه و عزیزن فوم ذلیل گشناد و بو مهل حقیقت 
بامپر شی الله abe‏ گننه ر املاک ایشان باز دادند و ايشان نظبی 
۱ ۲ 


Pr )‏ ۲ 
ذیگو GAEL‏ و درب روڑھا نامھا رمید از ری گە چون راب عالی 
بهرکتث کرد یکی از شاهنشاهیان با بسدار مردم دل انگیز تصد 
وی WIS‏ تا بفساد مشغول شوند و مقدم ایشا که بقایاي ال 
Ais?‏ بود رسوی فرستان موی حهن ملیمان واو اعبان ری را گفت 
چه پاسۓ باید داد و چه باید کرد ایشاں گعتند توخاموش می باش 
که ان جواب ما را می باید داد آن رسول را بشهر اوردند و سه 
روز کر می ساخنند و مردم فراز مي ارردند پس روز چهارم رموں را 
یصجرا اوردند و بر بالا بداشتند و حسمن علیمان با خول خویش 
ساخنه بیامد ر بگذشث ر بر اثر وی مردم شهر زیادت از ده هزار 
مردم بسلاح تمام و پیشتر پیادہ از مردم شهرو نواخی نزدیک ترو چوی 
ایں قوم بگنشنند اعیان ري رسول را گفتند ere‏ و گفنند داد‌شاه 
ما سلظان ممعود ہں *عمود است و او را و مردم اورا فرەان بر رام 
و خداوند ترا ر ھر کس کہ بی فرماں سلطان ما الاجا اید زوبیں اب 
داده و شمشبر امت باز گرد و الچه ديدي و شنیدي بازنماي 
و WLS‏ مکی و بگوی که سلطاں مارا از دست دیلماں بسند و اهل 
ري راحت دوب روزگاردبدند که ازایشان برسنند رسول گفت ese?‏ 
بگویم و اورا حقی گزاردند و او اچه دیدہ بود شرح کرد مشنی غوغا 
و مفسدان که جمع امده بودند سغرور آل بویه را گفنند عامه را 
خطری نداشد ded‏ باید کرد که تا سا در ہہ ریز ری را بدست تو دهیم 
و بوق بزدند ر اهنگ ری HOS‏ و حسن علیمان و اعیان ري چون 
خبر یاننند که Lalli‏ امدند رفنند با ان مردم که گرد بودند و مردم 
دیگ رکه می رسرد دران »هت که رمول امده بود ر باز گشنه چون بیگدیگر 
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رسیدند و بشهر نزدیک بودند حصن ملیمان گفت این site‏ 
لوباش اند که پیش 'مدہ اند از هرجانبی فراز امده بیگ ماعت 
از ایشان گورسنانی توان ماخت نزدیک yl!‏ رسولی باید فرستاه 
و جت گرفت تا اگر باز نگردند ما نزدیک خدای عزو جل معذور 
باشیم در خون راختی ایشان اعیان ري خطیب را نامزد کردند وپبفام 
دادند سوی مغرور ال dy:‏ و گفنند سکن و از خدای pe‏ وجل 
بٹریں و در خون ان مشتي غوفا که فراز اورده مشور باز گرد که تو 
صلطان و راعی ما نيسفي از بر بزرگ ih‏ تو که دست تنگ 
ده و پرما sal bt‏ کني ترا حقی گزارام و از گررہ بی س رکه 
با تمت بیمی ندست و این بدان می گوثیم تا خونی راخنه نارده 
و بغی زا موي تو اناندیم خطیب برئمت و این play‏ داد و ان 
سغرور ال بوبه ر غوفا درجوشیدند و یکبار غریو کردند و چون اتش 
از جای در die)‏ ت نا جنگی کنند خطیب باز امده گفت که ایشان 
جواب ما نیک نادند اکنون شما بهتر دانبد حص سایمان تعبده 
کرٹ مخت نیکو و هرکس را بجای خویش بداشت رتومی را 
که کم cle‏ تر بودند ماخنه بداشت و افزون از پفجادر شصت هزار 
مر از شهر بدررژه امده بودنه yam‏ رئیص ر اعیان را گفت کسان 
گمارید نا خلق dole‏ را نگذارند تا از درراز؟ شهر بیرون ایند و 
فرمانید تا بچایگ: خویش باشند تا مں و اي مردم که Siete‏ 
جنگ شده اند پیش ذالفان رویم ریس و اعیاں کسان گماهتنن : 
و این احتیاط کردند وحمی متوکا علی الله je‏ ذکره پیش عر 
رذت ٣خت Mar!‏ ر بنرتیب Poly‏ جنگی پوشید: درپیش حواران 
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ایسناده مغالفان 53 در آمدند و جنگی توي بہای شد و چند بار اں 
مخاذیل نیرو کردند در حمله اما هیچ طرنی نیافٹند که مف حسن 
مخت امنواربود چون روز گرم تر شد و مخاذیل را تشنگی دریانت 
و مانده شدند نزدیک نماز پیشیی حسن فرمود تا عامت بزگ را 
پیشٹر بردند و با سواران گزیده حمله افکندند بفيروزي و خویشتین را بر 
قلب ایشان زدند و عامبتت مغرور ال بوبه را بسندند و ایشان را 
هزیمت کردند هزیمتی بهول و بوبهی اسپ تازي داشت Bd‏ 
و چند تی که نیک اسپه بوداد بد و اوباش پباده در ماندند 
میان جوی ها و میاں درها و حمس گفت دهید ر حهمنی بزف 
انگنید یس بسیار تا پس ازان دندانها پر شود از ری و نیز 
نیایند مردما حسی رخش بر گذاردند و کشت BES‏ و مردم شهر 
نیز رری به بیرون آوردند و بزدن WES‏ و بسیاریکشتند و اسی ORES‏ 
رقت نماز دیگر حس مذادي فرمود که دمت از کشتن و گرنضن 
بکشند که بی گاه شد دست بکشیدند و شب در امد و فوم بشهر باز 
امدند و بقینی از هزیمنیان که هر جانبي پنهان شده بودنه چون 
شب امد بگراخنند دیگر روز حسن مثال داد تا اسیران ر مرها را 
بیاوردند رھ شت هزار ر هشت صد و اند سرو یک هزارو دویصت و انله 
تی اسبر بودند مثال داد تا بران راہ رہ ان Wyola‏ امده بودند 
سه پایها بر زدند و هرها را برآن بنهادند و صد و بنست دار بردنده 
و اژان امیران و مفعدان که‌قوی تر بودند بر دار WIS‏ و حشمنی 
مخت بزرگ بیفتاد و Sb‏ امیران را رها کردند و گفنفد بررید ر اچ 
دیدید باز گوئید و هر کمی را که پس ازین ارزیی دار امت و سر Shy‏ 
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داري‌هيم چیزی باتی نه‌اندند و بغردولت عالی ایفجا حشمقی بزرک 
اناد چنانگه نیز pie‏ مخا تصد الاجا نکند اگر رای عالی بیئد 
تر گردند انشاء الله تعالیی چون امیر ممعود فدس اللہ روحه بریں نامه 
Lal,‏ کشت حخت شاد‌مانه شد و فرمود که تا بوق و دهل زدند 
و مبشران را بگرد 'نیدند و بصیار کرامت کردند و اعیان نشابور بمصلی 
رفنند ہشکر رمیس امیر بنشابور و نازه غدن این ald‏ بصیار فربانها 
کردند و صدته ها دادند و هر روز امیر را بشازی می برد و هم درس 
سی خبر رمید BF‏ رصول tel‏ پر ہیی القادر بالله رى ہپ عنه 
نزدیک بیهق رمید و با وی ایر کرامت است که خلق یاد ندارند 
gin af‏ بادشاهی را مانند آن بوده است امیر رضی اال عنه 
برمیدن این بشارت تازگی تمام یات و فرمود تا امنقبال او 
که ایشان چون شنیدند که امیر نزدیک نشابور رسید خوامتند که 


(T)‏ معلوم می شود که ازجا چيزي عبارت بدیی مضموی باتی 
نوشت و بسوی نشا بور روان کرد و دران ذکر این تم نمود.و بعد ازان 
احوال سردم ري ذکر کرد و گفت کد و صردم ري الخ ) 
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ین برک رمید: است به رګ سلطار ن “عمد pee‏ پرهانه 
باید دادن ری مدتی شب بر مراد تراست 
دهد تا خداوند رها کند تا تعلف بی انذازہ WS‏ قاضی گفت نیک 
امد و خوب می گرئید و مخت بوفت ات دیگر روز امیر را گفت 
و دمٹوری یات و قاضی با رڈیس باز گفت که تکلفی مخت تمام 
wh‏ کرد و ریس ale?‏ باز امد و اعبان معلنها و بازارها را بخواند 
۷ امبردستوری داد شهر بیاراژید و هرتکلفی که تران کرد ببایدکرد 
تا رمول خلدشه بداند که حال ایں شهر جیمت و امیر نیز این شهر 

را دوست روک ای ان اس دا حاصل ببود DURE‏ 
alee‏ یاد ندشت حنانکه ° یف شھر ٹا بازار جوا بر 
ars le‏ بوددہ حون ۳1 کارها wile‏ شد و خبم رسید ies aS‏ بدو 
فرمنگی از شهر رسید مرتبه داران پذبرہ رنقند و پنجاه جثیبت بردند ' 
و همه لشکربر نشستند و پیش شدند با کوکبه بزرگ و UG‏ بی 
زا بو ”عمد هاشمی از خویشان نزدیک خلیفه در شهر اوردند در روز 
در شنب ده jy)‏ مانده بوذ از شعبان این مال ر اعیان ر مقدماں 
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سپاہ لز رسول جدا شدند ر بدورازڈ شهر و ؛خاتھا باز شدند Rape‏ 
داران اورا بد زار بیاوردند ر می راندند و مردمان درم و دیذار و شکر 
وهر چیزی می انداختند ر بازی گران بازي می BES‏ و ررزی 
بود که مانند ان کس یاد نداشت و تا درمیان در نماز رو کار گرنت 
تا انگاہ که رسول دار رسرل را بسرائی که ساخنه بودند فررد اوردنه 
چون بسرای فرود امد نخست خوردنی که ماخته بودند رمول دار 
مثال داد تا پیش اوردند مخت بسیار از حد و اندازه بگذشتة و 
و رسول د رائنای نان خوردن بنازي نشابوررا بسنود و ای پادشاه را بسیار 
دعا کرد و گفت درعم رخویش ااچه امروز دید باد ندارد و چون ازنان 
خوردن HY‏ شد نزل‌ها بیاوردند از حد و اندازه گذشنه و بيست هزاردرم 
سیم گرمابه (؟) چنانکه مثعیر گشت و امیر رضی الله ake‏ نشابوربان را 
ندکوئی گفمت و پس زان کہ در سه روز بگذامت امیر فرسود که رسول 
را پیش باید اررد و ه رتکلف که ممکن است بکرد ہو مهل زوزنی گفت 
axl‏ خدارند را باید فرمود از حدیمت لشکرو درگاه و مجلس امارت 
و غلامان و مرتبه داران و جزان و اجه بدین whe‏ بفرماید سپاہ سالار 
را تا راست گند و اندازه بدست بنده دهد که tel‏ می db‏ گرد بکند 
و a=’‏ معلوم مری بندہ اسست و خوانده ام و دیده ازان سلطان. 
ماضي رضي all‏ عاء بگویم تا رامت کنند امی رگفت نیک امد و فرموہ 
ا sla‏ مار غازی را بخواندند امیر Wendl‏ فرسودیم تا رمول خلیفہ 
را پیش ارند Pear‏ از منشور ر خلعت و کرامات و نعوت اوردہ امس 


وچ Lat‏ کرده اید خبر ان بهر جائی رسد باید که بگرئی لشفر را 
تا اذہ همه کرهاي خویش ساخنه کنند و پگاہ بجماع با ملاح تمام 
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وبا زیامت ہسیار حاضر ایند چنانکه ازان تمام تر نباشد ٹا وفرمائیم که 
چھ باد OS‏ و گفت چنین کم باز گشمت aly‏ بغرمودنی بود بغرموث 
و مثالهانی که دادنی بود بداد وامیررضی الله عنه در معنی غلامان 
وجزاں متالها داد و همه ملکانه راست 30,8 روز دیگر مالر غازی 
بدرگاه اسب پا جمله لشکریان بایسناه و مثال داد alam‏ سرھنکان را ا 
آز درگاه بدو مف باوستادلد با خبلهای خویش و علامنها با ایشا 
شارهای ان در صف از در باغ ادیاخ بدور use‏ رمید و درون باغ از 
پیش deo‏ تاج تا درگاه غلامان دو رین بایسنادند با سملا تمام و 
قباهای گونا گون و متبه داران با ایشان و آشنران فرسناده بودند از بھر 
اورڈن خلعمت را ازنشابور و ذزدیک رسول بگذاشنه بوسول پرشیدہ نیز 
کس فرمناد: بود وسنشور و فرمانها بخوامنه و فرو نکریمته وترجمهای 
ان رامت کرده و باز در خروطهای دیبای میاه نیاده باز فرسناد: 
و چون رمول دارنزدیک رسول رمید بر نشاندند اررا بر جنیبت 
و میاه پرشیدہ و لوا بدسمت موازي دادند در قفای رسول سی اوردند 
و بر اثر زمول اشتران موکبی سی اوردند با خلعت خلامت و ده 
ام اڑان دو با ساخمت زرو نعل زرو هشت !جل و برتع و گذر 
رسول بیاراسته بودند نیکو رمی گذشت و درم و دینار می انداخنند 
نا اناه که بصف مواران لشکر رسید و اواز دهل و برق و نع خلق 
بر امه« و رمول و اعبان را درمیان در صف لشکرمی گزرانیدند و از 
دو جهت سرهنان نثارمی کردند تا اناه که بنخت سی رمید و امیر 
بر تخت نشمنه برد ر بار داده بود و اولیا و حشم نشسنه بودند 
و ایسناده ررسول را جایگاه نیکو فرود اوردند ر پیش بردند «خت برسم 
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پیش امد و دستبوس کرد ر پیش تخت بنشاندش و چون بنشسمی 
از امیر الموسنین سلام کرد و دعا نیکو پبرمت ر امیر مسعود جواب 
ملکانه. داد پس رسول بر پای خا.مت و منشورو نامه را برتخت 
نهاد و 'میر بومه داد و برمهل زرزنی را اشارت کرد تا بسند و خواندن 
گرفہت و چویتعیت از خانه امیر برامد امیربر پای خامت و بسا 
تخت را ببوسید و پس بنشست و منشور وذامه بوسهل خواندر ترجمه 
pais‏ یک دو فصل پارسی بگفت پس مندونها کشدند و خلعنها 
بر آوردنده و جامھای دوخنه و نا دوخنه و رسول برپای خاست 
ر هفت دراج بیرون گرنتند یکی ازان میاه ر دیگردبیقهای :غدادی 
بغایت OU‏ ملکانہ و امیراز نت ہزیر امد و مصلی باز انگندند که 
یعقوب لث بریں جمله کرد: بود امیر مسعود خلعمت پرشید ر در 
رکعت نماز گزارد و بر مهل ژرزنی گفنه بوه امبررا چنان بابد کرد 
چون خلبنها پوش د بر جملگی رایت پدر از دست خلیفہ ر تاج ر طوق 

واسپ سواری بیش داشنند و شمشیر حماثل و الچه رسم بود ازاب 
آورد ند و اولبا وحشم ذثارها پیش تخت بنهادند مخت بسیار از حد راندازه 
گذشته و رمول را باز SITES‏ برجمله هرچه نیکو تر سلطان برخامت 
و بگرمانه رفت و جامه بگرد دید ر فرمود نا دوبست هزاردرم بدرویشان 
دادند پس بساط و خوان امدند و خوانی با تکلف :یار ساځته بودند 
ر رمول را بیارردند و بر خوان سلطان بذشاندند ر چوں نان خورده 
امد رسول را خلعنی مخت فاخر پوشانبدند ر با کراست بسیار 
بخانه باز Woy‏ و نماز دیگر ان روز dhe‏ ازاں وی رسول دار بیرد 


۰ 0 


۰ 9 ۰ 
دویست هزاردرم و اسپی با سنام زر و #جاه پارچه جامه دا برزد:مرهع 
۷ 
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ر ازعود ر مشک و انورچند خریطة و دمتوری داد ثابرود و ومول 
برفت gin‏ شعبان و سلطا فرمود تا نامها نبشنند ig:‏ و پوئنک 
ر طوس و سرخص و نسا و باورد و بادفیش ر گئے ررسنابة 
(sling, (‏ بشارت ایس حال که او را تازه گشت ازمجلس خلافت ونسخنها 
برداشنند از منشور و نامه و القاب پبدا کردند تا این سلطان بزف 
را بدان خوانند و خطبه کنند و نعوت ساطانی این بود که نبشنم نامر 
دين الله و حانظ عباد الله المنتقم من اعد alll‏ ظهير خليغة 
الله امیر امودنین و منشور ناطق بوه بدین که امیر المومنیس 
ممالگی که پدرت داشت يمي الدولة و امي الملة و نظام اادين 
و کهف الاسام و المسلمین ولي امیر المزمفین بتو مفوض کرد £214 
توگرننة ري و جبال و سپاهان و طارم و دیگر نواحی ر tel‏ پس 
ازین گیری از ممالک مغرب و مشرق ترا باشد و بر تو بدا و مبشران 
این نامها ببردند و درس شهر ها که نام بردم ہنام سلطان مسعوك 
خطبه کردند و حشمت او در خرامان گسترده شد و چون این رمول 
باز کشت سلطان مسعود قوي دل شد کرها از us?‏ دیگر ie‏ 
گرنت و ماه ررژه در امد و روزہ بگرناند و سلطان مسعود حرک ت کرد 
از نشابور در نیمڈ ماه رمضان این مال دهم این روز فرمود تا قافي 
صاعد را و پسرانش را وسید بو محمد علوي را و بوبکر مر را 
و قاضی شهر ر خطیب را خلعنها Weld‏ و امیر Bae‏ امد دو .وز 
مائده زبس ماه و در کوشک مبارت فرود امد Lo},‏ عيدي کرد aS‏ 


( ۲ ) ن - #عشماد 
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قرار دادند که lia‏ عید هي ملک نگرده است خوانی نهاد: بودند 
علطان را دزاں بذای نو که در باغ عدنانی ساخنه بودند و خوانھالی 
دیگر نھادہ بودند در باغ عدنانی عرهنگان تفاریق و خیلناشان را بران 
خوان بنشاندنه و شعراء شعر می خواندند و ۵رمیان نان خوردن بزرکان 
درکاه که برخوان سلطان بودند برپای خاستند و مین بوسه دادند. 

و گفتند پنے شش ماہ گذشت تا خدارند نشاط شراب نفرسودہ و اکر 
عذری بود گذشت و رها بر مراد است اگررای Bip‏ خدارند بیادہ 
نشاط فرہاید سلطان اجابت کرد و شراب خواسہف و بیاوردند ومطربان 
زخمه گرفتند و نشاط بالا گرفنت و شراب دادن KES‏ چنانکه همان 
خرم باز گشتند مگر سپاه ماار که هرگز شراب yy‏ بود و هر روز 
پیوسنه ملطفه می رسید از جانب لشکر غزنی که چه می کنفد و چد 
می سازند و برموجب الچه خدارند نرمودي کر می ماختند چاشنگ: 
روزدو شنبه دهم شوال ناگاه منکیٹراک برادرحاجب بزرگ علی قریب 
با دانشمنده حصیری ندیم بدرگاه صلطان ممعود رسددند در رتت 
سلطان زا اکاه کردند فرمودد که بار دهید در آمدند و ژمین بومه دادند 
و گفنند مبارت باد بر خدارند بادشاهی که یک ayy,‏ شد برادر را 

موقوف کردند سلطان ایشان را بنشاند و بسیار بنواخث و نامه حشم 
تکیناباد پیش اوردند سلطا فرمود تا بسندند و بخواندند پس گفت 

حاجب ان کرد که از خرد و درمت داري زي چشم داشدیم و دیگران که 

اورا منابعت کردند و حق مرا بشناخنند حق خدمنگاران رعارت کرده 
اید شما مخ بنعجیل امده اید باز گردید و زمانی بیاسائید و نماز 

دیگر را باز asl‏ تا حالها باز نمائِید و پیغامها باز گذاربد و هر درباز 
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گشنند ر Ly‏ موضع در سرای گرانمایه فروه اوردند و خوردنی بسیار 
و Jy‏ فرسنادند و جدزی خورد ند و گره‌ابة رفنند و wre lala,‏ ایشا 
را بازگردانید بو سهل ر طاهردبیرو (عیان دیگر را خواند و خالی کرد و اژ 
هر گوذه بسیار مخ رفت تا قرار بگردت برانکه نهاز دیگر WT Lakin‏ را 
role‏ دادہ آید و سياه در پوشانند و خلعنی بسزا دهند و ه+عنان 
هصيري را ماز درگر جنیبت بجردند و منکیٹراک و حصيري ر 
بیاوردند و پیش امدند و بنشمنند خ.لی chide‏ پیش سلطان طاهر 
دبیر و بوسهل زرژنی بودند و پیغامها بدادند و حال بشرح بڑ نمودئد 
چون باز گشنند سلطا فرمود تا مذکیتراک را بجامه خانه بردند 
و خلعت حاجبی پوشانیدند و با نبای the‏ کلاه در شاخ پیش 
سلظان امد و سلطان گفت مبارک باد و مفزلت تو در حاجبی آن 
امت که زیر دست برادر حاجب Ht‏ علي ایستی وی زمیں 
بومة داد ر با گشتب و فقنه بوبگر حصیری را خلعلی پو‌شادید ده 
all Sram‏ نه چنانگه ندیمان را دهند ری را پیش ارردند 
و ملطان اورا نیز بنواخت و گفت در Shy‏ پدرم راجھا بمیار کشیه‌ی 
تر کشت ان اعداه است و رم براثر نیگوٹیھا ےک او دعا کرد و بار 
گشت ر phe!‏ همه اعیان را و خدمتگران را فرمود تا 'نُ آن در تن 
وفنند بنهذیت ر مخت ذہکوئی pat‏ شان کردند و نماز شام فرمود 
تا جواب نامه حشم تعیناباه باز نبشنند با نواخت ر بعاجي 
Aig‏ علی نامه نیشنند با نواخت بسیار ر سلطان توتبع کرد و خط 
خویش فصلی نمش ومثال ر نامها نبشنند و بفرستادند و خبلناش 


) م۵۳ ) 
و مردی از عرب از تازند گان دیو سواران نامز شدند و نماز خقذن 
ر سوی تکیناباد رفنند و الله اعام بالصواب ه 


ذگر ما انقضیں من هذه الآ حوال و الاخبار 
تذکرة بعد هدا ۰ و ورود العسکر من تکیناباد 
بهراز و ماجرول فی تلک ده 

چون در ee wl)‏ بدان cle‏ رسیدم که این در موار 
خیلناش راءراہی بتکیناباد رمیدند با جواب نامهای حاجب بزرک 
علی تربب در باب Aa‏ کوهشبر و امیر محمد را مثال برس جمله 
وو و وس و را مثال داده 
siti‏ رم ای مت که فریصه بود یاد 0۳ خبار و اجوال 
امیر مسعود در روزگار ملک برادر عمد بغزنین و پیش گرفتم و راندم 
ا ی ی کے 
ر نه رنت کو تا دانسنه اید بو af‏ سن تقمیر 
نگردهام چوں جواب نامه از هراة برسید بر دمت خیلناش رمربی 
از عرب خوائدہ امن sia,‏ نمودہ ام پیش ازیں حاجب بزب gt‏ 
قرب دیار jy‏ بر نشست و !جرا امد و جمله لشکر جاضر شدند 
اپشاں ر گفب باید که موی B®‏ بر وید بر هکم فرمانں سلطان af‏ 
رمید: امت چذانکه امروزر فردا همه رننه باشید مگر لشک ر grin‏ را 


( 0۴ ( 

که با سر بباید رفنت و من ساختہ باشم وہس ازجا بر اثر شما 
حرکت کنم گفناد چنین کنیم و در وقت رنش گرفتنه مخت بنەجیل 
چنانکه کس بر کس نہ پسناد و اعبان و Coy‏ شناسان چون ندیمان 
و جز ایشان پبشنر bu‏ باه کردند تا با حاجب ایند و تقث برفنند 
ووزبرچسنک را درشب برده بودند سوی هراة که فرمان توفیعی رمیدہ 
بود که وی را پش از لشگر کسیل باید کرد رای فرمان سه سوار اوردہ 
بودند ازان بوسهل زوزنی که بر وزیر چسدک خشه‌گین نود رصاحب 
دبوان رمالت خواجه بو نصر مشکان ٭مچنیں نفت رذت و چون 
حرکت خواست کرد نزدیک حاجب leis‏ رنت وتا چاشناه 
بماند و باز امد و برنت باہو العی عقیلی و liv‏ تاک و بوالعصن 
کرخی و دانشمند بنیه با ندیمان و بسیار مردم از هر دسنی 
مخت اندیشه مند بود Coy fl‏ شنودم گفت چون حاجب را گفنم 
بخواھهم رفنت شغلی هست بھراۃ کہ بن راست شود تا )385 کہ حاجب 
بسعادت دررسید بامں خالی کرد و گفت پدرود باش ای درست نیک 
که بروزگار درازیگجا بوده ایم و از یکدیگرازار ند ریم گفت حاجب دردل 
چه دان که چنین نومید است رسخی بربرن جمله می گوید گفت 
همه راسنی و خوبی دارم دردل هرگز از من خیاننی ر کزي ند مده 
امت و ایگ گفتم پدررد باش که نە ان خواسغم که بر اثر شما 
نخواهم امد و لیک پدررد باش بحقیقت بدانگه چندان است که 
سلطان مسعود که چشم بر انگند پیش شما مرا نبیند این نامهاي 
نیکو و مخاطبها بافراط و خط خویش فصل نوشن و برادرم را حاجبی 
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تا بمیانڈُ دام رمم که علی دایه بهراة است و پلگٹکٹی حاجب و 
گروهی دیگر که زنانند و نه مرداں اینک این قوم ندز بسلطان می 
نواند دید و مخت اسان امت برص که این خزانه و یلار و فوجی‌توي 
از هندوان و از هرد منی پیش کنم و غلام انبوه که دارم با تبع و حاشیمت 
sly‏ سیهنان گیرم که کرصان و اهواژ تا در بغداد بدیں لشگر ضبط 
توان کرد که الجا us?‏ اند نا بکار و بی مايه و دم کنده و درام 
بررگشته تا ایمں باشم اما تشویش این خاندان نه بنشیاد وسر[ن می 
باشم و ملوک اطراب عیب ان خداوند م dyes?‏ منسوب کنند وگویئد 
بادشاهھی چون ار عمردراز aL‏ رهمه ملوف رری زمدن را تهر کرده 
aaa‏ وھ تر نھ بدانست کرد تا چنیں حالها 
a$‏ عاجزاں 7 خداوند ۷ سو تا ۰ }304 ماند که 
بدرمند و وی بدیں مال و حطام سن نگرد و خویشن را بد نام کند 
و بارل که خداوند من گذشنه شد مرا مخت بزرگ خطا بیفتاہ 
و مروز ہو ie‏ نمی دارا ر .2 معمن me bm ee‏ 

بودمی آز ایشا ۶ at pty‏ من بودي تا کار قرار Bs‏ رد 
و دای مھربان تراز phe‏ بودم و جان ہر میان بستم ر امروز همکنان 
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از میاں بجسنند و هر کسی خویشتن را دور کردند و مرا علی امیر 
نشان نام کردند و قضا کار خویش بکرد چنان باشد که خدا مزذگره 
تقدیر کرده ات Laks bey‏ داد هام و ge‏ حال بد نامی اخنیار 
نکلم گفتم زندگانی امیر حاجب Hy‏ دراز باد جز خير و خولي 
نباشد چوں Tye‏ رسم اگرحدیثی رود مرا چه باید کرد گفت wi}‏ 
معانی گفتن رری ندارد که خود داند که سن بد گماں شدہ ام وبا تو 
دربن ابواب سخ گفنه ام که ترا زبان دارد و مرا سود ندارد sive S|‏ 
رود جائی یقیں دانم که نرود تا اذگاه که مس بقبضة ایشا بدایم 
حق عبت و نان و نمک را نگاه باید داشت که کارها دیگر شد که 
چوں بهراة رمی خود بینی ر تو در کار خود متعير گردي که تومی 
فودبن کار فرو گرنته اند چذانكه. معمودیاں درمیاں ایشان بعنزلت 
Billy‏ و خانیان باشند خاصه بوسهل زرژنی بر کار شد: است و قاعد‌ها 
بنهاده اند و ھمەگان را بخریده و حال با سلطان مسعود ان است 
af‏ هست Co‏ ان پاكش'ہ را شرم اید وگرنه شما برشف OID‏ 
این فصول بافت و بگرپست ر مرا درافوش گرنت و پدرود کرد 
و برفتم و من که ابو الفضل ام می گوبم که چون علي :مرو ومید 
و این که با اسناد مر بربن جمله مخ گفت گفنی ا چە بدر خواهد 
رسید می بیند و می د ند رپس ازان که اررا بهراة فرو گرننند و کر وی 
بپایاں امد بمدتی درا زوس زان شنودم که وی چوں از تکیذ باد پیش 
امیر مسعود سوی هراة رفټ نامه نبشته بود موی کنخدای و معتمد 
خویش بغزذیی بمردی که او را سیسنی کننندی ر پسرش 
l(t)‏ ن - usm‏ 
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معسی که امروز بر جای است دران نامه بخط علی این فصل بود که 
yu‏ سوی هرات و چنان گماں می برم که دیدار من با تور با 
خانیان با دیامت افداده است ازان بود که درهر بابی مثالی نبود 
و پص اگر بفضل ایزك خاف ان باشد که می اندیشم درھر بابی 
اسعة فرمودن مانده بفرمایم از بو معید و پسرش این باب شنودم 
چس ازانگه fy‏ علی بپایان ]مد رحمة الله علیهم احمعدِن چون Bol‏ 
هرات diay‏ سلطان مسعرد بر نشهت ر !را امد با شوکنی و عدنی و 
زینتی مخت بزرک ونوج فرج شکر پاش امدند و ازدل خدمت 
و کردند که او را مخت دوست داشنند و راست بدان مانست 
5 امررز بھشنی و جنات عدن Baul‏ و امیر همان را بزان 
بنواخت از ندازه گذشنه و ارها همه برغازی حاجب می رنت 
که سپاه ساار بود و علی ald‏ نیز مخ می گفت ر IS‏ مبداشت 
احگم انکه از غزذیی غلامان را بگردانیده بود و بذثابور رنده و لیکن 
“خی اورا معل سخ غازی dyed‏ و خش ش سی آمد ر درحال مود 
نمی داشت اسناد ابو نصر را مخت تمام بنواخت و لدکن بدان 
مانست که گفنی *عمودیان گذاهی سخت Hp‏ کردہ اند و بیگاذکان 
اند درہیاں مسعودیان و هر روز بو نصر بخد مت می رنت وسوی 
دیوان رسالت نمی نگربست ر ط اهر دبیرمی نشست بدیوان رساامت 
بايادي و عظمنی مخت تمام و خبر رسید که حاجب بزگ علی 
باسفراروسید با وبل ر خزانه و لشکر هند ون ها صخت شاد انه شدند 
وچغان شنودم که بهبي‌گونه باورنداشنه‌بودندکه علی بهرات‌اید ومعتمدان 
می فرمنادند پدیر؟ وی دمادم بھریکی تلطفی ونومی از نواخت 
۸ 
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ust ory‏ و برادرش Tite‏ حاجب می نبت ر می UES‏ 
زود تر بباید امد که کرها بر مراد اسمت ر jy‏ چهار شنبه سدم ماه 
دی ااقعدۂ آین سال در رسال > من یگیب غلامی بست و ree‏ 
موکب از وی بر پم ون نش فرسنگت و مخت dp SG‏ از راہ 
گذشنه سرای دگ ر مخت فراخ و ندکو و گذشت ان باغ باغها را و بناهای 
دیگر که امیر مسعود ساخته بود که سلطان انجا بودی بسرای 
عدنانی و اجا بار دادی و بودی بدان بناهای خوش علی چون 
بدهلیز etd)‏ هر کمی که رسید او ر pia‏ خدمہت کرد ند که 
بادشاهان را گناد که داها و چشمہا +عشمت این مرد BAST‏ بود و 
وی هر کسی را لطف می کرد و زهر خنده می زد بھیچ ررزکار من . 
آو را بیۓندۂ فراخ ندیدم 2۱ ders‏ تبسم af‏ صعب مردی بود و ”خت 
فرو شدہ بود چنانکہ گفتی می داند که چه خواهد بود و روز شد و ملطان 
باراد اندران‌بناها از باغ‌عد نانی‌گذشنه رعلی 3 اعیان ازیرید رسرای wy!‏ 
و ملطان بر تخت بود اندران رواق که پبوسنه امت بدان خانة بهاری 
ر المونناش را بنشاند برد “مت راست تخت و امیر عفد الاواء بوسف 
حاجب بزگ gle‏ قریب پیش امد و سه جای زمین بوہہ داد 
و علطان دست بر اون و ار را پیش تخت خواند و دست ار را داد 
هزار دینار sly‏ داشت 'ز جہت وی ار کرد پس اشارت کرد 
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ساطان و را موی دست چپ shin‏ نراک حاجب بازری ری بگرنمف 
یں سے ہی ی ای ور رن بو د رو 
بنشست و باز زمین بومه داد علطان گفت خوش امدی در 
خدست و درهوای‌ما ر نم بسیارکشیدی گعت زند کاني خداوند دراز باه 
همه تقصیر بود: است اما جون bil‏ عالی سن برس جمله رت 
بنده قوي دل و زنده گشت النونناش خوارزم شاه گفت خداوند دور 
دست انناده بود و دیرمی سید و شغل بسبار داشت ر معال بودی 
وایتی بدان نامداری بدمت امده فرو گذاشنه امدي و ما بندگان 
را همه هوش ر دل بخدست وی بو تا امروز که سعادت ان PL‏ 
سو رت وت ORO GEO‏ رن 
cle az‏ اندرزن بود می نبشت و امررز بعمد اللہ کرھا یک رریه 
گشت بی انکه چشم زخمی انناد و خدارند جوان است ربرجای 
پدر بنشست ر مرادها حامل گشت و ررزاری “خت دراز ازجوانی 
و ماک و ؛رخورداری باشه و هر چند بندگان شایسته بسیارند که ذو 
رمیده اند و در خواهند رسید و الجا پبری چند استت فرسودا 
خدست سلطان *عمود اگررای عالی بیند ایشان را WG‏ داشته اید 
و دشم کام گرد‌ازیده نشوں که پد ایڈ مرک پدراں باشند و بنده این 
نھ از بهر خود می گوید که پیدا است که بنده را مدت dia‏ مانده 
است اما lated‏ است که می کند هرچند که خدارند بز تر 
اژان است که ار را بجحت بندگان حاجت اید و ایک تا زندہ است 
شرط بندگی زا در گفنن چنین خنان بجای می ارد سلطان گفت 
که خر خوارزم شاه ما را براب رفن پدر مت وان برضا ہشنویم 


) 4 ) 
ante,‏ مشففانة اورا بپذیریم و کدام. Gedy‏ .بودہ امت که او 
مصلعي جانب ما نگا: داشنه امت و Ae’)‏ دریں ررزار کرد بر 
همه ررشی است ر ھب چبز ازانچه نیشت و گفت بر ما پوشید نمانده 
است ر !عق ان رسیده امد و خوارزم شاه النونناش برپای خاست 
و مد بومه داد و jb‏ گشت هم ازان در که امده بود و حاجب علی 
نیز برخاست که باز گرد سلطان اشارت کرد که aly‏ نشست 
و قوم باز گشننه و سلطان باری خاای کرد چنانکة le)‏ 
منگیث راب حاحب بود وبوسهل ژوزنی وطاهر د بینرو عراقید بر ایسنادہ 
بود و بدر حاجب سرای ابسناد: ch‏ داران کرد تخت و غلامی مد 
وژاتبان سلطان حاجب بزرگ را گفت برادرم معمد را انجا بقلعة 
پکوجشی ر‌ باید د شت یا جای دیگر که اکنون بدین گرمی بدرگا: ارردن 
رری ندارد ر ما تصد بل دارم ا مان WY‏ رف ار جو 
بغزنب رمیدیم te")‏ رای واجب OS‏ در باب وی فرمودہ اید علی 
گضشت فرمان امروز خداوند را باشد و az)‏ رای عالی بیند بفرماید 
کوهشیر اسنوار امت و حاجب ACK‏ در پای فلعه ملنظر فرمان 
امت گعت ان مزده کہ با کدخدایش حس کسیل کرد سویٰ 
کوزانان حال ان چيست معاي گفت زندگانی خدارند Sho‏ باد 
حسین ان را بقلعة شادیام رسانیده است راو صردی بخنه و عاتبت 
نگراست چدزی نگده است که از عهد! ان بدرون ننواند امد اگر 
راي عالي ain‏ صواب باشد که معتمدی لبیل رود و ای خرانه 
را ay‏ گفت pay‏ الله باز گرد و فرود آی تا Stal‏ که با تو تدبیر 
رشغل بسیار ات علي زمین بومه داد و ہم ازن جانب fe‏ که 
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امدره بود راء مرگردند سرث+» دارانن و برنت حلطان عبدرس زا گفت 
براثر حاجب برو و بگوی که پیغا‌ی دیگر اس یک‌ساعت در dive‏ 
کے 7 نزدیک است بنشین عبدوس درفت سلطان طاهر دبیررا گفت 
حاجب را بگوی که 'شکر را بدسدگانی تا کدام وقت د'دہ است و کدام 
کس حاختہ ترباشد که فوجی بمکرن خو هم فرستاد تا عیسی مغرور را 
براند زدکه عامی 2598 شده است و بو العسکر برادرش که مدتی است 
تا از ري گرخنه آمدہ است و بر درگاه امت !جاي وی بنشاندہ 
اید طاهر دبیر برفت و باز امد و گفت حاجب Hy‏ مي رد aS‏ 
بیستکانی لشکر تا اخر سال بنمامی داده sore!‏ است ر ”خت 
“aie‏ اند en‏ ٤ذر‏ نغوانند آورد هر که را :4 bons‏ باشد 
بروں سلطا گفت nee‏ نیک آمدہ امت باید گفت حاجب 
را تا باز sof‏ و منکیٹراک حاجب زمیں بومه داد و گفت 
خد'وند دسنوری دهد که بنده علی امروز نزدیک بنده باشد hid‏ 
بندگان که با وی اند که su‏ مثال دادہ al‏ شوربای ماخئی 
سلطا بناژه ررئی باز گفت “خت صواب امد اگر چدزی حاجت 
باشد از خدمناران ما را بباید ساخت منکیٹراک دیگر BL‏ زمیں 
بوسه داده و بنشاط رفنت و plas‏ برادر و gle‏ را مہمان می‌داشت که 
علي را امنوار کرد بود وان پیغام برزبان طاهر عدیث اشکر 
و مکران ریم فی القفص بوده امت راست کرد: بودند که چه بای 
کرد و غازي Me the‏ را فرموده که چون حاجب بزر پیش 
ملطان رذ در رقت ساخنه با سواري انبوه و پذیره بنه وي Ley‏ ر 
پاک نمارت کنی ر غازي مهاه aid) Me‏ بود و منکیترآک حاجب چوں 
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بیرون امد او را بگفنند Sig}‏ حاجب بزرف در صفء است جون 
بصفه زمیں می غلام اندر امم د زد و از را بگرفدند و Las‏ و کلاه و سوژه j‏ 
وی جد| 1 رک ذل حدانگه از برادرش جد| کرںہ CIty)‏ ودر خانه برد دن 
کع .ر پہلوی ان صفه بود wy Als‏ ایشان را به پشت برد آشدء Wd,‏ که 
و رژد گران بوك دل و کان اخر ver)‏ بهما این ام مث که us‏ رررزار درازش 
و قوش که بپایان امد و احمق کسی باشد که دل درن گیتی غدار 
فریفده ار val‏ و نعمت و tle‏ وایت اورا بھی چیز شمرد وخرد‌مندان 
بدو فریفنه نشوند و عذابن مخت ذرگو گفنه است » شعر ٠‏ 
Se ies ,‏ ی بت ِ 

کفی معننی ad AA A‏ 
وبزرگا مردا که ار دامن تناعت تواند SSS‏ و حرص را گردن فرو 
تواند شکسصت که بشر رومی دربن معنی نیز تیر بر نشانه زدهاست 
و گفنه | ہت e‏ شعر ® 

۱ ¢ °° ۲ 

فلا یغبطں المکٹریں فانما ٭ le‏ ی ارہ سیم دمرسلب. 
این جهان ک خواب کرد ار است ٠‏ أن شناسد که دلش tine! lors‏ 
bd‏ ۲ ہے) sls?‏ بن امتا ۰ شادي او ists‏ اه 
دانش او ار نه خوب رجهدش خوب * زشت کردار و خوب ۴ است 
oles‏ را که ys‏ گرنتند ظاهر ان است که بررزگار فرو BES‏ چون 
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بومصلم و دیگران را مینانگه در کنب پہدا امت و ار گویاد ps‏ 
دل چبزی دیگر داشت خدای مز وجل تواذن دانست ضير 
بذد گان را مارا بان کاری ذیست و خن راندن کارمی امت همگن رفنند 
Sle,‏ گرد خواهند آمد که رازها آشکارا شود و بھانۂ خردمندان که زبان 
فرا ایں کشم توانده کرد ان بود که گفنند وی را با امیرذ : انس وامیر 
فرو گرنڈن چه کار بود ر چون Shy)‏ او بدیں سیب بہایاں خواست امد 
با تضا چون بر امدی نعود بائله مں فضاء ella)‏ بالسوه و چون 
Jat‏ بزف علي بپایان امد و سپاه سار غازي از پذیره بنه ري 
باز کشت و غلامان و بنه هرحه داشت غارت شده بود و ہام بود که 
از بنه slaty!‏ و حشم و فومی که با وي می امدند نیز بسیار غارت 
دی اما سپاه سا"ر غازی نیک in’‏ اط کرده بود تا کسی را رشنة 
داري زان نشد و قوم “حمودي ازین فرو Se KS‏ نیک بشکوهید و 
ole‏ فراهم گرفت سلطان عبدوس را نزدیک خوارزم شاه FU‏ 
فرسناه و پیغام داد که علی ٹا این غایت نه آن‌کرد که اندازه وپا BE‏ 
او بود جرا بخوارزم شاه فت و ادا یدو کرد و او را بر wy)‏ 
برادرم‌چه کار بود صبر بایست کردنا ما بهم امدیمی و ري یکی بودي 
ازارلیاء و وحهم asl‏ ایشان کردندی او نیز بکردي و اگربرادرم را اور 
بی وفائی چرا کرد و خداي را عز و جل چرا بفروخت بسوٴندان 
گران که بشورد و دردل خدانت داشت و ان همه ما رامفررگثشت 
تا او را نشانده امد که che‏ نشاندن او بوه و بجاں اوامیبی تخواهد 
oy‏ و جائی بنشاندہ امدش و نیکو می دارند تا اناه که راي ما در 
باب او خوب شود این حال با خوارزم شاه ازاں گفنه امد تا وي را 
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.مورت دیگر گونه نه بندد و خوارزم شاه القونتاش جواب داد که che‏ 
بندگان دران ا-مت که خداوندان فرمایند و انچه راي عالی ain‏ که 
Oi},‏ دید ر بنده علی را neha) yidia‏ کرد 5 بود از خوارزم 
چوس ٠‏ مبالعء ها اوہ ت7 
۰ 29 است ند ti‏ بد 7 اورا oly‏ ندهد که pe‏ 
دیگر ندارد و امیر جواب فرسناد که چنیں As‏ و علی مرا بکار است 
شغلهای = را و ای مالشی و دندانی بود که بدو نموده امد از 
| خن aS oso wy‏ اد ن احوال ro‏ خواهد رت علی BOS dm‏ بوں 
که بایست تا بوی Wd‏ رود من بروی MOUS‏ این قوم نو ساخته 
نخواهند کداشت ؟ کہ از پدربان یک ت نماند تدبیر ان سازند و اطائف 
Jas‏ بکار ارند تا مں زود تر باز گردم af‏ اثار خیرو روثفائی نمی بینم 
ore‏ جدانگه جوابها رنت او بودی گفت ای مسعدی مرا 
Atte gt‏ بگذار که سلطان مرا عم از پدر یان می داند اما چون مقرر 
است سلطان را که غرض سی اندر اچم وم جز صلاح دیست این 
گار را میاں ببستم و هم امروز گرد آن برائیم تا مراد حاصل شود و 
خوارزم شاه بمراد دل درسذان باز گردد و هرچند که ار قوم نوخاسنه 
کار ازشان دارند oil Al‏ امیردرین ابواب سفن ب' پدریاں میگوید 
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که ایغان را بروزگار دیدہ و اإسودہ امت ر بو نصر مشکان گفت 
زان دان و wade‏ پشیرم و سلطا مر نیکو رفظ اف وامید 
های نیکو 10,5 و از قات شنودم که راہ ندادہ اسمت کسي را که why‏ 
م سفن گوید ان همه رنت امت و گفنه اما هنوزب! من هد 
مخ نگفنه است gid yd‏ باب و اگرگوید و از مصاعتی پرسد 
تخمت حدیہف خوارزم شاه اغاز کنم تا برمراد باز گردد اما gre:‏ 
حال sy‏ ندارد که با ری از حدیث رفن فرو نهد و بر دارد و اگر 
درین باب حخنی گوبد صواب ان است که گوید ري پیر شدہ امت 
و ازوی ری نمی اید مراد ري اں است که ازلشکری توبه کند 
و بدریت امیر مافی بنشیند و فرزندی ازاں خدارند !خوارزم 
a‏ ررد ا فرزندان می بنده و هرکه دارد پیش ان خداوند زژادہ 
بایستد کہ ان کاری است رامت بنھادہ چون بربر جمله گویند درری 
بی جهد ر ری را بزردي باز گردانند و چه دانند که ان ثغرجز 
بجفنت ری مضبوط نباشد خوارژم شاد النونناش دين دو جواب 
خاصه بخ ‌خواجه بو نص رمشکاں قوي دل و Sle‏ گشت وببارامید 
و دم در کشید و ملطان منشوري ply Wins‏ سهاه ساار غازي - 
بولیت بلۓ و شمنکان و کسان وی آن را ae‏ بردند نا بزود‌ی بذام 
وی خطبه کنند ر کرها پیش OS‏ و “خن همه مخ غازي بود 
و خلوتھا در حدیث لشکربا وی می رت تا پدربان را نیک اژان 
درد می امد و می ژکیدند و اغربیفگندندش چذانکه ہیام پس ازین 
و سعید صراب کدخدای غازي باسمان شد و لکل توم بوم احق 
نھ نا زیدا بود در کار اما یک چیر خطا کرد که او را بغربفنند تا بز 
۹ 
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خدارندش مشرف باشد و فریفنه شد بخلعلی ر ماخت زر که بانت 
ایس مشرفي بکرد و خدارندش درو پوشاذید و نیز Sle‏ پیشہ را پیرایة 
بزف ترراسنی است و از پس بر اننادن سپاه سار غازي معید در 
اسیار وزکار بکشت و خاست و SEM‏ رم فان بود و نبود تا بعد pl‏ 
ر الرفعة صار حارس الدجلة اکنون در سنه خمسین بمولنان است در 
خدست خواجه عمید عبد ارراق چند سال است *ه ندیمی ار می 
گند بیغولة و دم قناعنی گرننه و شمایان را ازیں اخبار تفصیلی دادم 
مخت روش چنانکہ اورده اید انشاء اللہ تعالی و کاروز Sima‏ اشفنه 
گشت که بروزکار جوانی نا کردنی ھا کردہ بود و زبان نگاہ نا داشته واین 
ملطان بزرک pie‏ را خی خی ربیازردہ وشاعرنیکومی گوند ٭ شعره 
(حفظ لسانک لا تقول SS‏ ٭ ان Ta‏ گل بالمنطق 
و دیگر در wh‏ جوانان بغایت نیکو گفته است pie‏ ۰ 
ان المور اذا (احداث دبرها * دون الشبوج ترى فی بعضها خلا 
ر ازبو gle‏ امعق هنودم گفت بو محمد میکئیل گفنی که چه 
جاي بعض امت في کلها خللا و وززر بوسهل زرزني با وزير چسنک 
. معزول مخت بد بود که در روزگار وزارت بر وي REM‏ کردي تا 
خهم ساطان را بر وي دائمي می داشت و ببلخ رسانید بدو اجه 
رسانید و اکنون بعاجل حال amy?‏ فرمود ڈا وزبر چسنگ را بعلي 
زائض مپردند که چاکربومهل بود تا اررا بخانة خویش برد و بدو 
هر چيزي رسانید از انواع HAE)‏ و بو سول زوزني را در اج 
رنت مردمان درزبان گرفتند و بد گفنند که مردمان بزگ نام 
بدان گرفنند که چون بردشمی دمت می باننند نیکوئی می کردند 
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که ان نیکوئی بزرگ تر از اسنخغاف باشد و العفو عند القدرة مث 
سنوده امت و نیز امده است در امثال که گفنه اند اذا ملعت 
فاسمے اما بومهل چون این واجب نداشت و دل بروی خوش کرد 
بمکامات نە بوسھل ماند و نه چسنک رم این فصول ازین جهت: 
زاندم که مکر کسی را بکار اید و بهرام نقیب را نامزد کرد بومهل زوزنی 
با منال توقیعی و سوی جنگی فرسناده yay‏ کشمیر تا خواجة بزرک 
احمد حسن را رضی الله عنه دروقت بکشاید و عزیزا و gis Lee‏ 
فرساد که مههات ملک را بکر اس و جنگی با وی بیاید تا حق 
وی را بگزارد: اید بر انکه ای خواجه را امدد نیکو کرد و خدست: 
dyed‏ و چون ساطان ماضی گذشنه شد او را از دشمذان ناه داشت 
و بهرام را از بهر دشمنانش ناه داشت ر بهرام از بهرایشان فرستاده 
آہدہ است و بومهل بروزگار PEEK‏ تنک حال چونکة بود و خدمہٹ و 
تادیب فرزندان خواجه کرده بود و از وی بسدارنیکوژیها دده خواست 
که دریں محال مکاقانی کذد و دشمدان sald‏ چون ازنن حال خبر 
یافتاد نیک dtu dy‏ و بیارم این قصه که خواجه بل x=?‏ تاریع و 
act‏ جمله امد و وزارت بدوداده شد اسنادم خواجه Sdn pag:‏ سنن 
ردان می بود و بدیوان زنالت نمی نشست و طاهر می بود بدیوان 
و ار بروی می رفت چون یک هعنه بگذشت سلطان مسعود 
زحمہ الله وی را بخواند ر بنشاند و بسهاربنواخت و گفتچرا بدیواں 
رسالمت نمی نشیفی گفت زندگانی خداوند دراز باد طاهر انجا است 
و ار مردی استت خت کي و بکار rel‏ و احوال و عادات خدارند 


نیک دانسته و بنده پیر شده است و از کار بمانده و آگررای عالی: 
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diy‏ تا باده بدرگاه می اید و خدمنی می گند و بدعا مشغول می 
باشد گفت این چه حدیث است می ترا شناسم و طاهررا نشناسم 
بدیوان باید رنت که مهمات ملک بمیار امت ومی باید کرد 
و چوں تو دہ تی براستی نیست و جز ترا نداریم کی رامت اید که 
پدیوان ننشینی اعتماد ما برتو ده چندان است که پدر مرا بودہ 
امت بکار مشغول باید بود و همان تصدعتها که پدرم را کرد؟ می 
باید کرد که همه شنوده اید که مارا روزکاری دراز اس نا شغفقت 
و نصیعری توه‌قرر است وی رسم خدمت جای اورد و باعزاز 
و اکرام ته‌ام وی را بدیوان رسال فرسناد و خت عزیز شد 
و بخلیتها تدبیر خواندن ESS‏ و بوسھل زرزنی کمان فصد و 
عصببت ty‏ گرد و er‏ بد گغذن بچایگاه oles‏ تا بدای جایکه که 
گفتۂ از بو نصر سی صد هزار دینار بتوان ستد ملطان گفت بو نصر را 
این زر بسیار نیست از کجا بتواں سند و اگرکسی کفایت اورا 
بکنه ما را ازیں مال حدیث وی کوتاه AL‏ کرد که هم د اسان 
نیستم که ذب زحدیہف ار کنید و بابو العلاء طبیب بگفت ر از بوسهل 
شکارت کرد × در باب بو نصر چنیں گفت ley‏ جراب dha‏ یت 
و او با بو نصر بگفت و از خواجه بونصر شنودم گفت مرا درب هفنه 
یک روز سلطان بخوند و خالی کرد و بگفت این رها یک رویہ شد 
بعمد اللہ و He‏ و رای بران فرار می ond‏ که بدین زردی سوی 
غزنبن ذروم و ازجا موی بل کشم و خوارزم شاه را که ایا امت 
همیشه از وی رامنی دیدہ ایم و درس ررژار بمیار غنیمت است 
معبی از حد گفشتء بنوازيم و اخوبی باز گردانيم و با خانیاں 
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مکاتبمی کنیہ ر ازیں حالها با ایشاں خن گوثیم تا انگاه که رموان. 
فرمتاده اد و عهدها نازه کرده شود بهار اه موی غزنیں بررم تو 
درین باب چە SS‏ گفنم هرچه خدارند اندیشیده است عدن 
صواب است و جز این باب که می کوئی نشاید کرد گفت به ازان 
می خواهم بی حشمری نصلیعت بارد کرد و عیب و هدر این کارها 
باز نمود گفتم زندگانی خداوند دراز باه دارم نصیعتی چند اما 
اندیشیدم که دشوار اید و خن تاع باشد و «خذانی که sol‏ 
pre} rato‏ باز نماید خداوند باشد که با خاصکان خویش بگوید 
و اشان را ol)‏ خوش نیاید ر گویند بونصر را بسنده زیمت که 
نیکو بزیسته باشد دمت فرا وزارت و تدبیر کرد و ملاح بنده ان 
ات که به پیشه دبیری خویش مشغول باشد و چشم دارد که ری. 
را از دیگر “خفان عفو کرده اید گفت اجه ھمداستان نباشم و کس 
را زهره نیست که دربن ابواب باس مخ گوند چه معل هرکس 
پیدا است HAS‏ زنذگانی خذاوند jhe‏ باد ure‏ فرمان cle‏ بریں 
جمله است ATG‏ در س« باز نماید و در باز نموان ان حق نعەمت ابر 
خاندان بزرگ را گزارده باشد خداوند را بباید دانست که امیر مافی 
مردی بود کہ وی را در جهان نظیر نبود بهمه بابها رررزار ار عررحی 
اراسنه را سانست و روزکار یانت و کارها را نیکو Js‏ کرد و wy‏ 
و بدرون ان بدانست و راهی گرنت وراه رات نهاد وان را بگذاشت 
و برت و بد را ان خوش تر اید که امرز برراہ ری ay‏ اید 
و گداشنه نیاید کہ ھی کس را تمکیی ان باشد که خد اوند را گوید AS‏ 
فان کار بد کرد بهثر ازاں می بایست تا ete‏ خلل نیفند ودیگر که 
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ایس در لشکر بزف و رایهای مخالف یک روبة 3 یک سی باز 
گشت وههه رری زمیں را بدیشان قهر توان کرد و مملکنهلی بزف را 
بگرفت باید که بریں جمله باز ایند و بمانفد امروز بنده ای مقدار 
باز نمود ر معظم این است و بنده تا درمیان کار امت و خی اورا 
معل شنودن باشد از اه رود و tx]‏ دران صلاح بردد میم باز نگدره 
گت مخت 905 مخنی گفنی و پذیرننم که همچندن کرده اید من 
دعا کردم وباز گشتم حقا ثم حقا که در هفنه بر نيامد و ازهراة رشن 
ou)‏ که ان قاعدها بگردانیده بودند و از خطاهای Ber‏ که رنه 
بود و پیش ازانکه امیر مسعود از نشابو. بهراة امدی دانستند که 
ماکان چون سی قرو ار مرا ae‏ ھی Se‏ ری رار 
می اید و جنگ را می سازند و بزیادت مردم حاجتمذد گشت 
و خاطر عالی خویش را هر جائی می برد رمولی نامزد کرد تا 
نزدیک ve‏ تکیس ررد که مردی Gre‏ جلد که ری را ابو 1ة امم 
رحال ی و ذامہ ذبشنند که مارو بسوی برادر داریم اگر امیر 
درب جنگ با ما مساعدت کند چنانکه خود بنفس خویش حاضر اید 
و يا پسری فرمند و یا نوجی لشگر فوي ساخده چون کرها بمراه 
گردد OY,‏ مخت با نام که برین جانب اسمت ازان بنام نرزنفی 
اران ار کرد« اید و ناعصعان وی باز نمود: بودند کہ غور و غایت ان 
حدیٍت بزرگ است وعلی بدین یک ذاحبت باز ذه ایسد و وي را 
ارزر هاي Ld‏ خیزدں چذانکه نا داده اید یک ذاحدت که خواست 
و چوں خوارزم شاه الّونناش مرد در سرعلی تکدن شد و چغانیان غارت 
کرد Ue‏ پس ازین در ثاریم ساها که رام ی حالها را شرح 
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و ملطان ماضی ایشان را بشمشیر ببلخان کوه انداخنه بود استمالت 
کرده بودند و ؛خواندند تا زیادت اشکر باشد و ایشان بیامدند قزل و By‏ 
و کوکناش و دیگر مقدمان و خدمنی چند سره بکردند و در آخر 
بیازردند و بسرعادت خویش که ۶ارت بود باز شدند چنانکه باز piles‏ تا 
مااری چون ناش فراش و نواحی ري Shes‏ در مر ایشان شد 
رایس تدپیر که ۹ باز نمودند Wo BS‏ رج رمید ارسلان wile‏ راو غازی 
tte‏ سالر را تا انکاه که ان ترکمانای را ار خراسان بیرون BIS‏ و مرن 
لقضاء الله عز ذکره این ترکمانای #خدمت سلطان امده بودند و وی 
خمار ناش حاجب را سوہ سالر ایشان کرد دربن وتت بهرات رایش 
چغان sls}‏ کہ لشکر بمگران فرسند باسالاری tia‏ تا بو العسکر که 
بدشابور امده بود از cha‏ مال باز § اخده از برادر yl fe‏ نشانده اید 

¢ 

ایں شغل با چهار هزارسوار درگاهی وسه هزار پیادہ و خمار تاش 
حاجب را ندز فرہودئد G‏ این ترکمانان با وي رفناد حذانگة بر مال 
wl he‏ و بو العسگر با ایشان ووس از کسیل‌کردن ایشان امدر عضدالدواہ 
یومف را گفت اي عم تو روزگاري اسودہ بود؟ و می گویند که والی 
تصدار که درین ررزار نترت بادي در مرکرده ات ترا موی وي 
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باید رنمت با غلاماں خویش و بقصدار مقام کرد تا هم تصداري 
بصلاح اید و خراچ دو allen‏ بفرستد و هم اشکررا که بمکران رنه اند قرتی 
بوف باشد به‌قام کردن تو بقصدار امیر عضد ادوله یوسف گفت 
حخت صواب امد و فرمان خداونه رامت بهر چه فرماید سلطان 
مسعود اورا بفواخت و خلعني برانمایه داد و گفت بمبارکی برو 
تر چوں ,ما از باغ حرکت.بنيم موي غزندن وس از نو روز ترا مخواندم 
چذانکه با ما تو برابر بغزنیی رسی .وي از هرات برفت با غلامان 
خویش و قفت و هشت CSAP ph‏ سلطانی با سواري پانصد سوي 
پست وواستاں و قصدار وشنودم بدرست. که این سرهنان را پوشیده 
سلطان ,مسعود فرسود: یود که گوش بیوسف سی دارید چنانکه 
بچائی نذواند رنت ونی زشنودم طغرل را حاجبش بروي در نهان 
مشرففرده بودند. تا انغاس يومف می شمرد ور هرچه رود باز 
می نماید وان نا جوادبرد. gal‏ ضمان_ بکرد که او را چون فرزنديی 
داشت ahh‏ عزیز تر و یومف را بدان بهانه فرسنادند که گفنه که باد 
مااري در سروي . شده است و AS‏ چشم موی او کشید: تا یک 
چدد‌ی از 3659 انس باشد ۰ 


٠‏ ذکِرقیة احوال امیر‌سمدزضی الله عنه بعد ماقبض 
باز نموده ام که پیش ازیں حاجب پزرک gle‏ از تعینباد 

موي هرات رفت در باب امیر ver?‏ چه احتیاط کرد برحکم فرمان 

عالی سلطان مسعرد که رمیدہ برد از گه‌اشنن بکناین حاچب وخیر 
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و شراس باز داشلة را در گرس وی کردم و اکنوی چون فارغ شدم لژ 
is,‏ اشکرها بهرات و فرو گرنتن حاجب علي تربب, از کر های 
دیگر پیش بردن و بدان رسیدم که سلطان محعرد حرکت کرد 
از هرات موي بلۓ ان تاریۓ باز مادم ر بقیت احوال ایس باز داشنه 
را پیش گرنتم تا انچ رفت اندریی مدب که لشکر از تکیناباد بهرات 
رفنت و ري را ازین لعه کوهشیر بقلعه مفدیش بردند بلمامی باز 
نموده اید وتاریۓ تمام گردد و چوں ازیں نارغ حدم انگاہ بعر ان باز شوم 
که امیر مسعود از هرات جرامت کرد برحانب بلغ انشاء الله از SLi‏ 
عبد الرحمری قوال شنودم که چوی لشکر از SLUG‏ موي هرات رننند 
سی و File‏ من کۂ خدمنگران .امیر محمد بودیم هی را مانسنیم 
J‏ اب بیفناده ر درخشکی مانده رغارت ad‏ و بی نوا AAS‏ ر دل 
نمیداد که ازپای Zul‏ کوهشیر یکسو شویم و امبد. میداشنیم که مکر 
سلطان مسعود او را خواند موی هرات روشنائی پد:داراید و هر ررزی 
سو دی سیت نمی و مں و بارائم مطربان و فوالان 
وندیمان ببردیمی و اجا چیزی اخوردیمی و باز نماز شام را بازگشتیہی 
و حاجب بکتکیري زیادت احنواط پیش گرفست ولاکن کسی را از ما 
ازوی باز نداشت و نیکو داشتها هرروزبزیادت بو چذانکه اکر 
بمثل شیر مرغ خواسنی در وت خاضر کرٹی و امیر محمد رضی 
al‏ عنه نیز نی خرسند تر "هت و در شراب خوردن امد و پیوسه 
می خوك یک روز oly‏ حصار بلاد تر شراب می خون رما در 
پیش او نشسنه بودیم و مطربای .می زدند از دور گردی پیدا امه 
امیر گفت رضی الله aie‏ ان چه شاید بود گفنندننوانيم دلنصت ری 


با 
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معتموی را,گفت ne‏ رو و بناز و ناه کی تا ان گرد چیست. 
ان سعتمد بشتاب برنبت و پص بدتی دراز باز امد و چیزی در 
گوش. امیر بگفیت. و امیر گفت العمد لله و ختہ تازه . بایسناد: 
و جرم کشت .چنانکه. ما جمله گملن منی بردیم که. مخت بزف 
بشازی امسف ورري bert‏ نبود چوں نماز شام خواست رسید ما باز 
گشتیم مر[ تنها پیش خراند و مخت نزدیکم داشت چذاچه بهمه. 
روزگار. چغان نزدیک ندائجنہ بود گفمت. بو بکردبیر سامت رنت 
موي کرم سیر تا از واه wher’‏ .سوي GEE‏ و سکه ررد ر دام از جهت 
دی فارغ شد که او پیت ایی بی خرصدان Sars‏ خاصة بو ههل 
زرڑنی کہ اخوں وي تین است uly‏ گرد وی بود و بجمازه می . 
gly ws,‏ امي تمام alte pith‏ خدای را عزو جل که دل خدارند: ء 
ازوي نارغ گشبت غت مرادي دیگر هست اگر ان حاصل شود 
هرچه بن رسیدہ یت یر دل می خوش غوه باز گرد و ایی حدیری ۰ 
را پوشیده دارمی باز AAS‏ و پس He pine oll‏ مجمزی رسید 
از هرات Seyi‏ حاچب بکنکیں نزدیک نماز شام و با امیر all ust‏ 
عفد بگفنند و ہو نصر طبیب راکه از جملهٌ نما پود نزدیک بگٹگیں: .۰ 
فرستاه و پیفام داد af‏ شنودم از هرات مجمزي هیده است خبر 
چیست بکلکین جواب داد که خیر است علطان منال دادہ است 
در بابی دیگر چون روز ما آھنگ قلع کردیم با مخدیست برویم کساں 
حاچب بکتکیں گفنند. که امروز باز گردیں که شفلی فریضه اسمت 
٣ (‏ ) ت کرمیر کے ۲ 7 
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بامیر فرمانی ومید: pret? bel‏ و نیگوئی تا ای را تماء WS‏ اید 
اناد برعادت می Oty‏ ها و[ “خی هل مشغول عد ر بار sins‏ 
مخت اندیهمفد و pol Sind‏ ”عمد رضی ال عفہ نچون روز دو براصد 
و از ما کسی نرفت داش ؛جایها شد کوتوال را گفنه بود کہ از حاجب 
باید پرسید تا سبب چه بود که گسی نرد ېک می نمی (ید کوتوال کس 
خرمناد و پرسید و حاجب کد داي ADA‏ را نزدیک ري فرسذاد 
و پیغام داد که جمزی رین اخت از هراسا بانلمة سلطانی فرمانیٰ 
داد« است در باب امیر ”عمل !خوبی ر نیکوئی و معتندی او هرات 
نزدیک امبر می اید بچند پیغام فریضھ باشد که لمروز در رسد سیب 
این ١۔‏ مت که گفنه شد تا دل cals atthe Nate‏ که ج زخبر و خوبین 
فصت امیر گفترشی all‏ عنه “مت نیک امده ر خی رام 
گرفت نه چدانکه پایستدو نماز پیشین ان معلمد.فررمید ر اورا 
احمد طشت دار گفنندی از فزدیکان 5 خاصگای -سلطان مسعود و ٥ر‏ 
رتت حاجب بکنکیی-ورا بقلعه فرمذاگ نا نمازشامببانه و باژ بزیز 
امد و پس ازان درست شد کۀ پينامهايي نیک بود از نملطان منسعود 
که مارا صقرر گشت اناه رنتة است و تدبیرهر کاري ایذگ بواجبیٰ 
فرموده می ایک و امیر بزادر را دل توي باد داشت و ھیے بد گمانی 
بخویشتس راه نہايك داد که اس زمسنان oh‏ خواهیم بود "و بهارگه 
چون جغزتبی اثیم تدابیر igh‏ او بر هدار ساخنه ایک باید که مخت " 
axl‏ با of‏ خدایش بکوزکانان فرستاده است از خزانه بدیری معتهد ' 
sly,‏ اید و نیز ا چه ازخزانه بر داشنه اند بفرمان زی از زر نقد و جامه 


ر جراهر و هر جائی بنهاد: و با خویشتن دارد در سراي حرم alae!‏ 
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انچ یعاجہب‎ we) باز رمدو‎ all 2 تعاجب بکنکین سهرده شود تا‎ 
دهند بدیں معتمد سپاو لا بدان رانف شد:۔اید ر امیر معمدرشی‎ 
تجمخنولبدآد ر اتچه با وي۔بود در سرپوشید گا خرم برد از خزانه‎ nic all 
بجاجب سپ زدو ررزدرلن ررزگار شد تا ازو فارغ شدند و هیچ کس‎ 
حاجب بر‎ pte را درییی در ورژ نزدیکه امیر عمد نگداشنند ر روز‎ 
رنت و پیل با مهد انا بردند و پیغام داد‎ nS نشست و نزدیگ‎ 
را بقلعة مندیش .برده اید تا اجا‎ pial’ که فرمانرچغان است که‎ 
فبلو داشنه تز باشد و حلصی بناید با لشکری که در پای قلعه‎ 
بحاجب وا با ان سردم که با وی امت بدین مهم‎ BS. صقیر. اس‎ 
می بايد زفت امپر جلال. الدولہ #عمد چوں این بشنید بگریست و‎ 
اگ خواست و گر خواست او را تفها از قلعه‎ Satin دانسی.که. کار‎ 
چون بزیر‎ the رود اررھفد ر:شریو از خانقبان ار بر امذ امیر رضی اللہ‎ 
امد آوازداد يہ خلجب زه بکوي که فومان چنان امت که او را‎ 
تنہا برزد حاجبیدگفت نه که همه قوم باری خواهند رفت و فرژندان‎ 
ام‎ eA ر مں‎ det اماد اند کم زشت بود باوی (یشان را‎ chet 
تا همک را #غوبی و نیکونی بی اثر اوي بهارند چنانکه نماز دیگررا‎ 
بسامت نزدیک وی:می .رمیدہ باشند امیر و براندند .و حواریی‎ 
سیصد,و کوتوال قلعهٌ کوهشیر با پیاده سیصد تمام ضلاح با ار نشاندند‎ 
و حرمها را در عماربها و حاشیت بر آشفرای و خران و بسپار نامرد.ی‎ 
زت در معنی تفلیش ر زشت گفنندی و جای ان برد که علی‎ 
حال فرزند معمود بود و سلطان مسعوه چون بشنید :نیز مخت‎ 
.ملامت کرد بگلکبی را زلیکن بازجهنی نبود و آن استاه خن لیٹی‎ 


( wey, 
گفله است دران معنی ر اابیلث: . + شعر ه‎ Sine شاعر‎ 
at کررانی همی: 'ازرۍ اب موی دشره‎ ۰. 
۰.۰ - پش مد و “مركن همه بر قنطره شل‎ wh 2 
' ۰ ۰ دور بدیدنه خران‎ “GT دزدان‎ at 
. هر یکی زایشان گفتی که یگ قسوه شد‎ 
5 ۰ "و شدنن‎ dio, ۲ اف دزدان ا رای امد‎ 
کن شد‎ 0 
بسی‎ HL ره روي بوك در آن راہ درم‎ 
۰۰۰ چون" توانگر شد کوئی خاش نادزه ہیں‎ ٠ 
هر چه پرتڈیدند آر را همه این بود جواب. ' ۔.‎ ۰ 
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( vA J) 

چشر از وی برداشنن dy‏ ونا داري انست که تا قلعه بردم و 
چون وی را اجا رسانند باز گردیم چون از چنگل ایاز مرداشتند و 
نزدیک گور والشمت رمبدند از چپ راہ قلعةٌ مندیش از دور پیدا 
امد راہ بناننند و بران جانب رننند و مس و این ازاد مرد با ایشان 
می رفنيم تا پای قلعه dal?‏ دیدیم مخت بلند و ذردبان پایها بی حد 
و ادد زه چنانکه بسار رنے رسیدی تا کسی بر توانسلی شد و امیر 
”عمد از مهد بزب رامد و بند داشت با کفش BIS‏ ساده و قبای ديباي 
لعل پوشیده تاوی را دیدیم که ممکی نشد خدمتی یا اشارتی کردن 
گریستن بر ما افد د plas‏ اب دید که دجله و فرات چنانکه رود براندند 
ناصری و بغوی که با ما بوذند ومکی بود از فدسای‌ایر پادشاه و شعر 
و ترا خوش گفتی بگریست و پس بدیهه ایئوبگفت ۰ ٭ شعر ه 

اي شاه چه بود ایلکه ثرا پیشی امد 

دشمنت هم از پبره خویش امد 

از Lie.‏ معنت تو بس پیش امھ ۔ . ۔ 

از ماک پدر بفر تو مندیش ade!‏ 
و دو تن خت قوي بازری او گرفنند و رفش گردت “خت بجهد و 
چند پایه که بررننی زمانی نیک بفشسلی ر بباسودی چوں دور برست - 
و هذوز در چشم دیدار بود بنشست از درر مجمزی پدد! شد از راہ 
سیر “عمد ار را بدزد و تیز برنت تا.پرسد که مجمز بعه سبب امده 
امت و کسی را ازان خویش نزد بنگیر, حاجپ فرسناد مجمز در 
رسید با نامع نام بود !خط سلطان مسعرد بۂ برادر بکنگیں حاجب ‏ 
ان را درساعت بر با( فرسناد امیر رضی اللہ ade‏ برلی چایه نشسذة بود 
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( va) 
در راء و ما می دیدیم حون نامه بخواند جدہ کرد پس بر خاست‎ 
Ws ley Lx] و از حشم نا پیدا شد و فوم چم‎ wy) Bald و ب,‎ 
و چند خدمنگار که فرمان بود از مردان و حاجب بکنگین ر ان قوم‎ 
دریافتم و پرسیدم که ]امیر ان مجده چرا کرد ایشان گفتند ترا با‎ 
ایں حکایت چه کار چرا تخوانی انکه شاعر گوید اینست » شعر ه‎ 
Bled بعد‎ asl) سپیل‎ J زساننا ٭ ام‎ pox آیعود ایٹھا‎ 
AEG کفتم احق روزاین صوات هست اما ان را استادم تا ایں یک‎ 
فرمودیم ٹا بنشانددد و سزای او‎ cy soley حاحب کہ امیر را‎ 
نکند و‎ Cold بندہ ہا خداودد خویش‎ ee بدست او داددد نا‎ 
که مخت‎ pute خواسنم ایس شادي بدل ام یربرادر رسانیده اید که‎ 
شاد شود و امیر معمد “جدۂ کرد .خدای تعالی را و گفت امروز‎ 
بسر امد و سی نیز با یارم برفنم و هم از‎ bio ye فرو گرففند ومراد او‎ 
بپهت ای ریز مس بازذهم زجب و عم و ہے رح‎ 
مائة و بجدیت ملک محمد خی مى گفتیم وی گفت با چندین‎ 
و لاس غدرکم بدع ولا جب ٭ لکن وفاءکم من ابدع البدع‎ 


) *۸ ( 
سا fli!‏ غدرگم الا فی طمع ٭ وباعقدادی بقول ازورواخدم 
وھرچند ایں در برج خطاب عاشقی است YF‏ معشوتی خرد‌مندان 
را چشم عبرت دربن باید نگریست که این فالی ہودہ اسمت که برژبان 
ای بادشاه رحمة اللہ علیہ می رنت و بوده است ر در ررزگارش 
pd‏ خیرها ووی غافل با جندان نیگوئی که می کرد در By‏ 
امارت خویش با لشکری و ge? easy‏ معنی این در بیت ۱ ٰ۱ 
امقدر کاس رما قضی الله عزو جل سیکون نبهنا الله عن نومة الغافلین 
بمنه) رپس ازیں بیارم ا چه رفت در باب این بازداشنه بجای خویش 
و حاجب بکنکین چون ازیں شغل فارغ گشت سوی غزندن رنت 
بفرمان تا ارانجا سوي با ررد با fall‏ سلطا مسعود و دیگر حرم 
و حره ختلی چنانکه باحتیاط الجا رسید و چون همه کرھا بته‌امی 
بهرات قرار گرفت سلطان مسعرد استادم بونصر را بگفت tg]‏ 
فرمودنی بو درهر بایی tapes‏ امد و ما درون هدد خر دت خواهیم 
کرد رجانب بلج تا ایی زمستان الجا باشیم telly‏ نمادنی است 
با خانان ٹرکستاں نهاده اید و احوال ان جانب را مطالعت as‏ 
و خواجه احمد حسن نیزدر رسد و کار وزارت قزارگیرد SH)‏ موی 
غزندی thy‏ اید ہو نصر جواب داد که هرجه خدارند اندیشیده است 
همه فریضہ است ر عین صواب است ملطان گفت بامیرامژمنین 
نامه باید نوشت بدین چه رنت چنانکه رہم است نا مقرر گرده 
که بی انکه خونی ربخنه اید ایں کاره! قرار گرفت بو نصر گفت این 
ا ا ae‏ 


( ۴ ) کذاک فى ied)‏ 


( ۸۱ ) 
از فرائض امت و به قدر خان هم بباید نبشت تا رکاب داری بتعجیل 
ov‏ و ایی بشارت برماند اناه چوی رکاب عالی بسعادت ببلم de)‏ 
تدبیر کمیل کرد رحولی با ذام از بهر عقد و عهذ کرد« شود علطان 
گفت چس زرد باید گرنت که Leddy‏ نزدیک امت تا پیش ازانکة 
از هرات برریم ایی دو نامه که‌یل IS‏ اید و امنادم در مخت کرد 
ای دو نامه را چنانکة ار كردي یکی SE‏ موي خلیفه و يکي 
بپارمی بقدر خان ونسختها بشده امت چنانکه چند جاي این حال 
بیارردم و طرفه ان بود که از عراق گروھی را با خویشتس بیاورد: 
بودند چون ابو القاسم جریش و دیگران و ایشان را می خواستند که 
بروي اسنادم بر کشند که ایشاں فاضل تراند و بگویم که ایشان شعر 
بغایت نیکو بگفنندي و دبيري نیک بکردندی ولیک ایس نمط که از 
تخت ملوک بی ملوک باید نبشت دیگر امت ر مرد انگاہ 
af]‏ شود که نبشتن کیرد و بداند که پهنای کار چیست و امنادم 
هرچند درفضل و خرد ان بود که بود از تهذیبهای معمود چنانگھ 
al‏ یکانه زمانه شد و ان طائفہ از حمد وی هر کسی نسخنی کرد 
و شرم دارم که بگویم که بر چه جمله بود سلطان مسعود را ان حال 
مقرر کشت ر پس ازان چون خواجۂ بزرک احمد در رسد و مقررتر 
گردانید تا باد حسد ان یک بارگی نشسته امد و مں نسخنی کردم 
چذانکه دردیگر Wem‏ و دربی تاریع اوردم نام را و ازان امیر 
اامژمفین هم ازس .معاني بود تا دانسته اید إنشاء الله عزر جل ٭ 


بمسم الله ارحمن الرجدم 


بعد الصفر sled),‏ خان داند که بزرگان و ملوک روزگار که با 
یگدیگر درستی بھربرند و راه اعمت مپرند وناق و ملطفات را 
پیوسته گرد انند و انگاہ ان لعاف حال را بدیں cabbie‏ رسانند که دیدار 
گناد دیدار کرد نی بسزا و اندران دیدار کر ی شرط مخادابت زا بجای 
آرند و age‏ دند و تگلفهای بی اندازہ و عقود و عهود که کرده باشند 
اجای ارند تا خانها یکی شود و همه سباب بیگانگی برخیزد این 
همه را کنند تا که چوں ! یشاں را منادي حق دراید و تخت 
ماک را پدرود کفند و بروند فرزندان ایشان که مسلجتی ان تخت 
پایند ر بر جابهای ایشا بنشینند با فراغت دل ررزکر را کرانه کننم 
ردشمنان ایشان را ممکری نگردد که فرصنی جویند و تصسی کنند 
و بمرادی رسند بر خان پوڈیدہ ذبست که حال پدر ما امیر مافی 
پر چه جمله بود بهرچه ببایست که باشد بادشاهان بر را ازان 
زیادہ تر بود و ازان شرح کرده »ی نه اید که بمعایفد حالت ر حشمت 
و ات و عدت او دیده sre]‏ اس میں و داند که در مهذرباز گذشنه بسی 
رن برخاطرهای پاکیزا خویش نهادند تا چندانِ الغنی ر موانقنی 
و دوستی و مشارکنی بپاي شد و ان یکدیگر دیدار کردن بر درسمرتند 
بدان ust‏ و زیبانی چنانگه خبر ان بدورر نزدیک رمید ودو.ت 


ےھ 
و دشمن بدادستت و ان حال تاراخست چٹائکۂ دیز ساها سسرسں 
نکرده و مقرر امت که این تکلفها ازان جهت بکردند ٹا فرژندان 
آژان تفت شاد باشند و بران مها ٤ہ‏ ایشا کشنند بن‌ارند امروز 
چون تخت بما رمید وکار ان امت که برهر در جانب پوشیده 
زیمت خرد ان مثال دهد و تجارب ان اتنضا کند که جهد گردہ اید 
تا بناهای آفراشدهة را در دومنی انراشنه تر کرده اید تا از هر در جانب 
a‏ سب سیف یس کور کت 
و ود رترت ام ریق سل خوا خواهیم زاین Ve‏ 
دربن باب که تونیق ار بدهد بندگان را و ذاک بیده و الخیر كلع 
wits‏ شد ما غائب بودیم از تخت ماک ششصد ر هفت صد فرسنگ 
جهانی را زیر ضبط roy!‏ و هرچند می بر اندیشم و ولایذها با نام 
بود در پیش مار آهل جمله ان رلایت گردن. بر افراشنه تا نام ما 
بران dts‏ ز بضبط ما ارامته گردد و مردماں alas!‏ دسنها برداشنه 
تا میت ما کردند امیر المومنین اعزازها ارزانی می داشت 
خلافت را می باشد از گروھی اذناب ان را دريابيم ران غضداضت 
را درر کذیم و مزیست ما بران قرار گرفنه بود که هرائنه و ناچار فرمان, 
عالی را ذکاه داشنه اید و سعادت دیدار امیر اموسنیس خویشتی را 
حاصل 39,5 شود خبر رسید aS‏ پدر ما جرار رحمت خد‌ای پدوست و 
بخد ازاں شنردیم که براد رما pel‏ کعمه را ارجا و حشم در حال چون 


( ۸۴ ) 
ما دور بودیم از کوزانان بخواندند و بر تخت ملک نشاندند و بر وی 
پامبری سلام کردند و اندران تسکیں وق د۵انسندد BS‏ ما دور بودیم 
ودیگر که پدرما هر چند مارا Udy‏ عهد کرده بون Biot‏ حیات 
خویش دربن اخر ها که آختی مزاج ار بکشت و سملي براصالت 
رای بدان بررگی که اورا بود دمت ily‏ از ما نه بعقبقث ازابی 
نمود جنانکه بشریت است و خصوصا ازان ملوك که دشوار اید ایشان را 
دیدن کسی که مسلعق جایگاه ایشا باشد ما را بری ماند که دانست 
که ان دیار تا روہ و از Go‏ جانب تا مصر طول ر Lope‏ همه بضبط 
ما اراسنه گردد تا غزنیی و هندومنان و ta)‏ کشادہ امده است 
ببرادر یله کنیم که نه بیگانه را بود تا خلیغة ما باشد و باعزاز بزگ تر 
داریم رسول فرسناديم نزدیک برادر بتعزیت ونشستی بر تخت ملک 
و پینامها دادیم Spay‏ را که اندران che‏ ذات البین بود و سکرن 
خراسان و عراق و فرافت دل هزار هزار مردم و مصرح گغتیم که 
مر ما را چندان وایث درپش امت ان را بفرمان امیر المومفیس 
می بباید گرفنت و ضبط کرد که ان را حد و اندازه نیمت هم پشنی 
و یکدای و موامقت سی باید میان هر دو برادر و همه اسیاب 
مخالفت را بر انداخنه باید تا جهای انچه بکار اید و نام دارد مارا 
گردد اما شرط ان است که از زرد خانه پنے هزار شنر بار سلاج 
و بیت هزار اسپ از مرکب و ترکی در هزار غلام موار آراسنه با ساز 
ر المت تمام وپانصد پیل خیارہ Ste‏ جنگی بزودي نزد‌یک ما فرسناده 
اید تا برادرخلیغة ما باشد چنانکه نخست بر منابرنام ما برند بشهرها 
و خطبه بنام ما کنند انگاه نام وی برک درم ر دیذار و طراز جامه 


( ۸۰ ) 
" خست نام ما نویسند ان نام وي و قضاة و صاحب بریدانی که 
فرمون در مسلمانان می فرمائیم le,‏ بے الب عراق 3 بعزر زرم 
الله علیہ :جا اوردہ باشیم و طریقی که پدران ما بران رفنه اند نگاه داشته 
اید که برکات ان عقاب را باقی ماند و مصرح گفنه امد: است که اگر 
اچە مثال دادیم بزوددی ان را امضا نباشد و بتعلل و مدانعتی 
مشغول شده اید ناچارما را باز باید گشت و انچه گرنته امده است 
مهمل مانده روی بکار ماک نھاد کہ اصل ان است و این دبگر 
برع و هرگاه اصل که بدست اید کار فرع اسان باشد و اگر Staats‏ 
alll‏ میان ما مکاشفبی بپای شود ناچار خونها ربزند و رزر و وبال 
بعاصل شوك و بدو باز گردد که ما چون ولی عهد پدردم و این 
مجاملت راجب می داربم جھانیان دانند که انصاف تمام دادہ ایم 
چون رمول بغزنین رمید باد تخت ر ملک در سربرادر ما BOE‏ بود 
ودست ils‏ نخوامنندکه کار ملک بدست مسطحق آنند کہ ایشاں را بر 
حدرد وجوب بدارد و برادر مارا بران داشنند که ومول مارا باز گرداذیدند 
و رمولی نامزد کردند با مشنی عشوه و پیغام که ولی عهد پدر وی 
است وري ازان بما داد تا چون اررا تضای مرک فرازرمد هرکسی 
بر asl‏ دارم اتنصار کلیم و اگروی را امروز دریں نهاد یله کنیم 


) ۸ ( 

اید انگاه فرسند که عھدی باشد که قصد خراسان کرده تباید و بهیم " 
حال خلیفۂ ما نباشد و قضاة lee),‏ برید فرستاده ذیاید ما چون 
جواب برین جمله ینتبم مقرر گشت که انصاب نخواهد بود و بر 
اہ راست ندسنند و در روز از سپاهان حرکت ia pd ess‏ قصه 
حلوان و همدان و بغداد داشتيم و حاجب غاڑي در نشابور شعار 
مارا اشکرا کرده بود و خطبه بگردانیده ررمایا و alse‏ ان نواحي در 
هوای ما مطبع گشنه ر وی بسیار لشکر بگردانیده ر نراز اوردہ و ما 
امیر اامومنین را از عزیمت خویش اه کردیم و عهد خراسان و جملة 
با انچ Sige‏ کردیم بگرفٹری هرچند برحق بودیم بفرمان ری 
تا موانق شریعت باشد و پس از رمیدن ما بنشابور رمول PALE‏ 
ان نداشنند و از اتغاق نادر سرهنگت علي عبد الله و ابر الجم اياز 
و توشنگیں خاصہ خادم از غزنین اندر رسیدند با بیشنر phe‏ سرای 
و امها رمید سوی ما پوشیدہ از غززین که حاجب ایل ارسلان زعیم 

2 = ) بی ۰ ۰ ۰ ۰ 

الاب و بکدعدی حاجب ماار غلامان بندگی Bdge‏ ادد و بوعلی 
کوتوال و دیگر اعبان و مقدمان BIEN‏ بودند و طاعت و بندگی نموده 
و بوعلی کوتوال بگفته که از برادرما ان شغل می نیاید و چندان 
است که رایت ما پید! اید همان بندگی را میان بسنه پیش ایند 


ما فرمودیم تا این دوم ر که از we‏ در رسیدید بنوا OLE‏ و اعیان 


۴ ان ) یکنغدی 


( ۸۷ ( 

غرنین را جوابهای نیکو نبشنند و از نشابور حرکت کردیم پس از عید 
درازده ررز نامة رمید از حاجب علي قریب و اعیان اشکر aS‏ 
بنکیفاباك بودند با برادر ما که چون خبر حرکت ما از نشابور بدیشان 
رمید برادر ما را بقلعة کوهشیر موقوف کردند و برادر علي منکیٹراک 
و فقیه بویکر حصیری که در رمیدند بهرات Sigal‏ را بدمامی شرج 
کردند و استطلاع رای کرده بودند تا بر مثالها که ازان ما یابند کار 
be aif‏ جواب فرموديم cle‏ را و همه اعیان را و Elan‏ لشکر رادل گرم 
کردیم و گفنه امد تا برادر را باحنیاط در قلمه نگاه دارند و علی و thom‏ 
لشکر بدرگاه حاضر ایند و پس ازان فوج فوج امدن گرننند تا همان 
بهرات رسیدند ر هر در لشکر با هم در ("خت ر دلهای لشكري 
ررمیت برطامت و بندگی ما بیرامید و قرار گرفت و نامه 
رت جملگی این حالها ؛جملة مملکت بري و -پاهان و ان نوحی 
ذیز تا مقرر گردد بدورو نزدیک که کار وخ یک زربه گشت ر هه 
اسباب محاربت و منازعت بر خاست و !عضرت خلادت نیز رمولی 
فرستاده امد و نامها alas‏ شدند که ایی احوال و فرمانھا خواسنه 
امد در هر باب و Lege‏ پسر کاکو ر دیگران که بری و جبال اند ٹا 
dade‏ حلوان نامها نرمودیم بقرارگرفڈن این حااها بدین خوبی و اسانی 
و مصرح بگفنيم که بر اثر سااري معنشم فرسناده اید بران جانب 
تا ای دیار را کہ گرفنه بودیم ضبط کند و دیگر گیرد تا خواب ذہ بینند 

و عشوه لخرند که ان دیار و کرھا را مهمل فرو خواهند گذاشت 
حاجب فاضل عم اللوتتاش ان نامے که در غیبت ما قوم SH‏ _ 
Nene Wet‏ کردہ بود و ایشا مض اورا خوار داختھ یف 


( ) 
بهرات #خدمت امد ر ری را باز گردانیده می اید با نواختی هرچه 
تمام تر چنانکه حال و معل و رامنی او انضا کند و ما دریں هفته 
ازاینی حرکت خواهیم کرد ر همه مرادها حاصل گشته و جهانی در 
هوا و طاعت ما بیارامیده و نامگ توقیعی رفنه است نا خواجه 
فاضل بو القاسم احمد بن eine‏ را که بقلعة جنکی بازداشته بود 
کہ نو و سر ہر شوپ سس عت نت ازري 
کوتاہ شود و دولت ما با رای و تدبیر او اراسنه ترگردد و ارارق 
پروی بد پر ہر ںی مال دام فان تو ر از رن 
نام کوتوال بوعلی رمید که جمله خزائن دینارو درم و جامه و همه . 
امذف rons‏ زان bile‏ ما سپرد و هي چیزی نه‌انده است 
از امباب خلف بحمد alll‏ که بدان دل مشغول باید داشت و چون 
این کرها بریں جمله قرار گرفنت خان را بشارت داده امد تا اے 
att)‏ است ؛جمله معلوم وی گردد و بهر خویش ازین شادی 
بردارد رایی خبر شائع و مستفیض کند چذانهه بدور و نزدیک رسد 
که چوں خاندانها یکی امت شکر ایز را عز ذکره نعمتی که ما را 
تازه گشت و او را کشنه باشد و بر ار ابو القامم حصیری را که از 
جما معتمداں مس است و ضی بو نصر ط هر تبانی را که 'ز اعیان 
Stas‏ امت برهءوی نامز کرک ابد ٹا بدان eS sue‏ حرسها الاه 
ایند ر عهدها تا کرده شود مفنظريم جواب این نامه را که بزردي 
باز رسد تا بنازه گشتن اخبار مامت خان ورفٹن کارها بر تضیت 


( ۲ ) ن - الحص (۳) ن - ارباق 


۸٩ (‏ ) 
مراد لبای شادي پوشيم و ان را از بزرگ تر مواهب شمریم بمشية 
الله عزو جل و اذنه و ایر شخت بدمت کاب ۵اری فرستادہ امد 
موی قدزخان که ار زنده بود هنوز ر پس ازین بدو مال گنشنه 
شد و هم بریں اندازه bald‏ رہ ت بر دمت فةبھی چوں ذیم رمولی 
بخایفه رضی اللہ عذه و پس ازان کہ این نامها کسیل کردہ امد امیر 
حرکت کرد از هرات روز در شنده نیمڈ ذی القعد؟ ایی سال برجانب 
بخ بر راه میس و کن رساخ با dew‏ لشکرها و حشتمی مخت 
تمام و لخونداش با وی بود اندیشمند تا در باب وی چه رود ر چند بار 
ابو عم عقیلی حدیہف او فرا انگند و سلطان بسیار نیکوئی گفت 
راز ری خشنودي نمود و گفت ري را خوارزم باز می باید رت 
که نباید که خللی افتد بو العم التونناش را اگاد کرد و بو نصر 
fide‏ نیز با دبیر التونڈاش گفت بدیں چه شنود و او مکون گرنت 
و از خواجه بو نصر شنيدم که گفت هرچند حال النوتناش برین 
جمله بود امیر از وی نیک خشنود گشت بچندانمه نصیعت OS‏ 
و اکنون چون شنود که کار یک ty)‏ شد بزودي بهرات امد و فراران مال 
وهدیه اررد ولیک امیررا بران اررد» بودند که اورا فر باید گرفت و امیر 
خلوتی که کرده بود در th‏ چیزی بیریں داد ازیں باب و با 
بمیار ate?‏ ت کردیم و گفتیم چاکریست مطیع ر فرزندان و حشم 
ر چاکران و تبع بسیار دارد از وی خطا نرفنہ است که مسلعق ان 
است که بروی دل گران WL‏ کرد و خوارزم ذغر ترکان است ورری 


rates - y(t) 


٩۶ )‏ ) 
بمت است امی رگفت همه همچنیی امت که شما می گوئید ز می. 
از ري خشنولم و مزای ان کس که درباب وی مخ معال 
گفت دادیم و نیزپس ازین کس را زهره vals‏ که خن ری گوید 
جز ذیکوئی و فرمود که خلعت وی راست باید کرد تا برود و بو الکصن 
عقیلي ندیم را خواند و پیغامهای نیکو داد سوی الدونناش ر گفت 
مں می خواستم که او را بہلۓ بردہ ایدو پس اجا خلعت و دسنرري 
دھیم تا سوی خوارزم بازگردد اما اندیشیدیم که مگر الجا دیرتربماند 
و درا دیار ahh‏ که خللی انند و دیگر از فاریاب موی اندخود 
رفڈں نزدیک امت باید که بم ازد تا از فاریاب برود FU‏ چون 
پیغام بشنود برخامت رزمین بود» داد و گفت بنده را خوش تر 
ان بودی که چون پبرشدہ است از لشکری‌بگشیدی و بغزنین نفی 
و بر سر تربت سلطان ماضی پنشسنی اما چون فرمان خداوند برین 
slam‏ امت فرمان بردارم دیگر روز آمیر بذاریاب رمید بفرمود تا 
خلعت ار که رامت کرده بودند خلعنی مخت ناخرو نیکو بر انچة 
بروزکار ملطان معمود ار را رمم بول زبادنیها فرمود و پیش امد و خدستب 
کرد و امیر وي را در بر گرفت و بسیار بنواختش ر با کراست 
بعیار باز گشت ر اعیان و بزرگان درگاہ نزدیک وی رفتند ر مخت 
نیکو حق گزاردند ودستوری یانت که دیگر روز برود و شب بومنصور 
دبیر خویش را نزدیک سی که بو نصرم فرسناد پوشیده و این مرد 
از »عنمدان خاص او بود و پیغام داه که مں دسنوری wry ply‏ 
سوي خوارزم و فردا شب که اگاہ شوند ما رنته باشیم و امنطاع رای 
دیکر تا بروم نخواهم کرد که قاعدہ کڑ می بینم و این بادشاہ حلیم 


٩۱ (‏ ) 
ر کریم و بزرگ است اما چذانکه بریی کر دیدم این گررهی سردم 
که گرد او در آمدہ اند هریکی چون وزبر ایسناده و ری هس می 
شود وبران کارمی کند این کارراست نهاده را تباه خواهند کرد 
ومن رفتم و ندانم که حال شما چون خواهد شد که ایفجا هی ي دایل 
خبر نیصت توگه بو نصري بايد که اندیشۂ کر من داري ههچنانکه تا 
ی غایت داشتی با انکه توهم مکی خواهی بودن درشغل خویش 
کہ ان نظام که بود بگسست رکارها همه دیگر شد اما نگریم تا چه رود pad‏ 
چنیں کنم و مشغول ذل ٹر ازان گشتم که بودم هرچند که مس پیش 
زان دانستنم که او گفت چون یک پاس از شب بماند نونناش با 
خامان خود بر نشست و برفت و فرموده بود که کوس نباید زد تا 
جا نیارند که ار برفت و در شب امیر را بران اوردہ بودند که ناچار 


نوتناش را فرو بابد گرنمت و این فرصت را ضائع نبایدکرد تا خبریانتند 


ده درازده فرمنگت جانب وایت خود ahi)‏ بود عبدرس را براثر وی 


درسنادند و گفنند چند مهم دیگرامت که ناکشاده است ر جند کرات 


۱ امت که ندافذه اه oS‏ دسنوری slo‏ بودیم راہن را و Lap‏ 3 ان 


بدو رمید او جواب داد که بندة را فرمان بود برنٹن و بفرمان عالی 


رت و زشد دارں باز wrt‏ ر مثالی af‏ مائد: است Bolly‏ رامت 


ګ توان کرد 3 دیگر که دوش نامه رمیدہ است از خواجه احمد ابو 


عبد dual}‏ که خدایش که کجات و جغراق ر خفچاق می‌جنبد !3 


غیت می ناگاہ خللی اند و عبدرس زا حقی نیکو بگزارد تا نوبت 
' ئیکو دارد و عذربازنماید و الونناش. هم در مامت پر نشست و 


٩۲ )‏ ( 
میدوس را یک در فرسنگ با خویشتس برد یعني که باوی مغنی 
چند فریضه دارم و “خنان نهفته با ارگفت ر انگاہ باز گر انید چون 
مبدوس' بلشکر گاه باز رید و حالھا باز راند مقرر گشت که مرد 
ات لاوز یر تاو ان زور یس رن سس سر سے 
و بوالحسس ءقیلی را که در میان پیغام النونناش بود خراننهانهاده 
و اجانب النونتاش منسوب کرد: رگفنه که این پدربان نخواهند 
گذاشت تا خدارند را مرادی بر اید و با مالی rola?‏ شود و همان 
ژبان در دهان یکدیگر دارند و امیر بانگ بر ایشان زده و ایشان را 
خوار و مرد کرده پس امیر رحمة الله عليه مرا بخواند و خالی کرد 
ر گفت چذان می نماید که [نرنناش متوحش ais)‏ است گغتم 
زندکانی خداوند دراز باد بچه سیب و نه همانا ده منوحش رفنەباشد 
که مردی حخت !خر و فرمان بردار ات و بسیار نواخت از 
خد وند یانت و ما بندگان را شک ربعیار باید کرد و گفت چذیں بود اما 
می شنویم که بد گمانی انناد: است iS‏ سبپ چیست تصه کرد 
رگفت Gil‏ نخواهند گذاشت که هیچ کاري بر قاعده راست بماند 
ر هرچه رفنه بود با مس گفت گفتم بنده این را بھرات بازگفته است و بر 
bal‏ عالی رفت که ایشان را ایں تمکدن نباشد اکنوی جذانکه بنده 
می شنود و می بیند ایشا را تمکیں مخت تمام است والتونتاش 
با بنده نکن چند گفته است در راه که می راندیم شکاینی نکرد اما 
Gato‏ امیز مخنی چند بگفت که شغقنی مخت تمام دارد بر 
درلت و خن بری جمله بود که کرها بر فاعدها رامث نمی بینند 
ر خداوند بزگ نفیس امت و نیست اورا همتا و حلیم و کریم 


( ٩۳ ) 

امت و لیکن پس شنونده است و هر کسی زهر؟ ان دارد که نه 
باندازه و پایکاه خویش ہا وی خر گوید ر اورا بدر تخواهند گذاشت 
و از pe‏ که النونداشم جزبندگی و طاعت رات نیاید Sid's‏ 
بفرمان عالی می روم و “خت غمناگ و لرزانم بربس درات بزف 
و چون بندگان و مشفقان ندانم تا این حالها چون خواهد شد این 
مقدار با بنده گفت ر دربن هیم بد گمانی نمی نماید خداوند چبزی 
دیگر شنوده است ا چھ رفنه بود و اورا بران داشنه بودند بنمامی 
باز گفت گفنم م که ہو نصرم ضمانم که از النونناش جز راسنی 
و طاعت راید کات dine‏ چنیں است دل ار در WL‏ یانت 
و نامه نبشت تا توقیع کنیم و خط خویش فصلي در زیر mia‏ 
که بر bj‏ عبدوس پیغام tole‏ بودیم که با وی چفد خر بود 
گفتنی و وی جواب برین جمله داد که شنودي ر چون این ذان 
نبشته نیاید وی بد گمان بماند گفتم الچه مصالے است خداوند 
با sai,‏ گوید تا بنده را مقرر گردد و داند که چه می بايد نبشت 
گفت از مصالے ملک است ر این کارها که داریم و پاش خواهیم 
گرفت و ا'چە صواب است و بفراغ دل وی بازگرده بباید نبشت 
چنانکه هیچ بد گمانی نماند او را پس بسر کر شدم گفنم مس بدانستم 
که نامه چون نبشته اید مرمان عالی کدام کس را به پیند که برد گفت 
وکیلدرش را باید داد تا با عبدوس برود گفتم چغیں کنم و بیامدم 

و نامه نبشته امد بریں ذسخت که تعلیق کرد: آہدہ است ه 


af’ (tees‏ الرحمن الرحیم 


بعد ااصدر و Leal‏ ما با دل خویش حاجب فاضل عم اتونتای 
را بدان جایگاہ uly‏ که be yoy‏ امیرماضی بود که از ررزگار کودکی 
باشد بر فرزندان اگر بدان وت oe?‏ که پدر Le‏ خواست کہ وی ر 
ولی عهدي باشد و اندران ری خواست که از وی و دیگر اعیاں از 
بھر مارا جان برمیاں بست تا ان کربزف با els‏ ما رامت شد 
تا ما را بمولدان فرسناه و خواست که ان رای نیکو را که در باب ما 
دیده بود بگرداند و خلعت وایت des‏ را بدنگرکس ارزانی Ole‏ 
چنان نش نمو و اطائف حیل بکار اورد تا کار ما از قاعده برگشت 
و فرصت نگاه می داشت و حیلت می ساخت و باران گرنت 
و باز ان سا خت ۳ رہ ای آن خداوند را Le why‏ دریانت و جای 
باز اررں 3 صا ر از مولدان باز خواند ر بهرات باز فرسناه رحون فصن 
ری کرد وما با ری بودیم و حاجب از کرکانے بکرمان |۵۰ و در باب 
ما و برادران دوست wns),‏ ہے رہف چندآن نوا داشت 
و سوی ما در نھان کس نرسناد و پیغام داد که امروز Be!‏ رری 


رس 
نصیجت پدرانه تبول کردیم و خاتست ان برین جمله بود که امروز 
ظاهر است و چون پدر ما فرمان یات s‏ برادر ما را بغزندی اوردند. 
dal‏ که نبشت و lets)‏ که کرد و خویشتن را که پیش ما داشت 
و از ایشان باز کشید بران جمله بود که مشفقان ر بخردان ودوستان 
اعقیقت گویند و نویسند حال ان جمله با ما بگفتند و حقیقت 
روش کشت امت و کسی که حال‌وی برین جمله باشد توان دانست 
که اعدقاد وی در دوستی و طاعت Colo‏ تا کدام جایگاه باشد و ما که 
ازری بهمه روزکارھا این یکدلی و رسنی دیدہ ایم توان دانست که 
اعنقاد ما به ایکو داشت و سپردن وایت و فزرن کردن معل 
و مفزات و بر کشیس فرزندانش را و نام نهادن مر ایشان را تا کدام 
جایگاه باشد و درین ررزک رکه بهرات امدیم وی را بخوانديم تامارا به بیند 
و ثمرة کردارهای خوب خویش بیابد پیش ازادکه نامه بدر رسد 
حرکت کرںہ بود و روی بخدمی نهاده و ما می خواسنیم as‏ او را 
با خویشنی ببلۓ بریم یکی انکه در مهمات ماک که پیش pyle‏ با 
رای روش او رجوع paid‏ که معطل مانده امت چون مکاتبت کردن 
با خاقاں معظم ترکستان و عهد بسن و عقد نهادن و علی تکدن را 
که هممایه امت و درد فثرات کہ افنادہ بادی در مرک بدان 
حد و 'ندازہ که بود باز آوردن و اولیا و حشم را بلواخنن ر ھربکی را 
از ایشان بر مقدار و معل و مرتوی بداشنی و ہامیدی کہ د شزو 
اند رسائیدن مراد می بود که ایی همة بمشاهد: و امتصواب وی 
باشد و دیگر اخقیار ان بود ٢‏ وي را بسزا ترباز گردانیدہ شود اما 
چون اندیشیدیم که چوں ثغری بزف است کہ ار ull‏ جای رننه 


٩٩ ۱‏ ) 
است و ما هنوز بغزددں درسیده و ash‏ که دشمنان تاویلی MIS GS‏ 
و نبایٹ که در غیبت ار انجا خللی انند دستوري دادیم تا برود 
و ری ر جذانگه عبدوس گفت نامها زمید 1 بوك as‏ فرصت جوبان 
جنبیدہ اند ودسنوری باز گشنی‌انناده بود در رتت بنیهیل ثر Windy)‏ 
بوی رسانید و بازنمود کہ چندا مهم دیگر است با زگفتنی با وی و جواب 
یانت که چون برفت مگر زشت باشد باز گشنس ر شغلي و فرمانی 
که هست و باشد بنامه رامت باید کرد و حون بدرگا: امد و این 
نکنه باز کرد ما رای حاجب را درین باب جزیل يافدیم و ازشفغت 
Uy‏ دانست که درا ثغر خللی خواهد انثا جنانکه معنمدان 
وی نبشنه بودند بشنانت تا بزردی بر سرکار رسد af‏ ایس سھمات که 
می بایست کهباوی مشانهه اندران رای زده اید بذ مه راست شود اما 
دوات را که کاز این امت که جهد خویش بکنند تاکه برود و اگر 
هرچه پیش اید ie‏ پیش رنته باشد و ندانیم که چه بدل 
ما امده است حقدقت است با ذه اما راجب داذیم که در ھرچیزی 
که ازان راحنی و فراغنی بدل وی پبوندد ر مبالغنی تمام باشد 
رای ya‏ واجب aS OS‏ این نامه فرصوده امد و بلوقیع ما موکد 


٩۷ (‏ ( 
در ضمان سلامت ان را پیش خواھیم گرنت چون مکانیبت کردن 
)۳۲( 
باخانان ترکسنان و آوردن خواجه فاضل ابو pala‏ احمد بن اعسین 
ادام الله یں ۳ وزارت بدو sole‏ اید و حدر حاحسب اسفنگدن 
غانی af‏ ما را بنیشابور خدمتی کرد بدان ذیکوئی و بدان سبب 
مدل the‏ سالاری انت و نیز ان معانی که پیغام داده شد بايد که 
بشدوت و حوابهای مشبع دهد تا بر آن asl,‏ شدہ ارف 3 ردادد که صا 
مرچ از ote‏ مهمات پیش ath‏ اندران با وی کن خواهیم 
گفت چنانکه پدرما امیر ماضي رضی الله عذه گفنی که رای او مبارلگ 
است باید که وی نیزهم بربن ررد ر میان دل را ہما می نماید و 
صواب ر WK che‏ می گود بی حشمت ترکه خی وی را نزدبک 
ما محلی است سذ ( سخت ‏ تمام تا دانستہ اید ہ 


خط prof‏ مسعود رحمة الله ale‏ 


حاجب Usb‏ ادام الله عزه بربی نامه اعتماه کند و دل توي 
دارد که دال ما جانب وی است و الله المعیں لقضاء حقوذه جون 
نمی ے سا ہت باز اسدند ما ببلع ردیده بودیم جواب 
اوردند مخت نیکو وبندکانەبابسیارتراضع و بندگی وعذررفتی بلعجیل 
۱ مخت یکو باز نمودہ و امیر خالی کرد با مر و عبدوس گفت نیک 


(۲) ن - العسن (۳) ن - الغازي ( ۴ ) ن - مسعدي 
۳ 


4A )‏ ) 
جهد کردیم تا النونناش را در توانستیم بانث بامری که او را نیک 
ترسانیده بودند و بلجیل می رفت اما بدان نامه بیارامیده ر همه 
نفرنھا زاڈل گشت و رار گرنت مرد بنادمانگی برنث و جواب نامیا 
alan ot‏ داد که حدیہف GULL‏ ترکستان از فرش امت ANY‏ 
مکاتبت کردن بوتت آمدن ele‏ در ضمان roll‏ و سعادت ر ان 
گاه بر ثر رسولان فرسنادن و عقد و عهد خواستن که معلوم امت که 
امیر مانمی چاه رنے برد و مالهاي عظیم بذل کرد تا قدرخان خنی 
یانت بقوت مساعدت او وروی قرار گرنت و امریز آن را رد 
باید کرد تا دوسنی زیادت گردد نه انکه ایشا دوسنان بعقیقت باشند 
اما مجاملت درمدانة ہماند و اغوائی نکنند و علي تکیں دشہں است 
بعقیقت وم ار دم کنده که برادرش را طفا خان از بلاماغوں بحشمت 
إمبر ماضی بر انداخنه است و هرگز دوست دشس نژود با وی نیز 
عھدی Bey‏ ربلی راید هرجند بران aie]‏ دی نباشد ذا ار کردنی استه 
وچوں کرده امد ونواحی بخ و طارستان و چغانیان وترمذ LOWS,‏ 
و خنلان بمردم wh sail]‏ کرد که هرجا خالی Sly‏ ر فرصث دید 
غارت گند و فرو کوبد و اما حدیت خواجه احمد بنده را با چنین 
سنذان کاری نیست و برطرفي است ae‏ رای عالی را خوش تر 
و موائق تر اید می باید کرد که مرد‌مان چان دانند که میان من 
و ان مهتر نیست همتا ناخوش اسث ر حدیث امفلکین حاجب 
امیر مامي حون ارسلان حاذب گذشنه شد بجای ارسلان مردي 
ا 


( ۲ ) ن - خانان ( ۳ ) ن - تخارمنان 


( ۹٩ ( 

بپای کردن ار را پمندید بسزار شایسته از مردم که داشت و دیگران 
را می دید ومی دانست اگر شایسته شذلی بدان نامداري نبودی 
نفرمودی و خداوند را خده‌نی مخت نیکو کرده است VAL‏ سردمان 
مشغول نبایه بود و صلاح ملک ناه باید داشت و چون خدارند در 
نامگ که فرسوده است به بنده دسنوری داده است و مثال ۵(دہ تا پنده 
بمکاتبت صلاحی باز نماید یک نگنه بگفت با این معنمد و خداوند را 
خود مقرر امت al‏ بنده و Go‏ بندگان حاجت نیاید که امیر 
ماضی مدت یافت و دولت و تاعدأٴ ملک مخت قوي و اسنوار 
پیش خدارند نهاد و برفث اگرراي عالی بیند باید که هیچ کس را 
زهره و تمکی ان نباشد که یگ قاعده را ازان بگرداند که Foc)‏ همه 
i‏ بگردد و بنده بیش اژین نگوید و این لات امت امب رر 
این جوابها مخت خوش امدو ما بازگشتیم دیگر ررزمعدي نزدیک 

سی امد و پیغام اورد و گفت که دشمنان کار خویش بکرده بودند و 
خداونه سلطان ان فرموث در ہاب من بند؟ KBs‏ مخاص بی خیانت 
که از بزرگی اوسزید ر سی دانم که تو این در IL‏ باشی 
من اختی ساکن ترگشتم و برفتم اما یقیں بداناند خوشتن را 
که اگر بدرتاہ عالی پس ازین هزار مهم افند و طمع ان باناد که من 
ot‏ خویش بیایم نباید خوازد که البته نیایم ر لیگ هرچه اشکر باید 
نفرسانم و اگر بر طرفي خدمتی باشد و مرا فرصوده اید تا مار و پیش 
رو باشم ان خدہت بعر برم و جان و آن و سوزیان مال رمردم را دریغ 
ندارم که حالهای حضرت بدیدم ر نیک بدانستم عخواهند گذاشت ان قوم 


که هد کاربر تاعد؟ راست برود یا ہمائد از هیچ عیب نيسب 


( ۱۶ ( 

عیب آزبد اموزان امت تا ایں حال را نیک دانسته ایدم که بونصرم 
امامت ناه داشتم و برفنم وبا امیر ARK)‏ و درخواستم که‌باید پوشید: 
بماند و نماند و تدبیری دیگر ساخنند دربرانداختی | تونناش وراهمی 
مخت سسہت وذرفت وبد گمانی سرد زبادت شد و پس ازیں اورده اید 
shit‏ ر هم دربن راہ الرود خواجه حص کد خدای ادام a}‏ 
سلامنه کدخدای امیر معمد بدرگاه رسدد و از کوزکادان می امد 
و خزانه بقلعة شادیاخ بنهاده بود بعکم فرمان امیر مسعود و ہمعتمد او 
سپرده تا بغزنین بردہ اید و دربی باب تقربی و خدمنی نیکو کرد ترچون 
پیش امد با نثاری تمام و هدیه با افراط و رسم خدمت را بجا Oy}‏ 
و امیر وی را بنواخمت و نیکوئی گفت و براسنی و امانت بستوه 

و همه ارکلن و اعیان درلت ار را بپسندردند بدان رامنی و امادت 
و خدمت که کرد و در معنی ان BA‏ بزرک که چون دانست که 
کار خد اوندش ببود دل دران مال نہ بمت وخویشنی را بدست شیطان 
نداد و راہ راست ر حق گرنت که مرد با خرد تمام بود و گرم و سرد 
حشیده و کلب خواندت و عواقب را بدانسنه تا اجرم جاهش برجای 
بماند و دربن راہ خواجه بومهل حمدرني می نشست به نیم ترل 
دیوان و در معاملت سخن می گت که از همان او بینر دات 
رنیز حشمت وزارت گرفنه بود و امیر اچشمی نیکو می نگریست 

و خواجه بواقامم کثیر نیز بدیوان عرض سی ندست و دریاب یی 
امیر با وی LE"‏ می گفت و از خواجان Bo‏ ر معنوفیاں چون 


( ۲ ) ن - بمرد اارود 


) ist) 
طاهر و ابو الفقے رازي و دیگران نزدیک بوسهل حمدوني می ذشستند‎ 
و شغل وزارت ابو الخیر باخی می راند که بروزار امیر ماضي عامل‎ 
بود و طاهر و عرا رافی و دبیران که از ری امده بودند بدیوان‎ id 
رسالت با بو نصر مشکان می نشسنند و طاهر و عرافی بای در سر‎ 
داشتذه بررگ و بیشتر خلوتها با بومھل ژوزنی می بود و مصارفات او‎ 
می برید ر مرافعات را ار می نهاد و مصادرات ار می کرد و سردمان‎ 
از ری بشکوهیدند و پیغامها بر ز بان وی می بود و بیشتر از مومات‎ 
در امده‎ LOE ملک ر نیز عبدوس مخت نزدیک بود بمیانه همه‎ 
علی را موذن معتمد عبدوس بقلعةهً کرک برد‎ His و حاجب‎ 
سید که نشاند؟ عبدوس‎ Lx] که در جبال هرات ذف و بگوتوال‎ 
بود و خن علي پس ازان امیر عبدوس گفنی و نامه" از‎ 
کوتوال کرک امدی همه عبدوس عرہذه کردې انگاہ نزدیک اسنادم‎ 
فرسنادی و جواب ان می نبشنمی که بو افضل ام بر مثال‎ 
اسنادم و بدارم وس !35 که ۵ ر باب علی جے رفت تا انگاہ که فرمان‎ 
ریبوعلی کوتوال سپردند و بقلعة‎ Ode یانت و منفیذرال را بی‎ 
غزنیری باز داشنند و دیگر برادران و قومش را ؛جمله فرو گرفنند‎ 
راو مرهنگ محسی زا‎ cle pany وهرچه داشنند همه پاک بستدند و‎ 
بمولنان فرسنادند و سخت جوان بود اما بخرد و خوبشدی دار تا‎ 
اجرم نظریانت و کشاده شد از بند و معذت و بغزنیں امد ر امروز‎ 
عزیزا ومکرما برجای است بغزنین و همان خویشنن داری را با قناغت‎ 
پیش گرننه و خدمت مشغول ر در طلب زیادتی نه بقاش باد با‎ 
عنه بسعادت وا ا می امد‎ all] سامت سلطان مسعود رشی‎ 


) ter) 

تا بشبورتاں و اج عید اع کرد و بسوی بلۓ امل Le},‏ رمید 

روز در ait‏ هشتم فی الحجه سنة احدین و عشرین و اربعمائة 
و بکوشک در عبد |اعلی فررد امد بسعادت و جهان عریمی اراسنه 
را مانست دران ررزگر مبارکش خاصه بلج بدین ررزار دیگر Sy‏ 
باري داد مخت با شوه و lel‏ بلخ که بخدمت امده بودند 
با نثارها با بسیار نیکوئی و نواخت باز گشنند و هر کسی بشنل 
خویش مشغول کشت ر نشاط شراب کرد واخبار ایس بادشاه براندم 
تا ایاجا رواجب چنان کردی که ازان روز که اورا خبر رسید که برادرش 
را بتکیناباد فرو گرننند مس گفتمی او بر تخت ملک نشست اما 
AG‏ که هنوز این ماک چون مسنوقري‌نود ر روی ببلۓ داشت راکنون 
امروز که ببلۓ رسید کرها همه بر قزر باز امد راندن تاریخ از لونی 
دیگر باید و خست خطبه خواهم نبشت و چند فصل "خی بدان 
پیوست انگه تاریۓ روزارهمایون او برانم که این کنابی خواهد بود 
علبیدہ ر توذیق a!‏ خوهم از خدای عز و جل وباري بنمام کردن 
این تاریخ انه wlor‏ خیر موای و معیں بمنه وسعفە و رحمنه واضله 


وصلی الله على محمد و أله اجمعین ® 


( ۲ ) ن - wy‏ ( ۳) ن - هقام ( ۴) ن - موز( ۵ ) ي - سنوتري 


( I ) 


آغاز ثاریم امیر شهاب الدوله مسعود بن 


همی گوید ابو الفضل محمد بن الحسين البیهقی رحمة الله علية 
هرچنه این فصل از تاریۓ مسبوق است برانچه بگذشت درذکرلیکن 
دررتبع سابق امت ابنداء ببابد دانست که امھ رماضی رحمة الله عليه 
Aight‏ نھالی بود که‌ماک ازان نهال پیدا شد و بارورشد و دررمید وچون 
امیر شھید مسعود بر تخت ملک و جایگاه پدر بنشست و ان افاضل 
که تاربع امیرعادل سبکنگیر را رحمة اله‌براندندازابقد!یکودکی ري 
تا ناه که بعرلی الپنکی oti)‏ حاجب بزگ وسپاہ سار سامانیان 
و کرهای درشت که بر وی بگذشت تا انکاه که درجة امارت غزنبی 
هانت و دران pe‏ گذشته شد و کار بامیر معمود رمید جذانگه نبشته زد 
و شرح داده ومن نیز تا اخر عمرش نہشتم و اچ بر ایشان بود 
کردہ اند و انچ مرا دمت داد Bild lakes‏ خویش نیز کردم تا ہدیں 
بادشاه Fp)‏ رسیدم و مں که فضلی ندارم و در درجة ایشان نیستم 
چو js‏ ان بوكة ام تا Let]‏ رمیده ام و عرص من نہ ان است که 
مردم ایں عصر را باز نمایم حال سلطان مسعود انار الله برهانه که 
ار را دیده اند از بزرگی و شهامت ر تفرد وی در همه ادرات 
میامت و ریامت او راقف گشنه اما غرض ان امت که پایه 
کناب خود بلند plas‏ و بنای بزرگ افراشنه گردانم چنانکه ذکر ان 


( (oF ( 

تا اخر ررزار باتی ماند و توفیق اتمام ار از حضرت صمدیت 
خواهم و الله واي لثوفیق و چون در تاریۓ شرط کردم که در اول 
نشستی هر بادشاهی خطبه مم وا انان EP‏ مشغول کردم 

اکنون اب شرط ذاهدارم بمشية الله و عونه ٭ 
پس چنان گویم که فاضل ترملوک گذشتہ گروهی اند که بزگ 
تربودند و ازاں گروه دوس را نام برده اند یکی اسکندر یونانی 
و دیگری ارد شیر پارسی چون خداوندان و بادشاهان ما برین قوم 
پگذشته اد بیمه چیزها بباید دانست بضرررت که ملوک ما بزف 
تر ملوک رري زمین اند چه اسکندر مردي بود که اتش سلطانی 
وی نیرو گرفت و بر بال شد ررزی چند anew‏ اندك ر پس 
خاگسٹرشد و ان مماکنهای بزرگ که گرنت و در ابادانی جهان aS‏ 
بکشت سبیل وی درسبیل مملکت بزف تر ان است که کسی امد 
که ہنماشا بر چائی بگذرد و ازان بادشاهان که ایشان را تهر کرد جوں 
ان تخواست که او را گردن نهادند و خویشتن را کهتروی خواندند 
واست بدان مانست که سوگند گران داشنه است ران را رات کرده 
امت تادررغ نشود گرد عالم بگشتن چه سوں که بادشاه ضابط باید 
که چون ملکی و dads‏ بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد ورد دمت بمملامت 
دیگر بازد و همچنان بگیرد ر بگذرد و ان را مهمل گذارد همه زبانها را در 
گفتن Al‏ وی عاجز اسمت ”جال تمام داده باشد و بزرک ت رآثار سکندر 
را که در کنب نبشته اند ان دارند که ار دارا را که ملک عم بود 


( :۱ ( 
رفور را که ملک هندوستان بود بهشت و با هریکی ازبس دو تن ار را 
کی دانند مخت زشت و بزرگ زات او با دارا ان بود که بناشاهور 
در جنگ خویشتن را بر شبه ردولی باشکر دارا برد وی را بشناخنند 
و خواسنند که بگیرند امان بجست و دارا را خود ثغات ار کشنند و 
گار زیر و زبر شد ر اما زات با فور ان بود که چون جنگ میان ایشان 
ٹائم شد و دراز کشید فور امکندر را بمبارزت خوا۔مت چ7 بایکدیگر 
DRY‏ ر رو' نبست که بادشاه ایی خطر اختیار aif‏ و اسکندر 
مردی معتال و گربز بود پیش ازان که نزدیک فور امد حیلتی 
ماختند در کشتن فور بآنکه از جانب لشکر فور بنکی بنیرر امد 
رفور را دل مشغول شد و ازان جانب زگریست و اسکندر فرصت 
پان و وي را بزد و مت پس اسکندر مردی بودہ امت با طول 
و عرض و بانگ و برق ر صاءنه چنانکه در بهار و تابسدان ابر باشد 
که بپاد‌شاهان روی ro}‏ بگذشنه است و بباریده و باز شده نکانه ضیف 
بقلیل تقنع و پس از وی پانصد سال ملک یوذانیان که بداشټ 
و بررری زمیں بکشید و بیک تدبیرراست بود که ارسطاطالیس اسناد 
مکندر کرد ر گفت مملات قسہ ت باد کرد میان ملوك تا بیکدرگر 
مشغول می‌باشند و بروم ذبردازند و ایشان را ملوک طوائف خونف ‏ 
و ارد شیربابکان بزرگ تر چیزی که ازوی ررایت کنند ان است 
که وی دوامت شدۂ جم را باز اورد ر سنفی از عدل موان ملوک 
نهاد پس از وی گروهی بران رننند ولعمری این بزرگ بود وایکں 
این عز وجل مدت ملوک طوائف بهابان اورده بود تا اردشیر را 
آن‌کار بدان اسانی برفبت ر sie‏ که می گویند این در تن را بود 
iv‏ 


| ۱۷ ) 
است چنانكه پیغه‌بران را باشد و خاندان این دوات بزگ را ان اثر 
ومناقب بوده امت که کسی را ذبرد چذنکه دربن‌داربج بیامد و دیگر 
بیاید پس اگر طاعنی یا حامدی گوید که اصل بزرگان این خاندان 
uy‏ از کودکی اسده است خامل Sd‏ جواب ار ان است که تا 
ایزد »ز ذکره آدم را بیافریدہ است تقدیر چنان کردہ است که ماک 
را RII‏ می افناده امت ازبن امت بدان امت و ازین گروه بدان 


گروہ بزگ ترگوهی oat‏ چه می گوس کلام انریدکار جل جلله 


و دست hese)‏ که گفتهاست »لالم ماک الملک توتی اماک 
ی ۵ تب ی ی مه و وق ی کرام مه 


۳ نام و تزع آماک من ي AAS‏ و لعز م س تشاء و تذل من نشاء 
1 بیدک اخیر اک علی کل شید تدیرہ ون تا 
برکشیدن تقدیر ایزد مز ذکره پیراهری ماک و پوشانیدی در گروہ دیگر 
ندران حکەت امت ایزدی و مصلعت عام مر خلق رری زمبن 
را که درب مردمان از دریافتن ان عاجز مانده است و کس را نرسد 
که انديشه کند که ایں جرا اعت و یا URE‏ رسد و هرچند ای قاعدہ 
درست و راست است و اچار است راضی بودن بقضای خدای 
هنزو جل خرد‌مندار اگراندیشہ را برین کار پوشیده گمارند و استنباط 
۲ [ملخراچ کنند تا برین دلیل روش یابند ایشان را مقر گردد که 
افریدگار جل جلاله عالم اسرار است که کارهای Wyld‏ را بداند و در 
علم غیب او برننه است که در جهان در فلان بقعه مردی پیدا 
خواهد شد که ازان مرد بندگان اورا راحمت خواهد بود و tell‏ وان 
زمیں را برکت و آبادانی, و فاعدهای اسنوارمی نهد چنانکه چون 
زان تخم بدان مرد رسید چذان گشتہ باشد که مردم روزار ری رضیع 


( iv) 
gid و غریف او را گردن نهند و مطیع ومنقاد باشند ر دران طاعت‎ 
خجلت را بخویشنی راہ ندهند وچنانکه این بادشاه را پیدا ارد با ري‎ 
گروهی سردم در رساند اعوان و خدمتگاران ری که فراخور وی باشند‎ 
ترتا ان بقعه‎ UO, یکی از دیگر مهنرو کاني تر ر شارسنه تر وشجاع تر‎ 
و مردم ان بدان بادشاه و بدان باران اراسته تر گردد تا ان مدت که‎ 
له آحسن الخالقين ه‎ GES عر و جل تقدیر کرده باشد ٭‎ op 
است از روزکار‎ BG) rie? و اڑاں پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعیں‎ 
السلام نا خاتم انبیا مصطفی علده السلام ربباید نگربست‎ arte ادم‎ 
بود و اورا‎ AS که چون مصطفی صلی الله عابه و سام یگانة رري‎ 
یاران بر چه جمله داد که پس از ونات وی چه کردند و اسلام بکدام‎ 
درجه رمانیدند چنانكة درتواریۓ و سیر پیدا است و تا رملخیز هم ایں‎ 
شربعت خواهد بود و هر ررزی قوي تر و پیدا ترو بالا تره و لوگره‎ 
کر دولت ناصري یمینی حانظی معینی که امررزظاهر‎ 0 ugh tal 
ات و سلطان معظم ابو شجاع فرخ ژاد ہن ناصردین الله اطال له‎ 
رنه است که‎ the بقاءه ان را مد اث دارد میرائی حلال هم بریں‎ 
ذکره چون خواست که دوامت بدین بزرگی پیدا شود بر‎ Fe ایرد‎ 
کفربدرجة ایمان رعانید‎ Sayed امیرعادل مبکنگین را از‎ wr) sy 
داد و پس بر کشید تا ازا اصل درخت‎ the و وی را مسلمانی‎ 
مبارک شاخھا پیدا امد به بسیار درجه از امل قوي تر بدا شاخها‎ 
اسلام در ایشناں بست نا چون‎ sale پیغمیر‎ stale wigs, اسلام بدارات‎ 
روش بودند‎ US) علیهها دو‎ ai] “حمود و ممعوك رحمة‎ J] 33,6 نگاه‎ 
و شفق: بر گذشنه است‎ fe پوشدده کی و شفقی که چون آن‎ 


) ۱۰۸ ( 

ررشنی ان افنابها پیدا اسده است و ینک ازان افتابها چفدان مارا 
زامدار و سیار؟ تابدار بی شهار حاصل گشنه امت همدشةه ایس درلت 
بزرگ پاینده باد و هر ررزی توي ترعلی رغم | عداه و اعاسدین و 
چوں ازیی فصل فارخ‌شدم اغاز فصل درگرکردم چنانگة بر داها نزدیک 
تر باشد و گوشہای ان را زود تر در بابد و بر خرد رثجی بزرگ نرشد 
بدانکه خداوند تعالی قوتی که به پیغمبران صلوات ال ale‏ اجمعدی 
دادہ است و قوت دیگر ب بادشاهان و بر خلق رري زمین واجب 
= که بدان کر قوت بباید گرود و بدان راه راست ایزدی 
نمت و هرکض کہ ان را از ناک و کواکب و بروج دند فرندگار 
دو بر دارد و claw‏ رزندیقی و دهری باشد وجای CIPI‏ 
بود dyad‏ بالله مس الخذلن پس‌قوت پ'غمیراں ء'یہم اسلام معجزات 
ںا سر تا س مائند ان pale‏ ایند وتوت 

باد‌شاهان اندیشه باربک و ذرازي دست و ظفر و نصرت بر دشمدان 
3 داد ٤ہ‏ دهند موافق با فرمان‌ای ابزد تعالی باشد که فرق میان 
بادشاهان Hye‏ و موید و مبان خارجی و ملغاب ان است که 
بادشاهان را چون داد دادہ و نیگو کار و ذیکو سیرت و نیکو ثار باشند 
طاعت WL‏ داشت و گماشنه !عق Wl‏ دانست و منغادان را که 
ستمگر بد کردار باشند خارجی باید گفت و با ایشاں جهاد باید کرد و 
ایس مبزانی امت کہ نیکو کردار و بد کردار را بدا vik‏ و پیدا 
شوند و بضرورت بترا دانصت که اڑاں دو تن کدام کس را طاعت 
al‏ داشت ر بادشاهان مارا انکه گذشنه اذد ایزد شان را بدامرزه 
و «xl‏ بر جای ند باقی داراد نگاه wb‏ کرد تا احوال ایشان بر حه 


) a) 

جملة رنه است ر می زرد درعدل ر خوبی ميرت و عفت و 
دیانت و پاکیزگی Bis‏ و نرم کردن WS‏ وبقعبا و کوتاه کردن 
دست متلبان و تمگاران تا »رر گردد که ایشان بر Barf‏ افریدگار 
جل alls‏ ورتقددت اسمازہ بودند و طاعت ایشان غرض eal Wy‏ 
و همست اگر دربن مدان غضاضغی بای این بادشاهان ما پبومنت 
تا ذاکامی دیدند و ذادرہ MET‏ که دربن جھان بسیاردیدہ اذد رخرد‌مند ان 
را چشم خرد سی باد نگریست و غلط را موی خود راہ نمی 
باید داد که But psd?‏ جل alla‏ که در لوح امععوظ تلم چنان 
راندہ است تغیر نیابد و لا مرد لقضاء اللہ عز ذکره ر حن را قمبشه 
حق می باید دانست و باطل را باطل dn‏ نکه شاعرگوید ه شعر ه 

نالحق حق - es‏ اوریی ٭ و افھارفھار و ان لم یرہ اعد 
و اسال آلله تالی ان یعضمناو:جمیع امسلمی من الخطاء و الزال 
بطوله و جودہ و ا و چون لز خطبه غارغ شدم راجب ديدم 
انشا کردن فصلی دیگر که هم بادشاھان را بکار اید و هم د۔گراں را تا 
ھرطابقہ بەقدار دانش خویش ازان بهره بر دارند پس ابقدا AS‏ بدانکة 
باز نماہم کہ ro‏ مرد خ.دمند عادل چبیست ٹا روا باشد که او را 

فاضل گویند وصفت مرد سنمار چیست تا نا چار او را جاهل 
گویند و مقرر گردد که هر کس که خرد ار قوی تر ژبانہا در سنایشن 

ارکشاد: ترو هر که خرد وی اندک تر ٹچشم مردمان سبک تر ه 


oon‏ سس 


حعمای بزرگ ت رکه در قدیم بوده اند چنین گفده اند که ازرحي 

قدیم که ایزد عز و جل‌فرستاد به پیغمبران Bi‏ لی است که مردم را 
گفت که ذات خویش بدان که چون ذات خویش را بدانستی چیزها 
را در یاننی و پبغمبر علیه السلام گفذه است of?‏ عرف نفسه ORS‏ 
عرف ربه و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار که هر کس که 
خورششسی را ننواند شناخت دیگر pra‏ ها را حگونه توانه شداخت 
و از شمار بهائم است ath‏ بثر از بہائم که ایشان را See‏ 
نبست و وی را هست پس چون نیکو انديشه کرد اید در زیر این 
کلم زگ سبک و سخ کوناه بسیار فائده ات که هرکس که 
days‏ را بشناخت که او زنده است اخر بمرگ نا چیز شود و 
باز بقدرت افریدکار جل جلاء نا چار از گور بر خیزد و افرید گار خویش 
را بدانست و مقرر گشت که افربدگار جل alla‏ چون افریده نباشد 
او را دس .امت و اعفقاد درست حاصل گشت ر HE‏ وی بداند 
که مركب است از چهار چی aS‏ تن او بدان بړای امت و هرگاه 
که در یک چیز ازان خال OUI‏ ترازوی رامت نراد« بگشت و نقصان 
پیدا امد - و درب تن سہ قوت است یکی خرد و حخں ر PEE‏ 
سر به‌شارکت دل و دیگر خشم و جایگاھعش دل و سید؛ و دیگر ارزو و 
جایگاهش جگر و هریکی را ازس قونها *عل نفسی دانند هر OAS‏ 
ان —— و خی wool‏ باب ہس که 


) itt) 
ار را در سر مه حایگاه است‎ aS ۔ اما قوت خرد و خی‎ at, تا فائده‎ 
یکی را تخیل گورند خستیں درجه که چیزها را بنواند دید و شنید‎ 
و دیگر چیز ان است که تمییز تواند کرد و نگاهداشت پص ای تواند‎ 
دانست حق را از باطل ر دیکورا از زشت و ممکں را از نا ممکن و‎ 
میوم‌درجه ان اسی که هرچه بدیده باشد فهم تواندکرد وناهداشت‎ 
پس ازس بباید دانست که ازیں تیاس میانہ بزگ تر است‎ 
است که در کارها رجوع با ری کنند و قضاء واحکام‎ Sm که ار چون‎ 
چوں گواہ عدل ر رامت گوی است که اچ‎ Aine? بوی است و ان‎ 
شنود و بیند با حاکم گوید تا چون باز خواهد باز دهد این است‎ 
حال نفس گوینده - اما نفس خشم گیرنده بوی ست نام وننگ جستن‎ 
و سدم نا کشددسن و چون بروی ظلمی کنند باننقام مشغول بودن - و‎ 
اما نفس ارزو بوی است دومن ی طعام و شراب و دیگرلدنها پس بباید‎ 
دانست نیکو تر که نفس گویندہ بادشاه است محنولی قاهر غالب‎ 
که ار راعدای و سیاستی باشد سخت تمام و نی نه جنانکہ‎ ast 
و پس خشم لشکر‎ vile ناچیز کند و مهربانی نه چنانکه بضعف‎ 
این بادشاه است که بدیشان خللها را در یابد وثغور را اسنوار کند‎ 
و رعبت رانگاه دارد باید که ان آشکر ساخنه‎ vile و وشمنان را بر‎ 
باشد و با ماخنگی او را فرمان بردار و نفسی ارزری رعیت این‎ 
بادشاء را ات بایه که از بادشاه ولشکریٹرسند ترمیدنی تمام رطاعت‎ 
تمام ۵ارند و هرصرد کہ حال وی بریں جمله باشد که یاد کردم وانن‎ 
مه قوت را بنما۔ی بجای ارد چذانکه برابربکدیگر افند بوزنی راست‎ 


ان مرد را فاضل و کامل pled‏ خرد خواندن روا است پس اگر در 


( ۱۱۲ ) 
سردم یکی این توی بر دیگری غلبم دارد (نجا ناچار نقصانی ابد 
بمقدار غلب و ترکیب مردم را چون نیکو ذاه کرده .د بهائم اندران 
پا وی یکسان اس ایک سردم را که ایز عز ESS‏ ای در نبست که 
ملم امہ و عمل tole Unc‏ اسب لاجرم از بھائم جدا امتا و 
پذواب و لاب سی رمد وس اکنون بضرورت بنوان دانست که هرک 
که ایں درجه ently‏ بروی راجب گشیت که تس خویش را زیر 
میامی خود دارد تا برراهي ررد هرچه لوده تر و بداند که 
میاں نی ر بدی فرق تا کدام Hla‏ است تا هرچه Wyk‏ تر 
موی ان گراند و ازهرچه WMG‏ ترازاں دور شوب و بپرهیزد و 
چون ای حال گفذه شد اکنون دو راہ یکی راہ نیک و دیگر راہ بب 
wy‏ کرده می اید و ان را نانها است که بدان نشابها بنوان دانس سې 
نیک و زشت باید که بیننده نیو تامل کند اجوال مردمان را هرچه از 
ایشاں اورا نیکومی اید بداند که نیکو اسبت و پم حال خویش را با 
ان مقابله کند اگر بران چمله نیاید بداند که زشبت است که سردم 
میب خویش را ننوانند دانست و حکیمی خوش برمزی را نموده 
است که هی کس را چشم عیب ہیں نیست pie‏ ۰ 
uss)‏ کل انسان یری عیب غیرد ٭ و یعمی ع العیب الذي ھوناء 
و گل امره تخفی عليه عيوبه » ر یبدر له العبب الذي لاخیه 
و چون مرد اننب با خردی نمام و قوت خشم و نوت ارزو برری چبره 
vig S$‏ تا قوت خرد منهزم گردد و بگربزد ناچار این کس در غلط 
انند و باشد که داند که ار میا ډو دشم بزگ انناده امت و 
هر بر YAS)‏ ری وې بر اند و خر را بسیار حئله wh‏ کرد تا 


) ۱۱۳ ) 
با این در دشم برتزانه امد که گفنه اند ویل لاقوي بین لضعیفان 
پس چوں ضعیفی OA‏ میان در قوی توان دانست کہ حال 
چوں باشد که lex!)‏ معائب و مثالب ظاهر گردد و عاس ر مذاتب 
پنهان ماند - ر حگما تن مردم را تشبیه کرده اند بخاذه که اندران خان 
مردی و خوکی و شیري باشد و بمرد خرد خواسنند و وک 
مردي که او تن خویش را ضبط تواند کرد و گرڈن حرص و ارزو بننواند 
شکست روا ات که اورا مرد died, d‏ خویشنں دار گویند و ان کس 
که ارزري وي بتمامی چیره تواند شد چنانکه همه موي ارزوي 
als‏ و چشم خردش نا بینا vile‏ او بمنزات خوک است همچنانکه 
و رحمت نگراید بمنزت شیر اسف راین مسنه ناچار ررش ترباید 
کرد - و گرطاعنی گوید که اگر ارزو و خشم نبایصلی خداي عز و جل 
در تن سردم cn sls‏ - جواب ان است که افریدکار را جل جلله در 
هرجه او انرده است اندران مصلعنی امت عام و ظاھر اگر ارزو 
که درو بقای نسل است نھ گرایسنی و مردم نماندی و جهان ویران 
کشنی و آگر خشم نیافریدی هی کس رری ننهادی سوی iS‏ 
بودن و عبال و مال خویش را از غاصبان دور گردانیدن ر مصلعم 
Gh‏ منقطع گشتی۔اما چان باید ر سنوده ان است که توت 


( ۱۱۴ ) 
آرزز و نوت خشم درطاعت قوت خرد باشند و هردر را بمنزلت سنورني 
داند که براں نشیند و چنانکه خواهد می راند و می گرداند و اگر 
رام خوش پشت نبا شد بذ زبانه بیم ۳ دزد در وت و وای که 
حاجت اید می زند و چون ارزو اید سالش کنن و بر اخرش اسنوار 
به vod‏ چنانکه کشاده ننواند شد که اگر کشاده شود خوشتن را هلب 
ws‏ و هم ان کس را که بروی بوں چنان WE‏ که مرد بداند که ازن 
دو دشم که با وي اند دشمذ نی اند که از ایشانں صعب تر وقوي تر 
ذنواند بود تا همیشه ازایشان پر حذر می باشد که مبادا وقنی او را 
بغروبادند و بدو نمایند که ایشان دوستان وی اند چنانکه خرد است 
نا چیزی AS‏ زشت و پندارد که دیگو است و بکسی نمی رساند 
و حغان داند که داد کرده است و هرچه خواهد کرد بر خرد که 
دوست اعقیقت ار است عرف گند تا از phe‏ ایس دو دشم ایس 
باشد و هربنده که خدای غزو جل اورا خردی روش Une‏ داد وبا 
ارں خرد ده دوست ؛حقیقت ار است احوال عرضه WS‏ و ان با خرد 
و دانش یار شود و اخبار گذشتان را بخواند و بگردد و کر زمانة 
خویش نیز ناه کند بنواند دانست که نیو کاري چیست ر بد کرداري 
حبست و helm‏ هرر خوب امت یا نه و مردمان چه 5ریند رجہ 
پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکو تر و بسیار خردمند 
باشد که مردم را بران دارد که بر راد صواب بروند امااو بران راہ صواب 
نرود که بسیار مردم بینم که ام رمعروف کنند و نهی از منکرو گوبند 
پر aS edo‏ ان کار نباید کرٹ و فلان کار بباید کرد و خویشتن را 
[زايي GUY yo‏ #مچدانهه بعیار طبیبان اند که گویند فان چیز نباید 


( ۱۱8 ) 
خوزد که آزان چنین علت ote?‏ اید و انگاه آزان چیز بصبار اخورند 
و نیز از فیلسوفان هسنند و ایشان را از طبدبان اخلاق دانند که نہی 
قد از کارھای حخت زشت ر Bile‏ چون خاای شود ان کار winks‏ 
و جمعی ذادان که ندانفد که فور و غایت چفین رها چیت چرن 
نادان اذد معذور اند ولیک انای که دانفد معذور نیسنند و مرد خردمند 
باعزم و حزم ان امت که او براي ررشی خویش بدل یکی برد با 
جعیت و حمیت ارزري*عال رابنشاندپ اگرمردازتوت عزم خر شن 
ی ام ور ہدس وو ہت ہے یس ۳ 
ته لورا باز می aisle‏ عيبهاي وي که چون ري مجاھدت بادشمنان 
توي می کند که درمیانں دل و جان وي جاي دارند تا اگر از 
ایشاں pale‏ خواهد امد با این ناصحان مشاورت کند تا Gey‏ صواب 
اررا بنمایند كه مصطفی علي السلا فرسوده امت ه المؤمن مراة 
سے وای رج وت لی کرای ستو چا 
بی‌همنا ترامد در علم طب و گوڈہت و خون و طبائع تن مردمان ر ہی 
همتا تر بود در معالجت اخاق و ري ر دران رمائای است سخت 
نیعو در شذاختن هر کسی خویشنن را که خوانندگان زا اژان بسیار 
فائدہ باشد و عمدۂ این کار ان ا-مت که هر ان تخرد که یب خوشتی 
را ننواند دانست او در غلط است واجب چنان گند که دوساتی را ژ 
جملگ دوستان برگزیند خردمند تروناصیم ترو راجیم ترو نحص 
احوال رعادات و اخلاق خویش را بدو مفوض کند تا نیکو وزشت او 
بی‌معابا با ار باز می نماید و بادشاهان از همگان بدباچه سی گویم 
ھاچنمند تر اند که فرمانهای ايشاي چون‌شمشیر Ube‏ امت a‏ 


حیحص 


( 1۱4 ) 
کس زهره ندارد که ارشان را خلاف کند و خطائی که از ایشان رود. 
ان را #شوار در توان یافت ودراخبار ملوک “جم خواندم ترجمۂ اب 
مقنع که بزف ترو فاضل تر باد‌شاهان ایشان عادت داشنند که 
پیوسنه بروز و شب تا انگه که سخفنندی با ايشان خردمندای بودندی. 
نشسته از خردمندتران ررزکار بر ایشان چون زمامان (؟) و مشرفان که 
ایشا را باز می نمودندی چبزي که نیکو رنلي و چیزی که زشت 
رنتی از اخوال و عادات و فرمانها ان گراسی کشان که بادشاهان بودند 
پس چوں وی را شهوتی ؛جنبد که ان زشت امت و خواهد که ان : 
حشمت و مطوت براند که اندران ربخت خونھاو Janie’‏ خاندانها 
باشد ایشان ان را بر یابند و معاصی و athe‏ ان اورا باز نمەایفدرحکایات 
و اخبارملوت گذشته باری بگویند و تنبیه ر انذار کنند ا[ راہ شریعت 
تا او ای را برد و عقل خود استنباط کذد ران خشم و سطوت سکون 
یابد و افچه بعکم معدلت و زاستی واحب اید بران زرد و وئنی که 
او در خشم شود و مطوتی درو پیدا اود درا ساعت بزرك افلی بر 
خرد وی ine‏ گشنه att‏ و ار حاجنمند شد بطبیبیاء ارات 
را علاج aif‏ تا ای بای بنشیند وسردمان را خواهی hols‏ ر خوامی 
چززپادشاه هر کسی را نفسی‌است و ان را ررح گویند مخت ېزک . 
و پرمایه و تنی است که آن را جسم گویند خت خرد و فروسایه 
و چون جس را طبیبان و معالجان اخقبار کنند تاهر بيماري که افند. 
زود ای را علاچ کندد و layla‏ و غذاهاي ان بمازند تا بصلاح باز ایں 
مزاوار تر ررح را نیز طبیبان و معا'جان بگزینند تا ان افت را نیز 
معالچتِ کنند که هر خردمندی که اي نکند بد اخنیاری که او 


( ۱۱۷ ) 
39/5 اسعت که عیٹررا فرو گذاشت و دمت درنا مهنر زد و چنانکه 
ان طبیدان را داروها و عقاذیر است از هندوسنان ر هرجا اورده 
ای طجییاری را نار دارو ها است و yl‏ خرد است و تبچارب 
پمندیده چه دیده ر چه از کنب خواده و چذان خواندم در اخبار 
ممانیان که نهمر احمد سامانی هشت ساله بود که از پدر بماند گه 
veal‏ را بشکار گاه بکشفند ر دیگر روز ان کودک را بر تخت Sle‏ 
نشاندند بجای پدر ان شیر بچہ ماک زاده مخت نیکو برامد و بر 
همه اداب مارد سوار شد وبی همتا مد ام" دروی شررتی وزعارتی 
وعطوتی ر حشمنی بافراط بود و فرمانهاي عظیم ی داد از مر 
خشم نا مردم زری در رمیدند ربا ای همه خر رجوع لردی 
ومی دانست که ان اخلاق نا پسددیده امت یک ررز خنوتی کرد با 
بلسي که بزرك تر وزيري بود ر بو طبیب مصعبی صاحب دیون 
celle‏ و هردر LE;‏ ررزار بودند در همه ادوات nds‏ و حال خویش 
بنمامی با ایشان براند و گفمت سی میدانم که اینکه از من می ررد 
خط ئی بزش امت و لیکن ب خشم خویش برنيايم ر چوں اش 
خشم بنشست پشیدای می شوم ر چه سود دارد که گردنہا زدہ بانشند و 
خان مانها بکندہ و چوب بی انداڑہ بکار برده ندبیر این ارچیمت ایشان 
کعہند مگر صواب ان rel‏ که خداوند ندیماں خردمند زا اپستاں we]‏ 
پیش خویش پس کہ در ایشا با خرن alos‏ که دارند رحمت و رادمته 
وحلم باشد ولسغوری دهد gly‏ را نا بی حشمت چوک خداوند در 


aptly - ب‎ )۴( 


) ۱۸ ) 
شم شود بافراط شفاعت کنند و بنلطف ان خشم را بنشانند و چون 
نیکوئی فرماید ان چیز رادرچشم وی بیارایند تا زیادت فرماید gia‏ 
دانیم که چون برہں جمله باشد این کار بصلاح باز اید نصراحمد را ایں 
اشارت مت خوش امد و wd‏ ایشان را بپسندید و احماد کرد برد 
گفتند و گفت من چیزی دیگر بدین پیوندم تاکر تمام شود و 
بمغلظ سوگند خورم که هرچه سی در خشم فرمان دهم تا سھ روز ان را 
را خی ؛جایکاه افند و اناه نظر کنم بران و برسم کہ اگر ان خشم Ga‏ 
گرفنه باشم چوب چندان زنند که کم از حد باشد و اگر بناحق گرفته 
باشم باطل کنم ان عقوبت را و برداشت کنم ان کسان را که در باب 
ایشان سیاست فرموده باشم اگر لیاتت دارند بر داشقن را و دیگر 
عقوبت بر مقنضای شریعت باشد dig‏ تضاة fo‏ کنند برانند که 
goal‏ گفت و بوطبیب که هیم نماند وایں کار بصلام باز امد و اہ 
فرسود که باز گردید و طلب کنید در سملکت من خردمند تر سردمان 
وا و چندان عدد که BL‏ اید بدرگاه ارند تا انچه فرمودنی است 
یفرمایم ایس دو معنشم باز گشتند “خت شادکام که بائی بزرگ تر 
ایشان را بود و Gas‏ کردند جملڈ خردمندای مملکت را و از جمله 
هغتاد و اند تی را #خارا اوردند که رسی و خاندانی و نعمنی داشنند 
آخندار کردہ اند یک سال ایشان را می باید ازمود تا تنی چند از 
ایشان ؛خرد تر اخنیار کرده اید و ھہچنیں کردند تا از میاں ان توم 
سک در ببرون امد ند خرد‌مند بر و els‏ ۳ روزگار sus‏ تر و ایشا 


1۱٩ (‏ ) 
را پیش نصراحمد اوردند ر نصر یک هفنه wht!‏ را می ازمود و 
چوں OE‏ یا راز خویش با ایشان بگفت و سوگند مخت گران 
مخت کرد ؛خط خویش ربرزبان راند و ایشان را دستوری داد بشفاعت 
تردن در هر بابی و خن فراخ تر بگفتن و یک سال برین بر امد 
نصراحمد احنفے ٹیس دیگر شده بود در حلم ain‏ بدو مثل زد ند 
و اخلاق ناسنود: بیکباراز وی دور شده بو ایرں فصل نیز بھایان امد 
رچنان دانم کہ خردمندان هرچند خر دراز کشیده ام بپمندند که 
ھی نبشنه نیست که ان بیکبار خوانس نبرزد و پس ازیں عصر 
مردمان دیگرعصرها با ان رجوع کنند و بدانند و مرا مقرر امت که 
امررز که من این تالیف می کلم دربن حضرت بزرگ که همیشه باد 
بزرگان اند که اگر براندن تاریخ این پادشاه مشغول‌گردند تیر برنشانه 
ژنند و بمرد‌سان aisles‏ که ایشان سواران اند ومن پیاده و مر با 
یشان در پیادگی کند ربا لنگی منقرس چنان راجب کنندی که 
ایشان بفوشنندی رس بیاموزمی و چوں مخ گویندی مس بشنومی 
رایگں چون درلت ایشاں را مشغول کرده است تا از شغلبای بزف 
آندیشہ می دارند و کفایت می کنند و میاں بسته اند تا ete‏ حال 
خللی airy‏ که دشمنی و حامدی و طاعنی شاد شود و بکام رسد 
بار راندن و چندں احوال و اخبار ناه داشتن ران را نبشتی چون 
ably‏ رمید و داہا اندراں چون توانند بست پس می بخلیفتی 
یشان ای کر را پیش گرفتم که اگر توتفکردمی‌مننظرانعة تا ایشاں 
بیس شغل پردازند بودی که نپرداخنندی رچوی ررزگار دراز بر امدی 
این اخبار از چشم و دل معرمان دورماندی و کسی دیگرخوامتی 


( ire ( 

این کارا که ol ee Gal‏ سواری_ که من دارم نداشنی ر ائر 
he,‏ این خاتدان بانام مدروس شد ی و تارنخها 2۵.۵( م بيار ۶ پدش 
:از مس 13,5 اند بادشاهان گذشتہ را خدمنگران ایشان که اندراے زیادت 
و نقضان کرده od‏ و بدا ارایش آن خواسنه اند و حال باد‌شاهان 
این خاندان رحمهم الله ماضیهم و امز باتیهم اخلاف ان است چه 
بعمد الله تحالی معالی ایشاں ہوں OU)‏ روڈ استا ر ایزد عز ذکره 

مرا ازتمویهی و تلبیسی کردن مستغنی کرده امت که انچه تا ایں 
غایت براندم وا چه خولهم ر اند برهای روش با خویششی دارم و چوں 
از خطبة این فصول نارغ شدم بموی ریخ رندں باز رفلم رٹوفیق 
خوهم از op!‏ عز ذکره برتمام کردں ان علی تاعدة ریخ و پیش 
wt‏ در ارا گذشنه بیورده ام دوداب درن از حدیمف این بادشاه 
US‏ الله برهانه یکی الچ بر دست وی رنت از کازهای با 
نام پس ازانکه امیر معمود رضی الله عنه 'زری باز گشت ر 
وایت بدو باز مرف و دیگر انچہ برنت وی را ازمعات بفضل ایزن 
fe‏ $3 پس از ونات پدرش در وایت بردرش درغزنوی تا اناد که 
why‏ رسید و رها یک ریه شد و مرادھا بثمامی حامل امد 
چنانکه خوائندگای بران واقف گردند و ذوادر و جائب بود که ری را 
)25 درروزکار ر پدرش din‏ وانعه بود همه پدارث؟ ام درس راخ بجای 
خویش در“ ادخ سال های امد. معمود و چند نکنه دیگر بو *خته 
دانستنی که ان برزکار کودکی چوں یال بر کشید و پدر ار را ولی 
مود oS‏ واقع شده بود و مں شمه ازای شنوده ام بدا رقت که 
بنشابور بودۃ ام سمابت خدضه ایی دولت_ثبنها الله را نا یاه 


) ۱۲۱ ) 

وهمیء می خواستم که ان را بشنوم ازمعتمشی که ان را برأی لعن 
دیدہ بنشد و ایی اتفاق نمی افقاد تا چوں دربن روزگر ان تاریخ کردں 
pis‏ حرصم ژی'دت شد برحصل کردن ان چراکه ۵ر سال است تا من 
دربن شغلم و می 'ندیشم که چون Binet‏ مارک ان ب دشاه رسم اگران 
گنها بدست نیامدہ باشد غبنی باشد از فات شدن ان اتغاق خوب 
جذان اف ال af‏ در اوائل سنه خدسدن و اربعه‌انه که خواجه پو سعد عبد 
tail‏ فاخر بی شریف حمید امیر المومنیی ادام الله عزه فضل کرد 
رمراڈریں پيغولة عطلت باز جست ر نزدیک من رجه بت و اه 
درطلب ان بودم مرا عطا داد ر پس بخط خویش نبشت و ارازان 
ثقء است که هر جیزی که خرد و فضل وی ان را جل کرد بھی 
گوا: حاجت یاه که این خواجه ادام الله نعمنه از چہاردہ سالگی 
بخدمت اہ بادشاه پدوست و در خدمت وی گرم و سرد بسبار 
چشید و رجا دید و خطرهای بزگ کرد با چون محمود رضي الله 
عنه تا 2 جرہ چون خلاودد۔ باخت ماک رسید اورا جغان ذاش 
که داشت از wre‏ اوعتادي خت مام ومرا با این خواجه 
عبت در بقیت sin‏ احدی و عشری SUG)‏ که رایت امیر ONE‏ 
رشي الل عفه لیخ رسید فاضلی یافنم اورا «خت تمام ودر دیوان 
رساہف با اسدادم بنشست و +هشدر از روز خود پیش این بادشاہ 
بردی در خلوهای خاصه و واجب چان کردی باک از LEIS‏ بود 
که مں حق خطاب وی ن6. داشد.ی اما در ee‏ پیش از که 
اند رسم نیست و هرخر‌مندی ئە نطنتی داد تراند دانست 
که حمید امیر امزمنین بمعنی از نعوت حضرت خلافت است و کدام 


۹ 


) ۱۳۲ ( 

خطاب ازس بزگ تر باشد روی ایں تشربقت بررژکر مبارک امیر 
موذود رحمه الله یات که وی را ببغداد فرسناد برمولی بشغلی مخت 
با نام و برفمت وان کارچنان بکرد که خردمندان ر روزگار دیدگان کنند 
و بر مراد باز امد چانگه پص ازین شرج دهم چون بروزکار امی ر مودود 
رمم و در iy‏ امیر عبد الرشید از جملة همه معتمدان و خدمنگران 
همه اعنماد بر وی UG}‏ از سغارت بر جانب خراسان درشغلی 
مخت با نام از ءقد ر عهد باگروهی از معنشمان که امروزوایت خرامان 
ایشان ۵ارند و بدآن وقث شغل دیوان رمالث مں می داشنم و ان 
اهوال نیز شرح کنم بجای خویش پس ازاں حالها که گذشت بر 
سر این خواجه نرم و درشت و دربن ررزگر همایون سلطان معظم 
اہو جاع فرخ زگ بی مسعود اطال الله بقاءه و نصر لواءه ریاست 
ریت بدر مقوض شد و مدنی دراز بداں ناحیت ببود و اثار خوب 
نموك و امروز مقیم امت بغزنیں عزیژا و مکرما بخان خویش و این 
dik‏ چند نبشتم از حدیث وی و تفصیل حال وي فرا دهم دربن 
تارب مخت روش بجابھای خویش انشاء الله تعالی و این چند 
نت از مقامات امیر ممعود رضي الله عنه که از وی شنودم tat)‏ 
نبشنم تاشناخده اید و چون ازیس فارغ شوم انگاه نشستی این باد‌شاه 

© بر تخت ملک پیش گیرم و ررزار همایون او را برانم‎ al 


) ۱۳ ) 
المقامة فی معنی BY,‏ الہد بالامير شہاب 
الدوله مسعود و ماجرول من احواله 


اندر شهور سفة احدی و اربعمائة که امیر *عمود رهي الله 
۰ = 2 : و ميو »م a‏ 
عنه بغزر عور رنت برراه مین داور از بست و در فرزنه خویش 
را امیران صصعود و معمد و برادرش یوسف رحمھم اللہ اجمعین 
را فرموه تا بزمین داور مقام کردند و بنهاي کراں نر نیز اجا 
ماندند و ای در بادشاه زاده چپارده ماله بودند و يومف BIRD‏ 
سال ر ایشان را اجا بدان سیب ماند که زمیں داور را مبارک 
داغنی of‏ نخست ولایت که po)‏ عادل مبکنگین پدرش رضی aL)‏ 
رقت که ان بادشاہ بغور رنت و ان امیران را اجا فرود ارردند. بخازه 
cP)‏ 
ue) Br‏ دارری که رای آن ناحبت oy?‏ امیر عمود فرمود 
نا بخدمت ایشان قیام نماید و انچه بباید ازرظائف و رواتب ایشان 
رامت می داد و جدۂ بود مرا زنی پارما ر چویشتن دار و قزان خوان 
علبه و ملم نیز بسیار یاد داشت ر با این چبزهای پاکیزه ماخنی از 
خوردنی و شربنها بغایت نیکو و اندران سری داشت و اینی بود پس 
de‏ ر foe‏ مس هردر woe!‏ ان‌خداوند ژادگان مشغول گشنند که 


ایشان را اجا فررد ورده بودند و آزان پیر زن حلواها و خوردنی و آرزوها 


. بانیگین‎ wg ) ۱ ۱ 


) ۱۲۴ ( 

خوامنندي و وی اند.ان تنوق کردي تا مث یگو اي راو را 
پلوسدہ 4خوائدندی ٹا حدیت گردی ۲ اخبار خوندی ربد' نا ھت 
گرننندی و مں مخت بزل بودم بدبرسذان قران خراندن رفتمی 
و خدمنی گردمی Cin‏ کردکاں کنند رو باز گشنمی تا چناں شد 
که ادیب خویش را که ار را بسالمی گفنندی امیر ممعود کف عبد 
الغفار را از ادب چیزی ہباید آموخته ري تضهد؟ در حع راز ۵یوان 
متنبی و قفا نیک مرا بیاموخت و بدیں نجب "گصذخ تر-عدم 
و دران ررزگارایشاں را در نشستن و خاحدن بران جملہ دیدم که راعان 
خادم ait les‏ امیر dyer”‏ بر مرایشان بود ر امیر مسمرد را بیایردی 
و نخست در صدر بنشاندندي انگاه امبرمعمد را بیاوردندی وبر 
دست رامت ري بنشاندندي چنانهه یک زاوی وی بیریی صدر 
بودی ویک زانو بر نهانی ز امیر یوسف را بياردن‌ي و پیریں از 
مد ربنشاندندی بر دست چپ و ون بر نشسنندی باماشاي 
خوان Gee”‏ و رولت اخدست در بیجن piel‏ دصرد بودندي 
پا حاجيي کہ نامز بود و نه‌از درگرچون مودب باز گنای جست 
اي ۱ 2 7 ر باز گشتندي و برنتنسی پص امیر مسعرد پس ازان بیک 
ساع ت و تربینه ی همه ریعان خ دم ناه می داشت و ار چ زي 
ديدي نا پسندرده بانگ بر زدي در هغنه در بار بر Amis‏ دي و در 
سے مو مس عرد ع دت داشت :× هر بارکه برزشسنی 
بان رامیزبانی كرد ي وخ زرد +های ور ہنی ودي رجه 
5 سی که بسیاربار چبزها خراسای پنمان چنانکۂ در مطبیع 
کس خبز ایی نداشنی وغتمی بود خرد ترتکین ذام که درا SH‏ 


) ۱۲۵ ) 

و یفام موی جد و جد؟ ماو اوردي و گفنند که ایں AVS‏ خست 
غامی برد امیر را بهرات نقابت یانت ر پس از نقابت حاجب 
شد امیر مسعون را و خوردنیها !جرا مغانصة پیش اوردندي ونيز 
leslie‏ بزرگ کردی و حسن را پسر امیر فربغوں امیر UES‏ 
وڈ :گرانکہ همزادگان ایشان بودئد بخواندي و ایشان را پس HS‏ 
خود چیزی احشيدي. oh‏ زمین داوري وای ناحیت هم 
sins?‏ ی لام pel‏ معمود گفنندی و امبر معمود او را زیگو داشنی 
رار زنی داشت.سخت بکار امد: و پارسار دربن روگار که امیر مصعود 
بی ملک رسید پس از پدر این زی را سخت نیو SEIS‏ 
Crest‏ خدمنهاي کذشده چنانکه بمثل در برابر والدۂ سیدہ بود 
و ais‏ بار latte‏ ر بغزنین در جلس امیر مسعود حاضر بودم ر #ن 
زن ان حالها روڑھا بگفنی ر ن سیره‌ای ملک rol‏ باز مودي 
Jel,‏ را ازان ”خت خوش امدي ر بسیار پرسيدي ازان Late‏ 
وروستناها و خوردنیھا وابن بایکین زمین داوري بدان وقت که امیر 
مجمود سیحتان بسند وخات برآغاه با خوشنن صد و سی طازس 
برو ماده roy)‏ بود وخفنندي که خانه زا۔ند بزمنیی دورو درخانهاي 
ما ازان بودي پیشتر در wad‏ اچ می اوزدند‌ی و ho]‏ مسعود 
ایشان را درست د(شنین و بطلب یشان بر بامها (cael‏ و بخانه 
ماد ر gif‏ دو سه جا ret‏ کرده بودند یک روز از بام جدۂ مرا اواز 
دان و بخواند چون نزدیک وي رعید گفت بخواب دیدم که من 


)0( ن - فرنعون _( ۳ )ن - SEG‏ ~ 


) tra) 
نیز حصار‎ La] بزمان عور بودمی و *+چنین که اي جابها امت‎ 
دخریس بودي من ایشان را می گرنتمی‎ rte بودي و بسیار‎ 
در زیر دباي خویش می کردمی و ایشان در زیر تبای سس همی‎ 
پريدندي ر مي غلطیدندی ر توهر چیزی بدانی تعبیر این‎ 
چیست پیرژن کفت انشاء الله امیر امیرار غور و غور را بگدرد‎ 
و غوربان بطاعت ایند گفت من سلطانی پدر نگرننه ام چگونه‎ 
داد که چون بزرک شوي اگر خدای‎ he ایشان را بگیرم پیرزن‎ 
عزو جل بخواهد این بباشد که سر یاد دارم ملطاں پدرت را که ایا‎ 
بوه بررزار کودکی و ایں وایت ار داشت اکنوں بیشتری از جھاں‎ 
SLES بگرفت و می گیرد تو نیز همچون پدر باشی امو ر جواب داد‎ 
اخواب دید: بود وایت غور ڊطاءت ري‎ aSilize® الله و آخر ببوه‎ 
امد دریر مقامہ‎ sof آمدنه وی را نیکو اثرها امت چذانگ» یاه‎ 
و در شهورسنه احدی مشر اربسمائه که اتفاق انناد درپبوستن‎ 
وفرسوٹ مرا‎ the مں که عبد الغفارم بخدمت این پادشاه رضی الله‎ 
تا اژان طاوٴس بائی چند نرو ماده با خویشتن ارم رشش جفت‎ 
و اجه کردند‎ ahs فا و تھوتا ان را در باغ بگداشنزد و‎ Boy 
نسل پیوست و امیران غور خغدمت امیر امدند‎ ott! و بھرات از‎ 
گررهی برغدت ر گروهی برمبت که آثرهای بزرک نمود تا ازوی‎ 
بنرسیدند ر دم در کشیدند و بهد روزگر نشان ندادند رنه در کنب‎ 
خواندند که غوریاں بادشاهی را چذان مطبع ر منقاد بودند که ار را‎ 
تیک سس سر اس سک سر‎ 
۱ ن - و عشرین‎ ) ۲ ( 


) ۱۳۷ ) 
بودند و درمنه خمص رار بعمانه امیر معموں از بست تاخدر اورث 
بر ele‏ خوابیں که ناحیت است از غور پبومنهة بسک و زمیس داور 
و اجا کافران پلید تر و قوي ٹر بودند و مضائق بسیار و حصارهای 
توي داشنڈد و امیر مسعود رابا خویشنن برد: بود و وي پبش پدر 
laf‏ بزرگ کرد و اثرهای مرد انگی فراوان نمود رازچشت اسپ 
مبارز بود و چون گروهی از ایشان #صارها الجا کردند مقدمی 
را از ایشان که بر برجي از قلعه بود و بسیار شوخی می کرد 
دم مانان را بدرد می داشت یک چوبڈ تیربر حلق ري زد روي 
بدآن کشنه شد و ازان برج بدقداد ریارانش را دل بشکست رحهار 
را بددند و سیب این همه یک زخم مردانه بوده امیر *حمود چون 
از itis‏ فارغ شد و bot?‏ باز امد اون شیر *چه را بذان خوردن فرود 
ررد و بسیار بنواخت و زیادت تجمل فرمود از چنین و مائند 
tts‏ اڈرھا بود که او را بکودکی وای عهد کردہ که میدید و میدانسی 
که 


چون وی ازین سرای فریبند: روت جزری ایس خاندان ڊزرک 


را که همدشه برپای باد برپای‌ننراند داشت و ایذک دلدل روش ظاهر 
است کہ بیست و نه سال است تا امیر معمود رضی الله عذہ 
کشم sod‏ است و با بمیار تنزات که افتادان رسوم و آثار ستّودہ 
دای و عدل ونظام کرها کہ درین حضرت بزرگ است هی جلی 
ببست ر درزندن اسلام از کفر نشان نمی دهند همیشه این خاندان 
Hy‏ پایندہ باد و FL!‏ منصور واعداش مقهور و سلطان معظم 
اه فرزند ایی بادشاہ بزرگ کام ly‏ و کمگار و بر خوردار ازملک و 
جرانی Ge!‏ محمد و all‏ و در سال din‏ اعدی عشر و اربعمائة امير 


) ۱۳۸ ) 
بهرات رنت و فصد غر رکرد بدیں سال روز درشنبة دهم جمادی ای 
از ھرات ےا سوار و پباده بسپار et‏ پدل Saw‏ ترو منزل 
ans?‏ با ہا ن بو و دیگ. Sie‏ و یگر بدریان و الجا در روز 
ببوہ ٹا اشکر بلەامي در زسید پس ازجا shay‏ رفت و دو روز ببوه 
و زالجا بخشب زذمت و ازجا بباغ رزیر بیرون و ان رباط اول حد 
غوراست چوں غوربان خبراو Od,‏ بقلعهاي استور که داشتند 
اندر O02‏ و جنگ Worst)‏ و امیر رضی الله عنه پیش ازان 
که این حرکت کر ه بوك بو اس ۳ خلف را که مقدمی بو از 
وجده ٹر مقدمان غور استمالت SS‏ بو و بطعت اود: وبا وی 
بنهاد: که اشکر مفصیر با cal)‏ ما دیں رباع که ردد WL‏ که وی 
ا چا ح'ضر ارد با لشکری ساخنه و این روز بو اعس در رسید با 
لشکری انبوہ و اراسنه جذانکه گفنند سه هزار سوارو پہادہ بود پیش 
امد و خدمت کرد و بسدا نثار و هدیه اورد از سور و زره ر اه بابت 
غور اشد و امیر او را بسبار خواذمت و بر اثر وی غبروان بباه‌د و 
این مقدمی د بگر دود از سر حد غور و کوز" نان که اد ی خداوند ac!‏ او را 
اسددات کرد« بود با بسدار سوار و پداد: و عدایار د ارهای بی اند ژه 
rolsy‏ ر ام بر vox‏ کم اه وایت ای ی مرل بگوزکدان پیوسده ات 
بسیار حبلت کرد: .ود تا این مقدم ذنبک وی ررد و ازجماء وی 


باشد (اجده la]‏ ہت رگ رلک بو ake aS‏ جا سا مره وت ہی < خواسنند 


حون ار ری ۵و مقدء م بیامددد و ہمردم مسنظھرگشت مر روز درده ازجا 


(۲۰ ) ن - ہاںشاھاں (۴) ن - بحسان 


۱۲٩ (‏ ) 
برذاشت وب رمقدمه برنت جریدہ وساخنه با غلامی slat‏ و مصت 
Hh»‏ دریست کاری راز هر دستی و بحصاری رمید که ان را 
برثر می گفنندی تلعهٌ مخت امنوار مردمان جنگی با ملاح pled‏ امیر 
گرد بر گرد قلعه بگشت و جنگ جایها پدید نه نمود پیش چشمش 
رهمت بلند و شجاعنش ان قلعد و مردان اع چبرزی نپایست 
Ib‏ در رسد با اي مقدار مردم جنگ در پیوست ر بن عزیر 
خوش پیش کر رفت با غلامان و ely‏ و pat‏ کردند و ملاعدی 
حصار غور بر جوشیدند و بیک بارگی خررش کردند مخت هول که 
زمبی اخواست ډ رد و اندیشیدند که مردم همانست که درپای 
تلع al)‏ امیر غلامان را گفت دسنها به تیر بکشایند غلامان تیر 
انداخنی گرففند و ale Ue‏ کردند که کس را از غوربان زهره نبودی 
(edits‏ و کشدن کردند مکن عظیم و آن WIS aD pelle‏ 
رغامان و پیاںاں بارھا و برجھا را پک کردند از غوریان و بصیار 
بکشنند و بسیار اسیر بگرفنند و بسیارغنیمت یافنند از هر چدزی و 
پس ازان aS‏ حصار سند امد £4 دیکر اندر رسبد و همکان افرین 
(e ) 7‏ ۱ 4 ( : 
ازجا حرکت موی ناحیت رزان کرد مردم رزان چون خبر ایں 
حصار بدیشان رمبده بود بدشنری بگرخنه بودند و اندگ مايه مردم 
دراں Gags‏ ماندہ امیر ایشان را امان داد تا جمله گربخنگان باز . 


۲۱ ) ب - زراب 
۷ 


) ۱۳۶ ) 

Woe]‏ ر خراج یرنه و بھیارھهدیہ از زر و دغر و ch‏ بدادئد و 
ازیں ناحیت ٹا کے ای سے Le}‏ نشستی دہ فرمنگت بود 
قصدی و تاختنی نکر که ایں ژیس تب رمولی نرسناده بود ر طاعت 
و بندگی نموگ» و گفنه ٤ہ‏ چون امیر بهرات باز شود نت پیش 

اید و خراج بپذیرد امیر بنانت و سوی ناحیت ری SE‏ شید و ان 

ذاحینی ر جائیست 9 از Slaw‏ غور و مردم ان جنگی 
ترو به نیرر ترو دار ملک غورپان بوده بود بروزگار گذشنه و هر رای 
که آن ذاحیث ار را بودی حور یت او را طاعت داشنندی نا امیر 
حرکت نت بران جانب و دانشمندی ر کت )= فرسناه و دو 

مرد غوری ازاں بواحس خلف وشیروان تا : مت رپیغاه‌های 

توی داد و بم و امید چذانکة رسم امت و رمولن برفدد و امیر بر 
اثر ایشان چون رموان بدان مغروران رسیدند و پینامها بگزاردند و 
بسیار اشتلم کردند و گفنند امیر در برک غلط است که پنداشته امت ۰ 
که ناحڍت و مردم این برآن جمله | Gra‏ که دید وبران بگذشت بباید 
مد که Leahy‏ شمشیر و حربه وسنگ است رمولان باز رمیدند وپیغامہا: 
بدابند و امیرٹنک رسیده بود و ای شب در پاية کوہ فرود امد و لشکر 
را طلاح داد و بامداد بر یشست کوسها فرو OLS‏ و بوتها بد» دند 
و قصد ان گردذد کہ برکوه روند مردم غوري چون مورو ملغ بسر ان کو 
پید! اسدند سوارو پیادہ با لاح تمام وگذرها و راههانرم گرننند و بانگ 
و غریو بر اوردند و بفلاخری سنگت سی انداختند و هر انی بود که ان کو 


¢ 


)1( - حرس (۳) ند ۔۔ رمیش بت 


= 


۰ = سا١‎ 707 


) ۱۳۱ ) 
مت بود خاک امیز و از هر جانبی بر شدن راہ ذاشت اسیررا 
نعمت کرد بر اشکر و خود برابر برفت کڈ جنگ مخت الجا بود و 
بو اعمی خلف را بررامت خویش فرستاد و شیروان را برچمپ ر ان 
rele‏ گرم درامدند و ذیک نیرو کردند خاصه در مقاباگ امیرو ببشتر. 
راہ ان کوة ان مغروران غلبه HOS‏ به نیرو و دانستند؟ه کار تنگ 
در امد جمله روی بعلاست امی رنھادند و جنگ مخت شد مہ سور اژ 
مبارزژن ایشاں در برابر امیرافنادند امیردر بازید ر یکی را عمودی 
یست منی بر سینه زد که سانش بخوابانید ودیگرریی بر ale‏ 
ندید و غلامان نیرو کردند و ان دو تن دیگررا از اسپ بگرد اذیدذد و ان 
بول که غوریان در رمیدند و هزیمت شدند و اویزان آریزان می WS)‏ 
تا دیه ۸6 در پای کوه بود ر ازای روی بسیار کشنه و USS‏ شدند و 
هزیمتیان چون بدیه رسیدند ان را حصار UGS‏ ر خت اسلوار بول 
ربسیار کوشکھا بود بر رمم غور و دست :جنگ بردند و ژن ر چه ر 
چیزی که بدان می زسیدند کسیل می کردند east‏ قوی و حصین 
که داغنند درپس پشث و ان جنگ بداشت تا نماز شام و بمبار 
آزان ملاعیس کشنه شدند و بمدار معلمان ندز شهادت یافننه و جون 
شب تاریک شد ان سلاعیں بگریختند ودیه بگذ‌اشنند و همه شب 
لشکر منصور بغارت مشغول بودند و غنیهمت BUS‏ بامداد امیر 
فرمود تا کوس بکونئند و بر نشست و فصد حصار شان کرد و بر دو 
فرمنگی بود بسیار (Blade‏ ببایست گذاشت تا نماز پیشیی را انجا 
رمیدند حصاری باننند مخت حصیں چذانکه گفنند در همه ور 


“کم تر ازان حصاری ددست روکس db‏ نداره که ان را بگهر بکشاله 


( ۱۳۲ ) 
اند امیر اجا فرید امد و لشکر را فرسود تا برچبار جانب فررد 
امدند و همه شب کر می ساخنند و Grist‏ می نھادند چون روز 
شد امیر بر نشست و پیش کار رنت بدفس عزیز خویش و 
ماجنیقها بر کار کرد و سنگ روان کردند وسمے گرنتند اززیر دو برج 
که برابر امبر بود و غوریان جنگی پدوسنند بر برجها و باره که ازان 
مخت تر نباشد و هر برج که فرود اوردندی الجا بسیار «ردم گرد 
امدندي ر جنګ رپشاریش کردنه‌ي وچهار روز ان جنگ بداشت 
رهر روزی کار مخت تربود و روز جم از هردر جانب جنگ مخت 
تر پیوسنند ونیک جد WIS‏ هر در جانب که ازان هول تر نداشد 
امیر ورمود غلامان سرای را تا ita,‏ رفٹند وډه قزر فا کردند 
غوربان را و سنگت سه ملجنیق با تیریار شد و امیر عامت را مي 
فرمود تا پزشتر می بردند ر خود خوش خوش بر اثر ان ہی راند نا 
علامان و حشم و اصناف اشکربدان قوی دل می گشنند وجنگ 
مخت تر می کردند وغوربان را دل بشکست گراختی گرفنند ررنت 
نمازپیشیں دیواربزگ ازمنگی معایق بیفتاد و گرد ر خاک 
و دوك اتشی بر امد و حصار رخنه شد و غوریان ا جا بر جوشیدند 
و ca‏ از جهار جانب رري برخنه او و آن rele‏ جنگی کردند بران 
رخنه جنانگة داد بدادند که جاں را می کوشیدند و اخ رهزیمت WAS‏ 
وحصاربشمشیر بسندند و بمدا راز غوربا : کشنند و بسیارزینهار خواسنند 
تا سنگیر کردند و زینهار دادند ر برد« و غذیمت را حد و اندازه نبوں 
امیر فرسود نا مذادی کردند مال و سیم و زر و برده لشکر را /خشیدم 
و سلاح aby acl‏ اند پیش باید اررد بمیار سلاح از هردست :در خیمه 


( ۱۳۳ ) 

dey!‏ و ا چة ازان بکار امده ترو نادره تر بود RelA‏ برد‌اشنند و دیگر 
بر لشکر قسمت کردند و امیران را یک نیمه ببو الحمں خلف 
Ente‏ و یک نیمه بشیروان تا بواینهای خویش بردند و فرمود ٹا 
آن حصار بزمین پست کردند تا پیش هیچ مفسد اجا ماریی 
Sie‏ و چون خبردیه و حصارو مردم آن بغورنان رسید Gar‏ مطبع 
ر ALLS oF Rie‏ و بنرسبدند و خراجها بپذیرواند ند و رئدس تب بفرسید 
ر بدانست کہ اگر بجانب ار تصدی ath‏ در هفنه بر فند gay‏ 
فرسناد و زیادت طاعت و بندگی :مود ۲ ae‏ £53,203 بود از خراج 
blow,‏ زادت کرد و ہو اأعسی خلف ر شیروان که ایشان را پای 
مرد بود و موی ایشان ty‏ نامها sale‏ شفاعت کردند تا امیرعذر 
ار بیذ‌یردت و قصد وی نگرد و فرسود رن اوا خویی بازگردانیدئد 
بران شرط که هر قلعه که ازحدرد Sines‏ گرننه است باز دهد 
ر ریس تب ازین دندان بلا حمر و ا اجر قلعها را بکوتوال امیر-پرد 
ر هرچه بپذیرننه بود امیر هنوز در غور بود که بدرگاه فرسناد و چوں 
امار در ضمان سلامت بهرات رسید بخدست Le)‏ امد و خلعت 
ر نواخت خت یافت و با ایس در مقدم بموي رایث خویش باز کشت 
جو امیررفي اللہ عنه از JA‏ ایں حصار فارغ شد بر جانب حصار 
رر OASS‏ و این نیز حصاری بود مخت امتوار ر نامدار و ا جا هفت 

jy‏ جنگ پا بست کرد و حاجت امد بمعونت یلان غور تا انکاه که 
حصار را هشیر کشاد» امد ر بسیار غوری کشنه شد شد و عدیمت JUN‏ 
تس کوک مگ ی 


(۲) ن - غرحهان ( ۳) ن - بور 


( ۱۳۴ ) 
یانتند Lely‏ امیر کوتوال خویش بنشاند و بهرات بازگشت وبمار اباد 
که ده فرسنگی ازهرات امت ہسیار هدیه ر سلاح ازان غوریان که 
abi dy‏ بودند تا قصد ایشان کرده نیاید در پیش اوردند که le!)‏ جمع 
کرده بودند با انچه پیش و ریس تب فرستاده بود و دربن میانها 
مرا که عبد الغفرم یاد می داد ازان خواب کہ بزمین داور دیده بود 
که جدۂ تو نیک تعبیر کرد lize,‏ راست امد وس خدمنی گردم 
و گفتم اي نموداري امت ازانکه خداوند دید و این قصه غور بدان 
یاد کرد« امد که pai}‏ اسلام و کفرهیي بادشاه برغور چنان مسنوي 
نشد که سلطان شهید مسعود رضی alll‏ عنه و در اول فتوح خراسان که 
ایزد Fe‏ ذکره خواست که مسلمانی اشکارا ترکرد و بردست ان بزران 
که در اول اسلام بودند چوی جم را بزدند و از مدای بناخنند ریز 
گرد at‏ ر بمرد یا کشته شد و ان کرهای بزگ با نام برنت 
La}‏ درمیانڈ زمیں غور ممکن نگشت که در شدندی و امیر Se‏ 
رضي الله عنه بدو سه دنعه هم ازان راہ زمینن داور بر اطراب غورزه 
و بمضائی ان در نیامد و ننواں گفت که وی pale‏ امد از امدن 
مضائ کہ lash‏ وی دیگربو و عزائم وي کہ ازان جرانان و بروزکر 
مام wy As!‏ مقدمی که ار را بو جعفر زهادی گفنندی و خویشدن بر 
ابو العسن تملتور داغنی بعشمت وآلت رعّت و چند بار بغرمان 
سامانبان قصد غور کٹ ر والي هرات وی زا عشم و مردم خویش 


(e) 


fh). ۱‏ 
یاری داد و بسیار جرد کرد و شهامت .ود تا lias?‏ و فواک 


وس رت سس سس سب 


Spey )۴( ن - ”جور (۳) ن - بخسنان‎ (PP) 


) ۱۳۵ ) 
پیش نرنتند و هیچ کس چنین در Silke‏ زمین غور زت و ان 
کرھای بزرگ کرد که ایں بادشاه معنشم کرد و هءگان رفتذد رحبة 
ail‏ علیهم اجمعیں و از بیذاری و حزم و احتیاط این بادشاہ معتشم 
ضی الله عنه یکی انست که بروزگار جوانی که بهرات می بود 
'ر پنهان از پدر شراب می خورد پوشیدہ از رعا خادم فررد سرای 
خلوہا می کرد و مطربان می داشت مرد و زں که ایشان را از راھہا 
tie‏ نزدیک وی بودندی در کوشک و باغ عدنانی فرمود تا خانه 
براوردند خواب قیلوله را وان را مزملها ماختند و خیشها ارختاد 
چنانکه اب از حوض روان شدي و بطلسم بر بام خانه شدی درمزملها 
بلشلی و خیشها را ثر کروی و این خانه را از سقف نا بهای wth‏ 
مررت کردند صورتها الفیه و انواع گرد امدن مان با زذان همه 
برهنه atin‏ جمله ان کناب را صورت و حکایت و سخ نقش 
کردند و بیرون ایں صورتھا نگشنند فراخور این صورنها و امیر بونت 
تبلوله الجا gin‏ و خواب ا جا کردی و جواذان را شرط اہنت که 
چنیی و مانند این نکنند و امیر ضحمود هرچند مشرفي داشت که 
با ای آمیرفرزندش بودی پیوسنه تابیرون بودی با ندیمان انقاسش 
می شمردی و انهاء می کردی مقرر بود که ان مشرف در خلوت 
جایپا نریدی پس پوشیدہ بروی مشرنان داشت از مردم چون 
عام و فراش و پبر زنان و مطربان و جز ایشا که بر انچه رانف 
کشنندی باز می نمودندی تا از احوال این فرزند هیچ چیز بر ری 


( ۲ ) ن - بنهره ۱ ِ 


۳ 
۱ ۱ ۳ 


( ۱۳4 ) 
پوشید: نه‌اندی و پیوسنه ار را بنامہا می مالیدی رپندها می دادی 
که ولی عہدش بود و دانست که تخت ملک اورا خواهد بر حغانگه 
پدر وی بر وی جاسومان داشت پوشیده وی نیز بر پدردشت هم 
ازیں طبقه که هرچه رننی باز نەودندي ر یکی از ایشان نوشاگدری 
خاصه pols‏ بود 8S‏ هب خدمنگار بامبر نزدیک تراز وی نبوث ار 
ختلی عمش خود موخنهةٌ او بود پس خبر ایس خانه بصورت الفیه 
مخت پوشید: پامیر معمود زبشنند و نشان دادند که چون از سرای 
عدنانی باذشنه اید باغی امت بزگ بردست رامت این باغ 
حوض است بزڑک ر بر کراں حوض از چپ این خانه امت رشب 
و روز برو دو قفل باشد زیرو :بر و ان وقت کش ایند که امو مسعود تخواب 
الجا رود و کلیدھا بدمت خادمی امت که ار را بشارت گویند و 
امیر معمود چون بربن حال واف کشت رقت تیلوا» بخرگاه امد 
و ای خی با eBay‏ خاصه خادم بگفت و سثال داد فلان PULSE‏ 
را که تازنده بود از تا زندگان که همتا نداشت بگوی تا ساخه اید 
کہ برای مہمی ار را بجائی فرستاده اید تا بزودی برود و حال این 
خاذه بداند و نداید که هیچ کس برس حال واف گردد نوشنگس 
گفت فرمان بردارم و امیر بخفت و ری بوای خویش امد و سواري 
از دبو سوارای خویش امن درد با ده اپ Bia‏ خریش و با وی 
بنهاد که بشش روزو شش شب و ذیم ررزبهرات رود نزدیک امیرمسعود 
مخت پوشیده ر بخط خویش باري ملطفه نبشت بامدر مسعود 


( ۲ ) ن - جرہ 


( ۱۳۷ ) 
این حالھا باز نود رگفت پس ازیں سوار مں خبلناشن خراهد 
تا ان خانه را به بیند پس از رسیدن این سواربیک روز و نیم چذانکه 
از کس باک نداره و یگ سر تا ان خانه می زرد و قغلپا بشکند 
امیر این کار را مخت زرد گید چنانکہ صواب بیند ران دیو موار اندر 
رەت نازان برزت و پس کس فرستاد و ان AUR‏ را که فرمان 
by‏ سخوائد وی ساخنه بیامد امیر محمود ido‏ در نماز از خواب 
بر خامت و دهاز de‏ شین برل ونارغ شد ذوشاگیں را بخواند ر گفت 
خیلناش امد گفت امد برثاق نغست رگفت منال باید نبشت 


سم الله ارح الرهیم 


(از ) معمود بن‌مجکنین فرمان چذان اممت ابی خیلقاش راک بھرات 
بهشت ربز Sy‏ چون اجا رسد یک سر تا مرای پحرم مسعود شود 
ر ارکس باک ندارد و شمشیر بر کشد و هر کس که وی را از نش 
jt‏ داد گردن وی‌بزند و ۸مچنان برای فرود ررد و سوی پحرم ننگرد 
راز-رای عدذانی بباغ فرود ررد و بردست راست باغ حوضی امت 
ربرکران ان Ate‏ بر چپ و بر دران خاذه رود و دیوارهای ان را We‏ 
ناه کند تا برچہ جماخ امت 1 در آن خانه چە بیند و در رتت 
۱۸ 


( ۱۳۰ ) 
( 8 ) بازگردد و مبیل تنلغ تگیں حاجب بهشنی ان امت که برس 
فومان کار کند اگرجانش Ke‏ امت واگر “عابائی کند جانش رت 
هر باری aly eon‏ داد بدھد تا بموضع رما acl‏ بمشية 
yall‏ عونه و الام ۱ 
ابی ذامه چون BOS‏ امه غیلتاش را پیش sist‏ وان کشاد نامه : 
. وا مهرکرد وبوی داد و گفت چنان باید که بهشت ریز ببرات رری 
رتو و rie‏ گنی و همه حالها شرح‌کرد ه معلوم تفی و این حدیث را 
پوشیدہ داري خیلناش زمیں بوسه داد و گفت فرمان بردار باز کشت 
نوشتگیں خاہ٭ راگفت ا-پی نیک ور ازاخورخیلناش را بارد داد Gita‏ 
هبزار درم نوث‌گین بیرون امد و در دادن اسپ و میم و به گزان کردن 
روزاري کشید ر ررزرا می بموخت تا نماز شام را رامت کرده ہودند 
و اخیلناش دادند و وی ہمت تازان ر ان دیو سوار نوشنگیں چنانکه 
با وی نھادہ بودند بهرات رسید ر امیر مسعود بر ملطفه رانف گت 
و مثال داد نا حوار را جای فرود Way}‏ و در ساعت فرمود نا é‏ 
گران را بخواندند و ان خانه «چید گردند و مھرہ زدند که گوئی هرگز 
بران دیورها نقش نبوده است ر جامه AL‏ و راست کردند و 
تفل بر نھادند و کس ندانست که حال چدست و بر اثر ابي دیو 
Nye‏ خدناش‌دز رمید ررز pide‏ چاشنگاه فراج ر امیر مسعود در صفه 
مراي slide‏ نهسته بود با ندیمان و حاجب تنلغ تکیں بهشتی 
بردرگاه نشسه بود با دیگر حجاب و حشم و مرتبه داران و خیلناش . 


(BY‏ ن - چنان؟»با س څې نگوید ر بصوي عزذیس داز گردد ال 


(wey 

ٹررمید ازاسپ نرود امد ر شمشیر برکشید ر دبوس ESO‏ ر امپ 
بلذاشت و در رقت تنلغ LAG‏ برپای خاست و (8 ) گات 
چیست خیلناش جراب نداد و کشادہ نامه بدر داد و بسرای فرر رفت 
تنلغ کشاده نامه را #خواند و بامیرصبعود داد و بگفت چه باید کرد 
لمیر گفت هر نرمانیکه همست !جای باید ارن و هزاهزدر سرایانناد و 
خیلناش‌می رفت تا بد ران غاذہ و دیوس‌درنهاد رھ ردرتفل بشکست 
و در خانه باز کرد و درفت BU‏ دید سپید پاکیزہ مهره زده و جام . 
آئندہ بیرونامد ر پیش امیر مصعود de]‏ بوسه داد رگفت بغدکان‌را از 
فرہان برداري چاره نیست ر این بی ادبی بنده فرمان سلطان معموث 
oy‏ و فرماں حنان‌است کەدر ماع که این خانه دیده‌باشم باز گردم 
نون رفظم امدر مسعود گفت تو بوتت امسي فان خداوند پدرر 
جای اوردی اک نون بغرمان‌ما یگ pla fy‏ که باشد که بغاط tts‏ خانه 
داده باشند تا همه سرايی‌ھا و خانها بازبنونمایند گفمف فرصان برداره 
هر چند بنده را ایں سثال نداده اند و امیر بر نشست ر بدر فرسنگی 
بافی امت پیاب گویند چای حصین که وی را و توم را انجا جای 
بردی فرضود تا مردم مرلی ها جمله اجا رننند و خالی کردند و حرم و 
Lal‏ برنتفد رپس خیلتاش را رتنلغ تگیں بھشتی ومشرف وماحب 
برہد گرد همه سرایها براوردند ر یک یگ جای بدو نمودند تا جمله pos‏ 
مود د ۲ مُقررگشذت کہ هدې wip Sead ald‏ جماء که انهاء کردة 


: بدندپص نامها نبشتله بر صورت این حال رخیلناش را دہ هزار درم 


)8( -ن - ملام گفت خیلناش پام نداد و قفاد نامه الم ۱ 


زم ) 
دادند ر بازگردانیدند و امیر مسعود رضی الله عنه بشهر باز امد و 
چوں خیلناش بغزنین رمیدہ اآچە aid‏ بود بنمامی باز گفت و ذامها 
نیز اخوائدہ امد (میرمعمرد رحمة الله tle‏ گغت بربی فرزند من 
دررةہا بسٍارمی‌گویند و دیگران جست و جوي‌ها فرا برید وهم بدان 
ررزگارجوانی وکود کی خونشنن را رباضنبا کردی چون زور ازمودن و 
منگ گران برداشڈں و کشنی‌گرننن و الچ بدان ماند ر ار فرمودہ بول 
ارتا مار aii‏ زیر خزافال کو گر هرقن زا Bing‏ 
باردیدم که بر نشست روژهای مخت صعب مرد و برف نیک 
قوي را جا رنت و شکار ک.د و پیاده شد چغانکه تا میان در نماز 
چندان رنے دید که نگ خارہ بمثل ان طاقت ندان و پاي در موزه 
کردی برھفہ در چغان سرما و شدت و گفتی بر wile‏ چیزها خوی 
باید کرد واگروتای شدتی ر ری مخت lary‏ اید مردم Wied pale‏ 
و ھمچنیں بشکار شیر رنی تا خدن اسفرارو ادر ہکن و زان بیدہا 
ماه و زیرکان و شیر نر چوں بر اجا بگذشنی به بست و غزنیں 
Cool‏ رپیش شیر نها رننی و نگذاشنی که کسی از غلامان ر حاشیه 
اررا پاري دادندي و او ازان چنین كردي که چادان زور و قوت دل 
داشت که گر ساح بر شیر زدی کار ور نيامدي بمردی و مکابره 
شیر را Let‏ رپس Set‏ بکشنی وبدان ررژکار که بمونان میرنت 
تا جا مقام کدد aS‏ پدرش از ري بیازردہ بود از صو تا 1 بکرده 


بودند و ان قصه دراز است BF‏ در حدود کیکانان پیش شبر شد ر تپ ۱ 


( ۴ ) ن - فراوة 


( I ) 

tte‏ می داشت ر عادت چنان داشت که چون شیرپیش امدي. 
خشنی کوتاه دسنه قوي بدست ES‏ و نیز مطبر کوتاہ تا اگر 
خشت بینداختی و کاری نيامدي آن نیزہ بگذاردي ربزدی وشیر 
را بر جای بداشنی آن بزیر و قوت خویش بکردی تا شیر می 
#عیدی بر نبزه تا اناه که مست شدی و بیفنادی و بودی که 
شیر منیزه کار تر بودی غامان را فرمودی تا درامدندی و بهمشیر 
راج" پارہ پارہ کردندی این روز چنان اناد که خشت بینداخت 
غیر خونشدی را در دزدید تا خشت با وی نیامد و بر سرش 
بگذشت امیر نیزہ بگذارد و بر dine‏ وی ژخمی زد اء نور اما امیر 
ازى فعیفی چانکه بایصت اورا بر جای ننوانست داشت و شیر 
مخت بزف و سبک و قوي برد چفانکە بر نیزه در امد و قوت گرد 
1 بزہ بشکست و اهنک امیر کرد باد‌شاه با دل و جگردار دو دست ۱ 
برمر و روی شیر زد چنانهه شیر شکسده شد و بیفداد و امیر او را 
ey?‏ انشرد و غلامان را اواز داد و غامی که ار را تماش گفنی 
ر شمشیر دار و در دیوان او را جان دار كفنندي در امد و بر شیر 
زخمی اسنوار کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفناد و هم حضران 
جب بماندند و مقرر شد که ا جا در کناب نوشنه اند ازحدیث 
رام گورواست بود وپس آزان امیرچنان کلن‌شد که شکربرپشت پیل 
ھی و دیدم وتنی در حدرد هندومنان که از پشت پیل 
مارمی کرد ر رری پیل را از اه پوشیدہ بود چنانکه رمم امت 
غیری مخت از بیشہ بیرون امد و رري به پیل. نہاد ر امیر خشنی 
بنداخت و بر مین شیر oj‏ چنانگه جراحنی قوي کرد شیر از درد 


۱ ( ۱۴۲ ) 

و خشم یک جمث کرد چنانکه بقفاي پیل امد رپیل می‌طیید امیر 
برزانو مد و یک شمشیر زد able‏ هر دو دست شیر قلم کرد شیر بزانو 
otis]‏ و جان بداد و همکان که حاضر بودند اترار کردند که در عمر 
خویش زکمی ایں یاد ندارند و پیش ازانگه بر تخت ماک نشسته 
gy‏ روزی؟ه سیر کرد و قصد هرات داشت هشت شبردر یک روز بکشت 
ریکی را سس بگرنت و چون ance!‏ فررد امد نشاط شراب کرد ورس 
که عبد الغفارم ایستاد: بودم حدیث ان شیران خاست و هر کسی 
ستایش می گفت خواجه بو سہل زرزنی درات و افذ خواست و 
پیتی چند شعر گفت بفایت مخت نیکو چنانکه ار گفتی که AG:‏ 
ورزکار بود در ادب و لغت و شعر وان ابیات امیر را مخت Fy‏ 
de]‏ ر Kom‏ پسندیدند و ٭خت کردند و می نیز کردم اما ازدت 
مس بشده است بینی چند که مرا یاد بود دربی رتت نبشتم هرچند 
که بردلی نیس ت تا نصہ تمام شود و اابیات للشیخ ابی سیل نی 
فی مدح اسلطان العظم مسعود ہے معمود st)‏ الله عنهما ٭ شعر ه 

سیف و الرمے و الشباب ( نشاب ) والوتر 

غیت We‏ و حالی Say‏ القدر 

ما ان نیفت لمر مز مطلبه 
اا2 انتنیت ر ني اظفارک الظغر 
مہ کں یصطاد في رش ثمانية ' 


سس الضراغم هانت عنده pel‏ 
lor 5‏ 5 طلعت ‘ J 3 Ure ۱ is‏ عمر 
. و ot‏ مەچ لا بجر ول مطر 


) ۱۳۳ ۱ 

ر اہی مهثر رامت گفته برد که ازیں بادشاه رضی الله عنه ایی همه 
بود ر زبادت و شعر درو نیکو آمدی و حاجت نیامدی در انکه گفته 
اله احص الشعر اکذبه دررغی بایستی گفتی شجاعت دل ر 
زار اش ایی برد که یاد کردہ آمد وخارتش چغان بود که بازرانی 
را که ار را بو مطیع سنکزی گفتنسی ړک شب nap‏ هزر دینار 
اخشید رای !خشیدن را قصه ایست ۔ این بوسطیع مردی با نعمت 
مار برد از هر چیزی ر پدری داشت بو احمد خلیل نام شبی از 
اتغاق نیک پشغلی بدرکا: آمده بود که پا حاجب نوبتی شغل داشت 
رری ly‏ حاجب چون ؛خانه باز گذات شب درر کشیدء dy‏ 
[ندیشید ly‏ که در راه خللی افتد ار ار خاصه مقام کرد و 
می شناخنه برد و مردمان ار را نیکو حرمت داشنندی slaw‏ 
لان او را لطف کردند راو قرار گرفت خادمی برآسد و معدث 
خواست و از اتفاق هی Gus?‏ حاهر نبود آزد مث بو احمد پر 
خامت و پا خادم رفنت و خادم پنداشت که او ae‏ است چون 
ار اغرگاه امیر زسید حدیثی SUT‏ کرد امیر آراز او مت 
aby‏ پوشیده نگاہ کرد سر او را دید هيم چیزی : نگفت دا ride‏ 
pled‏ گرد صحفت سرد و نغز تصہ بود امیر آراز داد که تو کیسٹی گنت 
بنده را بواحمد خلیل گوبندپدر بوسطیع که هنباز خداوند است گفت 
برمرت مسئونیان چند حاصل سال فرود آورد: اند ni‏ شانزده هزار 

تبذار فت ان حاصل بدر #خشیدم حرمت Lat‏ نرا ر حق حرمت 
ج سس یی 
۱ !ان - مكزي 


iP (‏ ) 
ار را پیردمای بعیارکرده بازگشت وغامی ترك زان مرش 
بسرای امیر اورده بودند تا خریدہ اید فرمود که آن غلام را نیز بایه 
داد که خواهیم و ext‏ حال روا داشنه ذیاید کہ از ایشاں چبزی در 
ماک ما اید و از تمام‌تر همت و مروت نباشد و زبادت دی بسدار 
بخشید ماک علي میموں را و ایں مانک مردی بود از کد خدایان 
غزنیں ر مالی بعیار داشت و چون گذشنه شد ازری ارتاف ر چبز 
بی اندازہ ماند و رباطی که خراج امام ہو Gate‏ بذاتی ادام الله 
مامنه انجا نشیند و حدیث این اماماوركہ: اید مخت مشبع بجایگاه 


خویش slay]‏ الله عزو حل e‏ 


فص مانک علی میمون 


با امیر چنای ols)‏ که این مرد عادت داشت که هرسای 
بسدار اچارها و کامها نیو ساخنی و پیش امیر معمود رحمة له 
علیہ بی چون تخت ماک بامیر مسعود رسید و از gee‏ بفزنین 
امد مات اچاربه‌یار و کرناسها از دست رشت پارسا زنان پیش 
ارد امیررا “خت خوش امد وري را بذراخت ر گفت ازگوپندان 
خاص per‏ رحمة الله علیه وی بعبار داشت یله کردم بدو وگو-ږ دان 
خاص ما ذیز که از هرات اورده‌اند وی را بايد داد جذنگه او را WAG‏ 
تمام باشد که اومرد پازما است وما را بکارامت فر اں او را بدسارصت 
پیش رنتند و دیگر مال امیر ببلع رفت که (یفچا مهمات بود چذانه 


( ۲ ) نس - نبانی 


( ۱۳ ) 
ملوک باشد پس یک شب دران روزگار مبارک بس از نماز خفڈی 
پرده داري که اکنون کوئوال قلعذ سکوند امت در روزگار ملطان 
اررده اید مانک علي ميموذي بر عادت خویش بسیار آچار فرسناد 
و بران پیوست ندید ر هر چیزی از میکتیل براز که درست ار بود 
درخواست تا ان را پیش ار برد و صصخت شمار خویش نیز بفرسناه 
که بروی ted‏ هزار دیذارو شانزده هزار گوسپند حاصل است و تصه 
نبشنه بود و النماس کرده که گوسپند سلطانی را که وی دارد بکسی 
درگر دادہ اید که وی پیر شده است و ان را نمی نواند داشسف 
ر مهلنی وتوقغی ath‏ تا ار این حاصل را جم جم بسة سال بدهد 
ر دران وقمت که میکائیل بزازپیش آمد و آن abe)‏ پیش اررد ند 
a‏ مرها بازرد و انی ی هی دید امه رم 
ایسناده بودم اچارها و نسخت بستد میگائیل مخت و تصه پیش 
داشت امیر wenn’‏ بسقان و بخوان بستدم و ھردر بخواندم بخندید 
رگفت مانک را حنق بسیار است در خاندان ما ایی حاضل را 
و گوه‌پند ای بدو بخشیدم عبد الغفار بدار استبغاز وه‌صتوفیان را بگوی 
نا خط برحاصل وباقی او کشند و مثال نبشتم و توقیع کرد مانک 
نظري یافت بدین بزرگی “خت بر همني ر نراج حوماه 
باید تا چفیری کردار تواند کرد ایزد عز ذکره براں بادشاه بزرگ 
رھت کناد - وازین بززگ ترو با نام ترديگري امت درباب بومعد 
سہل و این مر مدتی دراز کدخداي ر عارض امیر نصرپاہ ple‏ 


)1( ن - بیکرند (۳) ن - بو «عید 
۱٩‏ 


) ۱۴4٩ ) 

۰ برادر سلطان معمود تغمدھم الله برحمثه چوں نصر گذشنه‎ oy 
ہمہ‎ Jad شد از شایسنگی و بکار امدگی این مرد سلطان معمود‎ 
sity غزنیںی خاص بدر مفوض کرد و ایں کار برابر صاحمب‎ plas 
غزنیری امت و مدتي دراز این شغل وا براند و پس ازوفات سلطان‎ 
معمود امب رمسعود میم صاحب دیوانی غزنیں بدو داد باضباع خاص‎ 
(۳۳ ar ہو تروس پا جال این کر ھا فی رانہ وس‎ 
هزار‎ NPY کرد مسئرذبان شماروی باز نگریسنند و هعده‎ dla وی‎ 
درم بروی حاصل معض بود و اورا ازخاص خود هزر هزر درم تاخواء‎ 
بود رهم نمی گفنند که حال بوسعد چو شود باحاصل بدیی عظیمی‎ 
امیر صع.ود با معدل وار که و عامل هرات بود و با‎ aS که دیده بودند‎ 
سعید خاص که ار ضیاع غزنیی دات و عامل کرد ی ز که بر ايشان حاعلها‎ 
فرود امد چه سیاسنها راندن فرمود ازتازبانه زدن رد ت وپای بریدن‎ 
مسعود را شرمی و رحمی بود تمام و دیگر ب, سعید‎ pal و شکفچها اما‎ 
سهل بروزار گنشنه وی را بسبار خدمتھای پسنډیده ازدل 19,6 بود‎ 
و چه بدان رقت که ضیاع خاص داشت در ررزکار امیر ”حمود جوں‎ 
مسعود عرف ۸ کردت‎ pel بزرگی زان ری بران بادشاء‎ wir حاصلی‎ 
گفت طاهر مسدوئي و بوسعید را خوانید و فرمود که ایں حال مرا‎ 


هزار درم ببروں امد که ابو سعید راهست و شانزده هزرهزار درم امت 
وروی این حال چاست گفت زندگانی خدارند دراز باد اعمال 


( ۱۴۷ ) 
غزنبي دریائی امت که غور و عمق آن پید! نیست و بخدالی عر وجل 
ر اجان و مر خداوند که بنده gar‏ خیانت نګرده است و اين ast‏ 
ست و این حاصل حق امث خداوند را بر باده sacl‏ 
گفت این مال بنوبخشید, که : 


۱ alle جددلری‎ 


۱ ایس حق همست خیز بسلامت 
اده باز گرد بوسعید از & ی بگریست مدت بدرں طاهرمسئوفي 
گفت جای شادی امت ده جای غم و rays‏ بو سعید گفت 
ازان گریستم که ما Sor‏ چنڑں خداوند را خدسمت می کفم با 
چندیں حلم و کرم و بزرگی وی برما و اڈروی رعایت ر نواخت 
و لیکو £10 ست خویش از ما دور کذد حال ما بر ba‏ جمله گرد امیر 
ري را ذیکوئی گفت ر باز گشت و اڑان بزرگ تر نظر ننوانه بود و 
همان vis)‏ زحمة اللہ parle‏ اجمعدی و آنچه شعرا را :شید خود 
(rv) ۳ ۰ e ۰‏ 

اندازۂ نیون جدااچه مرک شب ملوی زبیدی را که شاعر بود یک پدل 
رز درم خشید هزار هزار درم چذانکه عیارش در ده درم نقره نہ و ندم 
Ws?‏ هزار دینار و پانصد Dy ye‏ هزر درم کم ر بیش را خود 
انداز؟ نبود که چند !خشیدی Vad‏ را و *مچذای ندیمان و دبدران را 
رچاکران خویش را که بهانه جستی تا چیزی شان بخشیدی و 
بابندای BLS By‏ تر می ؛خشیدی ر در اخر روزار ان باه لختی 
ممت گشت وغادت زمانه همین است که هیچ چیز بریک تاعدہ 
بلماند و تغیربهمه چیزها راہ یابد ۔ ودر حلم و ترحم بمنزلفی بود چنانکه 
y ) r)‏ -- ژینبی = ر ust)‏ 


) ۱۴۸ ( 
یگ مال بعزندن آمد از فراشان تقصبرھا پیدا ]مد و گناهان نادر 
گذاشننی امیر حاجب سرای را گفت این فراشان بیت تن اند 
ایشان را بیست چوب باید زد ر حاجب پنداشت که هر یکی 
را پیستگان چوب فرموده اس یکی را بیرون خانه فرر گرفتند و 
چوں سه چوب بزدند بانگ براورد امیر گفت هریکی را یک چوب 
فرسود: بودیم و آن نیز خشیدیم مزنید همکان SEL Cold‏ ر این 
غایت حلیمی و کربمی باشد و چه نیکو امت العفو عند القدرة 
و بدان رتت که امیر محمود از JES‏ قصد ري کرد ر میان امیران 
و فرزندان او مسعود و مجمد موافعنی که نهادنی بود بنهاد امیر 
محمد را آن ررز امپ بر دراه نبود اسپ امیر خراسان خواسنند و 
وی موی نشابور باز SAAS‏ و امیران پدر و پسر دیگر روز سوی ري 
کشیدند چون کارها بران جانب ترار گرفث و 'میر محمود عزیمت 
درست کرد بازگشتس را و فرزند را خلعتِ داد و پیغام آمد نزدیک 
وی بزبان ہو camel‏ عقیلی که پسرم das?‏ را چذانکه شنودی که 
پر درگاه ما اسپ اسب رخراسا خواسنند وتواصروز خلیفة مائی و فرسان 
ما پدین رولیت بی اندازه می دانی چه اخندار کنی که اسپ نو 
اپ شاهنشاه خواهند یا اپ امیر عراق امیر Spruce‏ چون این 
پیغام پدر بشلود بر پای خامت و برزمب بومة داد ر پس بنشست 
و wnat‏ خداوندا بگوی کہ بفده بشکر ای نعمنها چه تواند drwy‏ که 
هره‌اعنی نواختی تازه می یابد بخاطر نا گذشنه و بر خداوندان و 
پدران بیش ازان نباشد که Wak‏ و فرزندان خویش را نام هاي نیگ 
و با ترارزانيدارند بدان وقت که ایشان درجهان پیدا OT‏ وبرایشان 


) ۱۴٩ ) 

راجب ads sy‏ گردد که چون یال برکشند خدمتہاي پسندیده نماینه 
تا بدا زیادت نام گیرند و خداوند بذده را نیکو تر نامی ارزانی داشت 
| وآن مسعود است و بزرگ تر ان است که بررژن نام خداوند امت که 
ation‏ باد و امروز که از خدمت و دیدار خداوند دور خواهد مان 
بفرمان که هست واج کند که بریی نام که دار بماند 
تا زیادت ها کند اگر خدای je‏ و جل خواهد که مرا بدان نام 
خوانند بدرلت خدارند بدان رم ای جواب بمشهد سی داد« من کہ 
عبد الغفارم شنودم پص ازانکه چوں اي *خنان با امیر de®‏ 
بلفتند خجل شد و نیک از جاي بشد و گفنه بود که مخت نیکو 
می گود و مرد بپتر نام گیرد و در ان وقت که از گرکان موي ري 
می‌رننند امیر پدر و پسررضی الله logic‏ و چند تن از غلاماں سراي 
امیر معمود چون فاي اغلن و ارسلان وحاجب چابک که پس اژان 
بزمان امبر مسعود حاجبی AL‏ و امیر bet‏ که مر غوغاي غلاسان 
سراي بود و چند نس از سرهنگان و مررثاقان در نھان تقرب کردنه‌ي 
و بندگی نمودندي ر پیغامھا فرمقادندي و فراشی پیر بود که 
پیغام‌هاي ایشان آوردي و بردي و دک مایه چيزي cal‏ بکوش 
امیر معمود رسنده بود چ امیر “مد درنهان کسان TES‏ که جصت 
و جوي کارهاي برادرکردي رو هميشه صورت او زشت می‌گرد انيدي 
نودیک پدر یک روز بمنزلیٰ که ان را چاشت خواران گویند 
خوامنه بود که پدر پسر را فرو گیرد نماز دیگر چون امیر مسعود 

بغدمت درگاه امد و ساعتی ببود و باز گشت بو العحص کرخی بر 

اثربیامه و گفت ملطان ہی گوبد باز مگرد و بخیمة ذوننی درنگی 


۰ 


7 ۲۴ ) 
کی که مانشاط شراب دارم وسی خواهیم که ترا پیش خویش شراب 
دهیمتا از نواخت بیابی امیر ممعود Rare!‏ نوست بنشست و شاد 
بدیں a‏ و در ساعت فراش پیر بیامد و پبغام آن غلامان اورد که 
خداوند هشیار باشد چنان می نماید که پدر تو تصدی می د ارد 'مار 
مسعود نیک از جای بشد و در ماعت کس‌فرستاد بازدیک مقدماں 
و غلاماں خویش که هشیار ast‏ و اسپان زین کنید و ملاح با 
خریش داید کہ رای چنیں می نماید رایای جنہادن SMS‏ 
و از غلامان معمودی نیز در گفت و گوی امدند ر جنبش درههه 
لشکر انتاد و در وتت آن pd‏ بامیر معمود رسانیدند فروماند و 
دانست که آن کار پیش نرود باش که شری بپای شود که ان را 
دشوارتم درتوان یافت نزدیک نماز شام بو العسن عقیلی را نزدیک 
پسر فرسناد و پبغام داد که امروز ما را ذرفی بود که شراب خوردیمی 
و ترا شراب دادیمی اما بیکاه ات و ما مهمی بزرگ در پیش دارام 
راست نیامد بسعادت she‏ د که ابی حدیث یا ری افناد چون 
بسلاست [ لها ریم این تواخت بدابی امیر مسعود زمیں بومه داد 
و بازشت شاد کاء ر در وتمت پیر فرش بیامد و پیغامغلامانمعموديی 
اررں که مخت نیکو گذشت وما دردل BS‏ بود:م که اگر pals‏ 
ببدی تصدی باشد شری بپای کذ؛م که بسیار غلام ہما پیوسته اند 
و چشم بر ما دارند امیر جوابی نیکوداد وبسیار بذراخت شان وامید 
ھاي فراوان داد ر آن حدیث فرا برید رپس ازان امیر معمود 
چند بار شراب خود چه درراه ر چه بري رپس شراب ۵ال این فرژند 
باز نشد تا امیر مسعود در خلوت گفت با بندگان ومعتمدان خویش 


@ 


) et) 
که پدر ما قصدی داشت اما ایزد عز ذکره تخواعت و چون بری‎ 
در راہ طبرسغان نردیک شهر‎ We] بدو اب فروث‎ dyes زسدذ‌دد اضیر‎ 
و امیر مسعود بعلي ابال لشکر گاہ ساخت بر راہ قزودن ومیان هردو‎ 
مسعود را سردابه ساخنند‎ de! و بزرکان سردابها فرصودند و قیلولہ را‎ 
صخت پائیزه و نراخ و از چاشتاه تا نماز دیگر] جا بودی زمانی‎ 
گاج این غلاسان ر مقدمان *عمودی مننگر با بارادبهای کرباسین‎ 
ر دسدار ها در سر گرننہ پیاںہ نزدیک امیر مسعود [مدند و ډاروز‎ 
رزیری خادم که ازین راز اکا بود ایشان را باز خواست و بدا مردابه‎ 
کرد‎ Wah! رندند و رمم خدمت !جا اوردند امیر اید اںرا بنواخت و‎ 
در باب تو مخت بد امت وی خواهد که ترا فرو تواند گرفت اما‎ 
سیر شده اند و می آذدیشد کہ بلای‎ gh Kor می ٹرسد و می داند که‎ 
بزگ بپای شود اگر خدارند فرماید بندگان و غلامان جمله درهوای‎ 
وی را فر و گیریم که چون ما در کار شویم بدروندان با ما‎ pe تو یک‎ 
یار شوند و تو از غضاضت برٹی و از رن دل بیاسائی امیر گذت‎ 
آجده همداسدان نباشم ازیس خن بیندیشید تا بگردار چه رسد که امیر‎ 
امت ر مں ننوانم دید کف باسی تیز بروی بوزه‎ A IR تون‎ 
رءلشهای وی مرا خوش امت و وی پادشاهی است که اندر‎ 
که شما می گوئید‎ sigh ندارد واگرفالعیاذ بالله ازیں‎ Gor جهان‎ 


حالی باشذ تا قبامت آن عار از خاندار ما دور نشود و ار خود پیر 


) ۱۵۲ ) 
شده است و ضعیف گشنه و poy IU‏ باشد و عمرش مر آمده ر من 
زندکانی ری خواهم تا خدای عزر جل ap‏ تقدیر کرد« است و از 
شما بیش ازاں تخواهم که چون اورا تضلی مرک باشد که هیچ 
کس را لزان چاره نیست در بیعت می باشید و مرا که عبد الغفارم 
فرمود تا ایشان را سوگەں دادم و بازگشنند وسیان امبرمسعود و منوچهر 
ابوس والی 65 و طبرسدان پیومنه مکتبت بود مخت پوشیده 
چه ان وقت که بهرات می بود وچه بدیں ررزکارمردی که او را حن 
معدث گفنندی نزدیک امیر مسعود فرمناده بود تا هم خدمت 
*عدثی کردی و هم گاہ گاه نامه ر پیغام ارردي ر می بردی و نامها 
!خط سن is)‏ که ore‏ الغفارم و هر[ نگه که آن Dds‏ بسوی گرگان 
فرمنادي بهانه اوردی که انیا تخم سپرغمها و قرنے و طبقها ر دیگر 
چبزها می اررد ر دران رقت که امیران مسعود و عمد رضي الله 
عنما بکرکن بودند و قصد ري داشتند این معدث بسثار آباد رفت 
نزدیک منو چپر و منوچہر او را باز گردانید ہا معقمدي ازان 
خویش مردي جلد و خن گوي بر شبه اعرابدان با زي ر tale‏ 
ایشان و امیر مسعود را بسیار نزل فرمناد پوشید: !خطها ر 
نامها و ظرائف گرگان و دھستان جز از الچه درجمل انزال امیر 
معمود فرسقادہ بود و یک بار و در بار معنمدان ار ایں معدث 
و بارش آمدندو شدند و ار بدان جایگاه رسید که منوچپر از امیر 
مسعود عهدی و موگلدي خوا.ت چنانه رسم است که میان 


( ۲ ) ن - پحنان راباد 


( ۱۵۳ ) 
معظم ابو “جاع فرخ زاد بن ناصر دین الله بیامد و سرا که عبد الغفارم 
خواند و چون وی آمدي ؛خواندن من مقر گشتی که بمھمی سرا 
خوانده می aT‏ ساخته برفتم با پرده دار یافتم امیر را در خرگاہ تنها 
بر تخت نشمنه ودریت و کفذ در پیش و گوهر GST‏ خزینه دارو 
ار از نزدیکان امیر بود آن روز ایمناد: رسم خدمت را جا آوردم ر 
اغارت کرد نشهنی را بنشستم بگوهر آئیں گفت دوبت ر کفذ 


عبد الغذار را ده دویت ر کاغد پیش سی بنہاد و خود از خرگاه 
ببروی رفت امیر سخت عهد و سوگند نامه که خود نبشنه بود بط 


خود بم انداخت ر چنان نبشئی که ازان یکو تر نبودي Bilin‏ 
دبیران اسناد در انشاء ان عاج زآمدندي چناذکه ابوالفضل درین تاریخ 
بیاررد اسخھا و رقعهاي این پادشاه بسیار بدست وي آمد من 
سخ تامل کردم نبشته بود که همی گوید مسعود بن عمود که 
اخداي عزو جل آن سوگذد که در عهد نامه نویسند که ۱2 امیر جلیل 
ناک المعالی ابو منصور منوچهر بن قابیس با ما باشد و شرائط را 
بھایاں بذمامی آورده OUD‏ ازان بلیغ تر نباشد و نیکو تر ننواند بود 
ر چوں بران واتف گشتم گفنی طشنی بر سر من راختند پراز 
آنش و نیک بنرمیدم از مطوت معمودي و خشک بماندم و اثر 
آن تعبر در مری بدید ر گفت چیست که فرر ماندي ر مغر نمی 
گوئی و ایس ax”‏ چگونه آسده است گفنم زندکانی خداوند دراز بال 
بران aloe‏ که خداوند دبشنه است هی دبیر اسناد ننواند نبشت 
اما اندریں یک مبب امت که اگر بگویم باشد که نا خوش آید ر 
برقع نیفند وبد متوري توانر‌گفت گفت بکري گفتم بر راي خداوند 


مج 


) ۱8۴ ) 

SDS:‏ ندمت که منوچهر از پدر خداوند ترمان است و پدر خداوند 
رف تی yy jel‏ انت که roping‏ نیست ر pos all‏ 
رسیده و بهمه پادشاهان و خردن کشان: اطرات رمیدہ و ترمان اند ر 
خواهند که باننقامی بتوادند رسید و ایشان را مقرر است که چ 
صلطان sith‏ شد امیر محمد جای ار ننواند داشت و ازري sO‏ 
نیاید و از خداوند اندیشند که ساره و حشمت ري در دل ایشان 
مقررباشد و به‌را‌ي‌ننواننه رسید و ایەن چوی توان بود برمنوچپر که 
چون ایس dee‏ بنزدیک ري رمد بنوئیع خداوند آراسنه گشتہ تقربی 
کند ر بنزدیک ملطان مود فرسند و زان بائی خدزد تا وی بمراد 

خویش برسد و ایمن گردد و بادشاهان حیلتها بسیار کرده اند که 
چوں بمکشفت و دشمني آشکرا ری نرنته است بزرق و انتعال 
دمت زده اند تا برفنه است و نیز اگر منوچهر این نا جوان مردی 
سیت امیرعمود ههیار ر بیدار وکربزر بسیار دان است و بر خداوند 
ذیر جاسومان ر مشرنان دارد و بر همه راهها طلائع گماشنه است واگر 
ایی کس را 'جویفد و این عہد نامه بستانند و بنزدیک وی برند از 
عمد این چوں تون بیرون آمدن امیر گفت رامت همچنیی امسی 
که تو می گوئي و منوچهربر خواهان این عبد مقررایسناده ات 
که می داند که ررزپدرم بچایاں آمده است جانب خویشتی رامی خواهد 
کہ با ما استوار کند که صردی زبرک و پیرو دور بین است و شرمم 
می اید که اورا رد کنم با چندینں خدمت که کرد و تقرب که Dyed‏ 
Aas‏ صواب باشد لہ مگرچیزی نبشته آید که بر خداوند حجت 
عند و نلواند کرد سلطا معمود اگرنامه بدست ری افتد گفت 


) ۱8۵ ) 
بر چة جمله بايد نبشت گفتم همانا صواب باشد نبشتن که امیر 
wy)‏ و نامها پیوسنه کرد و بما دست زد و تقربها کرد ر خدمنهاي 
یی ربا کرد و چذان خواست که مبان ما عیدی باشد ما اورا 
اجابت کردیم که ما ررا نداریم که مبنری در خواهد که با ما دوستی 
پیوندد ر ما اورا باز زنیم و اجابت‌نکنيم اما مقرر اممت که ما بنده 
ر ترزنه و فرمان بردار سلطان محمودیم وهرچه کیم در چنیں ابواب 
نا بدرلت بک ری باز نهبنديم راست ذیاید که چون برین جملہ 
باش نخست امیر ما را عیب کند رپس دیگر مردمان و چون 
جل کنم مرن اورا برنا کردن ناچاراییی عهد می باید کرد وعہد نامه 
نبشنم پس بدین تشبیت وتاعدہ نسخۃ العہں همی کوید مسعود بی 
aS dyes"‏ بایزد و بزینهار ایز و بدان خدائی که نهان و آشکارای 
خلق دازں که تا امیر جلیل منصور e.‏ قابوس طاعت دار 
ر فرمان بردار و خراج گذار خداونٹ ملطان معظم ابو القاسم محمود 
نامر دیں الا اطال الله بقاءہ باشد و شرائط آں عهد ]کچ اررا بسنه امت 
ربسوگندان گرآن استوار کرده و بدان گواه گرنته ناد دارد ر چدنی 
زان تغبر BO‏ مس دوست او باشم بدل وبا نیت و اعتقاد وبا دوختان 
اردرستی کنم و بادشمنان ار خالفت ر دشمنی ر معوذت و مظاهرت 
خویش را پیش ری دارم ر شرائط یگانگی بجا ارم و نوت نیکو 
دارم وی را در مجلس عالي خدارند پدرو اگرنبوتی و نفرتی بینم 
جہں کنم تا آن را دریابم و اگر رای عالی پدرم انتضا کند که مارا 
ري ماند ار را هم utp‏ جمله باشم ودر هر چیزی کہ مصالے رابت 


و خاندان و ان مردم wu‏ گردد اندرآان C 3 As Wonks} qe‏ او مطاوعت 


) ۱۹ ) 
نماید و بریں جماء باشد: و شرائط gaye‏ را که بس نگه دارد 
ص باوي بریں جملة باشم و اگر اي سوگند را دروغ کلم ر عهد بشکنم 
از خداي عزو de‏ بیزارم راز حول و قوت وی اعتما‌ی بر حول 
ر قوت خویش کردم و از پیغمڊراں صلوات الله علیھم اجمعین رنب 
بناریم کذا الأجاعہد نامه را برس جمله ببارامت وبنزدیک منوچهر 
فرسناد و ار خدست و بندگی کرد و دل ار بیاراسید اکنوں نگاه بای . 
کرد در کفایت ای عبد الغغار دبیر در نگاہ د ہیی مصالے این امیر 
زادہ و راسنی و یک دلي تا چگونه بوده آدمت ر این حکاینها نیزباخر 
آمد و باز آمدم برمرٹار خویش و براندن تاریۓ و بالله الثونیق در 
at l=‏ بیارردہ ام که امیر مسعود رضی الله she‏ در لغ آمد روژ 
یکشنبه نیم ذی ا عجه منه احدی و عشریں و اربعمائة و wl‏ کار 
ملک مشغول شد و گفتی جهان عروسی آرامنه را ماند کار یک رویه 
شد و اولیا و حشم و رعایا برط مت ر بندگی yl‏ خداوند بیارامیدند 
و Wo Jas‏ همه بر حاجب غازی می رفت که سپاهسالر بود 
ووایعت بلۓ و Kine‏ ن او داشت وکد خدایش سعید ضراب در نهان 
برری مشرف بودی که ھہ چه کردی پوشیدہ باز می نمودی رھر 
ررزی Bs‏ می امدی ؛خدمف قریب سی ۔پربزر و سیم دیلمیان 
و سرکشان در پیش ار می کشیدند ر din‏ حاجب باکلاہ سیاہ و باکمردند 
پاش وغلامی می در قفا چنانکه هر کسی بنوعی از انواع چیزيی 

داشتی و ندیدہ که با ارسلان جاذب و دیگر مقدمان امیر *عمود 
برین جمله بدراه آمدندي رامپش در سرای بيروتي‌بباخ اوردندی 
چذانکه ررزکار گذشنه زان امیر مسعود و *عمد و بوسف بودی درطارم 


ددصو,ستسجحعے_یڑےتے۱ست-ے-2سووسرپ'ںچچت9ت9پ0-00399-پپی ژ.٣-.ۂ0106ةۂ 900‏ 99ئ]+ .سس سے ٭ ‏ ہے وس لے ا 


( ۱۰۷ ) 
wl pd‏ رمات نشسلی نا انگه as‏ بار دادندی ر علی دایه و خویشاونه ان . 
ر مالران *عنشم درون این مرای دکانی بود مخت در از پیر ازبار 


٠ Lite] ۱‏ ی رحا مب غازي که بطارم آمدي بر ایشان بگذشنی 


ر این قوم را خت ناخوش سی آمد ري را دراں درجه دید ں که خرد 


دیده بودند.او رامی رکیدند ومی گفنند وآن همه خطا ر ناصواب بودکه 


جهان بررملاطیی گردد و هرکسی را که بر کشیدند بر کشیدند و نرسد 


۱ کمی را که گوید که چرا چنین امت af‏ مامون گفنه است دربن 


باب اس الدنیا سن رفعفا ارتفع و من Binds‏ اتضع (؟ ) و در اخبار 
sey‏ خواندم که اشناس که 'ورا افشین خواندندی از جنگت بابک 
خرم دیں بپرد اخت ونتے برامد و ببغداد رمید منعصم امی رالمومندن 
ی الله adc‏ فرصود art po‏ داران را af‏ جنان باید که چون اشناس 
بدرگاه اید همکان ار را از اپ پد اده شوند و در ویش ار بررند تد 
کہ بی رمد حسن عھل با بزرگی که او را بود در Shy‏ خویش مر 
اناس را پیادہ شد و جمله بزرگان Wyo‏ پیاده شدند حاجیش ار را 
دید که می رنت ر پابهاش درهم می اواخت بگریست و حسں 
بدید و چیزی نگفت و چون بخان باز آمد حاجب را گفث چرا 
می گریسنی گفت ترا بدا حال نمی توانستم دید گفت 
ای پسر این بادشاهان ما را بزرف گردائیدند و ہما بزرگف 
شدنں تا ما بايشانيم از فرمان برداری چاره ذیست و ژکیدن و گفنار 
ol‏ توم اعاجب غازی می رسانیدند و ار می خندیدی و ازان باک 
نداشنی که لن باد امیر محمود بود در سر او نهاده که شغل مردی 


( ۱۰۸ ) 
چون ارسلان جاذب را بدو داد که ان کر را ازو شایسنه تر کس ندید 
چفائکہ ایی حدیث در تاریۓ یمینی بیارردہ ام و درب باب مرا حکاینی 
فادریاد امد Lal‏ نبشتم تا ele‏ راتف شده اید و تاریے بچذیی 
حکایات ]راسنه گردد - حکایمی نضل سہل ذو halal‏ با حسیں بن 
لبصعب چذین آورده اند که فضل وژبر م امون خليغه بمرو wile‏ 
کرد با oon‏ مصعب پدر طاهر ذر آیمنین رگفت پسرت طاهر 
درگر گونہ شد و باد در سر کرد و خویششر را نمی شناسد end’ ene‏ 
ابھا الوزیر من پیری ام دربن دولت بنده و فرمان بردار و دانم که 
جحت واخاص مر شما را مقرراست اما پسرم طاهر از pain yo‏ 
oles‏ بردارثراست و جوبی دارم درباب وی مخت کرتاہ اما 
درشت و دا بر اگر دسنوري دھی بگوام گفت دادم گفت a)‏ 
20 آرزیر امیر آمزمنین او را ازفرو دست تراویا رحشم خویش 
بد مت گرفت و dine‏ او را بشکانت و دای فعدف که چنوئی را 
باشد ازااجا بیروں گرنت و دای را بد الا نہاد که بدان دل برادرش 
را چون خلیةء عمد زبیده بکشت ر بدان aS Jo‏ داد آلمت و قوت و 
لشگر داد امروز چون کارش بدین‌درجه رسید که پرشیده نیست می 
خواهی که تر گردن نهد و ٭مچنان باشد که ارل بود بھی حال این 
رات aby‏ مگرار را بدان درجه بری کہ از اول بود می انچ دانستم 
بگغتم و فرمان ترا است فضل سپل خاموش گشت چدذنه آن روز 
مخ نگفت و از جای بشده بود و ایں خبر بمامون برداشنند 
مخت خوش |مدش جواب حسیں مصعب و پسندیده آمد ر گفت 


مرا اون oF‏ از نتم بغداد خوش ترآمد که پمرش کرد و رابت 


) ۵٩۹ ) 

نک بدر داد کے حهین به بویع oy‏ و از حدیت بشگاند در 
ذو لربامنیی که فضل مہل را گفنند وذو لیمینیی که طاهر را گفنند ۱ 
رذر القامین af‏ صاحب دیوان رمالت مامون بود قصه دراز بگویم 
تا اگر کسی نداند ار را معلوم شود - چون محمد زبیده کشنه شد و 
خانت ہمامون رمید در مال و چیزی بمرو ماند ران قصه دراز 
امت فصل سول وزیر خواست کہ خلانت را از :باسیان بگردانه و 
بعلوبان ارد مامون را گفت نذر کردء بودی بمشهد من و سوگندان 
خورده که اگر ایزد تعالیی شغل برادرت کفایت WS‏ و خلیفه گردی 
ری عهد از علوبان کنی و هرچند بر ایشان نماند تو باري از گردن 
خویش بدرون کرده باشی و از نذر و سوگند بیرون آئمدہ ماموی گفت 
مخت صواب de]‏ قدام کس را ولی عہد کنیم گفت gle‏ بن 
مومی الرضا که امام روزکار امت و بمدیفه Spay‏ عليه pha‏ می _ 
ath‏ گفت پوشیده کس ory‏ فرمناد نزدیک طاهر و بدو بباید 
ety‏ کہ ما چنیں و چنین خواهیم کرد تا ار کس ding‏ رعاي 
ر ازمدینه بیاوره و در نھان اورا بيعت کند و برسبیل خوبی بمرو 
نرستد تا Lott‏ کار بیعت ر ولیک ر عهد KET‏ کرده شود نضل گفت 
امیر المؤمنین را بخط خویش cable‏ باید نبشت در ساعت درف 
رفلم و Ob‏ خواست و ای ملطفہ را به نبشت و بفضل داد وفضل 
als?‏ باز امد و خالی بدشست و او نبشننی dy?‏ بابش ہی ر کار 
رامت of‏ و معتمدی را با ایی مرمان‌ها نزدیک طاهر فرستاد و 

۱ - بوشنف - بونک ( ۳) ن - gin‏ 


( ۹۴ ( 
طاهر بدیں حدیت مخت شادمانه شد که میلی داشت بعاویاں آن 
کار را چنانکه بایست بساخت ومردی معتمد را از dilly‏ خویش‌نامزد 
با معنمد مامون بکرد وهر در بمدینه رنتند و خلوتی کردنه با ضا 
و نامه عرضه کردند و پیغامہا دادند رضا را مخت کراهیت آمد که 
alls‏ که آن کار پیش نرود اما هم‌ت در داد آزانکه از حکم ele‏ 
چاره نداشت و پوشیده و مثنگر ببغداد آمد وی را اجای نیکو نرود 
آوردئد پس یک هفنه که بیاسودہ بودند در شب طاهر نزدیک 
او آمد مخ پوشیده و خدست کرد نیکو و بسدار تواضع نمود وان 
sible‏ اخط مامون بروي عرضه کرد و گفت نخست کسی منم که 
بفرمان امیر المومنین خدارندم ترا بیعت خواهم کرد و چون من 
yy!‏ بیعت بکردم ا سن صد هزار سوار و پداده است همان Sad‏ 
کرده باشند رضا وجه الله همست راست ببرون کرد تا WS ean‏ 
چذانکه رسم امت طاهر دست جپ پیش داشت Ley‏ گفت این 
چدست گفت راستم مشغول امت به Gray‏ خدارندم مامون ر 
دمت چپ فارغ امت ازژان پیش داشنم رضا dell‏ ار بکرد او را 
بپمندید و بیمت گردند و دیگر روز رضا را کسیل کرد با کراست 
بسیاراو را تا بمرو اوردند و چوں بیامود مامون خلیفه در شب بدیدار 
وی آمد و فضل بل با وی بود و یکدیگر را کرم بهرمیدند و رضا 
از طاهر بسیار شک ر کرد و آن نا دست چپ ر بیعت باز گفت 
ساموں را مخت خوش آمد و پسندیده آمد ax’)‏ طاهرکرده بول 
گفت ای امام آن لخست دسئی بول که بدمت مبارک تو رسید 
مي آن چپ را راست نام کردم و طاهر را که ذر Whe piel‏ 


tat )‏ ( 
سیب این eal‏ ونس ازان آشکارا گردید کار رضا و ماسون او را ولی 
عهد کرد و علمه‌ای ماه برانداخت و مبز کرد ونام رضا بردرم و 
دیفار و طراز جامہا نہ ند ر کار آشکرا شد و ماموں رفا را فت ترا 
رزبري ودبيري بايد که زکرهای تواندیشه دارد aS‏ ی یا امدر المومنین 
نل سہل بسنده باشد که او شغل of‏ خدائی مرا تیدار دارد و 
علی سعید صاحب دیوان رسالت خلیفه که از سس نامها نویسد 
مامون را ej!‏ سخ خوش dof‏ و مثال داد این در س را تا این 
شغل AS‏ یت کنند نضل را ذو الریاستیں ازین گفتندی ر علی‌معید 
راذر لقلمین ag’ T‏ غرض بود بیارودم ان سه لقب و دیگر قصه بجا 
مادم ai‏ دراز است و درتوار é‏ پید| است وحاجب غازي معموديی ہر 
د عمودیان کوهي شد هرچه نا خوش تررھرروز کرش بربال بود و 
he rE‏ 
ر لدازه بگذشت از نان دادن و زبرھہکاں نشاندن و ٭جلسں شراب 
خواندن و عزیزکردن و با خلعت jh AU‏ گردانیدن هرچند غازي 
شراب نخوردي و هرز اخوردء بود و از وي کربز تر و بسیار دان تر 
خود مردم ننواند Sy)‏ معصود ترو منظور تر گشت و قرب هزار 
موار ماخت و فرا خور Jor? ul‏ و آلت و آخر چوں کار باخر رسید 
چشم بد در خورد که عمودیان از حیلت نمی آسودند تا مر اورا 
بغززیں ارردند و baad‏ که او را انناد بیارم بجای خویش که اکفون 
رنت نیست و امیر خی اشکر همه با وي‌گفت و در باب شكرهاي 
مردیها ار می کرد تا slag‏ رری بدو داد چنانکه هرررز چون از در 
کرش باز گشنی AS‏ خت بزگ با ري بودي ر مصودیاں 
۳۱ 


) oie ۱ 

حیاحت می ماخننه و کسان را فراز می کردند تا از رری محاني 
صورنها مي نکاشنند و wa acl‏ نمی شنود و بر ری witht‏ چیزها 

پوشیده نشدي و از ري درباننه تر و کریم تر و حایم تر بادشاه کس 
ند‌یده بود و نه در کنب خوانده تا کار بداں جایگه May‏ که یں رز 

شراب می خورد و همه شب خوردہ بود بامدادآن د رصفه بزرک بار 
داد و حاجبان پر رسم پیش رننند و اعیاں بر اثر yids!‏ آمدی گرننند 
و بر تریب درمی نشمنند و می ایسنادند ر غازي از در در آمد. 
و مسانت دور بو تاصفه اسب دو حاجب را فرمود که پذیرۂٴ ساد ساثر 
روید و Git‏ ررزگارهيچ سپاه Mle‏ کس آن نواخت یاد نداشت 
حاجبان برننند و اعیان سراي بغازي رمیدند و چند تی دیگرپیش 
از حاجدان Bday‏ بودند ر این Ize‏ داد و چوں خچاب بدر رسیدند 
حنرفرر برد و برژمیی بومة داد و ار را بازرها بگرننند رذیگوبنشاندنه 
امیر رري سوي ار کرد و گفت سپاه سالارا را جاي برادر امت وآن 
خدمت که ار کرد مارا بنشاپور و تا این غات بھی حال برما 
فراموش نیعت و بعضی را آزان حق گزارد: آمد و wile nay‏ 
انه ت که بروزکارگزاردہ آید و می شنویم گروهی را ناخوش است سالري 
تور تلبیس می سازند و اگرتقریبی کنند تا ترا ہما دل مشنول 
گردانند نگر تا دل خویش را مشغول نکنی که حال تو نزدیک ما 
این امت که از Bal‏ ما شنودی غازي برپای خاست و زمین نومه 
داد و گفت چون رای عالی در باب بذده بربس جمله است بنده از 
گس باک ندارد امبرفرسوک تا تباي خاصه اوردند و نرا پشت ار 
گردند Seals yt‏ و بیرشیدر زمیں بوسه داد امیر فرمود تا کم رشکري 


) ۱۳ ) 
اوزدند مرصع بجواهر ر وی را پیش خواند و بد ہف عالی خویش 
بر میان ار بست او مد بوسه داد و باز گشت با کرامنی که کس 
صانند آن یاه نداشت و اسنادم بو نصر رحمة له علیہ بهرات چون 
دل شکسنه همی بود چنانکه بازنەودہ ام پیش ازین ر آمیررضی الله 
عنه ار ا dist‏ دنعه دل گرم می کرد تا قوي دل تر شد و دربن روزاو 
بیلۓ نواخنی coy?‏ یافت و مردم حضرت چوں دردیران رسلت 
آمدندی خی با اسنادم گفتندی is pw‏ طاهر حشمنی گردته بود 
ومردسان طاهر را دیده بودند پیش بونصر ایسناده در رات در 
این بادشاه و طارم Lela‏ بیرون دیوان ما بود و بونصر هم برعا 
که بروزکار گذشنه نشستی برچپ طارم که روش تر بوده امت 
بنشست و خواجه عمید ایوسهل ادام الله تائیده af‏ صاحب دبوان 
رسالت است در روزگار سلطان بزگ ابو شجاع فرخ زاد نامر دی الله 
af‏ هميش ole wil‏ باد و بو سول همدانيی آن مهنر ty fo‏ که 
پدرش خدست کرده رزراي بزگ را و امروز عزنزا و مکرما بر 
جایصت و برادرش ابو القاسم نیشاپوری مخت (سناد و ادبیک بو 
*عمد غازي مردی خت فاضل و نیکو ادب و نیگو شعرو لیکن 
در دبيري پیادہ ثر است درچپ طاهر بنشسنذد و دواتي سیمین 
مخت بزرگ پیش طهربنهادند یریک درش ديباي میاه و 
عرانی دبیربو الحم هرچند نام کفایت بروی بود خود بدیوان 
کم نشستی و بیشتر پیش امیر بودی و کرهای دیکر راندي 
ر#علی ples‏ داشت در مجلاس این saat‏ اوی ررز که صدور دیوان 
و دبیراں برین جمله ہنشستفد:وي در طارم آمد و بر دست رامت* 


) ۱۷۴۶ ( 

خواجة بو نصر بنشمت در نیہ ترک Ble) Gin‏ هردو مهثر 
OUT‏ در پیش طارم و کار رآنذن گرنت هرکس که در دیوان رسالت 

آصدی از "عنشم و نا معنشم چون بونصررا دیدی ناچا رخ باي 

گفنی ر اگر نامه بایسنی اژر خواسنندی و ند؛مان که از امير پیغامی 

داندی در مبمی از مهمات ملک که بنامه پیوسنی هم با بونصنر 
گفنندی تا چنان شد که af‏ جانب کار پیوسنه شد و اران جانب 

نظاره می کردندی مگرگاه کاه زان کسان که بعراق طاهر را دیده بودنه 

کسی در آمدی ر از طاهرذام2 مظالمی با عنایلی یا جوازی ale‏ 

او بفرمودی تا بنوشنندی و خن گفتندی چون ررزی در سه برس 

جمله ببرد امیر یک روز چاشنگاهی بو نصر را خواند و شنود: بود 

که در دبوان چگونه می شیند گنت نام ents aly glad‏ انکه 

با تو بوده اند | نکه با ما ازري آمدہ اند دا انه فرمودنی ات فرمودہ 

آید posal‏ بدیوان آمد و مهای هر در فوج نبشته آمد سیف پیش 

امیر برد گت عبد الله نبسة بو باس Bal‏ رایفی و بوالفنے ae‏ 

نباه که ایشا ی را غفلی دیگر خواهم فرمود بو نصر گفت زد گنی 

خداوند دراز باه عبد الله را امد رحمد فرمود تا بدیواے ارردم حرمت 
جدش را و او برنائی خویشنن دار و نیکو خط است و اآزدی دببري 
فیک آد ابو an‏ خانمی را خداوند مثال داد بدیوان اوردی بروزکار 
امیر oye?‏ چه چاکر زاد؟ خداوند است وگفت alse‏ ات 
که همی BE‏ اما این TP‏ درروزار گنشته مشرناں بودہ اند از 
مس سس سس سس سس سس 
( ۲ )ی - عبید ۱۱( ۳) ں - حاتمی 
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جهت من در دیوان تو اسرز دیواں را نشایند بو نصگفت yp‏ 
غنیا که ایی حال امروز دانستنم امیر گفت اگر پیشتر مقرر گشتی 
چه می کرد یگفت هرد, را از دیران دور کردسی که دبیر خائن بر 
نداید امیر بخندره ر گذت از S102‏ بر ایشان WL Wy‏ کرد 
که غمەنگ شوند داز رحیم ء گریم تر کس ندیدہ بودیم , گفت که ما 
اب ہایں pele ky‏ زا Jat da‏ داشات گفت صاحب !ريدي 
عرخس و ایو eal‏ صاحب بریدی تخا سنان گفت باز گرد بونصر 
باز کشت روز چون امیر بر داد همکان ایستاد: بودیم امیر 
اراز داد ee‏ الله از می پیش vet‏ امد ر گفت بد‌یوان رساات 
می باشی گفت می و سو نو بررزگار پدارم 
نت صاحب بريدي سرخس گفت ھمان شعل بتر ارزانی دشنم 
اما باید که بدیوان بنشینی که انجا قوم انبوه است و جد وپدر ترا 
آن خدمت بودة است و لو تو پیش ما بکاری با ندیمانں ما ویش 
باند | امد ٹا چون رتت dil‏ درا بذانده | اید عدید aj)‏ مد بوسه داد 
اف بازرات وس is‏ خامی را اراز داد پیش آمد امیر 
ثفت مشرنی می باید با و تخارستان را وانی و نی و ترا اختیا 


2 
له ایم و عبدوس از و ذرما ن ما الچ ab‏ کفت با 


تو Oh‏ وي نیز 
می بوسه داد و بھی باز شد بو نصر را یگنت در مذشور باید 
ن دوس راد دودیع AS‏ گفت نیک آمد و باز کشت و بدیران 

ol}?‏ استادم و دو مفشور نبشتہ امد و بتوقیع آاست سنہ گشت و هردو 


۱ ن - ame‏ الله (۳) ن - حاتمی 


shu ay 


۱ ۱ ( ۹۷ ) ۱ 
از دیوان برفتند وکس ندانست که حال چیحت وم‌گه ابوالفضلم 
از notin}‏ شنیدم و همگان ais,‏ رحمة al)‏ علیهم اجمعی و" شغلها 
و عملها که دپیران داشنند پر ایشان بداشنند و ہریدی سیسذان که 
در روزکار باس حمذک بود شغلی Bp‏ با نام بطاهر دبیر دادند 
و دبدري فهسنان ببو الحسن عرامی whos‏ )855 حساب بر ais‏ آمد 
مشاهر؟ همان هرماهی هغناد مزر درم بود کدام همت باشد برتر 
لزیں و دجیرانی که بنوی آسد: بودند ر مشاهره نداشنند پس ازان عملها 
و مشاهرها یانتند و طاهردبیر چون منرددی بود از نا ررانی کارش 
خجدات سوي اوراہ یائنه و چنان شد که ہدیوان کم آمدی وا ترامدي 
زود باز shad‏ ر بسر نشاط و شراب باز شدی که بري و نعمنی بزف 
داشت وغلامان نیگورویان بسیار و تجملی و آلنی تمام داشت یگ روز 
Me‏ افناد pol af‏ تال دادہ برد تا جمله مملات را چهار مرد اخنیار 
کنند مشرفي را و'می رطاھ ررا گفت ىونص ررا بباید گفت تا منشورھای 
ایشا نبشنه شود:و طاهر ببامد وبونصر را گفت نیک آمد تالسخذی 
کرده path an]‏ چون متریدی باز گشت و وکیلدر خویش را نزدبک 
می‌فرسناد و گف ت با ڈو حد:ٹی فریضہ دارم ر پیغام امت موی بونصر 
با ره که چون از دیوان باز گرد ي گذبر سوي سن کنی سن باسناد, بگقنم 
گفت aly‏ رفت من چوں ازد ولن باز گفتم نزدرک ار رفتم و 
Goi wld‏ دیمگران داشت در شار سناں با ٭ رائی دیدم چون 
پبهشت | راسته و pbs see‏ که مروتش و هملش نمام بود و 
حرمتی داشت ر مرا با خوبشت در صدر بنشاند و خوردنی 
خوانی نهادند خی نیکو با تکلف بسیار و ندیمانش بیامدنه 


) ۱۱۷۲ ( 

و wlishe‏ ترانه زنان و نان aa‏ و جلس شراب جاي دیگر 
آرامنه بودند الجا ثدیم د تعلفي دیدیم فرق اعد و لومف دست 
بکار بردیم و نشاط بال گرفت . چون دوری din‏ شراب بگشت که 
خزیغه دارش OU‏ و پنے تا جامه مرتفع فیمنی پیش مر نهادند 
وگیسۂ پنے هزار درم و پس برداشنند و بر اث رن بسیار سیم وجامه 
دادند ندیمان و مطربان وغلامان راپس دران میان مرا Baty AAS‏ 
که منگرذیستیم بزگی و تقدم خواجهٌ عمید بو نصر را ر حشمت بزرک 
که ably‏ است از رزگار دراز اما مرد‌مان می در رسند و بخداونہ 
اا gr te‏ جو a‏ ی۔ رر تیم درز 

دیوانی سن او را شناسم و کهنری ام dita‏ سلطان شغلی ديار 
خواهد فرمود بزرگ تر آزین که دارم تا اناه که فرم ید چشم دارم 
چناکه س حشمت و بزراي ار ناه دارم او نیز مرا حرمتی دارد 
و امروز که این منشور مشرنان فره‌ود دران باب حخن با من ازات 
گفت که او را ر دیگرای را مقرر است که بمعاملات ررموم درارسی 
و اعمال و امرال به از وي راہ برم اما من حرمت وی ذگاه داشنم 
و با ري ARG‏ وتوقع چذان بود که مرا گفنی بنشستی و چون AG‏ 
آزارم آمد و ترا بدین رجه کردم تا اي رع ی 
بینی بازنمائي در حال [لچه گفننی برد بگفنم ر دل اورا خوش 
کردم cls‏ بزک تر رران گشت ر ررزبه ین orl‏ و همان بپراگنديم 
٭عرکاعی امقادم مزا خواند برفنم و حال باز پرسگد ر همه بتمامی 
بھرح بازکردم اخندید رضی الله عنه ر گفت امررز بتر نمایم حال 
و مجاملت دانصنیی ونا دانسنن ر می باز OS‏ و ری برئشسی 


( ۱۸ ) 

وس نیزبراثراربرفتم چوں باردادند از انفاق و مجائب را امیر 
روي باسنادم کرد و گفت طاهر را گفنه بودم ess!‏ مذشور اغراف 

تا با تو بگود ]یا لسخه کرده آمدہ است گفت سوادي کرده ام Jarl‏ 
پیاض کنند ڈا خدارند فرو نگن و نبشده یں گفت نیک آمد و طاهر 
نیک ازجای بشد ر بدیوان با زآمدیم و بونصرفلم دوار. برداعت ر سم 

کرد گرفت ر مرا پیش بفشاند تا بباف می کردم و نا نماز ویشین دران 

رو؛کار شد و از پرد: منشرری بیرون ]مد که همه بزرکان ر صدور اه ار 
گردند که در ine‏ اشراف کس کص ا چذان‌ندیدہ امت و خواھدں دید 

و منشور برسه نخنه کاغذ بخط سی مقرمط نبشنه شد و ان را ووش 

امیر برد و بخوند و صخت پسند آمد و ازاں مذشور نسخنیا زبشنه 

شد و طاهریگبارگی سپربیفکند ر اندازه ہنمامی بدانت و پس ازان 

تا اناد که برزارت عراق رذت با تاش فراش نیز در حدیث کتابت 

مخ بر cle‏ ھ,چند چنیی بود اسنادم مرا سوی ار پیغامی نیکو 

داد برفتم و بگزاردم و او بران re‏ نازه و شادمانے شد رپس ازان 

میاں 2 در ماطغات و مکتبات پبوسته گشت بهم نشمنند و شراب 

خوردند که اسنادم در چنیں ابواب AE,‏ رر کار بود بانقباض تمام BS‏ 
داشت علبه رحمه له و رضوانه ۰ 


دکرتاریم Fk‏ و مشربن و اربعمائة 


معرم این سال غرہ اش سه شابہ بود امیر مسعود رضي اله عنه 
دیوانها جا رامت کرده بودند و laa‏ بناها زیادت نجا بود: و 


۱۲٩ (‏ ( 
:یگ سال که جا is)‏ دعلیز Ws‏ و درکنها همه دیگز برد که این 
بادشاه فرمود که چنان دانمتی اپ وسشو۔ مل رآ et‏ 
نشمردی و اینک مرای نو که بغزنین می بینید مرا گواه بعنده 
است و بغشابور شادیاخ را درگاه و میداں نبود هم }5 کشید خط خویش 
سرائی بدان نیکوئی ر چندان مرایپا و میدانها نا چذان است که 
هست و به بست دشت چکاں لشکراه امیر پدرش چندان زیادتها 
فرمود چنانکه امروزبعضی برجاي امت ر این ملک در هر کري 
آینی بود زد Je‏ ذکره بروي رحمت گناد و از هرات نامة توتیع رفن 
بد با سای خواجه بو مهل زوڑنی تا خولجه احمد حسن 7 
و خدآرند ans‏ او را آز بعد WEL‏ برد ر اون apne Leon‏ 
سار هندوستان را گفته بود که نامی زشت گونۀ بر تو بنشسته امت 
عواب "نست که با م :بروی و آن خداوند را به AN‏ ر سن اجه 
> بایه گفت بگویم تا تر با خلعت و نیکوئی الاجا باز آئی که اکنوں 
گرھا یک ty‏ شد و خدارندي کربم ر حلیم چون امیر مسعود بر 
بخری ملک نشست و اربارق این چربک Oye‏ و انسون ای مرد 
Hy‏ بروي کر کرد و با ري بیامد و خواجه را چندان خدست 
کرده بود در راه که ازحد بگذشت وراز وي محتشم تر دزان ررزگار از 
اهل oli‏ کس نبود و خواجة بزرگ عبد ارزاق که چسر بزرگ خواجه 
dnd‏ حسی را که بقلعة له موقرف بود سارخ شراب داربفرمان وي 
برکشاد ونزدیک پدرش [ررد و نرزندش پیش پد راز سارخ فرلوای 


See )۲(‏ (۳)ن - ازبارق ( ۴ ) ن - تفدنه 
re‏ 
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ترم او زا گفت تو به ننذنه‎ SE ازتو‎ yw شکر کرد خواجة گفت‎ 
باز رو که ان ثغررا به ننوان گذاشت خالی چون بدرگاه زسم حال تو‎ 
گردد بیابی مارغ بازگشت‎ jy باز نمایم آنچه بزیادت جاه تو‎ 
ر خواجه بزرگ خوش خوش ببلۓ امد و خدمت کرد و تواضع‎ 
وبندگی نمود امیر اورا گرم بپرمید و تربیت ازانی داشت و‎ 
که راست‎ Silat بزبان ذیکوشی گفت ار خدمت کرد و باز گشت و‎ 
زوز بیامود پص بدرگاه آمد چنین گرید‎ bey کرده بودند فرود آمد.‎ 
بیاسود در حدیمت وزارت‎ (jis ابو الفضل بیبقی ک4 چون این‎ 
پیغام و خن با ري رفت ابنه تن در نداد و بو مهل زرزني برد‎ 
در ان مدانة و کار و بار همه ار داشت و مصادره ر مواضعات مردم‎ 
و خریدن و فررخن همه ارمی کرد و خلوهای امیر با ري‎ 
وعبدرس پیشترمی بود درمیاں این در تن را خباره کرده بودند‎ 
. و هر در با یکدیگر بد بودند پدریان “عمودیان بران پسند کرده بودند که‎ 
ررزي بساست بریشان بگذرد ومن هرگز بو نصر اسثاد " خود را‎ 
مشغول ترو معیرترندیدم از هن زیزار که اننوں دیدم و ازپیفامها‎ 
که اخواجہ احمد حسمن می رفت بوسهل را گفنه برد من پیر شدم‎ 
و بو مهل حمدونی مردیکفی ودربانته‎ HL راز می ای کر بھی حال‎ 
امت ري را عارفیٰ باید کرد و تر وزارت تا من از دور ملعت‎ 
ناه می دارم واشارتی که باید کرد می کنم بوسپل گفت سی خداوند‎ 
کرم که جز ناباري را نشایم خواجه‎ yl ر٥ ایی چشم ندارم مں چه‎ 


( ۴) نس - بایگدیگر بودند 
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کات یا late‏ الله از دامغاری باز که pols‏ رسیدی نہ همه کا ھا 
تو می زا ust‏ که کر ملک هنوژ یک رو یه BOSS‏ برد jy pel‏ خدارند 
بلغت ملگ رسید ر کارهای ملک یک زو دة شل اکنون بهنرو دیگونر 
چون تو خدارند آمدي مرا و مانفد مرا چه زھرہ ر یارای آن ویش 
آنتاب ذره کجا بر اید ما همه باطلیم و خداوندی بعقیقت آمد 
" همه دستها کوتاه گشت گفت نیک آمد تا اندریں بیندیشم !خانه 
rh jt‏ و موی وی در مه روز قربب thee‏ و شصت پیغام رنت 
دریں باب و ail‏ اجابت نکرد یک روز خدمت آمد چوں باز 
خواست کشت ام جر وی را پنشاند و خالی کرد و کفمت خواجه 
be‏ تن درب کار نمی دهد ر داند که مارا #جای yy‏ است رمهمات 
ہمیارپیش دارم واجب نکند که ری کفایت خویش از ما دریغ دارد 
خواجة گفت سی بنده و فرمان بردارم و جان بعد از تضاہ الله تعالی 
امیر گفت ما سوگندان ترا کفارت فرمائیم ما را ازن باز نباید زد 
گفت اگر چاره نیست ازپذیرنت اي شفل اگر رای عالی بیند 
تا بنده بطارم نشیند و پیغامی که داد برزبان معنمدی بمجلس 
عالی فرمتد و جواب بشنود اذکاہ بر حسب فرمان عالی کر کند گفت 
نیک آمد کدام معتمد را خواهی گفت بوسهل زرزنی درمیان کر 
است مگر صواب باشد که بو نصر مشکان نیز اندر میان باشد که 
مردی رامت امت ر بروزگار کدشته درماں پینامهای من ار بود: 
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لمت امیر گفت مخت صواب vs]‏ خواجة باز CABS‏ ر بدیوھی 
رمالت آمد خاای کردند از خواجه بونصر مشکلن شنودم گفست می 
آفاز کردم که بازگردم مرا بناند ر گفت مرو تو بکاری که پیغاسی 
امت #مجلس علطان و دمت از می نخواهد داشت تا به پبفوله 
بذشینم که مرا ررزگار عفر خواستی است از خدای عزو جل نه وزازس 
کردن کفنم زندگانی خداوند sho‏ باد امیر را ببنر افغد دربن رلي کہ 
دیده اسمت و بندگان را نیز ذیگ آید اما WAR‏ در رنےافند رمهمات 
خی las‏ اسعت و آن را کفایت ننوان کرد جز بدیدار ر رای روش 
خواجة nif‏ چنیری است که می‌گوبد اما ایأجا رزرا بسیارمی Pte‏ 
ودانمگه برتوپوشید: نیستگفنم هست ازچذین بابنهار لیکن نقوا ن کرد 
جزفرمان برداري پس گفتم من دربن میانه بچه کرم بو مهل بسندہ 
امت و از ري بجلی آمده ام اعیله ررزکارکرانه می کنم گفت oP‏ 
میندیش مرا بر تو اعنماه است خدهت کردم بوسهل امد و پیغام 
امیر اون که خداوند سلطان می گرد خواجه Sige‏ پد آسیبها 
و Lexy‏ دید: است ر ملامت کشدده رو صخت en‏ بوده است که 
ری را زنده بگذاشنه اند ر ماندں ری از به رآرارش ررزکارما بوده 
اهسی بایه که دربی روزکارتس در دهد کہ حشممت تو می as‏ شاگردان 
و پاران همنند همان بر مثال تو کاری می کنند تا کرها بر نظام 
قرار گیرد tala‏ گفت می نذر دارم که هیچ شذل علطان نکنم اما 
چون خداوند می فرماید و می کورد af‏ سوتندان را کفارت کنم من 
نیز تن در دادم اما ایی شغل را شرائط امت اگر بنده این غرائط در 
خواهد تمام ر خداوند بغر اید یک سر همه ایرں خنصناران رشن ۳ 
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آیفد ودشمی شوند ر همان باڑھا که در روزکار امیر ماضی می کردنه 
کرس گیرند و س نیزدر بلای بزرگ افتم و امروز که من دشمن ندلرم 
By‏ دل می زیم و اگر شرائطما در خواهم !جا نبارم و خیانت کرده 
tl‏ و je‏ منسوب گردم و من نزدیک خدای عز و جل و نزدیکا 
خداوند معذور نباشم اگر چنااچه احیانا Ely‏ این شغل مرا بباید کرد 
سس شرائط این شغل را در خواهم بنمامی اگر اجابت باشد و تمکیں 
pil‏ آلچه واجب است از eet’‏ و شفقت !جا آرم ما هر دو 
تں pati‏ تا با امیر گفنه شوه :ومهل را گفنم چون تو درمبانی سن 
بچه ار می آیم گنت ترا خواجه در خواسنه است باشد که بر ص 
الما نیست و خت نا خوشش آمدہ بود امدن من اندرین میائم 
چوں پیش pid)‏ من ادب نگاه د شنم خواسنم که بو هل مخ گورد 
چوں ری خی اغاز کرد و آمدر رری بمن ورد و خن ازمں خواست 
بوسھل نیک ازجای بشد و مں پیغام بتمامی بگزردم امیر گفت 
uy‏ همه شغلها بدو خواهم sige‏ مگر نشاط و شراب وچوکان و چنک 
تبق (؟) و دبگر چیزها را همه اره! وی را باید کرد و بر رای و د:دار 
ری eae‏ اعثراض خواهد بود باز گشتم و جواب باز بردم و بومپل 
از جای بشده بود ومن همه با وی می انگندم اما چه کردمی که 
امیر از می باز نمی شد ونه خواجۂ ار جواب داد گفت فرمان 
بردارم تا نگرم مواضعه نوسرتا فرد! بر راي عالی زاده الله علوا عرضه 
oii‏ و ol‏ را جوابها ath‏ !خط خداوند ساطان ‏ و بنوقیع 
موکد گردد ر این کار چغان راحت شود که بروزگر امیر مافي 
ر.دانی که بل زار چوں راست شد ر معلوم تمہت 
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کہ میں نیک مد فردا بايد که از شغلہا فارغ شده 
باشد تا پس فردا خلعت بپوشد گقلیم بگوئیم ر Bint‏ و مرا 
که بو نصرم اراز داد و گفت چون خواجه باز cof‏ تو باز 
آثي که بر تو حدیثی در گفتم Vite‏ کنم و نز‌یک خواجه 
شدم و با خواجه باز گفثم بوسبل باز رفت ومن و خواجء صادد:م 
گفنیم زندگانی خداوند دراز باد در راہ بو سهل را می گفنم باول 
دنعه که پیغام دادیم که چوں تو در مین کري من ast‏ کا جواب 
داد که خواجه ترا در خواست که مگر بر می میور داح بت 
دز خوامنم نا مردی مسلمان باشد در میاں کار من که دروغ 

نگوید و خی تحریف UG‏ و داند که چه باید کرد و این 
کشخانک و دیگران چنان می پندا ند کہ ارس این شغل پیش 
- گی ایشان را ایی وژبری پوشید: کردن بررد نخست کردن وی را 
بار کنم تا جان و حگرمی بکند و دست ازوزرت بکشد و دیگران 
وت و دانم که نشکیبد و ازین کار به #:چد که اي خدارند بسیار 
ادنات را بات خود را: داد»است و کسناخ کردہ ون اجه واجب 
است از caste?‏ ر شدقت !جا of‏ تا نگرم هرچه رود ر باز گشت 
و من نزدبک امیر رنتم‌گفت خواجه چه خواهد نبشت (ARS‏ رسم رفته 
امت کہ چون وزارت ؛*عنشمی دهند آن‌رزبر مواضعه نوبسد و شرائط 
Jat‏ خویش !خواھد وان را خدارند !خط خویش جواب نوبسد پس از 
جواب توقبع کند وبآخر آن ایزد عز ذکره رایاد کند وزیر | برا‌ناه دارد 
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abe,‏ نامه dtl‏ با شرائط تمام که ر زب رآی را بر زبان aly‏ ر خط 
خویش را بران نورسد و گواه یرد که بر حکم آن کار کند گفت بس 
لمخم aT‏ ما را پباید نیش ت در جواب موضعه باید کرد و bi)‏ 
موگند نامه تا فردا این شغل تمام کرده dif‏ پس فردا خلعت 
بپوشد که همه کارها موقوف ات گفتم چنین کنم و باز گشنم و این 
am‏ کردہ def‏ و نماز دیگر خالی کرد اء یر و بر همه واقف گشت 
ر خوشش آمد و دیگر ررز خواجه بیامد و چون بار بگسست ارم 
آمد و خالی کرد و بنشست و بو نضرو بوسهل مراضعة ار پر 
بردند وا دوات و OW‏ خواست و SAL‏ باب از مواضعه جواب 
نبشت بخط خویش و توتنع کرد و در زیر آن سوگند ؛خورد و آن را 
نزدیک خواجه اوردند و چون جوابها را خواند برپای خاست و 
زین بوسه داد و پیش تخت رنت ر دست امیر وا ببوسید و باز 
کشت و بنشست و بو نصرو بو سهل oT‏ سوکند نامه پیش داشننه 
خواجه آن را بر زبان راند ر پس بران BE‏ خوش نبشت ر بو نصر 
ربوسهل را گواه گرفت و امیر بران سوگند نامه خواجه را ذإکوئی 
گفت و جوابهای خوب کرد و خواجه برزمین بومه داد پس گفت 
باز باید گشت بر الک فردا خلعت پوشد که کارها موقوف است و 
مهمات بسیار داریم تا همه گزارده اید خواجه گفت فرمان بردارم و 


زین بومه داد و باز گشت سوی خانه و موافعه با ری بردند ر 
موگفد نامه بدوات خانه .نهادند و “خت موگند نامه و ان مواضغعه 


(۲). ن - زپران ( ۳) و نويد های خوب داد و خواجه الم 
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بیاررد: ام در مقامات 4حمودی که نام کرد: ام کناب مقامات و 
اینجا تکرار نگردم که “خت دراز دی رو مقرر گشت ہمکان را که 
کار وزارت قرار گرفت و هزاهزها در داها انناد که نه خرد مردی بر 
کار شد و کسانی که خواجه از ایشان [ژاری داشت نیک بشکرهیدند 
و بو مهل زرزنی با وی گرنت که ازان هول رنباشد و بمردمان 
می نمود که این وزارت بدو می دادند تخواست و خواجه را وی 
[ورد: است و کسانی که خرد داشنند دانسنند که نه چذان است که 
ار می گوید و سلطان م عرد رضی الله عنه دا تر وبزگ ترو در 
Sel‏ ازا بودکهتا خواجه احمد بر جای بود وزارت بکسی دیگر دای 
که پایگاہ و کفا.مت هر کسی دانست که تا کدام اند زه است و ذلیل 
ووشن برب که گفتم آن است که چون خواجه احمد گذشته شک بھرات 
امیر این قوم را می ده و خواجه dem)‏ عد الصمد را یاد می کرد 
و می گفت 44 این شغل را هیچ کس شایسنه تراز وی نیست ۳ 
چوں در تاریج بدین جای رسم ایں جال بتمامی‌شرح دهم و اي نه 
ul‏ می گوبم که من از بو Sym‏ جفاها دیدم که بو سهل و این همه 
قوم رفنه اند و مرا پیدا است که روزکار Oda‏ صانده است !سا خنی 
راست باز می نمایم و چنان دانم که خردمندان وانان که وزکار دیده 
آند بو امروز اي را بر خوانند بر مں بل باه نبشتم عیبی نکنند که 
ی اچه نبشنم ازیں ابواب حلقه در گوش باشد و از عھدۂ ان بیردی 
قوانم امد و الله مز ذکره جعصمنی و جمیع المسلمين من اخطا و 
اللزِل der‏ وفضله وحعة رحمته و دیگر روز هو یوم ااحد القاسع من 
صفر هذء الا خواجه بدرگاه sd}‏ پیش رنت ر اعیان و بزرکان و 
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و hide‏ و اولیا ر حشم بر اثر وی در امدند و رمم عدمت بجا 
اوردند و امیررری خواجه کرد و گفنت خلعت رزارت بباید پوشیں 
که شفل در پیش بميارداريم وبباید دانست که خواجه خلبف 
ما است در هرچه ۰4 حت بازگردد رمثال و اشارات وي زرا امت 
درهمه رها ر پرانچه بیند کس را اعراض نیست خواجه زمین 
بومه داد و گفت فرمان بردلرم امیر اشارت کرد سوي حاجب 
بلکتکیں که سقدم حاجبان بود تا خواجه را بجامه خانه برد وي 
ity‏ امد و co gl‏ خواجه بگرفت و خواجه بر خاست و ؛جامه خانه 
نت ر تا نزدیک چاشنگاه نمی رنت که طالعی نهاد: بود جاسیس 
نلك خلعت پرشانیدن را و همه لولیا و حشم بارگشنه چه نشسته و 
چه بر پاي و خواجه خلعت بپوشید و سن بنظاره ایسناد: بولم 
ag‏ گریم از معاینه گویم رازتعلیی که دارم راز تقوم تباي مقااطوی 
بفدادي بود سپدي -پید مخت خرد نقش پیدا و عمامه تصب بزف 
اما بغایت باریک و مرتفع وطراژي مخت باریک و زنجیر بززگ و 
مري از ھزارسثقال پیریڑھا در نشانده وحاجب بلکتکیں بدرجامه‌خانه 
بود Mini‏ چون خواجه بیروں امد برپاي خامت و تهنیت کرد 
ر ديناري در سنارچه ها و دوپبروزه نگیس مخت بزرگ بر انگشنري 
نشانده بدمت خواجه داد ر افاز کرد تا پیش خواجه رود گفت 
بجان و سر سلطان که پهلوي من Coy‏ دیگر حاجبان را بگوي تا 
پیش ررند بلکاتکیین گفت خواجة بزرگ مرا این نگوبد که دوسندلري 
من میداند و دیگر خلعت خداوند سلطان پوشیده امت و حشمت ان 
مابندکان را نگاه باید داشت برفست در پیش خولجه و در حاجب دیگر 
rr‏ 
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با وي بودند و پسیارمرتبہ داران رغلامی را ازاں خواجه نیز بعاجبی‎ 
نامز کردند با قبای رنگی کف حاجب خواجگان را درسپاه رمم نباشد‎ 
چوں بمیان مراي رمید حاجباے دیگرپذیره امدند‎ oii! پیش وی‎ 
تا ار را پیش امیر بردند و بنشاندند امیر گفت خواجه را مبارک‎ 
باد خواجه بر پای خاست و زہین بومة داد و پیش تخت رنت‎ 
و عقدی گوهر ہمت امیر داد ر گفنند ده هزار دینار قیمت ان‎ 
برد امیر سمبعود انگشنری فیروڑہ بران نگیں نام امیر نبشده بدست‎ 
خواجه داد و گفت انگشتری ماک ما امت بتو دادیم تا مقرر‎ 
گردد که پس از فرمان ما مثالهای خواجه امت ر خواجء بدمہب‎ 
و دمت امیر و زمیں بومه داد و باز گشت بموی خانه و‎ dias 
بود که کس چنان یاد نداشت چذانکه بر درگاه سلطان‎ ASS با وي‎ 
جز نوبتیان کس نماند و از در عبد العلوي فررد امد و ؛خاذه رنت‎ 
چندان غلامان و نثار و جامہ وك‎ MEL و مھتران و اعیان امدن‎ 
که مانند ان هی وزبري را ندیذه بوەند بعضی تقرب را از دل و‎ 
ارردند می کردند تا جمله پیش سلطان‎ ex’) dem بعضی ازبیم و‎ 
تاري از جهت خود بازنگرفت و چنین چیزها‎ dity اوردند چنانکہ‎ 
از وي اموخنندي که مهذب تر و مہتر تر روز گار بود تا نماز پیهیی‎ 
نشسته بود که جز بنه‌از برتخامت و روزي مخت با نام بگذشت‎ 
دیگر روز بدرگاہ اسد و با خلعت نبود که بر عادت روزکار گذشنه تباي‎ 
ماخنه کرد و دمناري نش ايوري با قاين ی که ایں‌مھئر را رضي الله عذہ‎ 
با این جامها ديدنيبي بروزگار و ازثقات او شنیدم چون ابو ابراهم‎ 
قابنی کد خدایش و دیگران که بیست می قبا بود یک رنک که‎ . 
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بنگر ر اجه مردی ر مردیها ر جدهای ار را اندازه نبود ر بیارم س 
ازس islet‏ خویش ر چوں سال سپري شدی بیست سی بای 
خلوت U‏ نماز پیشیں بکشید و گررهی ازبیم خشک می شدند ر طبلی 
برد که زیر کلیم می زدند و اراز پص اژان ب رامدو منکر بر امد نه انکه 
ص و یا جز می بدان واقف گشتندی بدانچه رنت دران مجلس 
اما چون ار ظاهر می شد dail]‏ بگروھی شغلہا فرمودند و خلعنها 
دادند و گروهی را بر کندند و قفا بدریدند و کارها پدید امد و خر 
مندان دانمتند که ان همه St‏ ان یک خلوت است و چون دهل 
باز گشت و این روز تا شب کسانی که ترمیده بودند می امدند 
بود و در ررزگار معننش دبیری خواجه ابو الغامم BS‏ می کرد 
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بغرماں امیر معمود و ag‏ ازان بدیوان حسنک و ابراهیم ببھقی دبیر 
کف بدیوان ما می بود خواجه این دو تن را خواند ر گفت دببران 
وا ناچار فرمان‌نگاه dul‏ داشت ر اعنماد من بر شما اس فردا بدیوان 
باید [مد و بشغل کنابت مشغول شد و شاگرد‌ان وحرران را بباورد 
ن a‏ 
u(t)‏ - چنک 
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ALAS‏ فرمان برداردم و بونهربستی ۵بی رکه آمروژ بر جای است مردی : 
dude‏ و دبیر نیک و نیکو خط بهندرمنا خواجه را خدمنها WS‏ برد و: 
گرم عہدی نمود: در معننش ر چون خاص یافت با ری تا gl‏ امد 
ری را بنواخت ر بزف شغلی فرمرد او را و شتتی رفنت ربز 
مالی یات و dna yt‏ و ابراهیم گذشنه شده: اند ایزد شان را بیامرزاد 
و بوفصوبرجایمت و بغزنین بمانده #خدمت ان خاندان و Bit‏ 
وزارت خواجة عبد الرزاق دام تمکینه حاجب دیوان رمالت ری بود 
و ہو عبد اللہ پارمی را بنواخت وهمه درپیش خواجه او کار می کرو 
و این بو عبد الله بروزگار وزارت خواجه صاحب برید.باخ. بود و کري 
با حشمت داشت ر بسیار بلا دید در ”عننش ر امیرک بیهقی در 
Se‏ وي از غزنین tet‏ برفت چذانکه بیارردم و مالی Bp‏ 
از ري بسندند و دیگر روز مه شنبه خواجة بدرگاه امد و آمیررا بدیه 
وپس بدیوان امد مصلی نماز انگنده بودند نزدیگی صدر ري UP FT‏ 
و پیروزه ردو رکعت نماز بگرد و پس بیرون از صدر بنشست درات 
خراست بنهادند و دستة AM‏ و درم lig Ste‏ رزیران را برنه 


و dis‏ و برداشت و انجا نبشت ه 


بهم الله آآرهمی الرهدم ۱ 
المد للة رب العالمين و الصلوة على رموله المصطنی مجمد واه 
اجمعین و حمبی الله و نعم JASN‏ تلهم اعني لہا تعب و ترضی 


(۲) ی - مماخنی 


( ۱۸۱ ) 
برهمنگ يا ارهم الراحمیی - لیطلق على الفقراء ر آمصاکیی شکرا BY‏ 
رب امین می الورق عشرۃ الف درهم neh) way‏ 
رمن اللحم خمصة آقف و من الكرباس عشرة الف فراع و ان را 
uy‏ دار اندالخت و در ساعت امضا کرد و پس گفت منظلمان را 
ly!‏ حوائے را #خوانند چند تن پیش اوردند ر خنان ایشاری ہشنید و 
داد بداد ر اخشنودي باز گره‌انید ر گفت مجلس دیوان ر در مرا کشاد» 
امت ر هیم حچاب ass‏ هرکص را که شغلی امت می باید امه 
ر مردمان Led lay‏ گفنند ر اسید گرنننه و مستوفیان و دبیران امده 
بدند و فت برسم نشسنه برین دستر بران دمت ورري بدیشان 
کرد ر کت فردا We‏ ایند که هرچه ازشما بپرسیم جواب توانین 
دادن ر حوالت نگنیذ تا ائنوں رها Gaz‏ نا پسندیده رنته اسب 
زھرکسی که Ky‏ خود مشغول بود» و شغلهاي ملطان فائع و احمه 
حص شما را نیک شاه که برآن‌جمله که تا اکنور بود هاست فرا نستافه 
Gait‏ پوست دیگر پوشیده هرکمی شغل خویش کند هی کس دم‌نزه 
y‏ همان بغره‌یدند وخشک فرو ماندفد خواجه برخاست و اخازذہ رفمث 
ران روز تا شب نیز نڈار مي اوردند نماز دیگرٰ“ختہا خوا۔مت ومقابلہ 
کرد و اجه خازدان ملطان : مشرنان درگاه نبشنه" بودند ان را مفنف 
منف پیش امیر اوردند بی اندازه مال از زرینه و میمینه و جامهای 
نا بریده و غلاسان ترکی گرانمایۂ و ا پان واشنران بیش بها رهرچبزي 
که از زینت راجمل پادشاهی بود هرچه بزرگ تر امیر را ازا “خت 
خرش امد رگفٹ خواجه مردیه‌ت تھی دست چرا این بازنگرنج 
رفرمود تا ده هزار دبنار وپانصد هزار درم رده غام ترک فی ر 


( ۱۸۲ ) 
(ed ۱ ۰‏ ۳ 
پم مراب خاص و ده اشتر عبدوس بنزد او برد چون عبدری. 
با ان کرامت بنزدیک خواجه برسید خواجه برخاست و زمدن 
جوم داد و بسبار دعا گفت و عبدوسباز گشت دیگر روز چہار شنبه 
pit‏ صقر خواجہ بد رکاه امت و امیر مظالم کرد و روز ی “خت Ky‏ 
بوك پا نام و حشمت دمام حون بار بکسمت خواجه ہدیوای do}‏ 
و شغل پیش گرنت و کار می زاند چنانکه ار دانسنی راند وتت 
چاشتگہ بونصر مشکان را بخواند بدیوان‌اسد وپیغام داد پوشیدہ بامیر 
که شغل عرض با خال است جنانکه بنده با خداوند گفنه اہی 
و بو مهل زرزنی حرمتی دارد و وجیه گشته امت اگر راي Ne‏ 
بیند اورا !خواند. ر خلعت فره‌اید تا بدیں JRE‏ قیام کند که این 
فریضة تر کارها امت بنده انچه داند از هدایت و معونت بکار داردہ 
تا کار لشکر بر نظام رود بو pas‏ برفت ز پیغام بداد امیر اشارت کرد 
و یک دو ہخں با وی بگفت بوعھل زفیس بوسه داد و برفت ار را 
دو حاجب یکی مرای دررنی و یکی ببررنی ؛جامء خانه بردند 
و خلعت مخت فاخر برو ادیدند و کمر زر هفصد کانی که در شب 
ای همه رامت 39,5 بودن بدامد و خدمت کرد امیر گفت سبارک 
باد نزدیک خواجه بای رفت و بر اشارت وی کر کرد و در کار لشکر 
که مهم تر کارها امت اندیشہ باید داشت بومهل گشت فرمان بردارم 
زمین بوسه داد و باز گشت و یکسر بدیوان خواجه امد ر خواجه اورا 


( ۲ )ن - و در امنرزيني 


( ۲۸۳ ) 
بر مت خود OIE‏ و بسیار نیکوئی گفت و باز گشت سوی خانه 
و همه بزرگان Wy]‏ و حشم als‏ وی OAs‏ و مخت نیکو حق گزان‌ند 
ر بی اندازہ مال بردند وی نیزمثال داد تاالچه اوردند جماءم نسخد 
۱ مر : (۱۲, 

کردند و ؛خزانه فرسناد و دیگر روز بومهل حمدرنی را کا زرزرت 
معزول گشنه dy)‏ خلعنی مخت دیو دادنه جھوت Jad‏ و اشرات 
مملکت Blin‏ چهار ڈن که پیش ازیں شذل اغراف بدیشان۵۱۵ه 
بوك دد شاگردان ری بشند با همه مشرفان د رگاه پیش امیر امد 
گفت و وی را نیزحق گزاردند و ا چە اوردند بخزنہ فرمتاد و کار 
مانند ان یاد نداشت و امیر تمعبنی مخت تمام ارزانی داشت 
و خواجه اغازید هم از ارل بانفقام مشغول شدن و زکیدں ر از سر 
opt‏ داد حدیت خواجان بو القاسم کثیر معزول شده از شغل 
عارفی وابوبگر حصیری و بو اجس ءقیلی که از جمله ندیمان 
بودند و ایشان را قصدی رننه بود که بیاورده ام پیش ازین el‏ 
gy!‏ حصيري خود جباري بود برززار امیر حمود از بھر این 


۱ ) ن - حمدوئی 


( ۸۴8 ) 
و بو الفاحم کثیر خود وزارت رانده بود و بو الحم غام وي خریده و 
ot‏ وس ازیں کہ برهریکی ازینھا چه زت ررز SHAG‏ یازدهم 
صغر خلعتی “خذت فاخرو بزرگ راست کرد: بودند حاجب بزرک 
را از کوس رعلامنهاي فراخ وعجوق وغلامان و بدرهای درم ر جامهای 
نا بریدہ ر ate Go‏ هم پدیں سی کے حاجب علی‌تریب را 2۵۱۵ 
بودند بدز کرک چوں بار بگمس ت امیر فرمود تا حاجب AY‏ را 
بجاسه خانه بردند و خلعت پوثانیدنه ر کوس بر اشنراں و علامۂہا 
بر درمراي بداشنه بودنه وجوق و غلامان وبدرهای میم واخنه‌های 
Kole‏ درمیاں باغ پداشنه بودند ر پیش امد با خلءعت قیای Blew‏ 
و که دوشاخ و کمرزرو !عضرت رنت ررحم خدمت !جا اورں امیر اورا 
بنواخت و باز گشت و بدیوان خواجه امد ر خواجه زی را بسیار 
نیکوئی گفت و اخانه باز رنہت و بزرگاں ر اعیاںی مراررا مخت نیکو 
حق گزاردند و حاجب بزرگی نی زترارگرنت بریں “حتشم ر مردی 
بود که از ري راد ترو فراخ کندوری تر و جواں مرد تر کم دیده اند 
اما تيرك توي بروی مسٹولی بود و Kaw‏ که ان را نا پسند داغنند 
و مرد بی عیب نباشد ااکمال لله عزو جل رفقیه بوبگر حصیری را 
دربن ررژها نادره اناد و خطائی بردت ری رنت درمسنی که بداں 
مدب خواجہ بروی دست پانت ر اننقامی WAS‏ ر بمراه Oday‏ 
و هر چند آمیر بادئاهانه دریافت در عاجل العال آب oth‏ مرد 
ربخت شد و pty‏ ناچار ایی حال را تا gly‏ راقف شده اید 


( ۴ ) ن - حاجی ( ۳ )ن - طیرکی 


( ۱۸۶ ( 

و مرد لقضاہ الله مزو جل چذان افتاد که حصيري با پسرش بر الاسم 
هاغ رننه بود ہماغ خواجه علي میکائیل که نزدیک است وشراب ب ی اندازه 
خوردة و شب الجا مقام کردہ و انگل صبوح گرد gate‏ نا پھمندید؛ 
امت و خردمندان کم کنند ر تا میا دو نماز خورده وانگا بر نشسنه 

و خوان خوران بکوی عباد گذر کرده چون نزدیک بازار ماشقان 
رمیدند پدر در مہد امٹر و می سوارو غلامی سی با ایشان قضا را 

چاکري از خواص خواجه پیش ایشان اصد سوارو راہ تنگی :ود ر زحمتی 
بزگ از گذشتن مردم حصيري را خیالی بسته چنانکه مصنان را 

ois‏ که ایی سوارچرا فرود نیلمد ووي را خدصت نگرد سر او را دشنام 

زفت دل مرد گفت اي پادشاه مرا بچه معنی دشنام میدهی مرا هم 

خدارندې است۔ بزرگ تر از تور هم Bile‏ تو وان خداوند خواجه 
Sy‏ است حصهری خواجه را دشنام داد و گفی بگیرید ‘esl‏ 
مگ را تا ELE‏ لن باشد که ایی را فریاد ۰ رخواجه زا sy‏ ٹر 
برژژان لوزه ر غلامان حصيري دربن مرد چربدند ووی را فقانی چنه 

”مض توي بزدند ر تباش پارہ شد و بو القامم پسرش بانگی برفلمان 

ند که هشیار بود و سوي عافیت نیکونگه کردی ر عشت خردمنه 

ر خرد نمامش آن بود که امررز عاتبنی ہدیں خوبی asl‏ امت 

ans‏ کرده امت دست از خدصت بکشیدہ و زارب اخنیار گرد 

ر بعبادت و خی رمشغول باتی باه این مہتر و دومت نیک ر زین 

مرد بمیار عذبر خوا ست و النماس کرد تا ازین حدیمف با خداونداش, 
تم ا 
(۲ ) ن - ژد ) ۳) ن - پریدند و کفت پائی dhe‏ 

۲۴ 


( ۱۸۱ ) 
نگوید که وی عذر این فردا بخواهد و اگریک قبا پار HS‏ است مه 
باز دهد و برنتند سرد که بر ایستاد نیادت در خود فرو گذاشتی 
چه چاکراں پيشتني را خود عادت ان امت که چنین کرها را بال دهد 
و ازعائبت نیندیشند و این حال روز جشنبه گذشنه پانزدهم مفر 
امد تازان تا نزدیک خواجه احمد وحال بازگفت بده پانزدہ BEL;‏ زمر 
ر Loy‏ کوننه و قبای پارہ کرده بنمود و خواجه این را مخت خواهان 
بود و بهانه می جست بر حصیری تا وی را بمالد دان ت که 
رقت نیک امت و امیر gre‏ حال جانب وی را که دي خلعت 
وزارت دادہ امروز بعصیری نه بدهد و چون خاک یانت هراغه 
دانصت کرد و امیردیگر روز بنماهای شکار خواست رنہ بر جانب 
Whig‏ ودرای پردہ و همه الت نل و شراب خانه و دیگرجیزها 
بیرین برده بودند خواجه دیگر روز بر نشمت ورتعہ نبشت !خط 
خویش بمپرو نزد یک بلکانکیی فرستاد و پیغام داد که اگر امیرهرسد 
که احمد جرا نیامد این رنعه reds‏ وی WL‏ داد و اگر نپرسد هم 
بباید داد که مهم امت و تاخیربرندارد بلکانکین ed‏ فرمان بردارم 
و میاں ایشا خت گرم بود امیر بار نداد که خوامت نشمصت 
و عامت و Ap‏ بیرون اورد: بودند ر غلامان بسیار موار ایستاده 
و اواز امد که ماد پیل مود بیارید بیارردند و امیر در مہد بنشصت 
و پیل براندند و همان بزرگان پیاده ایمناده تا خدمت کنند و چون 
و هه حدم کر در و tess)‏ بو ire‏ کوچ اههد را 
ندید گفت خواجه نیامده امت بو نصرمشکلی گفت روز ادینه بوده 


اس و دانهنة Beg?‏ است که خد ارند رای شکار کرد« امت مر 


( ۱۸۷ ) 
ہلان مب یامد است حاجب بلکانکیں رتعط باش داشت گ1 
خواجه شبگیر ای رتعة فرمناده امت و گفنه است بنده را اگر 
خداوند پرمد و اگر نپرسد که احمد چرا نیامدہ است رتعة بباید 
رمانید امیر رقعه بسند و پیل را بداشنند بخوانه نیشته بودکه زندگانی 
خداوند عالم دراز باد بنده می‌گفت که ازوی وزارت نباید که نگذارند 
ر هرکس بای در سرگرنته امت ر بنده برگ نداشت پیرانه 
مر که از معنتی ؛جمنه و دیگرمکلهفت با خلق که گند و جهانی 
را دش خویش گرد اند اما چوں‌خدارند بلفظ عالی خویش امیدهای 
خوب کرد و شرطهای ملکانه رفت ر بنده بعد فضل اللہ تعالیی جان 
از خداوند باز یانله فرمان عالي را ناچارویش رفت هنوزد" روز 
برنیامدة امت که حصيري اب ایی کر پاک بریخت و وی در 
مهد ازباغ می امد دردسی اشامید: و در بازار سعیری معته‌دی را 
ازاں بنده نه در خلا بمشہد بعیار مردم غلاماں را بغرمود تا بزدند 
زامی خت و قباش پاره کردند و چون گفت Ste‏ احمدم صد هزار 
دشدام احمد را در میان جمع کرد gre‏ حال بندہ بدرگاه نیاید و شغل 
وزارت‌نراند که املیغفاف چنیں قوم کشیدن دشواراست Sl‏ راي عالی 
ید که ری را عفوکرده اید تا برباطی بنشیند یابقلعه که رای عالی 
بیند و اگر عفو ارزانی ندارد حصیری را مالش فرماید چنانکه yy‏ 
لی بسو زیان و ott‏ وی رمد که بلند نظر شده است واوزا و پسرش 
رامال بسیارمی جہاند وبنده از جهت پدر و پسر سیصد هزر دیدار 
مت سس ی 


sy )(‏ معیدی 


) ۲۸۸ ) 
Sipe‏ معمورہ رساند و این رقع بخط بنده پا پنده حجت .امت 
و plu)‏ امیر چوں رتعد بخواند بننوشمت و بغلامی‌خاصه داد که دوبت 
دار بود و گشی ذگاه دار و پیل براندند و هر کس سیگفت چہ شاید 
بود که ازپرد: بیرون اید برا مثال داد امیر با پاد سالر غاڑزی 
و اربارق سار هندوسنان و دیگر حشم بازگشننه که ایشان را فرمان نبود 
شکار wid‏ و با خاصگاں می Mendy‏ پس حاجبت yt‏ بلکتگین را 
بنزدیکی پیل خواند و بقرکی با وي‌نصلی چند مخ بگفت و حاجب 
باز una‏ ر peel‏ بو نصر مشکان را بخواند نقیبی بناخت ر دی 
ہدیوان بود گضټ خدارنه می خواند و ری بر نشت و باخ 
بامیر رمید ر لغتی برانه فصلی چند سفن کفتند امیر وی را 
باز گردانید ووی بدیوان بانبامد و موی خانڈُ خواجه بزگ احمد 
رضت و بومفصور دیواں ہان را ہازفرسغاں و منال داد که دبیرآن را باز 
باید گشمتت و بازگشنيم سی بر اشر احقاد برفتم تا ان خواجے بزف 
ری الله عنه زحمتی ۵یدم و چندای سردم نظاره که ان را انداژه نبرد 
یکی سرد را گفثم که حال چیست گفت بو بھر حصیری را پسرش 
را غلیفه .با جبه و موزه !خانة خواجه اوردہ اند و پایسنادنیده !ند 
وعقابیں بزدند کس نمی ۵اند کد حال چیست و چندیری عنم 
بخدست امده اند و حوار ایستاده اند که رز ادینه امت و هی 
کی را بارنداد: اند مگر خواجه بو نصرمشکان که امد و فرود رتست 
و می که ابو الفضام از جای بشدم چون بشنیدم که ان مینرو مبثر 
زادہ را ؛جلی می ایادی بسیار برد فررد امدم و درون میدان شدم 
تا نزدیک چاشناه فراخ my‏ دریت و کاغذ اوردند و val‏ مقدارشفیدم 
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که ابرعبد الله پارمی برسلا بگشت که خراجة بزرگه سی گرید . 
هرزچنه خداوند سلطان فرسودہ بود نا ترا و پسرت را هر یکی را هزار 
عغایاں بزنند مر بر تو رحمت کردم و چوب بفو!خشیدم پانصد. 
هزار درنار duly‏ داد و چوب باز خر ید و اگر ند فرمان را بمسارعت 
پیش رنت نباید که هم چوب خورید وهم مال بدهید پدر و پمرگفنند 
hey‏ برداریم بهرچه فرماید اما مسامعقی ارزانی دارد که داند که 
مارا طانت ده یکنی ای نباشد ابو عبد الله بازگشت و می امد ومی 
شد تا برسه صد هزار دینار قرار گرفست و بدین خط بداند و فرمان بیرون 
امت که ایشان را :عرس باید برد ر خلبفة شهر هردو را حرس برب 
jb‏ داشت و قوم باز گشت و اسنادم بونصر ا جا پماند بشراب و سی 
hile?‏ خویش باز اصدم پس ازیک ساعت منگری وکیل در نزدیک 
می امد و گفمت خواجه و نصرمن بنده را نرسقاده اس و پوفام 
داده اه در خدست خداوند سلطان رر و که ابو Laat‏ رءرضه دار 
که می بنده بعکم وئرمان رم نزدیک خواجه چفانکہ فرمان عالی 
ابی بر انش pds‏ تا حصیری , پسرش را نزدند و سه صد هزار دیذار 
خطی بسندند و عبص باز داشتند و خواجة بزگ که زب چه خدارند 
مس انیت ی یں تید 
ر بنده را پشراب باز داح و خام بود‌ی مماددت نا کردن و مبب 
b‏ امد بنده این بود و فرصناده شد اہو الفضل را تا بر بی ادبي 
را خویشتن شفاسی نهاده نیاید ومن درساعىت رفخم و امیر را 
اربقم بر کرای شهراندر بافی Oy‏ امده و بنشاط و شراب مشغول. 
ده رندیمان نشمتھ و مطرران می زدند با خود گفتم این پیغام بباید. 
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نبشت اگر تمکین گمتار نیابم اخواند و غرض بحاصل شود رقعنی pits‏ 
مخت بشرح تمام پیش pas‏ و امبراراز داد که A rate‏ بندة 
بو نصر پیغامی داده است و رقعة بنمودم دویت دار را گفت بسنان 
ding‏ و بامیرداد چون اخواند مرا پیش تخت رران خواندند وزقعة 
ہم بازداد و پوشید: گفت نزدیگت امیر بونصرباز زر ر او را بکوی که 
نیگو ais)‏ امت و احماد گردیم ثرا بریں چه کردی وپس فردا چون 
ما ببائیم انچه دیگز باید فرمود بفرمائیم و نیک ارردی که نیامدی 
و با خواجه بشراب مساعدت کردي وم باز گشتم و نماز دیگر بشهر 
بازرمیدم رسنکوی را بخواندم وب راغذي نبشتم که بنده رنت و ان 
خدمت تمام کرد و سنگوی ان را ببرد و dal‏ داد خوائه و بران 
واتف گشت و تا نماز خفن نزدیک خواجه ہمائد و مخت مست 
از گهت دیگر ریز شبگیر مرا بخواند phi‏ خالی نشسته بود گفت چه 
کردی امه as)‏ بود بنمامی با ری باز گفنم ت ذبک )26 امتا 
ہس گفت این خواجه در کر امد بلیغ اننقام خواهد کشید و قوم را 
فرود خورد اما این بادشاه بزرگ راعی حق شناس امت ري چون 
رفعه وزیر خوائك ناچار دل او نگاہ بایست داشت که رامت نيامدي 
وزبری فرا کردن ودر هقنه بر وی چنیں مدلتی برسد بران زضا دادن 
بادشاه میامنی نمو و حاجب بزرک را فرمود که بدرکاه روت ر مثال 
دهد خلیفہ را تا حصیری ر پمرش را بسراي خواجۃ برند با جلاد 
و عقابین رهریک را هزار عغابیں بزننه تا وس ازبی هیچ کس را 
زهره ably‏ که نام خواجه بزبان ارد جزبه نیکوئی و چون فرمان 
بدیں هرا داده آید ر هرچند حصبری خطای بزرک کرده برد 
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تغرامت که اب و جاہ او بیکبارتباه شود و مرا بنعجیل کس امد 
و بخواند چون بسلطان ومیدم برملا گفت با م! تخوامنی بنماشا امدن 
گفنم سعادت بنده ان است که پیش خدمت خداوند باشد ر لیکن 
خدارند بوی چند نامه مهم فرمود بري وان نواحی و گفت نباید 
امد و دبیر high‏ باید فرسنا خندید و شکرسنانی بود در همه حالها 
گفت oly‏ دارم و مزاح میکردم گفت AIG‏ چند دیگرامت که دران 
نامهای باید نبشت بمشانهه خواستم که بر تو گفنه اید نه به پیغام و 
فرمود تا پول بداشتند ر پیلبان ازگردن پیل غرود امد ر شاگردش و غلام 
خاص که برسلطان بود درمید خالی کرد و قزم درز شدند من پیش مد 
بایمنادم نخست Aad‏ خواجه بام باز راند و گفت حاجب رن 
نا دل خواجه باز یابد رچنیی مثال دادم که سیامت این راجب 
لد زا the‏ که از حصیری رنت تا دل خواجه تباه نشرد اما 
حصیری را بنزدیگ من ان حق هست که از ندیمان پدرم کس را 
لیست و در هرای سس بسیار خراری دیده امت و بھی حال من 
خواجه را دست ان خواهم داد که‌چنیی چاکران را فروه خورد بانتقام 
خویش و اندازه بدمت تو دادم اچ گفتم با تو پوشیده دار و این 
خدیث را اندر یاب خواهی بفرمان ما ر خواهی بدمت خویش 
چدانگه المی بر فرست رید پسرش که حاجب رابترکی aah‏ ان کا 
یشان را می ترماند و توتف می کند Blin,‏ تو دررمی و این 
نش را فرو نشاني کفتم بنده پدانست که اچ راجب امت pp‏ 
باب کرده اید ر بنعہچیل باز گشٹم حال ان بود که دیدی و حاجب 
نم توتف باید کرد در فرمان عالی !جا اوردن چندانکه من خواجۂ 
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بزگ را به بینم حصیری را گقنم شرست باد مردی پدری هرچند 
بیک چیزی آب خود ببري و دوسنان را بدل مشغول کنی جواب 
دد که نه رقت عناب امت ثضا کار کرده امت تدبیر JIS‏ باید 
ee‏ بارخو انت و دز رس بار داد له در راہ او go‏ بی ر 
دیدم خلقانی پوشید: ر مشککی در گردن و راہ برعری بگرفت گفت 
فریب بیست jy‏ امت تا درستور اه اب سی کشم شفامنی کی 
af‏ دانم دل خواجة بزگ خوش شدہ باشد و جز بزبان توراست 
نیاید اورا گقنم بشغلی مهم می روم چوے ان راست شد درباب تو 
dem‏ می کنم امید دارم که مراد حاصل شود ر چوں نزدیک خواجه 
رسیدم یافتم وی را مخت درتاب و خشم خدست کردم صفت گرم 
پرمید و گفت شنودم که با امیر برفنی سبب EBS FU‏ چه بود گفنم 
باز گردانید مرا بدان مهمات ري که بر خدلوند پوشید: نیست ران 
نامها را فردا بنوان نبشت که چدزی از دمت سی نگردد امده ام 
تا شرابی چند اخورم با خداوند بدیں نواخت که امروز نازه شده 
اس خداوند را از سلظان #عدییتف حصیری گفت مخت نیکو 
کردی و مذت ان بداشتم و لیکن البته خخواہم که شفاعت کنی که 
ree‏ حال قبول نکام و Hint‏ شوی این کشغانان احمد حمن را 
فراموش کرد: اند بدانکه یک dig‏ میدان خالی یاننند و دست بزگ 
وزبری عاج ز نادند و ابشان را زبون گرننند بدیشان Gils‏ پهنای 
کلیم تا بیدار شوند ازخواب ر روي بعبد الله پارسی‌کرد رگفت بره‌قابان 
نکشیدند ایشای زا گفنم بر کشند وفرماری خداوند بزرف Sul)‏ ہس 
از حاجب بزگ در خراستم که چندان ترتف باشد که yo‏ خدارند 
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را به بینم گفت بدیدی و شفاعت تو خواھم شنید و ناچار چوب زنند 
لم گر چان tient‏ یل ی بای تا نیکو در فصل ye‏ 
بگویم ر توقغی درزخم ایشان پس 'زان فرمان خداوند را باشد ابر عبد الله 
ر "20 satin‏ دو بدو 
ads‏ اند العفو عند القدرة و بغنیمت داشده آند عغو چون 00 
باننفام مشغول شوند و ایزد عز ذکره تدرت بخداوند نموده بود و رحمت 
هم دمود و از جذان معننی ر حبسی خلاص ارززنی داشت واحب 
اید تا جلت و پشیمانی ان کس را باشد و آخبار مامون ر ابراهیم 
پیش چشم و خاطر خداوند است معال باشد مرا aS‏ ازیں معانی 
خن ویم که خرما ببصرہ برده باشم و چون سلطان بزرگي کرد و دل 

رجاه خواجه نگاۃ داشت ایں پبر را ایا فرسناد و جنس مالشی 
duly dy?‏ دانست که ؛ بر دل او و چە رنے امد که این مرد را درست 
می دارں ass} Ss‏ در هوای او از پد رش حه خواریها دید امت 
رمفررری بود: مت که خواجه نیز ان کندکه مپنران و بزرگان کنند 
yl)‏ مرد را بشرماید تا باز دارند و نزنند ر ازوی ۶ پسرش خط 
بسدانژن بنام خزانه معمورة انا حدیت ان مال با سلطان افگنده اید 
نا خود چه فرماید که اغلب ظں سس ان امت که بدو بخشد و اگر 
dale‏ شفاعن ان aif‏ که بدو abet‏ خوش 5 اید تا منت همه 

۵ 
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ازجانب وی باشد و خداوند داند که مرا در lan‏ ارها غرضی 
بيست و Ais‏ ھردر جانب نگاہ ta) idly‏ فراز امد ترا بقدار 
دانش خرد باز نمودم وفرمان ترا امت که عوانب ایر چذان 
کارها بهثر توانی دانست چوں خواجه ازس ایی بشنود سر اندر 
پیش WE}‏ زمانی اندیشید ودانست که این حدیت می ازجائی 
می گویم که نہ ازان مردان بود که اینچنیں جیزها بروی پوشید: 
ماند گفت جوب بتو لخشیدم اما اجه دارند پدر و پسر سلطان را بابد 
داد خدمت کردم وروی عبد الله فارسی را می فرمتاه تا کر 
رار گرنت و میصد هزر دینار hit‏ حصیری بستدند و ایشان را 
بعرس بردند رپس ازں نان خواست ر شراب ر مطربان و دمت 
بکار بردیم چون تدحی چند شراب خوردیم گفتم زندگانی خراجہ 
دراز باد ررزي مسعود امت حاجنی دیگردارم گفت 'خواہ که 
اجابنی خوب يايي گفنم ابو الفتے را با مشک دیدم و خث نا زیبا 
سنور بانی است و اگر می بایست که مالشی یابد حق خدمت 
دارث نزدیک خدارند مخت بسیار و سلطان ار را BAUS‏ امت رمي 
داند بر قانوں امیر معمود و گر بیئد وي را نی عفو کند گفت‌کردم 
بخوانندش بخواندند و با ار dole‏ خلق پیش امد و زمین بومه 
داد و بایسناد خواجه گفت از HY‏ خائیدں توبه کردی گفت اي 
خداوند مشک و سنور گاه مرا توبه اورد خواجه خندید و بفرموه تا 
وی را بگرمابه بردند و dole‏ پوشانیدند و پیش امد رزمین بومه داد 
بفشاندش ر ayes‏ تا خوردنی اوردند site‏ !حورد رپس ازان 
شرابی چند فرمودش ؛خورد بس بئراخلش ر اخانه باز نرمناد پس 
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ان مخت ب-ار شراب اخورديم و از گشتیم گفت ای ابوافضل 
Ay‏ مپتریسمک ایں احمد اما ان را امد است تا اننقام کشد ر سی 
مخت کرهم آن را که او پیش گرننه است ربهیې حال وی را این 
ترود با ملطان و نگذ‌ارد که وي چاکران ری را بخورد ندانم تا عواقب 
ی OF‏ چون خواهد برد و ای حدییف زاپوشید» دارو بازگرد و 
گري رامت کن تا بنزدیکت امیر روی مر باز گشتم و کر pid lengli‏ 
ر بنزدیک وی باز کشنم ملطفه بمن داد ہمہرو بسندم و قصد شکار 
٭ کردم نزدیک نماز شام انجا رسیدم یافتم علطان را ههه روز شراب 
خورد: ر پس بخرکاه رننه وخلوت کردہ ملطفه نزدیک اغانچي خادم 
بردم ر بدو دادم و جائی فرود امدم نزدیک مرای پردہ رقت یراہ 
براشی امد و مرا ؛خواند برفتم اغانچی مرا پیش برد امیر برتخت 
زرآن بود در خرگاه خدمت کردم گفت بونصر را بگوی الچه درباب 
هضبری کرد ؟ = صواب امت و ما اینک بسوی‌شه رس ی انم ا ےو 
نرمودہ اید بفرماڈیم و اں ملطفه بن انداخت بسندم باز گشتم امیر 
نماز بامداد کرٹ و روي بشه اور و من شتاب تر براندم نزدیک شهر 
تا اماک را بدیدم و خواجة برک ly‏ ابسناده خدمت اسدقبال را با 
قمه مالران و اعیان درگاه بونصر مرا بدید و چيزي نکفت" و مس 
isle!‏ خود بایسنادم و علامت و چتر سلطان پیش امد و امیر بر 
wl‏ بود و این فوم پیش poe aids,‏ به رمید اشارتی کرد 
مری من پیش رام پوشیده گفت چه کردي ر چه ردت حال باز 


() ن - افاجی 
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wo 4 ۰ 7 1‏ رھ : ىر me‏ کڈ 
eye‏ گشی بانس و براندند و امیردر رمید و بر دشستال و el)‏ 
و خواجه برراست امیربود و بو نصر پیش دمت امیر ر دیگرحشم 
ر بزگان در پیشتر تا زهمنی نباشد و امیر با خواجه مغ همی‌گفت 
ٹا فزویک باغ رسیدند امیر گفت درباب ایں نا خویشنی شناس چه 
کرده امد خواجه گفعت خداوند بسعادت فرود اید تا ± رفت 
و ہی ډاړد کرد SO‏ بر زبان بو نصر pers‏ دهد wnat‏ نیک va!‏ 
و استادم را بتخواند و پیغام داد که چغانگه از همت عالی ری 
سزید دل بندہ در باب حصیری نگاه داشت ر بنده تا بزید در باب 

۱ رہ 

ایی یک نواخت ذرسد و حصيري هرچند مردبست گرانکار ر گزاف 
یگانه بود: Gere]‏ خداوند را و بسبب این دومنداری بلاها دیده امت 
چنانکه بنده دیده است و پسرش خرد تر و خویش دار ر ازوي 
زود زود بدست QUI‏ رامروز می باید که خداوند را بسیار پندکان 
و چاکران شایسنه در رسند پس بنده کی روا دارد این چنیں در بنده 
as df‏ راي عالي در باب a: say‏ نیکونی © بکدام جایگاه امت 
بندہ را ان غرض de} Cols!‏ , همگان بدانسدزد که حد خوش نگ 


wl‏ داشت و بنده ای مقدار خود دانست . که ایشا را نباید زد 


(r)‏ ن - گزانکر 
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و لیگ ايشان را عرص درسناد: امده است تا اغنی بیدار ٹر شود 
و خطی بداده اند بطوع و رغبت‌که اخزانڈُ معموره سیصد هزاردیذار 
خدمت کنفد و این مال ننوانند داد اما درریش شوند ر چاکر بی نوا 
نباید اگر رای عالی din‏ شفاعت بنده را در باب ایشان رد نباید 
of‏ این مال بدیشان !خشیده‌اید و هر در را بعزیزی LE!‏ فرسنادة 
شود ہو نصر رفت و این پیغام مپنرانه بگزارد و امیر را ”خت خوش 
امه و جواب داد که شفاعت خواجه را ly‏ ایشاں امضا فرمودیم 
و کرایشان بوی ١ت‏ اگر صواب جذان Soin‏ ایشان را نباید فرسذاد 
باز فرسند و خط مواضعه بدیشان باز دهد و بونصر باز امد وبا خواجة 
بات ر امیر برخاست از Gly‏ و در سرای شد و خواجه نیز بخانه 
زا هو فرمود کا در SN‏ خا بد ر هر Sok‏ و ودرو بر زا 
بر نشاددند و بعززی نزدیک خواجه اوردند چون پیش امدند زہں 
coy‏ دادند و نیو بنثسنند و خواجه زمانی با حصيري عدابی 
درشت و نرم کرد و وی ءذرها خواست و نیکو "خن پدري بود 
تواضعها نمود وی را در تذار گرفت راز وی عذرها خوات رندکونی 
کرد و بوسه بر رری زد و گفت هم بریں زي خانه بازشو که مس 
زشت دارم که زی شما برد افم و فردا خداوند سلطا خلعت فرماید 
حصبری دست خواجه بوسه داد و زمیی و پسرش *+چدان و بر 
امین خواجه سوار شده ؛خانه باز امدند بگوی علا با کرامت بسیار 
مردم رری بدیشان بنهادند بنهذیت پدر و پسر بوده نشسنه ر م 
که ابو الغضلم هه‌سایه بودم زور تر از زاڈراں نزدیک ایشان رفنم پوشید: 
حصیری مرا گفت تا مرا ززدگانی امت مکدات خواجه بونصر باز 


( ۱٩۸ ۱ 

نقوائم کرد ام شکرو دا می کفم من البتہ هیچ خن نگفتم ازانچه 
رنه بود که رری نداشنی و دعا کردم و باز گشنم و با اسفاد بگفتم 
که چه Gay‏ استادم بنهنیت بر نشست ومن با ری امدم حصيري 
با پسر تا دور جاي پذیره امدند و بنشمننه و هردو ری شگر کرلس 
گرنننه بونصر گفت پیدا امت که معی می در ا چە بودہ است 
سلطان را شکر کنید ر خواجه را این بلفث و باز کشت رپس ازلن 
پیک در هف از ہو نصرهنيدم که امیر lhe yo‏ خلوتی اندرشراب 
هرچه abi)‏ بود با حصبری Gri‏ و حصيري ان روز در dae‏ بود 
زرد مزععری ر پعرش در جبۂ پنداری ضف معنشم و بران برده 
بودند شان و دیگر روز پیش سلطان بردند شان و امیر ایشان را 
بنواخمت و خواجه درخوامت تاهردر را بجامه UL‏ بردند بفرمان 
سلطان و خلعت پوشانیدند و پیش امدند ازا جا نزدیک خواجه 
وپس با کرامت بمیارهرد. را از نزد خواجه باز بخانه بردند 
و شھربان حق نیکو گزاردند و همان willy‏ مگر خواجہ ابو القامم 
پعرش که بر جابست SL‏ باد رحمه الله علیٔھم eral‏ و ھر کس 
که ایی سقامات !خواند ris?‏ خرد par,‏ اندریں باید نگریست 
نھ بدآن چشم که انسانہ امت تا مقرر گردت که اي چه بزرگان بودہ 
اند و مس حکاینی خواند: ام در اخبار خلفا که بروزگار معنصم bog?‏ 
امبت و اختی بدین ماند که بیاوردم اما هول تر اڑین رننه است 
واجب تردیدم باوردی که کناب hold‏ تاریخ بچذیں چیزها خوش 
باشد که از سس خی می whe‏ تا خوانندگان را نشاط wl)‏ 

و خواندی زیادت گردد انشاء الله عز ر جل » 
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ذکرحکایت pel‏ و خلاص بش بو دای ازريی 
اممعیل بی شهاب گوید ازاحمد بن ابی دواد ( ب بوزی فولك ( شنیدم 
ر ایں احمد مردی برد که با تاضی القضاتی وزارت داشت از وزیراں 
ررزار دشم تر بود ر مه خلبفه را خدست کرده احمد گفت یک 
شصدر ررزکار معنصم نیم شب بیدار شدم رهرچند حیلت کردم خوابم 
نیامد ر غم و جرتی مخت بزگ برس دست یافتہ که ان را هبي 
سب نداذستم با خویشذی گفنم چه بوده اب ونر غلامی را 

که بن نزدیک ار بودي Sty ret‏ نام ار را سام کفنم بکوي تا 
ام زیر کنند گفست ای خداوند نیم شب است وغردا نوبت تو 
نبست که خلیفه گفنه امت ترا که بغاں شغل مشغول خواهد شل 
ربار خواهد داد و اگرقصد دیدار دیگر کس Genel‏ باری رتت بر 
شمن نیمت خاموش شدم که دانسنم که رامت می گوید اما قرار 
نمی یفنم و دلم گواهی می د!د که گفتی که کاری افنادہ امت برخاستم 
ر اراز دادم yl Breas!‏ تا شمع بر افررخنند بگرمابه رنتم و دمت 
ر روی . بشسنم و فرار نبود نا در رتت بیامدم و جامه .در پوشددم 
رخری زین کرده بودند بر نشستم و براندم و الله پہہہ یف 
“ي روم آخر با خود گفتم که بدرگاه رفن صواب تر هر چند په امت 
ار بار یابی خد فیپا و نعم و اگرنه باز گردم مگر این وموسه از دل 
of‏ دور شود و براندم تا درگاه چون الجا رسیدم حاجب نوبتی 


w(t)‏ = انب ۳ داود ۴ (در یک ix!‏ فقط) dole ٥‏ ې برا امت 


peo )‏ 1 
افو A‏ سے سو ert‏ وان ay‏ 
r‏ 
وت و ترا مقرر است که اززي ( دي ) باز rel‏ المومنیی بنشاط 
رارت را از امس سی اگاہ کی اگر راہ باشد بفرماید تا پیش 
مخت اندیشمند و تنها و بیع شغل مشغول نه سلام کردم جواب داك 
و گفت یا ابا oc‏ الله جرا دیرامدی یه دیر است که درا چشم می 
Aisle‏ چون ای بشنیدم ملعیر شدم گفتم یا امیر آمومنین ی صفت 
پکاه !امد دام و پنداشدم که خداوند بفراغنی مشغول است و بگمان بودم 


گفت ٭ all Ul‏ رانا ail‏ راجعون ه بنشین تا بشنویگفت ایذک این 


سگ نا خویشتی‌شناس نیم کافر بو اجس افشیں بعکم AG)‏ خدمنی 
پسندیده کرد و بابک خرم دین را بروزگار دراز جنگ پیوست تا او را 
بگرفت و ما او را بدیں سبب از حل بنواخلیم و days‏ سخت بزف 
بنهاد:م وهمدشه حاجت وی از ما ان بود که دست ار را بر بو داف 
القامم ابی عیسی الکەرخی al‏ کشاده کنجم نا نعمت ر Puy‏ 
بسناندو او را بکشد کہ دای که عداوت و عصدیت مدان ایشان ٹا بکدام 
جایگاھست ومن اورا هیچ اجابت نمی کردم از شايستگي ر کار 


(۲ )ن - ازدي 
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شما دو ت اس و دوش سهوی اناد که از بس که انشین بگفت 
ر چند باررد کردم و باز نشد اجابت کردم رپس ازس انديشمندم 
کک هیچ شلگ نیست کہ اورا چون روز شود BAL‏ و مسکد خبر ندارد 
ر نزدیک ایں مسنعل برند و چندان است که Léa‏ ری امد و در 
ساعت هلاک pais‏ گفتم الله الله یا امبرامژمنین این خونی 
است که ایزد عزذکرہ ذه پسنده و ایات و اخبارخواندن درفنم پس‌گفتم 
ہو داف ہندۂ خدارند است ر سرار عرب است و مقرر است که وی 
دروڈوک Jae‏ چه کرد و چند اثر نمود ر جانی در خط oly,‏ تا فرار 
رنت و اگر این سرد خود بر انده خویشان و مردم وی خاموش 
نباشند و در جوشند وبسیارنتهبرهای شود گفت یا عبد الله همچنیس 
لست که تو می گوئی و بر من این پوشیده نیست اما کر 
از دہ ت من بشده است که آشین درش ددعت می بگرفنه 
است و Oye‏ کرد: ام بسوگندان مخاظه که اورا از دست urs)‏ 
piles‏ و نفرمایم که کس او را بستاند گفتم یا امیر "موزمنین این 
درد را دزمان چیست گفت جز آن نشناسم که تو هم اکنون 
نزدیک ol‏ روي ر اگر با رندهد خویشتن را اندرانگنی ربخواهش 
رتضرع ر زاري پیش این کار باز وی چفانکه ابه بقلیل ر کثیر 
آزمن ھی پیغا م ندهی و ھی “خی نگوئی تا مگر حرمت ترا 
ناه دارد که حال J? a‏ تو داند و دست از بو دلف بدارد ووي را 
aly‏ بعد و بتو سیارك و پس اگر شفاعت تو رد کرد فضا کار خود بکرد 
gy‏ درمان Grn‏ احمد گفت مں چوں از خلیفه ایں بشنودم 
عقل از سی زائل شد و باز گشتم و بر نشستم ررري اوردم بسوی 
۹ 


) rer) 
ازکسان سن که رمیده بودند با خویهتی‎ dig و تنی‎ iy معلت‎ 
ډردم ودوسه موار تاخننه فرسنادم بخانة بودلف و من اسپ تاخدن‎ 
گرفٹم حنانگه ند‌انستم که بر زمیں یا در اسمان طیلسان از صي جدا‎ 
نه چه روز نزدیک بود اندیشیدم که نباید گە مس دبر‎ Bl شده و هي‎ 
و کشته و کار از دمت بشده چون‎ MEL تر رمم و بوداف را اوردہ‎ 
پیش‎ thes! بدھلیزدرمرای انَشدن رمیدمحجاب ر مرتبه داران ری‎ 
گذشنه و ندانستند که مرا بعذری باز باید گردانیه‎ wate می دویدند بر‎ 
که ادشین را مخت نا خوش و ھول اید در چذان رتت آمدی سی‎ 
رن تم‎ WEI نزدیگ وی و مرا بسرای فرود اوردند ر پردہ‎ 
خویش را مثال دادم تا بدهلیز بنشیننه و گوش باواز من دارند چون‎ 
میاں نمرای پرمیدم یانتم افشیں را بر گوشة مدر نشمته و نطعی‎ 
باز کشیده و بو دلف بشلواري ر چشم بسنه انچا‎ dive پیش ری فرود‎ 
بنشانده و میاب شمشیر برهنه بدست ایسناده وافشیں با بوداف در‎ 
فرمان دهد تا سرش بیندازه و چون چشم‎ AG} bile مناظره ر میات‎ 
نشین برمی‌فناد مخت ازجای بشد را زخشم زرد ونسرخ شد و رگها‎ 
از گردنش برخاست و عادت من باوي چذان بود که چوں نزدیک‎ 
وی شدمی براب ر آمدی و سرفرزد کردی چنانهه مرش بسدنه من‎ 
کرد من خود‎ HG تجنبید ر املخفايي‎ ole رسیدی این روز از‎ 
ازان نينديشيدم و باک نداشتم که بشغلی بزرک رفله بودم ربومه‎ 
بررری ری دادم و بلشستم خود در من ننگریست رص براں صبر‎ 
نباید که‎ AG) کردم و حدیثی پیومنم تا ار را بدای مشغول کنم از پی‎ 
میاف را گوپد که همشیر بز البنه سوی مس ننگریست نرا ایمنادم و از‎ 


) rr) 
خن پبومتم سنودن جم را کف ایں مردک از ایشان‎ Ge طرزی‎ 
بود و از زمین آسروشنه بود و جم را شرف بر عرب نهادم هر چند‎ 
بزرگ است و لیکن از بهر بودلف تا خوں‎ Be که دانستم که اندران‎ 
وی سے و بت بد یا امیر خدا مرا ندای تو کناد‎ 
us می از بهر امم عیسی را [مدم تا از بهر خدای وی را بس‎ 
دربن ترا چند موه باشد بخشم ر املخفاف گفت نہ اخشیدم و نہ خشم‎ 
که ری را امیر ا'مؤٴمنیں بن داده امت ر دوش سوگند خررد: که‎ 
در باب وی "خر نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار دراز امعت تا من‎ 
اندریں آرزو بودم سی با خویشتی گفتم با احمد مخ و توتبع تو‎ 
مگی چنین اسلخفاف‎ ale درش و غرب ررانمت و تو از‎ 
کشید از بمر‎ daly کشي باز دل خوش‌کردم ٤ہ هر خواری که پیش آید‎ 
: بودلف را برخامتم ر مرش ببومیدم و بیقراری کردم سود نداشت‎ 
بوسه داد؟اجابت نکر و بازبدستش آمدم و بوسة‎ aS و باردگ ر‎ 
[هنگت زانو دارم کۂ ببومم و آزان چس بخشم مرا گفت‎ oS و‎ 
تا کی ازیں خواهد بود ر بخدای اگرھزار بار زمیں را ببومی هیچ‎ 
مود ندارد و اجابت نيابي خشمی و دل تنگي سوی من شتانت‎ 
چنیں مرداری و نیمکانری‎ wil چذانکه خوی ازم شد و باخود گفنم‎ 
برصی چنیں ا“ اخفاف می کند و چنیری کزاب می گوید مرا چرا‎ 
باید کشید از بهر ایی آزاد مرد بوداف را خطری بکنم هرچه بادا‎ 
باد وروا دارم که ایی بکرده باشم که بن هر بائی رسد رسد پمن‎ 


( ۲) قول قاسم عیسی یعنی ابو دلف قاسم بن عیمی العجلى . . 
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گفتم ای امیر سرا هرچه از آزاد مردی امد گفتم و کردم و تو 
حرمت مس نگاہ نداشتی و دانی aS‏ خلیفه و همه بزرگان حضصرت 
Ss‏ مو Sy‏ ٹر اند و چه از تو خرد تر اند مرا حرست 
دارند و بمشرق و مغرب خن من رران است ر مپاس خدای را 
ساس ہے وب در گردن مں حاصل نشد و حدیث ہن 
گذشت ت پیغام امیر لمومنی بشنومی فرماید که قاسم عجلي را 
مکش و تعرض مکن و هم اکنون بخانه باز فرست که دمت تو از 
ری کوناه است و اگر او را بکشی ترا بدل وي تصاص کنم چون 
آمشیی ایں مخ بشنید لرژه بر اندام ار انداد ر بدست ر پای بمرد و 
گفت ایں پیغام خداوند عقیقت می‌گزاري گفتم آری هرگز شنو.5 
که فرمانهاي او را بر گرد‌انیده ام اراز دادم قوم خویش را که در ایند 
مردی سی و چهل اندر آمدند مزکی ومعګل از هر دسنی ایشان 
زا گفنم گواه باشید که من پیغام امیر امومنهی معتصم می گزارم 
بریں امیر ابو آعهن انشیں که می گوید بو داف قاسم را مکش 
و تعرض مکی و اخانه باز نرست که اگروی را بکشی ترا بدل وی 
بکشند پس گفتم ای قاسم گفت لبیک گفتم تندرمت هسنی‌گفت 
هستم‌گفنم هی جراحت داری‌گفت ندارم ola pS‏ خود را نیز گفتم 
بربرن گواه باشبد تندرمت است و ملاهعت است گفناد گواهیم ر می 
بخشم باز شنم راسپ را درتگ انگندم ر چوں مدهوشي ودل شد؟ 
همه راہ با خود میگننم کشت ان را عکم ترکردم که هم اکنون افشییی 
بر اثر yy‏ در رمد که امو المومنین dash‏ من ای پیفام ندادم باز 
گردد و قاسم را بکشد چون بخادم رسیدم بعالی بودم عرق بر 


‘roe ۱‏ ( 
hints‏ و دمه برس چیرة شده و مرا بار خواست در pity‏ بنشسلم 
امیر المژمفین چون مرا بدید بران حال و بزرگي خورشن فرمود 
خادمی را که عرق ازروی مں پاك می کرد بناطف گفت یا ابا عبد 
اله ترا ag‏ رمید گفتم زندگانی امیر المؤمنیں دراز باد امروز اچه بر 
isy‏ من زسید در »مر خزیش یاد نذارم دریغا که مسلمانیا که از 
پلیدی نا مساماني اینہا باید کشید گفت قصۂ گوي آغاز کردم و الچه 
رثنه بود بشرح بازگفتم چوں انا رسیدم که بوسه بر مر نشین دادم 
و اناه بر گنف و انگاہ بر دو دست و انگاه سوی Cole‏ شدم ر افشیں 
anit‏ اگر هزار بار زمین بومه دهي سود ندارد قاسم را ؛خواهم کشت 
انشین را دیدم که از در در آمد با کمر و کلاہ من بفسردم و خن 
بریدم. ر با خود گفثم این اتفاق بد ہیں که با امیر امؤٴمنین تمام 
نگفدم که از توپیغامی که نداد: بودی بگزاردم که قاسم را BBG‏ هم 

آکنون Asi}‏ حدیث پیغام کند ر aisle‏ گوید که من این پیغا 

نداده ام و رسوا شوم و قاسم کشتھ آید اندیشهٌ مں این بود ایز عز 
ذکره دیگر خواست که خلیفہ را “خمت درد کرده برد از بوسه دادن 
می برسر و کنف ودست و [هنگ پای او کردن و BS‏ او که اگر 
هزاربار بر زمیی بوسه بدهی مودی ندارد رچون آنشیر بنشست شم 
امدر المومنین را گفت خدارند دوش دست سی بر ناسم کشادہ کرد 
امروز این پیغام درمت هست که احمد اررد که ار را aly‏ کشت 
معنصم گفت پیغام من است و کی تا کی شنیده بودی که بو عبد 
الہ پیغامی گزارد از ما و پدران ما بکسی و نہ را-مت باشد اگر ما 
درش پس از العاح کف کردي ترا اجابتی کردینم در باب قاسم و تو 


( ۲۰۹ )( 

می دانستیکه آں مرذ چاکرزاد؟ خاندان ما امس خرد آن بیدی 
که وی را می خواندی و ب؛چان sos‏ منت می نهادی و او وا 
بخوبی و با خلمت ‏ بخانه باز می فرسناد‌ي و اناد آززده کرد بو 
عبد اللہ از همه زژت تر بود و ایکی هر کسی آن کند که از امل 
و گوهروی سزد و جم و عرب را:چون درست دارد با آچه بدیشان 
رمیده است از شمشیر و نیز ایشان باز کرد پس ازیں هشار تر 
ر خویشنی دارتر باش آدشین برخاست شکسنه و بدہت وپای 
مرده و برفنت چوں باز گشت معنصم گؤت یا ابا عبد الله چون را 

ډاشتی پیغام نا داده گزاردس کفنم یا امیر آموّمنین خوں مسلمانی 
at,‏ نپسندیدم و مرا مژد باشد و ایزد تعالیی بدیں دروفم نگیرد 
و چند آیت قرآن و US!‏ پیغبر علیه ااسلام بیاوردم بخندید ر گفت 
رامت همین. بایست کردن که کردی و بخدای عز و جل موکذه 
خورم که افشیں جان po jt‏ نبرد که ار مسلمان نیست می بسیار 
led‏ کردم و شاد ی کردم که قاسم جاں باز rity‏ بگریدتم معتصم کفت 
حاچبی را اخواذید بخواندند بیامد بگفت Ble!‏ انشین رر با »رکب 
خاص ما و بوداف قاسمعیسی چای را بر نشان و بصرای بوعبه الله 
پر عزیزاو مک ما جاجب برنت و من نیزباز گشتم و در راہ درن 
سی کردم تا 09 قاسم و حاجب بخانة سن Boke)‏ بائند پس 
بخانه باز رنتم SL‏ قاسم را دردهلیز نشینه چوں مرا دید دردست 
و پای سن اناد ومن او را درکنار گرفنم و ببومیدم و در سرای بردم 
و نیو بابشاندم وروی می گریست و مرا شگرمی کرد گفنم مرا شکر 
مک lod ath‏ را عززر جل و امیر امومنین را شکرکن اجان نو 


)7 ۲۰۷ ( 
که باز باننی ر حاجب معتصم وي را بصوی Ble‏ برذ با کراسی 
بمبارر هر کس ازیں خغایث بتواند دانسمت که این چہ بزرکاں بہدہ 
اند و همان برفنه اند و از ایشان این نام نیکو یاد گار مانده است 
و غرض من از نشی این اخبار آن امت تا خوانند‌گان را نائده از 
ص بحاصل آید و مگر کسی را اژین بکار [یدا و چون ازیں فارخ گشتم 
بسر راندن تاریخ باز گشنم و الله اعلم © 


ذکربردارکردن امیر حسنک وزیر رحمة الله عليه 


نصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد 
ely‏ شرے تصہ شد امروز که من اين‌تصه اغاز می‌کنم در دی اجه 
sie‏ خمسیری و اربعماثة در فرج روزگار سلطا معظم ابو شجاع فرج زاد 
بن نامر دیس الله اطال الله بقاءۃ و ازین قوم که م خن خواهم 
زاند یک دو ڈری }209 اند در گوشه satis)‏ و خواجه بو سهل زرزنی 
چند سال است تا گذشنه 408 ابت و بهامخ oo‏ از ري رنت 
گرفذارر مارا بان کار نیست و هرچند مر ازوي بد ere oi]‏ حال 
چه عمرمں بشصت و پفنم امده. و براثر وي می بیاید رنت و در 
styl‏ که می کنم سض فرانم که آن, بتعصبی و تربدي, کشد 
و خوانندکان ایں تصنیف گویند شرم باد این پیررا پلکه آن گوم که 
ٹا خوانندکاں با م اندریں. موانقت کنند و طعفی نزناد ایی 
بومهل مردي امام زاده. معتشم و فاضل و ادیب بود أما شزارت 


(۲) ن - چسنک - خسنک (۳) y‏ - پدید 


۰ 
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1ئ ات وی = ner 3 Sw‏ الام و بان شرارت 
و جباربر چاکري خشم‌گرننی و آن چاکررا ندزلت زد ی و فرو گرفقی 
اون مرد.از WL!‏ سی و فرصت جلی ر تضریب کرذی و المی 
wis Hy‏ چاکررسانیدي و انگاہ لف زدي که wis‏ را ہی فرو گرفنم 
و اگر کرد دید و چشید و خردمندان دانستندي که نه چنان است 
و ری وج دھی ر ب ورد خن همین موی اھ جر 
اس pay‏ امنادم که اورا فرو تنوااسمت برد با این همه حیلت که 
ایزد عزو جل با تضریبهای وی مرادقت ر مساعدت نکرد دیگر 
که ہو نصر مردی بود عاقبت نگر در ررزکار امیر حمود رضی اله 
bic‏ بی AST‏ مخدرم خود را خیاننی کرد دل این سلطان مسعود 
را رحمة alll‏ عليه ناه داشت بهمه Le pte‏ که دانست که نخت 
ماک پس از پدر او را خو(هد بود و حال حسذک دیگر بود که بر هوای 
امیر das?‏ و نکاه داشت دل و فرمان “مول wy?!‏ خد‌آوزد زانہ را 
بدازرد و Le pas‏ بکرد و گفت که WS)‏ آن زا احتمال نکنند تا بباه‌شاه 
چه رسد همچنانه جعفر برمکی و این طبقه رزیری کردند Bare‏ 
ھارون الرشید a.‏ ہے ن بوك که 7ت ایی وزیرآمدر 


sitll‏ سو ساوت فصل جای دیگر نشینں 
ee‏ 


( ۲ )ن - یک قطرا آب بوك از رردي فضل ال 
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اما چوں تعدیھا رنت از ري کسی که نماند پیش ازیں ذریں تارج 
ببارردم - يکي انگه عبدوس را گفت که امیرت را بگوي که سن اچه 
نم بفرمان خداوند خود می کلم اگر وتنی تخت ملک بتو رسد 
حسنک را بردار باید کرد لا جرم چوں سلطان بادشاہ شد ایں مرد 
برمرکب چوبی نشست و بوسهل و غیر بوسهل درد کیستند که 
جسنک عاتبت تهورو تعدي خود کشید و پادشاه بھی حال برسه چبز 
Lad‏ نكند ااخلل في اماک ر افشاء السرو التعرض و نعوذ بالله من 
اخذلن چون Sime‏ را از بست بهرات اوردند بو هل زرزنی 
ار نعلي رائض چاکر خویش مپرد و رسید بدو از انواع امخفاف 
اه رسید که چون باز جهای نبودی و کر و حال اورا اننقامها 
وتشفیها رنت و بدان سیب مرد»ان زبان بر بو سل دراز کردند که 
زہہ وافدادہ را ننوان زد مرن ان مرد است که گفذه اند gia!)‏ عند سر 
pi‏ اورد قال اللہ # ذکرہ قوله الح ر ر الاظمين الغيظ ر العانین 

ن الاس و له Sst‏ لسن ۰ * و چون آمیرممعود رضي لا 
ue‏ از هرات تسد بل کرد و علي راثض Sina‏ را به بند می برد 
use,‏ می کرد و تشغی و تعصف و اننقام می برد هرچند 
می‌شنودم از علي پوشیدہ وتنی مرا ُفت کہ از هرچه بو سهل مثال 
۵ نی ی ی رر 
Lis”‏ نی ر ببلیم در ایسناد ر در امیر نی دمدد که Sime slab‏ 
ا برژار باید کرد و امیر بس حلیم وکریم بود و معتمد عبدوس را 
گفت ررزی پس از مرک Sian‏ از اسناد شغودم که اہی رب سہل 
راف <جنی رعلاری باید بکشتن این مر بوسهل ٤ت‏ حجت 

۷ 
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بزرگ تر که مرف ترمطی امت و خلعت از مصریان diel‏ تا امیر 
ااموٴمنیں القادر بالل بیازرد و نامه از امیر معمود باز گرنت و اکنوں 
پیوسته ازین می گوبد و خداوند یاد دارد که بنشاپور رمول خلیفه 
آمد و لوا و خلعت اورل و منشور و پیغام دریں باب بر da‏ جملء بوك 
فرمان خلیفہ دریں باب ذگاه باید داشت امیر گفت تا درب باب 
بیندیشیم پس ازیں هم از امقادم حکایت کرد که عبدوس با بو مھل 
مخت بد برد که چون بو عھل دربن باب بسیار بگفت یک 
روز e sal‏ چون از As‏ ا 
عبدوس 19 stl‏ رفت و دص الله عذه ۳ بخواند رکفت 
خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست که 
شد چه قصدها کرد بزگ در روزار برادرم و لیکن نہ برفنش و چوں 
خدای عزو جل بدان آسانی تخت و ملک ہما داد اخنیار ان امت 
که عذر گذاہ گاران بیذبرم و بگذشنه مشغول نشوم Le)‏ در اعنقاه ایس 
w= Oe‏ می Wis‏ ند(نکه خاعت wl par‏ بسند برغم خادفه 
و امیر لمومنین بیازد و مکاتبت ازپدرم بلسست و می گویند که 
رمول را که به نشاپور امده بول ر عهد و وا و خلعت اوردہ پیغام داده 
چه گوید چون پینام بگزاردم خواجه دیری اندیڈید پس مرا گفت 
eo of‏ زوزنی را با حهسنک چه افناده ام 45 چنیں مبالعتہا در 
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خوں راخنی ار کرده امت گفتم نیگو نتوانم دانست ابی مقدار‎ 
شنوده ام که یک روز بر هرای حمنک شده بود بروزکاروزارتش پیادہ‎ 
کردہ برد ر ری را بینداخته‎ HAH) وبدراءہ پرده داری بر ری‎ 
گفت اي “عان الله ایی مقدار شغررا ازچه در باید داشت ہی‎ 
گفت خداوند را بگوي که دران وقت که سی بقاعة عامجر بودم باز‎ 
 تشاد داشتہ و قدد جان من می کردند و خدلی عزو جل ناه‎ 
ندرها کردم و سوگذدان خوردم که در خون کس حق نا حق خسن‎ 
حمنگ از حے ببلع آمد و ما قصد ماوراء‎ af الوم وء بدان وتمت‎ 
کردیم و با قدر خان دیدار کرد؛م وس از باز گشتن بغزنین‌مارا‎ sel 
بدشاندنن و معلوم که در باب حسنک چە رفت و امیر مافی بر‎ 
خلیفه خن بر چه روی گفت ر بونصر مشکان خبر های حقیقت‎ 
دارد از وی باز باید پرسدد و امدر خدارند پاددشاهی است اجه‎ 
نرمودنیست بفرماید که اگر بر وي قرمطی درست گردد درخون‎ 
ري ضی نگويم بدانکه وي را درب ماش که امررز منم مرادی‎ 
اده است و پومت باز کردہ بدان گفتم که ري را در باب من سن‎ 
کفنه نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم و هرچند چنین است‎ 
بازنگیرم که خیانت کرد» باشہ تا خوں ری ر*+چکس‎ tale esto 
نہ بربزد البقه که خون راختن کار بازي نیست چوں این جوب باز‎ 
بردم “خت دیر اندیشید پسر گفت خواجه را بگوی اجه راجب‎ 
باشد فزموده آید خواجه برخاث و سوی دیوان رفنت در راہ مرا‎ 
whet) گفت که عبدوس تا بنوانی خداوند را بران دار که خون حسذک‎ 
زشټ نامی تولد گردد گقنم فرمان بردارم و بازگشتم و باملطای‎ af old 
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بکفتم قضا در که‌ین بود کار خویش می کرد و چ ازیں *جله‌ی 
کرد با امنادم او حکایث کرد که دران خلوت چه رنت گفث که امیر 
پرسید مرا از Sime ude‏ و پس ازان حدیت خلیفہ و الچه 
گوئی در دیں و اعنقد این مرد و خلعت yale‏ مصریان من 
در ایسقادم وحال حسلک و رفٹن سے تا انکاه که از مدینه بوادی 
القری باز گشت بر سر راہ شام و خلعت مصري بگرفت و ضرورت 
سذدن و از موصل راہ گردانیس و ببغداد باز نشدن و خلیفه را بدل 
آمدی که مکر امیر معمود فرسود: است همه بذمامی شرح کردم امیر 
گفت پس از حسنک دریں باب جه گناہ بود: است که اھر راہ راد 
آمدی در خون آن همه خلق شدی گقنم چذیں بود و لیکن خلیفه 
را چند گونه صوزت کردند تا نیک آزار گرنت راز جای بشد و حسنک 
را قرمطی خواند و درس معنی مکاتبات و ]مد ر شد بود: اس ر امير 
ماضی جدذانکه اجوجي و ضجرت وی بود یک ررژ گفت بدیی خلیفة 
خرف شد« duly‏ نبشت که of”‏ از بهر تدرعبامیانں انگشت در کرد*ام 
در همه جهان و قرمطی می جویم و bel‏ یانته امد و درمت گردد 
بردار می کشند ر اگر مرا درمت شدی که Sima‏ قرمطی امت 
خبربامیر لموه‌نین cody‏ که در باب ری چه رفنی وی را من 
پرورد ام و با فرزندان و برادران سن برابر اس اگر وی فرمطی 
است سس هم ترمطی باشم هرچند آ خی بادشاهانه نبود بدیوان 
آمدم‌وچذان نبشتم نبشته که Wak,‏ بخدوندان نویسند ر آخر پس از آمد 
ر شد بسیار بران قرار گرنت که آن خلعت که حسنک اسنده بود وان 
ظرائف که نزدیک امیر معمود فرسذاده بودند آن مصریان با رمول 
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ببغداه فرمند تا بسوزند و چوں رمول باز آمد امیر پرسید که آن 
خلعت و ظرائف بعدام موضع سوختند که امیر را نیک درد آمدہ برد 
af‏ حسنک را قرمطی خواند: بوذ خلیفه وبا آن وحشت ر تعصب 
خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نہ آشکارا تا امیر معمود فرمان 
یانت بنده ais, axl‏ امت بتمامی باز نمود گفت بدانستم پس‌ازین 
مجاس نیز برسهل AN‏ فرو نه ایستاد از ار ae jy‏ شنبه ببست 
و pie‏ صفر چون بار بصع ت امیر خواجه زا گفت بطارم باید نشست 
Kine af‏ را | جا خواهند اورد با تضاة و مزگیان تا انچه خریده 
آمده امت جملہ بنام ما قباله نوشنه شود و گواه گیرد بر خویشنن 
خواجه گفت چنیی کنم و بطارم رفست و جماء خواجه شمار آن و اعیان 
و صاحب دیوان رمالت ر خواجه بو |اتمامم کثیر هرچند معزرل برد 
وبومول زوزنی و بو سهل حمدرني LET‏ آمدند و stad‏ دانشمند بدیه 
ر حاکم لشکر را و نصر خلف را آنجا فرمناه e‏ 2 
وعلما و فقہا ومعدالن ومزگیان و کمانی که نامدار و فراری بودند 
همه انجا حاضرنودند و ذوشتند چون این کوکبه راعت شد من که 
ابو الفضلم و قومی بیرون طارم بدکانها بودبم نشسه در اتنظار حسنک 
Ss‏ ساعت بود که دسنک پیدا آمد بی بند dye‏ داشت چبزی 
رنگت با tle‏ می زد خلق گونڈ ر د راع و ردائی مخت پاکیزہ و 
a‏ ور ما مار رم ای ورد رای موی اد 
زیر دستار پوشید» کردہ اندک tse‏ پیدا می بود و والی حرس باری 


( ۲ ) ن - منبه ( ۳ ) ن - فرارري الغ 
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و علي Udi)‏ و بسیار پیادہ از هر دستنی و وی را بطارم برذند و 
تازنزدیک نماز پیشیی بماندند پس بیرین آوردند و !عرس باز بردند 
ر براثروی تفا و فقها بیرون امدند ایں مقدار شنودم کذ دو تن . 
بایکدیگر میگفنند که خواجه بومہل را برین که آورد که اب خویش ببرل 
بر اثر خواجه deal‏ بیرون de]‏ با اعیاں و بخان خویش باز شد و 
pas‏ خلف درمت من بود از ری پرسیدم کا چه رفت گفت که 
چوں Sine‏ بیامد خواجه برپای خاست چون این مکرمت به ۵ 
همه ار خواسنند یا ذه بر پای خاسنند و بومهل زوزنی بر خشم خود 
طاتت نداشت برخاست نه تمام و برخویشتن می ژکید خواجه 
احمد گفت که در همه رها نا تمامی وی نیک از جای بشد ر 
خواجه امیر حسذک را هرچند خواعت که پیش ری بنشیند 
نگذاشت و بر دست راست من و دمت رامت خواجه ابو القاحم 
کثیر ر بو pas‏ مشکان بنشاند ھر چند ابو القامم کثیر »عزول برل 
حرمنش مخت بزگ بود و بومهل بردست چپ خواجه ازین 
نیز خت تر بنابید و خواجه بزرگ رری ؛عسنک کرد و گفت 
خواجه چون سی باشید ر ررزار چگونه می گذارند گفت جای شکر 
امت خواجه گفت دل شکسنه نبایه داشت که prin‏ حالھا مردان 
را پیش aT‏ فرمان بر داری HY‏ نمود بهرچه خداوند فرماید که تا 
جان در تس امت Ode}‏ صد هزارراحت امت و فرح امت بو Sy‏ 
را wil‏ برمید گفت که خدارند را کرا کند که با oti‏ مگ ترمطی 
که بر دار خواھاد کرد بفرمان امیر امومنین چنیی گفتن خواجة 
past‏ در بو مهل Sime rr‏ گفت مگت ندائم که بول« 


5 کے is‏ .۳ — بست ساس 
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امم خاندان من rail‏ مرا بوده امت از آلت و حشمت و 
نعمت جھانیان دانقند جھاں خوردم و رها راندم وعاتبت کر آدسی 
مرگ است اگر امروز اجل زمبده است کس باز ننواند داشت که 
بردار کشنك یا جز دار که برک تراز حمیی gle‏ نیم ایی خواجه 
as‏ مرا این می‌گوید مرا شفر iS‏ اهت و بر درمرای!مس ایستاده 
است اما حدیت ترمطی به ازیی باید که ار را باز داشننه بدیی 
نیت نة مرا ر این معروف امت من چنیں چیزها ندانم Lang?‏ 
ہانگ برو زد و گفت ایی مجلس علطان را که این نشستء ایم هدیم 
> * ت WA‏ ما کری را گرںہ SAD‏ ایم جون این فارغ شولم ای 
مر بنے شش tle‏ است تا در ned‏ شما اس شرحه خواهی 
بن بو مهل خاموش شد و تا اخ رجاس می نگفت و در تبالہ 
نیشزه بودند همه اسياي و ضیاع Siam‏ را جملہ از جھت ible‏ 
Hts‏ ضياع را م بروی خراندنه ووی اقرار کرد بفروختی 
ان بطوع و رغبت و آن میم که معین گرد» بودند Wind‏ و آن کسان 
ls‏ نبشنند و حاکم جل کرد درمجلس ر دیگر نضا نیز علی الرمم 
J‏ امنالها حون آزین فارغ شدند ح<سنک ly‏ گفتند باز باید nsf‏ ووی 
Uy‏ اخواجه کرد و گفت زندگانی خواجة بزرگ دراز باد بروزکار 
سلطان "عمود بفرمان وی در باب خواجه jl}‏ می خائیدم که همه 
خطا بود ازفرمان برداری چه چاره بسنم وزارت مرا ۵'دند و ذه جای 
مس بود ly‏ خواجه هیچ تصدی نکردم و کسان خواجه را نواخنه 
ol‏ پس گفت من Und‏ کردء ام و مستوجب هر عقوت هستم 


) ۲۱۹ ) 
که خداوند فرمایف و لیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان 
پر داشده ام از عیال و فرزندان اددیشه wl‏ داشت و خواجه مر 
دل کند و بگرپست حاضران را بر وی رحمت مد و خواجه آب در 
چشم آررد رگفت ازص ؛علی و چنیں نوسید نباید بود که بپبود ممکن 
باشد و من انديشيدم و پذيرننم از خدای عزوجل اگر تضائی امت 
بر مروي قوم ار را تیمار دارم پس حسنک برخاست و خواجه و 
قوم بر خاستند و چون همه باز گشنند و برفتند خواجه بو مهل را 
بسیار ماست کرد ر وي خواچه را 2 کور و گفث بر 
صفراي خویش بر نیامدم ر ای جلص را حاکم لشکر و فقیه tis‏ 
بامیر رسانیدند و امیر بو مهل را خواند و نیک بمالید که گرفنم که 
بر خوں این سرد تشن مجلس وزیر ما را حرمت و حشمت بایسنی 
داشت بو مهل گفت ازان نا خویشتی شناسی که ري با خدارند 
در هرات کرد در روز wd‏ میں یاد کردم خویشنری را نگاه ننوانسنم 
داشت ر پیش چنیں سهو ORY‏ و از خواجه عمید عبد الرزاق 
شنودم که ایی شب که دیگر yf Ty‏ حسنک را بر دار کردند بومہل 
نزدیک پدرم آمد نماز خفدن پدرم گفت چرا fro]‏ گفت نخواهم رنت 
تا انکاه‌که خداودد اخسپد که نباید رقعه نویسد بساطان در باب حسنک 
بشفاعت پدرم گت بنوئنمی اما شما تباه کرده اید و مخذت 


وا خوب‌است 3 بجایگه خواب رت wl»‏ روز و wl‏ شب تدبیر بر دار 


( ۲ ) ن - شهر 


(۳) ن - منده ر نبیه ) 
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کین حمنک پیش گرفتند و در مرد پیک رات کردند با dela‏ 
By‏ که از بغد‌اد آمده اند و نامه خلبفه اورد: که Sime‏ ثرمطی 
را بر دار باید کرد و بسنگت بباید کشت تا بار دیگر ہر رغم خلفا هیچ 
کس خلعت مصري نپوشد و حاجبان را دران دیار برد چون کارها 
بماخته ove]‏ دیگر روز چهار شنبه در روز مانده از صفر امیر مسعود بر 
نشست و قصد شکار کرد و نشاط مه ررزه با ندبمان و خاصگان و 
مطربان و در شهر خلیفه شہر را فرمود داری زدن بر US‏ مصلای a‏ 
نرود شارستان و خلق روي الجا نهاده بودند بو سل زوزنی برنشسی 
و آمد تا نزدیک دار و بالی ایسناد و مواران رفته بودند با پدادکان 
نا حسنک را بیارند چون از کران بازار عاشقان در اوردند و بمیان 
شارمتان رمید میکائډل بدالجاي اسپ بداشنه بود پذیر؟ وي آمده 
ري را مواجر خواند و دشنامهای زشت داد حسنک در ري ننگریست 
ر هیچ جواب نداد Lele‏ مردم او را لعنت کردند بدیں حرکت 
ناشیرین که کرد ر ان زشتها که بر ژبان راند و خواص مردم خود نتوان 
گفت که ایی میکئیل را چه کنند و پس از حسنک این مبکائیل که 
خواهر ایاز را بزني‌کرده بود بسذار بلاها دید و معننها کشید و امرور 
برجایست و بعبادت و قران خواندن مشغول شده است چوں 
درستی زشت کند چه چاره از باز گفتن و حمنک را بپاي دار 
ارردند نعوذ بالله سی قضاء السوء در پیک را ایستانیده بودند که از 
بغداد آمد: بودند و قران خواذان قرآی می خواندند حسنک را فرمودند 
که جامه بیرون کش وی دمت اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد 
ر پانچہای ازار زا ببست و جبه و پیراهس بکشید و دوربدرون انداخت , 


۳۸ 
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با دمفار و برهده با ازار بایمناه ر دسنها در هم زده تئی چوی سیم 
مپید رررئی چوں صد هزارنگرر همه خلق بدرد می گربستند خودي 
رري پوش آهنی بیاوردند lowe‏ تنگ چذانکه رري و هرش را 
نپوشيدي و آواز دادند که مر و رریش را بچوشفد تا از منگت تباه نشول 
که مرش را ببغداد خواهیم فرمقاد نزدیک خلیفہ و حسنک را همچذان 
می داشنند و او لب می جنبائید و چيزي می خواند تا خودی 
دراخ تر آرردند و دریں میا احمد جامه دار بیامد sym‏ وروي 
بعسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می‌گوید این آرژری 
تست که خواسته بودی که چون بادشاہ شوی ما را بر دار کی ما 
بر تو رحست می خواسنیم کرد اما امیر اموّمنیی نبشنه است که 
تو قرمطي fart‏ و بفرمان او بردار می کنند حسنک البته هیے پاسۓ نداد 
پس ازان خود فراخ تر که اورده بودند سر و روی ار را بدان بپوشانیدند 
پس آواز دادند او را که بدر دم دزد راز LET‏ نیندیشید هر کس 
گفٹند شرم ندارید مردی را که می کشید و بدار می برید و خواست 
که شوری Dp‏ بړای شود مواران موی عامه تاخنند وان شور 
بذشاندند و حسنک را موی دار بردند و ؛جایاه رسانیدند برمرکډی 
که هرگز ننشسنه dy‏ و جلادش اسئوار ببست ور رسنها فرود آورد 
و اواز دادند که سنگت زنید gid‏ کس دست بسنگت‌نمی کرد و همه 
زار می گریستند خاصه نشاپوریان پس مشنی رند را زر دادند که 
سی زنند و مرد خود مرده بود که جادش س پر آنکنده بوه 
و خبه کرده ایں امت حسذف وروزگارش و گفتارش رحمة اللہ علیہ این 
بود که il‏ مراد مائی نھ اپوریاں بسازد و نساخت و اگر زمیں 


) rid) 

wy‏ مسلم‌انان بغصب بستدند نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و 
فیاع و امباب و زرو سیم ر نعمت هییم مودش دد اشت او رت 
انسازهٌ است با بسیار عبرت و ای همه اسباب منازعت وماوهمت 
Sov‏ که ر os‏ بدهد و زشت باز سناند ه ہ شعر ٠‏ 
لعمرک ما الدنیا بدار آقامة ٭ اذا زال ع عیں البصیر tai‏ ها 
ر كيف بقاء الناس فيها و انما a‏ ينال 7 الغغاء بقار ها 
د رردکی گوید وم ۱ 
برای wy oo‏ را ۰ دل نہادن همیشگی نه روا امت 
ژبر خا ک WL Spat‏ خفت ه گرچه اکلونت خواب بر دیبااست 
آنه زلغین و کیسرت پیراست ٭ گرچه دیناریا درمش بهااست(؟) 
چوں ترا دید زرد گونه شده 0 سرد گردد دلش نہ نابینااست() 
مان چنادکه بنہا vy So]‏ زى 92 ازاں شنیدم 
از بو ااحسی جرملی که دوست س ڊول و از yore”‏ بو سهل که 
زک روز شراب می خورد و با ري بودم جلسی نیکو آزاسنه و غلامان 
بسیار ایستادہ و مطربان aad‏ خوش آراز دران میا فرسود: بود تا 


(۲) ن - جربلی 
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هر حسنگ پنهان از ما اررده بودند و بداشنہ ذر لبقي 7 مب پس 
af‏ نوباده toy)‏ اند ازاں بخوردم ھمگان گفتند #خوربم گفت بیارید 
آن Gab‏ بداوردند و از دور sake‏ برداشنند چون سر حسذلگ را بدیدیم 
ofan‏ مقعیر شدیم رس از حال_بشدم ر بوسهل زرزني !ندید ر 
باتغاق شراب در دست داشت ببوستان راخت و مر باز بردند ومن 
در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم گفت ای ابو اس 
تو مردي مرغ دلی سر دشمنان چذیں باید و این حدیت فاش 
شک و ملکان او را بسدار ملامث کر دزد بدیں حدیث ولعفت WIS‏ 
و آن روز که Sine‏ را بر دار کردند اسنادم بو نصرروزه نبکشاد و 
مخت غمناک و اندیشمند بود چنانکه howdy pre:‏ را چنان ندید" بردم 
و می گفث ka‏ امدد Whe‏ و خواجه احمد حسن هم بریی حال 
بود و بدیوان نه نشست و حمنک ٹریب هفت مال بر دار بماند 
جذانکه پایهایش همه فرو تراشیده و خشک چذانکه اڈری نماند 
تا بدستوری فرو گرفنند و دف کردند چنانکه کس ندانمت که سرش 
کیا امت و تن کجا است و مادر حسنک نی بوں خت _ 
چنان شنیەم که دو aw‏ ماه این حدیت پنهان داشنند چون بشنید 
جزمی نکر چنانکه ژنان کنند بلکه بگریست بدرٹ چنانکه حاضران 
از درد ار خون گریستند پس گفت بزرگا مرادا که این پسرم بود که 
بادشاهی چوں معمود این جهان بدر دا۵ و بادشاهی چون مسعو؟ . 
آن جهان و ماتم پسرمشت نیکو بداشت و هر خردمند که ایی 
بشنید Wainy‏ و جاي آن بود و یکی از شعراي نشازور ایس Bt‏ 
بگفت اندر pile‏ رې و بدین جای یاد کرده شل ه رباعی ٭ 


) ۲۲۱ ( 
ote‏ عرش را که مران را سر بود ٭ GAIT‏ ماک و دهر را آفصر بول 
گر قرمطی و جهود و یا کنر بود ٭ از تخت بدار بر شدں منکر بول 
ربرده است در جهان مانند این که چون عبد الله زبیر رضی الله 
logic‏ "خلانت بنشست بمکه و حجاز و عراق او را صافي شد و مصعب 
برلارش خلیغنی وی بصره و کونه و سوال wand Sf‏ عبد لماک why‏ 
با لشکر بسیار از شام تصد مصعب کرد که سردم و آلت و عذت 
ری داشت و میان ایشان جنگی بزرگ ti‏ و مصعب کشنه شد 
عبد الملک موی شام باز گشت و حجاج یوسف را با لشکری انبوة و 
ماه aes‏ فرمناد جنانکه [ن اتامیص بهرح در تواریخ مذکور 
امت ر حجاج یوسف با لشکری بیامد و با عبد الله جنگ پیوست 
she;‏ حصار شد و عبد الله مسج she‏ را حصار گرفنت و جنگ 
مخت od‏ و risk?‏ موی خانه روان شد و منگت می انداختنند 
ا یکی رگن را غروك آوردند عبد الله را چوں کرش “خت تنگ 
شد ازجنگے بایسناد و ججاج pling‏ فرمناه سوی او که از تو تاگرننار 
شدن یک دو روزه مانده است ودانم کة بر امانی که سن دهم بیرون 
بائی بر حکم عبد الماک بیرین آي تا ترا بشام فرمنم بی بفد مزیزا 
ر Lee‏ انگاہ او داند که چه باید کرد تا در حرم پیش ویرانی نیفند 
ر خولها زخده نشود عبد الله گفذت ثا دربن بیندیشم آں شب با توم 
خویش که مانده بودند رای زد بیشتر اشارت آن کردندکه بیرون باید 
نت تا RE‏ بنشیند. و المی بتو نرصد وي نزدیک: مادر در مد 
seal‏ کہ دختر ابوبکر لصدیق بود رضی a)‏ عنه و همه حالها با وی 
بلفت إحماء زمانی بیندیشید پس گفت اي فرزند این خروج که تو 
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بربنی امیه کردی دیں را بود یا دنبا را گفثٍ بخدای که از بهر 
دیں را بود و دایل آنکه نگرنتم یک درم از دنیا و این ترا معلوم 
امت گفت پس مبرکں بر مرگ و کشت و مثله کردن چنانکه 
برادرت مصعب کرد که پدرت زبیرعوام بوده امت ر جدت از موي 
مں ابو بگر صدیق رضی اللہ logic‏ و نگه کن که حسین علي رضی الله 
عفھماچه کرد ر او گریم بود و برحکم پمرزیاد عبد الله تن درنداد گفت 
ای مادر من هم برینم که تو می گوئی اما راي و دل تو خواستم که 
بدانم درین کار اکنوں بدانمتم و مرک با شوادت پیش مس خوش 
گشت اما می اندیشہ که چوں کشته شوم متله کنند مادرش گفت 
چوں ثرا بکشند از مثله کردن و پوست باز کردن درد نباید عبد الله 
همه شب نماز گزارد و قران خواند رقت pe‏ سل کرد و نماز بامدال 
بجماعث گزارد و سور؟ نون و القلم و مور هل اتی على (انسان در 
در رت خواند و زره بپوشید و ملاح ببست ر در عرب هدي کس 
جنگ پیادہ چون وی نکردہ امت و در رفنت و مادررا در کنارگرنت 
و پدرود کرد و مادرش زره بر ری راست می کرد و tla‏ می درخت 
ومی گفت دندان افشار با ایں فاسةاں تا بهشت یابی چنانکه گفنی 
او را بپالوده خوردن می‌فرسند و آبده جزعی OG‏ چنانکه زنان کغند ر 
عبد الله بیرون آمد و لشکر خویش را بیافت پراگنده و برگشنه و ری را 
فرو کذا2ه مگر قومی که از اهل و خویش او بودند که باوی HS‏ 
خواسنند کرد درجوشن و زره ومغفر و سح غرق بودند اراز داد 35 رویها 
بمی" نمائیه همان رویها بوی نمودند عبد اله این بیت بگفت 


( ۲۲۳ ) 
٭ شعر @ 
ی اذا اعرف یوسی امبر ٭ اذا بعضهم یعرف ٹم یشکر 
چون ' ucts!‏ جنگ رمیدند بایسدادند روز سه شنبه بود هقدهم‌جمادی 
اارلی سنه ثارت و سبعین م Eps)‏ و جاج یومف ازان رری در 
آمد با لشکر بسیار و ایشان را مرتب کرد اهل حمص را برابر در کعبۂ 
۔ بداشت و مردم دمشق برابردر بنو شیبہ و سردم wl‏ را برابر در Re‏ 
tyes‏ و مردم فلسطین را برابر در حے و مردم فنٹریں (ep)‏ را برابر 
در بنوسهم و حجاج و طارق بن عمرر با معظم لشکر بر مروه بایسناه و 
علم بزگ Le’)‏ بداشنند عبد الله زیر چوں دید لشکری بی اندازه از 
هر جانبی‌رو بدو نهادند Coy‏ بقوم خویش کرد و گفت یا آل الزبیر 
لوطلبتم انفسنا ye‏ انفسکم کنا اهل بیت من العرب اصطلمنا عن 
آخرنا و ما صحبنا مارا اما بعد یا آل الزبير فلا يدعكم وتع السیرف 
فانی ام احضریوما قط ال تببنت فيه مى الققل و ما اجد مس ذي اجر 
اجرها اشد مما اجد من ذکروتعها اضربوا میوفکم US‏ تضربوی وجوهکم 
3 اعلمن امراً مذکم کسر سیفه و استبقاء نفسه فان لرجل اذا ذهب 
ماحه ف و كامرأًة اعزل غضوا ابصارام ع ابارقة و ا یشتغل کل امرئ 
بقرینه و لا يكفينكم اسوال عنی ول یقوان احد این عبد الاه بن 
الزببر اا سی کان مائلا عنی و اني في الرعیل الول شرةال ٭ شعره 
us!‏ اب rte‏ وی جس ٭ Lia} Lge‏ اي وی 
فاعم بمضاغ اعیوة بسنة ۰ و ! sti‏ من خشده» 2 الموت سلما 


wip? -- ۳)ن‎ ) fore y(t) 


) ۲۲۴ ( 
ټس گفت بس اللہ ھان اي ازاه مردان حمله برید و در امد چون 
شیری مان بر هر جانب و هد جانبی نبوه که وی بیرون امد 
باکم از ده تن که نه از پیش وی در رمیدند چفانکه ررنهان از پیش 
شیران گریزند و جان را می Wy‏ و جنگت مخت شد و دشمدان بسیار 
بودند عبد الله نیرو کرد تا جمله مردم برابر در ها را پیش gis‏ 
انگند و نزدیک بود که هزبهی شوند حجاچ فرمود تا علم پیشتربردند 
و سردم آسوده مبارزان نامدار از قلب بیرون BOS‏ و با یکدیگر در 
wile]‏ درین درآوٹختی عبد الله زبیر را سنگی مخت بر روي آمد 
و خون برروی وی فرو دوید اواز داد ر گفت ٭ شعر ۰ 
فلسنا على العقاب ندمی کلومنا ٭ و ای على اقدامنا یقطرالدما 
ر منگی دیگرآمد قوي تر برمینه اش که دسنهاش ازان بلرزید 
یکی J‏ موالی عبد اللہ چوں دید بانگ کرد که امیر المؤمنیں را 
بشنند و دشمذان او را نمی شذاخنند که روی پوشیده داشت چوں از 
سولی بشنیدند و ؛جاي اوردند که ار عبد الله امت بسیار سردم برد 
شتانتنه و بکشتندش رضي الله عنه و سرش برداشنند و پیش خجاج 
بردند او جده کرد ر بانگت براورد که عبد الله زیر را بکشنند زبیریان 
مبر کردند تا همه کشذه شدندو فنذء پدارامید و حجاج در مکه آمد 
و بغرمود تا آن OS‏ را که GHEY‏ ویران کرده بودند نیکو کنند 
و عمارتهای دیگر کنند و سر عبدالله زبیر ري الله Logic‏ را بنزدیک 
عبد الملک مروان نرسناد و فرسود تا Bae‏ اورا بر دار IS‏ خبر 
کشت بمادرش اوردند gan‏ جزع نکرد و گفت ان لله وا aH‏ 


راجعون اگر پسرم نه چذین کردی نہ پسر زبیر و نبس بو بکرصدیق 


( ۲۳۰ ) 
رمي اللة عنهما بودی و مدئی برامد حجاج پرسبد که این #جوزه 
چة می URS O'S‏ و صبوری‌وی باز نمودند گفت مبعان الله pall‏ 
اگرعائشه ام المومنین رشی الله عنها و ایی خواهر وی در مرد 
بودندی هرگز ایں خلانت ا بني امده زرسیدی این است جگر 
رمبر حپلت aS duly‏ تامکروی را بر پسرش ننوانید گذرانید تا خود 
حہ گودد پس گروهی زدان را برد س کار DELL:‏ 3 ایشا در ایسداد‌ند 
و حیلت ساختفد تا اسماء را برای انب بردند چوں داربدید اجاي 
اررد که پمرش امت روی بزنی کرد از شریف تریں زذان و گفت 
ربرنت و این خبر جاج بردند بشگفت بماند و فرمود تا عبد الله 
ام و دیگر دو حال را بیاوردم که نا سقرر گردد که حسنک را در 
جهان یاران بودند بزف تر از وی اگر بوي چیزی رمید که بدیشان 
رمیده بود پس شگفت ذ(شدء تباید و دیگر اگر مادرش جزع نگرد 
و چذاں مض بگفت طاعنی نگود که ایں نتواند بود که سیان مردان 
۲ 7۰ ی 2° Jer Oa‏ و ی 
۲ زان ناوت بسیار است و ربک is‏ ما یشاء و دار -وهارون 
داد تا بچهار پاره کنند و بچھار دار کشند و آن قصه مخت »عروف 
اسی و نداوردم که مخں مخت درازمی کشد ر Boils‏ راملاات 
۳۹ 


( req) 

we ۰ «® tr 1 ۰ ۰‏ ۰ ۱ 
جعفر its‏ و تادسی و توجعی نمودی و ترحمی بگرفتندی 
3 بنزدیک ری ارردددي 3 عقوت کردندي و هون ررزکاری بر امن 
هارون پشیمان شد از بر انداخنن برسعیان مردي بصري یک ررز 
e wad‏ شعر ه 

اما و ال لول قول واش ٭ و عیں خلبفة تط ل9 تنام 

2 (rv) 072 

Ul‏ حول دارك واستلمنا ٭ US‏ للناس با جر امتلام 
در ماعت این خبر و ابات بگوش هارون رمانبدند و مر او را گرننة 
پیش وی اررد‌ند هارون گفت منادی سا غنیدء بودی ایں خطر 
چرا کردی گفت شنوده بودم ولیکن برمکیان را بر مس دمنی است 
که کمی چنان نشنوده امت خواسنم که پوشیده حقی گزارم و گزاردم 
و خطائی رفت که فرمان خدارند ناه نداشتم و اگرایشان بران حال 
می شایند هرچه بمی رمد ررا دارم هاروی نصه خوامت مرد بگفت 
هارین بگریست ر مرد را عفو کرد و این تصهای دراز ازنوادري 
ونكنة ر عبرنی خالي نباشد چغان خواندم در اخبار خلا کة یکی از 
دبیراں می گوید که ابو الوزیر دیوان صداق و نفقه بمن داد در ررزار 
هاررن الرشید یک ررزس از بر اننادس آل Sop‏ جریدۂ کھں تو 
مں باز می pie‏ درورقي دیدم نبشته بفرمان امیر آمومنین 
نزدیک امیر ابو الفضل جعفر بن Cott‏ البزمکی ادام الله لامعة پرده 
آید اززر چندیں راز میم چندین و از فرش چندین ر کسوت و طیب 


( ۴ ) س - تاذثی ( ۳) ن - Sin‏ 


( ۲۲۷ ) 

و امناف نعمت چندیی و از جواهر چندیں ر مبلفش سی بارهزار 
هزار درم پس بورقی دیگر دیدم نبشنه که اندردن روز اطلاق کردن 
بهای بوریا و نفط‌تات جعفر ؛عیی hep‏ را مرخنه اید ببزار 
چهاردرم و چهار دانگ ر نیم مبعان الله الذي لا یموت ابد! ومن 
که ابر لفضل کناب بمیار فرر نگریسنه ام خاصه اخبار ر ازن نقاطها 
کرده دزمیانه این BIE‏ چنیں سخنھا ازبرای آن آرم تا خفنان 
Liv,‏ فریقنه شدگان بیدار شوند و ھرکس آن کدد که امروڑ و نر۵ 
™ سود دارت و alll‏ الموفق لما پرضی بمنه ر معة رحمنه و این 
الوزراء را هم بر دار کردند دران ررزگار که عضد اادراہ gpa‏ 

یھ ویش رر ی وا ر من 
می‌گننند در جنک که مبان ایشان رفت ر آن قصه دراز است در اخبار 
آل بوبه بیامد در کناب تاجی که بو ا حق دبیر ماخته امت و این 
پعربقیة الوزرا جباري بود ازجبابره مردی فاضل و با نعمت رات و 
مدت ر حشمت بمیار اما yg‏ هم خلیغه الطائع لاه راوزیری می کرد 
رهم Late‏ را و درمنازعفي که مي رنت میار اخنیارر عضد الدوله 
ہی Gel‏ ر تعدیها رتهور ها کرد و از عوائب نیندیشید که با چون 
عضد مردی با ine‏ | خداوندش‌انها کردکه کردن آن خطا امت و با 
Lal‏ مغالبت نتوانمت کرد تا لاجر چون عضد بغداد بگرفت‌فرمود 
تا اررا بردار کردند و به تیر و سنگت بکشتند ودر سرثیڈ ار ایی 
اببات بگعننه ٭ شعر ۰ 


) ff ) 
۱ 

علوا فی اأعیوة و فی الممات Gate‏ انث احدی المعجزات 
ب 1 ۱ 
کان الناس حواک حیں تاموا ہ ونود یدیک ایام الصلات 

کازک JE‏ : خطئبا ٭ قا 
۱ دی و سس یی سیت 
سددت ادر wf Lass)‏ هما | اداو 
ت حوهم 3 * لیهم و 
و تشعل حواک النیران ليلا ٭ کذاک we IS‏ ایام اعيوت 
بعد الممات 
۱ ۰ ن ۹ Ge)‏ 
فضار اجر قبرک و استنابت ه عر الاکفانی ثوب tal‏ 
رکبت tthe‏ س قبل oy‏ ٭ علاها فی wall‏ الذ هبات 


we She ضاق بطن اارف عن ان ٭ تضم‎ Wy 


و اک مطية فيها الامل » تبعد عنک تعيير العداتث 
غلم پرشد بصدغک bi‏ جذع * تمکن س Ka‏ المکرمات 
رسلت الى النوائب داستقامت ۰ فان کبیرنا فی et‏ 
و منها دهرک ااحسان نیها « اليها من عظیم (سیئات 
و نت لمعشر ظہرا ولما @ قصمت apd‏ رالمیعستات 
و کنت تعبر من صرف اللیالی ٭ نماد مطالیا لک wi‏ 
سیک ذائپ Jol‏ -ترتی و he‏ بالدموع اجاریات 
و او انی قدرت le‏ فیام ٭ fear‏ في احقوق الواجبات 
ملت (ارض من نفام المرثی ٭ رجزت بها خلل النااُعات 
و ما اگ وله فافول یسقی ٭ ر لا بل صب هطل الهاطلات 
و نی اصبّر Sie‏ نفسی ه “خانة ای اعد من الچنات 


( ۲ ) ن - السافیات ( ۳) ن - فاسنقاذت (۴) ن - تمرفوا 


( ۵ ) ن ٩۱ we AR‏ )ن - فوده 


( ۲۲٩ ( 

نیک سید gle‏ نریم باب BA‏ ر الجبات 
ایں ابیات بدیں نیکوئی ابی النواری را اس و ایں بیت که گفند 

ہ مصرع ٭ کیت tthe‏ من فبل ژد 0 رید بن علي بن 

اعسین بن علي بن ابی طلب را خواهد رضی الاء عنهم 

اجمعیں و این زبد را طاقت برمید از جور بني امبه و خریج کرد 
در ررزکار خلافمت هشام بن عبد الملک و نص رمیار امیر خرامان 
oy‏ ر فص این خررج دراز امت و در تواریخ پیدا است ر آخر کرش 
آنمت که وی را بکشتند رحمه الله و بر دار کردند و سه چهار مال بر 
دار بگذ اشنفد احکم الله بینه و ہیی جمیع آل الرمول ر بینهم و شاعر 
آل عباس حہف می کند بو العبداس سغاح را ABS‏ بنو آمیه در 
Sura‏ که گغنه اس و نام شاعر دیف بود و این بیت ازان قصیده 
بدارم ۾ بيت ۾ 
واذکر مصرع العسیی و زید ه و تلیا ؛جانب امہراس 
ایں‌حدیٹف بر دار کردن حهنک بپایان اوردم و dead dhe‏ و نکنه بدان 
پیوستم سضت مطول و عبرم دربی تالیفی خوانندگان مگر معذیر 
دارنه و عذر مس بپذیرند و از سن بگرانی فرا مانند. و phy‏ برسر کار 
تاربیم که بمبار مجائب است درپرده که اگرزندکانی باشد اررده آید 
انشاء الله تعالی ۰ 


(۲) - العوالی 


ر tr‏ ( 
٠‏ ذگرانفاذ الرسل فى هذا الوفت الى فدرخان 
لنجدید العقد و العهد ہیں الجانبین 
اسب ر“عمرد رضصی الله tic‏ چوں دیدار کرد با ندز خان ر دوسنی موکد 
بریں جمله بود که حرہ ژینب رحمة الله علدها ازجانب ما نامزد 
(e ۰‏ 0 ۰ پا ۰ ۰ owe‏ 
یغاتیکیں بود بسر قدر خان که درین زوژگار ار را بغرا ytd‏ می گفنند 
مر او را ارسلان خان فرو گرنت ر چذان برادر زاد8 معنشم را بهشت 
چوں کرش تراز گرفنت فرمان یانت و با خاک برابر شد و مخت 
نیگو گوید ۱ @ شعر ه 
اذا تم امردنا نقصه ه ترتع زرا اذا تیل تم 
و مخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم عليه المام 
که یکدیگررا بر خیره می کشند ر می خورند ازبهر حطام عاربت 
را BI‏ می گذازند و می WE aly‏ بزیر زمیی با وال بمیار 
ودزین جه فانده امت یا plas‏ خردمند ای rd]‏ کند و لیگ 
چه کنند که چنان diy‏ که با تضا مغالبت نررد و دختری ازان 
قدز خان بنام امیر dex?‏ عقد نکم کردند که امیر معمود رضی 
الله sic‏ دران زرزگر اخنیار چذان می کرد که جانیبا بہر چيزي 


esulyy( ۲ ( 


) ۲۳۱ ( 

چون امیر “عمد در بند افتاد و ممکن نگشت ان دختر آوردن BES‏ 
نکلے تازه بایست کرد بنام امیر مسعود رضی الله عنه خلوتی کرد 
زوز درشنبه سی ام ماه زیبع الول این سال با وزیر خواجه احمد و 
امنادم بو نصرو درب معنی رای زدند تا قرار گرنت در رمول را با 
نامه فرسناد: آمد یکی از جماء ندما ر یکی از Kae‏ نضا: هد و حقد 
را و انفاق برخواجه بو القامم حصیری که امروڑ برجارست و برجای 
باد و بر بو طالب تبانیکه از اکابر تبانبان بود و یانه در فضل و علم 
د ورع قد داری ربا این همه ندری و دیداری داشت مخت 
نیکو و خط ر تلمش gee?‏ رریش نیکو کم خط خراسان دیدم به 
نیگوئی خط او و ان جوان مرد سه سال دردیار ترک مانده و باز 
آمدہ بر سراد چون ببرواں رمید گذشنه شد و ببارم ایں قصه بجای 
خوش و استادم نامه و دو مشافهه نبشت دربن باب مخت نادر 
ر بشد ان در i= Lal‏ کردم آن را که عیده کاریست تا دیدة 
امد و اخست eas‏ ازان تباذیان برانم که تعلق دارد بچند نکنه 
بادشاهان رپس ازان نسختنها ابشته اید کہ در هرفصل از چنیں 
فصول بسیار نوادر و جائب حاصل شود و مس کار خویش می کذم 

و این ابرام می دهم مگر معذرردارند ٭ 


dos‏ التبانية 


تبائیاں را نام و ایام از امام ابو عباس تبانی رضی الله عنه بر 


( ۲ ) ن - میرم 


) ۲۳۲ ( 

خیزه و وی جد خواجه Gale gt ple)‏ تبانی است ادام الله سامنه که 
امررژعمری brut‏ یائنہ اس و در bly‏ مانک عاي میموں می باشد 
و درروژی آفزری‌صد نتوی را جواب می‌دهد و امام رژگاراست در همه 
علوم و سبب (تصال وی بیارم بدیں درات دریں فصل ر پص در ریزکار 
پادشاهان این خاندان رفی aU}‏ عنهم اجمعین برانم از پیشوائیها و 
قضاها و شنلها که وی را فرمودند بمشية الله و اذنه و این ابوالعباس 
- جدش Sods‏ شاگرد یعقوب ابو يومف بود پسر یوب و بویومف 
یعقوب انصاري قاضی قضات هاررن الرشید و شاگرد امام ابو حفیفه 
رضی اللہ عنهم ار امامان مطلق و اهل اخنیار بود بی منازع و 
ایوالعباس را هم از عاب ابو حنیفه شمرده اند که در مختصر 
صاعدی as‏ قاي امام ابو العلا صاعد رحمه الله 195 امت ملاء 
سلطان مسعود e‏ ابا السلطان يمد yi}‏ رضي الله عنهم 
نس ات نشت در اصول مسائل ایں قول ے سورس 
آزان وت و محمد و زفر و ابو العباس تبانی و فاضی ابو oe!‏ 
عنبه بن الهم و نقيهي بود از تبانیان که او را ابو صالخ گفتندی 

خال fall,‏ این ہو Gale‏ تبانی ری را سلطان معمود تکلیف کرد 
بدان وتت که بنشاپور بود در میاه سااری سامانبان و بغزنیی 
فرستاد تا Led]‏ امامی باشد lee]‏ ابو حنیفه را رضی الله عنه و 
فر نادن وی در سنہ خمس و ثمانین و ثلثمائة بود ر در بستیان دران 
od‏ مدرعه که اجااست درس نردی ر فاضی نضات ابو سلیمان د اود 


( ۲ ) ن - الهنیم 


) ۲۳۳ ( 
بی یونس ابقاہ الله که اکنون بر جایست مقدم ترو بزرگف تر 
ایی شهر هر چند بساحل حیات رسیده است انکر بمانده و برادرش 
قاضی زکی محمود saz}‏ الله از شاگردان ہو صالے بودند و علم زری 
[موخنند و معل بر ge‏ نزدیک امیرسحمود تا بدان جایاه رسیده: 
بود که چون گذشقہ شد در سنه اربعمائه خواجه ابو العباس اسفرایفی 
وزیر را گفت در مدرسة ان امام رو ماتم وی بدارکه وی را فرزندي 
نیست که pile‏ دي بدارد ر من روا داشتمی در دیں ر اعنقاد خویش 
که این حق بفن خویش گزاردسی اما مردماں ازین گوبند 
و باشد که عیب کنند و ازتو *عنشم ترما را چاکر نیست وژیر 
وخلیفڈ مائی و بو بر تبانی رحمة اللہ علیہ هم امام بزرگ بود 
بررزکار سامانیان و ساخمت زرداشمت ر بداں روزگر ایں تشریف سذت 
Sy‏ بوده است که کارها تنگ گرفته بوده اند - و اگر از خوائندگائ 
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د این چه درازرست که ابو الفضل در خی 
می دهد جواب انست که می تاراخی می کنم پنجاه سال را که بر 
چندین هزار ورق می انند ودرو اسامی بسیار مهتران و بزرگاناست 
از هرطبقه اگرحقی بباب هم شهربان خود هم بگزارم و خاندانی بدان 
بزرگی را پیدا تر کنم باید که ازمن فرستانند و بسر dead‏ سپاه سااری 
امیر محمود ري الله dic‏ از جهت سامانیان را باز شوم و £56 
چند مبک دستی ازاں 'بگویم ازاں بوبم که فائدھا است دربن و کسیل ‏ 
wd‏ امام ابو طاهر تبانی را و آمدن بغرا خان پدرتدرخان جخارا 
(۲ان۔- نشر 

ve 


) ۲۳۴ ( 

ols,‏ ار آل مامانیاں درماه رببع (اول منه ائنین و ڈمانیں 
و ثلثمائہ بود و ایں قصه دراز مت و از خزائن‌مامانیان مالهای بی 
اندازه و ذخاثر نفیص برداشت پس IG‏ شد بعلت بواسپرو چوں 
عزم درمت کرد که بگاشغر باز رود عبد العزیزں نوم بن نصر الساماني 
را بیاررد و خلعت داد ر گفت شنیدم که این ولارمت زج ص 
بسنده اند سی بو باز دادم که شجاع و عادل و نیکو میرتی دل توی 
دار و هرگاه که حاجت اود ayo‏ مدد نو ام و خان باز گشت سوي 
ممرئند و نااني بروی T‏ نجا مخت تر شد و فرمان یادت رحمه الله 
و لکل امریی فی ادنيا نفس معدرد ر اجل #عدرد ر امیر ری الله 
aic‏ ببخارا باز آمد روز چهار شنبه نیم جمادی الخری سنة اثنین 
رثمانیی و ثلثمائه و ایی One‏ العزیز عمش را بگرفت ر باز داشت 
و هر در چشم او پ رکافور کرد تا کور شد چنانکه گفت ابو الحصن علی 
ہی احمد yy‏ ابی طاهر ثقۂ امیر رضی الله bic‏ که من حا ربوم 
بدین رقت که این oleh‏ را کور می‌کردند بسیار جزع کرد ربگریمت 
پس گفت هنر بزرگ آنست که ررزی خواهد بود جرا و mK‏ 
زا دران جهان ر داوری عادل که ازین ستمگاران داد مظلومان بسناند و 
اگرنبودی دل و جگر بسیار کس پاره HL‏ شدي رچون امیر رضی الله 
عذه بدار الماک قرار گرفت و جفاها و املخفانهای بو علی‌میمجور از 
حد بگذشت بامیر مبکنکیی نام نبشت ورمول فرسذاه و درخواست 
تا as)‏ شود و بډشټ نخشب آید تا دیدارکنند و تدبیر این کر 
بمازند امیر عادل سبگتکیی برفت با لشکر بسیار آرامنه ر با پیان 
فراوان و ا-پرمعمود را با خویشتن برد که فرموده بود اورٹن که میاه 


( ۲۳۵ ( 

مائرثی خراسان بدر داده آید و برننند و با یکدیگر دیدار کردند رہ یاه 
سااری بامیر معمود دادند و موی بلع جمله بازگشتند و وی را 
لقب سیف دراه کردند و امیر رضی الله عنه نیز حرکت OS‏ 
با لشگری عظیم از بخارا و جماه شدند ر سوی هرات کشیدند و بو علي 
میمچور آ نجا برد با برادران BU,‏ و لشکری بزگ و ررزی دو سة 
زسولاں آمدند و شدند تا مکر صلعی اند نیغتاد که لشکربوعلی تن 
در ندادند و بدر هرات جنگ کردند جنگی مخت روز 022 زیمگ 
ماه ومضان سنه ار بع رثماذین وثلثماژہ بوعلی شکسته شد و بموی 
نشاپور باز گشت و امیر خرامان موی ؛خارا و امیر کوزکانان خسر 
oe fl‏ ابو ارت و امیرعادل مکادیں سوی HESS‏ 
gla ail‏ شوال این سال و ہو igh gle‏ سوی KS‏ رفت ایی 
نصه بجای ماندم تا پس ازیں اورده شود که تصۂ دیگر تعلیق داشلم 
مخت نادر و دانسننی تا باز نمایم که تعلق دارد بامیر سبکنکی 

رمی الله dic‏ و BU}‏ اعام بااصواب ه 


حکابت سرکذشت امیر مادل سبکتگیں رض 
که میان ار و خواجۂ او که وی را ازنرکسنان 


اور رئله برد و خواب دیدن امبرسبکنکین 
حکایت کرد مرا شریف ابو المظفر اہں احمد ابی ابي القاسم 


(۲) ن - فریغوں 


( ۲۳۹ ) 

بزف آژاه مردی امت با شرف و نسب و فاضل و نیک شعر 
و تریب مد هزار بیت شعر امت ار را بیشتر دریں درات و 
بادشاهان گذشنه )4 الله عنهم و ابقی ااسلطان المعظم ابا الشجاع 
غرخ زاد ہں poli‏ دین alll‏ گفت بدان وت که امیر عادل خارا 
رفت تا با امیر رفي الله عنه دیدار کند جد مرا احمد ot‏ ابی 
pall‏ بی جعفر الماشمی را پنزدیک امیر بخارا فرمقاد و امیر 
tips‏ را با وي فرستاد بعکم آنکه Me alga‏ بود تا کار قرار دادند 
و امیر رضی الله عنه وي را بنواخت و منشور داك بموضوع خراج 
حانطی که او داشت و جدم جون فرمان sly‏ ایی موضوع بدام پدرم 
کرد امیر معمود منشور فرسود که امیر خرامان کشنه بود ر سامانیان 
بر اماد بودند و وی پادشاه شد و جدم گفت چوں از جذگ هرات 
فارغ شدیم و موی نشاپور کشیدیم هر ررزی رس همان بود که امیر 
کوزکانان و همه سالاران معنشم ازاں مامانی و خرامانی بدز خیمة 
امیر عادل سبکنىیں [مدندی بامداد پس از نمازو سوار بایستادندی 
چون وی بیرون آمدی تا بر نشبند این همه بزرگان پیاده شدندي 
تا وی برنشستی ز موی منزل کشيدندي چون بمنزلی رمید که آن 
را خاکستر گویئد یک روژ LT‏ ہار انگند و بسیار صدقه فرمود دروبشان 
را و پس نماز 'دیگر برنشمت و دران رها می گشت و همه 
اعدان با وی و جای جای دران *عراها فراڑھا و کوہ پایھابوں پارڈ کوہ 
دیدیم امیر سبگنگیی گفت ینم و اسپ بداشت ور غلامی ہنے 
و شش را پیادہ کرد و گفت فلان جاي بکوید ادن گردنند و لختی 
فرو رنتند “خی هاین def Jay‏ «طبر چنانهه سنو ر گاه را با 


( ۲۳۷ ( 
dale‏ ازو جدا شده ب رکشیدند امیر سبکنکین آی را بدید از اس 
dys‏ آمد بزمیی وخدای را عز وجل شکر کرد و جدہ کرد و بمذار 
بگریمت و مصلای نماز خواسث و دو رکعث نماز گزارك ر فرسود تا ان 
سے را بر داشنند و بر نشصت وبایسناد و این بزرگان گفنند که این 
حال Ea‏ حال امت که تازه گشنه گفت dad‏ نادر امت بشنوید ۔ 
پیش ازآنکه مں بسرای اپتکین انقادم خواجڈ که زان ار بوٹم مرا 
و میزدہ یارم را از eget?‏ بگذرانید و بشبرقان آورد و ازانجا بکوزانان 
و پدر این امیر yf‏ وقت بادشاه کوزکاذان بود ما را بنزدیک او بردند 
هت تی را eee flim‏ ٭خرید ومرا و پنے تر را اخنیار نگرد و خواجه ازن 
سوي نشاپور کشید و ہەرو الرود و مرخسص چہار غلام دیگر بفروخت 
من ماندم و ياري در مرا مبکدکین دراز گفنندي و بقضا مه اپ 
خداوندم درزیرمن ریش شدہ بوه چون بدیں خائسٹر رمیدیم امپی 
دیگ رزبرص ریش شد بود خداوندم مرا بسیار بزكه بود وزیں‌برگردن‌سی 
نهاده مس مخت غمناگ بود م از حال و ررزگار خویش و بی دولنی که 
کس مرا نمی خرید و خداوندم سوگند خوردہ بود که مرا بنشاپور BSL‏ 
برد و همچنان برد آن شب با غمی مخت بزرگ بخفتم در خواب 
دیدم خضر را علخ اعلام نزدیلگ من آمد مرا پرمید و گفت که 
چندیی فم چرا می خوري گفنم از اخت بد خویش گفت غم مدار 
و بشارت دهم ترا که مردی بزگ و با نام خواهی شد چنانکه وتتی 
بدین Lar?‏ بگذری با بسیارموەم معنشم و تو 7 ایشان باشی دل 
شاد داز ر چون ایس پایگاہ بیاننی با خلق خدای نیکوئی کن وداد 
بده ا عمرت SUS jhe‏ و دوات برفرزندان تو بماند گفتم »پاس دارم 


) ۲۳۸ ( 
cea,‏ دمت مرا دة ر Hee‏ کن دمت بدو دادم و پیمان کردم دستم 
نیک بیفشرد و از خواب بیدارشدم رچنان می نمود که اثر آن انشردن 
پردسث سی اث بر خاسنم نیم شب غصل کردم و در نماز ایسنادم 
7 رکعتی slaty‏ کرده آمد و بسیار Led‏ کردم و بگریستم و دز خود فوتی 
بیشن ر می دیەم پس این مدخ برداشنم و Le?‏ بیرون آمدم ونشان 
95° بردم چون زرژ شد خدارندم بارها بر نهاد و مر طلب کرد وليانت 
مرا بسیار بذازیانه sy‏ و موگند گران خورد که بھربہا که ترا بخواهند 
خربد بفروشم و دو منزل تا نشاپور پیادہ Adj‏ و الپنکیی بدشاپور بود 
بر سپاه Colle‏ سامانبان با حشمنی بزگ و مرا با در یارم بدر 
بفروخت و قصه پس ازان درار است نا بدی درجه رسیدم که use‏ 


بینید و الله اعلم پالصواب ٭ 


حکایت امیرعادل سیکٹکیں با اهوماده واچۂ او 
و رحم کردن برایشان و خواب دیدن 

از عبد !ملک مسٹوفی به بست شنیدم هم در de‏ خمسین 
و Slay!‏ و ایں آزاد مرد مردی دبیر است ومقبو لقول 
و بکار آمده و در استیفا [ینی گفت بدان وت که امیر 
مزدی پیر و شدید و توانگر امیر سبکنگین وی را بپسندید از Alem‏ 
سردم ان Gere‏ و بنواخت و بخود نزدیک کرد و اعتمادش با وی تا 
بدان جایاه برد که هرشبی مر ار را بخواندی و تا دیری نزدیک امیر 


) ree) 
بودی و نیزباری جو کی شادی و غم و امرار گفنی و این پیر‎ 
دوسمت پدر من بود احمد بو نصر مصتولي ررزي با پدزم می گفت‎ 
و ی حاضربودم که آمیرسبکنگین با من شبی حدیث می کرد و‎ 
احوال و اسرار مر گذشنیای خویش باز می نمود پس گفت پیشتر‎ 
از انکه مں بفزنین انتادم یک روز بر نشستم نزدیک نماز دیگرو‎ 
بحرا بیرون رفظم ببلۓ و همان یک اسپ داشنم و خت تی زنک‎ 
هر صید که پیش مس آمدی باز نرننی آهوي‎ alle و دونده بود‎ 
دیدم ماده و بچه با وی اسپ را بر انگیختم و نیک رو کردم و بچه‎ 
از مادر جدا ماند و غمی شد بگرننه‌ش و برزیں نهادم و باز گشتم و‎ 
روز نزدیک نماز شام رسیده بود چوں آخنی براندم آرازی بگوش‎ 
بود که بر اثر من می آمد و غریوی و‎ Rt مں آمد باز نگرپسنم مادر‎ 
خواهشکی می کرد اسپ بر گردانیدم بطمع آنکه مگر وي را ندز‎ 
گرفقہ آید و بناخنم چون باد از پیش سن رت باز گشتم و در مه باز‎ 
همپنین می اناد و ایں #چارئک می آمد و می الید تا نزدیک‎ 
می‌آمد و دلم بسوخت‎ PE شهر رسیدم ان مادرش*+چنان حالن ر‎ 
ربا خود گفتم ازین آهو برة چه خواهد امد مادر ار بریں مھربان امت‎ 
رحممت باید کرد ؛چه را برصعرا انداختم موی مادر بدوبد ر غریو‎ 
کردند و هر دو برنتند موي دشت و سس بخانه ریدم شب تاریک‎ 
شده بود و اچم بی جوبمانده مخت تنگ دل شدم و چون غمناک‎ 
در وثاق بخفتم اخواب ديدم پيرمردي را مخت فره مند که نزدیک‎ 


( ۴ )ن - ابا نامر 


) ۲۴۰ ( 
سن امد و مرا می گفت by‏ سبکتگین بدانکه ان بخشایش که بران 
]هو ماده کردی و ایں بچکک بدو باز دادی و اسپ خود را بی 
7 ہے ایک 5 
جو یله کردی ما شہری ر که ان ر عزدڑں گویند و زاولسدان پر تو 
و بر فرزندان تو اخشیدیم ومن رسول آفریدگارم جل جلله و تقدمت 
اسمائاولا اله غیرہ من بیدار شدم و قوي as Je‏ و همیشه ازیی 
خواب همی اندیشیدم و اینک بدیں درجه رمیدم ریقیں دانم که 
ماك در خاندان و فرزندان مر بماند تا آں مدت که Op)‏ عزذکرہ 
تقدیر کرںہ است ٭ ۱ 
۔ 4 میم 
کوسپند و ترحم کردن ری بر دی 
چون پیر جالقانی ایس حکایت بکرد پدرم گفت مخت نادر و 
یکو خوابی بود: است این "خشايش مر ترحم کردن بس نیکو است 
خاصه بربری بی زبانان که از ایشاں رأجی نباشد چون گربه و مانند وي 
می کر یک شب گومپندان را سوي حظیره می راند رتټ نماز بول 
و شبی تاریک و باران به نیرو امد چون نزدیک حظیرة رسید بره 
بگراخت مومی علیہ العلام تنگ OF Jo‏ و براثر وی بدوید برا جمله 


که چون در یاہد چوبش زند چون بگرننش دلش بروي بسوخت و 
بر کار نهاد وي راو دمت بر سروي فرود اورد و گفت ای دچاره 


( ۲ )ن - زاد و بسنان 
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درویش درپس بیمی نه و درپیش اميدي نه چرا گراختی و مادر را 
یاه کردٹی هرچند که در اڑل رفدہ بېد که ري پیغمبر خواهد بود بدن 
ترحم که بکرد نبوت بر ري معاحکہٹر شد و این در خواب نادرر اي 
حکایت باز نمودم تا دانسنه اید و مقرر گردد که ایں دوات در 
خاندان برزف نخواهد ماند ررزار دراز پس برفتم بسر قصه که اغاز 
کرد: بودم تا تمام گفنه اید w‏ 

امی رمبکنگیی مدتی بلشاپور ببود تا کار امیر“ مود راست شد پس 
سوي هرات باز کشت و بوعلی co yet”‏ خوامت که از کرکان موي 
پارس وکرمان ررد و ولیت بگیرد که هواي کرکل بد بود ترمید که ری را 
ای رسد که تاش را رسید که انجا گذشنه شد و دل از نشاپوو و خراسان بر 
می ننوانست داشت و خود کرد: را درمان نیم ت و در امذالگفنه اذہ - 
یداک اوکنا ر نوک نفخ - چون شنید که امیر سیکنکین موی هرات 
رفت و با امیر معمون اندگ مایه مرد است طمع افنادش که Ste‏ 
نشاپور بگیرد tle Fe‏ رببع ااول سنه خمس و ثمانبی و ثلثماله از 
کرکای رنت برادرانش و HY)‏ اخامه با ری ر لشکری قوی ارامنه 
چوں خبر ار با امیر“عمو رسید از شهر برنت و بباغ عمزو لیث فرود 
امد یات ری یی ضرد حاجب جد خواجة بوتس 
نوکی که رئیس غزنیِن است از موی مادر بدر پیومت و عام شهر 
پیش بو علي “ە٭مجور وننند و بآمدن وی شادی کردند ر سام بر 
داشنند ر Gy‏ !جنگ ارردند و جنگ رخنه آن بود که امیر "ود 


۳١ 
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نیک بکوشید و چون Coy‏ ایسنادن نبوٹ رخنه کردند ان باغ را وسوی 
هراک رنت و پدرش سواران بر انگند و لشکر خواستن گرفت و بسیار 
موم جع شد ازهند و خلچ و آزهردملی ویو علی Joe"‏ 
بنشاپور مقام کرد د و بفرصود تا بنام او خطبه کردند - و ما uty‏ قط 
غالبا اشبه بمغلوب منه ۔ و امیران عبکتگییی و معمود از هرات بونٹند 
و والی سیسنان را بپوشنگ یله کردند و پسرش را با لشکری نمام با 
خود بردند وبوعلی چون خبر ایشان بهنید از ice als‏ 
رفت تا جنگ الجا کند و خصمان بدم vid)‏ و امیر سبکنگدن رمولی 
نزدیک بو علی فرستاه و پیغام داد که خاندان شما تدیم است ر 
poe‏ که بر دست من ویران شود SEM‏ من بپذیرو بصلے 
گرای تا باز رویم بمرو و تو خلیفةُ پسرم “حمرد باشی بفشاپور تا من 
بمیانه درایم و شفاعت کنم تا امیرخرامان دل بر شا خوش 6ند 
و Lok‏ خوب شود و وحشت بر خی و سی دانم که ترا ایی مقارب 
نیاید اما با خرد رجوع کن و شمار خویش نیگو بر گیر تا بدانی که 
راست می گودم و insta?‏ پدراذه می کنم و بدان hu‏ که مرا 
مجزی نیمت و ایی “خی از فعف نمی گرم بدیں لشکر بزگ 
که با می‌است ھرکاری بنوان کرد به نیروی ایز عزو جل و لیکن 
ماج می گویم و راہ بغی نمی گیرم بو علي را این نا خوش نیامد 
که آڈار ادبار می دید و این حدیث با مقدسان خود بگفت گفنند 
اوی چه حدیث ath‏ جنگ بایه کرد و بواعسی پسرکثیر پدر 
خواجه ابو القاسم مخت خواہان بود این ae‏ را و بسار rsh‏ 
کرد و سود نداشث با قضای امدہ که ML dps‏ منها چون ادبار اید 


( ۲۴۳ ( 
همة تدبیرها thd‏ شود و شاعر گفنه امت ٭ * شعره 
ر اذا اراد الله رحلة نعمة ٭ عن دار قوم اخطارا التدبیرا 
و شب گیر روز يکشنده ده روزماندہ ازجماد‌ی الخری سنة خه‌س و 
wold, ribs‏ جنگ گردند و نیک بکوشیدند و معظم لشکر امیر 
سبکتگین را نیک بمالیدند و نزدیک بو که هزیمت افنادی امیر 
محمود پسر ale‏ با سراران مخت گزاده و مبارزان اسوده زاگاه 
از کمیی بر اسدند ر برفاتق و یلمنکو زدند زدنی خت اسلوار چنانکه 
هرزیمت شدند چون بو عاي دید که هزیمت شد در رود گریخت تا 
از اجا سرخود گیرد رقومی را از اعیاں و مقدمانش MEG‏ چون 
بو علی حاجب و بگنگین مرفابی ر نیالنگیں ر حمد پسر حاجب 
طغان و محمد شارنکین و لشکرمنان دیلم و احمد ارسلان خاژن و 
بوعلی پسر نوشنگین ر ارسلان سمرقندی و از ایشان اسیران خویش 
و پیان را که در جنگ رخنه گرننه بووند باز سندند ۔ و بو القنے بسنی 
گوید دریں جنگ » شعر ه 
الم ترما اتاہ ابو علي ۰ و کذت اراه ذا ری و کیس ۱ 
عصی سلظان فابندرت البه ٭ رجال یقلعرن ابا تبیس 
تمس ی می شید یی 
و درلت لمجوربان بسر امد چنانکھ یک بدو نرسید و پای ایشان 
در زمیری قرار نگرنت و بو le‏ ؛خوارزم انناد و الجا او را بازداشنند 
ر غامش یلمنگو دیامت بر خورزمیان فرود اورد تا ار را رها کردند 


a‏ وی سح 


(۲) ن - سرغالی 
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پس ازان چربک امیر خراماں بخورد و چنداں املضفاف کرده 
LLY?‏ امد و چند زوز که پیش امیر رضي الله عنه شد و امد لشکر 
را و چند تن از مقدمان را فرو گرفنند و سنوران و ملاح و تجمل و 
۳ات هرچه داشنند غازت کردند و نماز شام ہو علی را با پانزده تس 
بقهندز بردند و باز داشنند در ماه جمادی ااخری aie‏ ثلث وثمانین 
و ڈلثمائہ و امیرمبکنگدن ببلۓ بود و رموان و نامها پیومنه کرد ٭خارا 
و گفت خرامان قرار نگیرد تا بو علي #خارا باشد او را بنزدیک ما باید 
فرستاد تا او را daly‏ غزنیی نشانده اید وثقات ( امیر) رضی الام ade‏ 
ون ندارد فرمنادن و دریں مدافعه می رنت و سبکنگیی 
عاج می کرد و می تر aul.‏ شان و کر سامانیان بپایان رمیدہ بو 
مین و اگر خواسنند بو عاي و یلو را بباخ فرمنادنف 
شعبان ایں سال و حدیمف کرد یکی از نقھای بلع گفت ابی 
دوت را دیدم ان ررز که ببلۓ می اوردند بو علي بر امثری بود 
بلاه پای پوشیده و جبه عدابی سبز داشت و دمداري خز چون 
بگچاحیان رسید پرسید که ایں را چه گویند گفتند نان گفت ما را 
ملجمان حکم کرده بودند که بدیں نوحی ائیم و ندانستیم که بربی 
جمله باشد و امیر ری ۰ dic‏ پشیمان شد از فرسناد. بو علی و 
گفت پادشاهان اطراف ما را بخایند نامه نبشت و بوعلی را باز 
خراست رکیل در نبشت که رسول می اید ہدیی خدمت سبکنگین 
پىش ما تارسول ر نامه رسید بوءلي و بلمنکورا با حاجبی ازان خویش 


(۳ )ت - ried‏ ) ۴ ) ن - ژقهلی ( ۵ ) ن - seals’‏ 
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بغزنیی فرمتاد تا بقلعه کردی باز داهلفه چون زمول در رمید جواب 
فرمناد که خراسان بشوریدہ است و صن بضبط ان مشغول بودم 
چون ازس فارغ شوم سوي غزنین ررم و بر علی را باز فرسنادہ اید 
و پسربوعلی بو الڪ بری انناده بود نزدیک فخراادواء ر سذمت 
نیکو می داشنند ر هرماهی پنے هزار درم مشاهره کرده برهوای 
زنی یا غامی بنذاپور باز امد و منواری شد dyes da]‏ جد فرمود 
در طلب وی بگرفنندش و سوی غزندری بردند و بقلعه کردیز باز 
داشنند - نعوذ بالله م LOI]‏ - مجوریان بر افنادند کار سپاہ مااری 
امیر dyer”‏ فرار فرفت و *عندم شد ودل درغزنین بسنه بود ر 
هر گجا مردی یا زنی درمناعتی امتاد یاننی الاجا می فرمقاد 
و 92 alle‏ تبانی را رحمه alll‏ که نام و حال ری بیارردم کی بو از 
ایشان و ایی قصۃ بوایان امد راز نوادر وجائب بسیار خالی ذیست 
و ایس امام بو صادق تبانی رحمه الله و ابقاه که امہ وز بغزنین است 
وخال وی بوصالم بود و حال او باز نمودم بنشاپور می بود مشغول 
بعلم و چون امیر حمود رشی الله sic‏ با منو چهر والی WS‏ عپد 
و عقد اسقوار کرد وحره را نامزد کرد تا انجا برند خواجه بوعلی 
میکائیل چوں ؛خواست رفت درسنه ینیس واربعمائہ امیر *عمود رضی 
الله sic‏ او را گفمت مذدھب راست ازان امام ابو حذیفه رحمه AU‏ 
تبانیان دارند و شاگردان ایشان چنانکه در ایشا هی طعی ننوانند 
گرد بو ale‏ فرمان_ یاد ات چوں بنشاپور رمی بررس:ا چند تن 
ازتبانیان مانده اند و کدست از ایشان که غزنی ر مجلس ما را شاید 
Kady‏ را بذوازر ازما امید نواخت ر اصطناع ونیکوئی دہ گفت چغیی 
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کلم وحرہ را که سوی نش اپور اوردند و مں کہ ابو الفضام بدان وقت شانزده 
ساله شده بودم دیدم خواجء را که بیامد و تکلفی کردہ بودند در نشاپور از 
جوازها زدن و اراسدن چذانکه وس زان بنشاپور چنان ندیدم و علی 
میکائیل تبانیان را بنواخت ر از “جاس سلطان امید های خوب داد 
بوسادق و بو طاهرو دیگران را و سوی کرکان رفت و حره را الجا برد 
و امیرک بیهقی با ایشان بود se JAB ps‏ هرچه رود انهاء کند ر بدان 
وقت بدیوان رمالت دبیری می کرد بشاگردی عبه الله دبیر تازه 
جوانی دیدم اورا با تجملی مخت نیکو ر خواجه عاي از HS‏ باز 
07 و بسیار تعلف كرك بودند کرکانیان و بنشاپور امد و از نشاپور 
بغزنیں رنت و دران سال که حسنک را د ۔ذوری داد تا بے رود 
سنه اربع عشر و اربعمائه بود هم مثال داد امیر “حمرد که چون 
بنشاپوررمی بو صادق تبانی و دیگران را بنواز و چون انجا رسید امام 

بوصادق ودیکران رابنواخت و امید های سخت خوب کرد ر برذت 
ج بکرد وروی ببلیخ stg‏ د و امد معمود ا'جا بود درساخٹی BT‏ برود 
چوں نو روز فراز اید با قدرخان دیدار کند Sime‏ امام بو صادق را 
باخود برد ودیگر چند تی ازعلمارا از نشاپور بو صادق درعلم آیتی 
سلود« بود و بسیارفضل بیرون از علم شرع حاصل کرد* و ay‏ رمید 
امیر پرمید از Sime‏ حال تبانیان گفت بو shad pall‏ طوس ر نسا 
دارد و ممکں نبود او را بی فرمان عای ارردن بو Gale‏ را ارردہ ام 
گفت نیک امد و مهمات بسیار داشنند بوصادق را باز گردانیدنه 
و دیگر نیز fine‏ تخواست که ری را بمچاس سلطان رساند که در 
دل کرده بود و با بوصادق بنشاپور گفنه که مدرمه خواهد کرد خت 
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بتکلف بم رکوی زنبیل بافان تا وی را جا بنشاندہ آید تدریس را 
Lol‏ بباید دانست که فضل ھرچند پنهان دارند اخر اشکارا شود 
رنت مخت مشکل و بو صادق درمیان امد و گوی از همان بربود 
چفانگہ افرار د(دند whys wl‏ مقدم af‏ چون 2 د| BW Mess‏ انك wr‏ 
خیر بوبکر حصبری و بوالعسسن کرخی بامیر *عمود رسانیدند وی را 
مخت خوش آمدہ برد ر بو صادق را پش خواست و بدید و مجلس 
علم رفت ر وی را بپسندید و گفت بباید ماخت امدن را سوي 
ماوراء pill‏ و زاجا بغزنیں رباز کشت ازاں مجلس و اهنگ اب 
of isos‏ امیر معمود حسنک را خلعت داد و فرمود تا بسوی 
نشاپور باز 20,8 و حسنک بو صادق را گنت این بادشاہ Coy‏ بکاری 
بزرک دارد و بزمینی بیان می رود و مخالفان بعیارند نتوان دانست 
da af‏ شود و تو مردی دانشمندی سفر نا کردہ نباید که تا بلائی 
بیٹی با من سوی نشاپور باز گرد عزبزا مکرما چوں سلطان ازین مهم 
فارخ شود من قصد غزنیی کفم و ترا با خوك pt‏ تا lel‏ مقیم گردی 
بو صادق با وی بسوی نشاپور رت امیر دیدار با قدر خان کردهبود و 
تابستان بغزنین باز امد ر تصد سفر سومنات کرد و عسنک نامه فرمود 
نبشنی که بنشاپور daly‏ بوه که .ما قصد غزری دور دمت دارم چون 
در ضمان سلامت بعزیی باز انیم خدمت باید امد و امیر برنت 
رغزر سومنات کرد و بسلامت و سعادت باز گشت و از راہ نامه فرصود 
Chast!‏ که خدمت باید شنادت و بوصادق تبانی را با خود اور 
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که ار مجلس مارا بکار امت و حسنک از نشاپور برفست و BSS‏ 
بزرگ با ری زقضات وفقها ر بزرگان و اعیان تا by tel‏ تهنیت کنند 
و نواخت و خ عت یاندند بر مقدار ٣ل‏ و مرتبت وسوی نشاپور 
باز گشنند امیر فرسود تا ایس امام بو صادق را ناه داشنند و بنواخسی 
و مشاهره فرمود و پس !زان OL‏ مایۂ روزکار قاضی تضاتی GUE‏ 
ار را داد کہ Lx‏ ف و اند مدرم است با وتا بهم و همه 
ررزکار ها انجا Se‏ بود مطاع و pts‏ و ایجا بدیں حضرت بزف 
که هم‌بشه باد بماند و ار نیز هميشه باه که از وی یار فائده است 
و برباط مانک علي میموں قرار گرذ ت ر بر وی 'عتمادھا کردند 
بادشاهان و رمولیھا با نام کرٹ چون بنوبت باد شاهان می رمم اچہ 
مرامثال ٥اد‏ ند با زمی نمایم - انشاه الله تعالی وخ ری الاجل ۔ و قافی 
بوطاهر تبانی بنشابور بود بدان وت nee BS‏ از ری Wa‏ 
نشابورکرده بود و با قاضی بو yal‏ پسرقاضی امام ابو العلا اسنقبال 
رنه بود بسیارمفازل وقاضی نضاني ري وان نواحی خواسنه اجابت 
یامه چوں بنشاپور رسیدند ر قافی بو طاھرانجا امد امیراو fy‏ گفت 
ما ترا بری خوامنیم فرسناد تا اجا قاضی تضات باشی اکنون ان 
شغل gy‏ احص دادیم تا ترا با ما باید امد تا چون کرها قرر گیرد 
قامی تصاتی نسا وطوس تو داري ر نائبار تو انجا اند و تضای 
نشاپور بان ضم کیم و ترا بشغل بزگ با نام بنرکسنان می فرستیم 
عہد و عقد را و چون آزان BY‏ شوي و :دراه بازائی با نواخت و 


(۴) ن -بیسصت و دو 
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خلعت موی نشاپوربزوی و الجا مقام کنی بر شغل تضا ر ائبانت 
کرد و با امیر بهرات امد و کارها یک رویه شد و امیر gin‏ رفت و 
٠ ۰‏ ھ _ هه 4 یل 

و اي حالها که پیش ازیس راندم تمام گشت و این فاضی بو طاهر 
وحمة الله دامزد شد برسولی با pe‏ بو القاسم حصیری dole‏ اللہ 
رن se‏ 9 مرو سے 9 کے 
بگذشت ایذک نامها و مشانهها الاجا ثبت کنم تا بران راتف شده 
اید انشاء الله تعالی © 


۳ لذسےۓق الکتاب و آلمشانهنیس مع الرمولین 
المذکوریں الخارجین بجانب ۳3 

و چو درضمان ملامي 3 — بت سم احل 
وس 3 ey‏ ان y=‏ زک gid‏ ما را ازان مان pe as‏ 
کس بران نرسد واتف شدہ اید و بهره از شاه‌ی و slate!‏ بعکم یگانگیھا 
که مبان‌خاندانها سوکد امت برداشنه اید ویاٹ کرده بودیم as‏ ہرا 
رموان فرسناده شود درمعنی عقد و عهد تا قواعد دوسنی که اندران 
رج فروان ,30 امد 5 استت کا امنوار گشنه امنوار تر گردد ws‏ 
سے 
(۴) ن - بونه‌ر (۳) ن - بکار شغر 

re 
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رقت اخی و معلندی ابو القاسم ابراهیم س عبد alll‏ العحصيري 
را ادام الله عزه که از جما معتمدان مجلس ما امت در درجة ندیمان 
Cold‏ ر امیر ماضی پدر ما اذار الله برهانه وبرا مخت نیکو و عزیز 
داشنی و ازاحوال مصایم ملک با وی خی گفنی و امروز مارا بکار 
امدہ تر یادگاری امت و حال مناصعحت ر کفایت وی ظاهر گشنه 
اسك زرسولی فرمناده امد تا سلام ونعیت ما را - اطیبه و ازکاه - بخان 
رساند و اندرابچه او را مثال داده امده است شروع کند تا تمام کرده 
اید ر پخته باملی درست و تاعد؟ راست بازگرده و قاضی ابو طاهر 
عبد الله ہی deal‏ التبانی ادام الاء تونجقء را با وی ضم کرده شد 
تا چون انشاط vil‏ که عهد و عقد ah‏ اید بر نسخنی که با رمول 
است قاضی شرائط ان را بنمامی اجای ارد در مقنضی شریعت 
و این تافی از اعبان علماء حضرت است شغلها و سفارتہا با نام 
کرد: درهریکی ازان منامعت و دیانت وي ظاهر گشته ر با رمول 
ابو القاسم مشافهه است که اندران مخ کشاده تر بگفته 
امده است جنانکه چون دسئوری Wh‏ ان را عرض WS‏ و مشانبه 
دیگر امت با وی دربابی مہم تر که اگر اندران باب “خی نرود 
عرض نکند و پس اگر رود ناچارعرشه کند تا اغراض Jota?‏ 
شود و اعنماد بروی تا بداسچایگه است که چوں حخن در حوال 
و جواب انند و درز تر کشد هرچه وی گوید «مچنان امت که از 
لفظ ما رود که انچ گفننی است ذر چند مجلس با ما گننه امت 
و جوابها جزم شنیده تا حاجنمند نگردد بدانکه در بابی از ابواب 
al‏ می باید نهاد اندران استطاع رای باید کرد که کرھا تمام کردہ 


) roy ( 

۔ بازگرده و نیز با وی ESS‏ است چنانکه رسم رننه امت و همیشه 
از هردر جاب جنس مھادات و ملاطقات می بودہ Gral‏ که حون 
بچشم رضا بدان نگریسنه ی ۳ 
حادب کریم که رموان ر اجا دير داشنه نیارد و بزودی بر مراك با 
گرد‌انیده شود کہ ردام اعادم مزر چشم بدان Wyle‏ که مرا 0 ما در 
دوستی قرار گیرد چون رسولن را برمراد باز گردانیده شود با ایشان 
باید که رسوان ان جانب *حررس رافف ao‏ مون گردند ۶ہ تا چون 
بعحضرت ما رسند ما نیز انچه شرط دوستی و یگانگی است چنانکه 
plait‏ کردہ اید بجلی اریم باذن الله عزو جل ۰ 

المشافهة ال ول 


يا ای و معلمدی ابا الفاسم ابراهیم بن عبد الله اتعصبری اطال 
الله بقادک چنان باید که چون ole?‏ خان حاضر شوی ملام ما 
برمبیل تعظیم و توقیر بوي رماني و تدکر؟ که با تو نرسناد: امده امت 
تودد و تعہد را «بکی ان باز نمائي هرچه نیکو ترر بگوی که ناه 
داشت رمم را ایی چیز حقیر فرسناده امد براثر عذرها خواسته اید 
و سزای هر در جانب مهادات ر ملاداغات نه ,ده شود پس بگوی که 
خان داند که اسررز مردم در اقلیم بزوف که زیر فرمان ما در صاحب 
دولت اند و بیگانگان دور ر نزدیک از اطراف چشم نهاده اند تاسیان 
ما حاصل دوستی بر چه alan‏ قرار گیرد اعمد A‏ چون خاندانها 
یکی است دریگانگی و الفت موکد تر گرده و دوستاں ما و مصلحاں 
بدان شادمانه کردند که دانند af‏ ررزگار با و فراغ دل کرانه خواهنه 


( ۲۶۲ ( 
کرد و دشمنان ر مفسدان غمگیں و شکسنة دل شرند که مقرر گرد 
ایشان را که بازار ایشان کامد خواهد گردید پس‌نیکوترر پسندیده تر 
انست کہ میان ما در دوست عھدی باشد درست و عقدی بدان 
پیوسنه گردد از هردر جانب که چون وصلت و امخنگی امد کفدگوها 
کوتاہ dof‏ و بازار متضربان و مفصدان کادد شود و دشمنان هردو 
جانب چون حال یک دای ویک دسنی ما بدانند و دندانهاي 
شا کند شود و بدانند که seas‏ واناد یانت eters‏ حال بمراد 
ننوانند رمید ازار جهت که چون درسنی موکد گشت بدانند که 
مساعدت و موافقت هر در جانب از واینهای نوبدست آوردن 
و غزرھای با نام ردور دست کردں و روان بادشاھاں BLAS‏ رضي الله 
عنیم اجمعیں شاه کردں که چوں ما سنت ایشاں را درغزوها تاز 
گرداذیم از Le‏ شادمانه شوند و برکات آن ہما و ؛رزندان ما پیوسته 
00,8 چون این فصل تقریر 19,5 شود وخان نشاط کند که عہد بسته . 
آید و وعدہ بستانی روزی که صواب دیده آید اندران عبد بسر ر پس 
در خواهی تا اعبان و معتمدان حشم yl‏ جانب کریم عمان وبرادران 
و فر زندان ادام الله تائیدهم با اعیان فضات و علما plat‏ خان 
حاضر آیند و تو آ جا روي و 525 بو طاهر را با خود الجا بري و 
نسۓع عھں dol‏ که wld‏ آمده ات عرضه کنی تا شرائط مقرر 
گردد و بگوئی کة چون این de‏ کرده آیں ر رسوان آن جانب 
معروس که در عبت aut Ld‏ کنند بدرگاه ما رسند و ما را 
به بینند ما نیز عهد کنیم بران نمته که ما در خواسته ایم و با شما 
است چذانکه اندران زیادتی و نقصانی نیفند ر البته نباید که 
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از شرط عهد نامه چیزی را تغییر و تبدیل افند که غرض همة صاح 
امت و بعدمب نداشده اند در هی ررزگار که اندر ria‏ کارھای بزرک 
با ذام الاح will‏ که عهد هرچند درست تر نیکو ٹر و با نائده تر 
و اگرمعتمدي ازان جانب در بابي ازان ابواب مغنی گوید ازان 
نیەوٹر بشنوی ر !عق جواب دهی ر مناظر؟ که باید کرد بی ble‏ 
بکنی که حکم مشاهدت ترا باشد انا و ما بدانچه ٹر كني رضا دهیم 
ر صواب دید ترا امضا فرمائیم اما چنان باید کڈ هرچه بدان اجابت 
کنی غضافتی بجای ملک باز نگردد و اگر مسئلنی افتد مشکل تر 
که دران ترا تعیری انزاید و از ما دران باب منالی نیانده باشی 
استطلاع رای ما نی و نامها فرستی با قاصدان محرع تا آن مله 
Ja],‏ کرده آید که این کاری بزگ امت که می پیوسته امت 
ربیک مجلس و در *جلص ر بیشتر باشد که راست نشود و ترددها 
نند و اگر تو دیر تر بدرگاه بازرمی روا باشد آن باید که چون LAT‏ 
باز رمی با کاری alae‏ باز گشنه باشی چذانهه دراں باز نباید شد و چون 
کار عهد قرار گیرد با داضی ادام الله ملاسته از خان در خواة تا آن 
شرطها و سوگندھا را که در عهد نامه ity‏ امده امت بدمامی بر 
زبان براند بمشهد حاضران ر احنیاطی تمام کرده آید تا بر مقنضی 
شرع عہد درست کوده آید و پس ازان of‏ اعیان شهادات تخطبای 
خود بدان نویمند چذانكه رمم رفته است و پس از عهد بگوئی خان 
را کہ چون کاری بدیں نیکوئی برفنت و برکات آن اعقاب را خواهد 
بد مارا رای soli‏ امت تا از جاب خان دو وصلت باشد یکی 
pli‏ ما و یکی بنام فرزندان ما ابو الفقیم مودود دام تائیده که Fee‏ 
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فرزندان ما امت ر پس از be‏ رلی عہد ما در ماک ری خواهد بود 
وان ودیعت که بنام ما نامزد کنند از فرزندان و مر پوشید کان کرائم 
باید که باشد ازاں خان و دیگر ودیعت از ladys‏ امیر فرزند بغراتگین 
که ولی عہد امت اما چنان باید که ای دو کریمه از خاتونان 
باشند کریم الطرنیں اگربینه خان مارا بدیں اجابت کند چنانکه از 
Sy‏ نفس و همست بزف ر مماحت GIA]‏ وی سرد که بھیے 
حال روا نباشد و از مروت نسزد که ما را اندریی رد کرده اید و مقرر 
گردد که چوں ما را بدین حاجت اجابث کند و بدانچه ار التمااس 
کند اجابت تمام نرمائیم تا ایں دوستی چنان موکد گردد که زمانه 
زا در کشادن آن هی تائیر نماند و چوں اجابت کند دنم که ais‏ کته 
در همه احوال بزرگي نیست هعتاش روز دیگر را رعده بسئانی که 
دران روز اي در عقد بمبارکی تمام کرده آید ر قاضی بوطاهررا با 
خویشنن بري تا هر در عقد کرده آید و وي آنچه راجب است از احکام 
و ارکلن بجاي آرد و مب رآن ودیعت انچ با ما باشد پنجاه هزار دینار 
هربوي کنی و مہر دیکر بذام فرزند می‌هزاردینارهربوی چوں از 
مجلس عقد باز گردی نثارها و هدیها که با تو فرستاده آمده امت 
بفرمای خازنان را تا ببرند و تسلیم کنند ازان خان و رای عہد 
و خاتونان ومادران ودنعهٌ ازان glee‏ و خوبشاوندان و حشم ادام الله 
تائیدهم و صيانة الجمیع چنانهه آن axed‏ که داري بدان ناطق 


(۲) ن - یغراتگیں (۳)ن - نسنانی 
( ۴ )ن - هریوه )٥(‏ ن - در badd‏ 
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امت ر عذری که باید خواست ؛خواهی کہ اچە امروز بعا جل العال 
فرستادہ آمده امت نثاری است ناهداشان رس و رقت را و چون 
مہدھا فرستاده aul‏ تا بمبارکی ودائع بیارند انچه شرط و رسم آن است 
به‌زای هر در جانب با مہدھا باشد تا اکنون بچشم رضا بدیں تذکرها 
نگریمته at‏ و پس ازانکه این حالہا کرده آید و قرار aS‏ باشد 
ستوری Gi GL‏ خواهی و رموان را که نامزد کنند با خویشتن 
آری تا جوی در ضمان سلامت همکان بدرگاہ رمند ما نیز انندا بان 
کنیم و aD‏ واجب است دربن ابواب که بزیادت درمتی و موانقت 

باز گرده بجا اریم انشاء الله تعالی ٠‏ 

ES} المشافهة‎ 

یا اخی و معنمه‌ی ابا القاسم اعصیری اطال الله بقااک می 
اندیشم که atl‏ که ازتو حدیث امیر برادر ما ابو ”مد ادام 
الله سلامده پرمند و گوبند که بدان وقت که بر در سمرتند دیدار کردند 
رعقود و عهود پیومنند عقد وصلنی بود بنام برادرما چذانکه حال ان 
پوشید: نیست امریز اندران چهدباید کرد که بھی حال ان را روا نداشد و 
شریءت اقذفا نکند مہمل فرر گذاشنی اگر دربن باب باندک ر بسیار 
چبزی نگویند و دل ما دران نگه دارند و ان حدیث را بجانب ما 
aii‏ تو نیز اندران باب چيزي مپیوند تا انه که رسوان جانب کریم 
بدراه ما ایند با شما اداه اگر در آن باب سخنی گویند اچ رای 


٩(‏ ) ن - بجان 
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Grol,‏ کند جواب دادہ اید و پس اگر بگویند اینک جواب اجه ثرا 
بباید داد درب مشانهه فرمودیم نبشنی ثا تو بدانی که خس بر چه 
نمط باید گفت و حاجت نیاید ترا امنطلاع رای ما کردن - بگو که 
پوشید: نگرده که امیر مضي ابار الله برهانه ما را چون کودک بودیم 
چگرنہ عزیزو گرامی داشت و برهمء فرزندان اخنیار کرد ر پس چوں 
از دبدرسنان بر خامنیم و مدئی بر امد در سنه مت و اربعمانة مارا 
ولی عهد خویش کرد و نخمت برادران خویش را نصرو يومف و 
پس خویشان و ارلیا و حشم را سوگند دادند و عہد کردند که اگر اورا 
قضای مگ فراز رسد تخت ملک ما را باشد ر هر وثیقت و احتیاط 
که واجب بود اندران جا ایرد وولایت هرات ہما داد و وایت 
کوزکانان ببرادر ما پس انکه ار را سوکند sald‏ بودند که در فرمان ر 
طاعت ما باشد و چون بر تخت ملک نشینم و انچ رمم است که اولیاء 
عهود را دهد ازغلام و or?‏ و لت و کد خدائی و بشبه ( پشجهه ) وزير 
و حجاب و خدمنگار ایس هرچه تما ره 4 | فرمود و در سنه ثمان 

و اربعمانه فرسود ما را نا بھرات رنتیم که رط رمان امت ر حشم 

وقضاة و اعمال و اعیان و رعایا را dyes‏ تا خدسمت ما امدند و Pad‏ 

گوش وچشم /عدیت ما دادند وبدیی آن‌خوادت تا خبربدورونزدیک 

رمدکه ما خلیغه وولیعھد وی ایم ومامدتی بهرات بودیم و برفرمانها 

که ما دادیم la) ct Kar‏ کار کردند تا انگاه که بت ۲ و حامدانں 

دل آن خداوند را رضي الله عنه بر ما درشت BOS‏ و تضریبها a8‏ 


(۳) س Abel‏ (۴) ن - تقریببا 
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AISI‏ که ایرد عزذکرہ ازان ee‏ چیز نبافریده بود و این بر دل ما 
نگذشنه و حدلنها ساخنند G‏ رای نیکوی ار را در باب ما بگردانیدئد 
as‏ ما را جفا فرماید از هرات باز خواند و بمولنان نرسناد و انجا مدتی 
چون "دوس بوديم هرچند نام حبس نبود و برادرما را برکشید: 
و براسنای وی نیکوئیها فرمود و اصنات نعمت ارزانی داشت تا 
وان را تغییری ر تبدیلی ندید و حاسدان و دشمنان ما که بعدلت و 
و تعریض اندران خن پیوستند ایشان را بانگ بر زد و ما مبری 
کردم و کاز بایزه عز ذکره گذاشنه :ودیم G‏ حذانکه از فصل وی سرد 
بودیم و ظاهر گشت وی را اچه ساخنه بودند که بروزگار جد ما امیر 
عادل رفی الله wis” arc‏ تضضریمھا ساخاه بودند تا دریانت 
و بر زباں وی زت که ازما بر مسعود ستم رفت *«چنانکه از پدر 
برما وما را از مولنان باز خواند و از اندازه گذشنه بنواخمت وبهرات 
بازفرعقاد و هرچند این git WM‏ جملہ قرار گرنت هم نگذاهتند 
as‏ دل ان پادشاه us)‏ الام عذه بر ما ples‏ خوش شدی گاۓ گفنندی 

ما ببعت سی سی اشگر را و گاء گقنندی قصد کرمان و عراق 
می دارم این چفیں؟ ضریبہا و تلبسها مے ی ساخنند تا دل ری Les‏ 
fle‏ نمی hen‏ و پیوسده نامها بعناب می سیف ر کردارهای برادر 
مابرسر ما می ژد و ما بر yy!‏ همه صبرمی کرد!م oy! as‏ تعالیی 

۳۳ 


( ۲۶۸ ) 
بلدگان را که راست باشند و توکل بر وی‌کنند و دست بصبوری زنند 
ضائع نماند از بس تلبیس که ساخنند و تضریب که کردند کار بدان 
منزلت رسید که هر سالی که چوں ما را بغزنین خواندي بر درگاه 
و در مجلس امارت ترئیب رفتی و نشستی و باز کشت میان ما 
دو ٹن یکسان فرمودی و پس زان‌منال داد‌ی ان مدت که بر درکاه 
بودیمی تا یک روزمقدم ما باشدم و دیگر Sy‏ برادر ما ر هر روز سوی 
ما پیغام بودي کم و بیش بعداب و مالش ر موي برادر نواخت 
و jy cleat‏ بگذشت چون خلیه خویشنی را زبادت لب خواست 
ما را و برادرش یوسفے را مثال داده بود تا در نامه حضرت خلافت 
اول نام برادر ما نوشنه بودند و ما ee‏ افطراب نگردیم و گفنیم جز 
pis‏ فشاید نا بهانه نیارند و چون قصد ري کرد و بکرکلن رسید 
و حاجب Jol‏ عم خوارزمشاه آ چا آمد و در دل کرده بود که مار 
بری ماند و خراسان و تخت ملک نامزد معمد باشد رای زد بر 
خوارزمشاہ و امیان لشار دربن _ باب و ایشان زهره نداشتفد که جواب 
جزم دادندی و در خواستند تا به پیغام “خی گویند و اجابت یافتند 
و بسیار we‏ و پیفام رفت تا قرار گرنت برانکه عهدی پیومنند 
میاں ما و برادر که چون پد ر گذشنه شود قصد یکدیگر HG‏ که gies‏ 
حال رخصت نیانت نام وایت عهد ازما برداشنس پس آنکه برادر 
نصیب ما تمام بدهد و برادرما را بخراسان فرعقاد و مارا با خود 
برد و ان نواحی ضبط کرد و بما مپرد و باز گت بسبب ناانی : 
و نزدڈیکگ آمدن اجل و مارا :ري glia‏ ماند از بی She‏ و لشکر که 
هر کسی را در ما طمع می اناد و غرض دگر آن بود تا ما بد نام 


( ۲۵۹ ) 
شوم و بج زبازگرد:م و دم کنده شوم اما ایزد ءز وجل بفضل ما را 
بر عادت خود بداشت چنانکه در یک زه‌سنان بسدار مراد بعاصل 
آمه چون جنگ بسرها جان و گرفتن سالار طارم و پس ازان زدن بر 
پسر کاکو و گرفتی سپاهان چذانکه آن حالها بنمامی معلوم خان است 
ر اگر بتمامی معلوم نیست ابو القامم حصيري شرح کند او را معلوم 
لت و ازا جا تصد ھمدان و حلوان و کرہ ان و سپاهان و بغداد خواستیم 
کرد اما nd‏ گذشنه pot‏ آن بادشاه بزرف و رکن توي پدر style‏ الله 
aic‏ بسپاهان ہما رسید تا قواعد همه بکشت وما بران pies:‏ که وصدت 
وی نکاھداریم و خالفنی پدومنه نیاید و لیکں ام گذاغتند تا ناچار 
تصد خراسان و خانه بایست کرد چنانکه پیش ازین شرح تمام کرد 
آمده امت بر دست راب داري و خان بران واتف گشنه امررز کار 
ملک چون بواجبي بر ما قرار گرفت و برادر بدست del‏ و حال وی 
بروژگار حیات پدر ما ایں بوده است که دریں مشانیه باز نموده آمده 
است پس آزونات وي بران جمله رنته امت که رنته است تا بادشاهی 
درسر وی شدہ و طمع فرمان دادن و بر تخت ملک نشستن و مالہا 
بگزف گرنتں از خزائی و اطلاق کردن و خشیدن کی راست آید که 
ری کشاده باشد که دو تیغ gre‏ حال دریکگ نیام ننواند بود و ننران 
نهاد که نگفےں و ماج وی و لشکر ورعیت است کہ وی بغرمان 
ما جائی موقوف است درنیکو داشتی هرچه تمام ترو درکشادن 
وی خللہای بزش تولد کند تا چوں یک چندی روزگر ب رآید و کارها 


eee ہم‎ 
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۱ ) ۲۹۶ ) 
تمام یک روبه گردد رقرار گیرد آنگاه ایزد عز ذکره آ نچه تقدیر کرذه 
است و حکم حال و مشاهدت واجب دند در باب وی فرمود: شود 
بان ad}‏ عزو جل ر چون بریں مشانهه واقف گردد بعکم خرد ple?‏ 
که ایزد عز ذکره اورا داده است و دیگر ادوات بزرگي ومہتری دانیم 
که ما را معذور دارد add‏ گفنه آمد و اندران عقد که بغام برادر ما 
بوه است روا ندارد که یاں کنند که با وی = یدیم الله نعمنه علیه ۔ چان 
بذشست که صلاح کار ما امروز چغان نیکو ناهداشت که ازان خود راز 
ایز عنزذکره توفیق خواهم تا این دوسنی را که پیش گرفته آمد بعر 
برده آید - انه خیر موفق و معیں ۔ و اگر حاجت نباید بعرضه کردن 
این مشانه که ude‏ برادر ما و عقد دران است و نگه با ری 
نکنند aly‏ باید کرد ابی مشافپه را و وس ار اندرس باب سخنی ررد 
اینک جوابیای جزم است دریں مشانه» عرضه كني تا مقرر گرده 
و اوه ترا بارد. گفت af‏ شاهد همه خالا بود و هدچ جبز بر لو 
پوشید: نیست بگرئی تا رین باب ai‏ هیے سمخ گفنه نید 
انشاء الله عز و جل اینک نسذت نامه و هردو مشانفیه بر جمله 
بود و بسیار فائدہ از تامل کردن این بجای اید ادشاء الله تعالی 
و امیر مسعود رضی الله عنه خلوتی کرد با وزیر خواجء احمد حمن 
و بو pai‏ مشکان صاحب دیوان رسامت و ای دو رسول را تخواندند 
و آن خلوت تا نماز دیکر بکشید و آلچه بایمت گفت با رمولن 
بگءندد و مثالپا بدادند و dem‏ تذکره وهدیپا sa‏ هدیهای که ارل 
رر زپیش‌خان روند و چه هدیهای عقد تزوبے کرددد >خت بصیارو ہرم 
و wl‏ در جام زریں مرمع /جواهر و مرواریدھا و جامها بار و جامہای 


( ۱و۲ ) 

دیگر از هر دستی و از هر جنسی رومي و بغدادي و «پاهانی و 
نش پوري و خنهای تصب گون؛ کونه ر شاره و مشک و عود و عنبر و دو 
عقد گوهر که یک دانه گویند مرخان را و پسرش بغراتگیں و خاتوں 
و عرومان و عمان و حجاب و حشم را بجمله ae)‏ لسخت کردند 
ر از خزانها بیاردنه ر پیش چشم کردند و برموان سپردند و خازنی 
نامز شد با شاگردان و با Wha‏ خزانه تا با رمولان بروند و رمولان 
باز گشنند و رمول دار ابو علي را بخواندنه وهر دو خاعت بزرک 
بدو دادند تا نزدیک رسوان برد وکارھا بساخنند و از بلغ روز#تجشنبه 
ده ررزگذ‌شنه از ماه ery‏ ااول aie‏ ائنیں و عشرین و اربعمائه برننند 
پس ازین ؛جای خویش بیارم حدیث این رسوان که چوں PEE‏ 
رمیدند نزدیک قدر خان چه رست درباب مهد و عقدها ر حق عقد 
معمدی و مدتی دراز که رسولاں انجا بماندند و مناظره که رنت 
و قاء‌دان و رسولان که [مدند با نامپا و باز گشتاه با جوابها تا انگه 
که کر قرار گرفت انشاء الله تعالی ٭ 


ذکر القبض ملي اريارق Cale‏ صاحب 
جیش الہند و كيف جرول ذلک الى ان تنل 
بالغوررحمة الله ملية 


بھارردہ ام پیش ازس حال اربارق سالر هندرسنان م Xin»‏ 
امبر معمود ري الله aic‏ که باد در سروي چگونه شد تا چون نیم 


) ۲۹۲ ) 
عامی گرننند اورا و در ماک “عمد خود تن فرا ایشان نداد و درین 
ووزگارکه خواجة بزرگ احمد حسن وی را از هندوستان بچه حیلمت بر . 
کشید چون امیر را ہدید گفت که اگر هندوسنان بکار امت نباید که 
نیز اربارق!جا شود و آمدن اربارق‌هرررزبدرگهبا چند مرتبه داروسرکش 
و با غازی مپاه سالربیک جار دشوار wep‏ پدریان دیا poss‏ 
و بنظراين در تن ر چون حال بریں جمله بود که این دو معنشم 
HL!‏ و نغازي را کسی که ازو تدبیری آید نبود و این در مپاه ساار 
را دو کد خدای شایسنه دبیر پیشه گرم ر سرد جشیده نه که پید! 
است که از معید صراف و مانند وی چاکر پیشگان خامل ذکر کم 
مایه چه آید و ترکلن همي کرد چنین مردمان WIS‏ و عانبت 
ننکرند تا ناچار خلل بیفند که ایشان را تجربنی نباشد هرچند بن 
خویش کاری و خنی باشند و تجمل و آلت دارند اما در دببری 
راہ نبرند و امروژ از فرد! ندانند چه چاره ah‏ از yobs}‏ خلل 
معمودیان چون بربن حال وانف Wad‏ و رخنه یافنند بدانکه این 
دو تی را بار کشند با یکدیکر در حیلت ایستادند تا ایں در سالررا 
چگونه فرو برند و بلا و قضا Gay‏ حالپا یار باشد یکی آنکه امیر 
عبدوس را فرا کرد تا کد خدایان ایشاں را بفربفت و درنیان 
؛٭چاس امیر اورد و امیر ایشان را بنواخت و امید داد و با ایشان 
Old‏ ده انعاس خد‌وندان خود را می شمرند و هرجه رود با عبدرس 
می گویند نا وی باز می نماید و آن دو خامل Sd‏ کم مایه فربغته 
شدذد بدان‌نواختی که OAL,‏ و هرگز بخواب ندیده بودند و ندانستذه 
که چون خداوندان ایشان برادنادند- اذل من الفعەل و اخص‌صالنراب - 


( ۲۹۳ ( 
باند و چوں توانمتندی دانست که نه شاگردی کرد: بودند و نه 
کنب خوانده و این دو مرد بر کار شدند و هرچ؛ رفت دررغ ورام 
رری می‌کردند و با عبدوس می گعتند و امیر ازانچه می‌شنید دش 
براربارق گران تر می شد و غازی نیز اختی از چشم وی می انتاد 
و “حمودیاں فراخ تر در خی آمدند و چون پیش امیر gail‏ ابواب 
چیزی گفتند ر رری نموه و می شنود در حیلت ایسنادند و بران 
بنہادند که نخست حیله باید گرد تا اریارق بر انند و چون بر انفاد و 
غازی تفها ماند مک گردد که وی رابر توانند انداخت و معمودیان 
خنی pd‏ یافنند از حال این دو کد خدای که در شراب لنہا زد« 
ہودند که ایشان جاکران سلطانند و /جای‌ارردند که ایشان را بغریعنه 
اند آغازیدند ایشان را نواختں و چبزی خشیدن و بر نشاندن که‌اگر 
خداوندان شان wists‏ سنطان ایشان را کارهای بزرک فرماید و دیگر 
آن آنت آمد که سپاه سالرغازي کربزی بود که ابلیس لعنه الله 
ار را رشتہ بر نتوانستی تاذمت وی هرگزشراب "خورده بود چوی کامیا 
alae!‏ یانتند و تفیزش پر شد در شراب آمد ر خوردن گرفث ر امیر 
چوں بشنید هردو اہ Me‏ را شراب داد وشراب آفتی بزگ است چوں 
ازحد بگذرد با شراب خوارگان وافراط کنندگان هرچیزی تواں ساخت 
رافازید غازي بعکم انکه سپاہ سالر بود SAI‏ را نواخدن و هر ررزی 
فوجی را wet‏ باز داشٹی و شراب وصلت دادن ر اریارق نزد وی 
Uy!‏ ر وی نیز مہمان ار شدی ر در هردو *جاس چون شراب دیرو 
نی بزرگاں این دو سالر را بترکي سنودندي ر حاجب بزرگ 
بلانکیں را خنی خواندندی و علی KIS‏ را ماده و ساار غلامان 


P4۴۶ )‏ ) 
سرای را بکتغدي کور و لنگ و دیگران را tise‏ هرکسی راعیبی 
و سقطی گفتندی از بد all‏ شنیدم که کد خدای بکتغدي بود 
پس ازانکه ابی دو پاہ ساار بر افنادنه گفت یک روز امیر بار نداد 
و شراب می‌خورد غازي بازگشت با اربارق بهم و بهار مردم زا باخوث 
بردند و شراب خوردند ساار بکنغدي مرا پوشیده بنزدیک بلکاتکینں 
و علي فرمناد و پیغام داد که این دونان نا خوبشن شناس از حد 
می‌گذرانند اگر صواب ay dias‏ بهانة شکار بر نشیند با غلامی بیست تا 
وی با ابوعبد all)‏ و غلامی چند نزدیک ایشان آید ر ای ں کر را تدبیر 
سازند .گنت معت صواب wef,‏ ما pes)‏ بر جانس جو وران U‏ 
سالاردر رسد رب رنشسنند و برننند و بکنغخدی نیز برنشمت و مرا با خود 
برد و باز و یوز ر هر جوارحی با خویشتن اوردند چوں دو Sind‏ 
برننند ای مه ٹی بر بالا بایسنادند با سه کد خدای می و بو احمد 
تکلي کد خدای حاجب بزگ و امیرک معتمد علی و غامان را 
با هکره داراں کمیل کردند مید را و ما شش تی ماندیم مہتراں در 
عفر آمدند و زمانی نومیدی نمودند ازامیرر از امنیای این 
دو مپاه ماار بکنفدی گفت طرفه انست که در سرایهای معمودی 
خامل تر ذکر ازس دو تی کس نبود و هزار بار پیش سن زمدی بوسة 
داد×اند GO,‏ هر در دلیرو مردانه برآمدند غازي کربزي ازکربزان 
و Gy!‏ خری از خران تا امیر معمود ایشان را بر کشید و در درجڈ 
بزرک نهاد تا رجیه کشنند و غاڑی خدمتی مخت پسندیده OS‏ 


(Pp)‏ ن - یکفندی (۴) -ن wipe‏ )2 ) ن - کلکی 


) ۲۹۵ ( 
ایی ملطان را بفشاپور تا این درجة بزرک یانت و هرچند دل 
ملطان نا خواهان است اریارق را و غازي را خواهان چون درشراب 
آمدند و رعنائیها می کننه دل‌سلطان را از غازي هم توان گردانید 
و لیکن ٹا اربارق بر نیفند تدبیر غازي نلوان کرد و چون رشته یکنا شد 
انگاہ هردو بر QIK)‏ تا ما ازیں غضاغت :رهدم حاجب بزف رعلي 
ad‏ تدبیر شربنی سازند یا رر یا Coy‏ کسی را فرا کننه تا ارپارق 
را ناه گنه سالر بکنغدي گفت این هردر هیچ نیست و پیش 
نشوك راب ما ردخنه گردد و کر هردو توی شود تدبیر yf‏ است 
که ما این کار را فرو گذاریم و دوسنی نمائیم و کسان گماریم تا تضریبها 
می مازند و اچ oP‏ و این در عالر گویند فراخ تر زیادتها می 
کنند وبازمی abled‏ تا حال کجا رمد بریں بنهادند و غلاماں 
و شکرہ داران باز آمدند و بسیارصید اوردند و روز دیر بر آمده بود 
صندرتهای شکري بر کشادند تا نان بخوردنه و اتباع و غلامان وحاشده 
همه خوردند و باز گشنند و جذانکه ساخنه بودند اون در تن را پیش 
گرفتند و روزی چند wtp‏ حدیہف بر امد و دل سلطان درشت شد 
بر ارارق و در فرو wits‏ وی خلوی کرد و با وزیر شکایت نمود 
از اربارقی گفت حالہا بداجا می رسد که غازي ازیں تباه می شود 
ر ملک ان Lite LH‏ احتمال MG‏ و روا نیست که alge‏ سااران 
بی فرمانی HH‏ و فرزندان را این زهره نباشد و فریضه شد اورا فرو 
گرنتن که چون او فرو SUS‏ شد غازی بصلم آید خواجه gays‏ چه 
گوید خواجهٌ بزوف زم نی اندیشید پس گفت زندگانی خداوند pile‏ 
دراز باد سك سوکند دارم که درهیم چیزی ازمصالے ملک webs‏ 
re‏ 
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it‏ و حدیث ساار و لشکر چیزی مخت و ناد است و ببادشاہ 
مفوض اگررای عالی بیند بنده رادرین یک کار عفوگند و چم خود 
موب ain‏ بکند و بفرماید اگربندہ در چنیں بابہا چیزی گوید باشد 
که موافق رای خداوند نیفند ودل برس گران WS‏ امیر گفت 
نز sn dan ltl.‏ سار هر چا 
رها خی با وی باید گنت تا وی ae‏ داند باز گوید و ما می 
شنویم اناه با خویشتن باز اندازيم و ااچه از رای واجب کند می 
فرمائدم خواجه گفت اکنور بنده مخ بنواند گفت زند گانی خد ارند 
درازبادنچهگفته آمد درباب ارارق oT‏ روز که پیش مد Gate‏ 
بود که بباب هندوستان کرد آمد که ازیری مرد آ اجا تعدئی و تبوری 
رفنت ر نیز دی را انجا بزگ نامی obi)‏ و ol‏ را تباه گردانید 
بدانکه امیر ساضی وی را بخواند و وی در رنتن مسنی و کاهلی 
نمود و آن را تاویلها نهاد و امیر معمد وی را بخواند وی نیز درم 
whys 3‏ داد که وای عهد پدر امیر مسعود اسمت اگر وی رضا دهد 
بنشهنری برادر و از عراق قصد غزنیں نکند انگ وی بخدمت آبد و 

چوں نام خداوند بشود و بنده آنچه گفننی بود بگفت با sais‏ بیامد 

Lt,‏ امت نشنودم که از وی تبوری و بی طاعنی آمد که 

بدان دل مشغول باید داشت و بدیں تبصط ر زیادتی لت اظهار 

کردن و بی فرمان شراب خوردن باغازي و KT‏ خت سہل امت 

و Ly‏ مجلس سی این راست iS‏ چذانکه نیز دربن ابواب خن 

نباید گفت خداوند را وایت زیادت شده است ر مردان کار بداید 


چون اربارق دیر Grew‏ شود بنده را اچ فراز [مده باز نموه 


( ۲۹۷ ) 
فرمان خداوند را است امیر گفت بدانستم و همه همچفی امت که 
گفتی ر این حدیث را پوشودہ باید داشت تا ببتر بیندیشم خواجه 
گفت فرمان بردارم و باز گشت و حمودیان فرو نه ایسنادند از 
تضریب تا بدا جایگاہ که در گوش !»بر ا گندند که اریارق بد گمان 
sas‏ است و با غازی بنهاده که شری‌بپای کنند و اگر دسنی‌زیابند 
بروند و بیشتر ازین لشکردر بیءعت ری اند روزی امیر بار داد 
و همه مردم جمع شدند ر چوں بار بشکست امیر فرمود که مروبد 
که شراب خواهیم خورد ر خواجة بزرگ و عارض و صاحب دیوان 
رمالت‌نیز بنشسٹندوخواچہا اوردن HES‏ پبش امیر بر تخت یکی 
و پیش غازی ر پیش اریارق :کی و پاش عارض ر بو مهل زرزنی 
و بونصر مشکان یکی پیش ندیمان هر در تفی را یکی و بو القامم 
کثیر برسم ندیماں می نشست و لا گشنه و رشت پلا نرمود: بودند . 
بیارردند مخت بسیار پس اي بزرگان چون نان خوردند برخامنند 
و بطارم دیوان باز آمدند و بنشستند و دست بشستند و خواجة بزف 
هردر ساار را بسنود و نیکوئی گفت ايشان گفنند از خداوند همه 
دل گرمی و نواخت اممت وما جانها فدای خدمت داریم و لیکن 
دل ما را مشغول می دارند و ندائیم تا چه باید کرد خواجه گفت 
ایی سودا امت وخیالی باطل هم اکنون ازدل شما بردارد توتف کنید 
چندانکه م فارغ شوم و شمایان را خوائند و نها پیش رفت و خلوتی 
خواست و این IG‏ باز گفت و درخوست تا ایشان را بنازگی دل 
گرمی باشد اناه رای خداوند است‌درانچه بیند و فرماید امیرگشت 
بدانسنم و ههه قوم را باز خوائدند و مطربان بیامدند و دست بکار 


( ۲۹۸ ) 
بردند و نشاط بالا گرفت و ھرحدیٹی می رت چوں رہز Sok‏ 
پیشیں رسید امیر مطربان را اغارت کرد تا خاموش ایسناددند پس 
روی موی وزیز کرد و گفت تا ای غایمت حق این در سپاه سالار 
چنانکه بايد نرموده ایم شذاختن اگر ءزي ا ت of‏ خدمت کرد 
رم ۳۳ a‏ 
و چوں بشندد که ما ee‏ رسیدیم اربارق با خواجه بشدامت 
نمایند و ژاژمی خایند و دل ایشان مشغول سی دارند ازان نبا د 
اددیشید برد حملع که گفذیم عنماد db‏ کرد که Le‏ مض ھی اس 
در باب ایشان خواهیم شنود خواجه گفت lst)‏ مخ نما ندونواخضت 
بزرگ تر ازیں کدام باشد که برافظ عای رفت و هر در سپاه سالر 
زمد ی بوسة دادند و خت نیز بوسه کردند و !؛جای خووش باز آمدزد 
و خت شاق کام بذشسنند امیر فرمود تا در قبای خاص اوردذد هر 
دو بزر و در شمشیر حمائل مرمع ؛جواهر چنانهه گفنند تيمت هر در 
پلےاع هزار دیفار امت 3 دیگر بارہ هر دو را پوش خوادد و فرصود تا 
قباها هر دو سر پشمی ایشا کر۵‌ند و بلست خویش بسنند و pel‏ 
بدمت خود حمائل در گردن ایشاں انگند ودست و تخت ر زمیں 
با ایشان lel‏ خود باز شدند و مرا که ابو اغضلم این رو دو نورت 
بود این dam‏ دیدم و برتقویم ایں سال تعلیق کردم پس از باز گشتی 


oe ee س‎ 


( ۴ ) ن - وبا مپهان 


۲۹٩ )‏ ) 
ایشان امیر فرمود در مجلس جام زریں با مراحیہای پر شراب و 
نقلدای ها و نرگسدانها راست کردند دو ساار را و بواعسصی 
کرخي ندیم را گفت بر سپاه ماارغازي ور و این بر اثر تو آرند و مه 
مطرب خاص با تو آیند و بگوی که از جلس ما نا تمام باز گشنی 
با ندیمان شراب خور باستماع مطربان dey‏ مطرب با وی رفنند و 
فراشان ایی OLAS‏ برداشدند و ظفر ندیم را سنال‌داد ٹا با سه مطرب 
ر آن کرامات موی اربارق رنت و خواجه فصلی چند درس باب 
خی گفت چنانهه او دانسنی گفت و نزدیک نماز دیگر باز کشت 
و دیگران ذبز باز گشتی US‏ و امیر تا نزدیک شام ببود پس 
برخاست و کرم در مراي رفت و معمودیان بدین حال که تازه کشت 
مخت غمناگ شدند ذه ایشان دانستدد و نه کس‌که درغیب چیست 
ر زمانه بزبان نصیے اواز می داد Gy‏ کسی نمی شاود ٭ شعر ه 
یا راند all!‏ مسرورا باوله ٭ آن اعوادث تد یطرتی Wad‏ 
(تفرحی بلیل طاب اوه ٭ فرب اخر اللیل اجے النارا 
ر این دو ندیم نزدیک این دو سار شدند با این کرامات و مطربان 
و ایشاں رمم خدمت بجای آوردند چون پبغام سلطان بشنودند 
بنشاط شراب خوردند و بسیار شادي کردند و چوں ممت خواسنند 
شد ندیمان را اسپ و سنام زر و جامه و میم دادند و غلامی ترک 
ربخوبی باز گردانیدند و «مچنین مطربان را جامه و میم ؛خشیدنه 
ر باز گشتند و غازی بیۓو ہیں و ارارق را عادت wa‏ بود که چون در 


(۷) ن - کرجي 


۲, ۲۷۲۲ J 
شراب نشسنی مه چهار شبانروزي بخوردی ایں شب تا در زرز #خورد‎ 
بان شادی و ذواخت که یاعنه بودند و امیر روز دیگر بار داك سداه‎ 
غازی بربادي دیگر بدرگاه امد با بمیار تکلف زیادت چون‎ Ile 
بنشست امیر پرسدد که اربارق چون نیامد:ه امت غازي گت او‎ 
عادت دارد سه چهار شبانروز شراب خوردن خاصه که برشادي ر نواخت‎ 
امیر !خذدید و گفت مارا هم امروز شراب باید خورد و ریارق‎ 
را دوري فرستیم غازي زمین بومه داد تا باز گردد کفت مرو اغاز‎ 
شراب کردند و امیر فرمود تا امیرک سپاه دار خه‌ارچي را بخواندند‎ 
و ار شراب خوردی و اریارق را با ار الغنی تمام بود و امار محمود‎ 
تا بدرگاه بیاید و باز گردد دران‎ vig هم او را فرمناد بنزدیک اربارق‎ 
بیاورد: ام پیش ازیں امیرب پیش آمد‎ clin ماه که گذشنه شد‎ 
امیر گفت پنجاه £15 شراب با تو ارند نزدیک حاجب اربارق رو‎ 
aS ونزدیک وی می باش که وی را بنو الفنی تمام امت تا انگاه‎ 
مست شود و بخسږد و بگوی ما ثرا دسنوری دادیم تا بخدمت‎ 
و برعادت شراب خوری امیرک برنت یانت اربارق را‎ Sly 
چون گوی شده و در بوسنان می گشت و شراب می خوزك و‎ 
مطربان می زدند پیغام بداد وی زمیں بومه داد و بسدار بگریست‎ 
را و فراشان را مالی بخشید و باز گشتند و امیرک ا جا‎ Sand و‎ 
بماند و سپاه ساارغازي تا چاشتگه بدا'جایگاہ با امیر بماند پس باز‎ 
گشت وچند مرهنگن و حاجب را باخود ببرد و بشراب بنشست وان‎ 
روز مالی ؛خشید از دینار و درم و امپ و غلام و جامه و اربارق هم‎ 


) ۲۷۲۱ ) 

شراب می‌خوزد چذانکه هیچ ندانسك که چه می کندان روز وآن شب و 
دیگر رز هبي می نیاسود و امبردیگر روز بارنداد و ماخنه بود نا اربارق 
را فرود گرنته اید وآمد بر خضرا برابر طارم دیوان رسای بنشست ر ما 
بدیوان بودیم وکس پوشیدہ سی رفت و US)‏ اربارق را می اوردند دربن 
میانه رز نماز پیشیں رمیدہ عبدوس بیامد و چيزي بگوش بو نصر 
مشکان بگفست وی بر خاست و دبیران را گفت باز گردید که باغ خاای 
خواهند کرد جزمن جمله برخاستند و برنتند وم پوشیده گفت که 
امپ اخانه باز فرست و بدهایزدیوان بفشدن که مہمی در پیش 
امت تا ان کرده شود و هشیارباش تا اچه ررد مقرر کنی رپس 
بنزدیک می ائی گغتم ye‏ کنم و وی برعت و وژبر و عارض و قوم 
دیگر نیز تا بجمله باز گشٹند و (AK‏ حاجب داماد علی دایه بدهلیز 
امد و بنزدیک امیر رفت ر یک ماعتی ماند و بدهلیزباز آمد و 
cla‏ امیر حرس را خواند و با وی پوشیدء حخنی بگفت وی 
برفت و wails‏ پیادہ بیاررد از ھردمنی باسلاح تمام و بباغ باز فرسناه 
تا پوشیده بنشسنند و نقیبان هندران بیامدند و مردی سیصد هندر 
Way!‏ و هم در EL‏ بنشستند و پرده داری the,‏ سااري نزدیک 
اربارق برفنند و گفنند سلطان نشاط شراب دارد و مپاہ ساار غازي 
را کسان ais)‏ اند تا بیاید و ثرا می خواند و وی عالنی بود که از 
مستی ست و پایش کار نمی کرد کقت برین جمله چون توانم 
امد از م aa‏ خدست اید امیر مپاه دار که ماطان با وی امت 
واشت‌گفست زندکانی‌سپاه سالار دراز باه فرصان خداوند نگاه باید داشت 
وبدرگاه شد که چوں بربی‌حال بیند معذور دارد و باز گرداند ر نا شدن 


( ۲۷۲ ) 

۱ 1 یی ٭ ۱ با 
مخت زشت باشد و ٹاریلھا نهند و حاجبش را النوتبکیی امبف 
بخوامت و بپوشید و باقومی آنبوه از غلامان و پیاده دوبست امیر 
کشان و پیاده صد Wig‏ بشد و وی ol‏ سپاہ جوش را با زگردانید و 
پیش ار شد و امیر حرس ار را فرود اوردند ر پیش وی رندند تا 
طارم و اجا بنشاند ارياق یک اعظه بود بر خاست و کفت مستم و 
نمی نوانم باز گردم یکنگیں گفت زشت باشد بی فرمان باز گشنی تا 
آگاہ تنم وی بدهلیز بنشست و می که ابو baal‏ در ری نگریستم 
حاجی سقا را بخواند و وی بیامد و کوزا آب پیش ري داشت 
دمت فرو می کرد ر بخ می بر آورد ر می خو AGL‏ گفت اي 
بطارم ور و اچه خواهي بکں وی باز گشت و بطارم آمد اگر معت 
نبودی و خواسٹندش بگرفت کار بسدار دراز شدی چوی بطارم 
بنشست sled‏ سرهنگت سرای از مبارزان سرغوغای آن مغافصه 
در رسیدند و بکنکیری در آمد ر اربارق را در کنار گرنست و Binge‏ 
در امدند ازچپ و رامت ر او را بگرفنند چذانکه لبنه هی ننوانست 

eat ۱ ۱ ۱‏ 
جنبید اواز داد بکنکیی را که اي برادر ذا جوانمرد بربن‌کار ارردی 
غلاماند.گردر آمدند و موزه از پایش جدا کردند و در هر صوزه دو کناره 


mom ee 


( ۵ ) ن - اللرنباتیکین (٩)ن‏ - برمن این کار آرردی 


( ۲۱۳ ) 

داشتا و #عناج ببامد بندی اورددد ”خت ٿوي و بر پای او داك دف 
و قباش باز کردند زهر یافتند در بر قبای و تعویذ‌ها همه از 
وی جد! کردند و بیرون گرننند و پباده پنجاه کی او را گرد بگرنتند 
با مه ple‏ رویا ies Coy‏ و غلامانش سلاح بر گرنتند و بر بام 
سو وی اھر اس ای سد e‏ 

رف بلکاکین و اعیان لنرک چذین ot‏ پیش دان : ٹا بر 
نشینند Kor‏ ساخنه بر نشسنه بودند چوں اربا بارق را alias‏ غلاہان 
و حاشینش بشوریدنه و این فوم Bale‏ سوی سرای او برفنند 
و بسیار سوار دیگر از هر جنسی بر ايشان پیومنند و جنگی ”خن 
بزگ بپای شد امیر عبدوس را نزدیک قوم اربارق فرسناد 
به pling‏ که اربارق مردی نا خویشتن شناس بود و شما با وی در 
il‏ ۳۳۳ باغبد شما ر مت ر بسزا دارم وسوی ۷ 
پیغامی ر دل گرہی مخت نیکو بود چون غبدوس این پبغام بگزارہ 
چم آمد وحاجب و غلامائش زمیں بومه دادند این فتنہ 


()ن۔ برد 
yo‏ 


) ۲۷۴ ۱ 
زرد چنان شد که گفنی هرگز او درمیان نبودہ امت و سس باز prs‏ 
و هرچه دیده بودم با اسنادم AG‏ ونماز خفن بگزرده اربارق را 
از طارم بقہندز بردند و پس ازان بروزي ده اورابسوی غزنیر‌کسیل 
کردند و بسرهنگ بوعلی کوتوال «پردند و بو علي het‏ فرمان او رز 
یک چند بقلعه داشت چنانکه کسی ؛جای نیارن که موقوف است 
پس اورا بغور فرستادند نزدیک ہو الحم GE‏ تا بجلی باز 
داشتش و حدیت وی oll‏ آمد ومن بیارم جلی خود کہ 
عاقبت کار و کشت او چوں بود این فرر گرنتن او در باع روز چهار 
شنبه نوزدهم ماه ربیع الول سنه ائئیں و عشریں واربعمائہ بود ودیگر 
روز فرر ES‏ امجر پیررز وزبری خادم را و بوسعید مشف را کھ 
امرو: بر جایسی و buy‏ کندی می باشد و هنرز مشر نداده 
یودزد که اشرات درگاہ بام قاي 2 ډوک و بو اعم عبد | چ بل 
و بونصر مستوني را بسرای اربارق فرسناد ر مستوني ر کد خدای 
اورا که گرنته بودند Ie}‏ ارردند و درها بکشادند و بسیار نعممت 
برداشتند و te‏ دادند که بهندوستان مال ی مخت عظیم امت رہہ 
روز کارشد تا اچه اربارق را بود بنمامی نس کردند و بدرگاه ارردئنه 
و اجه غلامانش Hd Wey‏ در وثانها کردند و اجه میاده بود 
the‏ ساار غازي و حاجبان را خشید و بوااعسن عبد اجلیل 
و ہو سعید مشرت را نامزد کرد تا سوی هندرستان ررند بارردں 
ماهای اربارق هر در کس بلعجیل رننند و پیش ازانکه او را فرو 


(۳)ن - بقهندر )9( ن - خسروحسں 
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گرفتغد خیلقاشان مسرع رفنه بودند بانامپا تا قوم اریارق را باحتیاط 
نهدارند و دیگر روزغازی بدرگاه آمذ که اربارق را نشانده بودنه مخت 
]زار کشیدہ و ترمان گشته بار دادند چوں بار بگسست امیر با وژیر 
و غازی خالی کرد و گفت حال ایں مرد دیگر ات و حال 
خدمتگران دیگر دیگر ار مردی گردن کش و مبثر شده بود بروزگار 
پدر ما بدان جائی که خونہای ناحق راخت وعمال ر صاحب 
بریدان را زهره نبود که حال وی ہتمامی باز نمودندی که بدم whe‏ 
بود کہ راهها بگرفنندی و بی جواز وی‌کس ننوانست رفت وبطلب 
پدرسا نیامدہ بود ی از هندوستان و نه ی آمدی و اگرقصد او کردندي 
بمیار فساد اگيخني و خواجه ہمیار انسونں کرده است تا وی را 
بنوانست ت اوردن چنیں Sle‏ بکارنباید و این بدان گفنم تا alan‏ سالار 
دل خویش را مشغول نکند بدین سبب که رنت حال وی PES‏ 
امت ون خدست aS‏ وی کردہ است ما را بدان وقت که با سیاهان 
ہویم و از اسچا قصد خراسان کردیم او زمیں بومه داد و گفت مس 
بندہ ام و اگر سور بانی فرماید ؛جای ایں شغل مرا خر است 
فرمان‌خداوند را باشد که ری‌حال بفدگان بهثر داند و خواجه نصلی 
چذه سخ نیکوگفت هم دربن معنی اربارق و هم در باب دل‌گرمی 
غازي چنانکه ار دانسنی‌گفت و پس باز گشنند هر دو خواجه با وی 
بطارم بنشصت و استادم بونصر را بخواند تا[ ag?‏ از اربارق رننه بود 
از تهور و تعدیها alia‏ دشمنان العا OS‏ ر باز نماینه وی همه داز 
نمود چنانکه غازي لعجب بماند و گفت her‏ حال روا نبود آن را 
فرو گذاشنن و ہو نصر رفت و با امیر گفت ر جوابها میکو بیاورد و 


) ray ( 

ای هز دو مهتر *خنان دلپذیر گفننه تا غازي خوش دل شده باز 
گشت سن از خواجه بو pas‏ شنودم که خواجه احمد مرا گفت aS‏ 
ایی ترک بد گمان شد که کربزر داهی است و چنیں چیزها بر سر او 
بذه شود ودریغ چون اریار ق که اقایمی ضبط توانستی کرد جزھندوستاں 
و مس ule‏ او بودمی ما ایرں خداوند بس خن شنر آمد و هرو 
نگذارند او را و ایں همه کارها زیر و زبر کنند و غازی نیز برافناد و 
این ازمں یاه دار و بر خاست و بدیوان رنت و *خت اندیشمنده 
یود ر ایی کش پی رگفت تومی ساخنه اند از‌عمودی رمسعودی 
و باغراض خویش مشغول ایز pe‏ ذکره عاتبت بخیر گناد ه 

ذکر القبض wale yee‏ الجیش اسننگین 

الغازی وکیف جرول ذلک الى ان انغذ الى 
محال asl‏ چیزی LEN‏ که بنا رامت ماند که این قوم که حدیرف 
ایشان یاد می PF‏ سالهای دراز لست تا گدشته اند و خصومنہای 
ایشاں بتبامت انناده است اما nad?‏ بباید دانست که سلطان 
مسعرد را هی ۵ دل لبوك فرو گرفتس غازی و برامنای ری Ci‏ 
Lom‏ تفر“ ودی و slaw of‏ سااری عراق که Urls‏ د|دند بدو دای 
اما Let]‏ دو حال نادر بیفتاد و قضای غالب با آن یار شدتا مالبی 


)4( ن - جرانر 


( ۲۷۲۷ ) 
مرد می باز نشدند و حیلت و تضریب ر اغرا می‌کردند و دل امیر 
اب که بشنید پرشد وحیات رتضربب و اغرا می‌کردند نا ایشان 
حرمت نداشت تا ازجوانی کاری نا پهندیده کرد و در مرن شد بی 
گمان شد و خویش را فرا هم گردت ر دست از شراب SAILS‏ 3 حون 
نومید‌ي Delgo‏ ومی‌شد رذرخلوت با کسی که خر سے سر ی 
می‌نمود ومی‌گردست وبکی ۵« می‌کردند و دررغها می‌گفنند ر بازمی 
رمانیدند تا دیگ پر شد و امیر را دل بگرفت و با این‌هم تعملهای 
پاد‌شاهانه می کرد و حمودیانں تا بدان جای Wale ale‏ که زنی 
بسنی و از حسی بمانده بمرکش و هر چند بسدار ylation‏ او را 
بخواحنه بوث‌دد او شوی eS)‏ و ایس ا0 مادر خوازد و کنیزکی بوك as‏ 
حم مرای حرم غازی او داشت 3 do} l=}‏ و شد دشت 3 این vd‏ 
خط نیکو داشت و پارمیمخت ندکو نوشنی‌کسان فرا کردند چنانکھ 
کسی بجاي نیاورد تا او از رری St‏ ری را بفریفنند و گفتند 
مسکیں غازی را امیر فرو خواهد گرفت و نزدیک امده است و فلان 
شب خواهد بود این زن بیامد و با ایں کنیزت گفت و کنیزک اد 
کشاد؛ۂ تا چون Dy!‏ داگاہ نگیرندت غازی مخت مشغول دل شد 
و کنیزک را گفت این حرہ را بخوان تا بر اندیشہ دارد و بحق او . 


) ۳۷۸ ) 
تنواند امد که بترسد اما الچه رود برقعه باز ذماید و تو نبشنه خواندس 
هانی با Mla‏ می گوئی Gail‏ گفت مخت نیکو امه و رقعها روان 

کردي ر اچه بشنیدہ بودي باز نمودی لیکن معمودیان درین کر 
اسنادیها می WIS‏ این زں چگوذه جای توانستی اورد تا قضا کار 
خود بکرد و نماز دیگر روز در شنده نهم ماج رببع "ول سنه api)‏ و 
مشرین و اربعمانه این ژن را گفنند که فردا on‏ غازي بدرکاہ wf‏ 
ار را فررخواهند گرفت وای کاربساختند و نشانها بدادند زی درحال 
رقعة نبشت و حال باز نمود و کنیرک با غازي بگفت FIT‏ در 
عازی افناد کہ کسان دیگر ار را بنرسانیده بودند .در ساعت فرمود 
پوشید: alia‏ معید صرابکد خدایش و دیگر +برونبان خبر نداشغند 
تا اموان را نعل بسنند ونماز شام بود وچذان‌نمود که حلطان ار را بمهم 
نجای tolled‏ است امشب تا خبر بیرون نیفند و خزانه بکشادند 
هرچه اخف بود از جوهر و ژر و سیم و جامہ بغلامان داد تا برد‌اشننه 
ز وس از نماز خفن وی بر نشست و این کنیزک را با کنیزگی 
چھار دیکر بنشاندند و بایسناد تا غلامان جماه بر نشسنند ۱ و اشنراں 
سبکبار کردند و ههچنین جمازکل در سرای obey)‏ جاذب دریک 
ul Sf‏ بلۓ می بود مخت دور از مرای سلطان براند و بر سردو راہ 
آمد یکی موی خرامان و یکی موی ماوراء انہر چون حيري 
بماند و بایسناد و گفت کدام جانب روم که مس جان را جسنه ام 
غلامان و قوم گفنند بران جانب که رای ید اگر بطلب بدر آیذد 


(٥)ن‏ - ازس ( ۹ ) ن - داشنند (۷)ن - یک در- ر ریک 
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ما جان را یریم گفت موی جیعون صواب تر ازان بگفریم و ایمن 
شویم که خراسان دور اسمت گفنند فرمان ترا است پس بر جانب 
میاه کوہ کشرد و تیز براند پامی از شب مانده yy Shh‏ رسید فرود 
آب براند از Bly‏ ذو القرنیں تا برابر ترمذ کشنی بانت در وي 
جای نشمت فراخ وباد نہ ر جیعوی را آرمیده بیافت ر از آب 
گذاره کرد بسلامت وبران لب آب بایسناد پس گفت خطا کردم 
که بزمین دشمنان آمدم مخت بد نام شوم که ایفجا دشمنی است 
درات Syne?‏ را چوں علی تکین برفٹی صواب تر وی خرامان 
بد و باز گشت بریں جانب مد و روش شده برد تا lad‏ بامداه 
برد و برای بود تا عطفی‌کند برجانب کلف تا راہ اموی گیرد و خود 
رائزدیلگ خوارزمشاہ انگند تا وی شفاعمت کند و کرش بصالح بازارد 
اه کرد جوقی لشکرسلطان پدزد def‏ سواران جریدہ و مبارزان خیارہ 
که نیم شب خبر بامدر مسعود اوردند که غازی برنت جانب 
سباه کوہ وی بیرون آمدہ بود و لشکر را بر چہار جانب فرسناد: بود 
off‏ مخت ماحیر شد - دیگر روز چوں بدرگاه شدیم هزاهزي مخت 
بود ر صردم ساخنه ہر اثر یکدیگر می رفت و عاطان مشغول دل 
yyy‏ میانه عبدوس را خواند و انگشذرین خویش بدو داد 
رامانی بخط خویش نبشت و پیغام داد که حاسدانت کر خود 
رنه و jin‏ در توانی یانت باز گرد تا بام ٹرسند که ترا هم بر 
جمله داریم که بودی ر موکندان گران یاد کرد عبدوس بلعجیل برنت 


[۴)ن - بزنیم 
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تا بوی رسید *حمودیان لشکر خیارہ رران 19,5 بودند و پنهار مثای 
داده تا دمار ازخازی بر اورند و اگرسمکن گردد بکشند و لشکرها 
دمادم بود و غازي خوامنه بود که بازاز OT‏ گذاره کند تا ازین لشکر 
ایس شوه Love‏ نگشت که باد خاسنه بود و جلعون بشوریدہ چنانکه 
کشنی خود کر نکرك و اشکر قصد جان او کرده ناچار بضرورت Sig!‏ 
بایسناد که مبارزي هول بود و غلامان کوشیدن گرفٹند چناکه جنگ 
“خت شد و مردم سلطاني دمادم می رسید و وی شکسنه دل 
می شد و می کوشید چنانکه بسیار تیر در مرش نشانده بودند ویک 
چوبه ٹیرخت بزانوش رمید و آزان مقهور شد و نزدیک مد که 
کشنه شود عبدرس دز رمید و جنگت بنشاند و ملاسث کرد اشکررا 
که شمایان را فرماں نبود جنگ کردن جنگ چرا کردید برابروي 
بایستی ایستاد تا فرمانی دیگر می رسید گفنند جنگ بضرررت 
کردیم که خوامت که از آب بگذرد و چون مەکن نشد تصد گرب زکرد 
برجانب اموی ناچارشبازداشتیمک از مامت سلطان بترمیدیم اکنوں 
چوں نو رسیدي دست از جنگ بکشيديم تا فرماں چیمت عبدرس 
نزدیک غازي رفت و او بر باللی بود ایسناده و غمی BAL‏ گت ای 
aye‏ سالرکدام دیو ترا از راہ برد تا خویشتن را دشن کم کردی 
از پا انناده ب)‌ریست و گت تضا چنیں بود وبٹرسانیدند گفت دل 
مشغول مدار که درتوان یادت وامان و انگشترین نزدیک وی 
فرسناه و پیغام داد و موگندان امیر یاد کرد غازی از اسپ بزمیس 
آمد و زمیں بوده داد و لشکر و ۶امانش ایسناده از در جانب 


عبدرس دل او گرم کرد و غازی سلاح از خود جدا کرد و پبای با مهد 


۱ ۲۸۱ ) 
در رمید غازی را درمهد نشاندند وفلامانش و قوم رادل گرم‌کردند 
عبدوس سپر غازي را *مچنان ٹیر در نشانده بدمت سواران مسرع 
بغرسناد و هرچه رفده بود پیغام داد و نیم شب سپر بدرگاه رسید و 
امیر چون آن را بدید ر پیغام عبدوس بشنید بیارامید و خواجه احمد 
ر همه اعدان بدرکاه آمده بودند تا آن رقت که امیر گفت بازگردید 
باز گشنند و زود بسراي فرر رنت و همان وقت چيزي بخوردند 
= 6 عبدوس رسیده بود با لشکرو غازی رغلامان ر قومش را اجمله 
آررده امیر را آ گاه کردند امیر از سراي بر آمد و با عبدوس زمانی 
خالی کرد پص‌عبدرس برامد وپیغام نواخت آورد غازي را رگفت 
فرما چنانست که بسرای حمدی که برابر Bly‏ خامه است فرود 
آپںن و بیاساید تا نم فرمودنیست فر۵| فرمود: WY‏ غازي را جا 
بردند و فرود آوردزد و در ساعت ابو القاسم کعال را ]چا آرراءند تا 
آن تیر از وی جدا کرد و دارو نهاد و بدارامید و از مطبۓ خاصه 
خوردنی آوردند و پیغام در پیغام بود و نواخت و دل گرمی و Sail‏ 
مايه چیزی dye!‏ و بخفت و اسپان از غلامان جدا کردند وغلاصان 
رادر رثاقها فرود آوردند و خوردنی بردند تا بیارامیدند و هزارپیاك: 
cis ly‏ چنانگه غازی ندانست بایستانیدند بر چپ و رامت سرای 
ر عبدری بازگشت سپس آنکه کذیزکان با وی بیازامیده بودند و 
روز شده امیربار داد و اءبان حاضر آمدند گفت غازی مردی راسپ 
امت و بکارآمدہ و درین‌رقت وی را گناهی نبود که وی را بنرمانید ند 


dye - ن‎ ) ۴ ( 
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و این کاررا باز جسنه آید رسزاي آن کس که این ساخت فرمود» 
آید خواجه بزگ و همه اعیاں گفتند ایلچنین باید و این حدییی 
عبدرس باس خویش بغازي رسانید ری مخت شاد شد و پس از 
بار امیر ابو clade mel‏ ر' و یعقوب دانبال و بو املا را که طبیبان 
خاصه بودند نزدیک غازی dies‏ که دل مشغول Wily‏ داشت که 
این بر توبساختند و ما بازجوثیم ایی کار را وآ چه dale‏ نرسود بغرمائيم 
تا دل بد نگند aS‏ وی را ایفجا فررد آوردند بدیں باغ برادر ما کھ 
غرض آنست که ہما نزدیک باشی و طبتبان با تفقد و مایت بدو 
رسند و ایں عارضه زائل شود و الچه بباب وي راجب آید نرموده 
آید غازي چون ایں بشنید نشسنه زمین بومه داد که مک کشت 
که بر شاستیو بگریست و بسداردما کرد پس گفت بر باده بساخنند 
تا چذبن خطائی رفت و بندگان گناہ کنند و خداوندان در گذارند و 
vai‏ زبان عذر ندارد خداوند آن WS‏ که از بزرگی وی‌سزد و ابواعصی 
باز گشت و امچه گفنه برد باز گفت معمودیان چون این حدینها 
بشنودند مخت غمنا کب شدند و در حیلت اننادند تا Bd]‏ بر 
لخیزد و کد خدای غازي ر قومش چون حالہا برین جمله دیدند 
پس بدر مه jy‏ از پیغولها ببرون آمدند و نزدیک وی رنتند و تصه 
پیش ازیس دراز BS‏ و حال غازی بدان جاي رسانید: بودند که هر 
روزي راي امیررا در باب وی پست ترمی کردند چون*خنانخالفی 
امیر رمانیدنه و خطاي غازي نیز بضرورت ظاهر کشت و تضابا ان 
یار شد امیر بد گمان تر گت و در اندیشید و دانست که خشت از 


جاي خویشتن برنث عبدوس را بغواند و خالی کرد و گفت مار 


( rar) 
این بدرک بھی کار نیاید که بد نام شد بدینچہ او کرد ر پدربان ذبز از‎ 
مست سی بشوند وعالمی را شورانیدن از بھر یک تن که ازري‎ 
چنیں خیاننی‌ظاهرگشت “عال است آنچا رو بنزدیک غازي و بگوي‎ 
که صلاح تو آذمت که یک چندی پیش ما نباشی و بغزنیں مقام‎ 
کني که چغیں خطائی رات تا بندريم و ترتیب این نام زشت از‎ 
تو بیفند و کار را دریائنه شود ر چون این بگفته باشي مردم اورا‎ 
ازو دور کني مگر آن دو سرپوشیده را که بدر رها باید کرد و جماہ‎ 
کسانی که از ایشا مالی کشاید بدیواں فرست سعید صراف را‎ 
که خدمت را بکار استه‎ asl اررد و بہاید گفت تا بدرگاه می‎ duly 
و غلامانش را ؛جمله بسرای ما فرمت تا بایشان امتقصای مالی‎ 
که بدست ایشان بود: است بکندد و بخزانه آرند و آنکاه کسانی که‎ 
مرای را شایند ناه دارند ر انچه نشایند در باب ایشان انچه راي‎ 
راجب گند فرمود: آید و احنیاط کر تا هې [ مامت و ناطق این‎ 
مرد پوشیده نماند و چون ازین‌همه فارغ شدی پیادگان گمار تا غازي‎ 
را نگه دارند چنانکه بی علم تو کس ار را نه بیند تا انچه پس‎ 
ازن رای واجب کند فرمود: آیډ عبدوس برفت و پیغام امیر‎ 
che زمین بوه داد و بگریسټ گفت‎ okt بگزارد غازي چوں‎ 
دران باشد که خداوندان فرمایند و بنده را حق خدست است‎ Bait 
اگر رای خدارند بیند بنده را جائی نشانده آید که بجان ایمں باشد‎ 


کہ دشمنان قصد جاں کنند تا چون ررزگار براید ودل خداوند 


(٢)ن‏ - بشنید ر ار را بدید زمیں اج 


) ۲۸۴ ) 
خوش شود و خواهد که سنور بانی فرماید بررجلی باشم و ایر 
مر پوشیدگان را بمن sil‏ دارد و پوششی و توتی که oll‏ گزبم 
نیست و توای خواجه دست بمن ده تا مرا ازخدای Cony‏ 
که انديشة مں می داري و می گریست ر ایں می il‏ 
عبدوس گفت به ازیں باشد که می اندیشید دل بد نباید کرد غازي 
گفت yo‏ کودکی نیتم و پس از امروز چغان دانم که خواجه را 
نه بینم عبدوس دمت بدو ۵ا۵ و Uy‏ و ضمان کرد و وي را wat‏ 
رد ر آگوش گرفت و باز گشت و بیروں آمد و بدان die‏ بزف 
بنشست و هرچه امیر فرمرده بود همه تمام کرد چنانکه نماز دیگر 
را هیچ شغل نماند و بنزدیک امیر باز امد مپس GT‏ پبادگان 
٤گماشت‏ تا غازی را باحتیاط نگاہ دارند و هرچه کردہ بود با امیر 
بگفت و نسخها عرضه کرد ومالی مخت بزرگ مامت ر ناطق 
بجای آمد و غلامان را بوثاق آوردند و احنیاط مال بکردند و گفتند 
axl‏ ساار بدیشان دادہ بود و باز سندہ بود و امیر ایشان را پیش 
خوات و هرچه خیاره تربود بوثاق فرمتاد وآ'چہ نبایست بعاجبان 
و مرائیان تخشید چون ایں شغل رامت ایسناه امیر عبه‌یی را 
گفت تا غازي را کسیل باید کرد بسوی غزنیرر گفت خداوند برچه 
جمله فرماید و الچه غازی باوی گفده بود وگریسته و دست وی 
گرفته همه Cent ul‏ امیر را دل به #بچید و عبدرس را گفت ۳ 
مرد بی گنه امت و خدای عزو جل بندکان را ناه تواند داشت 
و نباید گذاشت که yy‏ تصدی باشد وی را بو مپردیم اندیشه کر 


ار بدار گفت خداوند da‏ جمله ف ماید گفت دہ اشذر بگوی تا 


) ۲۸۵ ) 
سے سو تح ری سو ود شر مو سم 
غازي را و هم کنیزاں را و مه مطبخی و هزار دینار و بیست هزار 
درم نفقات را و بکوی تا ببوعلي کوتوال نامه نورسند توتیمی تا 
ری را با ای فوم برقلعه جائی تک بسزند و غازي را با ایشان 
الجا بنشانند اما با بند که شرط باز داشتی ایں امت احنباط را و kev‏ 
غلام هندر باید خرید از بهر خدست اورا ر حوائے کشیدن او را چون 
ای همه رامت شد پوشیدہ چنانهه بجای نیارند نیم شبی ایشان را 
کمیل wh‏ کرد با date‏ موار هندر ردویبعت پیادہ هم هندو 
پیش رري و تو معنمدی نامز کن که از جھت نو با غازي رود و 
نه بگدارد رکه با وی هیچ رنج رسد و از وی هيم pro‏ اخواهند تا 
بمامت او را بقلعة غزنبری رسانذد و جواب نامه bat‏ ہو علی کوتوال 
ببارند عبدرس بیامد وای همه رامت کردند و غازي 1 ببردنه 
و۔ کن آخرالعھد به - که او رانبز دیده نیاید dead‏ گذشنن اوجای دیگر 
بیارم و آن سال کہ فرمان یافت و اکنوں حدیث این دو ساار محنشم 
بپایان dof‏ و مخت دراز کشدد اما ناچار چوں قاعدہ و قانون بران 
نہاںہ |آمدہ امت که همه قصه را بنمامی شرح باید کرد و این دو مرد 
Woy Sr‏ قانوں نگاه دشن که مخ اگرچه دراز شود از 216 و ناد ره 
خالی نباشد و اینک Gaile‏ کاردوعپاہ he‏ کجا شد همه بپایان 
آمد چنانکه گفنی هرگز نبوده است و زمانه و گشت نلک بفرمان 
زد fe‏ ذکره چنین بسیار کردہ است و بسیار خواعد کرد و خردمند 
آن امت که بنعمنی و عشو؟ که زمانه دهد فریفته نشود و پر حذر 
می باشد از باز سندن که مخت زشت مناند و بی Ube?‏ و درآن 


) ۲۸۷ J) 
باید کوشید که آزاد مردان را اصطناع کند و تخم نیعی بپراگند هم‎ 
جهانی تا ازوی نام نیکو یاد از ماند و چنان‎ of جہانی و هم‎ ul 
نباشد که همه خود خورد. و خوك پوشد که ھیے مره بدیں نام نگرفنته‎ 
امت که در تدیم الدھر مردی بوده امت نام وی زبرفان بی بدو‎ 
و عادت ایں داشت که خود خوردی و خود‎ Hy با نعمتی مخت‎ 
۰ phe پوشيني ربکس نرسیدي تا جطیئہ شاعر ھا ور‎ 
دع المكارم 9 ترحل لبفینها‎ 
واقعد فانک انت الطاعم الکامی‎ 
و چناں خواندم که چون این تصید؛ حطیذه برزبرتان خواندند ندیمانشِ‎ 
ترا گفنه امت زبرتان بر‎ athe گننند اي هجای زشت است که‎ 
اما رآلمومذیی عمرخطاب رضی الله عذه مد و شکایت وتظلمکرں گنت‎ 
داد مں بده عمرفرموه تا حطیئہ را بیارردند گفت می درس نحشی‎ 
ندائم و گفتن شعر ودقائق ومضائق آی کر امیر المومنین‎ gle”, 
نیس حسان بن ثابت را بخواند و سوکند دهد تا 'چہ درین داند‎ 
راسمی بگوید ءمر کس فرسناد و حسان را بیارردند و او نا بینا شده‎ 
- بود بنشمت ر ای بیت بر ری خواندند حسان عمر را گفت یا‎ 
امیرالمؤمنیں ما هجا و لکن لوح علیی زبرقان - عمرتبمم کرد و ایشان‎ 
و ایں بیت ہماندہ امت و چهارصد ر اند‎ WIS را اشارت کرد تا باز‎ 
مال امت تا ابی رای نویسند رم ی خوانند و این م بتازی نیشتم‎ 
که باشد کسی ای را ؛خوانك و بکارآید که نام نیکو یادکار ماند و این‎ 


(۸ ) ن ۔لبغیتہاے لفعمتہا (۹)ن - لمم 


( ۲۸۷ ( 
بیت متنبی است مخت نیکو گغته است ٭ شمر ٭ 
ذکر الفتی عمرہ SIRT‏ و حاجته ٭ ما فاته و فضول لعبش اشغال 
ہو اگر ازیی معنی نبشتن گیرم مخت دراز شود ر اي موعظه بسند: 
امت هشیاران و کردانان راو سه بیت شعر یاد داشنم ازان ابو 
اعتاهية فراخور حال و روزگار ایں دو سار ابا نبشتم که اندرای 
عبرتھا است at‏ 
نیت عمرک lol‏ و ILL‏ ه تبقی السني و تفلی الهل و الما( 
ام ٹر !منک اامسا حیں "تزی » هل نال خلق سی Wal‏ کما :2۱ 
اذا at)‏ لقوم عقه ماکنهس ه لاقرا .زمانا لعقسد الماک حلا 
Sty»‏ نیز نیکوگفته امت ۱ | w pie‏ 
مینسران همه جہان مردند ه مگب را سر همه خرو WIS‏ 
زیر خاک اندرون شدند آنان ه که همه کوشکھسا بر آرردند ‏ 
از هزاران هزار نعمت و نازه نه AL‏ جز از کف بردند 
بود از نعمت [چه پوشیدند ٭ و آنچه دادند وآنچه را خہردند 
nail.‏ هذه القصة و ان کان نیہا:بعض الطول كلبديع غير سملول:- 
sail‏ سلطان مسعود رضی الله sic‏ پس ازانکه دل اریں در شغل 
ارغ کرد و ایشان را سوي غزنین بردند چنانکه بازنمودم نشاط شراب 
وصید کرد بر جانب ترمذ » ole‏ پدرش امیر ”مود رحمة الله 
علیہ واز بلع برفست ررزپجهنبه نوزدهم ماه رببع الول سنہ ائنین و 


۰ 


(۴) ن - الخر 


) ۴۸۸ ) 

برنمتی و باز می نه ایسناد ازچنیی خدمنها Bite)‏ را تا برابر چشم 
وی باشد و در کار وی فسادی نسازند ر مں با وی بردم و چون 
بکران جیعون رمیدیم امیر فرود del‏ و دسمت بنشاط و شراب کردند و 
سه روز پیوستہ اخورد روز چهارم بر نشصت و بشکرشیر و دیگر شکارها 
رنت چهارشیر را بدمت خویش بکشت و در #جاعت آیتی بود 
حنانگه درتاریخ dis‏ جاي بیامده ru)‏ و bm‏ صید دیگر بدسی 
del‏ از هر چيزي ر ري خوردنی خواست ‏ صندوتباي شکاري پیش 
آوردند و نان اخوردند و دست بشراب بردند و خوران خوران می آمد 
تا خیمه و بیشثر از شب بنشست و دیگر روز بر نشست و بکرانه 
جیعوی مد و کشنبها بریں جانب اوردند وقلعه را بیارامنه بانواع 
che‏ و بسیار پیادگان آمده با سرهنان بخدمت و بران جانب اب 
بر کران جیعون ایستاده امیر در کشتی نشست و ندیمان و مطربان 
و غلامان در کشتیهای دیگر نشسنه بودند همچنان براندند تا پای قلعه 
و کوتوال قلعه بدان رتت قتلغ بود غلام سبکنکی مردي کعنشم 
و سنگیں بود کوتوال و جمله سرهنان زمیں بومه دادند و نثار کردند 
و پیادگان نیز بزسیر افنادند و از قلعه بوقها بدمیدند و طبئہا ody)‏ 
و نعرها بر اوردند و خوانها برسم غزنیں aly‏ از بزراں و 'خچیر 
و ماهی و آچارها ر نانهای LEE‏ و امیر را ازار مخت خوش مد 
ر می خوردند و شراب رراں شد و اراز مطربان از کشتیها برآمد بر 
لب آب مطربان ترمذ و زذان پای کوب و طبل زں افزوی از میصد 
ترس دمت بکار بردند و پای می کوفنند و بازي می کردند و آزین 
باب چنهانکه درترمذ دیدم کم جائی ديدم و کاري رنت چذانکه 


۱ 


) ۲۸۱ ( 
مانند آی کس ندیده بود و دربی میانه پنے موار رمید در ازان امیر 
امف ہن ناصرالدیی از تصدار که انجا مقدم بود چنانکه گفته ام وسه 
ol}‏ حاجب جامه دارو اربارق تغمش و خبرفتی مرا اوردند و کشنه 
ot‏ عیسی معدان رماندن بو العسکر برادرش ley‏ شدن این 
رابت و بیارم پس ازن شرح این sas‏ و با امیر بگفتند و زررٹی 
oly‏ کردند و مبشران را نزدیک کشني امیر ارردند چون بكشني 
امیر رم:دند خدست کردند و نامه بدادند و بو نصر مشکان زامه 
ہمند و در کشتی ندیمان dy‏ بر پای خاست و باواز بلند نامه را 
برخواند و امیر را مخت خوش آمد و رری بکوتوال و سرهنان 
کرد و گفت ایں”شہر شما بر درلت ما مبارک بوده امت همیشه 
رامررز مبارک تر گرفتیم که خبری othe‏ خوش رسید و وایتی 
Hy‏ کشاده شد ہمکان مرد و زن زمین بوسه دادند و #مچذبن 
تعنیار بر یامها و بیک بار خررش برامه مخت بزرک پس 
٣ر‏ رري بعامل و رئیس ترمد کرد و گفت صد هزار درم از خراج 
امسال برعیت بخشیدم ایشان را حساب باید کرد و برات داد 
چنانکه تسمت بسویه کرده Se)‏ ر#جاه هزار درم بوت المال ale‏ 
پیادلن قلعه باید دای , پنچا: هزار درم بدیں مطربان و پای 
کوبان گفنند چنیں کنیم و اواز برامد که خداوند سلطا pin‏ 
مه نظر فرمود و خاص و عام بسیار دعا کردند پس کوتوال 
رکفت بر اثر ما بلشگر گاه col‏ با جملہ inp‏ قاعه 


ue? ala ۳ 


۱ -  ندعم‎ - (۲)ن‎ 
rv 


) rar) 
نا زدررسم رفنه واه اید که ما زین فردا باز خواھهیم گشت‎ lad dle و‎ 
موی باۓ و کشتیہا براندند و نزدیک نماز پیشیری بلشکرگاه باز آمدند‎ 
و مرهنکاي دررسیدند و داجب‎ doy? و آمیربشراب بنشست و کوتوال‎ 
بزگ بلکتکیی ایشان را بنیم ترک پیش خویش بنشاند و طاهر‎ 
کنده وکیلدر خویش را پیغام داد سوی بوسهل ژوزني عارض که‎ 
شراب می خورد با «لطان تا باز نماید بو مهل بگفت امیر گفمت‎ 
ایشان را‎ aS بغام ترک رو و خازنان و مشرفان را بگوی تا بر خی‎ 
ews? خلعت دادندی همان را خلعت دهند و پیش ارنه‎ 
امد ر کار راممي کردند و کوتوال و سرهنان خلعت‎ watt زوزنی‎ 
پوشیدنه و پیش آمدند امیر بفرمود تا طلغ کوتوال را با خلمت ر‎ 
بو احص ابا نصر را که ساخت زر داشنند بنشاندند و دیگران‎ 
را بر پای داشنند و همان را امه شراب دادند بخوردند‎ 
و هشیار باشده‎ Jon گفت باز گردید و‎ pro) و خدست کردند‎ 
نواخت با شما پیوسنه خواهد بود گفنند فرمان . برداریم‎ aS 
ر زمیں بوسه دادند: و باز گشلند و در کشنیها نشسنند و بقلعہ‎ 
داز رفنند و امیر تا نیم شب شراب خورد وپس بامداه پگاہ‎ 
بر خاست و کوس بزدند و بنشسنند و منزل. سياه کرد کردند و دیگر‎ 
من شهر ربیع انخر۔ دربلۓ آمد و بسعادت‎ oth ررز. اجمعة ای‎ 
حرکت کرد و ,کوشک عبد اعلی‎ Eb بدید و از‎ dy!) هلال جمادی‎ 
فرود آمد ر فرمود که کارهائی که را-مت کردنی است راست باید‎ 


0لت رب سم 


( ۳) ن - ظاهر - طابر( )٥‏ - ختاغ (۹)ن - اثلث من ال . 


) rat) 

فر که تا بوک در هفته مهی غزندی خواهیم رفک که وقت آمد 
rie aiid‏ کنیم و کارها بکرم fale‏ گرفتند و الله اعلم بالصواب ٭ 

ذکرقصۂ ولایت مکران ety‏ بروزکار 

امیرحمود رضی الله عنه د راجا کذشت 

چرن معدان رای مکران گذشنه شن میان در پسرش عبسی 

و بوالعمکر مخالفت فاد چنانکه کر از درجة “خی بدرجۂ شمشیر 
ر۔ید و 'شکری و رعیت سوی عیسی میل WIS‏ و بو العسکر بگرزخت 
ر بسیسنان آمد وما بسوضفات رفنه بودیم خواجه gt‏ دصر خوافي آن 
آزاد مرد وی را براستی نیکو فرود آورد و نزل بسزا داد و ميزباني 
شگرف کرد و خواجه ابو غرج عاي بن اظفر ادام spe ul‏ که اریز 
دردرات فرح سلطان معظم ابو جاع فرخ زا ہی ناصرادیں اطال 
الله یقاءه و ذصر اواباءه شغل اشرات مملگ ت ار dle‏ و نائبان اوو او 
مردیصت درفضل و عقل و علم و ادب BE‏ روزکار ایں سال آمدہ 
بود بسیستان وا نجا اررا با خواجه پدرم رحمه الله “عبت و درسنی 
aia‏ و در یں حدیت بسیار گوید آمروز دوست من امت و برادرش 
خواجه بونصررحمة الله علیہ هم این سال بقایی آمد و هر دو تن 
بغزنیں آمدند ر بيار خدمت کردند تا چنیں درجات اننند که 
بونضر بر شغل عارضي بود که فرمان یات رمردی سخت ناضل و 


er - ن‎ ۱ 


۲٩۹۲ (‏ ) 
غزندن و نواحی آن برمم ری است و بو نصرخوافي حال بو العمکر 
باز نمود چوں بغزنیری از سومنات با زآمدیم امیر مدمود نامه فرمتاد 
تا بر سبیل خوبی بدزگاه فرسنند و بغرسناد و امیر معمود وی را 
بنواخت و بدرگاه ناہ داشت ر خبر ببرادرش رالی مکران رسید خار 
در موزه اش افتاد خت بٹرمید و فیمکران را با ریس و چذددیی 
از صلعار اعیاں رمیت بدرگاه فرستاه با نامپا و معضرها که ولی Oye‏ 
پدر ری امت و اگر برادر راہ مخالفت نگرنٹی وبساختی و برفرسان 
پدرش کار کردي ھی چیز از نعست ازو By‏ نبودی اکنون اگر 
خدارند بیند ایی وایت بر بنده ناه دارد و بنھد انچه نهادنی باشد 
جنانکة عادل امیر Sys‏ برپدرش نهاده بود ربفرمت بنده می 
فرمند با خدمت نوروز ومبرکل ر برادررا انچه در بایست وی BAL‏ 
و خداوندم فرماید می فرسند چنانکه هیچ ببنواثی نباشد و معتمد 
بنده خط دهد بدانچہ موشعت بران قرار گیرب تا بنده آن را امضا 
گند بفرمان برداري و رسولی نامزد شود از دراه she‏ و منشور 
ولیت اگررای عالی ارزانی دارد و خلعنی با ری باشد که بنده بغام 
خداوند abd‏ کرده امت تا نوی دل شود ر ایی ناحیت که بنده 
بنام خدارند خطبه کرد بنمامی قرار گیرد امی syne”‏ رضی الله عنه 
اجابت کرد و az)‏ نهادنی oy‏ بنھادند و مکرانیان را باز گردانیدند 
و حسن late‏ ماربان را برمولی فرستادند تا مال خراج مکران 
وقصدار بیان و خلعنی مخت گرانمایه و منشوري با وی دادند 


wile - )۲( 
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ز کار مکران راست شد و حسن مپاهانی باز آمد با حملبای مگران 
و قصدارو رمول مگرانی با وی رمالی اون و هدي امیر و اعیان Bb yd‏ 
ر از زر و مروارید و عنبر وجیڑھا a‏ آزان دیار خیزہ و مواضعت BIN‏ 
هرسای که خرچی فرسند برادرزا ده هزار دیفار دریوة باشد بیرون 
از جامه و طرائف ریک سالی Bay]‏ بودند و بدین رضا افناد ورسوان 
مکرانی را باز گردانیدند ر بو العسکر بدرگاه بماند و #خدست ٭شنول 

گشت و pal‏ حمود فرمود تا اورا مشاهرهکردند هر ماهی پنے هزار 
درم ودرساای‌دو خلعث بیاننی و ندیم اورا در هد وت lest‏ 
امیر خوردن شراب و بچوگان و دیگر چیزها Gs‏ ابوطاه ر مجمجوری 
ر طبقات ایشان را دیدم که بوالعسکر مردی گرانمایه گونه وبا Bom‏ 
نوی بود و که از ab‏ بنادر چون “جلسی عظیم بودی او را نی زبخوان 
فررد آوردندي و چون خوان برچیدندی رخصنش دادندی ر باز 
گشتی و بسفرها با ما بودي و دران aS Sho‏ اخراسان رننیم و سوي ری 
کشیدہ آمده ومفر درز آهنگ : برشد امرای اطراف هر کسی خوابکی 
دید چذانکه چون بیدار شد خوبشتن را بی مریانت و بی رایت 
که امیر ازضعف پیری “خت می نالود و کرش بآخر آسد: sil‏ 
عیمی مکرانی یکی ازینها بود که خواب دید ر امیر حمود بو المسکر 
را امید داد که چون بغزذیی باز رسد لشکر دهد و با وی pris” Me‏ 
همراه باشد که برادرش را برااد و وایث بدر سچارد و چون 
بغزنیی باز آمد ررزکار نیافت راز کارفرو ماند و امیر معمود را در 
مدت وایتش مین نشد ای رمیت را چای اوردن که مهم بک 
بش داشت هم بو العسکر را نواخت و خلعت فرمود و ازین نود 


رم۲ 
بداد و نرمید که آن انناد که OU)‏ و امیر مسعود رضی الله عذہ را 
چوں بھرات کر یک روبه شد چنانکہ درجلد نیم از 21,0 یاد کرده ام 
eee‏ جافہ ڈار را برق رون رد کر ری موف سا 
درگاهی و ترکماناں قزل و بودء و کوکناش که در زینهار خدست امدہ 
بودند و بسیستان فرستاد و ازاجا بمکرلی رنتند و امیر یوسف را 
با نوجی لشکر قوی بقصدار Slings‏ و گفت پشنیوان شما ات 
تا اگر بمده حاجت AE)‏ مریم نرسند اگر خود asl‏ امد بیاید 
و JL.‏ ایں لشگر را بنہاں مثال داده بود تا ییسف ر نگاہ 
دارد و غرض از plies‏ او بقصداران بود تا یک چند از چشم اشکر 
دور باشد که نام مپاه سالری بروی بود اخر درین سال فر وگرفتندش 
ببلف در پل خمارتگیں چوں بغزنیں می امدیم ر ان تصه پس 
(sil‏ در “جلد هفذم بواید مکرانی چوں خبر ای اشکرھا و برادر 
بهذود کار جذک بساخت وپیادہ بیست هزارکیچی و ریکی ر مگرانی 
و از هر ناحینی و از هر دعنی فراز آررد و شش هزار سوار و حاجب 
ج مه دار ہمکران رسید و خت هشیار و بیدار سااری بود ر مبارزی 
ناسدار و با وی مقدسان بودند و اشکر حریص و آراسته دو هزار سوار 
ملطانی و تركماني در خرہاستانھا ان کمیں نشاندند و کوس بزدند 
و کرانی بیرون آمد و برپیل بود ولشکر را پیش Syl‏ و gym‏ پباده 
و دہ پول خیاره جنگی پبومنند چنانکە Lin]‏ پرخون بگشت و هردر 
لشگر نیک بکوشیدند و داد بدادند و نزدیگ بود که خالی افتادی جامه 


(۴)ں Bye‏ )2( - کلجی 
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دار را اما پیشر end)‏ بانگ بر اشکربزد و مبارزان ر اعدان یاری۵ادند 
AS;‏ درکشادند ومکرانی :ردت بهزیمت و بدو رمیدند در مضدقی 
که میگراخت بکشنندش و سرش بر داشنفد و بسیار مردم وی کشنه 
آمد و سه روز شهرو نواحی غارت کردند و بسیار مال وچهار پای بدست 
لشکر فاد پس ہو العسگر را dels‏ ری بنشاندند و چون ترارش گرنمت ر 
aie‏ نواحی بروی بیارامیدند جامه دار با £45 باز کدمت جذانکه 
وس ازین یاد کردہ آید و واامت مکران ہر بو ااعسکر فرار گرفت تا 
]36 که فرمان SL,‏ چنانکه آورده آید دربن a‏ در روزگار پادشاهان 
خدایعزو جل برایشان رحهمت کناد ر سلطا Hp‏ نرخ زاد را از 

وی مجر تید sal‏ 


ذکر خردج الامیر مسعود ری الله عنه من 


کے ا اف 
ای و عشریں hens)‏ از باع نف عبد 2 as ak‏ 
ote‏ خواهم رنت 3 aor‏ کرها WUE Lea,‏ چون قصد uw)‏ کرد خواجہ 
ls ene ee‏ گت 
تا مغر ایشان بشنوی وھمکای را باز گردانی رپس ببقلان بما پيرندي 
as‏ ما درراہ اسمقان و هر جانی روزی dia‏ بصید و شراب مشغول 
خواهیم شد گفت فرمان برداوم وبا من دبيري باید از دیوان 
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رسالت تامخداوند sa’ T‏ فرماید نوشنه آید ر خازنی که کسی را که 
خلعت باید داد بدهد امیر گفت نیک آمد بونصر مشکان را 
uss‏ 5 تا دبیری زاسؤں کند و از خازنان کسی بایسٹاند با درم ودیفار 
بت تا tx’‏ و din‏ و مثال دهد et‏ ہو — ده از 
نامزد کرد و خزنی نامز ۹ ۶ھ فریش دبیر خزانه این 
خزانهای ایشا #خارا بوده و خواجه ابو العباس اسفراینی وژیر او را 
با خویشتن اوردہ و Lol‏ عمود بروی اعتمادی تمام داشت و اورا 
دو شاگرد بود یکی ازان علي عبد الجلیل پسر عم بواعس عبد الجلیل 
همکان رفنہ اند رحمهم الله وغرض من از اوردن نام این مردمان دو 
اندک مایه ازا هرکسی باز نمایم ودیگر تا مقررشود حال هرشغلی 
ae‏ ر امیر مسعرد رضی ال عله ازبلع برت د روز هه 
و جمادی ۳ خواحه یو فرود امد' ۳ wt‏ 
dS + ii‏ چنائکہ 7 ۱ We‏ را درگاه ر 
نڑڑھا دادند و فراوان هدیه پیش امیر آوردند و زر و میم امیر IN‏ 


بر داشت بسعادت وخرمی با نشاط وشراب و شکار می رفت میزبان 


)1 اا کر هو جاح رازب ام 
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بر میزباں بل ر به پیروز و خچیرو ببدخشان dom!‏ علی نوشنگان 
آخر سار که aud,‏ این جایھا part‏ ار بود و ببقلاں و نخارمنان 
حاجب بزگ بلکان‌یر وخواجة بزرک احمد حم هر رزي بسراي 
خویش بدرعبد ااعلی بار دادبي رتا نهازپیشین بنشمتی و رمي 
رندي من با دبیران ار بودمی ر چ نرمودي می نیشنمی رکار 
می براندمي ر خلعنها ر ملنهای سلطانی می فرمودي چوں نماز 
پیشیری بکردمي بیگانگان باز گشنندي ر دبیراں و قوم خریش و مرا 
#خوان بردندی و نان اخوردیمی و باز گشنیمی بک هفنه تمام بریں 
جمله بود تا همه کارها تمام گشت و می‌فراران چیز یافآم پس ازباخ 
حرکت کرد و در tly‏ هر چند با خواجه پیل با عماري و اشتر با ههد 
بود وي بر تختی می ندست درصدر و داروزنها درگرنده و آن 
را مردی پنے می کشیدند ر از هندومنان پیلۓ هم برد جمله امب 
که تری آسان ترو بآرام تربود بجقالن بنزد امیررمیدیم و امی رآ جا نشاط 
و شکر کرده بوه ر مننظر خواجه می بود چون در رسید باز نمود 
آنچه در هر بابی کرده بود امیر را خت خوش آمد و دیگر روز 
مقام بود پس اشک رازراہ دره زبرقان و غرروند بکشیدند و بیرون آمدند 
رمه (Lie‏ کردند با نشاط شراب و شکار بدشت جررانه و چنین 
روزگار کسر یاد نداشت‌که جہان عورمي را مانست رپادشاهیعنشم 
ہی منازع فارغ دل می رفت تا به بروان برفنند و ۵هچنیں با شادي 
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و نشاط می آمدند تا منزل بلف و هرروزي گررهی دیگر از مردم 
غزنیی اخدمت استقبال می رسیدند چنانگہ ابو nde Abell‏ غزنین 
نائب پدرش خواجه علی ببروای پیش آمد بابسیا رخوردنیه‌ای غراڈب 
او eb!‏ ودیگران دم ادم وی LAU‏ رسیدیم بدلف و آن‌کسان کەرمیدند 
بر مقدار محل و مرتب نواخت می یانتند و الله اعلم بالصواب ه 
ذکر القبض علی الا میرابی یعفوب بوسف بن 
ناء رالدین ابی منصورسبکتکین الغازی 
رحمة الله علیهما 
و فرو UBS‏ ایں امیربدین بلف بود و این حدیث را قصة 
و تفصیلی است ناچار aly‏ نبشت تا کر را تام دانسته آید - امیر 
يومف مردی بو مخت بي غائله ودم هیے فساد ر نننه نگرننی 
و در روژکار برادرش سلطان deny cyan?‏ الله عليه خود rode?‏ 
کردن ررزي در بار چذان مشغول بود که بهیې کار نرمبدي و در ميانه 
چوں آزخدمت‌نارغ شدی بلہوو نشاط و شراب خوش مشغول بودي 
و در ote‏ احوال و جوائی و a‏ ونعمت خواسنه gt‏ .رتم 
پددا اس ت که چند تجربت اورا حاصل شود و چون امیر معمود بگذشنه 
شد و پولبان از سرهیل دور شد امیر محمد بغزنین آمد و بر تخت 
ملک بنشست عمش امیر بوسف را مپاه سالاری داد و رفت آن کرها 
چنانکه رنت و بیاوردہ ام پیش ازیں و مدت آن پادشاهی رات 


)4( ن - ببردان 
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شدن و thaw‏ سااري کردن خود اندک مایه روزگار بوده اسمت که دران 
مدت وي را چند بیداری تواند بود ر اناه چنان کري برفنت و 
نشاندی امیر محمد بقلعه کوهشیر بتکیناباد وهر چند آن برهواي 
پادشاهی بزرگ کردند ر تقربی بزرگ داشنند پادشاهار در رقت 
چان تقربہا فرستادند ولیکن بر چنا کس اعتماد نکنند که در 
اخبار یعقوب لوف چفان خواندم که ري فصد نشاپور کرد تا *عمد 
بن طاهر بن ane‏ الله بن طاهر امیر خراسان را فرو گیرد و اعیان 
رزکار دوات وي به یعقوب تقرب WIS‏ و فاصدار, مسرع فرسنادند 
با نامها که زود تر بباید شذافت که ازیی خداوند ما ہم کارمی ُداین 
جزلپوتا ثفر خراسان که بزش ژغریست بباد نشود سه تن از پیران 
کین تردانا ترسوي یعقوب ننگربمتند و بدو مب تقرب نکردند و 
پردر سرای محمد طاهر می بودند تا انگاه که یعقوب اث در 
رمید و das?‏ طاهر را ببسنند و این سے تن را بگرننند و پیش 
یعقوب آوردند یعقوب گفت چرا بمن تقرب نکردید چنانكه یاران تان 
کردند vital‏ تو پادشاه بزرگی ربزگ ترازین خواهی شد اگرجوابی 
حق بدهیم و خشم نگيري بگویم گفت نگیرم بگوئید گفنند امیر جز 
ازامروز ما را هرکز د.ده است گفت ندیدم گفتند بهدم رقت مارا 
با او و او را باما ھب مکاتبت و مراسلت بوده است گفت نبود: 
امت گفناد پس ما مردمادد, پار و کین و طاهریان را سالہای 
بسبار خدست کرد: و دردوات ایشان Lhd‏ دیده و پایگاهها یامنه 
ly‏ بودي ما را راہ کفران نعمت GTS‏ و بمخالفان ایشان تقرب. 
کرد اگرچه گردن بزنند گقننه بس احوال ما ایی امت و ما امروز 


coe 
با ما آن کند که یزد عز اسمه‎ GUI در دمت امیریم و خداوند ما بر‎ 
So پپسندد و از جوانمردي و بزرگی ار سز بعقوب گنت ؛خانها‎ 
باشید که چون شما آزاد مردان را نگه باید داشت و‎ Gall روید و‎ 
پیوسته بدرگاه سا باشید ایشان ایی و شاکر باز‎ af سارا بک رآئید باید‎ 
و یعقوب پس ازیں جمله آن قوم را که بدر تقرب کردہ بودند‎ aia 
فرمود تا فرو گرناند و هرچه داشتند پاک بستند و براندند و این‎ 
سه تن را بر کشید و اعغماد‌ها کرد در اسباب ملک * و چنیس حکاینها‎ 
مسهوه‎ Sy فرا این پادشاہ‎ CLS از بپر آن آوردم تا طاعغان زرد زود‎ 
و سخ بق گویند که طبع پادشاهان و احرال و مادات ایشا‎ silks 
ایشا بینند کس ننواند کید و بدیں‎ age نھ چون دیگران است و‎ 
پیوست امیر يومف را هوا داري اسبر معمد که از بر نکاهداشت‎ 
کشید تا اي جانب بیاژرد ر در‎ eile را برای‎ dyes” دل سلطان‎ 
دختربود امیر یوسف را یکی بزرگ شده ر در رسیدده و یکی خرد‎ 
و تالم‎ ORL را بامی, محمد داد و‎ rd.) و درنا رمیده امیر معمود آن‎ 
کرداد و این نا رمیدہ را بنام امیر منمعود کرد تا نیازارد و عقد و نکم‎ 
کی‎ of faite امیر مود عررسي را که‎ Syed نگردند و تللفی‎ 
وا نداشت در سرای امیر محمد که برابر میدان خرد اس‎ 
و چون سرای بیارامنند و کارها راف کردند امیر حمود بر نشست‎ 
امد و امیر “عمد را بسوار بنواخت و خلعت شاهانه داد‎ LT, 
!شید و باز گشنند وسرای بداماد و حرات ماندند‎ pre oll sy 
و از قضا عروس را تپ گرفت رنمازضفنن سهدها آوردند ورود مزنین‎ 
»عنشمان ر بسیار شبع و مشعله افروخده تا عروس را‎ gly چر خد از‎ 


(rer (‏ 
ببرند بکوشک شاه مارا جہان نا دیده Sell‏ و در زر وزور و 
۱ ۔ ~ , 

جواهر کمر esl vies ning‏ و ان کار همه sly‏ شد ردرماءہث 
خبر یاندند بامیر Iga?‏ رسانجدیه مخت Sint‏ گشت و با gles‏ 
آمده چه توانست کرد که ایزد عز ذکره ay‏ بندگان چلیی چیزها لزان 
دیگر دختر را که ہفام امیر مسعود بود بنام امیر معمد کردند و امیر 
مخت خرد »و۵ آرردں ار ail!‏ بجای ماندند و روزگار گرفت و حاها 
بگشت و ار معمود فرمان یانمت و آخر حدیث آن آمد که این 
pid‏ بپرده امیر محمد رمید بدان وقتت که بغزنیی آمد و بر تخت 
ملک بنشصت و چپار دہ ساله گفنند که بود و آن شب که وی را 
از علت ماس رآسدا ازسرای پدر بکوشک امارت می گردند بسیار 

Kay‏ او غرمنادند بقاعه و مدتی ببود ] چا و باز گشت که دلش 
نگ شد و اصروز Lact)‏ بغزنیری امت و امیر مسعود ازیں بدازرد که 
wt‏ درشنیبا دید آزممش و قضای غالب با این بارشد تا روسف 
جرات کریکروبه شد و مستقیم گشت چنانکہ پیش ازیں بیارردہ ام 
| اجب یارق نغمش جامه lo‏ )| ہمکران فرصناه بالشکری انبوه تا 

۱ - 


()ن = نشمتہ 


) ۳۰۲ ) 
۳4 : 
مرهنگ و فوجي لشگر بقصدار فرمناد تاپشت ج 'مة دار باشد 
و کار مکراں زرد قرار گیرد راین بهانه بود چنانکه خواست که بوسف 
diac‏ از چشم وی و چشم لشکردور باشد و بقصدار چون شہر بندی 
باشد و آن سرهنگان بریی سوکل و در نبان حاجبش را طفرل که ری 
را عزیز تر از فرزندان داشفی nitty‏ بغرمان سلطان و تعیبها کردند تا 
بیابد بهایگاهی بزگ که یابه و این ترک ابله این Dare‏ بخورد 
و ندادست که کثران نعمت شوم مي باشد و قاصدان از قصدار برکار 
کرد و می فرسناد سوی alt‏ و غث و مین مي باز نمود عبدیس 
را پنها و آن را بسلطان می رسانیدند و يومف چه دانمت که دل 
و جگر معشونش بر وی مشرف اند بهر وتنی ر بیشتر در شراب 
می ژکید و مغنان فراخ ترمی گفت که این چه بود که همکان بر 
خویش کردم که همه پس یکدیگر خواهیم شد ر ناچار چذیں بایه 
همه می نبشنند ر براں زبادتیبا می was‏ تا دل سلطان گران تر 
می گشت و تا بران جایاه طغرل باز نمود که گفت می سازد 
یوسف که خویشتن را بترکستان انگذه و با خانیان مکاتبت کردن 
گرفته و ملطان در نہان ناما می فرمود موی اعیان که موکان او 
بودند که نیک احنباط wh‏ کرد در ناهداشت یوسف را تا سوی 
غزنین آید چوں ما از ah‏ قصد غزنین کردیم و وی را بخواندیم اگر 
خواهد که جانب دیگر رود نباید گذاشت و بباید بست و بسنه 


پیش ما باید آورد و اگررامت بسوی بصت ر غزنیی آید البنه نباید 


) ۳۰۳ ( 

که برچیزی از ااچة فرمودیم راتف گردد و آن اعیان فرمان نگاهد اشنه 
راز آآچه از احتیاط راجب گرده بجای می آوردند و ما gl‏ بودیم 
ند دنعه مجمزان رسیدند ازتصدار سه و چہار وپاے امہای بومف 
آوردند و ترنے و انارونیشکر یکو و شدگیہا نموده و احواں قصدار 
ر مکران شرح کردہ و امیر جوابهای نیکو باز می فرمردہ و>خاطبت 
ابی :ود ۔ که المیر اجلیل العم ابی یعقوب یوەف بن اصر الدین - 
ر نوشت که فان ربز alt ile‏ حرکت خراهیم کرد و کار مکران 
قرار گرنمت چغان باید که هم بریری تقدی راز قصداربزودی بروی تا با ما 
بربربغزنین رمی رحقهاي وی را بواجبی شناخنه آبد و امیر بوسف 
توت از فت د ارز مرن رمیڈپیٹن از al ee‏ چون فو 1۳ 
موکب سلطان از بروان روی بغزنین دارد با پسرش سلیمان و این 
طنرل کافر نعمت ر غلامی lad‏ بخدست استقبال آمدند مخت 

سخففے و امیر پامی از شب مادده برداشنه بود از ee‏ و رری 
بلف داده که سرا پراده آنجا زده بودند y‏ در عماری ماده پیل 
بود و مشعلها افررخنه و حدیت فان می راندند نزدیک شهر مشعل 
بیدا آمد ازدور دران حرا از جانب غزنیی امیر ذفت عمم یومف 
باشد که خوانده ایم که پذیره خوامت آمد و فرمود نقیبی دو را که 
پذیرة آرردند و بناخنند زري بمشعل و رسیدند ر پس باز تاخنند 
ر ills‏ زندگانی 'میر دراز یاد امیر یوسف است یس ازبلگ 
سامت در رمید امیر پیل بداشت ر ا»بر یوسف فررد آمد و زمیں 


۱ ) ن - olde‏ ( ۷ ) ن - بردان ( ۸ ) ن - ge‏ 


(re) 
بومه داد وحاجب بزرک باکاتگیں رهمه امیان وبزرگاری که با امیر‎ 
هرجه‎ del SL بودند پیاده شدند و اسرش ؛خوامنند و بر نشاندند‎ 
ترامیروی را مخت گرم پرسید از اندازه گذشنه و براندند‎ ples 
می کردند تا باشکر گاه رسیدند امیر روي بعبدوس کرد و گفت‎ 
عم مخفف آمد: است همین جا درپیش سرا پرد: بگوی تا شراعی‎ 
ا ہما نزدیک راشف کات‎ va! رگم ایلیا فررد‎ say) ر صفھارخیمھا‎ 
چنیں کنیم و امیر در خیمه دررذت و بخرگاه فرود آمد و امیر‎ 
یوسف را به نیم ترک بنشاندند چنانکه مفه و شرام بزدند پس‎ 
ure} آنا رنت و خیمهای دیگر بزد‌دد 3 غلامانش فررد‎ 
از دیوان خود ناد می کردم نگرد‎ yar, وخوانھا آوردنك ر بنهادند‎ 
دست بچیزی و در خود فر شده بود ر مخت از حد گذشنه که‎ 
شمگ یافنه بوك از مکررهی که پیش امد حون خوانها بر داشنند ر‎ 
اعیان درگاه پرائندن گرفنند امیر خالی کر و عبدوس را بخواند ری‎ 
۱ سم‎ ae J. ۷۵ ۲ 
Sy می رنت و جنایات ار را می شمردند ر آخرش آن بود که چون‎ 
بایسنادند با پانصد حوار‎ Let بنماز ویشیں رمید سه مقدم از هندران‎ 
هندر و در سلاح تمام وس نقیب هندر و میصد پداده گزیده ر اغنري‎ 


( ۷ ۲ ن - درون 


( ۳۰۵ ) 
با زین بیاوردند وبداشنند و امبریوسف را دیدم که برپای خامت 
رهنوز با که و موزه و کمربوٹ رپسر را درآغوش گرنت ر بگریمت 
ر کمر باز کرد و بینداخت و عبدوس را گفت که این کودک را بخدای 
عزو جل سپردم وبعد آن بتو وطغرل را گت شاد باش ای و وت 
etl)‏ ترا پروردم و از فرزندان عزیزترد اشنم تا برمں چنوں ساختی 
ر بعشو؟ ٤ہ‏ خریدي برمد بن وآ پچ سزارار sil‏ وبرامپ برنشست 
ر موی dali‏ سکاوند بردندش و پص ازان نیزندیدمش تا سال دیگر 
tie‏ ات وعشرین و اربعمائة که از بیج باز گشتیم از راہ نام رسبد 
که ري بقلعه دروذه گذشنه شد رحمة all)‏ علیه - و ral dad‏ کوتاه 
ونه جدیث این طغرل اما نادرست امت ناچار بگویم و پس بسر 
ay!‏ باز شرم © 


ذکر قصة هذا الغلام Jab‏ العضدی 

این JAB‏ غلامي بود که از میاں هزار غلام چنو بیروں یامد 
we‏ قد و بیس ظرافث و لیاتت و » از ترکسنان مو وا 
٣ای‏ یر مود ر غامی ادر یکی در درشیزه خیاره نرسنادی 
برمبیل هدیه ر امیرری را دسنارهای نصب وشار باریک و مروارید 
دای ررمی فرمنادي امیر ایی طغرل را بپسندید و در ddan‏ 
هشی و هشت غلام که سافیان او بودند پس ازایاز بداشت و سالی 
در برآمد یک ررزچنان alll‏ که امیر بیاغ فیررزي شراب می خورد 
بر گل و چندان گل صد بش رخنه بودند که da‏ و اندازه نبود و 

۳۹ 


) ۳۹ ) 

ایی ماقیان Ble‏ رربان عالم بنویت درگان می آمدند ایی طضرل در deel‏ 
قباي لعل پوغیدہ و یار وي تباي فیررزه داشت ز بماتی گري 
مشغول شدند هر دو ماه روی Jb‏ شرايي a6‏ بدست بایصناد و 
امیریودف را شراب دریاننه بود رچشمش بروی بمانه و عاشق شد 
و هرچند کوشید که خویشتن را فراهم آررد چهم آزوی بر نتوانست 
داشت امیر عمود دزدیده می نگریسمت و شیفدگی و بی هوشی 
براەرش می دید و تعافلی می زد ناانگه ساهدی بگذشت‌پسص گفت 
ای برادر تو از پدر کودک مالدی و گفنه بود پدر برقت مش 
اسمعبل dpe‏ آن نیست معمود را از پیغام من بگوی که سرا دل 
بیومف مشغول است وی را بنوسپردم باید که وی رابغوی خوش 
Colt‏ وچوں فرزندان خویش عزبز داري و ما تا ایی غایت دانی 
aS‏ براسنای die pa‏ ذیگوتی فرمو۵: اہم و پنت‌اشنیم که ty‏ اب بر آمد؟ 
ر لیسنی چناکه ما پنداشنه ایم در جلس شراب در غامان ما 
جرا 385 فی asi‏ و ترا خوش آید کہ هی کس در جاس شراب 
درغامان تونگرد و چشمت از دیر باز برس ab‏ بمانده است 
ایی یک بار عغو کردم و این غلام را بتو بخشيدم که ما را چنو بحد ر 
سو هوشیار باش تا Go‏ رت sem‏ نیفند که بادمود ہت 
و گنت توبه کردم و نیز چنیی خطا نیفتد امیر گفشت بنشین 


-( ۳۰۷ ) 
را شراب دریا مت و بار گشت امیر معمود خادمی خاص را که اورا 
صاني می ANAS‏ و چندی غلامان بدمت او بودند ارازداد و گفت 
Je‏ را نزدیک برادرم فرمت بعرسنادندش و یوسب بسیار شادی 
کرد ر بسیار یز ها بخشید خادمان را و .یار صدقه داد و این غلام 
را برکشید و حاجب ار شد و عزیز ٹر از نرزندان داشت و چوں 
شب tle‏ بروز سپیدش Jd‏ اورد و UST‏ را کسرف انناد از 
خاندانی با ذام زری خواست و در عقد نکاح و عرومی وی عەلفہای بی 
معل نمود چذانکه گررهی از خرد منداں پسند نداشنند و جزا و مکافاب 
آن مینرآن ]سد که باز نمودم پس از گذشنی جدارندش چوں درجه 
by!‏ بات و نواختی از سلطان مسعود اما ممقوت شد هم نزدیک 
ری.ر هم نزدیلگ بیشتر از مردمان و ادبار در وی ted?‏ و گذشنه 
شد جوانی روزگارزش در نا کامی رعانبت کفران نعمت همین است 
op!‏ عز ذکره ما را و همه معلمانان را درعصمت خویش ناه داراه 
رثرثیق اصلے دهاد تا بشکر نعمنهای وی و بندکان وی کہ سنعمان 
بائذد رمیده ید بمذه رسعنه و پس از گذشنه شدن امیر يومف 
رحمة الله-علیه خدمتگارار وی پراگنده شدند بو سهل لنگش که 
خدایش را کشاکشها انناد و مصادرها و او مردی مخت تاضل و Opi?‏ 
ول و خویشش دار وآخرش آن آمد که تن وشن بدو SIS‏ که 
مرد از بست بود و دران شغل فرمان یانب ر خواجه اممعیل 
رجہای بسیار کشید و فراوان گرم وسرد چشید و حق این خاندان 
ناھداشت و کار فرزندان این امیردر برگرفت و خود را در نواب 
1 ) درا بواب ایشاں داشت رافداد ر خاست و درررزگارامیرمودرد وج | چ 


( ۳۰۸ ) 
ایشا دانمعت و در Hho)‏ امیر مسعود رحمة الله عليه مغروف ٹر 
کشت و در شذاهای خاصه تر ایس بادشاه شرو ع کرد وکفاینها و اماننها 
نمود تا ا جرم وجیه گشت Glin‏ امروز در رررگار همایوری ملطان 
المعظم ابو شجاع فرخ زد ہن ناصردیں الله شغل ey‏ و ضياع 
خاص ر بسیار کار بدر معوض امت و مدني دراز این شخلہا براند 
چنانکه عیبی بد باز نگشت وآموی چوں بروی کار در دید دم 
مانییت گرنت ر پس ازیومف دمت از خدمت مخلوق بکشید 
و عراب و نماز وقرآن و پارسائي اختبار کرد و بریں بمانده است 
و چند بار خواسنند بادشاهان‌این خاندان رضي الله عنم که او غغلی 
کند و کرد یک چندی سااری غازیان غزندرن ملمهم الله و دران 
مخت زیبا بود و آخر شفیعان اگذخت تا ڑاں اجست و عند 
دنع خواستند تا برمولیہا برود حیلت کرد تا از وی در گذشت ودر 
سنہ تمع و اربعین و اربعمائه در ۹“چہدندش تا اشرات ارف غزنیی 
ailing‏ و ازان خواسنند تا کار اوقاف رونقی تمام گیرد حیانها کرد تا 
ایں حدیت فرا برید و تەام مردي باشد که چنین تواند کرد و گردن 
حرص و آژ را بنواند شکست و هر بنده که جانب ایزد عز ذکره نگه 
داره وی جلت عظمتة آن بندنه را ضائع نمانه و بو القاسم حکیک که 
ندیم امیریومف برد مردی مماع ر بکار آمده هم خدست کسی نکرد 


2 
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( ۳۶ ) 
و یم و 7 800“ و امروژ این دوس برجای اند اینها بغزنیی 
دی سوعی Aes Sal‏ ورن از بلف ی بکشید 
ر بشجکا سرھنگ و بوعلی کوتوال و ابو انقامم علی نوکی ماحب 
برید پیش آمدند که ایی در تی را بهمه ررزارها فرمان پیش آمدس 
تا ایٹجا بردی ر امیر ایشان را بنواخت ہر حد هریکی ر کقوال 
چنداں خورددی پاکیزه چنانکه او داذحفی اوردں بباررد که از حد 
بگذشت ر امیر را خت خوش مد و بسیارنیکوئی گفت و موی 
شپر باز گردانید هر دو راو مثال داد کوتوال را تا نیک اندیشه دارد 
و پیادہ تمام گمارٹ از پس خلفانی تا کوشک که خوزه بر خوازہ بود 
تا خلای ایفند ر دیگر روز nel‏ اٹامن مں جمادی الخریٰ 
dag‏ مخت نیکو و مردم شہر غزنیں مرد و ژن و کودک بر جوشیده 


و بیرون آمد؟ و بر خلقانی چندان قبها با WE‏ زد« بودند که پبران 
می گفٹند که بران جمله یاد ندارند و نثارها کردند از اندازه گذشته 
و زحمتی بو چنانکه مخت gh‏ می رمید براں خوزها گذشتن 


ر بمیار مردم جانب خشک رود ودشت شاب ار رننند و امیر نزدیک 


نماز پیشین بکوشک معمور رمید و بسعادت ر هماوني فررد آمد و 


( ۲ ) ن - است 


) ۳۱۶ ( 
عمت حرہ lid‏ رضی الاه عنها پرعادت سال گذشنه که امبر محمود را 
حماخنی بسدار خوزدنی با تعلف ساخده بود بغرسناد و pred‏ را ازان 
مخت خوش مد و نماز دبگر آن روز بار داد و در شب خالی کردند 
و همه سرایہا حرات بزرگان بدیدار ا وآ ند و این روز ر این شب در 
شہرچادان cold‏ و طرب و گشتّی و شراب خوردن ر مہمان رفان 
و خواندن بود کد کس یاد نداشت و Gd‏ روز بارداد Bae dy‏ 
دولت نشسلۃ بول برلخت پدر و جد رحمة الله عليه و سردم شهر 
آمدں گرنت نوچ فوج و نثارها بامراط کردند اوایا وحشم ولشکریان 
و شهریان که بعقیقت بر تخت ملک این روز rivets‏ بود حلطان 
بزرگ و شاعراں شعرهای ہمیار خواندند چنانکه دز دراوین پیدا 
است ر الاجا ازان چیزی نیاوردم که دراز شدي تا نمازپیشیر انبرهی 
بودي پس برخاست امیر در سرای مرو رنت و نشاط شراب کرد 
بی ندیمان و نماز دیگربار نداد و دیگر روز هم بار نداد و بر نشمت 
وبرجانب بست زار بباغ نیروزی زفت و تربت پدررا رضی اله 
عنه زیارت کرد و بگریہت و آن قوم را که بر سر تربت بودند بیمث 
هزاردرم فرمود و دانشمند نبیة و حاکم لشکر نصر بن خلف را گفب 
مردم انبوه بر کار باید کرت تا بزودی این راط که فرموده امت بر 
say!‏ آید و از آوقاف این تربت نیک اندیشه باید داشت تا بطرق 
او هبل رشد و پدرم ای باغ را دوست داشت و ازان فرمود وی زا 
(يغجا نها و ما حرمت بزرگ او را ایی بقعه بر خود حرام کرٹیم 
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که جز exten‏ ینا نیائیم lege‏ و ديار چیزها که ترہ وا 
alt‏ همه را ہر باید گند و هم eld‏ تباید بود که هيم کس 
بنماشا anf‏ ایکُچا کفتغں led‏ برداریم و حاضران ہسیار دعا کردند 
و اژ باغ بیرون آمد و راه عرا گرنت و ارلیا و حشم و بزرکای همراه 
ری بانغان شالي درآمد و بثربت امیر عادل «بکنگین رضی الله 
ais‏ فررد آسد و زبارت کرد و سردم تربت زا ده هزار درم فرمود و 
ازجا بکوشک درات با زآمد و اعیان بدبوان بنهستند دیگر روز کرها 
انس گرنتند روز سه ثنبه بیستم جمادی الخری بباغ معمودی 
نت و نھاط شراب کرد و خوشش آمد و فرمود که بنهاو دیوانها 
le‏ باید آوردو تضراتبان بمله جا آمدند و غلاصان و حرم و دیوانهای 
زارت و عرض و رصاامث و وکات و بزرکان و اعیان بنشسنند ر کارھا 
بثرار می رفت و مردم لشگری و رعیت و بزرگان و اعیان همه شادکام 
رداها بریی خداوند معدشم بسنه روي نیز بر سیرت نیکو و پسندیده 
می رفسف اگر بر alee’‏ بماندي هیچ خالي راہ نیافتی اما wart‏ 
خواجه ہزرک احمد حسی رزیراں نهانی بودند که صلاح نکاه ننوانستند 
۵اشت و ازبہر طمع خود را بکارها پیوسدند که دل پادشاهان خاصه که 
جوا باشند و کامران wl‏ را خواهان کردند و نخست ههه دلهارا که 
ہرد کردند برین پادشاه آن بود که بودهل زرزني و دیگران تدبی رگردنف 
ترنهانی که مال بیعنی وصلنها که برادرت امیر محمد داده امت 
از باید متد که انسیس رغبن اسمت کاری نا انقادہ را افزوں از 
فقناد و هشتناد بارھزر هزار درم وبترکان و تازیکان و امناف اشکر 
بگذاشتی و ایں حدیث را در دل پادشاه شیریں کردند و گفنند این 


(rir )‏ 
پکریان بروی oly y‏ خود نخواهند که این مال خداوند باز خواهند که 
ایشاں آلود: اند و مال سنده اند ذانند af‏ باز باید داد و نا خوش شان 
آید صواب آن امت که از خزنان سختی خواسنه آید بخ رچیا که کرد ءاند 
و آن را بدیوان عرض فرمناده شود و مں aS‏ بو سهلم لشکرر' بر یکدیگر 
تعبیب iS‏ و براتها بنویسند تا ایی مال Grime‏ شرد و بیست کانی 
نباید داد تا یک سال تا سال بخزانه باز رسد ازلشر و تازیکان که چہل 
مال امت تا مال می‌نهند و همکان بتو اند و چه کار کرده اند که مالی 
بدیں بزرگی پس ایشان یله باید کرد امیر گفت نیک آمد و با 
خواجه بزرگ خالی کرد ودربری باب مغر گفث خواجه جواب داد 
af‏ فرمان خداوند رامت Ka ney‏ فرماید اما اندریں کار نیکو باید اندیشید 
گفت اندیشیدہ ام و صواب آن امت و مالی برک امت گفت تا 
بنده ٹیزبیندیمقد ٹا انگا: | tex’‏ اررا فرازآید باز نماید که بر بدیهه رامت 
باز گشت ر ایں روز ر ایی شب اندیشه را بریں کار گماشت و مخت 
تاریک نمود وی را که وی نه ازان بزرکان و Kj‏ و داهدان ررزگر 
دیدکان بو که pip‏ چیزها بر yty HE‏ ری پوشیده ماند دیگرریز 
چون امیر بار داد و قوم باز کشت امیر خواجه را گفت دران حدیش 
wind‏ چه دیدی گفت بطارم زرم و پیغام فرمتم گفت نیک امد 
خواجه بطارم آمد و خواجه بر نصررا خواند و خالی کرد و گفت خبر 
حریص کرده اند که آچہ برادرش داد امت بصله لشکر را ر احرار راو 
شعرا را تا ہوتی و دبدبه زں و *سخره را باز باید سند و خداوند با من 


(rw )‏ 
۵رین باب مغر گفنه است و مخت ناپمندیده آمده امت مرا 
ایں حدیث و در حال چیزی بیشنر نگفتم که امیر را مخت 
حریص دیدم در باز سندن مال گفتم بیندیشم و دی ر دوش درین. 
بردم ر هرچنه نظر انداخٹم صواب نمی بینم ایں حدیث کرژن BS‏ 
زشت نامی Hp‏ حاصل dil‏ و vail‏ مال بسیار بشکند که ممکن 
نگردد که باز توان مند تو چه گوئی دریں باب بو نصرگفت خواجه 
بزگ pipe‏ و اسناه همه بندگان امت و آنچه ري دید صواب ج زآن 
نباشد ومن ایں گودم که وی گفتہ است که کس نگردہ امت و خواندہ 
است و نشنود: امہت در هیچ روزگار که این کرده اند ازان ملوك 
حجم که از ما دور تر است خبری نداریم باری در کنب اسلام خواند: , 
نیامدہ امت که خلغاء و امیران خراسان و عراق مال صلات ر بیعنی 
باز خواسنند اما امروز چنین گفنارها بهبم حال سود نخواهد داشت 
سی که بو نریم ار هرجه: امیر مہ مرا هیده امک از رز 
میم رجامة نا بریده و تباها و دمنارها و جز آن همه معد دارم که 
حقا که ازین روزگار بیندیشیدہ ام و هم امروز مخزانه باز فرستم پیش 
ازانکه تمبیب کنند و آب بشود که خن گفتن در چذین ابواب 
نائده نخواهد داشت و ازان من آسان است که برجای دارم و اگر 
ندارمی تاران توانمی داد رازان یک سوارة و خرده مردم بث رکه بسیار 
گفتار و درد سر باشد و ندانم تا کارکچا بازایسند که ایس ملک رحیم 
و حلیم وشرمگین را بدو باز خواهند گذاشت چنانکه بروی کر دیده 
آمد و این همه قاعدها بگردد و تا عاثبت چون باشد خواجهٌ بزف 
گفت بباید رنت ر ازس دریں باب پیفامی مخت گفت و جزم 
es‏ 


(PIF [(‏ 
و بی Ue‏ بدر رود تا فردا ریز که ایں زشنی بیفند باشد af‏ پشیمان 
شون و من از گردن خود بیرون . کرده باشم و ننوانه گفت که کسی 
.نبوه که زشنی این حال بگفنی بونصر برفت و پیغام سخت کم 
وجزم بداد و مود ath‏ که وزاء السو ر را امثوار WS‏ بودند 
و جواب امیر آن بود که خواجه نیکو می گوید تا اندیڈء کنیم و آ نچه 
رای واجب ند بفرمائيم بو نصر بطارم باز del‏ و آنچه گفته بود 
شرح کرد و گفت سود نخواهد داشت خواجه بدیوان رذنت و امنادم 
ہو نصرچوں بخانه باز رفت معتمدي را بنزدیک خازنان فرستاه 
پوشیده و در خواست تا آنچه بروزگار ملک ر وایت ,امیر محمد 
اورا داده بودند از زر و سیم و جامه و قباها و اسناف نعمت سخقی 
کنند و بفرسنند و بکردند و بفرمنادنه ر وی جمله آن را بداد و در 
حال بخزانه فرسناد و خط خازنان باز ale‏ براں مغ حجت را 
و این خبر بام یر بردند پسندیده آمد که بو سہل و دیگران گفنه بودن 
که ازان دیگران ههچذین باشد و دران دو he‏ روز پوشید: بو منصور 
sphere‏ را و خازنان ومشرفان ودبدران خزانه را بنشاندند و Bre‏ 
صلات و خلعنها که در نودمت پادشاهی برادرش امیر معمد FHS‏ 
بودند اعیان و ارکن دولت و حشم و هرگونه سردم را بگردند سالی مخت 
بی مننها وعظیم بود و امیرآن را بدید و ببوسهل زوزنی داد و 
گنت ما بھکر ژه خواهیم رنت و روزي بیست کار گیرد چون ما 
حرکت بکنیم بگوتا براتها بنویسند این گروه را بران گروة و آن را 


) ۲) ن - بدث - بدان 
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بربی تا مالها مقاسات شود و [لچه بخزانۂ باید آورد بیارند گفت 
چنیں کنم و این jy‏ دینہ HE‏ ماه رہب ایس مال بس از نماز 
سوی ژه رفت بشکار با مدتی و آلنی تمام و خواجۂ Hy‏ وعارض 
و صاحب دیوان رمالت بغزنین eile‏ و پص ازرفنن وی براتها 
رواں شد و گفت و گوی ؛خامت از حد گذشنه و چندان زشت نامی 
افقاد که دشوار شرح توان کرد و هرکس که نزد خواجۂ بزرگ رذنت 
وبغالید جواب آن بود که این کار ملطان و عارض است مرا دربن 
باب “خنی نیست و هرکص از ندہاء و حشم و جز ایشان‌که با امیر 
حخنی گنني جواب دای که کار خواجه و عارض است و چنان 
نمودي که البته خود نداند که ایں حال چیست و عنفیا و تشدید‌ها 
رفت ر آخر بسیار مال بشکست و بیکبار دلها مرد گشت و آن 
میلها و هوا خواهیها که دیده آمده بود همع بنشست و بو مهل در 
زبان مردمان HU)‏ و از وی دیدند همه هرچند که یاراں داشت 
دریری باب دام ایشان بر نیامد و وی بد دام کشت و پشیمان و 
مود نداشت و در امثال اینست که تدر ثم اقطع او نخست 
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روز شنبه نہم ماه رجب میان دو نماز بارانئی خرد خرد 
سی بارید چنانکہ زمیں تر گونه می کرد و گروهی از گل داراں 
درمیان رود غزنین فرود آمده بودند و کاوان بدانجا بداشنه هر چند 


گفتیه ازانجا بر خیزید که Slew‏ بود برگذر میل بودن فرمان 
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نمی بردند ٹا باران قوي ترش Jab‏ رار برخاسننه و خویشذن را 
بپای آن دیوارها (نگندند که بمعات gd‏ آهنگران پیوسشہ امت 
و نهغلی Gilman‏ و هم خطا بث و بیارامیدنه و بران جانب رود که 
موی انغان شال است بسیار استر سلطانی بسته بودندو درمیان آن 
درخدان تا آن دیوارها امیا Al,‏ ها کشیده و خرپشنه زد؟ و ett)‏ 
نشمنه و آن هم خطا بود که بر راہ کذر سیل بودند و پیغمبر ما 
صلی اللہ عليه وه و سلم گقته امت نعوذ"بالله می الخرمین 
الاصمیں و بدیں دو SiS‏ ودر کر آب وآتش را خوامتہ است 
و این پل بامیان دران روزگربریی جماء نبوں پلی بود قوی پشتیوان ها 
قوي برداشنه و پشت آن اسنوار پوشیده کوتاه کوذه و برپشت آن 
در bray‏ دوکان برابر sia Gah‏ اکنون ا٭ت و چون از سیل تباه 
شد عبوبه بازرگای ان مرك پارما با خير رحمة اللہ bile‏ چنیں پلی بر 
آورده یک طاق eit‏ نیگوی ر بای و اثرنیکو ماند و از سردم 
چنیں چبزها یاد ار ماند ass‏ دیگر را پل آنچنان شد که بران جمله 
یاد نداشنند و بداشت تا ازپس نماز ) خفتن بدیری ر پامی از شب 
بگذشته میلی دررمید که اقرار دادذه پیرای کون af‏ برای alan‏ یاه 
ندارند و درخ بسیار از بیغ کذد؟ می آررد و مغافصۂ در رمبد گاء 
داران atta!‏ و جان گرنتند و همچنان pal‏ داران و سیل INK‏ 
و امنران را در ربود و بپل در رمید و گذر تنک چون ممکر شه که 


ان چندان زفار ر درخت بسیار و چهارپاي بیکبار ننونستی گذشت 
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طاتهاي پل را بگرنت چنانکه آب را گذر نبود ر ply‏ انثا و مد۵ 
میل پیوسته چون لشکر آشغته می در رسید و آب از فراز رود خانه 
آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد چنانکه بصرافان رمید و بسیار yj‏ 
کرد و بزرگ ترهنر آن بود که پل را با آن درکانها از جاي بکند و 
رآب راہ یانت اما بسیار روان سراي که بررستكٌ وی بود وبران کرد 
ر بازارها همه ناجیز شد و آب تا زیر انبوہ ژد 5 تلعه امد جنانکه دژ 
ندیم بوٹ پیش از رہزگار یعقوب لیف که ایی شارستان wit ee,‏ 
عمرو برادر یعقوب ابادان کرد و این حالها olin]‏ معمود وراق مخت 
نیکو شرح داد: است در تارتخي که کرده ral‏ در سنہ خمسین 
ر اربعمابة چندیں هزارسال را تا سنه تسع و اربعماثه بیاورده و تلم 

را بداشنه بعکم آنکه من ازیں تسع GET‏ کردم و این معمود ثقه و 
مقبول القول است و در سنایش وي "خن دراز داشنم اما ده 
پانز» تاليف نادر ري در هر بابي ديدم چون خبر بفرزندان وی 
رسدد مرا آواز دادند و گفتند ما که فرزندان Bay‏ همداستان نباشیم 
که تو خی پدر ما پیش ازین که گفنی برداری و فرر نهي ناچار 
بایسنادم و ایں سیل Hy‏ مردمان را چندان زیان کرد که در حساب 
3 شمار گیر نیاو یك و دیگرررز از در جانب رود مردم ایستادہ بود 
بنظارہ نزدیک fa‏ بیع Uy‏ مدد سیل بگسست و ؛چند ررز پل Soi‏ 
و مردمان دشوار ازین جانب بدان وازان جانب لین می Wve]‏ 


نا انکاہ کے باز پلھا رات کردند و از حند 823 اا شنودم aS‏ (ٍس 
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ازانکه سیل بنشمت مرد مان زر و عم و als dale‏ شده می MEL‏ 
af‏ میل آٌُئ انگند: بود ر خدای عزو جل تواند دانست که بر 
گرمنگان'چە رسید از نعمت و امیراز شکارژه بباغ صد هزار باز آمد 
ووز شنبه شانزدهم ماه رجب وآ جا هفت روزمقام کرد با نشاط 
وشراب تا از جانور خچیر در رمید و شکار کرده آمد پس ازجا با 
معمودي آمد و از ری نامها رسبده برد پیش ازیں Ast‏ رز 
La af‏ محتقیم امت و پھر کگو و اصعاب اطراف آرامیده ر 
پر عهد ثبات کرده که دست برد نه بران جمله دیده بودند که راجب 
گردي که خوابی ديدندي اما اینجا ناچار مالری باید معنشم ر 
کاردا که ولیک ری خت بزگ امت چنانکه خداوند Wd‏ 
امس و هرچند گنوی خللی نیست شاید که انند امیر رضی الله 
aie‏ خالی کرد با خواجة بزرگ احمد حمن و اعبان و ارکن درلت ر 
خداوندان شمشیرو قلم و دریں باب راي زدند del‏ گفت آن وایمت 
بزرگ و فراج را دخل poms‏ است و بھی حال ننوان گذاشت پس 
آنکه گرنته آسده است بشمشیر و نیسنند آں خصمان چنانکه از 
بایشان باکیست که اگر بودی aS‏ بداں۔دیار می گچندی بماندمی تا 
بغداد گرفتہ آمدستی کهدرهمه عراق توان گفت که مردی لشکری 
چنانكە بکار آید نیست همنذد گررهی کیلی فراخ شلور و مارا بری 
سالری بایں سخت هشیارر بیدار ر کد خدائی کدام کس شاید این 
دو شغل را همکنان خاموش می بودند تا خواجه چه گوید خواجه 
رری بقوم کرد و گفت جواب خداوند بدهید گفتند نیکو آن باشد 
که خواجة بزگ ابندا کند وآچه باید گفت بگوید تا ناه ما نیز 
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بمقدار دانش خویش Cope‏ بكوئيم خواجه گفت زندگانی خداوند 
دراژ باه ری و جبال ولینی بزرگسی و ہا دخل فراوان و بروزگارآل 
بویع ]چا شاهنشاهان معنشم بود اند و کد خدایاں چون صاحب 
اسمعیل عباه ر جز وی جنانکه خوانده آمده امت که خزائن آل 
مامانیان مسفغرق شد درکارری که بوعلی چفانی و پدرش مدتی 
داز آنجا می رنننه و ری و جبال را می گرنتند و باز آل 
بویه ماخته می wide]‏ و ایشان را می تاختند تا انگ کہ چغانی 
ر پمرش در مسر این کار شدند و بر اننادند و سااري خرامان 
ببو العص Layee‏ رسید ر او مردی راهی و کربز بود نه شجاع و 
با مل در ایستاد و میان سامانیان tage fT‏ وفنا خسرر مواضعنی نهاد 
که هر مالی چپار هزار بار هزار درم از ری بنشاپورآرردندی تا 
بلشکر داددی و carte‏ امنوار قرار گرنست و شمشیرها در نیام شد و 
می مال آن مواضعت بماند تا انگه که بو الحسی گذ‌شنه شد و هم 
کار سامانیان و هم کار آل بوبه تباد گشت و امیر محمود خرامان 
بگرذش و پس ازاں امیر ماضی در خلوات با من حدیث ری بمیار 
گفتی که LET‏ قصد باید کرد رم گفتمی رای رای خدارند است 
که آن رلابت را خطری نیعت و والی ار زنی است خندیدی و 
گفنی wl‏ زن اگرنمرد بودی ما را لشکر بمیار ہایستی داشت بنشاپور 
وتا ان زں بر نیغناه وی قصد ری نکرد و چون کرد آمان Grady‏ [مد 
و غداونه را آنجا بنشاند و آن رایت از ما خت دور امت و Este‏ 
خدارند دیگر بو و اسروز دیگر باشد و بنده را خوش ترآن آید 
که آن دو نولحی را به چسر کاکو کاده آید که مرد هر چند نیم دشمني 


( (). 
ات از وی انصاف توان سند و باشکری گران سااری tT‏ 
ایستانیدن حاجت نیاید و با وی موافعنی نہادہ شود مال را که 
هر سالی می‌دهد و تضات ر صاحببریدان درگاه عالی با وی و نایبان 
وی باشند دران نواحی امیر گفت این اندیشیدہ ام و نیک است 
اما یک عیب بزف دارد و آن عیب انمت که وی مپاهان تنا 
داشت و “جد الدواه و رازیاں دائم ازوی برنے و درد مربودند امروز 
که ری و قم و قاشای وجملۂ آن نواحی بدست وی انند یک در 
سال ازوی راسنی آید پس ازان ail aie db‏ و دعوی شاهنشاهی 
ais‏ و مردم فرا آورد: باشد ناچار حاجت uf‏ که مالری محتشم 
باید فرمتاد با لشک رگران تا وي را برکندہ آید و آن سپاهان وي را 
پسنده باشد بخلیفنی و ما سار و کد خدانی که امروز prays‏ 
بر مر و دل وی باشد و ری و جبال ما را باشد و پسر کاکو ازین 
دندان سربزیرمی دارد خواجه گفت pil)‏ رای حق بدست 
خداوند است در حق کرانیان و باکاجار چه گوید و چه بیند امیر 
گفت slaty‏ بد نیست و لیگ شغل کرکان و طبرستان به dist‏ 
که آن کودک پسرمنو چهر نیامده امت چنانکه ہباید و درمرش 
همت ملک ن.دست ر اگر وي ازان رایت دور ماند جبال و wl‏ 
Graal‏ تیاه شود حنانگة حاحت اید که l=‏ سااری wh‏ فرمناد 
خواجه گفت پس نربضه گشت سالری تشم را نامزد کرد 
و همکل پیش دل ورای خداوند اند چه آنکه برکار و خدست اند 
ass] kay‏ موئیت اند تا رحست و able‏ خداوند ایشان ly‏ در aly‏ 
امی رگفت بھی حال اعنماد نتوان کرد بر باز داشنکان که هر کمی 
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بگناهی بزرگ موقوف امت ر اعتماد تازه را نشاید وایں اعبان که بر 
درگاه اند هر کسی که شۂای دار چون حاجب بزرگي و سالاری غلامان 
مراي و جزآن از شغل خویش دور ننواند شد که خلل (فاد از 
دیگران بای خواجه گفت در علي alo‏ چه گویده که مر 
معنشم و کاری است و در غیت خداوند چنان خدملی کرد که 
پوشدده نبست یا اياز که مااری نیک امت و در همه Lay‏ با امیر 
فاضی بودہ امیرگفت le‏ سخت شایسنه ر بکارآمده امت ری را 
شغلی Hy‏ خواهیم فرمود چنانهه با خواجه گفته آید ایاز بس 
بنازوعزیز آمده امت هرچند ءطسه پدر ما امت از مرای دوز 
نبودہ امت و گرم و سرد چشیدہ اسف رهی تجربت نیفناده امت 
وی را مدتی باید که پیش ما باشد بیرون از سرای تا در هر خدمنی 
کی زند و وی زا آزسوده آید MT‏ نگریم و آنه باید فرمود بفرمائیم 
خواجه گفت بندہ 'چە دانست باز نمود و شک نیست که خداوند 
بیندیشیدہ ath‏ و پرداخنه که رای عالی برتر است از همه امیر 
گفت دلم قرار برتاش فراش گرنه است که پدری است وہ ی با ما 
say‏ است وآ جا اررا حشمنی نهاده بودیم و بران بمانده است 
اکنوں وی بررد :و بعاجل العال ماهی در سه بذشاپور بماند که 
مهمی امت چنالچه بخواجه گفنه آید تا آی راتمام گند وپس بسوی 
ری کشد تا چون ما این مسنان ببلیخ رویم که کد خدای و صاحب 
برید و کسان دیگر را که .نامب باید کرد نامز AS‏ بروند خواجه 
گفت خدارنه مخت نیکو اندیشیده است و اخنیار کرده اما قومی 
مسنظهر باید که رود بهردم و آلت و عدت امیر گفنت چلیں باید 
۴۱ 
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tex! T‏ درمودنی باشد فرسوده dul‏ و قوم باز پراگندند و امیر فرمود تا 
تا خلعذي مت نبکوفاخرراست کردند تاش را کم رؤرو کہ در شاخ 
و اسنام زر هزار مثقال و بیست غلام وصد هزار دزم ر شش پیل نر 
و مه ماده و دہ تخت dole‏ خاص و کومها رعامت ور هرچة بان 
رود راست کردند هرجه تمامت ہائی ماندہ ازیں ماج امیر بار داد 
وچوں از بار فارغ شدند امیر فرمود تا تاش فراش را ؛جامه خانہ 
بردنه و خلعت بپرشائیدند و پیش آوردند امیرگفت مبارک باد بر 
ما و برتو ایں خلعت مپاه سالريٰ عراق ر داني که ما را خد منگراں 
پسیارنه این نام بر توبدان نهادیم و اي کرامت ارزاني د|شنيم که 
توما را بری خدست کرد؟ و ساار ما بوداً چنانکه تو در خدمت 
زیادت می کني ما زیادت نيكوئي و محل ر جا فرمائيم ناش 
زمیس hay)‏ داد و گذت بنده خود ایں معل و جا نداشت و از کمثر 
بندگان بود خدارند [ن فرسود که از بزرگی او سزید بنده جهد WS‏ 
وازخدای تعالی تونیق خواهد تا مگر خدمنی تواند نمود که بعزا 
آئند و ژمین بوسه داد و باز گشت موی خان راعبان درگاه نزدیک 
او رفناد رحق وی نیکوگزاردئد و پس بیک هفنه امیر با تاش 
فراش خالی کرد و خواجۂ بزگ احمد حصن و خواجه بونصر 
مشکان و بوسهل ist}‏ این همه دران خلوت بودند و امیر تاش را 
مثالا داد بمعنی ری و جبال و گفت بنشاپور ba‏ ماه ببایه بول 
چندانه لشکرها af‏ نامز اذد 7 نجا رند و صاحب دیوان مورن 
بیستانبها بدهد پس ساخنه بباید رفست ریفمر و بوقه و PUSS‏ 
و قزل را فرموده ایم تا جمله ترکمانان بنشاپور نزدیک تو آیند و خمار 
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تاش erate‏ سار ایشا باشد جهد باید کرد تا ای مقدمان را 
فرو گرنته آید که در عرفساد دارند و مارا مقر ر گشنه است وترکمانان را 
دل گرم کرد ر بخمار تاش مړ د HET,‏ موی ری برفت گفت فرماں 
برد ازم وباژ گشت خواجه گفت زندکانی خداوند jlo‏ پاد بابندا خطا 
op‏ این ترکمانان را آو دی و بمیان خان خویش نشاندن و بسیار 
بگفتیم آن jy‏ بنده التونناش و ارملان جاذب و دیگران سود نداشت 
که امیرماضی مردی برد مسنبد برای خویش و آن خطا بکرد 
و چندای عقیله lox‏ آسد تا ایشان را تفا بدرانیدنه و از خراسان 
بیروں کردنه و خداوند ایشان را باز آورد اکنون امروز که آرمیده اند 
این توم و اخدمت پیوسنه روا است ایشان را عاجبی عپردن اما 
مقدماں ایشان را بر انداختن نا صواب است که بد گماں Sigh‏ ونعز 
راست نباشد امبر گفث این هم dig‏ تس از مقدمان ايشان در 
خوامنه اند و کردنیسمت و ایشان بدارامند خواجه گفت سن سالی 
dig‏ در میاں ایں رها نبوده ام نا چار خدارند را معلوم ثرباشد از 
te]‏ راي vin Se‏ بندگان نئواننه دید و che‏ دراں باشد 
و برخاست و درراه که می رنت صوی دیوان بونصر مشکان 
ر بومهل زرزني را گفت این رای مخت نا درمت امت و ہن 
از گردن خویش بیرون کردم اما شما دو تن گواه منید و برفت رپس 
af‏ بروزي چند امیر خواجه را گفت هندرسنان بی سااري رامت 
نیاید plas‏ کس lings LT,‏ گفت خداوند بندگان را شنامد 
اندیشید: باشد Sais‏ را که این شغل را بشایه و شغل مخت بز رک 
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کمی باید ذر پایڈ ارهرچند کرها بعشمت خداوند پیش رود آخر 
ساار بزرک اردان باید مردي شاگردی کرده امب رگفت دلم بر احمد 
نیالتکیری قرارگرفته است هر چند که شاگردی عالران نکرده اسبت 
خازن پدر ما بودہ ات و در همه مفرها خدمت کردہ و احوال 
و عادات امیر ماضی را بدیده و بدانمنه خواده زماني اند یشید 
و بد شده بوک با این احمد بدیں مب که از وی قصدھا رفنت بدان 
وق که خواجه مرانعه می داد و ندز کالی ری می خرید بارژان 
تر بها و خواجه را باز داشنند ر بمکفانی نره‌ید تا دران روزکار که 
فرمود تا شمار احمد نیالنگی wot‏ و شطط جسصت و منائشتہا 
رفنت تامالی از ری بسندند خواست که جراحت داش را مرهمی 
کند چون امیر اورا پسندید و دیگر که خواجه با قافی شیراز ابو 
الحسن ءلي مخت بد بود !گم ]نک dia‏ بار امیر محمول گفنه 
بود چنانکه wale‏ ری بود که تا کی از این احمد چنان امت 
که کسان دیگر نداریم که وزارت ما کنند اینک یکی قافی شیراژ 
امت و این قاضی ده یک ایی محنشم بززگ نبرد اما ملوک هرچه 
خواهند گریند و با ایشان حجت گرنتن ری ندارد و بھی حال 
دربن مجاس خواجه روا داشت که چون احمد نیالنکیں گردنی 
yy‏ را در قافی شیراز انداخنه آید تا GAT‏ برد گفت زندگانی 
خداوند دراز باد مخت نیک اند یشیده ات وجز (حمد نشایه 


و لیس با deal‏ احکمها ily‏ بسوگد و پسررا wh‏ که بگروکان اینے) 
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یله گند امیر گفت همچنین است خواجه وی را بخواند و انچه 
ازیں باب راجب امت وی را بگوید و بکند خواجه بدیوان 
وزارت آمد و احمدرا بخواند مخت بنرسید از تبعه دیگ که بدو باز خورد 
ربیامد و خواجه وی زا بنشاند و گفت دانسنه که با تو حساب 
چندیں alle‏ بود ر مرا درین که موگند گران است که در ارهای 
ملطانی امنقصا کنم و نباید کۂ ترا مورت باشد که ازتو آزاري دارم 
ریا تصدی می کنم تا دل بد نداری که آنجا که یک مصلعت 
خداوند سلطان asl‏ دران بندکان دوات را هب چیز باتي نماند از 
تصییت و شفقت احمد زمین بومه داد و گفت SOY‏ را بھی حال 
صورتھا x” ria‏ نبفدد که نه خداوند را امررژ می MY‏ و ساها 
زدید؟ nel‏ و صلاح بندگانں دران اد کہ خداوند سلطان می 
فرماید و خداوند خواجة بزرگ صواب بیند وزیر گفت ملطان امررز 
خلوتی کرد ر در هرابی خن رات ر مهم تر زان حدیث 
هندومنان که گفت اٴْجا مردی دراعه پوش امت چون قاضی 
شیراز ر از ری سااری نباید سا"ری باید با نام و حشمت aS‏ ]جا 
ررد و غزو wil‏ و خراجها بسناند alain‏ قاضی تیمار عملها و سالها 
می کشید وآن ساار بوقت خود بغزو می رود و خراج و پیل می 
سذاند و برتارک هندران عاصی می زند و چون پرسددم که خداوند 
همه بندگان را می شناسد IS‏ می فرماید گفت دلم بر احمد نیالنگین 
ترار می oh‏ و درباب تو مخت نیکو رای دیدم خداوند را و من 
نیز اچ دانسنم از شهاست و بک رآمدگی تو باز نمودم و فرمود مرا 
تا ترا بخوانم و از مجلس عالی دل ترا گرم کنم و کرتو بسازم تا 
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بر وی چہ SS‏ احمد زمین بومه داد و بر پای خاست ور گفت 
می بنده را زبان شکراین نعمت نیست و خویشتن را مسلعق 
این درجه نشنامم و بنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده آید 
لہ جهدامت بجای آرم چنانکھ مقررگرده که از شفقہت و nat‏ 
چیزی بائی نماند خواجه وی را دل گرم کرد و نیکوئی گفت و 
باز گردانیه و مظفر حاکم ندیم را بخواند و [آچه ald,‏ بود با وی 
باز راند و گفت امیر را بگوی کہ بباید فرمود تاخاعست وی رامت 
aii‏ زیادت ازانکه اریارق را که Me‏ هندومنان نود ساخننه و بو 
pal‏ مهکان منشورش بنویسد و بنوقبع آراسنه گردد که چوں خلعت 
بپوشد آنچه راجب ات از احکام بجاي آورده آید تا بزردي برود ر 
بسرکار رمد و بوتت yas‏ شنابه و مظفر برنت و پیغام بداد امیر 
فرمود تا خلعت احمد راست کردند طبل و ple‏ و کوس و انچ با 
uf‏ رید که مالران را دهند ررزیکشنبه دریم شعبان ایی سال امیر 
فرصود تا امد نیالنگیں را بجامه خانه برد ند و خلعت پوشانیدنه 
غلعتی مخت فاخر و پیش مد کمر زر هزار گانی بسنه ربا لاه در 
شاج و ماختش هم هزار نی بود و رمم خدمت ؛جاي آورد Fels‏ 
پنواخنش ر باز گشت با کرامتی ذیکو بخانه رفت ر “خت بمزا 
حقض گزاردند ر دیگر روز بدرگاہ آسد وامیر با خواجۂ بزگ و خواجة 
پونضر صاحب دیرای رمالمت خالی کر و احمد را بخواندند و منالها 
از اغظ عالی بشنرد و ازآجا بطارم آمدند رایس مه تن خالی 
بنشستند و منشورو موضعهٌ جوابها نوشنه و هردر بلوتیع موکد شد" 


با doa)‏ پبردند و مخت موگنه نامه پیش آوردئد ر ري موکند 


(ے۳۲۲۷۲) 
تخود aie.‏ رمم امت و خط خود ہراں نبشت وبر امیر عرضه کردند 
وبدرات دار سپردند و خواجه وی را گفت آن سردک غیرازی 
بناگوش [کنده چنان خواهد که مالران بر فرمان او باشند و با عاجزی 
چون عبد اللہ فرانکیں سروکر داشت چوں نام اربارق بشنید و . 
دانمت af‏ مردی با دندان آمد #خوامت تا آنجا عامل و مشرف 
فرمند ابو الفتیم دامغانی را بفرسنادند و ابو الفرج کرمانی را و هم 
با اربارق بر نیامدند و اربارق OUT ASTI‏ ازان انتاد که برای خود 
کار می ally‏ ترا که سااری باید که بعکم موضعه و جواب کار بئنی 
و البته دراعمال و اموال خر نگوئی تا برتو خر کس نشنوند اما 
هرط ساازي را بتمامی جلی آري چنانکہ آن مردک دست برک 
تو ننهد و ترا زیون نگیرد و بو القاسم بو اعکم که صاحب بريد و 
معنمد امت آنچه رود خود بوتت خویش انها می کند و مڈالھای 
ديواني و ملطاني می رمد و نباید که شما در تن جلص عالی را 
هیچ درد س رآرید tg T‏ نبشننی است موی من فراخ ترمی بایه 
نبعت تا جولبها جزم می رہد و راي عالی چان اتنضا می کلد 
که چنه تن را از امیان دیلماں چوں بو نصر طینور و جزري باتو 
فرسناد: آید تا از دراه دور ٹر باشند که مردمانی بیگانہ اند و Ma‏ 
تی را نیز که از ایشاں تعصب می باشد پناحیت شان چون بو نصر 
بامیانی و برادر زعیم بلیع و پسرعم رئیص وتنی چند از گردن plas‏ 
غلامان مرای که از ایشا خیاننها رنه امت و بر ایشان پدید کرده 


٩ 2‏ ) ن - طیغور ` 


) ۳۲۸ ) 
آزاد خواهند کرد و ملث داد و چنان نمود که خیل تواند ایشاں را 
با خود بابد برد و مخت عزیز و نیکو بايد داشت.اما ابنه نباید که 
یک تن از ایشان بی فرمان سلطان از آب‌چند راهه بگذرد بی علم 
و جواز تو و چون بغزيي روید این قوم رابا خویشنن باید برد ونیک 
احتیاط باید کرد تا میان لشکر اهور CEM]‏ نشود و شراب خوردن 
و چوگان زدن نباشد و بر ایشان جاعومان و مشرفان داري که این 
ازان مهمانسی که البته تاخیر برندارد و بو القامم ہو الحكم درس 
باب OT‏ اس سوي او نبشنه آمد تا دمت باتو یکی tT WS‏ 
واجب است دریں باب تمامی آن بجای آرد و در بابهای دیگر آلچه 
فرمان عالی بود و منشور و جواب مواضعه آمادہ است و انچ 
شنیدی پوشیده ترا فرمان خداوند امت ر پوشیده بای داشت 
و چون بس رکر رميدي حالهای دیگر که نازه می شود می بذویمد 
باز می نماید ھر کسی را آن olin‏ که اعنقادش در بار؟ وی باشد 
تا فرسانها که رسد بران کر می کند احمد نیالنکیری گفت همه بنده 
را مقرر گشت و جهد کرده آید تا خال ذیفند و باز کشت خواجه 
بر اثروی پیغام فرسناد برژبای Game‏ حاجب خود که فرمان عالی 
چان امت که فرزند توپمرت اینجا ماند و شک نیست کہ تو عبال 
و فرزندان س رپوشید: را با خویشٹی بری کرایں پعربساز تا بامود بی 
و زقیبی و وکیلی بسرای تو بباشد کہ خویشتں را آجا فراخ تر تواند 
داشت که خداوند نگاهداشت دل ترا تخواست که آن چسر بهرای 
غلامان خاص باشد و مرا شرم آمد این باتو گفنن ونه از تو رهینه 


می باید و ھرچند ماطاں دربن باب فرمانی نداده است ازشرط ر رم 


) ۴۴۹ ( 
ذر ننوان گذشت و مرا چاره نباغد از نگاهداشت ene‏ ماک 
fail‏ و بمیار و هم از رمایت مصالے و و مانند؟ تو احمد جواب 
داد که فرمان بردارم و صلاح سن امریز و فردا درائست که daly‏ 
بزرگ بیند ر فرماید و حاجب را حقی نیکو گزارد ر باز گردانید 
و کارپعر بواجبی بساخت و دیگر شغلهای سااری از تجمل وآ امت 
و غلام و جز آن همه رامت کرد چنانکه دبده بود و آموخته که در 
چنیں ابواب CLT‏ بوه چوں کرها بذه‌امی راست کرد و دسنوری 
خوامت تا برود و دمتوری یانت رز شنبه پنے روز مانده از شعبان 
امیربر نشت و بدشت شابهار آمد با slimy‏ مردم و در مهد پیل 
بود و برآن دکل بایسناد و احمد نیالنکیں پیش آمد تبای لعل پوشیده 
وخدمت کرد و موکبی مت نیکو با بسیار مردم آرلمنه باسلا plas‏ 
بگذشت از مرهنگان و دیلمان و دیگر اصلاف که با وی نا مزد بولند 
و بر اثر ایشان صد ر سی فلام سلطانی بیشنر خط آررده که امیر ازال 
کرد: برد و بدر مپرد: بگذشنند با سه سرهذگت سرای deny‏ عاست 
شیر و طراد‌ها برسم قامان رای و بر ار ایشان کوس ر ءامت 
احمد دیبای سرخ و ماجوق و HRD‏ و پنے ple‏ و بسیار جدیبت و 
و جمازع امیر احمل را گفت بشادي خرام و هشیار باش و قدر ان 
نعمت را بشناس وشخص مارا پیش چشم دار ر خدمت پسندیده 
نبای تا Gare‏ زیادت نواخت گردي جواب داد که آنچه 
واجب امت از بندگی ؛جای ot‏ و خدمت کرد و امپ سالر 
هنضوستان اخواسنند و بر نشسی و برفت و کان آخر العہد بلقائه که 
مرار را تباه کردند تا از راہ رامت بگشت و راہ کڑ گرت چذانكه 
۴۳۲ 


( ۳۳۶ ) 

پس ازبن آوردہ آید بجای خود و |میر بکوشک محمودی بانفان 
شال باز آمد که تمام دان شه‌بان داده بود و نشاط بصیار کردہ 
برین ‏ بیت که احری شاع ر گوید ۱ ره 

(e. 

فذرواني شعبان ازراہ شهرا ٭ بما نداگ الرحیق و الصلسبيا 
بنشست و نان خورد با اءیاں و تکلفی عظیم کرده بودند پس 
امیران سعید و مودود بنشستند igi‏ حاجبان و ندیمان با ایشان 
بر خوان و خیلناشان و نقیبان برسمماطیں دیگر و سلطان تنھا درسرای 
ررزہ می کشاد و امیر فرمود تا زندانهای غزنبن و نواحی آن و قاع 
مرضه کنند و نسختها به بینند بنام باز داشتان تا فرو نگرند و te)‏ 
db‏ فرمول درباب هرکسی 2 ule‏ 3 منال داد Gb‏ هزار هزار درم ار 
خزانه اطاق کردند درویشان و مسحقان غزنین و نواحی آن را 
بجمله مملکت نامھا رت درمعنی تخلجق مساجد 5 Uk Us pL‏ 
و در معنی مال زکوة که پدرش امیر عمود رضی الله the‏ هر 
مالی دادی چیزی نفرمود ر کسی را نرسد که دران باب چیزی 
گفنی که پادشاهان بزگ آن فرمایند که ایشان را خوش تر آید 
و نرمد خدمتگاران ایشان را اعقراض کنند و خاموشي بهتر با 
نوکی صاحب dys‏ غزنین از خواجه بو pai‏ مشکان در خوا۔ټ تا 


Ta ie 


Cr )‏ ن = فن اني 


) ۳۳۱ ) 

فرزندان اورا بدیوان رمالت آررد و میاں ایشان دوستی چنان دیدم 
که از برادري بگذشته برد و بو نصر اور اجابت کرد : پسرش مهتر 
مظفر تخرد بر پا می بود هم در روزگار امیر “حمود و هم دران Shy‏ 
و دران روزگر با دبيري ر مشاهر؟ که داشت مشرفی غامان سرای برسم 
ار بود مخت پوئیده چغانکه حوائے کشان (el,‏ نزدیک وی 
آمدندي و day?‏ وی از غلامان رازی می داشنی با وی بگغتندی 
دا وی نکت آن را ررشن نبشفی و عرضه کردي از دمت خویش 
بی رامطه و امیر “عمود را بر بو القاسم در این سر اعتمادې مخت 
pled‏ بود و دیدم که چند بار مظفر صلنهای گران یافت ر درست 
سن بود از حد Biss‏ برنانی بکر آمد: و نیگو bs‏ و در دبيري sgl,‏ 
گونه و بجوانی روز گذشنہ شد رحهة الله على الولد و ally!‏ استادم 
حال فرزندان بو القاس با امیر GAG‏ و دمتوري یانت بو 
منصورو بو بکرو بو نصررا بدیوان رسالت [وردہ پیش امیر فرستاد 
تا خدصت و نذا کردند و بومنصوردافل و ادیب و نیگو خط بول 
و بفرمان امیر وي را با امیر مجدود بلاهرر فرسنادند چنانکه بدارم 
ر دربن بو منصور شررني ر زعازی بود و ؛جوانی گذشنه شد رحمة 
انله علیہ و بو بگر هم فاضل و ادیب و نیکو خط بول و مدتی بدیوان 
به‌اند و طبعش میل بگربزی داشت تا باثی بدو رمید و لا مرد 
لقضاء الله عز ذکره چنانگه بیارم جاي خویش و ازد:وان رسالت 
بیفناد و اعق ددم خدست پدرش را برری رحمت کردند پادشاهان 
و شغل اشراف ناحیت گیری بدو دادند ر مدتی مخت دراز است 


تا LT‏ ات و امررزهم LT‏ می باشد سنه احدی و خمسیں و 


) ۳۳۲ ) 

ارپعمائه ر خواجه بو نصرکهتر برادر بود اما کریم الطرنین بود و GAM‏ 
نزاع پدر چون بو قاس و از جانپ والدہ با syne‏ حاجب کشیده 
که زعیم حاجب‌بوالعسن *بمچور بود لا جرم چنان آمد که بایمت و در 
دیوان رسالت بماند dpe!‏ و خویشنی داري که داشت دہیرر ننکو 
خط شد ر صاحب بریدی غزنیی بانت ر درميانة چند شغلهاي 
دیگر فرمودند او را چون ماحب بردي لشکر و ج زآن همغ با نام 
که برشمردن دراز گردد و آخر المرآن آمد که در روزکار همایی 
سلطان عادل ابوشجاع فرخ زاد بن ناصردین الله بدیوان رسالت بنشست 
و چون حاجت آمد که ایی حضرت و شہر بزرگوار را ریصی کار دان 
با itd‏ قدیم باشد اخنیار او را کردند و خلعت بسرا یانت و امروز که 
این تصذبف سی کلم با اي ثغل است و بریدی برب مضمرم و از 
دوستان قدیم مك اسم و خوانندگان این تاریخ را بفضل و آژادگی 
ابرام و گراني باید کشید اگر خن را درازدهم که ناچار حق دوسنی 
رابباید گزاره خاصه که قدیم تر باشد و الله الموفق لاتمام ما نی 

نيني بفضله ر میوم ماه رمضان امیر حاجب بزف بلکتگین را 
گفت کسان باید فرستاد تا حشرت راست کنند بر جانب خارمرغ 
که شکار خواهیم کرد حاجب بدیوان‌ما آمد ر پصرار نيازي تودنش 
را که ایی شفل بدیشان مغوض بودی بخوانه و جریدہ که بدیوان 
ما بودی چنیی چیزها را بخواسنند atts Wey‏ مد و خبلناشان 
ریت ر پیاد؛ ا راست کردند امیر روز شنبه میزدهم این ماه 
موی ا int‏ رنت و = مخت نیکو کرد: آمد 


) ۳۳۳ ( 
و بغزنیں باز آمد روز یکشنپه هفت روز مانده ازین ماه و روزکو شنبه 
دو روز مانده از ماه رمضان جشن مہرکں بنشست و چندان نثارها 
رهدیها و طرف و دمنور آررده بردند که از حد و اندازه گذشت 
و موري صاحب دیوان بی نبایت چبزی نرستاده برد نزدیک 
رکیلدرش تا پیش اورد و همهنان وکلای بزوگان اطرات چون خوارزم‌شاه 
flog‏ و امیر چغانیان و امیر ES‏ و ولات مکرا وتصدارودیگران 
بسیار چیزها وردند و روز با نام بگذشت و روز چهار شنبه age‏ کردند 
و تعبیه فرسوده بود امیر رضی الله aie‏ چنانکه بروزگار ملطان ماضيی 
پدرش رحمة الله alc‏ دیدہ بودم وقتی که اتفاق افنادی که رسوان 
اعیاں ر بزرگای عراق ر ترکنان ?عضرت حاضر بودندی و چون Ode‏ 
کرد« بود امیر از میدان Aras‏ بزرگ dol‏ خوانی نهاده بودند 
مخت با تالف آنجا نشست و اوایا و حشم و Ky‏ را بنشاندند 
رشعرا پیش آمدند و شعر ها خواندند وبر اثر ایشان مطربان زدن 
ر گفتن گرنننه و شراب oly‏ شد هم برین خوان و بر دیگر خوان که 
مرهنگان و خیلناشان و اصفاف SAI‏ بودند مشربهای بزرگ نهادند 
چذنکه از خوان مستان باز گشنه بودنه امیر تدحی چند خورده 
بود ازخوان و ent‏ بزرگ اصل در صفه بازآمد ومجلسی‌ساخنه 
بیدند کہ مائندۂ آن کس یاد نداشت و وزیرو عارض و حاجب دیوان 
ان plated‏ داژن سای هرن اسر 
بردند و نشاطي برپا شد که گعنی دریی بقعه غم نماند که همه 
هزیمت شد و امیر شاعرانی را که بیگانه تربودند بیست هزار درم 
نرمود و علوی زبيفي را بفجاه هزار درم بر پیای بخانة ار بردند 


( ۳۳۴ ) 
و عنصزي را هزار دیغار بدادند ر مطربان و SRM‏ را می هزر 
و تھنیت مید و مدے بادشاهان خی بسیار گفنه بودند و lat)‏ 
قصیدۂ af‏ داشنم cram‏ بغایت نیکونوشتم که گذشتی ملطان معمود 
احوال درین صیده بیامدء ات و سبب این چغان بود که دریں 
زرژکار که eve‏ را اجا رسانیده بودم ما را عبت اناد با استاد 
معنی نیکو تر به د انسشم » شعر ه 
و استکبر الخبار قبل SW‏ فلما النقينا صعر الخبر الخبر 
و درمدان مذاکرت وی را گفثم هر in‏ تو در روزکار سلطانان BASS‏ 
نبودی که شعر تو دیدندی و صلة و نواخت مر ترا کم تر ازان دیگران 
تاریخ بدان آراسته گردد وی این قصیده CAL‏ و نزدیک من فرسناد 
چوں کسی بادشاهی گذشته را چایں شعرداند گفت اگربادداہ 
بروی JUS)‏ کند و مر خواهد وی “خی را بکدام درجہ رساند و م روز 
بعمد الله و منه چنین شهر هبے جای نشان نمی دهند ابادانی 
ر مردم بسیار و ایمنی و راحت ر سلطان عادل مپربان که همیشه 
این بادشاه و pape‏ شهر ol‏ اما ب زار نضل و ادب و شعر کلمد گونه 
می باشد و خداونداں ایں صناعت “عروم و مرحوم و چون در اول 


) ۳۳۰ ) 

تاریۓ فصلی درازبیاوردم در مدح ye‏ ایں حضرت بزرگوار که 
پاینده باد و مردم آن راجب دارم و فریضه بینم که کسانی که ازین 
شهر باشند و در ایشان فضلی باشد ذکر ایشان پیاوران خاصه مردی 
چوں بو حنیفه که کم ترفضل وی شعر است ر بی اجری رمشاهره 
درس ادب و علم دازد و مردان را رایگان عام آموزه و پس wis!‏ 
بر فضل وی اعتہاں خواهم کرد تا اچ مرا بباید از اشعار که فراخور 
تار یج باشد خواهم و اینک بر اثر این تصیدہ که خواسته بودم نبشته 
آمد تا بران واتف شده val‏ ه قصددة ه 

چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 

ز as Uh‏ نمایه بخلق زر gee‏ 

نلک gt‏ بزرڈی که ده درانکه 

بهانه gr‏ نیارد ز بهر خربی کار 

وار کش نبسود يار سو ره سپر 

پسر در آید و گرده امیر !خت سوار 

بقاب قومین آن را برد خدای که ار 

سیک شمارن درچشم خویش وحشت غار 

بزرگ باش مشو تنگدل ز خردي کر 

که سال مال برارد گلی زمانه ز خار 

شریف تر ز نبوت مدان تودر دو جھاں 

ببرد زشت که مانده است در ote‏ آثار 


( ) ن - آزار 


) ۳۳۹ ( 

ably‏ حصنی ر این خشش و درش “حم 
بعوں کوشش بر درش مد یابد ہار 
ز هر که آید ری درر پدیسد برد 
بود ز آثید+ شبره نز gl‏ دی‌دار 
بکاہ خاسشسسی آید نشای مرد درو 
که روژ ابر همی باز به رمد بشکار 

شراب و خواب و رباب و کباب By‏ و نان 
هزار کاخ wx‏ کرد با زمین سےوار 
چو بزم خعرو و آن رزم ری بدیده بوی 
نشاط ونصسرتش آفسزون تر ازشمار شار 
پیمبري که پیمبر چو خواست گشت بزرگ 
مہیب و ملمان را نامد آمدن دشسوار 
همانکه داشت برادرت را بدان bali?‏ 
همو به بست ہسرادرت را بصد مسار 
چو روز مرد شود تیسرہ و بگسردد بخغت 
همو بد آمد خود بیذه از به آمد بار 
نکرد هرگ زکس بر ریب ر حیلی سود 
نكر كليله ر ed‏ بخواند؟ دہ بار 
چو راي ste‏ چنان صواب دید که باز 

بہبلۓ و بامیں مر ملک را زند پرار 


(۳) ن - بد رسد ۔ of yd)‏ (۴) ن - ندیده 


( ۳۳۷ ) 
بشهر غزنین از مرد رزن نب‌ود در تن 
که یک زمان بود از خمر شرق ار هشیار 
نهادة سردم غزنیی در چشم و گے براه 
ژ بھے was‏ آن ren‏ جو گل ببهار 
دربن تفر بودند PL‏ ملوک 
شعاع طلعتی۔ کرد از پر مهد اظه-ار 
بدار ملک در آم-ه بسان جد ور پدر 
سو دس ار یں سس رده میب از 
ازان سپس که جھان مر بسر سر اررا OE‏ 
نہ aT‏ گشت بخسون بینی کمی انار 
بزاد و بود وطں کرد زانک» چون خواهد 
که قطر درگردد cu]‏ او بموی بسار 
ز بھمر جنبش گرد جهان بر del‏ شاه 
نھ زانکه تاش چو شاھان کنند سیم نثار 
خدایگان فاک امت و نگفت کس که ناک 
مکاں دیگر دارد کش اندرو مت مدار 
ایا سوفق وبر خصرږي که دیسر زئی 
بشکر نعمت زايد ز خدمنت بسی_ار 
ازان Ji‏ که ترا ايزد آفنرید Se‏ 
ز چاکران زمین امت BS‏ درار 
بداں امبد که بر WE‏ پات بومه دهد 
بموی چرخ برد باد سال و ماه غبار 
۴۳ 


راس 

مر تارف تیم جو رین کر مر ۳۳۳ 
کني بزندان و از مغز ار دهیش زرار 
اگر ندیدئی کوهی بگشت بر یک خشت 
سبک دو چشم برآن راهوارخویش گمار 
شتاب را چوکند پیر دز ورع قبت 
درنگی را چوکند بر گنه جموان اصسرر 
نه ادمی است مگر لشکرتوخیل فضا است 
که بازشان توان داشت بر درو دیور 
dys‏ بالل اگر زان یکی شوه مثله 
} حرص جماء oy‏ همچ_و جعفر طبار 
بدان زمان که مژه با مژه چو از بی خواب 
در اونننے به نيز در لشکر جراز 
زبس رکوع و مجسود حسام گوئی تو 
هوا مک رکه همي بنده آهنیی Jed‏ 
ز کرکستان زمین کرگسان گسردون راند 
زرین اسپان ازبص که تس کند ایثار 
زکفک امپان گشته کناغ بار ههو 
ژبانگی مسسرغان در پاس xref‏ اسطار 
یکی در aS]‏ جر گردد از پی حمیت 
یکی درانکه YS oly‏ ازپی زنبار 
چفسان بهازد با خرم نو تور تو 
ا رامش ر ع مردم هی غور 


) fr ( 

فلک چو دید قرار جهت‌انیان بر تسو 
قرار کرد جهانت بطسوع و کرد DA‏ 
ز فرجود توشد خوار در جهان زرو سیم 
نہ خوار گردد هر چی زکای شود بسیار 
خداینا Yt‏ حق بدست توبود 
اگرچه باطل یکت چنه tag‏ شد نهمار 
ots‏ آساں ازهر کسی جهانباني 
اگر چه مرد بود چرب دمت ر زبوک ماز 
نیایه ol‏ نع she)‏ کید از خورشید 
اگرچه منفعت ماه نیسز بی مق‌دار 
پیمیسری و Copel‏ رعیث و لشکر 
خدای مزر جل گردهد ke‏ تبار 
که اوستساد نیابی به ازپدر زنلک 
پدر چه کرد همان پیثه کی بلیل و نار 
بدا گوش و بش خسی این از همه بد 
که مرد بی داد ازبیے بد بود بیدار 
زیک پدر در پسر نیک وبد حجب نبود 
که از درخنی پیدا شده اسب منبرر دار 
مگوی شعر رپس ار چاره نیست ازگفان 
مکو که خسم نگو کار و خسم بد کردار 
بگو که لفظی این هست لولوي خوش اب 
بگر که معنی این هست ضورت فرخار 


() ۳۶۰ ( 
عزیز انكس نب‌ود که توعزیز کنی 
زبمرآنکه عزیزتو زرد گردد خوار 
عزیز آنکس باشد که کردکار جہسان 
کند عزیزش بی سیر کوکب سیار 
نه آن بود که تو خواهی همی وداری دوست 
چم ان بود که تضا کرد ایزد دادار 
کلیمعی که بدریا 0G‏ مادر او 
ز ہوم فرعون آن بد سرشت دل چون تار 
نه بر کشیدش فرعون از آب و از شفقت 
Say‏ زمان نه نہادش همی فرر ز کنار 
کسی کش ازپی ملک ایز آنریده بود 
ز چاه برگاه آردش بخت یوسف وار 
مثل aij‏ کرا سر Hy‏ درد بزف 
مژل درست خهار از می است و می زخمار 
گر استسوار نداری حدیث آسان استب 
مدیم شاه بخوان و نظهسر شاه بیار 
خدایکان جہسان خسرر زمان مسعود 
که شد عزیز بدو دین احمد تر 
ز ae?‏ گوید چون عابد از مات "خن 
ز ھول ye‏ چوں عاشق از فراق فرار 
ناه ازان AIG‏ در ستم رسیدہ nn?‏ 
که تا ز حشمت ار در نمائه :از Jo‏ 


I )‏ ( 
و زان نیارد بی مود هر کسی رزمش 
که پومت مار بباید فگندہ سر چون مار 
بعقل vile‏ که از ple‏ ساخت گنج و میاه 
بعدل ماند که زآهن بکرد قصر و حصار 
اگر پدرش مر ار را رای ري داد 
رر جس از 
چو کرد خواهد مر ast‏ را مر ast‏ شیر 
زمغزر نه از دشنشی کندش آرار 
چه بود خود گرت از خسروان پدر آن شاه 
ده سیم داد و ده زرونه زین و زین افرار 
نه مادر و نع پدر از Aloe‏ همه پسران 
نصیب آن پسرانزون دهد که زار و نزار 
ازانکه تا بنماید بخسرون هنسرش ‏ 
elo‏ رور از 
پر ید از حون سے 
میاه کردں پسنان Joslin‏ بیکار 
بماش پدران امت بالش پسران 
بسر بریدن شمع است سر فراژي نار 
جو رامت گشت‌جهپان بر امیر ۵ب معمود 
ز مومفات همی گیرد تا در rity‏ 
ule‏ اگر چو فریدون نذار قسست کرد 


۰ 7 7 ۰ و‎ A 
که شاه بد چو فریدون مونق اندر کار‎ 


( rer ) 

چو ملک دنیا در چشم ار حقیر نموہ 
قیامنی دگر اندر جہاں پدید آمد 
قیاست آید چون ماه کم کند رفتار 
ازانکه داشت چو جد و dy‏ ملک مسعود 
بیغ BU‏ شه‌اري دران حدود و دیار 
چو کر کعب 5 ملک جپسان بدان امد 
که باه غفاہت Opp‏ ازو همی دار 
بجای ماند و به بست از پی فریضه ازار 
کسیل کرد رمولی سوی برادر خویش 
طراز کسوت GUT‏ و bike‏ دیفتار 
نداشت سود ازان کاین٤‏ سعادت او 

: ۱ ۳ ۱ 
نه بر گزاف سکندر ده ارمتاه نبشت 
tee‏ ےی 
که اسب و ذیغ ۲ ژن امد سکانه از دروار 
چو رایت شه منصور از سهاهان زود 


(۳) ن - شه (FP)‏ ن -هردار 


) ۳۴۳ ( 
ated‏ حضرت معمسور کرد بر ge‏ 
ز کرد موکب WAG‏ موی خسرر عصر 
چنانكه درشب تاری مه در پنے و چپار 
ز پیش ازا٭ نشاپور شد ازو مسررر 
پذیرش آمد فوجی oly‏ موج صار 
مثسل زنفے کہ آید بجنگت نا خوانده 
چو تندریتی تیمار dla‏ از بیه‌حاو 
چوشاه تا هرات آمد از سپساہ پدرش 
چو مور مردم ديدي ز هر موی بقطار 
بسان فرقان آمد قصیده ام بنفر 
که تفر داش کند در دل ور در دیده نار 
کیچ اندر رتقی زمانه را دید 
که باز کرد نیارد زبیم طی طومار 
زبس که معنی دو شیزه دید — 
دل از دالت معنی بکند و شد بیزار 
ازانکسه هسام ازغززین و جوانم نیز 
همی نه بینم مر علم خویش را بازار 
خدایانا چوں dele‏ ام شعر نو 
که تا اببه نشود پود او lore‏ ازتار 
ز کار نام تو آرم ایں شگفتیبا 
بلی ز دربا ST‏ س 


( ۳۴۴ ( 

همیشه تا گذرنده است در جھاں ختی: 
تو مگذر و جخوشی صد جهان ede‏ بگذار 
هميشه تا مه و سال آررد پر همی 
تو بر زمانه بمان همچنی شه و ساار 
ation‏ تا همی از کوه بر دمد WI‏ 
ha Gastron‏ از اسان ھی امطار 
بسان کوہ بپسای وبسان لله dhe‏ 
بسان چرخ JL‏ و بسان ابرببار 
بپایان آمد تصید؟ غرا چون دیبا درو خنان شیریں با معنی 
دست در گردن Gat‏ زدہ و اگر این فاضل از روزگار سنمگار دا یابد 

و بادشاهي طبع او را بنیکو اري مد دهد جنانکه WSs‏ 
اسنادان par‏ ھا چوں عفصری و ESSE‏ و ژیننی و فرخی رحمة 
اللہ علیهم اجمعین درحخس موی بدو ددم wht‏ و دست بسدار 
کی در خاک مالد فان للهم تفع اللهیی و مگر بیابد که هنوز 
جوان است و ما ذاک an dle‏ بعزیزر بپایان آمد این قصه - 
در روز یکشنبه #جم شوال امیر مسعود رضی الله عنه بر نشست 
و در مهد پیل بود و بدشت شابهار آمد با تکلفی مخت مظیم از 
پولاں و جنیبنان ain‏ سی اسپ با ماخنها بود مرمع جواهر 
و پیروزه و پشم و ظرائف دیگر و غلامی می صد درزر و میم غرق 
همه با تباهای مقلاطون و دیبای‌ررمی وجنبینی let‏ دیگرباماخت 


) ۲ ) ن - زیجبی 


( ۳۳۵ ) 
زر همع غلام سرای alee!‏ با نیرو که‌ان و عمود های زرر سیم پیادہ 
در پیش برفنند رسر کشان مرري و پیاد: سه هزار سکري و غزنچي 
ر هریو» و باخی و مرخسی و اشکر slay‏ ر اعیان و اولبا و ارکان 
ملک و سی که ابو لفضلم بنظاره رنته بودم و سوار ایسناده امیر بران 
د وکل فرصود تا پیل و سید را بد‌اشنند و خواجه احمد حسی وعارف 
و خواجه بونصر مشکان نزدیک پیل بودند مظالم کرد و قصہا 
بخواستند و خن منظلمان بشنیدند و باز گردانیدند و ندیمان را 
اخواند و امیر شراب و مطربان خوامت رایں اعیان را بشراب باز 
گرنت و طبقهای alls‏ و سنبومه روان شد تا حاجد‌ندان می 
خوردند و شراب دادن گرفتند و مطربان می زدند و روزی اغر “جل 
lay‏ شد و شادي ر طرب در پرواز آمد وقت چاشتگاه آواز کوس و طبل 
و بوق بخاست که تاش فراش این روز حرکت می کرد سوی خراهان 
و عراق از راہ بمرت نخست حاجب جامہ دار یارق تغه‌ش درآمد 
ماخته با کوکبه تمام و مردمش بگذشت و ری خدست کرد 
و dial‏ ر بر اثر ری مرهنگی محمودي سه ots‏ کمر ز هفت 
سیمیں کمر با مازهاي تمام و براثر ایشان گوھر GST‏ خزینه دار 
این پادشاہ که مر وی را بر کشیدہ بود و !لی بزرگ رمانیدہ درآمد 
و چند حاجب و مرهنگان ایں پادشاہ با خیلها می گذشت 
ر مقدمان می ایهنادنه پس تاش عپاہ مالار در زمود با کوس 
و علامنی وآلنی و عدتی تمام ومد ر پلجاه غلام uli‏ وی ر صد 


(۲) ن - مئزی 
ag‏ 


rey (‏ ) 
غلام علطانی که آزاه کردء بودن و بدو «پردة تاش بزمڑں امد 
و خدصی کرد امیر فرمود تا بر نشاندند و اسي shaw‏ مالر 
وی نامزد بودند bo‏ و چپار شراب بگشت امیر تاش را گنت 
هشیار باش که شفلی بزرگ اس که بنومغوض کردیم و کش 
بمثال of‏ خدای دار که بر آتردر رمد درهرچه بمصااے پیونده 
صاحبف بریدی دامزد می شود از معنمدان سا تا ار را تمکینی 
نمام باشد تا حاها را بشرج تر باز می نماید و این اعیان و مقدمان 
را بر قدار معل و مراتب duly‏ داشت که چدریان ازان ما اند 
بر نظام رود و امیدوارم که ایز عز ذکرہ همه عراق بر دست ما 
کشاده کند و تاش و دیگران گفتند بند گان فرمان بردارند و Bly‏ 
شدند ر زمیں بوسة دادند امیر گفت بحم الله بشادی و مبارکی 
خرامید بر نهسنند و برنننه بر جانب بست و بیاید درتاریع پس 
ازن بابي مخت مشبع آنچه رنت در سالري تاش ر کد خدائی 
زس 

دوعهید بو مهل حمدبونی وطاهر کرجي کہ دران بسیار مخ است 
تا دانسنه یں و امیر باز کشت و بکوشک وت باز آمد و بشراب 
بنشمت و دو روز دران بود و روز«یم بارداد ر گفت Lab‏ آنه مانده 
است بباید ماخت که موی بل غواھیم رفت تا آنجا بر جانبی 
۱ 000000 

( ۲ ) ن - حمدوی 


rev (‏ ( 
که رای واجب کند حرکت کردہ آید و حاجب بزگ بلکاتکین را 
لفت فرموده بودیم تا پان را برانند و بکابل آزند تا عرض کردہ آید 
#کدام dy‏ رسد بلکاتکیں گفست چند روز است ڈا سواران رنته اند 
رذریین هغذه Alam‏ پیلان را بکابل آورده vith‏ گفت نیک آمد و بار 
بلمست خواجۂ بزرگ را باز گرفت با عارش و بونصر مشکان و 
حاجبان بلکتکین و بکنغدي رخالی کردند امیر گفت برکدام جانب 
رم خواجه گفت خداوند را رای چیست ر چه اندیشید: است 
لفت بر دلم می گردد شکراین چندیں نعمت را که تازه گشت 
ی رجی که رمید و SUEY‏ که بپايی شد غزري AS‏ بجانب 
هندومنان درر دمت تر تا سنت پدران تازه کرد» باشیم و مزدی 
عامل کرده وشکري گزارد: و نیز حشمتی بزگ فتد درهندوستان 
ربدانند که گر پدر ما گذشته شد ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب 
ale‏ و خوش و تی آسان بائند خواجه گفت خدارند اي مخت 
لیکو دیدء است و جزایی نشاید و صواب آن باشد 25 رای عالی vin‏ 
اما ای ی جای ممثلنی اسث ر جون خن در مشورت انگنده sais du]‏ 
sell‏ داند بگوید و خداوند نیگو بشنود و ایس بندگان حاضر نیز بشنوند 
مواب هست یا نه )365 ta]‏ خوش تر آید می wh‏ کرد خداوند 
٣ري‏ با نام و ساخته بیندرستار فرمناده ر آنجا لشکریمت ماختہ 
ام ماوراء الفھر نیز آسدن گرنته اند ربا سعیدان نیژ جمع 
ود و غزوی نیو برد بریشان امسال و ثواب آن خداوند را باشد 


سے سس ںی می هک ر و 


)1( ن - بکنعه‌ی 


) ۳۳۸ ) 
و سااري دیگر رفت برجانب خرامان وري تا کار ترار YAS‏ برری 
روزگار باید و استواري قدم این سار دران دیار BEL‏ که خدارند 
در خراسان مقام WS‏ و علی LAG‏ مار دم کنده امت درادر بر اننادء 
و وی بی غوث مانده و با LA Oi‏ عقد و عهد گننه آمدہ امت 
و رسولان رنه اند و در مکاظره اند و ری قرار نگرننه است چاانکه 
زمهای رسولان رسیده مت و اگر رابت عالی تصد ھندوستان کند 
ایں کارها همه فرو ماند رباشد که به بسیجد و علی تکیں ببلۓ نزدیک 
است و مردم تمام داره که سلچوقیان با وی یکی شد: اند اگر تصد 
بیج و تخارستان نکاد باشد که سوی gid‏ و چغانیان و ترمذ 
آید و فسادی انگیزد وآب راختگی باشد بنده را صواب تر آن می‌نماید 
که خداوند این زمستان ببلۓ ررد تا مت حافري ری رموان را 
بر مراد باز گردانند با عقد و عهد اسنوار و کد خدائی نامزد کرده 
آید که از بیع بر اثرتاش برزد که تا کد خدائی نرسد کارها همه 
٭وقوف باشد ر کار های علی (AF‏ راست کردہ آید !جنگ یا صلع 
که بادی در سر ری نہاده اند بدان رقت که خدارند تسد خراسان 
کرد ر امیر on”‏ برادر بر sla‏ بود و del‏ مرد Mind‏ که خنلان 
بدو دادہ آید و آی هوس فردل ری مانده امت ر نیز از بغدال 
اخبار رمیدہ ات که خلیفء القادر ah‏ ناان امت و دل از خود 
Ut ay‏ و کارها بقائم پمرش ٭پردہ اگر خبر ونات او رمد نیکو of‏ 
نماید .که خداوند در خرامان باشد و WY‏ نیز رموان نامز کرده آید 
و با ایشان موافعت می باید نهاد و بیروں ایس کارهای دیکر پیش 
افتد و همه فراڈض امت و چون این قواعد امنوار گشت ر کار ها قرار 


) ۳۴۹ ) 
Sears‏ رای غزو دور دسم تر افد توان‌کرد سال دیکر با فراغث 
دل وشما af‏ حاضرید اندرین که گفنم چه می گوئید همگنان گفتند 
آلچه خواجة بزرگ بیند وداند ما چوی توانیم دید و دانست 
ر اعت و شفقت ری معلوم است خدارند را امیر گفت رای 
درمت ایں امت که خواجه فت و جزایں نشاید و وی ما را 
پدر امت بریں قرار ۵ا۵ہ آید باز گردید ر بعازیك که دریں هفنه 
حرکت خواهد بود توم آں خاوت باز گشنند با ثنا و دعا که خواجه 
را گفتند gig‏ دیگر دران روزارنبود و امیر از غزنیں حرکت کرد روز 
پاجشنبه نيمه شوال و بکاہل آمد و جا مه روز بہود و پیلاں را عرضه 
کردند هزار و ششصد وهعناد نر ومادہ بپمندیه مخت دربه و امادان 
بودند و معدم پیلیاذان مردی بود چون حاجب بو النصرر پمراں 
ترخاں و همه پیلبانان زیر فرساں وی امیر بو النصر را بسیار بنواخت 
و بسیار بستودش و aS‏ = این آزاد مرد در هوای be‏ بسیار Lally‏ دیدہ 
امت ورجھای Sy‏ کشیدہ از امیر cole‏ جنانکه بیک دنعه 
اررا هزار چو زدند و جانب ما را دراں پرمش نگهداشت و حق 
تن و جاں فدای ما کرد وقت آمد که حق ار ناهداشاه آید که چنین 
مرد بر dele‏ پدلبانان دریغ باشد با کفایت منامعت ر خن نیکو که 
دزد گفت و رسوم تمام که درباتذے است خدمت پاد‌شاهان را خواجه 
احمد گفشت ہو الثصر را ایں حق هسث و چنین مرد در پیش 
تخت خداوند duly‏ پیغامها را امیر فرسود تا او را alee?‏ خاذء بردند 


( ۵ ) ن - فرفمان 


( ۳۵۰ | 

و خلعت حاجبی بوشانیدند که بروزگر داشت بود و پیش آمد با 
قبای میاه و کلاه در شاخ و کمر زرو رمم خدست ؛جای اور و ans?‏ 
خود بازرنت و حق او همه اعیان درگاه بواجبی بگزاردند ر پس ازین 
هر روزی وجیه تر بود تا آناه که درجة زعام OES‏ یانت چناننه 
بیارم جای خویش که plas‏ رتت بود امروز سنه احدی ر خمهین 
و اربعمائه :مد الله که جای است و بجای باه ملطان معظم ابو 
شجاع فرخ زاد بی ناصر دی الله که ار را بنواخت ر حق خدست 
قدیم ری بشناخت و SA‏ ها می کشید رکرها با نام بر دست 
وی می بر آید چنانکه بیارم و چوی بغزنین باشد در تدبیر ماک 
خن می گوید ر اگر رسوای ید رسوم باز می نماید و در مشکلات 
"حمودي و مسعودي ر مودردي . رضی الله عنهم رجوع با وی می 
کنند و کوتوالی قلع غزنین شغلی با نام که برسم وی ام وحاجبی 
ازاں وی بذام ختلغ تکیں آن را رامت می دارد و امیر پس از 
عرض کردن پیاں نشاط شراب کرد و پیلبانان را بپای مردی‌حاجب 
بزرگ بلکتکی خلعت داد رصد پیل نر جدا wigs‏ تا با رایت 
عالی glee‏ آرند و دیگرپیان را جايهاي خود باز بردند ر از کبل 
hy‏ امیر وبیروں آمد و اجا پنے ربز doy‏ با شکار و نشاط شراب 
تا بنها و ذقل و پیلان از بتفورگ بگذشتند پس از بو بگذشت 
و بچوگانی شراب خورد و ازجا بولوالم آمد و دو ربز ببود و از 
و لوالے موی بلغ کشید ر در شه del‏ ر ررز در شنده سیزدهم ذرالقعده 


) بزفوژگ 


( ۳۶۱ ) 

سنہ ائنیں و عشریں و اربعمائه بکوشک در ءبد العلی مقام کرد یک 
aie‏ و وس بباغ Hy‏ رنت و بنها بجمله آنجا آوردند و 
دیوانها جا ساخنندکه بران‌جمله که امیر مثال‌داده بود و خط برکشیده 
دهلیز و میدانها ر دیوانها و ج زآن وثانهای غلامان همه رامت کرده 
بودند و آن جوی بزگ را که در باغ مي رود فواره ساخنه ر چوں 

بغزنیری بودند بو مهل زرزني در باب خوارزمشاه النرنداش 
ساخنه بود و تضریبی کرده بود و تطمیعی نموده در مجلس امیر 
چفانکه النوتقاش در سر oT‏ شد و بو سھل را نیز بدیں مبب معنتی 
بزف انتا a‏ و دتی دران “عنت بماند ر Lett!‏ جای wl‏ 
نیست چون ببلۓ رمید این پادشاه و dig‏ شغل فریضه که پیش 
داشت و پیش آمد بر گزاردند و نوشنه TAT‏ مقاهه بنمامی برانم 
که بسیار نوادر و جائب ات اندران دانمتنی وزرز مه شنبه دہ 
روز بانی مانده ازیں ماه خبر رمید که امیر اامؤمنیں اقادر بالله 
انار الله برهانه گذشتة شد و امير المومندن ابو جعفر المام القاثم 
ےر سیت yee ae‏ ا یس ر ا 
جای امت ر جای باد و رلی عهد برد بر تخت خلانت نشاندنه 
ر WI Senay‏ راعیاں‌ھر در بط ازبنی‌هاشم عاوبان ر عبامیاں برطاءت 
و منابعت وی بیارامیدند AIK,‏ مردم بغداد قاف تا قاف جھاں 
فامھا abies‏ و رمولن رفتند تا از اعیاں و ولات بيعت ستانند و EARS‏ 
ابو بگر عمد ہں عمد الملیمانی الطوسی نامز حشرت ملطان 
بخراسان del‏ مرایں مهم را ر امیر مسعود زضی الله عنه بدیں 
خبر Gre‏ اندیشمند شد ر با خواجه احمد و اسنادم بو نصر خالی 


) ۳۵۲ ( 
کرد و گفت دربن باب چم wl‏ کرد خواجه گفت زندگانی خداوند 
راز باد در دولت و بزرگی تا وارث اعمال باشد هرچند این خبر 
حقبقت است Co‏ صواب چغان باشد که ایس pd‏ را پنھان داشنه 
شود و خطبه هم بنام قادز می کنند که رسول چنین که نبشته اند بر 
اثر خبر است و باشد که زود در رسد و |نگاه چون وی رسید و بدامول 
پیش خداوند آرندش بسزا تا نامه تعزیت و تهدیمت را برمانند و باز 
گردد و دیگر روز خداوند بنشیند ورسم زیت را بجای آورد مہ روز 
و پس ازان روز آدینه بمجد آدینه ررد تا رم تهندت نیز گزارد: 
شود بخطبه کردن بر قائم و نڈارھا کنند امیر گفت صواب wr‏ 
است و ایں خبررا پنهان داشنند و آشکارا نگردند و رز پأچشنبہ دهم 
دي اج رم عید اضعی با تکلف عظبم بجای آوردند و بسیار 
Gy‏ رفت ازهمة معانی و روز مه شنبه نیم ذی اجه این 
مال نامه رسید که «لیمانی رسول بشورقان رمید ر از ری تا آنجا 
ولات و عمال و گماشتکان ساطاں خت نیکو تعهد WIS‏ ر رصم امنقبال 
نیکو ole!‏ آرردند امي رخواجه على میکائیل را رحمة اللہ عليه اخواند 
و گفت رسولی می آید بساز با کوکبة بزرک از اشراف علوبان 
ر قضات و علما و فقها باستقبال رر از پیشتر ر اعیان درگاه و مرنبه 
دارلی بر اثر تو آیند و رمول را بسزا در شهر آورده آید علي دربن 
باب تعلفی ساخت از اندازہ گذشنه کف رئيس slay‏ بود د 
چنیری کارها ار را آمده بود و خاندان مبارکش را که بائی باد این 


دصیس" 


( ۳ ) ن - بثورخان 


) rer ) 

خانه در بقا خواجه :مید ابو عبد الله اعسین ی مدکائیل ادام 
الله تاڈیدہ فنعم. البقیة هذا اهدر و برنت باستقبال رسول و بر اثر 
uy‏ بوعلی. زمول دار با مرتبه داران و جفیبنان بسیار OA‏ 
و چون بشھر نزدیک زسین be.‏ حاجب ربو ye‏ کرجی ندیم 
و مظفر حاکه‌ی ندیم که کش تازي نیکو گغنذندي ر ۵ه سرهنگګ 
با موار هزار پذیرہ شدند و gay‏ ۰ ۰ با ابا ثرامنی :زرف در شه رآوردنه 
زنب هشت od al‏ کت ا حےع ۳9 سل بای فر فرود 

ذکر ورود اترسول من بغداد و اطھار موت الخليغة 

} 

القادربالله نمی الله a dks‏ و Seidl‏ رسم ااخطمة للامام 

القائم بامر الله اطال الله wl‏ و ادام سموو و ارتقاءو 

حون رمول بیاسوث Was” 32: ca‏ دی fausla‏ ں آمیر خواجء را 
گنت رسول بیاسود پیش باید آرد و خواجه EH‏ رتت 
آمد فرمان tat‏ جماء امت اء در گف ت ig‏ پت دیدن ۳ 
ماخنہ ثر است we‏ کارها ر yy)!‏ ساب a Wa]‏ و مره 
wh!‏ را برسم بتوان ایصنادن و نیز رسم تهنیت و تعزیت را [نجا بسزا 
ٹر انامت توان کر آنگاه چون ازدں فارغ شریم بباغ باز ڈیم خراجه 
س 
)8( ۔. دوشنبه )4( - پافاں 
po ct ۱‏ 


( ۳0۴ ) 
کے سنوی مخت زیکر دیدہ امت ر *حچنیر باید ر خالی 
کردند ر حاجب بزگ و عالر غالمان و عارض و صاهب دیوان 
رمالت بخواندند و pale‏ آمدند و امیر آنچه فرمودنی برد در باب 
رسول و نامه و لشکر و مرتبه داران و غلامان سرائی همان را مذال 
داد و بازگشنند و امیر نماز دیگر برنشست و بکوشک در عبد العلی 
فرود آمد و بنها بجمله آنجا باز آوردند و همچنان بدیوانها قرار گرفتند 
و بران قرار گرفت که نخست ررز عرم که سرمال باشد رمول را 
پیش آرند و اسنادم خواجه بونصر مشکان مثالی که رمم بود رسول 
دار بو علی را بدال تن بیارردند و بران واتف شدند در معنی 
توص رتہنیت نبشته بودند در آخر ایں قصه نبشنه آید این 
نامه و بیعتِ نامه تا برار واتف شدہ آید که ایی نامه چند گا 
بهستم تا ببانتم درب ررزگر که تاریخ Lady‏ زمانیده بودم با فرزند 
استادم خواجه بو نصر ادام الله سلاصنه و رحم all,‏ ر اگر کنذها و 
نسخنهای مس همه بقصد ناچیزنکردہ بودندی این BIS‏ از اي 
دیگ ر آمدي حکم all‏ بینی و ہیں م فعل ذاک و کار اشکرو غلاماں 
مرای و مرتبه داراں حاجب بزگ و سالران بتمامي بساخننه 
تارین منه ثلث و عشربن و ار بعمائه غر؟ این “حرم روز BN‏ برد 
پیش ازررزار همه راسبت کردند چون ate‏ بدمید چهار هزار عم 
مرائی دردر طرف سراي امارت بچند رمته بایمنادند در هراز با 
گلاہ درشاخ و کمرهاي گران دہ معالیق بودند و با هرفلامی عمودی 
سیمیس و در هزار با لاههای‌چهار پر بودند و کیش و کمرر شمشدرو 
شقا رنیم لنگ برمیان ی بسته و هرغلامی کمانی ر عه چوبڈ تبربردمست 


) rev) 
یاه نداشت و بسیار خوژه زدند از بزارها تا مر کي‎ dhe براں‎ 
ااعلی و از الجا تا دراه و کریبای *عتشمان که آنچا نشعت‎ 
که‎ dp WS ٹاپس شب آدیذه ناروز می آراسنند ررز را چغان‎ 
تفت نیامد ر امبر بار داد ررز آدیذه د چون بار‎ 
على میکائیل گفت زندكاني خداوند دراز باه ےم‎ 
معفی خواڑھا و آڈیں بستن راست شد فرمان‎ 
درو نشیند‎ pina] بپاید گفت تا رمیت‎ cy 
ش باشند و انديشة خوزه ر کالی خویش‎ 
چیزی اظهار نکند از بازی و رامش با ما‎ 
که ما بگذشتيم کار ایشا‎ xB] نیاید‎ ۰ 
کہ ما چوں نماز بکردیم اڑاں جانب‎ 
ان بردارم و باز کشت و این مثال‎ 
و امیر چاشناه‎ SHS ت تمام بر‎ 
زیت که پیش ازیں باه‎ wl 
ار هبش رفت و ساار بئتفدی‎ 
بر و علامت سلطان و مرتبه‎ 
ایشا‎ cole je پلککین‎ 


0 


> مت 


“ب و 


) ۳۵۸ ) 
فرود آمد درزیر مثبربنه مت و سنبر زرا پاي در ديباي SAS‏ 
گرفتہ بردنه خواجة بزگ ر اعیان بنشستند و علی میکائیل 
و رسول خلیفه درر ر تربنشستند ورمم خطبه ونماز )1 خطیب | 
آورد و چون فارغ was‏ و بیارامیدنه خازفان ملطانی پا 
هزار دیفار در ٤‏ کیسے حربر در پاي مذیر بنہادند 
وبر اثر آن نثارها آررودن dis‏ و آزان خداواد ژاد؟ 
و خواجة بز و حاجپ بزگ پس ازان ۵ 
که نثار فان و نڈار نان و می نهاه‌ند ٹا تا بمیا 
مپری شد امیر برخاست و برنشست 7 
با غلاماں ر حشم و قوم درگاه موی باغ by‏ 
5,2 و خازذان و ذبیران خزینه و ! 
بردنه از راد بازار و خواجه عاي + 
وا با خود برد و برسنه 4 بازار برآمدفد۱ 
و بسیار دم و دینار و ظرائف و 
نماز شام ررزگر گرت تا که 
راهی دیگر باز کشت ور 
وتعلفی بزرگ ساخنه بودن 
داد رمول او داز 3 


( ۳۰۱ ) 
ینهادند که امیر بر نسغدی که آمده است dal dec‏ بدان شرط 
که چوں ببنداد باز رمد امیر المومنین مذشوري تازه فرستد 
خرامان و خولرزء و یمروز و زابلسنان و din Hem‏ و سند و چغاذیای 
و ختلان و تبادیان و des‏ و تصدارومکرلن و ولستان و کیکاعاں دري 
وجبال ر سپاهان جماه تا trie‏ حلوان و ES‏ و طبرسنان دران باشد 
و با خاقان ترکسنان مکاتبت نکنند و ایشان را e‏ نعمت ارزاني 
ندارند و خلعت نفرمنند بی واسطة اوی خاندان چنانکه بررزگار 
گذشته برد که dala‏ گذشته القادر Wl‏ رضی الله عنه نھادہ برد با 
علطاں ماضی تغمدة الله برهمنه ر وی که سلیمانی امت باز WT‏ 
ہدیں کر ر با ري خلعلي‌باشد از حصن راي امیر المؤمنیں که مانند 
آن cet‏ ررزگار کس را نبودہ است ر دستوري دهد زا از جانب میستان 
تصد کرمان گردہ آید و از جانپ مکران des‏ عمان و قرامطه را 
بر انداخنه شود و لشكري بی اندازه جمع شده است و بزبادت 
وایت حاجت است و لشکررا ناچار کر باید کرد اکر حرسست درو 
خلانت را نبودي ناچار تصد بغداد کرده آمدي تا راہ سے کشاده 
شدي که ما را پدربری ای‌کار راماند و چون وي )ذشتہ شد اگر مارا _ 
حاجتمند نکردندي موي خراسان باز گشتن بضزورت اصروز بمصرپا 
شام بودمی و ما را فرزندان کاری در زمیدند ر دیگر می رمند و 
ایشاں را کارسی باید فرمود و با آل بوبہ درمتی امت و آزار ایشاں 
جستہ نیاید اما باید کہ ایشان بیدار تر باشند رجاه حضرت خلانت 
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که مرد م رایت‎ WS soles 7 ر جای خرش باز بردد و راہ ج‎ 
دذگرہ ما ر ازیں بد.سد کے هم حشمت ات‎ ie ایرث‎ aS ples 
SAS جانب ما را و هم عدت ر آات تمام و اشکر بی اندازہ رسول‎ 
ایں مش همه حق امت تدکره باید نبشت تا مارا ٭جت باشد‎ 
گفتند نیک آید و وي را باز گردانیدند و هرچه رفته بول بو نصربا‎ 
عصات‎ ox” dass امیر بگفت ر ”خت خرڈش آمد ۲ ررز فج شنب‎ 
ت را ؛خواندند ر چون بار بگسست ایشاں را پیش‎ 09 
آوردند و علي میکثبل نیز بیامد و رسول دار رسول را بداررد و خراجة‎ 
ر حاجب‎ AOS) Fp بزگ و عارف ویو نصرمشکان و حاجب‎ 
7 Dido! دي سر یت کے بیعت و سوگند زامه را‎ 
ست و‎ a: use کرد" و ۰ بدر داد نا‎ bape داهن سد‎ 6 
و بآرازي بلند !خراند چذانکه حاضران بشلودند ردول گفت عین‎ 
we] برابراست با تازی ر هیچ فرر گذاشةہ نیامده‎ gl الله عا ی‎ 
is) بگودم بو نصر‎ sslay با امیر اامومندرن , اطال الله‎ wise و‎ 
تازي بتمامی بخواند امیر گفت شفودم ر جمل؛ آن مرا مقرر گشت‎ 
عنهم ندیدم که کسی‎ alll و از پدشاهان ایی خاندان رضي‎ 
نطع نگرد رپس درات خامہ پیش [وردند در‎ gad راند چنانکہ‎ by 
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زیرآن خط خویش تازي و ہارمی هم زیر[ مچه از بغدا۵ آورده بودند 
رهم زی رآنچه امتادم ترجمه کرده بود نبشت و دیگر درات آورده 
بودند از دیوان رسالت بنهادند و خواجه Hy‏ و حاضران خطهاي 
خویش در معني شهادت به نبشنند و ساار بکنغدی را خط Oy‏ 
بونصر از جهت وی نبشت و رسول وقوم trie!‏ را باز گردانیدنہ و 
حاجبان نیزباز گشنند و امیر ماند و ایں سه تن خواجه را گفت 
امیر که رسول را بازباید گردانید گفت اچاربونصر نامه نویمد و 
تذکره و پیغامها برراي Ne‏ عرضه aif‏ و خلعت و صله رسول 
بدهد وآ یہ رمم امت حضرت خافت را بدو سپارد نا برود امیر 
گفت خلیغه را چه باید dies‏ احمد گفت بیمت هزار می نیل 
رمم رنته است خامه را و پنيم هزارمی حاشیة دراه را و نثار 
بغمامی که روز خطبه کردند و بخزانة معمورة امت oe bar,‏ زیادت 
دیگر چه فرماید از جامه ر جواهر و عطرو رسول را معلوم ہت که 
چه دهند ر در اخبار gee‏ لیث خوانده ام که چوں برادرش یعقوب 
باهواز گذشنه شد و dala‏ معنمد ازری آزده 7 که جنگ ais)‏ 
بو ر بزدندش احمد بی ابی الصبع برمولی نزدیک عمرو آمد برادر 
یعقوب و عمر را وعده کردند که باز گردد و بنشاپور بباشد تا منشور 
و عهد و لوا آنجا بدو رسد عرو رمول را صد هزار درم داد و در SE‏ 
باز گردانید اما رمول چوں بنشاپور آمد با در خادم وبا خلعمت . 
و کرامات و لوا و عهن آوردند هفصد هزار درم دز کر ایشا بشد 
ر این‌ملیمانی برمولی و شغل بزگ آمده امت خلعتی بسزا باید 
اررا و مد هزار دنم ale‏ آناه چوں باز آید ر آ نچه خوامنه یم بیاورں 
ry‏ 


( ۳۹۲ ( 
7نچه راي عاای بیند بدهد te)‏ گفت سخت مواب آمد ر زیادت 
خایفه را بر خواجه بر دادن گرنت و وی می نبشت مد پارا 
جامه همه gles‏ از هر chad‏ ازان دہ بزر و پلجاه ناف مشک 
و مد شمامة کغور و دوبست he‏ شاره بفایت نیکو تر از قصب 
و پاچا: تیغ قیملی هندي و جامی زرببی از هزار SH‏ پر مرارید 
و دة پار؟ ياقوت سرخ و بیست پاراً لعل بدخشی بغایت PR‏ 
ر دہ اسي خراماني خنلي جل و برفع دیبا ر پنے غلام ترك 
قيمفي چوں نرشتہ آمد امیر گفت این همه رامت باید کرد 
خواجه گفت نیٹ آمد ر باز گشت و بطارم دیوان رماات بنشست 
و خازنان را بخواند و مثالها بداد و باز گشنند و این همه خازنان 
راست گردند و امیر بدید و بپسندید و امتادم خواجة بونصر نصخت 
نامه بکرد نیکو بغایث چنانکه ار بدانستی کرد که امام رو زگار 
برد در دببری و آن را تعریر من کردم که ابو الفضام که نامهاي 
حضرت خلانت و ازاں خانان ترکستان و ملوك اطراف همه 
bet‏ من رفنی و همه Wis‏ مس داشنم و dads‏ ناچیز کردند 
و دریغا و بسیاربار دریغا که ul‏ ررضهای رضواني بر جای نیست 
که این gy‏ بدان چیزی نادر شدی نومید نیسئم از نضل ایزد 
عز ذکره که آن ہم باز رسد تا همه ندئنه آید و مردمان را حال این 
مدر بزرگ معلوم تر شود و ما ذاک IE‏ الله بعزیز و تذکه 
نبشته del‏ و خواجه بونصر بر By‏ عرضه کرد و آناه هر در را tony‏ 
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(rsp (‏ 
کرده بپارمی رتازي ؛مجلص علطان هردو را خواند و خت 
ding‏ آمد و روز شنبه بیسنم محرم رسول را بیارردند و خلعنی دادند 
مخت فاخر جنانکه فقها را دهند ساخت زر پانصد مثقال 
و امفري و در اصپ و باز گرد‌انیدند و بر اثر اوآ نچذ بنام خلیفه برد 
بنزد ار بردند و صد هزار درم صله مر رول را و بيست dale‏ قيمنی 
ر خواجه Hy‏ ازجهت خود رسول را امتري فرمناد !جل و برتع 
ر پانصد دینار و ۵ة پارڈ جامه و (منادم خواجه بونصر جواب نامه 
نزریک ری فرستاد بردمت رمول دار و رمول از بلغ رنت روز 
پاجشنبة بیمت و دریم “حرم و پنے ناصد با وی فرمنادنه چنادکه 
یکان یکاں را باز می گردانه با اخباری که تازه می گردد ر در تی را 
از بغداد باز می گرداند بذک رآفچه رود و کرده آید ردر جمله رحالن 
وقودکشان مردم منهی را پوشیده فرسنادند که بروست این قاصدان 
تلیل و کثیر هرچه ررد باز نماید و امیر مسعود رحمة الله عليه 
دریی باب آیتی برد بیارم چند جای آنچہ ار Spe‏ در چنیی کرها 
و نامها رنمت که پامکذار ؛جمله وایت که براه رمول بود تا وی را 
امنقبال بمزا کنند و مخت نیکو بدارند چنانکه "ذشنودي ررد ه 
چوں ازیں قصه نارغ شدم tx]‏ وعدہ کرده بودم از نبشنی نامه 

خلدفه و نس ءهد ونا باید کرد ٭ 


rw )‏ ( 
دهم الله الرحمی الرحبنم 

من عبد الله بن عبد اللہ ابی جعفر الاسام القائم باسراله امير 
المؤستیی الى ناصر دي الله أعافظ اعباد الله امتنقم می اعدا 
الله 28 خليفة الله ابی سعد مولی امپرالمومنین بن نظام الدیں 
و کیف الاسلام و لمسلمین يمين ادولة و امین املة ابی القاسم 

ول المؤمنیں النوقبع ااعای اعتضادی بالله سلام علدک فان 
امیر المومنین. يعمد all‏ اي ل اہ الا ہو و یداه ان یصلی على 
معمد رسوله و صلی الله علیہ و آله ر سلم (ما بعد۔ mal‏ الله حفظک 
رحداطنک و امنع امیر امومنیی بک و بالنعمة اجسیمة ‏ و لسع 
إاجلیلة . و الموهبة النفیسة ۔ نیک و عندک و ل اخلاه منک - و العمف 
all‏ القاهر بعظمنه - القادر بعزنه- الدائم القديم ‏ العزیز الرحیم - لملک 
pastel‏ المهیمی امتکیر - ذى.اللء و الجبروت - و البھاء و الملگوت ۔ 
العی الذي ایموت ‏ فااق!تمباح , وقابض (لرراح ۔ لا بمجزه معتاص . 
و deg)‏ من تضائه مناس - تدرك اابصار - و اینعاقب عليه الیل 
والٹھار۔ UW Jalal‏ وت "7 iil ail‏ مصدرا - 
و اگل حي امدا مقدرا pail SEM.‏ جين موه دای ey‏ 
J‏ ما ٹیک i‏ ی Gale‏ الموت" و یرمل الخری Jatt‏ 
ae‏ ان في ی ذل ایت لقو ينفكرون ۔ المتفردبالربوبية ۔ اعام 
لکل سی خلقه من البقاہ بمدة معلومة ۔ حثما منه Era le‏ - و Joc‏ في 
rice pet) Enda‏ ماك مقرب.ر لا نبي مرسل ‏ رامفي لمصافانہ 
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اروسدع ۔ و اصطفاه مں انضل قرش حهبا - و اکرمها مرکبا- و اشرفها 
اما ۔ و ا اها فرعا - و بعثه سراجا منیرا ۔ و مبهرا و نذیرا ۔ و هادیا 
رم رر ہر وی 2 sale wae‏ 0-0 
ال راف بے : 7 ‘sia,‏ حخی sti]‏ اليقض صلی الله عليه 
ی من اهل تلک الملة سو ررمت ہی 
فرعها - و elite]‏ سن ao) | we‏ ی یذ کو 02 - و اصطفاه می wl‏ 
اخلافة ای pally‏ شهابها - و اوحده ble‏ اجمبلة ۔ و امرد: بااخلاق. 
Sf‏ - و اخصه بالطرائق الرضية - النی من اوجبھا و اراها - و اعقها و 
Lal al‏ - االسلیم alll po)‏ تعالی و تضائہ۔ ر الرضاء ببأسائه وضرائه - دار 
و ملک طرنقهم المشیب الواضے - و هوفی المأعة ple‏ ما یرطب 
ail‏ م الشکر .و يقابل مولم ارزية ہما ميغ الله تعالی علیه مس 
المنبرویثلقی BALIN‏ برضائه بقضاگها على سا مخ رل الي جل سفراه ۰ 


(۸ ) ن ت ام - سر 
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و یقضی حق الشکر فی الحالين اخالقه و مولة - و یرتبط النعمة ہما 
یقررها و بهنیها ‏ و النازلة بالحتساب الذي یعفیها - و بری‌ان الموهبة 
اديه فیهما aisle‏ و Real‏ عليه باعنقاد (لمصلعة بهمامعا بالغ ۔ ن9 
تغادره النعمة le ayy‏ معترفا فی العرافة باحسانه - راضیا فی 
sito], JEL ESL‏ - لیکون للمزید مس alll Jodi‏ حائزا - و من الثواب 
بالقدم المعلی فائزا ۔ و یفیدہ الفائدقمی جمیع الجھات ۔ و 9 يغنيه 
العائدة کدف انصرغفت العالات -علما منه بان الله “؛عائه یبتدی النعم 
بفضله - و یقضی فیها بعدله - ویقدر (اشباء بعکمنه و بدبر اختلانها 
بارادته - و یمضیها بمشینه - و ینفرد ني ملکۂ و خلقه - ویصرف احوالهم ۱ 
علی حکمہ - ر پوجب علی کل میم ان یکون ارامرة محلما ‏ و باحکامه 
راضیا مذعنا - فساعان من I‏ يعمد مواہ على السراء و الضراء - و 
تبارک مں ل عو یمر سو رع ر هو جل اسمه یقول 
و SS‏ بالشر و الخير فا ais‏ د و ال ترجعون - و لما (متبد الله تعالی 
پمشینه من نقل pled)‏ النقی - - الطاهر الزکي - القادر ably‏ صلی الله 
علیہ حدا aay, pd, - Lire,‏ باقیاوفانیا - ال ی”حل thal‏ - ودار کرامنه - 
atlas) vie‏ علی نهاية المد لمعلوم - و بلوفه غاية الجل المعئوم - و 
sia}‏ باآبائه الخلفاء atl‏ - صلوات الله علیهم اجمعیی - اسوة 
سا حنمه الله تعالی عا یی کل حی سواہ - ومغلوق نطره یداه - و احسن 
امیر المو‌منین اننقاله الى دار القرار bales.‏ بنعویض الاه sl)‏ مرافقنه. 
بانبيائه اآبرار ۔و اعطائه ما اعد الله الكريم B‏ من الراحة و الگرامة - 
والعلول في دار (لمقامة - لکن لدغ العرقة ۔ و موام الفرقة - اورژه امتکانة 
و رحوما - و کسبه تأسفار هموما - فوتف بين الصرو النیی محدرجعا, 
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۱ وعلم لمن له SIEM‏ و اامر معطفا و مرتجعا - 9 یغالبا في اعکامه - 
رلایعارض في نقضه وابرامہ “wey.‏ فی السموات و ارف کل 
یوم هوني شان ۔فلچا امیراامو منین عقب هدفه xo sla]‏ لنی اهمت ۔ 
والمادمة الني اقلت ۔ الى وس سس ہوم سی 
و امترجع - بعد ان ارتاع و تغچع ۔ و قال انا لله وان اليه راجعوی ۔ 
راحتشضب و صبر۔ ورضی و ٹک ر۔ بعد معا Sie!‏ مغلق سن الغمرات ۔ 
ومعافاة کل موام صن الملمات ۔ اذ ان رای الامام القادر بالله رنی 
الله عذه ر قدس روحء لجما ثاتبا - و حلمه جبلا راسیا ۔ شديد |(لشءىیۃ 
فی الدیں - رثیق العزيمة في اطاعة الله رب العالمیی ۔ صلی اللہ 
عليه صلوات Bike]‏ بها نی جنات الفعیم - و بهدیه الى صراط مستقیم ۔ 
رله تدس سره سی جمیل افعاله - و کریم اخااقه - ما یملی bine‏ 
في الئمة الصالعین - - و تفلم حجنه في العالمیی = انه ل1 یضیع آجر 
Bw‏ - و cl‏ 'سیرالمؤمذی aS bin‏ الڈاتبة ۔ و فکرتہ الصازبة ۔ 
مرف الخاطرعن اجزع على هذه المصایب - الى ابتغاء الجرعنه 
الثواب ۔ ووصل (لرغبة الى الله تدالی في رد اماننه ی مود واه 
ہما امکفاه - alla,‏ ان #عظی الاسام الطاهر الفادر ality‏ عليه صلواة 
الله و رضوانه و غفرانه ہما قدمه می افعال الخبر اامقربة اليه ۔ ویزلفه 
بما سبق منهالدیه - حت تنلقاه الملائكة مبشرة بالغفران - و موعلة 


اليه كرائم العف والرضواں ‏ ال الله تبارک رتعالی AE‏ رم 
°“ ہے 6 وم وه وه م و é‏ 0ے وه 
پرخ من و 272 وجدت لم وھ wile ۳۳ ss‏ نیها Joo)‏ 


see Ae 


سے یں اما اڈ القادر 7 aa‏ الله 


( ۳4۸ ( 

bag‏ ر نوز مصرمۂ Ale.‏ ایراب الصدع ویقیم لسن - و يضم ما 
آشقت سی المرویجبرالوه - ویتانی ما حدث من الزیغ و الزلل- 
و یوم Gt‏ الله في رعيذه ۔ و بحفظ ما |سعفظه aby!‏ في اسر بریته - 
فجلص مچلسا Lote‏ بعضرة اولیاء الدعوة و زعائمھا۔ و ابر الاسرة 
وجهاثرها ۔ و اعیان القضاة و الفقهاء - والشھود و العلماء - و الاماثل و 
الصلعاء و یرفبوا الى امیرالمؤسنین ی القبام بعق اللہ فبهم- والنزمو 
سا اوجبه الله سن الطاعة علیمم - و اعطوا للصفق ایمانھم بالبیعة اصفاق 
ری و انقياد - و تبرك و امنسعاد - و قد انار الله بصاثرهم - واخلص 
شمائرظم - ۔ وارشدهم الی الہدی - - و دهم على النسک بالعروة الرشقی- 

و ان |خطب مما یول ‏ و کا النقض مما Ja‏ - - و eral‏ فاصبے له 
کل نازلة زا a):‏ و کل عضلة حالدة - و کل متشرق سوتلعا۔ JS,‏ صلاح 
Lots‏ منکشفا دس امیر المومنیی کنابه ہے وم 
ipl]‏ و جریٰ على ال الندبير- ر اننصب منصب NL)‏ راشدیں - 

و OAS‏ سمقعد dale‏ سں اانمة Wye‏ ي - فصلوا: الله علیهم اجمعیی 
مستشعرا مس تہر الله تعالی نیما یسر و بان - - و یظهرو یبطی - ۳۷ 
رضاه فیما یعل و یعقہ ۔ و یأتی ویقصد ۔ اخذا بامر الله فيما یقضی 
و یمضی - منقرا اليه بما یزلف و user‏ ۔ Lilt‏ ما عنده می الثواب ۔ 
خائفا من سوہ الحساب - لایوثرتقریبا بقرابنه - و 3 یوخر اللعبد 
مي |سلعقاته ر لا يعمل نگرا ولا روبة - الا في حباطة العوزة و الرعية - 
الى ان يقو الخقوق۔و یرت الفنوق- وبؤسن سرب و یعذب الشرب - 
و يطفى الف andy‏ نارھا ۔ ويهدم منارھا۔ ویعفي MOT‏ و یمزق 
[ثباعها ويغرق tetas]‏ زیعال الله محوتنه مل ما وله و ارشاد: 


) ۳۹۹ ( 

Las‏ امترعاه - و ان بمده في جمتع امورہ و انعائۂ - و بونقه للصواب 
في عزائمه و ارائه ۔ فامدد منعتی الله بک على بركة الله و حصن 
توفیقه الی بیعة امیر the al]‏ یدک - رمد الیها کل سس فی عبتک - 
و ماثرصس؛عویه مصرك ۔ فانک شراب درلنه الذي لا خمد - و رائدها 

الذی لا ينكد . و حسامپا الذي لايركد ۔ و اجرعلی احمد طرائة 
و ارشد خائقگ - و اجمل مجاياك - و ارم مزایالك - فی fly‏ ما 
سولفا‌اک وحباطظہ۔ وحفظه وکلایله ۔ و ise US‏ ابا روفا و اما عطوفا - 
فان امیرالمؤٴمنین قد استرعاک لمیامتهم - وامندعاک لیالتہم - و خذ 
علی نغسک اليمير العنغفة الیگ ۔ سی اخذ هذا الكتاب راستوفها على 
جمیعسلدیک - بەشہد امین امترالمومفین»حمدب ی محمد السلیمانی 
لنکوںحجة اللءوحجة سی aloha‏ علیک وع ايهم قائحة - وفریضةاوناء بها 
واجبةلزمة - و اعلم ان علک عقد امي المومنین ۔معل- ثقة امیس - 
J‏ المقھم الظنین - اذ کان فوض الامرالیک ۔ و اسنظہ ربک و ام یسنظهر 
علیک - علما SIL sive‏ تسلک فیها مسالک (مخلصی - و تکورصس 
sae‏ - فان السعادة بذلک مقرنة - و البركة فیه مجتمعق , 
والخیر کل اخیرءلیک به متوفر- و لک فيه تام مستمر ‏ و قرر عن 
الخاصة و العامة ان امير المومنین ل Jz 7  اهت‌یلصم You‏ 
برعایتها - ۳۷ ي ذلک باذن الله رب العالمین ۔ حیف یقول و هو 
امدق القانلین ۔ pail‏ بی ان کرم ف رش اقاموا الصلوة و او HSN‏ 
و آمروا. oy‏ و نیوا عن مر و لله عادة امور وهذہ مناجاق 
امیرالموٴمنوی‌ایاک احص الاەبک الامتاع - و ادام عنک الرقاع - فتلقها 
بااهذاري- اها ر العظام لقدرها .و قررما تضمنٹہ على العافة لیننش رڈگرھا 

py 


) ۳۷۰ ) 
ی الج مهوروینکامل بء ااجذل و ااسرور - لنسکنواالی ما aa‏ الله لم 
سی عطوذة امیر المومذین علیهم- و نظره بعین BTN‏ اليهم و ات الدعوا 
لمیرآمومنین ءای مناہ رملکک مسمعا بها و مفیدا - و مبدیا فیهاو 
معیدا ۔ وبادرالی امیرالموٴمنیں بالجواب ۔ آلی هذ! الکناب ‏ باختیارک 
abe be‏ فیه ‏ فان ینشوته و پسنّدعیہ - واطلعه بصواب اڈ رک فیما نله ۔و 
مداد ما ترید: و تمضیہ و اسنقامنک le‏ احمد ااشواکل في طاعته - 
امير she hal‏ بک و بالنعمة Wale’)‏ - و [حأحة لجسيمة ۔ والموهبة 
اللفیسة - فیک ر عندک ۔ و لاخاه منک و صلی all)‏ علی محمد 
و آله اجمعیں ر حسبنا الله رحد: ٭ 

dad‏ إلعهد 

پایعت Uitte‏ و مولنا عبد الله بن عبد bl ali‏ جعفر ا9مام القاثم 

بامر الله - امیر المژمنین بيعة طوع وت باع۔و رضی و اختبار- 
و اعتقاه و اضه‌ارو اسرار۔ بصدق من نونی ۔ ر اخلاص سی عاوبني -و 
ise‏ مس عقیدتی - و ثبات مر عزیمنی ۔ طائعا غير مگرہ ۔ و مخدارا 
غیر“جبر۔ بل‌مقرا بفضلم - مذعنا بعقه.معذرنا ببرکنه - معتمدا yes?‏ 
هائدته - عالما lay‏ عنده سی العلم بمصالم ن في توکید عھد من |خامة 
و العامة ولم الشعمث.وامر العوانی-وسکون الدهماه. وعز الولیاد ومع 
القائریامر الله - اسي رالموصنیی مبداللہ -و خلیفنۂ المفترفقعلی طاعنه - 


) ۳۷۱ ۱ 

ومناصعتة الواجبةعلی اقمة و اماسنه و RLY,‏ - الازم لهم القدام لعقه - 
ی oe e‏ 
on) sual J‏ سک رن ام el‏ ۔ و 
ابراد ذمة العقد ۔ سری فی ذاک »ذل عانینی ۔ ر فمیری فيه مڈل 
ظاهري - و على ان اطاعدی هد البيعة النی رئعت uf‏ نقفسی - و 
ترکیدی usd) aL}‏ في عنقی ۔ اسیدنا رموانا القائم بامر الله امیر 
لمومفیی بسلاء ۶ ص‌نیلی - ۔ و استقامة من عزیمنی - ر استمرار ی 

هواثي و رائی - و علی انال اسعی في نقض شېء منبا ۔ ول ول 
علیه فيا - و اتصد مضه فی الرخاء و الشدة ۔ و ادع النصے له في 
و اغبر Lat‏ سماعقد علي نی هذه الببعة۔ر لا ارجع عنہ۔ و اتوب nthe‏ 

وا اشوب نینی ر طوخی بضدہ۔. وس یھ ی ا "وتات و ۲ 
علوں کل حال من (احوال ley‏ یفسدہ۔ و ءا 7 ایضا اکنا و Redd‏ 
nls,‏ ۔ و جمیع حواشیه وارہابہ ۔ Jae‏ هده لدع 3 نی الذزام شروطها - 
و الوناء بعیودھا - و اتسمت‌مع ذاک راضیا غب رک رہ۔ و امنا غیرخائف . 
Linas‏ باخذنی له بها یوم اعرض‌علبه - ویطاابني بدرک حقها یم 
اقف بي یدده - فقلت و الله الذي لاله ال9 ھو عالم الغیب و الشهادة- 
الرحمری الرحیم - بر المتعال - اغالب وس القاهر المہاک - 
هوآت۔ رحق اسماه 2 اعستی at)‏ الھادی کت تما یا 
و حق کل Oye‏ وامیذاو ق اخذه الله على جمیع خلقه ۔ ر حق القران 


) ۳۷۲ ) 

الحظيم ومن انڑل و نزل به + و حق التورية و الأجیل و الزنوز و الغرعان + 
و بعق محمد النبى ال صطفی صلی الله عليه و اله و سام - و حق 
اهل بیتہ الطاھریں ۔ و اصحابہ الملنچبیی - رازواجه الطاھرات امہات 
المومنیی ۔علیہم السام اجمعیں - رحق LOM‏ المقريين - والنبیاه 
المرسلین - ان بیغنی هذه التی عقدت بہا لساني ر یی بیعة 
طوع یطاع الله جل جلاله مني على تقادها - و cle‏ الوفاء برمته یما 
فیہا- و عاى ااخلاص في نصرنما و موالة اهاپا - و اعرض ذلک بطیب 
Styl‏ - ( ادهان و ل احتیال ۔ ولا عیب ول مکر۔حنی القی الله 

موفیا بعهدی نیہا ۔ - ومودیا للامانة Lats‏ لزمنی منها ‏ غير مستریب 
و ناف ۔ ولا متاول وا Bile‏ ۔ ان کان الذین پیایعون رة اف 

م وه gor‏ و عصم ٩2‏ ۱ 


الله oe‏ ق انم فەن مت اما یفکت le‏ ی tad‏ وم آرثی بما 


2 


axle oats.‏ الله نسیوتیہ Jal‏ عظیما - و ust‏ ان هذہ البیعة خی 
طوینا عفقی - و بسطت بپا یدی ر اعطینی بھا صغقنی ۔ و ما اشذرط 
علی نها مم وناء و موالة - ر ras‏ و مشایعة ۔ ر طاعة و موافقة - 
و اجنپاد و مبالغة ‏ عہد الله ان عہدہ کان Thine‏ - و ما اخذ علی انبیائه 
و وسله علیپم ااصلام - و علی کل احد مریءبادہ۔ سی موکد موائیقە۔ر علین. 
ان اتشیمی بمااخذ على منیا و لا ابدل - و اطیع و ا احصی ‏ و اخلص 
و ل ارتاب ‏ و ital‏ و لا امیل ‏ و اتمسک ہما عاهدت الله علیه تممک 
Jal‏ الطاعة بطاعقھم - رذری الق y‏ الوفاء بعقهم و وفائہم فان BG‏ 
هذه البيعة ا رغیئا منها - ار بدلمت شرطا من شررطہا - او نقضت رمما 
مس رسومپا- ار غبرت امرا من امورها - مصرا او معلنا ارمعتالا او 
ستارۃ ارمستعمیا علیہا ار سکفرا عنها ار ادهنت اراخلیت نیما اعطیستد 


) ۳۷۲۳ ( 
من نقحی - و فیما اخذت به عهود الله و موا ایق ثیغه ۔ على ان ارجا 
عن الحبیل النى یعتصم بہا می ( بعقر المانة . را يسال الغدر 
Bae,‏ بط شیء می المقود taped‏ .تفت TA‏ العظی ۔ 
وم انزاه وما نزل بو زەی انز علده ۔ر برثت من اله و رسولہ۔ 
راله و رسوه مني بریان وما امنت بمائكة الله و کنبه و رمله 
راليوم الخر- و كل ما اتملكه في رقت تلفظی بهذ: اليمي ار اتملكه 
بغية عمري سس مال عیں ار رزق او جوهر ار ET‏ ار OLS‏ ار فرش 
ار عرض او عقاراو ضیاع ار مائەة او زرع ارضرع او غیرذلک می 
مئیف الما المعنادة مما st‏ قدره ار يقل خطبه ۔ صدقة على 
المساکیی۔ في وجوه سبیل alll‏ رب العالمین ۔ معرم علي ان برجع 
ذاک او شيء منه ای مالی و ملکی بعيلة سن اعبل ار وجه من 
لوجوه ار مبب مر المباب ار تعریض من معاریض الیمان - و کل 
مملوک اتماک من ذکرار انثی في وقت تلفظی بهذه الیمیں او 
الملئە بقية عمری احرار لوجه (للء ! برجع شیھ من ty‏ - و کل 
فراع املکه م دابة ار بغل ار حمار ار جمل او اتملگه بقية عمری 
حباب pith‏ ني حبیل الله - و کل زرج زوجنها ار اتزوجها بقية عمري 
طااق طا'ق طالق طلا بائنا ا رجعة فیپا و ا تعمية و اتأویل بمذهب 
س المذاهب ای یستعمل یه اارقص في مثڈل هذه العال ۔۔ 
ر منی نقضت شرطا می شروط بیعنی هذ ۔ ار خالفت قاعدة می 
تواعدها - او اسفعمیت Lytle‏ - ارکفرت و تاولت فیہا۔ او ذکرات بمانی 
خاف ما مقیدتی -ارلبوافق ظاهر قولی باطن عملی-فعاي اج الی 
بیت aU]‏ اأحرام العتیق ببطںمکۃ پلئیں حجا راجلا (فارما فبها - ر آن: 


( ۳۷۲۴ ( 

6- 
A‏ اوفب بهذه الیمس فلا تقبل a‏ منی صرفا و اعدا 21 O02‏ 
1نزامی بشرائطہا - و خزنی الله یوم احناج آلی نصرته ر معونفہ - 
ر احااغی الله الى حول نفسی و قوٹی - ر منعنی حوله و توتھ ۔ 
ر حرمنی اعانية فی ادنيا و العفو نى ااخرة = وهذه ایمدی يمد 
kewl,‏ المسطررة فبہا بیعنی - حلفت‌بپا می او'ہا ای آخرها حلغا 
بمش.و JET‏ جمیعہائیۃ bon‏ مواناءین al‏ :جد الله ۔ ابی جعقر 
[اسام pull‏ بامر الله - امير امومنیی ol) CUE]‏ بقاهه طول Last,‏ 
sw‏ بس ہو سس Te‏ حا - و دصر بت 

ترد 4e‏ ون و عہد Keli‏ ۔لطانں 

wit‏ نرشنگ است از جانب fay‏ خدا for fol‏ خد! ابو جعغو 
امام قائم پامر الله امیر اامومنیں بس وی باری دهدن et?‏ خدا 3 
نگہھاں بندهای او و اننقام کشندہ ازدشمفان او و پشتیبان ABLE‏ 
او ابوسعد درسندار امیر المومنین فرزند نظام آدیں و ماجای اسام 
امیر المؤمنين وتوقع عالی این بود کہ اعنضاد مك نیست ال :خدا 

بعد ازان پسلطان مسعود خطاب کردہ و گذنه که سلام Sale‏ بدرستی 

که امیر لمژسنین مپاس گزار است آن خد نی را کہ سزاور پرسنش, 
و خدائی جز ار نیعت ر درخوست می کند ازر آمرزش و 


) ۳۷۵ ) 

رحست da”‏ که فرستاد! ار امت و حال AGT‏ [مرزیده اممت ارو 
و آل و اعاب اورا اما بغد ڈیکو نگھبانی و حراعت OS‏ خداوند 
ما ی ثرا و برخوردار گرداند امیر آمومنین را ازتو ر ازان نعمت 
Hy‏ ر عطیۂٌ رافر و موهبت نفیس که ترا داده هرگز معروم نگردانه 
ترا آزان و حمد و سپاس مرخدای را که قاهر امت بیزرگی خود 
و فادراست بعززي خود و دام و قدیم و عزیز و رحیم و حاکم وجبار 
وشاهد ومنکبر صاحب نسمنها و بزرگی ر عظمت ر حسن ونادشاهی 
لست زندۂ که هرگز نمیرد Gate fails‏ باز کیردہ ررهها که ماجر 
نمی تند ار را eae‏ دشواری ر مغرو گریزکاه نیست هی احدی 
را ازنضای ارو در نمی‌بابد اورا هیچ چشمی وبی در بی درنمی‌آید 
برو شب و رز آکه گردانیده امت هرمدتی را Aisi‏ و هر کاری 
را دری و هردرآمدی را مبب درآمدی و هر زندا را زمانی 
تقدیر کرد ار امت وحساب‌گیرندهاز ننصهای مرد م خواه آنه‌مردنی 
است وه وا:| ن ×نمرد: در خرابکاه پس آنگه مردنیاست می‌میراندوآن 
دیگر ری ٤ذارں‏ تا رات موود در رد و دریں ۰ منهاونشانبیااست 
از برای جمع که اهل فگر ر اذدیشه اند آن یکانه خد'ی بخداتی 
خود ر آن فرسان دهفده بر همه خاق بهره معاومه از برای as Vasil‏ 

اق است ازو در باب خلق بظهرر آید و عداات در Bad‏ پبذا گردد 
wi)‏ حگم بیرون نیست ge‏ کس نه ماک مقرب ونه نب ي مرسل 
و فه برگزندہ cleanly‏ برگزیدگی رنه دوسلی اجهت درسلی چه خدا 

عز و جل فزموده که gree‏ امت را مدتی امت معلومه همد 
آن می رسد پیش ر پس نمی باشد ر نیز فرموده: که ما وارث ۳ 


( ۳۷۱ ) 

وآنچه برژوی زمد‌همث ر باز گشت اهل روی مین GS‏ اسب 
و مپاش مر خدای را که ہرگزیدہ *عمد را که صلوة بار باد ر برا لش 
ملام از فافل تربی بنی و بر چید او را از کردم ترس اصلي وگرد انید 
باي ار را نافل تر قریش ازرری حسب وکرم تر فرش ازردي 
ام الت ماصب و شررف تر قریش اززری اصل و پا ل ترتریش 
ازروی فرع و برانگیخت ار را درحالفی که بود چراغ نور دهنده 
و بشارت دھندۂ ترماننده و هدایت کننده و هدایت یابنده وفرسناد1 
که خداوند ازو خشنود بود ر داعی سردم بود بموی ار ر می خوند 
مردم را بارر خجت خدا بود پیش او تا بنرماند منمکاران را ر بشارت 
دهد نیکو کاران را بس cole?‏ آررد رسالت را و ادا کرد امانت را 
ولصلیعمت نمود امت را و جهاد در راہ خد! که پرررد ارش بود ر عبادت 
کرد تا زمانی که اجل موعودش زسید آمرزش کناد خدا ار را آلش 
| وضاام فرمنادش و کراست دهد و بززگ گرداند و سپاس مرخدلی 

را که بر گرید امیر لمومنیی را آزاهل اي ملت که بلند شد 
ریا پیا سر سی el‏ و عم س وت رے تس 
کرد بنیادش و آراسته شد اصلش و معفوظ ماند نرعش و بر چیه 
اررا از میاں امنی که شرارہ ریز است RET‏ و برگزید اورا از 
UNS dole‏ که نورانی است شهارش ریکانه گردانید اورا باخلاق 
نیکوو جدا گردانید. و را بطور هاي پاک ر مخضوص ماخت اور 
بربم‌اي برگزیده که از جماه واجب ترو بپترو حق ترو مزرار تر 
نها امت تعلیم شدن مر نرم‌انهای خدای را و کردن نہادی تضای 
ارو[ رضاي دادی؛“ختیہا رباهای اروس ؛جای آررد 'میرالموسنیں 


( ۳۲۷ ( 
همه آنچہ ازیی تبیل بود وپیرری کرد آنبا را و tet‏ آورد Art‏ 
ملف alte‏ خود و پیروی راہ uy‏ ایشان را و 'میر المؤمنیں در 
نعمت وراحت تر زبان امت بشکر آلہی و برابری می کند پا بلیڈ 
الم رسان با pho‏ بسیاری که Jas.‏ بار wine sole‏ و زد رز می شوه 
با واقعھ بان طریق که رضا بقضا می دهد برنفجی که این خلق 
خق شکرخالقش مین نماید و صاحبش و می بندد نعمت را 
بچيزي S‏ آن نست را ثابت مازد و خوش گوار گرداند یعنی شکر 
al,‏ ین ae‏ اینکه خدا مرا یس سر حمبتی 
خدای در هر در صورت نعمت و مت ی “ti‏ 
که در تیر ات مصاورن است Jy‏ است Ur?‏ مضرب 
در صورت دعمت پاحسان او رای اس در صوزت بلیه بازمودن ازو 
مرا اوں اعقراف و رضا آن امت که احاطه کند زیادتی فضل Jad‏ 
را و در ants‏ مرتبڈ بلنه ثواب زا و هی رر فائده رمان نمی داند ونفع 
ار یہ سپ یر جا ی ر 
عا نہ بی Gia]‏ کسی بفضل خود نعمت می رساند و برطبق 
بدالت ‏ فضا رانده و می رانب ر اندازه می گیرد اشیاء را بدانائی 
و تدبیر اختلاف آن می کنن #خوامت خود و می راند آن را بمشیت 
خود و تنها امت در ملک ر آفریدکاری ر جاری می سازد احوال 
خاش را بمقنضای فرمان خود وواجپ کرده بر هریک که گردن 
۴۸ 


) ۳۷۰ ( 
نهد فرمانهای ار را ر راضی شوند بکردهای او bY‏ منزها چرورد گار ی کہ 
منایش کردہ نمی شود در hem‏ ر شدت بغیر ازر و مجارکا خدائی 
که درمخني و نرمي (Baal‏ ار تیست پذیر نیمت و هموعزر جل 
فرمودہ که ما شما را در شر و خیر می آزماثیم ر رجوع شما بما امت 
و چون به تنهائي خرد نقل فرمود امام پرهیزگر پاک قاد ر بااله را کا 
رحمت ایزدي برو باد در مردکی ر زندگی و پاک باد hay‏ در 
بقا وفنا از دار انی بمکنی که درآنجا خلق را بزرگ می سازہ 
و سیا و داد دز خی سو ا بوا در عو ہیں کر 
و رمیدہ برد Jol‏ ضرورت خویشتں و ملح گردانید اورا.بہ پدرن 
ار که خلفاء راشدیں بودند که رحمنہای خدای بر ایشان باد بروشی 
که لزم ماخنة برهرزند؟ که اررا ماخنه و پرداخنه و هر خلوفی که 
بدست قدرت او را مخمر گردانیده و خوش آمد امیر الموٌمنین را 
انتقال آن امام بدار قرار چرا کذ می داند که خدا عوض می دهد 
بار هم عبتی پیغمبران نیک و کار را ومی بخشد بارآ ag?‏ آساده کرد: 
امت جهت ار از هم راحث ر کرامت و بودن در مقام ابدي بی 
زوال لیکن گزندگی موزش فراق و الم ٭جران با رآوردہ اس جہت 
امیر المؤمنیں حزن و ترحم ر تامف و هم پس ایسناد: در کشاکش 
امرو نہی استرجاع کنان يعني گویاں که آنا لله رانا له ore‏ 
و تسلیم کرد م رآن کس را که امروز خلق ازر امت باز گردند: راو 
کمی امت که بر ر در حکم غليه نمی توان کرد ر درشکمټ ربمت 
با ار گفت ر گوو برابری نمی توان نمود ر ازرخواهش سی کند هرکه 
درآسمانھا وزہینھا اس وھر روز ار را شانی امت غیرغان سابق 


۳۷۹٩ (‏ ) 
و ال حق پس پناه برد امیر المومنبی دنبال ایں حادئۂ الم ley‏ 
وواتعۂ که aula‏ انداخت به آنچه خدا آن را ازو خواسنه و آن را برو 
راجب گردانیده و فررتنی‌نمود و امترجاع کرد بعد ازان که غضب و 
نوحه برو معتولی شده بود و گفت که ان له وان اليه رآجعون و خدارا 
جهت خود بس دانست رمبرکرد و راغی‌شد و شکر نمود بعد eli)‏ 
که علاج کرد مخنیهای مر aber‏ را و دنع کرد واقعهای الم رمانند؟ 
مارا چه رای امام مرحوم قادر بالله که خدا ازو رافی باد و پات 
گرداناد ررحش را Hlin‏ بود درخشنده ر حلمش کوهی برد مر 
برآفراشنه “خت پیمان بود دردیں "کم عزیمت بود در پيرري 
خداي رب العالمیں رحس کناد خدا برر آن طوررحمنی که بمبب 
آن ردمت ماک گرداند او را در جننهای نعیم و راهذمائي کند او را 
بموی راہ راست و آن پاک ررح زا بود از عملهای نیکو و خلقہای 
پسندیده آنچه بلند سازد درجة ار را در میاں امامان صالع و رستار 
سازں حجت او را همه عالمپا بدرستی که او ضائع نمی گرداند اجر 
نیک وکاران را و چنان دید امیرالمومنیی بغطرت نیزر فکرت صاني‌خود 
که بگرداند خاطر خود را از جزع بریں مصیبنها بسوی باز یانت 
اجر و واب‌از رب الرباب و به پیوندد رغبت خود را بخداوند تعالی 
چه رد امانت یعنی اماست به بنده خود کردة و اورا بر انگیخته 
پی اری که او برای آن کاني امت ودرخوامت می کند امیر 
(لمومنیی از خداوند تعالی که صاحب منزلت سازد امام پاک قادر 
ally‏ را aS‏ آمرزش ر رحمنش برو باب بسبب آ چه پیش از خود. 
فرمنادہ از کردهای خوب نزدیک گرداننده بخدا ر صاحب مرتبه 


۱ ۳۸۶ ( 
tg Tenet falas‏ پشتر 7 olin,’‏ تا آنکدسلائلگ ملاقات نمایغد 
با آی امام در حالنی که بشارت دھند او را بآمرز 7 Joel,‏ گردانده 
پار تعفهای کرامت را نرموده: اسټ تبارک و تعالی وس بشارت 
داد پروردگار ایشان را برحست خود ر آمرزش و ببشت که 
ایشاں را درن مسکون ابديی خواهد بود بدرسنی که اجرئ که WA‏ 
به بندگان می دهد بزرگ است ۔ و اجابت کرد و مہیا شد امیر 
الموەنیں از برای ایسنادگی دران آ ری که پار حواله نمودہ. خد/ 
وو شده بموجپ نص از امام پاک قادر بالله تا باصلاج 
آره خلل را و بپای دارد سننها را و فراهم کند | tegen SS, suis!» tx?‏ 
از کار و در یابد سستی را ورخنه را وتافي کندآ tg?‏ بهم رسیده است از 
گمراھی .و اداي حق آلمی ورد در رعینش i,‏ دارد | یه در Sage‏ 
نگہبانی اواست ازکر خدا پس نشنست در “جل س‌عامی !حضو ر SLAY‏ 
دولت و دعوت و زعیماں و بزرگان پنہانیہا و آشکارھا واعیاں قاضیان 
رفقیہان وشہادت دھندھا وعلما واکبر و صالعان و رثبت اظہار 
نمودند 1۳ abi‏ امیر المومنیی امام ایشاں‌باشد و اسنارگی کند GPs‏ 
Jos‏ که در ایشان امت و النزام نمودند ka! T‏ خدا بر ایشان واجب 
ساخنه از اطاعت امام و بواسطة برت Col wd‏ رامت دادند دہت 
دادنی اژرری bey‏ و بت وفرمان برذاری و برکت جستی 
و سعادت طلبیدس در cle‏ که رورش گردانیده بوذ خداوند تعالی . 
بصیرتہاى ایشان زا و صاف ماخته بود خاطرهاي if‏ جماعث وا 
و براه راست شان آررد: dy!‏ و راہ ذمائي شان کرده بود ؛چنگٹ زدن 
در چيزي که هرز نگساد iy‏ بزرک شد و شکست کار شکست‌پس 


FN (‏ ) 
مب‌کزد وحال AGT‏ هر بای دنع شدہ بودو هر EM‏ جا وطن TAS‏ 
بد و هرپریشانی بهم tars]‏ و هر مصاعنی‌نمایان و پیدا ر امییرالمومنین 
ایی نوشنه را فرستاد در جالنی که همه کرها ار را مستقیم شده بود . 
همه ها برطبتی تدییر ار می رنت و جاه پدران رشد Listy‏ خود 
| یات و برجای پیشینگل راہ نمایان خود باستقال شست پس ' 
7 ابد.رحمت JOR‏ همه ایشان را و درهم امت از تهرخدای درنیان 
ر آشگرا و ظاهرو باط ومی‌گزیند رضا او را در همه آ نچه می‌کشاید 
رمی بندد و نمی خواهد و می گیرد بدست حکم خدا را درهرچه. 
می فرماید و نزدیکی می جوید age TOE!‏ باعوث نزدیکی امت 
رمرجب رضای او در حالنی که خواهان است چیزی را کہ نزد 


اراست ازئواب و Genel glans‏ ازیدی حساب ونه‌ی گزیند هیي‌نزدیکی 


ا برلزدي‌ي او و تاخیر نمی کند بندگی و پرمنش را ازاملعقاق 
انی کەاررا است جهت پرمذش نمودن و فگرو تدبیرش صرف نمی 
شود مگر در نگهباني Sige‏ الام و رعیت تا آنکہ حق بایستد برجای: 
خد وبسته شود LIKE‏ وایمرىگردن راههاو شیرب‌شود آبها وفرو نشانه 
ale‏ آشویها را و بمیراند GAG UST‏ را و خراب کند عامتہا و 
UT giles bel‏ آن را و بدراند پردهای آن را و جدا گرداند 


نبال ررهای آن را و در می‌خواهد از خدا مددگاري T‏ لچه ار را بران 


را داشنه و راہ نمایش در آ نچ طلب رعایت کردہ ازو و آنکه مددگار 
ای باشد در همه کارهاش و مونق گرداند ار را در عزیمنباش پس 
اراز کی ای ملطان مسعود که خدا مرا بٹوٴبر خوردار گرداناد 
برات خدا و نیکوئیتونیقش به بیعټ امیرالمؤمنین دمت خود 


( ۳۸۲ ) 
را دراز کند & بیعت هرکه nace‏ تمت و هرکه در شهر تحه معا 
چرا که تو آن مشعاءٌ دولنی از برای امیر لمومنیر که فرو نمی 
نشیند آں all,‏ دواتی aS‏ تنگی نمی بیند ( ورائه کمی را گویند 
کہ #جپت دیدن آب و علف پیشتر می‌فرمناد ) و آن شمشیردولن ی که 
کندی و ایسنادکی‌نمی‌داند وسلو کک برطبق منوده تر اخاق خود و 
راه نمایاده کر اطوارخوه و نیکوثروسمای خود و کربم تر طرزهای 
خود در رمایت آنچە ما ن را در نظرتو زینت داده ایم و در حفظ 
و نگهبانی آن و باش ازبرای رعیّت پدر مشفق و مادر مهربان 
چرا که امیر المؤمنیں ترا نکهبان ایشاں کردہ و سیاست ایشا را 
بتو حواله کرده و ترا جهت حاکمی ایشان خوامنه و بگیراز نفس 
خود پیمان yh‏ تممی که فرستاده شده امت بموی تو بهمراهی 
آورند؟ ایی نوشقہ وآن را برهمه سردم خود عرض کی درحضور امین 
امیر المومنینن محمد“ بی محمد سلیبانی تا آنکه حجت خدا و 
هچت امیرالمزمنیی برتووبرتوم توثابت Athy‏ ورن مهس 
ub‏ واجب و لازم و بدار که منزلت تونزه امیر المژمنین منزامت 
راست گوی wy!‏ است نغ گماں زد؟ تهمت ناک چراکه امرحکوست 
را بلوسپرده و پشت کرم شد بنو نه برئوچه می داند که تو خواھی 
yb‏ راہ Meds)‏ صاحبان اخلاص می روند ر تو خواهی بود از رسنگاران 
چه بدرسلی که سعادت با این یار امت و برکت دربن پر است و 
همه نیکوئی ترا بمبب ایں بمیار امت و ازبرای‌تو دربن تمام امت 
و بی بیم و ثابت ماز نزد عام و خا صکه امیر المومنین فرو گذاشت 
نمی کند مص اح خانت را و وا نمی کذارد رعایت آن را د اراس 


) ۳۸۴ ) 
معنی حکم خدای زب العالمیں cls?‏ آوردہ چہ فرمود: کہ ار رامت 
گفتار تریں گریندھالست کہ آن جمامتی که ما در روی زمیں مامحب 
تمکیں ماخقیم ایشاں را نماز برپا داشتند و زکوۃ را دادند و بمعروف 
حکم کردند و از منکرباز گذ!شتند و lad‏ رامت ple‏ همه چیز 
ای است pel Hg‏ المؤمنیں و گفت وگوی ار با تو که نیک گرداند 
خدا بر خورذاری مارا بتو و پیومته گرد اذد نوشته ترا در همه احوال Lay‏ 
پس ملقات کی نوشته را با آن طریق که تعظیم کنی آن را و بزگ 
داری قدرآن را و بر همه خلق مضمون آن را ظاهر ماز تا ناش شرد 
توهمه جا گعنه شوه و aly JUS‏ خوش حالی و راحت درمیان 
مردم و داهای ایشان قرار گیرد برآ te?‏ خدا بدیشان عفایت کرده از 
مهزبانی امیر آلمومئین نمبت با ایشان و نگاه کردنش با ایشاں از 
رری مرحمت و برپای دار دعوت مردم را بموی sees hel‏ در 
منبرهای مملکت خود در حالنی که بشنوانی بایشان دعوت را 
رآنادہ کنی و ابدا کني و اعاده نمائی و شتاب کن در ارمال جواب 
ای نوشته بموی امیر المومنین با AST‏ اخنیار کنی آنچه ازر در 
آن است چراکہ مشناق امت ر خواهار, و واتف گردان او را بدرمنی 
اختیار کردنت در آنچه خواسته آن را و صواب بودن بانچه اراده 
کرد: و آن را جای آوردہ و مسنقیم بودن خود را برسنوده تر ررشها 
درطاعت او نیکوثرطورها درپبروی ار Ba‏ بدرسنی BS‏ امیر المومنین 
جوپای ای است و خواهان است و امید رار اسب و منوتع اس 
انشاه الله و ملام بر توباد ر رحمت و برکنهی ایزدی ر برکت بندہ 
اش امیر المژمنین بتو باد و بان نعمت بزرگ ر مطیه کان وبخشش 


) ۳۸۴۰ ( 
تفس که تو داري ولزد توهضت و معروم نگرداند ثرا ازاں نمست 
و درود خدا بر معمد و همه آلش باه وبس است مارا خدای اننهبیی © 
۱ ترجمۂ مهدنا مه 
بیعت کردم بسید خود و مولي خود عبد الله زاد؟ عبد الله ابرجمغر 
امام قائم بامر الله امیر المرّمنین بیعت فرمان برداري و پیرو 
بودن و رافی بودن و اخنبار داشتی ازروی اعتقاد ر ازثه دل 
براسنی نیت ر اخلاص دررنی و موادقتِ Me}‏ و ثبات خواهشی 
در حالنی که بعال خود بردم و کسی مرا بریں کر وا نداشنه برد و 
صاحب اختیار بودم و کمی بزوربرین کارم نداشنه بود بلکه اقرار د اشتم 
بفضل او و جزم داشتم با آنکه امامت حق او است و اعتراف 
داشنم نب eS‏ او و اعتماد داشتم بخوبې ومهربانی و منفعث او و علم 
داشنم با آنکه ار دانا است بمصلعتہای کسي که در بيعت اراسټ 
از خاص و عام و حچنیں دانااست alae‏ جمع ماخنی پراگندگيی 
وعاتبت کار و ماکں ساخشض و فرو نشانس dale‏ دشواروعزیزداشنں 
دوستان و بر انداختن بی دینان و بر خاک مالیدن بيذي معاندان 
پر[ نکە مود ما و صاحب ما امار قائم باسر الله امیرالمومنین 
بندۂ خدا امت ر خلیفة ار است که واجب امت برس فرسان 
بري او و جعت کردن او و چنیں راجب است بر همه امت 
صمحمد امامت او و وایت لو وبر همه کس لازم است ایسنادں بعق 
ار و Uy‏ نمودن بعهد او و دربن هی شک ندارم و ریب ندارم وفرو 
گذاشت نمی کنم درباب ار و بغیر ار مائل نمی شوم و برآنکه من 


۱ ۳۸۰ ( 
crag’‏ باشم دومتداران اورا و دشمں باشم دشمنان اورا از خاس 
و عام و نزدیک و دورر حاضر و غائب ر چنگ درزده ام در بيعت 
او بونای عهد ر بری ساخنی ذمه از عقد درون من دردن بگی‌است 
با بیرونم و باطنم یکی است با ظاهر و ب AGT‏ بفرمان بري آورد 
مرا آیں بیعت کہ جا کرده در درون سی و این آرادتی کہ ازم 
Bae‏ در گردن من نسبت Uday‏ ما ر صاحب ما امام قائم بامر الله 
امی رآمومنیی از روي سلاست نیت و اسنقامت عزیمت و اسلمرار 
هوا و راي درب باب ربرآنگه معی AG‏ در شکست هیچ چیز از 
آنچه بیست بآن تعلق گرفته و تاریل AG‏ و قصد می بمضرت او 
تعلق نگیرد درنرمی و مخنی راعدعت باز نگیرم ازو در هي 
جاي خواہ نزدیکگ باشم و خواہ دور و هرگز نیت مں خالی نگردد از 
دوسنی او وتغیر راہ ندهم بد چیز ازانها که رقت ‌بیمت مذکورشده 
و برنگردم ازای هرگز و پشیمان نشوم هیچ رفت و نات و دررن خود 
را آلوده بضد این گفته نگردانم و خلاف او روا ندارم gah yd‏ حال 
رهی وقت و کري نام که این را بنصاد آورد و هچنین بر 
مں است مر GUS‏ و خادمان و حاجبان و جمیع توا و اواحق او را 
مثل ایں بیمث د ر النزام شررط و Sper Uy‏ و با ان همه تسم 
می خورم در nla‏ رضا نه دروتت اگراہ و در حین اس نه در 
مان خوف تعمی که خد! بگیرد مرا بآ قسم روزي که عو کرد 
خواهم شد :رر وباز خوامت کند به‌ریافنت حق ایس ررزي که برابرش 
خواهم ایسناد پس‌می‌گويم احق آن خدائی که نیست جزار خدائی 
زار Gre!‏ دانای اشکار و نهان و مہرباں است واخشایند ٩‏ بز رگ امت 


۴۹ 
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و غالب در پابنده ات و فاهر میراننده [ Na’‏ خدائی که د نا امه 
te’ Ly‏ درآممان است وزمبنها و دانسٹی او آیندہ را همچودانمنی 
اوامت گذ نہ را و عق‌اسعمای حسنی او وعلامنهاي بزرلب ار ر کلمات 
تامات ار ولع هرعهدی که خدا گرنذء است ازهمه خلقش ر !عق 
قران عظیم و آنکه آن را فرو فرستاده و آنچه ob‏ فرستاد: شده ر احق 
توریت و انیل و زبور و فرقان و عق *عمد که نبی بر گزیده امت 
st,‏ اهل پیت او که پاکانند و اصعاب‌او که برگزیدکانند و اژواج ارکه 
پاکیڑھا اند و مادران اهل ایمان و Fat‏ فرشنهای نز‌یک اخداو اعق 
پیغمبران کهفرسناد شد :اند ډسوي خلق که ایں بیعنی که دهت ودل 
سی آن را aly‏ انف ببعت فرمان بری است و خدا چنانکه دانا امت 
aly‏ سن آن را بکردن گرفنه م۵انااست برآنکه می‌وناخواهم کرد بهمه 
آنچه بیعت بآن تعلق گرننه است و برآنکه مس صاحب اخلام م 
و دومث دارم اھل آن را ر معروض می دارم ایں“خن را "خوشی 
دل رمداعنت و حیله ذیست وعیب و مک رندان تا وننی که برمم 
به پرون‌کار خود در حالتی که رنا کرده بشم بعهد خود در بیعمی 
و اد| کردہ باشم امانت را بی شک ربی شکستی ME‏ ربي تاربل 
وبی شکستن تسم چرا که مقرر ات که ] نهاثی که ببعت می 
کافد ہوا'یاں امردست خدا بالای دست ایغان امت پھی هر که 
بیمت را می شکند برنفس خود شکست آررد: و هرکه ونا بعپد 
ہو وه چ سی و ور اد سے وا 
طوق گردن سس است ر د-مت‌برای yl‏ کشاد: ام و جہت عقد دست 
بر دست زده ام و آنچه شرط شده بر سس ازین ببهمت از رفا ر لومنی 
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و جعت و پبروی و نرمان برداري و همراهی و جهد و جد ہد خذا| 

امت و بدیستی که ہد خداپرمیده خواهد AS‏ و عہدی امت که پر 
پیغمبران و فرمنادهای او برایشان باد درود گرفنه شد: وپیمانی امت ۱ 
که برهریک از بندهای Jud‏ بسته شده از خت ترین پیمانہا 
ربرآنه چنگ در زنم بآنچه گرننه شده است برس از بیعت و آن را 
دافم و پيروي کفم و سر نزنم و اخلای ورزم و شک نیارم ربریک حال 
باشم و نگردم و بدست گیرم آثچه را با خدا پیمان بسته ام whe‏ 
بست گرنٹی اهل crcl‏ طاءت خود را و اهل حق و ونای حقی 
خود را پس اگر بشکنم این بیعت .را یا چيزي را ازان یا بگردانم 
شرطی را از شرطبای آن یا بشکنم رممی را از رممهاي آن 
پا uss lek‏ را از ار های ۳1 نھان یا ISAT‏ حدله کننده یا 
تاربل ring!‏ یا معما گوینده يا کفاره دهنده یا فرو گذاشت کلم یا 
را گذارم چیزی را اژآنب که بر نفس خود پیمان گرننه ام از پد 
رمیثاق آلري ob‏ طریق که باز کردم ازراهی که بآن راہ می Sy‏ 
کمی که ژبون نمی گیرد امانت را و حلال نمی داند غدرو خیانترا 
Rs‏ نمی‌دارد اورا ھی چیز ازپیمانهای بسته ایمان نیاورده ام بقرآن 
بزرگ و بآنکه ار را فرو فرستادہ و بآ فچه بار فرسقادہ و برآنکه برو فرسادہ 
ریکسوشدم از خدا و رسولش و خداو رسول ارم یکسو شدند و ایمان. 
salt‏ ام بغرشنهای خدا و کنابهای اوو فرسناد! او و روز آخر ر هر 
چیزی که ماک من انت در وتف گوبانی سس بای سوگند یاملکے 
7ى شود در بازساند؟ عمرم از زریا رژق یا جوهر با ڈرت يا پوشیدنی. 
با فرش یا مناع ها زمین ر جای یا باغ پا چرنده یا کشت پا pling‏ 
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پا غیر این از اقسام ملک که عادت بداشتی آن Coyle‏ باشد خواه 
بزرگ . خواہ حقبر از ملک صی Wd‏ مت و دصدق است بر 
مسکیدان در راه خدا و حرام است بر می a6]‏ بر گردد همه ۳1 یا 
بعضی زان بملکیبثك می بعبله از حیله‌ها یا ررئی از روبھا یا باعنی 
از باعٹہا یاٹوریڈ ازتونبا و هر بنده که در بندگی می امت خواه 
نر خواہ ماده در وقت گویائی من بای تمم با ماگ oil‏ خواهم شد 
بعد ازیں همه آژاد اند در راه خدا هی کدام به بندگی بر نمی گیرد 
ر هر جانوري که دارم ازاسپ نعلی وامفر و خر و شفر یا | چه خواهم 
داشت رها کرد 5 tw! YAS‏ بسر خود در راہ خد! و هرزنی که 
ددست 2 مذهب ۳ رخصت می oi‏ در 
مثل چنین حالی و نیز هرگاه بشکنم شرطی از شرائط ایی بیعت را 
یا بجا آرم خلاف یکی ازقاعدھای آن را یا معمائی درآنجا بکار 
برم یا کفارہ دهم با تاریل کنم یا بزبان گویم خلاف آنچه دردل 
است یا برابر ندشد ظاهر گفنه ام با باط ی کردارم پص لزم باد 
بر wy”‏ زبارت خانه خد۔ که درمیان مکہة کے یه ي بار پیادہ a‏ 
سوارہ و اگر بای ة قسم که خوردم وفا نگذم ur?‏ تبول نکذد هرگز خدا 
ازمن دوب سا و خوار گرداند مرا shy‏ کة As‏ ياري ارو 
خواهم داشت و عدا اي خواهم code oy?‏ ار و مرا با ز گذارد بہ تبرت 
و قوت خودم ودور گرداند از من حول و قوت خود را و محررم گردازد 
مرا از عافیت دردنیا و ازع غو دز اخرت و این قسمقسم مامت و ان 
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بیعت نوشتۂ بیعت مس است تمم‌خورده ام بآن از ارل تا آخرتصمی 
که اعتقاد دارم بآنکہ bet‏ آرم ol‏ را و آن لزم امت بر گردن من و 
پدومدہ امت بەضی ببعضی ر نیت درهمه نیت مید ما است عبد 
له بی عبد الا ابو جعفر امام تائم بامر الله (میررامژمنین دراز 
گردانه خدای تعالی زندگی او را ر دهبخشد ار را حیاتی که Uy‏ کند بکار 
ad‏ و میں و عمری 5 کفایت کزنمصلین را و یروزی خشد رایت 
اورا و گرامی‌دارد خطاب او را و باند سازد ”خن اورا ر بروی اندازد 
دشمفان ار راو عزیزدارد دوستان اورا وگواہ می گرم خداوند de?‏ 


را بر نفس خود بآنچه نوشتم و گفنم و بس است ار از برای گواهي » 


ذگر سب بازداششی ہو مهل محمد بری 
حسن Bd‏ عارض و فرو گرفٹن او 


پیش wil‏ دریں VE?‏ بیاوردہ ام که چوں امیر مسعود رضی 
الله عنه از غرنیی قصد a‏ کرد بو سهل زرزنی پیش تا از غزندں 
حرکت گردیم وي فمادي کرد« برد درباب خوارزمشاہ اتوتتاش 
رتضریبی قوي راند: ر تطمعی نموده وبدین سبب ار را معننی 
بزف پیش آمد نخمت dud‏ ابی تضربب بشرح بگویم و باز 
مایم که دیب فر گرنٹی او چه بود از خواجه بونصر هنیدم که 
Serr‏ درمر ملطان نهاده بود که خوارزمشاه النونتاش راست 
نبست واو را بشورثان فرو می بایستگرفت چون برفنت متربد رنت 


وگردنان چوں علی تریب و ازیاری وغازی همه WOU)‏ خوارزم‌شاه 


) ٭ وم ) 
Pgh‏ مانده امت که حشمت رات و لشکری دارد اگر لو با. 
پر(نداخته آید ومعنمدی از جھت خداوند آآچا نشانده آید بادشاهی 
بزف و خزاذہ واشکر بسدار بر افزایه امیر گفت تدہیر چیست که 
آنچا لشکری و مااری معتشم باید تا ای کار بکند بو مهل گفمک 
مخت آمان امت اگر اب کارپنهان ماند و خداوند bit‏ خویش 
موی قائد ملنجوق کہ مهتر له رآنجا امت و اخوززم می باشد 
و خون خوارزمشاه تشذه است ماطفهٌ نویسد تا ار تدبیر PAS‏ و عرو 
LS‏ او oi‏ آلجا قریب مه هزار حشم امت و پیدا است 
که خوارزمشاہ و حشم ار ods‏ باشند آسان اورا بر توان انداخت 
و yom‏ ملطفه !خط خداوند OSL‏ اعنماد کنند و هب کس از ذبیرآن 
و جزآن برای واتف نگرده امیر گنت سخت مواب امج عارض 
توئی نام هریک نسخت کی و همچنان کر و سلطان بط خویش 
ماطفه نبشت ر نام هریک از حشم داران برد بر “عل و بو مهل 
نیکواندیشه نکن که ایس پوشیده Wiles‏ و خوارزمشا: از دست بشود 
و در بيداري و هشیاری چنونیست بدین آسانی اورا بر ننوان 
انداخت و Gale‏ بشود پس از قضای ایزد عز و جل بباید 
دانست که خراسان در سرو کار خورژمشاه شد و خواجء Ore dea!‏ 
(اصمد کد خدای خوارزمشاه در کار دانی و کفایت یار نداشت این 
همه ؛جای خول آورد: شود خواجه بو نصر استادم گفت چون این 
ملطفہ بخط سلطانی کسیل کردند امیر با عبدری آن سر بگفنت 


( ۲ ) س - get‏ (۳) ن - شد 
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مبدرس دز جلص شراب بابو الفنے حاتمی BF‏ صاعب مروي 
بود بگفت و میانں عبدوس: و بو«مل زرزنی دشمنایگی جانی بوذ 
و گفت که ہو سہل ای دولت بزرگ را oly‏ خواهن واد اہو الفتے 
حاتمی دیگر روز بابو “حعد مسعدي وکیل خورزمشاه بگفت بعکم 
درسنی و Cote‏ نیاو بسند ممعدي در وتت بمعمائی که نهاده 
oy‏ با خواجه dom)‏ عبد اصمد این حال بشرح باز نمود و بومہل 
راه خوارزم فرو ES‏ بود و ذمبا می گرنتذه و احنیاطی ؛جای می 
آرردندء cles‏ معدي باز آرردند و سلطا Kale‏ بزرف را پیغام 
داد که وکیل در خورزمشاه را معما چرا باید نہالہ و نوشت بايد که 
احنیاط کنی و بپرسی ممعدي را اخواندند بدیوان و من eT‏ حاضر 
بودم که بو نصرم و از حال معما پرمیدند ار گفت م وکبلدر 
pe”‏ ام و اجری و مشاهره و dhe‏ گران دارم و برآن سوگند مغلظہ 
داددائد که ] age‏ از مصاحت ایشان باشد زرد باز نمایم و خدلوند داد 
" ازس فسادی نیاید و خواجه بو نصر را حال من معلوم امت 
وچوں مھمی بود ایں معما نبشتم گفنند اي مہم چیست جواب 
دا" کہ ایی سمکری نگردد که بگویم گفتند ناچار بداید گفت که برای 
حشمت dels‏ توا پسش بربن جمله است وال بنومی 
گر پرمیدندی گفت چوں چاره نیست ابد امانی باید از جهرس 
خدارزں سلطان باز نمودند و "مان سندند از ملطان آن حال باز گفت 
۴ از ابو الفتم حاته‌ی شنود» بودم و او از»بدوی خواجه چون برآں 
حال وانف‌گشت فرا شد و روي بمن کرد ر گذت می بینی جه 
ی کنند پس مسعدي را گفت پیش ازین چيزي Lig‏ گفت 
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laity‏ رای امتظبار oT‏ فرمنادم خواجه گفت ناچار چون وکبلدز 
معتشمی اسث و اجر و مشاهره ر صله دار و سوکندان مغلظه 
خوردہ اورا چارہ نبود: امت ما بولفلم حائمی را مالشی باید داد 
که دروغی گغفذہ امت ر پوشیده مرا گفت سلطان را بگوی این 
راژبر ءبدوس و بو سهل زررني پیدا نباید کرد تا چه شود و مهمعدي 
را گفنه آمد تا هم اکنون معما نامه نووسد ہا قامدی ازان خویش 
ویکی با-گدار(؟) که [نچه پیش ازس نوشته شده بود باطل بودہ است 
aS‏ صلاح امروز جز ای نبست تا فردا نگودم که آن نامه | dey tsi‏ 
چە ررد و چغ کنند و چه بینیم ر ملظان ازس حدیث باز ایسنه 
و حاتمی را ندای این ارکلد هرچند ایی حال پوشیده نماند و 
مخت بزگ خللی افند من py‏ و پیغام خواجه باز گفتم 
چرں بشنید ماحیر فرو ماند چنانهه مغ ننوانمت گفت من 
نشستم پس Ley‏ بس کرد و گفت هرچه دریں باب cho‏ است 
بباید گفت که ابو eu‏ حاتمی این دررغ گفنه است ر میان عبدوس 
و بو مهل بداست و ان مگ چفیں تضریبی کردہ است و ازین 
گونه تلبیس ساخنه با زآمدم ر [آچه رننه بود باز راندم با خواجه 
و خواجه مسدي را دل گرم کرد و چنانکه مس سخت کردم دربن 
باب دو امه معما نبشت یکی بدست امد ریکی بر دست مور 
ماطانی که ]چه ذبشنه بودہ است آن تضریبی بوده است که ابو الفتے 
میان در ye‏ ساخت با یکدیگر بردند و بدین سبب حاتمی مالش 
یات بدااچه درد و مسعدی را باز گردانیدند و ابو الفتے را پانصد 


چوب بزدند و (شراف بل‌که بدر داده بودند باز ستدند چون معدي 
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که‎ NOS برغت خراجه با مس خالی کرد و گفت ديدي که چه‎ 
عالمی را بشورانیدند و آن النونناش امت نہ دیو مبا و چون احمد‎ 
عیدالصمد با وی ایس پریشانی کی روا شود ( ؟ ) النونناش رنت از‎ 
aS دصت آن امت که ترک وخردمند امت و پیر شده لخواهد‎ 
خویشتن را بد نام کند و اگر نه بسیار بلا انگیزدي برما طرفه‌ت رآن‎ 
است که ‌خود ازچنیں کارها مخت دورم چذی که بینی راللونناش‎ 
حال‎ toe نزدیک امیر رو و بگوی که‎ BS این همه در گردن من‎ 
کند‎ WT] چیزی رننه امت پوشیدہ از مس اگر خداوند بیند بنده را‎ 
تا آلچه راجب امت از دربانٹی !جای آورده شود برفتم و بگفتم‎ 
مخت تاننه بود گفمی نرفنه امت ازیں باب جیزی که دل‎ Sol 
بدان مشغول باید داشت ول این مقدار با ما می گفت که‎ 
الثونتاش رایگان از دمت بشد بشورتان من بانگی بر وی زدم‎ 
عبدوس بشد: امت و با حاتمی غم و شاد‌ي گفنه که این بوسہل‎ 
ازفسال فرو نخواهد ایعتاد حاتمی ازان با زاری ساختۂ است تا‎ 
مزای خویش بدید و مالش جا گفنم اون سان اممت زندگنی‎ 
خدارند دراز باد ایی باب درتوان یانت اگر چيزي دیگر نرفتة‎ 
است و بیامدم و با خواجه باز کغام کشت یا ابونصرزفله امت‎ 
وزير‎ wij) اسب برما پوشیده کردند و به بینی که‎ ais) و نہان‎ 
نماز ديگري پیش امیر نشساه‎ oli) چه بیرون آید و باز گشتم پس‎ 
بودم که اسکدار خوارزم را بدیوان آورده بودند حلقه بر انگنده و بر در‎ 


( ۷ ) ن - عبدالصمدي باوي این خبر ده رموا شود ال ( ؟ ) 


oe 
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193 دیوان بان Badd‏ بود که هرامعداري tf‏ چنان رسد مت مہم 
پاشد آن را بیاررد و بستدم و بکشادم ناما ماحب برید بود برادو . 
ابو الفنے حاتمي بامیر دادم بمتد و /خواند و نیک از جای بعد 
دانسثم که مهمی انناد: اسم چیزی نگفنم و خدمت کردم گامت 
مرو بنشسنم و اشارت کرد تا ندما رحجاب باز گشنند و بار بکسصعی 
و ]نها کس نماند نامه پم انداخمت Grif,‏ بخوای نوشته بود که 
امررز آدینه خوارزمشاه ہار داد و اولیا ر جشم بپامدند و قائ 
Geile‏ مار کجاتاں سرمت برد نه جاي خود نشصست بلکه فراتو 
آمد خوارزمشاہ بخفدید و ارا گفت ۔اار درش ہار نیشتر در جائی 
کرد امت و دیر تر BRS‏ امت تائد بخشم جواب داد که نست 
تو برس مخت بسیار امعت تا ہاھو رشراب می پردازم زبس بیراهی. 
هلاک می شوم نخست نان آنگ: شراب آن کس که نعمت دارد 
خود شراب سی hyd‏ خوارزمشاء |خندید رگفت ی ممنان برص 
کوثید گفت آری مير خورده گرمنه را دیونه و مست می 
پندارد گناه مارا امم که بریی مبرمی ps‏ تاش ماه رری سپاو 
جالار خوارزمشاہ ہانگ بدر برزد و گفت می دانی که چه میگوئی 
مپتری Dt‏ با تو ہمزام و خنده مخ می گویں و تواحد خویش 
ناه نمی داري اکر حرست این مجلم نيعتي جواب این 
بشمشیر باشدی تائد بانگی برو زد و دم Lis‏ چوای کرد حاجبان 
و غلامان در وی آراخنند و کشاکش کردند ر وی سقط می گفت 


( ۸ ) ن - »نرق - )٩( eis‏ ن ہ We‏ 
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و با ایشای می برآرتشت و خوارزمشاه آراز سی داد که یله کنید 
دران اضطراب از ایشا cal‏ چند !خایه و سین وی رسید و اورا 
بخانه باز بردند نماز پیشیں فرمان یافت و جان با مجلص عالي 
داد خداوند عالم باتی باد خوارزمشا: بلدہ را بخواند و گفت تو که 
ماحب بريدي شاهه حال بود؟ چنانه رفت انها کی ٿا مورتي 
دیگرگونه :مجلس عالي نرمانند بنده برح باز نمود تا رای عالي 
زادہ all‏ علوا برآی راتف گردد انهاء اله تعایی و رقعنی درچ نامه 
برد که چون قاٹد را اي حال بیقناد در باب خانه و اعباب او احتداط 
غرم تا خللی نیفقد و دببرش را با پسرقائد ہدیواں آوردند و موتیف 
کردنده تا مظرر گرد د wh‏ الله چون از خواندن نامه فارخ شدم 
امیر مرا گفت چه کوئی چه تواند بود گغتم زند گنی خداوند عاام Sho‏ 
باه غیب غنوانم دافست اما ایں مقدار می دانم کة خوارزمشاہ 
ملین بس غرد و عشم و خویشنی دار است وکس را 
زهره نباشد که پیش ار فوفائی بنواند کرد که تابدااجایاه که مااری 
چون قائد باید کە بخطا کشنه شود و بهمه حاها در زیر اي چیزی 
باشد و ماحب برید جزبمراد و املاء ایشان چبزی ننواند نبشت 
بظاهر واو را سوگند داد: sue]‏ اسف که آلچه رود پوشبده انها 
aif‏ و چنان‌کش دست دهد 3ا نامه hasty,‏ او نرومد برس حال ` 
واقف نوا شد امیر گفت از تو که بونصری چند پوشیدہ کلم بو 
عبل ما را بر چفین ر چنین داشنه امت و ملطفة اخط ما اسف 
چنیں ر چلین و چون نامه رکیل در رسیده باشد قائد را بکشته 
باشند و چنین بهانه‌ماخته ودل Spite‏ نه از کشتن تاه امت 


) ۳۹۹ ۰) 

ما را ath‏ ازنمت که نباید که آن sible’‏ بخط ما بدست ایشان 
اتد و اب دراز گردد که باز AMD‏ پمر ٹائد و دبیرش غوری تمام 
درد و آن ملطفه بدست | ن دببرک باشد تدبیر ایس ern‏ 
گفنم: خواجۂ بزرگ تواند دانست دزمان ایں بی حافری وی" 
رامت duals‏ گت امشب ای حدیث را پوشدده باید داش دا 
lays‏ که خواجۂ بیاید مں باز HA‏ مخت غمناگ وملعیر که 
دانسنم af‏ خوارزمشاه بنماسی از دمت بشد و همه شب با اندیشه 
بودم دیگر روز چون بار بکسمت خالی کرد با خواجة ران نامها 
بخوامت پیش بردم و بخواجه داد و چوں فار غ شد گفت قائد 
بیچاره را بد آمد وایں را در توان یانت پمیر گفت tel)‏ حالی 
دیگر است که خواجه نشنوده Grol‏ و دوش با بو نضر BRA,‏ ام بو ههل 
مارا بر چنیں و چنین داشنه است تا بقاند ماطفه بخط ما رنه 
امت و انديشه اکنوں ازانست که نباید که ملطفه بدست النونماش 
انند خواجع گفت انناده باشد که yf‏ ملطغه بدست آن دبیر OSL‏ 
خداوند را بریں داشنه باشند و میان بنده و النونتاش نیک نبوده 
است ete‏ : ررزگار ر بهمه حال det!)‏ رفت از من داند و بو مهل‌نیکو 
IG‏ وحق نعمت خداوند را نشناخت بدیں تدبیر خطا کرد و بنده 
نداند تا نہان داش آنچه کرده آمد از بنده جرا بوده امت که خطا و 
صواب ای کار باز نموده‌ی امیر گفت بودنی بود اکنون تدبیر چیست 
گم بع اج لا حال جواب نامه صاحب برید باز باید نبشت و این کار 
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قائد راعظمنی‌نباید نهاد رالبته موي النونتاش چیزی‌نباید نبشت تا 
Go‏ خویشتس ناه ental‏ و قضای ایزدي با آن یار شد تا فرمان 
یات و حق ري را رعایت باید کرد در فرزندانش و خیلش را به 
wold pas‏ تا دھند پا دة و Bogs‏ حالها wie‏ روزها نامه صاحہس برید 
رسد پوشیدہ اگر تواند فرسناد ر راه‌ها فرو گرفنه نباشند و حالبا را 
بشرح باز نمودہ باشد آن‌گاه بر حمب b=]‏ خوادیم تدبیر دیگرمی 
سازیم وبرادر این ابو الفتے حاتمی اسمت [نجا نائب برید اہو الفتے 
این نقریب از بهر برادر کرده باشد امیر گفت همچنیی است که 
ابو الغنے ' بدان وقت کہ بدیوان ہو نصر بود هرچه درکر بدریاننی 
ہما می نیشنی از بھرپدرش را که بدیوان خلیفۂ هرات بود من که 
بو نصرم PBS‏ دریغا که من امروز ایں خن می شنوم امیر گفت 
بدریدندی ر از دیوان بیرون کردندی که دبیر خائ بکار نیاید و 
برخامقیم و باز گشتيم و امیر ہو سھل عارف را خوانده بود وبزبان 
walle‏ و سرد کرده و گفنة که تا کي ازیں تدبیرها خطای تو اگر 
پس اڑیں در پیش مں جز در حدیث عرض "خن گوئی گردنت 
بزنله و عبدوس را نیز خوانده و بسیار جفا گفنه که سر مارا که با تو 
کفنیم آشکارا کردی و شما هیچ کس داشت را نشائیه و برمد بشما 
خائنان ag]‏ مسلوجب اید و امیر پس ازیں سخت مشغول می 
oy‏ وآآچه گفتنی بود درھربابی با خواجة بزگ وبا من می 
کت ر باد این قوم بنشست که مقرر گشت که هرچه می گویند. 
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و می شنونه خطا است یک ررژ/خانه خویش بردم ALIAS‏ سیاحی 
بر در است می گوید حدیثی مهم دارم دلم بزد که از خوارزم آمدہ 
امت گفتم بیاریدش درآمد ر خالی خواست و این عصائی که 
داشت بر شکانت و رقعه خرد ازان بو عبد الله حاتمی نائب ہرد 
که سوی سی بود بیرین گرنت و بم داد وشنة بود که حیلنها 
کرد« ام ر ایں سیاح را مالی ہدادہ ر مالی ضمان IS‏ که در حضرت 
wh ale‏ تا ایں خطر بکرد و بیامد اگر در ضمان ملاست بدرگاه 
عالی رسد Let)‏ مشاهد حال ty‏ است و پیغذامهای م بدھد 
که مردی هشبارامت بباید AMS‏ و بران اعنماه کرد انشاء الله pa‏ 
پیغام چیست گفت می گوید که آنچه پیش ازبن نوشته بودم که 
قائد را در کشاکش لکدۍ چند زدند در مرای خوارزمشاه برخایہ 
ودل وگذشنه شد آن برآن نسخه 0S its‏ کد خدایش(حمد ءبد deal]‏ 
کرد ومرا sete‏ جامه دادند اگرجزآن celts‏ بیمجان بو ر حقیفت 
آاست که SU‏ آن روز که دیگر روز کشنه شد دءوتی بزرگ ماخنه 
بود و فومی را از سر غوفا از حشم کجات و جغرات خوانده و بر ما 
از خوارزمشاه شکایت ها کرده و سخنان نا ملام گفنه تا بدان جای 
که کار چهان یکسان پذماند و التونفاش و احمد خویشتی را رفرزندان 
و غلاماں خویشتن را اند و ایں حال را هم آخری باشد وپیدا امت 
که من واین دیگر آزاد مردان بی نوائی چند توانیم کشید ر ان 
خبر نزدیك خوارزمشاه آوردند دیگر روز در بارگاه قائد ار گفت دی 
مس سس مس سس سس 


(A)‏ ن - جععرات 
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و کرش میزبانی بود گت آری گفمت مگرگوشمی UG‏ بودی و نقل 
که مرا روکد lad‏ را خورد؟ قاد مراو را جوابی چند زفمت تر باز 
داد خوارزمشاه dois!‏ ر در احمد نگریمت جون قائد باز گشت 
آخمد را گفت خوارزم‌شاه که باه حضرت دیدی در مر WG‏ احمد 
گفت از آنجا دور کرده آید و باز گشت بخاذه و رشم بود که روزآدینه 
احمد Wy‏ تر باز گردد و همگنان بسلام وی Wy‏ بندہ آنجا حاضر برد 
def alts‏ ربا cea)‏ سن علاب می زگقٹی گرنت و دریں میانه 
گم آن Uy ba‏ که امزرز خوارزمشاه با مں سی گنت احمد گفت 
خداوند ope‏ حلیم و کریم اعت و اگرنه خن بچوب ر شمشیر گفتی 
تزا و مانند ترا چه معل آن باشد که چون دردیٰ آشامیسی جز 
سن خویش WU Uy‏ جوابی چند درشت داد چذانگه دست در 
رونی dial‏ ائداخمت احمد گفت ایں باد از حضرت آمده اہی 
باری وگ sty) dia‏ بایست داشت تا آنگاہ af‏ خوارزمشاهی بتو 
als Let hens‏ هت gb‏ خوارژمشاهی نیاید و بر خاست ٹا برود dea}‏ 
گت بگیرید ایی سک را قا ئد گفت هماناکه مرا نتوانی گرفت احمد 
دمت بردمت زد و گت دهید مردی دریست حنانکه ساختہ 
بودند پددا |مدند و WU‏ بمیان سرای رسیدہ بود و ش‌شهر و ناچخ 
و تبر اندر Wale‏ ر وي را تباه کردند و رمنی در پاي او بسنند . 
و کر شهربگردانیدندر سرایش فرر گرننند و پمرش را با دبیرش باز 
داغتند و مرا تعلفی کردند تا نامه نوشتم بر مخآی کف کردند Bile‏ 
خوانده rae]‏ است ر دیگر روز ازدبیرش ملطفه خواسنند که گفتند از 
حضرت آمده است منک رشد که WU‏ جیزی بدو نداده امت خانه 
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کاغذ‌های قائد نگاه‌گردند که هیپ rable‏ نیائنند دہ[ را مطاابمت سری 
کردند مقر del‏ و ملطفه بدیشان داد بستدند Wega,‏ و WS‏ 
پنهان کردند چنانکه کسی برآن واتف نگشت و خوارزم‌شاه سہ روز 
بار نداد و با deal‏ خالی داشت و روز چپارم ELT‏ بار داد بران 
جمله گة هر روز بردي aly‏ با حشمنی و تکلفی دیگر گوذه و وتت 
نماز خطبه بر رمم ally‏ کردند و ھی چیز اظپارنمی کنند که بعصیان 
ماد اما مرا بر هی حال واتف نمی دارند مگ رکار رسمی و غامان 
و مقوران زیادت افزون از yoy d wale‏ گرفتند و هرچه من وی 
ازین نویسم بمراد و املاء ایشان باشد برا gam‏ اعتمادی نباید کرد که 
کار من با عیاحان و قامدان پوشیدہ انتاد و بیم gle‏ اصتت والله ولی 
الکفایة سی این پیغام را تخ کردم و بدرگاه بردم و امیر خوائد 
و نیک از جای بشد و گفت این را مهر باید کرد تا فرد| که.خواخه 
بیاید همچذان کردم دیگر روز چوں بار بگسمت خالی کرد با خواجه 
بززگ و بامں چوں خواجه نامۂ برید و dew‏ پیغام بخواند گفت 
ژند کانی خدارند دراز باد کرنا اندیشیده را عاتبت چنان باشد دل 
از النونتاش برباید داشت که مارا ازوی چیزی نیاید و SOK‏ 
فسادی نکندی بدانکه با علي تکیں یکی شود که بیکدیگر نزدیک اند ر 
. شری بزگ بپای کند مس گفنم نه‌همانا که ارایں کند و حق‌خداوند 
ye‏ را ناه دارد و بداند که ای خداوند را بك آموژی بر راہ 5S‏ نهادة 
امیر گفت خط خویش چکنم که اجت‌بدست گرفنند و اگر حجت 
کنند ازان چوں باز توانیم ایعتاد خواجه‌گفت اکنوں این حال ببفناه 
ویک چیز مانده اسب که اگ رآن کردہ آید مگر بعاجل ایس کارا خی 


( ۰ ۴۶۱ ( 
تحکین uly?‏ داد ر این ly pe‏ عوض rel‏ هرچند بر دل خداوند نم 
Sif‏ باش اما النولقاش وآن ثغ ربزرک را عوض نیم امیرگفت آن 
چیمت اگر فرزندی عزیز رابذل باید کرد بکنکه لی یک بر آید و دراز 
نگردد و دریغ ندارم گفت بنده را ملاح کارخدارند باید نباید که صورت _ 
بنده که بند: بتعصب می گوید بنده را از بندگان دراه عالي نمی 
تواند دید امیر گفت ؛خراجه ایں ظن ندمت و هرگز نباشد گفسف 
امل ایی تباهی از بو مهل بود امت و النوتناش ازوی آززده 
لمت هر din‏ ملطفة bit‏ خدارند رننه امت لو را مقر باشب که 
بو مهل اندران حیلیا کرده باشه تا از مت خداوند بسند و چدا 
گردد ار را فدای ایں کار باید کرد بدانکه بغرماید تا ار را بنشاننه 
که وی در تدبیر ر تعلیم بد کرد که روزکارها دراں باید تا ان را مر wl‏ 
پات و از هر در خدارند پشیماں امت يکي tol‏ ماب امیر 
جمد برادر خداوند باز مندند و دیگر aT‏ النونتاش را بد گمان کي 
که چون وی را نشانده زد این گنا چسټ در گردن وی IL‏ 
شود از خدلوند درس باب نامه توان نبشمی چدانکه ہد گمانی لري 
النونناش زاثل شود هر چند هرگز بدرگاه نايد اما باري با خالفی 
یکی نشود ر شری نہ AGI‏ و سی بنده نیز نامه پنوانم نیهمت 
و آئینه فرا رري ار بنوانم داشت و بدانه که مرا دریںکارنانو جملی 
نبودہ امت سخی من بشنود و کاری انتب کف حضت مواب مد 
همفردا فرمایم تا ار را پنشاننه خواجه احنیاط ری و سردم وی tat)‏ 
و بنواحی بکند تا از دمت نشوه و چیزی ضائع نگرده گفسف php‏ 
کنم و ما باز گشتیم خواجه در « مرا گت ابی خداوند اکذوں آکاہ شد 
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ده رما دور برعید اما ۵ نیک امت تا بیش چنیی نررد و دیگر روژ 
چون بار بلمست خراجه بدیوان خویش رفت بو مہل بدیوان عرض 
و م بدیوان رسالث خالی بذشسنم و نامپا بلعچیل برنت تا سردم و 
|مباب بو مهل را بمررو زرژن ر نشاپورو غور و هرات و بادغیهوغزندری 
فرو گیرند چون ایں نامھا برفت فرمان امبررمید اخراجه برزبان ابو 
العسی کویانی 105 که نامها دراں باب که دی با خواجه گفته آمدہ بوی 
بمشانبه باطراف کسبل کردند و سواران ممر ع رفنند ر خواجه کار آن 
مرد را تمام aif‏ خواجۂ بزرکگ بومهل را بخواند با نائبان دیون 
عرض و شمار ها بخواست ازان لشکرو خالی کرد و بدان مشئول 
شدند و پوشیده مثال داد تا حاجب نوبنی بر rats‏ و بخانة بو 
مهل رفک با مشرفان رثقات Ralph‏ و سرای بو Sem‏ فرو گرفنند 
و آزان توم و در پیوسنکان او جمله که rc‏ بودند موئف WIS‏ و 
خواجه زا باز نمودند نچه کردند خواجه از دیوان باز گشت و 
ونرمود که بو مهل را بقهندزباید برد حاجمب نوبتی اوڑا بر استری 
نشاند و با موار ر پیاد؟ انبوه بقهندز برد در راہ در خادم ر شصت 
لام ار را می آوردند پیش وی آمدند ر ایشان را بسرلی آرردند 
و بومہل را بقهندز بردند و بند کروند و ان فعل بد ار در مر او 
#چیه ر امیر را [ نچه رننه بود باز نمودند دیگر روز چوں بار بگمت 
امیر خالی کرد با خواجه و مرا اخواندند و گفت خدیت بو ym‏ 
تمام شد و خیریمت بود که مرد نمی گذاشت که صلاحی پیدا آید 


( ۷ ) ي - کودپانی (۸) ن - بقپندر 
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گفت اکنون de‏ باید کرد گفت مراب باشد که مسعدی را Wy,‏ 
آید تا نامه نوبصد هم اکنوی بخوارزمشاه چنانگة pay‏ اعت که وکیلدر 
نویمد و باز نماید که چوں مقرر گشت جلس عالی را که بو مھل 
خیاتنی کرده امت ر می‌کند درملک تا بدان جایگاه که در باب 
پیری “عشم چون خوارزه‌شا: چنان تخلیطھا کرد بارل که بدرگاه 
آمد تا او را مندربد گوذه بازبایست گشت و پص ازاں فرر نیسناد رهم 
درباب وی و دیگران اغرا می کرد رای عالی چذان دید که دس 
.اورا از Jad‏ عرض کوتاه کرد و او را بنشاندہ آمد تا Sandy teens pas‏ 
ری از مللگ و خدمنگرای دور شود و HIT‏ بنده پوشیدہ اورا بگوید تا 
پمعما نویمد کہ خداوند سلطان این همه از بهرآن کرد که بو سپل‌فرهمت 
ناه داشنه است ر نسخنی کردہ ر رتنی Rhee‏ که خدارند را شراب 
دریاینه بود و برادسخر !خط عالی‌ملطفه شده ودر رقت ؛خوارزم فرمناد: 
ردیگر روز چون خداوند اندران اندیفه کرد و of‏ ملطفه باز خوامت 
ری گفنه واجان و سرخداونه سوگند خورد: که هم ري اندران بیندپشید 
ردانست که خطا امت آن را پر رد و چوری مقرر گهنه که درخ گقه 
است مزاي او بفرمود تا امروز ایں نامه برود و وس ازیں بیک هقنه 
بونصر نامه نویسد رایس حال را شرح کند و دل ري را در پانته اید 
ربنده نیزینویسد وسملمدي را از درگاه عالی فرستاده آید مردي مدید 
جلد مخندان و خن گوي تا اخوارزم شود ر نامها را برساند و پیغامھا 
بگزارد و احوالها مقرر خویش گرداند و باز گرده و هرچند این حال 
بیرنگ امت و برآن دامبان و موخنکان بذه شود و دانند که افروشه 
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فان امم باري مجاملقی در tile‏ بماند که ترک آرام Spf‏ 

و ایرن پھر اورا رامنی هنرد duty‏ نواخت و حاجبی داد و دیناری 
پنچ هزار دله فرمود تا دل آں پی رقرار گیرد امیر گفت این همه 

صواب امت‌تمام باید کرد و خواجه را بباید دانمت که پس از 

هرچه کرد ایددر مالك و مال و تدبیر ها همه باشازت ار رود ر مشاروت 
با وي خواهد بود خواجه زمیں بومة داد و بگریست و گت خداوند 
را بباید دانصت پص ازن که این پيري مه ANS bra‏ ماندہ اند آزهزار 
جوان بپتر اند خدلی عزو جل ایشا را ازببر ANT‏ دولت خداوند 
را sade‏ است ایشان را زود gle‏ نباید داد امیر اورا کخویشتری خواند 
و در آغوش گرنت ر بسیار نیکوئی گفت ر مر[ همچنان بئواخست و 
باز plas‏ و مسعدی را خواند و خالی کرد ومس نسخت کردم تا 
]بچء asthe‏ بود بظاعر و معما نبشت و کسیل کرد آمد و پص 
زار بیگ هغته ابو الغامم دامغانی را خواجه نامزد کرد تا بخوارزم 
ررد و ایں ابو القامم سردی پبرو اخرد و امین و "خن گوي بود و 
ازخریغنی امہ نشی “خت نیکو سوی خوارزم۵* ر مس رون 

عالی نامه نیشم برس One‏ 
ذگر مالبی که از حضرت سلطان شهاب الدولة 
ابو سعید مسعود زی اللہ as‏ تبشتند 
پلتفتاش خوارزمفا: حاجب دک 
بمم الله الرهه‌ن ۱ 


خوارزمشاہ ادام الله sau‏ مارا امررز بجاي پدر امت 
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و دولت را UH‏ تر ركني وي است و در همه حاها راءمتی 
و یکدلی و خدای ترمی خویش اظہار کرده استت و بی ربا 
میان دل و اعتقاه خویش را بنموده که آ نچه برنت ونات پدر ما 
امیر مامی رحمة sale alll‏ کرد و نمود از شفذقمت و نصیعنها که 
راجب داشت نوخامتگل را پغزنی آنست که راجب نکند که هرگز 
فراموش شود و پص زان آمدنی بدرگاہ از دل بی ریا ونغاق wth‏ 
کردنی در امباب ملک رتائید آن بران جمله که تارخی بران توان 
ماخمت و yl‏ کس گھ اعنقاد ری بریں جمله باشد و درلنی را 
گوشت ر پومست و اماخوان خویش را اژآن داند چنیں ونا دارد رحق 
نعست خداوند گذشتہ و خداوند حال زا بواجبی بگذارد و جېد کند تا 
اعقهای دیگ ر خدارندان رسد توان دانصت کہ درد نیا ر عقبی نضیب 
خود از معادت lily pled‏ باشد و حاصل کرده چنانکه گغته اند عاش 
معیدا ر مات حمیدا رجردش همیشه باه ر نقد ری هی کرش 
مشنواد و چون ازجانب ری همه راستی ویکدای ر اعنقاد درس 
و هوا خواهی بودہ است و از جپت ما در مقاللة آن نولغنی بمڑا 
حاصل نیامده است shy‏ از منسوفان و مضربان و عاقبسی. نا نگران 
ر جوانای کر نادیدگان نیز کارها رننه امعت نا رنتنی و ما خجل می 
باشیم راعتقاد نيکوي خویش را که همیشع در مصالے ري داشنه اہم 
وان سن اس بر شهامث و تمامی حصانتت ري اءلماد 
هست aS‏ باصل نگرد و بغرع دل مشغول ندارد وھمان النودناش بانط 


مت رت 
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راست یگدل می باشد و اگر اورا چيزي شنوانلد یا شنوانیده اند یڈ 
بمعاینه چيزي بدو نمایند که آزان دل وی را مشغول گردانند شخ 
امیر ماضی ادام الله برهانه را پیش دل و چشم نہد ر در نعمنها و 
نواخٹھا وجاہ نباد وی نکرد نه اندرآلچه حاسدان و متسونان پیش 
او digs‏ که ري را آن خرد و نمیبز و بصیرت و رویت هست که 
ود زد منک ری رونت درب تقد نی رما از داي 
عزو جل تونیق خواهیم که اعقهاي ری رسیدہ آید ر اگر چيزي رننه 
امت که ازان وهنی thet‏ ري یا کرهیتی بدل ري پیوستہ امت آن 
را بواجبی در یانته شود sitet ye,‏ ولی ذاک و امتفضّل و GIN‏ 
بمنه ومعة رهمته رما چون ازري حرکت کردیم تا تخت ملک پدررا 
فیط کردہ آید و بدامفان رسیدیم بومهل زرزنی بما پیوست ر ري بروژگار 
مارا خدمت کرده بود ودر هولي ما محنتی بزرگ کعید: ر بقلم 
غزنیں مانده ہما چغان نمود که وي gold jay]‏ تر ومشفق‌ترربندکان 
امت ر پیش ما کس نبود از پیرار درلت که کري را بر گزاردي 
یا تدبیری رامت کردي ر رري بكاري بزرگ داشنمی ناچار چون رې 
مقدم تربوه آن روزد رھربابی سغنی‌می‌گفت و ما آن را بامقصواب 
آرامنه می پنداشقیم و مرد منظور تر می گشت ر مردماں امیدها 
را درو می بمنند چنانکه رمم امت وٹنی چند دیگربودند چوں 
طاهر ر عبدوس و جز ult!‏ او را منقاد گشنند و حال وی بران 
متزلت بماند تا ما بهرات رسیدیم ر برادرما را جائی باز نشاندند و 
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اولیا ر حشم و جمله اعیان لشکر بدرگاه ما پیومنند ر کرھا این مرد 
بر می گزارد که پدریان منجزل بودند و ملعرف تا کار وی بدان 
درجه رمید که از وزارت ترفع می نمود و ما چوں کرها را نیکو تر باز 
جعنیم ر پیش و پص LT‏ بنگریسقیم و این مرد را دانسته بودیم و 
آموده صواب آن نموه که خواجۂ فاضل ابوالقامم احمد بي العسس 
را ادام الله تائیده از هندرمنان فرموديم تا بیاوردند و دمت آی 
“نت دراز را ازری کوتاه کردیم و وزارت را بکفایمت وی آراسنه 
کردیم و ایی بوسهل را نیز بشفل عرض مشغول کردیم تا بر یک کار 
بایمند ر مجلس ما از تسعب و تبصط ری برآماید راہ رغد خویش 
را بله دید و آن باد که در مروی شدہ بود از آنجا دور نشد و از تصحب 
و baw‏ باز ند ایسناد تا بدان Ble‏ که همه gre]‏ دراه ما بسبب 
ری درغت و دلربش گشننه و از شغلهائی که بدیشان مفوض بود 
کا جز بدیشان راست نیامدی و کس دیگر نبود که امتقال آل 
۵افنی ain)‏ خواستند ودلھا از ما و ارهای ما برداغٹند و خال 
ol‏ ہملک پیوست ر با ایں همه زبان درخداونداں شههیر دراز می 
کرد و در باب ایشان تلبیسپا می ساخت چنانکه اینک در باب 
rele‏ ساختہ امت و دل وی را مشغول گردانبده و قائد ملفجوق 
را تعبیه کرده و ازوی بازاری ساخته و مارا بران داشنه که رای 
یکو را دربات حاجب که Le yo‏ را بجای پدر وعم امت بباید گرد انيه 
ر چوں کاراین مرد از حد بگذشت ر خياننهاي بزرگ ري ما را 
ظاهر کشت فرمودیم تا دست ري از عرض کوتاه کردند و وی را 
جائی نشاندند و نعمٹی که داشت پاک بمنند تا £19 منهوران 
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پداں sale‏ گردند و عبرت گیرند و شک نیم که معنمد‌آن حاجب 
این حال را تقربر کرده باشند و وجوه آن را باز نموده و اکنون بعاجل 
الحال فرزند حاجب راسنی رادی و معتمدی نواخنی تمام ارزنی 
داشتیم و حاجبی یانمت ر پیش ما عزیز باشد چوں فرزندی که کدام 
کس باشد این کار را سزاوار ٹر از ري بعکم پمر پدري و جاببت 
و شایسنگی و این در جنب حقهاي حاجب “خت اندک امت 
و اگرتا ایں فایت نواخنی بولجبی از مجاص ما ؛عاجب نرمیده 
اسف اکنون پیوننه بخوهد بود تا همه نفرنها ر بد کماني‌ها که ای 
sails) bik‏ امت ژائل کرده ر خواجۂ فاضل بغرمان ما معتمدی 
را فرمذادة و دربن معنی کشاده تر نبشمت ر پیعامها داد چنانکه 
از لفظ ما شنوده اعت رازه که بران اعنماد کند و دل را صافی.تر 
ازان دارد که پیش ازان داشت و of‏ معتمد را بزرمی باز گردانیدہ 
آید بغنة وآچه در خواسته است بفراغ دل ری باز گرده و بنمامی 
در خواهد چه بدان اجابت باشد بان الله ایی نامه نبشته آمد 
و معتمں دپوان وزارت رنت و باز آمد و مكوني ظاهر پیدا آمد و 
فصادی بزرگ دروقت تود نکر و آخر کار خوارزمشاه لنونناش 
ult‏ می op‏ تا آنگه که از حضرت لشعري بزگ نامزد WIS‏ 
ووی را مثال دادند تا با لشکر خوارزم بآموی آمد ر لشکرها بدړ 
چیوممت ر جنگ yi cle‏ رفت و بدبیمی جنگت کردند و علی 
تعن مالبده شد راز لشکروی بسدارکشنه آمد ر خوارزمشاه را تيري 
رسوں و ناتوان شد و ڈیگر شب فرملن یانث و خواجه احمد عبد 
done)‏ رحذه الله oT‏ سرد کا ني دانا بکار آمده پیش تا مک الٹونتاغی 


ر ۴۶۹ ) 
خوارزمشاه آھکرا شد با علی GAS‏ درشب علعی بکرد وعلي 
wnt‏ آن صلم را بمپای می خواست دیگر روز آن لشکر و خزائی و 
غلامان مرای را بر داشت ر لطائف العیل را بکا رآورد تا roles‏ 
خورزم باز بر رحمة الله علیهم اجمعیی چنانکه بدارم چگوگی ol‏ 
بر چای خویش و سی که ابو الفضلم کشت قائد علفجوق ‏ تحقیق 
تراز خواجه احمد عبد الصمد شنودم درآن سال‌که امیر مودود بدینور 
رمید و dis‏ امير شهید با زخوامت و بغزنیس Fy‏ و بدعت ملک 
eee‏ ا اجه زا رزرت ادو بص از رز رت رر سخ 
عبد|لصمد اندک ما روزگار بزیست و گذشنه شد رحمة الله عليه یک 
روزنزدیک ایی خواجه نشسته بودم وبة پنغامی رنله بودم ر بوسول 
زوژنی‌هنوزاز بست در نرمیده بود مرا گفت خواجه بو مهل کی رمد 
گفنم خبری نرمیدہ امت از بمت ر لیک چغان باید که تا روزی دہ 
day!‏ گذت امیر دیوان رمالت بدر واه سپرد گفتم کیست ازر 
شاہمنہ وش و al) usd)‏ عنه ری داشت تا حدیت 
بعد ث خوارزم و قائد ملأجوق رمید و از حالها باز می aS‏ بعکم 
abl‏ درمیان UT‏ بودم گفت ati‏ امت که گقنی و ھمیند 
رفنت اما یک نکنه معلوم تونیست و آن دانمتنی امت گفتم 
اگر خد‌اوند airy‏ بازنماید که بنده را آن بکار آید و سن می خوامتم 
که این ge‏ بکذم هرکجا نکن بودي درآن آرنختمی چگونگي حال 
att‏ ملاجوق از وی باز پرمیدم؟غت روز لخست که خوارزمشاہ مرا 
کدخدائی داد ۳ جنار نہاں کہ هر روز سس تنھا پیش ار شدمی 
ر بنشصنمی ; یک در سامت ببیذمی اگر آراز داد‌ی که بار دهید 
of‏ 


۲ fre) 

دیگران در آمدندی و اگرمهبی بودی یا نبوفي برمن خالی 
گردی گفني درش چه کردي و چه خورد‌ی و چون خفتی که 
مں چذین کردم با خود گفتمی این چه هوس است که هر زرزي 
خلوتی aif‏ تا يلك ررز بهرات بودیم مهمی بززگ ذر شب در افتاد 
و از امب رماضی نامه زسید دران خلوت آن کار بر گزاردہ آمك کمي 
بچاي نیارد سرا گفت مس هر ررز خالی از بهر چنین Sy‏ کنم با 
خود گفنم دربزگ غلط مں بردم حق بدست خوارزمشاہ امت 
و در خوارزم vile‏ بود چون معمای مسعدي برمید دیگر زرز 
با ض SE‏ داشت این خلوت دیری OBS‏ و بمیار نومیدی 
گرد و بگریست و گفت لعذث بربی بد آموزاں باه چون علي Fi‏ 
را که چتوئی نبود براندآخننه و چوی غازي و اربارق و مں نیز نزدیاگ 
بوم بشورتان خدای تبارک و تعای ناه داشت اکتوں دست در 
چفین حیلھا بزدند و ایں مقدار پوشیدہ کشت بر ایشان کہ چوں 
قائد مرد مرا فو نقواند گزدت SiS,‏ که من برافقادم ولیتی 
بدیں بزرگی که سلطان دار۵ چون ناه توان داشت از خصمان راگر 
هزار چنین بکنند م نام نیکوگی خود زشت خواهم کرد که پیرشده ام 
و ساءمت ساعست مرک دز رسد pe’‏ است اما دندانی 
بیاید نمرد 7ا هم اجا هشمنی افند و هم حضرت نیز بدانند که 
خوارزه‌شاه خفنه نیست و زود زود دمت بوي کراز تنوان کرد گفت 
چوں قائد بای پیداکند او را باز باید داشت گفتم به ازیں باید که 
هری را ک٤‏ پادشاهی چوں مسعوث باد خوارژه شاهی دران نپا بیاید 


) ۶۱۲ ( 

ہریس اگرنه زیانی مخت بزرگ دارد گفت این بس زشت ربی 
حشمت باشد گفتم ایرں یکی پوس باز گذارد خداوند گفت گذاشقم ر این 
خلوت ررز#جشنبه برد و ملطفه بغط سلطان بقائه رمیده بود و بادي 
مظیم در مرکرده و آن دعوت بزرگ هم دریں بأجشنبه بماخت 
و کاري ۔شگرف پیش گرنت و روز آدیفه قائد بسام بنزد خوارزمشا: 
مد ومست dy‏ و نامزا ها گفت و تپدیدها کرد خوارزمشا: 
احتمال کرد هرچند تاش ماه ريي Mla Hye‏ خوارزمشا: وی را 
عشنام داد .سی BLE‏ خویش رننم و کار او بساخنم چون بنزدیک 
سك wel‏ بر حکم مادت که همان هر آدینه بر ص بيامدنديی 
بادی دیدم در مر ار که آزان تیزتر نباشد می آغازیدم عریده کودن 
و لو را مالین تا چرا oo) de‏ ناه نداشت پیش خوارزمشاه 
و مقطها گفث زي درخشمشد و مردکی پرمنش ر ژاژخاي 
وباد گرنته برد خنهای بلند US TAS‏ .م دست بردست زم 
که نشان آن:بوه و مرد‌مان گچات انبوه در آمدند و پاره پاره کردند 
ارا آنگاه خوارزمشاہ خبر یادت که OGL‏ و غوفا از شهر برآمد که در 
پاي ري رمن کرده بودند و می کشیدند و نائپ برید را . بخواندم 
بت نت دادم تا بدا نمخه که خوائدۂ انها کرد خوارزمشاه 
مر جخواند ر گفت این چیست اي لهبد که رنت گفتم این 
صواب ہوں گفت لحضرت چه گوئید گفنم تدبیر آن کردم و بگفنم.که 
چه نبشته آمد گفت دلیر مردي تو GAS‏ خوارزمشاجی ذتران کرد 
جز چنیں و “خمت بزرگس حشمتی بیفناد چون حدیث این معبوس 

بومھل زیزنی آخر آمد فریضه داشتم تمه .“عوسی کرڈن م 


( ۴۱۲ ) 


حکایت 
چنان خواندم که چوں بزرچمپر حکیم از دیں EAS‏ دست بداشی 
که دیں باخلل بوده است دی عیسی پیغمبر صلوات الاء علیه گرفت 
وبرادران را وسیت کرد که در کنب خواندہ ام که آخر الزمان پيخمببري 
خواهد de]‏ و نام او معمد صلی الله عابه وله و سلم اگر ررزگاريابم 
نخست کسی سی باشم کة بدو بگررم و اگر ذیاہم امیدرارم که حشر 
مارا با امت او کنند شما فرژندان خود را همچنیی رومیت کنید تا 
بپشت یابید این خبر بکھری نوشدروان بردند کصری بعامل وی‌نامة 
نبشت کۂ در ماعت چون ایں نامه #خوانی بزرچمهرر! با بند گران و 
غل بدرگاه فرست عامل بفرمان ار را بفرستاد و خبر در پارس افتاد که 
باز داشنه را فردا بخواهند برد حکما و علما نزدیک وی می آمدند 
ومی‌گفنند مارا از علم خویش Le‏ دادی و هی چیز دریغ نداشتی 
تا دانا شدیم سنار؟ روش ما بودی که مارا راہ رامت نمودي و آب 


- 


خوش ما بودیکه میراب از تو شدیم و مرغزار پر میو؟ ما بودي که گون 
گونه ازتو یافتیم بادشاه برتوخشم گرفت وترا می برند و تو نیز 
ازان حکیماں نیستی که از راه رام باز گردي مارا يادكاري از علم 
خویش بگو گفت ومیت کلم شا را که خدای را عز و جل ب؛یکانگی 
شنامیذ و وی را طاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نبگوی 
شما می‌بیند و الچ در دل دارید می داند و زندگانی شما بفرمان 
او است و چون کرانه شوید بازگشت شما باز باراست و حشرو تیامت 
خوهد بود سوال و جواب و پواب و عقاب ونیکوئی گوئید و نیکو کاری 
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کلید af‏ خداي عزوجل که شمارا آفرید برای نيعي| آفرید و زینمار 
تا بدي ONG‏ و از بدا دورباشید که بد کنندة را زندگانی کرتاہ باشد 
و پارسا باشید و چشم و گوش ر دمت ر فرج از حرام و مال مردمان 
دور دارید و بدانید که مگ خانه زندگاني امت اگرچه بمیار 
زئید T‏ نجا می بای رفنت و لبای شرم پوشید که لبای ابرار امب 
و realy‏ گفنی پشه گیرید که رري را ررش دارد مردمان راست 
گویاں را دوءمت دارند و راست گوی هلاك نشرد و از دررغ گفتن دوز 
باشید که دروغ زں زا اگرچه گواهی رامت دهد نۂ پذیرند ر حمد کاهش 
تی امت و حاسد را هرگز GALT‏ نباشد که با تقدیر خدای عز 
امم دائم در جنگ باشد ر اجل نا آمده مردم را حعد بکشد و 
حریص را راحت نیت زیراکه ار copa‏ می طلبد که شاید 
وي را ننباده آ:د و دور باشید از زنان که نعمست پاک بعتائند و خانہا 
oly,‏ کنند و هرکه خواهد که زنش پارما بماند گرد زذان دیگران 
نباید گشت و مردمان را عیب نکنید که gid‏ کی بی عیب نیمت 
هرکه از عیسب خود نابینا باشد نادان تر مردمان باشد و خوي ئیکو 
بزرگ تر عطاهای خدای!-مب عزوجل راز خوی بد دور باشید که 
آن بند olf‏ امت بر دل و بزپاي هەیشہ بدخو در رنے بزگ باشه 
و مردسان آزوي reir!‏ نیکو خوی را هم ot!‏ جہان بود رھمآن' جہان 
ر در ھردو جہاں منوده امت و هرکه از شما بزاد بزرگ ترباشد او 
را بزرگ ٹر داربه و حرست ار نگاہ داریك رازو گردر نکشید ر همه بز 
امید اعتماد نکنید چانکه دمنت از ارکردن بکشید و کمانی که 
شهرها و دیهها و بناھا و کارپزها ماخننه وغم ایں جہان بشوردند آن 


( م۲۳ 
همة بگذاشنند و برفننک ls‏ چیزها مد ررس شد این که pas‏ بهند بل 3 
ott‏ و چنیں دانم که دیدارما بقیامت اناد چوی بزرچمبر ر 
بمندان کسری رمانددند فرسود که همچنان با بنه وغل پیش ما 
آرید oye‏ پیش aint‏ کەری گفت ای بزرچمہز چه ماند از 
گرامات و مراتب که آن نه از حص رای ما بیافتی و بدرجگ 
وزارت رميدي و تدبیر ملک ما بر تو بود از دبن چدرای 
خویش چرا دمت باز داشتی وحکیم روزگاری بمردمان چرا نمودي 
که این پادشاه و "شکرر یت برراه رامت نیست غرض تو آن 
ہرد تا ملک بر مں بشورانی و خاص و عام زا بر می بیردی آری 
ترا بکشتنی بکشمکه هی گناهگار را نکشته اند که تراگناهی امت‌بزگف 
و الا توب کنی و بدین اجداد و آبای خویش باز آئی تا عفو یابی 
که دریغ باشد چون تو حکیمی کشتن و دیگری چوں تونیمت 
گفست زندگانی ملک دراز باد مرا مردمان حکیم و دانا و خرد‌مند 
dish gm Bin:‏ پس چون سی از تاریکی بررشنائی آمدم بتاریکی 
باز نروم که نادان بی خرد: باشم کسریٰ گفت بفرسائیم تا گردنت 
airs‏ بزرجمهر گفت داوری کۂ پیش او خواهم رنت عادل امت و 
گراه نخواهد ومکانات کند ر رحمت خویش از تو دورکند کمری چذان 
گر خشم شد که Cie!‏ رقت نشده بود گفت اورا باز دارید تا بفرماندم 
که چه باید کرد اررا باز داشنند و چوں خشم کسریلٰ بنشست گفت 
دریغ باشد تباه کردن ایں فرمود تا وی را درخانة کردند SE‏ 
ڈاریک :چون گوری و بآهن گران اورا ببسنند و مونی “خت Sanyo‏ 
دروی پوشیدند و هر fy‏ در ترس جو و یک کف Whe)‏ ر سبوی 
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آب اورا وظیفه کردند و مشرنان گماشت که انفاس وی می 
رند و بای ھی a‏ و در جال ری Se‏ ررزی 
خن وی نشنودند پیش کسریی بگفنند کسر تنگت دل شد و 
۔ بعرمود زندآن بزرچمهر را بکشادند و خواص و قوم وی را نزدیلگ وی 
آوردند تا با وی مخ گوبند مکر ار جواب دهد و وی را بروشنائی 
آرردند یانتندش بتن قوي و گونه بر جای گفتند لی حکیم ترا 
پشمینڈ مطبر و بند گران وجای تنگ و تاریک می بینم چگونه 
امت که کوئه بر حال امم و تن قوی تر است مبب چتسف 
بزرجمهر گفت که برای خود گوارشی ماخنه ام از شش چیز هر روز 
oll‏ لغتی بخوردم تا بدیں بمانده ام گفتند ای حکیم اگر بینی 
ope ol‏ ما را بیاموز تا اگر كمي از مارا یا از BY‏ مارا ٤ری‏ 
al‏ و چنین حال پیش آید آن را پیش داشنه آید گفت - نخست 
قەه درمت کردم که هرچه op)‏ عز ذکره ORS‏ کرده است باشد 
۔دیگر بقضای ار رضا دادم ۔ سیوم پیراهی عبر پوشیدہ ام که “امت 
راھ چیز ope‏ مبرنیمت ۔ چهارم اگر صبر نکم باری سرد ای 
نا غکیبائی را خود راہ ندهم - باجم AGT‏ اندیشم که خلوقی را۔چوں‌من 
کر بترازیی امہ شگر کنم - ششم آنکه از خداوند tile‏ و تعالی 
نومید نیس که ساعت تا ماعت فرح دهد ax’‏ رن و گفت با 
| کەری زمانیدند با خویشتن گفت چنین حکیمی زا چوں توان 
۱ شت ر آخرش بفرمود تا ری زا بکشنند و abe‏ کردند واو به 
ببشت رفنت و کسری بدرزخ هر که بخواند دانم که عیب نکند 


oy"‏ این حکایت که بی نایده نیست و yh‏ ؛چنین جکایبت 


) ۴۹ ) 
آرامنہ گرد۵ اکنون ptt pt‏ بازشوم بمشية الله رعونه و بالله النرفیق ۰ 


رفت خوارزمشاه let sh if‏ لک 
ٹکیں بماوواءللهر و وفات خوارزمشاو . 


چوں از نشانس بو مهل زرزنی فراغث افناد امیر محعود 
رضی الله عنه پا خواجه yom deal‏ وزیر خلوت کرد aude!‏ ۵:وان 
عرض که کدام کس را فرموده آید تا ایی شغل را اندیشه دال 
خواجه گفت زبس قوم بوسھل حمدُونی شایستہ تر امت امیرگفت 
" وی زا اشراف مملکت فرموده ایم و آن مهم تراعت و چنو دیگری 
نداري کمی دیگر باید خواجه گفت این دیگران را خداونه می 
داند کرا فرماید امیر گفت بو لفتع رازي را می پسندم چئدیں 
مال پیش خواجه کرکرده امت خواجه گفت مد دیداری 
ونیکو و کفی است اما یک عیب دارد که پهنه کر امت و این 
ار را کشادہ کري باید امیر گفت شاگردان بد دل ر بسثة ار 
باشند چوں اسناد شدند و وجیه گشنند کار دیگر کون کنند و بباید 
خواندن و بدیں شغل امیدوارکردن وزیر گفت چندن کنم چوں 
باز کشت بو الفتے رازی را #خواند و خالی کود و گفت درباب تو 
امروز خی رننه‌امث و در شغل عرض اختیارسلطان بر تو انتاده امت 
و زیزکاری دراز است تا ترا آ زسوده ام این شغل تو درخواسته 
باشی بیفرمان و اشارت م ر توفيري نمودہ ر برس که احمدم 
چئیں چیزها پرشیدہ نشود درهمه احوال من ترا این ترببت 


(۳) - ن حمدري 
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خرامنمی یکو تر بودي که با مس بگفتي اکنون روا است ر درگذاشنم 
دل قوی Ob‏ داشت و کر بر وجه راند و بھی حال توفیر 
فوا مانم که لشکر کم کنی که در ملک رخنه اناد وفساد در عانبت 
ol‏ بزگ wal‏ اما اگر این دزدیبا ر خیاننها که بو pala‏ کتیر 
و شاگردان وي کرده اند دریابی و به بیت المال باز آری پسندیده 
خدمتی کردہ باشی گفت ازبیست سال بازس بنده مستولي 
خدارند بوده ام و مرا آزسود: امت و رامت HL,‏ و می دیدم که 
WHEE‏ می ررد و می خواسنم که در روزگر رزارت خدارند ثري 
بماند ر این تونیر بنمودم ر جلص عالی مقررکردم اگر راي مامی 
بیند از sais‏ در گذارد که بر راي خدارند باز ننموده ام پیش 
چذین سہو نیفند گذت در گذاشتم باز گرد ایں شغل بر تو قرار 
گرنده است و روز دیگر شنده ols‏ را بجامه خانه بردند 
رخلعت عارضی وشدده دران خلعث کمرهفتصدگانی بست رپیش 
آمد ر خدمت کرد و alle!‏ باز گشت واعیان حضرت و لشکرحقی 

گزاردند نیکو و دیگر روز بدرگاه آمد و کر ضبط کرد و مردی شهیم 

رکافی بود و نا خواجه احمد حس زنده بود گامی فراخ نیارست 

نہاد و چون او گذشنه شد میدان فراعم یاف ت و دست بتوفیر لشکر 
کرد ر درا بمیارخلها افناه ر جای خود بیارم هریک و دربن 

رتت gable‏ رسید از منهیان ؛خذارا که علي تکی‌البنه نمی آرامد و JY‏ 
می خاید ر لشکرها می سازد ر از دو چیز بردل وی رنجی بزگ تر 
یکی آنکه امیرماضی با در خان دیدار کرد تا بدان حشمت خائی 

)٩(‏ ن - کسیر۔ کشیر 


۳ 
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ترکسنان از خانداں ایشاں بشد و دیگر ار زا امیدرار کرٹ٤‏ بودخداوند 
af‏ ماک هلوز یکروبه نشده بود که چون او لذکر فرمند با پسری که 
باری دعد او را ولینی دهد چوی بی جنگ و افطراب کار بکرربه 
شد , بی منازع تخت ملک بخداونه رمید دانست که فرمنی 
بابد و شری بهای کند هرچند. تا خداونه بل است باید اندیشیه 
چون امبربرین حال رانف گشت: doled‏ بزگ احمد حسن ر 
ہو نصر مشکان را خواند و خالی کرد و دریں باب راي خوشت 
هرگرذه “خی گفتند و رنت امیر گفت cle‏ تک دشنی 
بزرگ اسث و طمع وی که افثادہ امت ضان می صواب آن ath‏ 
که وی‌را از ماوراہ ا'غہر برکندہ آید AG clay SI‏ پهرقدرخای که با ما 
eile,‏ دارد بیاید dala‏ ما باشد و خواهری که اژان ما بنام ری 
است فرستاده [ید تا ما را داماد ر خلیفہ باشد و شراین فرمست 
جوی دور شود و اگر او نیاید خرارزمشاہ النوتنای را بفرمائيم تا ار 

پشت بمارراء اغهر کند با لشکری قوي که ار خورزم مسنقدم ات 
یک پم رو فوجی لشکر آلجا نشصنه باشند خواجه گفت مارا 
الٹھر ولیتی بزرگ امت سامانیان که امرای خرادان بودند حضرت 
خود آ جا ساخنند اگرب دمت آید سفت بزرگ کاري باشد اما عاي 
ڑکیں کربز و معتال است سی مال شد تا وي آنجا می باشد ر گر 
لنوندای را اندیے:د: است صواب آن باشد که رسولی با نام نزدیک 
خرارزمشاہ فرسناده آبد ودر باب پیغام داد و اگرب‌انه آرد و هدب ش 
ملنچوق دردل وي مائهه امت این sade‏ طی باید کرد که بی 


( ۸ ) ن - بغانگیں (٩)ن‏ - Gre‏ 
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حشسعہ ري علي تکین را بر نتوان انداخت تا ABST‏ که از نومی 
دیگر اندیشیده آید ر اگر نشاط رنٹی کند. مقرر گردد که آن ریش 
نداند: است اسیرگفت موجه ایں امت کدام کس ررد خواجه بونصر 
wil‏ اميرك بيهقي را ماه برید بلج بفرسقیم و اگر خواهبم که 
خررزمشاه برود کذخداي )68 عبدیس را باید فرسئاد امج رگفش 
جزوي نشاید در ساعت عبدوس را بخواندند و استادم نامیا 
لمخم کرد ست غریب و نادر و خلعنی با نام که درآن پیل 
نروماده بود پنے سر خوارژمشاه را ر خعثہای دیار خواجه 
une‏ الصمد و خاصکاں خوارزمشاہ را و ارلیا و حشم عاطانی را و 
عبدوس ازباے عوي خوارزمشاه رفت خوارزمشاہ قصد wi gle‏ 
of‏ و کشنه شد و دربن مدت dig‏ کار امیر محعود بر INS‏ همه 
با امآن را بباید نبشت که شرط و رمم تاریۓ این امت = امیرررز آدینه 
ٹریم ربیع الول.سوی ماجوقیان رفت بشکار و آنجا بسیار تعلف 
رت و جبانی عبزو زرد و مرخ بود با ایں فرمود تا طرادهای 
غامان سراي از دور بزدند و بزان شراب خورد و نشاط کرد و در اغ 
بازآمد- در باقی ریع الول و غرۂ ربیع الآخر چند قامد آمدند از 
درک عبدوس که ها بر مراد است و النوتناش خلعت پرشید: 
و بمیے رنٹی کرد و طاهر دبیز را نامز کرده بود آمهرتا سوی ری 
ررد بکد خدائی لشکر که بر میاه سالار تاش فراش امت و صاحصب 
برید و خازں نامز شد و خلعمت او راست کردئد و بواعسی کرجی 


)4( - ؟زخی 
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ندیم را خازنی داد و بواعص حبشی را صاحمبی بریدی و گوهر wT‏ 
خزینه دار را مالری و حاجب جامه دار عمودی را ر بارق 
تغمش را و چند ی دیگررا از حجاب و مرهنگان تم Kids‏ و جبال 
و آن نواحی نامز کرد و مه شنبه ششم رببع ال خر خلعنها راست 
مور در پوشیدند و پیش آمدند رامیر ایشان را بنواخست روز پلجشنبه 
pia‏ این ماه روان کردند - و هم دربن روز خبری رمید که نوشیرن 
پسرمنوچہر بکرگان گذشنه شد و گفنند باکالنجار خالش با حاجب 
بزرک منوچھر ماخنه بود اورا زهر دادند و ایں کردک نا رمیدہ 
برد تا پادشاهی tate‏ بگیرد و نامها رمیدہ بود بغزندی که از تیار 
مردآریز و شکبر کس نمانده امت نرنه که ملگ بدو توان داد اگر 
خداوند سلطان درایں وایت ety‏ را بداره که بروزکار »فوچهر کار 
همه ار می راند ترتیبی ؛جایگاه باشد جواب رفت که صواب امد 
رایت عالی gl dad Wye‏ دارہ Sony‏ باید نرستاد تا[ نچه نهادنی 
است با ایشان نهاده آید و چون بباخ رساد بو المعاسن Und)‏ 
ofS‏ وطبرمتان ["جا ردید و قی کرکل بو محمد بسطامی 
و شریف بوالبرکات و دیلمی *عنشم وشیرج لیلی ر ایشان را پیش 
آوردند رپس ازان خواجهٌ Hp‏ بنشست و رها راست کردند 
اسبری باکامجار و دخثرش را از کرک بفرمند و استادم منشور 
انار تحربر کرد و خلعتی مخت فاخر رام کردند و برمولں 
مپردند و ایشان را خاعت دادند و طاهر را مثال داد تا مال ذمان 


| ر 
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age, ait dS‏ اکنون ضمان کزده بودند بطلبد و بنشاپور فرسئد نزدیک 
و Vato‏ گرننه با olin‏ دوسنی که اررا داشت والدہ ام id‏ ای 
درهفنث ارل دشم کیرد ازان cree‏ که همباز ار شود درملک 
و بادشاهی بانبازي فنوان کرد و بونصر بماتم باشست ر نیکو حق 
گزاردند و خواجۂ Hp‏ دربن تعزیست بیامد و چشم سوي ایس باغچه 
کشید که ببهشت مانست از بصداری یاس چنبر RES‏ و دیگر 
ریاحین ر مورد و ذرکس و سرو اژاد بونصر را گفت نبایستی که ما 
بمصیبت آمده بودیمی تا حق !بن بانمچه گزارده آمدي چذانكه در ررزکار 
ماطان معمود Ga‏ باغچهٌ غزنین گزاردیم و ا«پش Sly BLS‏ که 
بماتم آنجا نشسته بی‌نه آوردند و برنشست و بونصر در رکانش 
لوس دای و گت Id‏ بانی باد x yl‏ که بر سر wy?‏ نہاں wr‏ 
ہہ شدن که هرکز مدررس نشود و عجب نباشد که ایی BL‏ آن 
بات که باغ غزنجی یافمت بیابذ و هرچند امیر برزبان بو ااحسن 
اس پیغام نرسناده بود در معنی تعزیت رز چہارشنبا 
ست رفت امیر بلفظ دای خود تعزیت کرد ہ ۱ 
huni‏ باغ فرنر وآمدن خواجة بگویم 

یی ایکه pile‏ حشمت اوسذادم کہ رزیر با بررگی چوں doa}‏ 
حص ye‏ تعزیت و دعوت نزدیک ری آمد از امتادم شنودم که امیر 


) ۲۲ ( 
فاضی بغزذین ررزي‌نشاط شراب کرد و بصیار گل آورد؛ بودند و آچه از 
باغ من از گل صد برک اخندید شبگی of‏ را خدست امیر pikes‏ 
و بر اثربخدمت زنٹم خواجۂ بزرگ و اولیا ر حشم برسیدند امیر در 
شراب بود خواجه را ومرا باز گرفنت و بسیار نشاط رفت و در BEALS‏ 
خواجه‌گفت زندگانی خداوند د رازباد شرط آن امت که رتت گل حانگینی 
خورند که مھمانی امت چہل ررزه خاصه چدیر کل که Ail‏ رنگی‌تر و 
خوشبوی تر ننواند بود امیرگفت بونصر فرسناده امت از باغ 
خویش خراجه گفت بایسنی که ایں باغ را دیده شدي امیرگفت 
میزنانی می جوئی گفت ذاچار امیر زري بی کرد گفت چەکوئی 
گفتم زندگانی خداوند دراز باد ررباهان را زهره نباشد از شبر خشم آلوده 
af‏ صید بیوزان نمایند که این در مخت به‌بصنه است امیر گفت اگر 
شیر دستوري دهد گفنم بلی بقوان نموه گفت دستوری دادم ببایه 
فمود هر دو خواجه خدمت‌گردند و ماتگینی آوردند و نشاط تمام زنس 
وآن‌شراب خوردن بپایانآمد پس ازیک هفنه سلطان را.اسنادم بگفت 
ودسنوزي یافت و خواجة deal‏ بیاغ آمد و کاری شگرف و بزف 
پرداخنه آمد نماز دیگر بو العسی dake‏ را آنجا فرمناد به pling‏ و 
گنت بو الحس راہ باید داشت ر دحئوری دادیم فردا صبوم باید 
کرد که بامداد sly‏ خیش ترباشد و هردو مبتربدین نواخت شادماده 
شدند و دیگر روز بسیار نشاط رفت ر نماز دیگر بھراگندند ۔ ررز مه شفبه 
بیسٹم این ماہ نام عبدوس رمید با موران مصرع که خوارزمشاه 
حرکت کرد ازخوارزم بر جانب آموي و مرا موی درگ باز گردانیه 
بر مراه امیر دیگر روز برنشست و بصعر! آمد و ساار ر لشکر را که 


err. (‏ ( 
نامزد کرده بودند ۱3 با PUM‏ خوارزمشاہ پبوندد ودیدے گرفت و 
تا نماز دیگر شواران سی گذشنند با سازر مام. تمام ر پیاد؟ انب 
کتنند dae‏ ایشان پ'ئزدہ هزار !مت چون شیر بنعبیه بگذشث امیر 
آرز داد این دو Me‏ بکتکین چوکنی پدری دبيري آخر ساار 
مععودی را و هرهئگان را که «شیار و بیدار باشید Bay‏ را از 
:یت چه در رایت خود و چه در رایت sity‏ ر دشن دمټ 
کرتاہ دارید تا بر کسی ستم ANG‏ و چون ماه IL‏ الفرنتاش رسیف 
فیگو خدمت AS‏ و بر غرمان ار ار کنید ر بھی چیز مغالفت مئنید 
همء بگفنند فرمان بر داریم و پیاد:شدند و زمدی بومه دادند و برنننه 
ر امیرک بیهقی صاحب پرید را با آن لشکر بصاحب بريدي نامزب 
فردند و ار را پیش خواند و با ویر و بو نصر مشکان خال ی کرد ودر همه 
معانی مثال داد و ار هم خدمت کرد و رران شد - روز دوشنبه غر؟ ماد 
جمادی اقرلی ایی سال HP cle‏ را جامہ خانه بردند و خلعت 
tye‏ -الری پرشانیدند کہ خواجۂ بزگ گفته بود که ازوی وجیه 
نرمردي وپبری نیت و آلت و عدت ر سردم و غام دارد و 
چناں خلعتی که رسم قدیم بوں tae‏ ساارار را پوشانیدند و باز 
کشت و او را نیکو حق گزاردند دیگر روز سوی خراسان رنت با 
چہار هزار موار علطانی چنانعه جمله کوش ب‌ثالبای تاش 
فراش stan‏ سال دارزه و ازای طاهر دبیر و بطوس مفام‌کنند و پشتیوان 
ان قرم باشند و همگنان را دل میدهد ر احنیاط aif‏ تا «رخراسان 
خلل نیقند و معمائی رعیدہ بو لزان امیرک که خرازمشاہ 
چوں 'شکر سلطانی بدید اول بشکوهید که علی تکوں تعبیه است و 
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خود را فراھم گرفت و کشنی ازمیان جاعوں باز گردانیدہ بود ٹا 
کدخدایش احمد uy‏ ائصمد او را قوت دل داد و هرچند چئیں 
اعت Piel‏ ری ae‏ و a SAL‏ دفعه سس 
باری بابند! کت می ماد رزیر چون ei‏ خوارزہشاہ باز نگفت 
و برنت این کر بر خواهد آمد و خللی نزاید و بر راہ بلج اسکدار 
نشانده بودند و دل درب اخبار بسثه و هر ررز اسکدارمی رمید تا 
از جیعون بگذشت gle‏ تکیں را معلوم شد شهر بر بغازیان ما ور 
اھر سپرد و خزانه وآ نچه مخف داشت با خویشتی برد بد بوسی 
تا آنجا جنگ کند ر غلامن صد slaty‏ را که خیاره آمدند مثال 
داد تا بقهندز ررند و آن د dale‏ را IG‏ دارند خورژمشاه چون بشندد ده 
سرهنگ باخیل سوي ؛خارا تاخانی بردند و خود با تعبیه رنت 
و رهها از چپ ر رامت بگرنت تا از کمن خالی نزاید چون 
ببخارا رمید #عنة yi gle‏ سوی دبوسی EES‏ غازبان ماوراء 
النهر و مردم شهر بطاعت پیش آمدند ودولت عالی را بندگی 
نمودئد و گفتند که دیر امت ٹا در آرزوی آنند که رعیت سلطان 
العظم ملک السام شہاب الدواة ادام الله سلطانه باشند خوارژسشا 
ایشان را بنواخت ومثال داد تا بقهنذز در #چبدند و بقہرو بشمشیر 
پسندند و غلامی MURR‏ ترک خیارہ بدمعت آمدند و جدا 00,5 تا 
as‏ 36 “ااي فرسند و قهندز و حصار WE‏ کروزد بمیار غنیمت yy‏ 
ہدمت لشکر او اد و خوارزمشاه دیگر jy‏ قصد دبوسی کرد و جاسوسان 
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ومیدنه که علی تکیں لشکر انبره آوردہ امتا چه آنچه دادنت 
و چه ترکمانان و ملجرتیان و حشری و جاگ بدبوسی خواهد کرد که 
Geile?‏ سامانیان پیوسنه امت و جایگاه کمین امت و آب روان و 
درخنان بسیار ر بدرلت عالي‌ظفر ونصرت رری خواهد مود وامیرصفة 
فرمودہ بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا Rico‏ سخمت بلند و پپنا 
درخوزد بال مش برباغ و درپیش حوفي بزگ و صحنی فراع 
چفانکہ لشکر در ورپۂ بایسنادی و مدتی بود تا بر آورده بودند و این 
رقت تمام شده بود فرمودند خواجه عبد الله الحسن بن علي المیکائیل 
را تا کری “خن نیگو بماختند که امیر سه شنبه دژدھم ما جمادی 
الرای دری Aho‏ نو خواهد نشست و این روز آنجا بار داد جندان 
نثار کردند که حد و اندازہ نبود ر پس از بار بر نشمت بمیدانیکه 
نزدیک ایی بنا بود چوگان باخنند و ٹیر انداختنه و دریں صفه 
خوان بزرگ نهادند و امیر بگرمابه رفت ازضیدان و از گرسابه بخواں 
رفت ر اعیان و ارکان را خراں بردند و نان خوردن گرتنند و شراب 
گردان شد و از خولن معتاں باز گشتند و امیر نشاط خواب کرد و 
گل بسیار آوردند و Je‏ دادنه که باز نکردند af‏ نشاط شراب خواهد 
بود و از گلشی اسنادم ہدیوان آمد اسکدار بیپقی رسید حلقه بر انگنده 
۱ و بر در زدہ pia]‏ بکشاد رنگی از رریش بگشت dey‏ بود که ناسا 
رمیدی رئعه نبشنی ر ہو نصر دیوانبان را دادی تا بخادم رساند 
و گر مهم بودی بمن دای این ملطفه خود بر داشت و بنزدیلگ ‏ 
آغاچي خادم برد خاصہ و آغاچی خبر کرد پیش خواندنه در رنت . 
و مطربان را باز گردانیدند و خواجة برگ را ؛خواندند و امیر از 
of‏ 
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سرای برآمد و برایشان خالی داشت تا نماز دیگر وزیر بازگشت 
و اسنادم بدیوای بنشمت و مرا خواندند و نامه لسخه گردن HBS‏ 
نامهای امیک بقھقی بود بران جمله کہ النونناش چون بدبومی 
رسید طامیة علی تکیی پیدا آمد فرمود تا کرس فرو کونتند ر بوتھا 
بدمیدند با تعبِیٌ تمام براند ولشگر گاهي کردند برابررخصم وآبی 
بک رذست آويزي بپای شد قوي رھ ر دو لشکر را af‏ طلیعہ بردند 
مدد رحیدند تا سیان در نماز لشکر فروں آمد ر طلائع باز گشنند 
خورزمشاه بر بالئی بایسنان و alam‏ سالران و اعیان را بخواذەر 
گفت los‏ جنگ باشد بهمه حال بجای خود باز روید و امشب 
نیکو پاس دارید و اگر آرازی ass}‏ دل از خویشتن مبرید و نزديكگ 
دیگر مروید که من احذیاط در کید کردن ر طلیعه tale‏ و جنگ 
اجائی آوردہ ام تا چون pad‏ پیدا آید حگم حال مشاهدت را باش 
و امیرک بیهقی را با خود برد و نان داد ر کد خدا و خامگنش 
را حاضر نمودند چون از نان فارغ شد با احمد و تاش te‏ مالرو 
چند مرهنگ محدودي خالي کرد و گفت این علی تکین دشني 
بزرک است از بیم سلطان ماش ی آرمید» بود ار( امیدی کرڈند چون 
کار یک روبه شد اگر بران siti,‏ ایی مرد فسادي نه پیوست ر 
خالفتی اظہار 3,6 چوں منهبان نوشتند که او نا رامت است خداوند 
سلطان عبدوس را خوانده نزدیک من فرسناد و دربن معاني فرمان 
داد چه چاره بود از فرمان برداری که مضربان صورت من زشت IS‏ 
بودند اکنون کار بشمشیر رسید فردا جنگ صعب خواهد یود من نہ 


)4( - و پریشان حالی الخ 
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اران مردانم که بهزیمت بشوم اگر حالی دیگر گونه شود من نفس 
خود خوارزم نبرم اگر شنه شوم روا امت در طاعت خدارند خویش 
شهادت یابہاما باید که حق خدمت قدیم»ن‌درفرزندان من رعاِزت 
کرده آید هه‌کنان گفنند انشاء الله تعالی که Ad‏ و نصرت ORL‏ پس 
مثال داد تا چبار جانب طلیعه رنت و هر aMblial‏ از سااري 
Op‏ خواندہ آمد ر شنوده بجای آررد ر قوم باز گشنند و مخالفان 
dict‏ دنعه dad‏ کردند آواڑھا SUG]‏ دۂمنان کور و کبود باز BEES‏ 
چون at?‏ بدمید خوارژه‌شاه بر باانی بای اوه رن ر مقدمان 
نزدیک وی تعبیها بر حال خویش گفت ای clit‏ مردان چون روز 
شود خصمی مخت شوخ ر کربز پیش خواهد آمد و لشکری یک 
دل دار جان را بخواهند زد و ما آمده ایم تا جان و مال ایشان 
peng‏ راز بخ رم pes‏ کنیم هشیار و بیدار باشید و چشم بعلامت w”‏ 
در تلب داریه که م آنجا باشم که اگر عیاذا بالاه سستی کذید 
خلل alll‏ جەعوں Hy‏ در پیش امت و کربزگاه خوارز. خت 
دوراست و بحقیقت yo‏ بهزیست آخواهم رفت اگر مرا فرا گذارید 
شمارا بعاتبت روی خداوند می باید دید مں آ'چە دانستم گفتم 
گفتند خوارزمشاہ داد ما بداد تا جان بزنیم و خوارزمشاہ در تلب 
olin!‏ و در clin‏ آنچه لشک رقوی تر بود جانب تلب نامزد کرد تا 
گرمیمله و ہوں )| det‏ حاجمف اند سی ردا و کين 
چوانی را دبیری آخر۔ااررا بگفت تا برمیمنه بارستادند با لشکری 


( ۷ ) ن - و پیری 
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مخت نوی ر تاش thew‏ ماارش را برمیسرہ بداشت و بعضی لشکر 
ملطانی وماته توي بگماشت هر در طرف راو پنے ضره‌نگی معنشم را 
ہا مبارزان مثال داد که ھر کس از لشگرباز کردد میاں بد و نیم کنند و 
برابرطلیعۂ -واران‌گزیده ت رفرستادن گرفت چون روزشد کرس فرو کوننند 
و بوق بدمیلاند و نعره برآمد خوارزمشاہ بتعبیۂ براند چوں فرمنگی 
کنار؟ dy‏ برفت آب پایاب داشت و مخوف برد سواري چند از 
طلیعہ بناخنند که LAG gle‏ از آب بگذشت ودره‌عرا مخت فراخ 
بایستاد و ازیک جانب dy‏ درخمت بسیار و دیکر جانب دورا دور 
لشکر که جنگ Lett!‏ خواهد بود و چنیی می گویند دو سۂ جای 
کمین موی بنه و ماته ساخنه امت که ازاب رود درآیند ر از پس 
پشت مشغولی دهند هر چند خوارزمشاه کد خدایش را با بنه و 
سافہ بقوي ایسنانید: بود هزار سوار و هزار پیاده باز گردانید تا 
ساخنه باشند با yl‏ قوم و نقیبان تاخنند سوی احمد وساته ایستانیدند 
و موی مقدمان که بر لب رود مرتب بودند پیغام داد که حال 
چنین است پس براند با یکدیگر رمیدند و امیرک را با خویشنن 
برد تا مشاهد حال باشد و گواه وی و امیرک را با خویشتی در بالائی 
باس انید و علی تکیں هم بر باائی بایسناد از عاست سرخ و چتر 
بجای آوردند و هر دو لشکر جنگ مشغول شدند و آویزشی بود که 
خوارزم‌شاه گفت در مدت عمر خود چئیں کس یاد ندارن میمنۂ علی 
تکین نماز پیشیں برمیمرۂ خوارزمشاہ ب رکونڈند و نیک بکوشیدند 
و هزیمت بر خوار زم‌شاه افناد خوارزم‌شاه بانک برزد و مددی فرستاد 
از فلب فبط ننوانمت کرد و لشکر میسره برنٹند تاش ماه ربی 


۴۲٩ (‏ ) 
ile‏ سپاه ماارش ر سواری دویست خویشنی را در رود انگندند و 
همه بگن‌شنند — میم خود را بر میمر! ایشان Goliad‏ نیک 
ثابت کردند دشمن مت ہے و اس رھ رری بعیار 
کشنه شد و aind‏ آمد و لشکر میمنە باز گشت و بکنکین حاجب 
چوانی دبیري آخرسالو با مواري پانصد می‌آواخنند دشم انبوہ 
ترروی‌بدیشان نهاد و بیم بود که همکنان تباه شوند eae‏ 
از جای برننند و Loy‏ بقلب ب علي GAS‏ نیادند و بکتگین دبیری 
بدو پیوستند و قومی سوار هزیمثیان و لی تکیی نیز با قلب ر میسر؟ 
خود در de]‏ ر خوارزمشاه نیزه بسند و پیش رنت چون ءامنش 
لشکر بدیدند چون کود آھی در آمدند و چندان کشنه شد از دوزري که 
مواراں را جوان دشوار شد و هر در لشکر بدان بلا مبر کردند تا 
پس از arcs‏ باز گناد جنگ قائم ماند و اگرخوارزه‌شاه آن‌نکردی 
لفکری بدان بزرگی oly‏ شدی و ثيري رمیدہ بود خوارزمشا: را ر 
ار گر انتاره برجائی که همان جای سنگی که از منگهای قلعة 
در هندوستان بر پاي چپ ار آمده بود آن شهامت بین که درل 
آن بخورد و در ane‏ اظهار نکر و غلامی را فرمود PU‏ از وی 
جدازکرد و جراحت ببست چوں باشکر گاه رمید یانت قوم را برحال 
خویش ھی خلل نیفناده بود و هزیمنیان را دل داده ر جاي 
خویش بداشته هر چند Wires‏ چند بار قصد کرده بودند خواجه (حمد 


(۴) ن - تخصت چیره شد )٥(‏ ن - رہیری 
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خللی نیفتاد: بوڈ خوارزم‌شاه ایشان را بسیار نیکوئی گفت ر هرچند 
مجروح بود کس ندانصت و مقدمان زا بخواند و فرود آمد و چنه _ 
تس را مامت کرد و هربک عذر خوامنند ءذربپذیرفت و گفت باز 
گردید و ساخنه پگاه بیائید تا فردا ار pad‏ فیصل کرده آید که دشمی 
مقهور شده است ر اگر شب نیامدی ف بر آمدی گفنند چنیں 
pais‏ احمد را و مرا بازگرفت و گفت این SA‏ امررز بباد شدہ برد 
اگرس پای نیفشردمی و جان بذل نگردمی اما تیری رید بر 
جایاهی که رئنی همان جای سنگی رمیده برد هرچند چنین 
امت فردا جنگ روم احمد گت روی ندارد cys?‏ !جنگ رنتن 
مگره‌صلعتی باشدکه درمیان بادي جپدتا نگریمکه خصم چەکند که مس 
جاموسان فرسناده ام و شبگیر در رمند و طلیعها نامز کرد مریم آ-وده 
وس باز گشتہ رتت ع رکس آمد بنعجیل وسرا -خواند نزدیلگ وی رنتم 
گفت دوش همه شب 'خفتم ازیری جراحت وساعتی شد تا جاسومان 
بیامدند ر گفتند عاي AG‏ مخت شکستہ و یر دہ امت که 
مردمش کم آمدہ امت و پران است کہ رسوان ins‏ و بصلےم 
مخ گوید هرچنه چنین امت چارہ نیست عیله ہر نشینیمرپیش 
رریم احمد گفت تا خواجه چه گوید گفتم اءیاں و میاه را ugly‏ 
خواند و نمود که ؛جنگت خواهد رنت تا لشکر برنشیند BT‏ کس 
بنازيم که از راہ مخالفان در آید از طلیعه کاه تا گوید که خصمان 
بجنگی پیش نخواهند آمد که رسول می آید تا اسررزآمايشي باشد 
خوازمشا: ET),‏ نگریم خوارزمشاه گفت صواب اسمت امیان 
و مقدمان را خواند و خوارژمشاه را بدیدند و باز گشنند مواران 


) ۳۳۱ ) 
بایسنادند و گوس جنگ بزدند خوارزمشاه اپ خوامت و ؛جھد 
برنشست اسپ تندی کرد از تضا آمده بیفداد هم بر جانب انگار 
ر دستش بشکست پوشیده اورا در مرای پردہ بردند بخرکاہ و بر 
تخت ؛خرابانیدند و هوش از ری بشد احمد و امبرک زا اخواند 
ر گفت مرا چنیری Sle‏ پیش آمد و بخود مشغول شدم ag! T‏ صواب 
امت 0G‏ تا دشمن کامی نباشد و این شکر بباد نشود احمل 
بلریست و کفت به ازین باشد که خداوند مي اندیشد تدبیر آن 
کرده شود امیر را بنزدیک لشکر برد و ایشان را گت امروز جنگ 
اخوهد بود می گویند عای تکین کونته شدہ امت و رمول خواهد 
ni‏ طلیعة Ca‏ دمادم کنید تا لشکرگاہ مخالفان اگر جنگ پیش 
ol‏ برنشينيم ر کار پیشگیریم اگر رمولی فرسند حکم مشاهدت را باشد 
ae‏ "خت صوابت و روان کر ند ر کوس می زدند و حزم نگه 
می داشنند این کی پیر جنگ روز پیشدں دیده بود و حال 
فعف خداوندش در شب کس فرستادہ بود نزدیلگ کدخدای علی 
we‏ محمو بک و پیغام داده و نشانپا دادہ و نموده و گفنه که 
امل تجور و تعدی از شما بوں تا ملطان خوارزمشاہ را Lal}‏ فرستاد 
دچوں ما از آب گذاره کردیم واجب چنان کردی و بخرد نزدیلی 
!وای که مہترت رسولی فرستادی و عذر خواسنی ازاں فراخ 
خمینها و تبسطها که ملطای ازو بیازرد تا خوارزمشاه در میاں 
آمدي ر بشفاعت ضس گقنی و کر رات کردی و چندین خون 
رخا نشدي قضا ار کرد این از جز نمی گویم که چاشني دیدہ 
آمد و خداوند سلطان ببلخ امت و اھر piles‏ ما کدخدایان پیش 
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کار معتهمان باشیم بز ما فریضه است ملح ناه داشنی و هر چند 
که خوارزمشاه ازانچه گفتم خبر ندارد واگر بداند بن بائی رمد 
اما خواھم که پیش خونی راخته شود حق مسلمانی و حق»جاررت 
وایت از گردن خویش ot‏ کردم T‏ لچه che‏ خویش دران دانند 
بکنند کد خدای علی‌تکین و علی تکیں ایں حدیث را غذدمت شمردند 
و هم دز شپ رسول را نامزد کردنه مردی علوي وجدء از معنشمان . 
ممرفند و پیفامها دادن چاشناه این روز لشکر بنعبیه بر نشمنه 
بود رمول بیامد و احمد بگفت خوارزمشاه را که چه کردم هر چند 
بی خویش مشغول بود و آن شب کرانه خواست کرد گفت 
احمد مری رفم نباید که فرزندانم را ازبری بد آید که سلظان گوبد سی با 
علی 16 مطابقت کردم احمد گفت کر ازین درجه گذشنه است 
صواب انست که سن پیومنه‌ام تاصلے پیدا آید و ازجا بملاسی 
هرکت کردہ شود جانب آموی ازان جانب yy st‏ رننه آید آنا: 
این حال باز نمایم معتمدی چون امبرک ایلجا امت ای حالها چون 
witli‏ ورشی شد اگر چنین کرده نیامدی بسیار خلل انقامي 
خوارزہشاہ را رنے باید کشید یک ماعت بباید نشست تا رمول 
پیش آرند خوارزمشاہ موزه و که بپوشید ر اخیمۂ بزرگ آمد وغلامان 
بایسنادند و کوکبڈ بزرگ و لشکرو اءیان و رمول پیش آمد وزمبن 
dag:‏ داد و بنشاندنه چنانکه ؛خوارزم‌شاه نزدیک تر بود در صلم 
*غن رنت رمول گفت که علی تکین می گوبد مرا خداوند سلطان 
ماضی فرزند خواند و این سلطان چوں تصد برادر کرد و غزنیں مس 
اشکرو فرزند پیش داشتم مکادات من این بود گنوی خوارزم‌شا: پیر 
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دولت»است | pw’) tx?‏ باید گذ‌اشت برضای ي ساطان بآمری رول 
وچا با ate Ct)‏ کند و راسطء شود تا خداوند سلطان عذر ف ا 
fla,‏ لطیف شود حذانکه در نوست خدارند سلطان ماضی بود تا خوزي 
رخنه نشود خورزمشاه گنت “خت نیکوصواب است گفمت این کرتمام 
کنم و اي لح جای آرم و جنگ برخاست و ما موی آموی روم ر 
PT‏ مقام کندم علوي دعا گفت و باز گردانیدندش و dod!‏ بنشاندند 
و خوارزمشاہ بکتکیں دبیری آخرسالر را ردیگر سقدماں را گفت 
چه گوئید و چه بینید گفنند فرمان خداوند سلطا آنست که ما سنابع 
خوارزمشاه باشیم و بر فرمان ار کار کفیم و یک سوارگان ما ذیک بد رد 
sere‏ و بدان زشني هزیمت شده ر اگر خوارزمشاہ ان ثبات نكردي و 
دست ازجان ده شسنی خللی إفنادی aS‏ دریابت نبودی وخوارزمشاہ 
"چروح شدہ است ات کشنه sad‏ اند گفت اکنون گفنگوئی 
مکنید و سوارة و پیادہ بر تعبیه می باشید و حزم تمام ؛جای آریه و 
بر چبار جانب طلیءه گمارید که از مکر add‏ ایم نشاید بود گفتند 
چنیں کنیم ر خوارزه‌شاه بر خاسمت و ضعفش قوی ترش چفانكہ 
ا-هال افناد سه بار خوارزمشاه احمد را بخواند گفت کار من شد 
کار رمول زود تر بگذار احمد بگرپست وبیرون آەد از سرای پرده 
و در خیمة بزف نهمت و خلعتی ناخر و dle‏ بسزا بداد و رمول 
را باز گردانید ر مردی جلد مخن uss‏ از معنمدان خود برو فرستاد 
و “خن برآن an‏ برار wold‏ که چون علوي نزدیک علی wht‏ 
ی ا ا ا 

(۳) ن - و پیری 
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رمد باید که ژمول مارا بازگردائد وعلی AT‏ بر منزل باز پس 
visti‏ چنانکه پیش رمول ما حرکت کند ما نیز یک منزل امشب 
موی آموی بخواهيم رفت ر لشکر را رود آوردند و طلیہء از چبار 
جانب بگماشنند و امهال رضعف خوارزمشاه زیادت ترشد شار 
خادم pipe‏ مرلی را بخوند گفت احمد را بخوان چون احمد و 
بدید گفت ہن رفەم روز جز ع نیم و نباید گر« مت آخرکرآدمی 
مرک امت شمایاں مردمان پشت by‏ بشت آربد چغان کنید که مرگ 
من امشب وفردا پنهان ماند چون یک منزل رذنه باشید اگر 
آشکارا شود حکم مشاھدت شمارا امت که اگر عبِادا abil‏ خبرمگ 
بعلی تکین بومد شما جذعون گذارہ نکرده باشید شما و این لشکر 
آن بینید که در عمر خود ندیدہ باشید و امبرک حال سس چون با 
اشکر بدرگاه نز یک ساطان رود باز نه‌اید کہ دی ppt pha‏ ثرا جان 
ذباشد در رضای خداوند بذل کردم و اهیدوارم که حق خدەمت من 
در فر زندانم رعایت کند پیش طاقت “یں ندارم ؛جان دادن و 
شہادت سشغوام dos!‏ و ڈگر wf words Briand Gy‏ و ب؛ضبط کارھا 
م#خول شدند و نماز دیگر چغان ۵د خوارزمشاہ که پیش are]‏ مانں 
احدد Send?‏ بزرک خوں آه ۵ و نقیبان را خواند و بلشکر platy‏ داد که کار 
ليم قرارگرفت و عای تین pie‏ گر بر جانب سمرقند و رمول 
تا نماز fd‏ بطليءة ما رمید و طلیعء را باز گردانید af‏ خوارزه‌شاه 
حرکت خواهد کرد مناظر آواز کرس باشید و al‏ که tine‏ 
او ملد ره ر alls‏ & و ساتھ Ew aad‏ روید که هر جاد صاع شد 


yds‏ د :م و از خصم yet‏ نلوان برد ر مقدەان خواهان این 
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بودند و این است عاقبت ادمی چنانکه شامرگوید ٭شعرہ 
و ان Yl‏ تد سار مبعیین مد » الی منهل مس ورد لم ینوی 
خردمند آنست که دست در تناءت زند که برهنه آمدہ ات و 
برهنه خواهد گذشت ر در خبرآمدہ | ست من اءبے امتا في سر 
و ble‏ فی aids‏ وعنده قوت یومہ KG‏ حازت Lal‏ بعذانبرھا gz‏ 
تعالی توفیق خیرات دهاد و او ایی جهان و آن et‏ روژی‌کناه 
چون خوارزہشاہ فرمان :انت سمکی نشد تابوت و جزآن dle‏ که خبر 
ناش شدی مهد پول راست کردند و شبگبر ار ر' در مهد بخوابانید Os‏ 
و خادمی را بذشاندند تا او را ناه ی داشت و گفنند زان جراحت 
زی قواند نشست و در مهد براي آسانی و آسودگی می رود و 
خبر مک انناده بود دره‌یان غلامانش شگر خادم فرمود تا کوس 
فرو کوفنند و جملء لشکر با ملاح و تعدبه ر مشعلهای بسیار افروخده 
رراں گردید تا رقت نماز بامداد هفت فرسنگ برانده بودند وخیده 
و خرگاه و مرا.د؟ بزف زدہ او را از پیل فرو گرنننه و خبر مرک 
شا کوش افناد و المد رشک رخادم تنی چند از خوا ر طبیب وحاکم 
لشکر را خواندند وگفتند شما platy‏ و تابوت ساخذن مشغول شوید 
اهمد نقیبان فرستاد واعیان لشکررا بخراند که پینامی است از 
خوارزمشاه هرکص فوجی لەکر با خود آرید هه‌کذان ساخته بیامدند 
و لشکر بایم‌ناد امد ايشان را فررد آورد ر خالی کرد ر tat T‏ پیش 


از مرک خرا,زمشاه ماخنه op‏ از نبشته و رسول و صلے تا ایی مثزل 
که امن باز گت #می بسیار خورد ند بر مگ خرارژمشاہ ر eae!‏ 


را بسیار بسنودنه گفت اکفون زود تر خود را بآمری انگنجم خواجه 
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گفت gle‏ تکیں زدہ و کونته امررزاز ما بیست فرسنگ دور اہت 
وتا خبر مگ خوارزمقاہ بدو رسد ما بآموی رسید: باشیم و غلمان 
کردن آور ت رخوارزمشاہ از مرک dat‏ یائنه بودند شما را بدیں رنجه کردم 
تا ایشاں را bys‏ کردہ آید و نماز دیگر برنشينيم ر همه شب 
رانم چنانکه تا روز برد رسیدہ باشیم ر جهد کیم تا زرد تر ازجیعون 
بگذریم جواب ۵ ادند که نیکو اندیشیده است و ما جمله منابع فرمان 
hy‏ بهر ae‏ مثال دهد شکرخادم را بخواند و گفت مرهنان 
خوارزمشاہ را تخوان چون حاضر شدند سرهنان را بنشاندند ودشمہث 
می داشتند پیش احمد نمی نشستند جهد بسیار کرد تا بنشسننه 
گفت شما می دانید که خوارژه‌شاه چند کوشید تا شما را بدیں 
درجه رمانید و ری را دوش وفات بود که آده‌ي را از مرگ چاره 
نیست و خداوند سلطان را زدگاني درازباد جای است و او فرزندان 
شایهنه دارد و خدمنها بسیار کردہ امت و ایں سااران و اميرك 
af‏ معامدان ساطانند هراینه چون بدرگاه رسند و حال باز نمایند 
فرزند شایسنه خوارزه‌شاه را جاي پدر دهد و بخوارزم فرسند و مس 
بدین با علي تکیں صلم کرثة ام و او از ما دور است و تا نماز دیگر 
بر خواهیم داشت تا آمري رسیم og‏ تر این مہتران موی باغ 
کشند و ما موی خوارزم و گر با م des‏ کنید و بر غلامان مرای 
حجن کنید تا dp?‏ باشند که چون بآموی رسیم از خزانة خوارزمشاه 
abe‏ داده آید بد نام نشوید و همکل نیکو نام مانید و اگر عیاذا 
بالله شنبی و تهویشی کنبد پیدا است که عرد شما چند ات 
این شش هزار سوار و پداده و حاذبه یک ساعت دمار از 
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زوزگار شما بر آرد و تنی چند نیز اگر بعلی تین پیوندید شما را 
پیش ار هیچ ندری نماند و فراري ؛جائی ایں پوست باز کردہ 
بدان گفذم تا خوبی دیده ذیاید این مهنران که نشسنه اند با من 
دردری یک “غن اند و رری بقوم کرد که شماهمیی می‌گرئیدگفنند ما 
بند گان فرمان برداريم احمد ایشان را بموگندان گران ببست و برنتند 
بر غلامان گفنند جمله در شوریدند و بانگت برآوردند موي امپ 
و سلاح شدند این مقدمان بر نشستند و فرمود تا لشکر بر نشمت 
alan!‏ چوں غلمان دیدند یک زمان حدیٹ کردند با مقدمان 
خود و مقدمان آمدند که قرار گنت از خواجةٌ عمید عهدي می 
خواهند و سوگندی که 'یڈان را نیازاره و همچذان hd‏ شان که بروزکار 
خوارزم‌شاه خواج» 'حمد گفمت روا باشد بہئر ازان داشاه آبد که در 
روزگار خوارزم‌شاه رننند و باز آمدند و احمد سوگند بخورد اما گفشت 
یب امشب اسپان از شما جدا کنند و ہر اشتران نشینید فردا اسیان 
بشما داده oul‏ ایں یگ ٠‏ نزل Coy‏ چنین دار و درین باب اخنی 
تامل کردند و تا آخر برینں جمله گفتند که فرمان بر دارم sacle‏ 
خراجه فرماید از هر وثاتی ده غامي یگ غام سار باش وبا 
مرهفکان رود تا دل ما نرار گبرد e‏ “خت صرابست برس 
جمله باز گشتند و چيزي !خوردند و کر رات کردند و همه 
شب براندند و بامداد فروں آسدند و اپان بغلامان باز ندادند و 
ri‏ می آمدند که از جذعوی گذاره کردند ‏ بآمیی آمدند و 
امیرک بیھقی آ'جا ببود احمد گفت چون این لشکر بزگ بملامت 
jh‏ رمید من خواعنم که بدرکاہ مالی ایم ببلج اما این خبر بخوارژم 
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رسد دشوار خلل زائل توان کرد tT‏ معلوم شما است با ساطاں باز 
گونید و پادشاه از حش شناسی در FE‏ این خاندان ندیم تربیت 
فرماید همه خواجه احمد را ثناها گفتند و وی را پدرود کردند و 
خواجه احمد فرمود تا Yel‏ بغلامان بازدادند و بنده ملطفه 
پرداخنه برد *ختصر این که مشرج پرداختم تا راي عالی برآن واقف 
گردد انشاء الله تعالی اگرچه این اتامیص از تاریم دور است چد 
در توزیع چنای می خرانند که فان پادشاه فلان Me‏ را بفلان جنگ 
فرسنال و فلان jy‏ جاگ یا صلے کردند و ایں آن را یا او این را بزل 
و برین بگذشآند اما م ag? T‏ راجب است !جا آرم و خواجهٌبزف 
و اسنادم با سلطان در خلوت بودند و هر دو بواعس عبد الله و 
عبد الجلیل را بخواندند و من نیز حاضر بودم و نامها نسخه کردند 
سوي امیرک بیهقی ا پیش ار لشکر بباید آمد و بکتکین دبيري 
را مثال Wold‏ تا بکااف و زم بباشدد و لشکر ما از رعیت دست کوناه 
دارند و محمد امرابی می آید تا بآموي بایسئد با لشک رکرد و عرب 
نامه رنت بامیر چغانیاں باشرح ایس احوال تا هشیار باشد که عای 
تین رمولی خواهد درسناد و قرب ار قبول خواهد بود تا فذمادی 
تولد نگرده و خواجه احمد عبد الصمد نامه رف مخاطرِةٌ Ut‏ بون 
شیخی و معذهد‌ی کردند با بسیار نواخت باحمد و گفت نچ 
خوارزمشاه بدین خدست جاں ءزیز بل کرد و بداد اجرم حق‌های 
آن پیر مشفق نگه داريم در فرزندان وی که پیش ما اند و مهذب 


ee eee 
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گشته در خدمت و یکی را که راي واجب کند بر اثر فرسناده می 
شود تا آے کارها بواجبی قرار گیرد و نامه نبشنه آمد سوي حشم خوارزمشاد 
باحماه ایی خدست که کردند اب نامها بتوقیع و خط خویش مقیه 
کرد و یک روز بار داد و هاررن پسر خوارژم‌شاه را که از رافەیان بود اؤ 
جانب مادر امارت خرامان پیش از یعقوب لیث Gy‏ بن سیار 
داشت و دشست ار پوشنک بود خوارزمشاه مادرش را آن رتت 
بزنی‌کرد: بود که بهرات بود در ررزگر یمین الدوله پیش از خورزم 
شاهی هارون یک ساعت در بارا ماند مثرر کشت مردمان را که 
#چای پدر او بخواهد بود و میاں در نماز پیشین و دیگر ؛خانها باز 
شدند و منشور ھارون بوایت خوارزمشاه اخلیفنی خدارند زده امیر 
معید ہن مسعون Grew‏ کردند و در منشور ایں پادشاه زاده را 
خوارزه‌شاه ذ.شنند و اقب نهادند و هارون را خابفة الدار خوارزمشاد 
خواندند منشور ترقیع شد و Gali‏ نبشته آمد باحمد عبد اصمد رحشم. 
تا احەد of‏ خداي باشد و *خوطبه هارون وادی و معنه‌دی کرد: آمده 
ر خلعت هاررن پاجشنبه pide‏ جمادی a IM‏ نه ثلث وعشرین ' 
راربعمائه بر نیم Le T‏ خلعت پدرش بردہ بود راست گردند و ' 
درپوشانيدند larly‏ رات ر نیکو حق گزاردند وراسفیتءید زپمردیگرش 
مد تر ازهارون بود و ديداري ترو چشم BUNS‏ بود که ری را فرسند: 
غمناگ و نومیک شد امیر او را بنواخت و گفت تو خدمتهای با 
نام تر ازین را بکاری و ری زمیں بوسه داد و گذت صلاح بندکان: 


۳ 
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آن باشه که خداوند بیاد و بنده یک روز خدست و دیدار خدارند را 
بهمه نعمت و ولیت دنیا برابر ننید و jy‏ آدینه ھاروں بطارم آمد و 
بونصر سوگند نامة نوشته بود عرض کرد ارون بر زبان رند واءیان 

lS Sy,‏ ثدند رپس آزان پیش امیر امد و دسنوری خو.ت 
رنٹن را امیرگفت ههیارباش و شخص ما را پیش چشم دارتا 
پایکامت زیادہ شود ر احدد ترا #جای پدرامت مذالهای‌ار را کاربند 
باش ر خدمنگاران پدر را 9645 دار ر خدست هریلگ بشناس ر حق 
اصطناع بزرگ ما را فراموش هکس Sle‏ او آن دق را فراعوش 
کرد پس بچند سال که در خرامان تشویش اتاد از جهت ترکمانان 
دیو راد ds Geol‏ جوانکار نا دیده تا سر بباد داده و جای خود بیارم 
که از گونه گوں چه اررفت تا خواجه احمد عبد اصمد را بخواندند 
ز وزارت دادند و پمرش را بدل وی نزدیک هارون مرستادند و کار بدو 
جوان رسید ودر pm‏ یکدیگر شدند و آن ولایت ر نواحی مضطرب گردید 
وچنین است حال آنگه از فرمان خدنوند تخت امیر مسعود بیرون 
شود آناه این باب پیش گیرم و با زوس شوم و ارها مدت شگفت 
بران‌انشاد all‏ تعالی وامبرک بیهقی برسید و حااها بشرح بازذه‌و و 
دل امیربا ري گران کردہ بودند که خواجۂ بزرک با وي بد بود از 
جهت ہو عبد الاء پارمی چاکرش که امیر رنٹھ بود از جهمت فرږ 
iS‏ بو بد الله a‏ و صاحب بربدي بونگار معنت خواجه و 
خواجه همه ررژ نرست می جست ازین سفر که ؛مخارا رننه برد از 
وی صورنما نکاڈت و اسناد.ها کرد تا صاحدب بروديی بل از وی 
باز مندند و بوالقاسم حائمک را دادند و piel‏ را سلطان قوی دل 
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کرد که ظفل بزگ ت رفرمائیم تر ر از تو مارا غیاتنی‌ظاه رنشده است 
چه از سلطان‌کربم‌ترو شرمگین ترآدمی ننواند بود و بیارماحوال ري 
و اسیر از باع حرکت کرد هشت روز بافی سانده بود آز جماد‌ی الرلی 
Kis‏ ای و عشریں و اربعمائه براه در؟ کز با نشاط و شراب و شکاریازد‌هم 
جمادی الاحری درکوشک معمودئ که سرای امارت است بغزنیی‌مقام 
کرد و نیمه ای ماه بباغ “حمودي رفت واسپان بمرغزارفرستادند و Atl‏ 
سلطانی‌بدیو اخهارباط کرمان بروسرانه کس یل کردند والله اعلم بالصواب ® 


ذز shat‏ و آحوال رسولانیکه از حضرت غزنین 

بدارالخلافة رقتند وبا زآمدن‌ابشان‌که چگوة ود 
چوںایں سلیمانیکذ رمول القائم باسراللہ امیرالمؤمئیں را از بلمکسیل 
کرده del‏ و از ee rye‏ و بسنگی راہ امیرغم نمود: بود که جهدکرده 
آید تا آی راہ کشاده شود جوابی رسید که خلیِفهٌ آل بوي را فرمان 
از دار خلانت داد تا راہ cla‏ آبادان IS‏ و حوضها راست کردند 
و مانمی نمانده امت تا از حضرت مسعودي سااری معتشم نامزد 
شود و gla‏ خرامان و ماوراء النهر ably‏ مثالها رنت بخرامان 
بنعجیل ساخته شدن ر مردمان آرژرمند Std‏ خدای عزو جل بودند 
خواجه علی میکئیل را نامزد کرد بر مااري حاچ و او از خداوند 
ازه بیرون تکلف بر دمت گرفت که هم نعمت رهم عدت رهم مررت 
داشت و دانقمند حمن برمکی را نامزد رمولی کرد که وسولیها کرد: 


(۳) ن - خداوندان 


ay J 


۱ ۲م۳) 

بود بدو سه Bd‏ و ببغداه رثنه و #خلیفه و وزير خلیفە ناما امنادم 
بپرداخت وبناش فراش ساار عراق و بطاهر دبیرو دیگران نامها 
aids‏ شل یکشنبه هشب زوز مانده بود ازیں ماه خواجه علی میکائیل 
خلعنی فاخر پوشید جنانکه دریں خلعت مهد بود و ماخت زر 
و غاشبه و مخاطبه و خواجه مخت بزگ بردي در روزگار الٹرں 
خود خواجه طر ح شد: اسب و ایی ترییت گذشده امت ر یکی 
حکایت که بنھاہور گذشنه امعت از جہت غاشبه بیارم * 


حکایت 


خواجۂ که او را بو لمظفر بزقشی گقنندی ووزیر هامانیای برد 

چوں او درآخر کار دید کہ آن دولت بآخ ر آمده امت حیلت آن 
ماخت که چون گزیزد طبيبي از مامانیاںن را Ble‏ نیگو داد ey‏ 
هزار دینار و سر ار را دمت گردت وعپد کرد که ررڑی یبند عظیم بوده 
است اسب بریۓ براندہ ہشیر ارس 
هوش ببرد و بمعفه او را خانه بردند وصدقات وقربانی روان شد بی اندازہ 
آن وقت پیغام آرردند و rol Bares‏ رآمد و او را باشارت erode‏ کرد 
و طبیبک چوب بند و طناب آورد و گت این پای بشکمت رهر 
jy‏ طبیب را می پرسید امیر و او می گفت Basle‏ قوي انناد: رھر 
روز نوع دیگر می گفت و امیر نومید می شد ر کر ها فرد می 

بماند تا جوانی را که معنمد بود پیش کر امیر کرد ؛خلادت خود و 
آنی‌جوان باد وزارت در مر کرده امیر را بر وي طمع آمد و هر روزطبیب 


( ۶ ) ی - برغشی برغشی 
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امیر را ازري نوسید می گرد وچوں امیر دل از وی بر داشت ر او 
آ نچ که مخف بود بکوزنان بوقت فرصت می فرمتاد وفیعتی 
یکو خرید | ”چا بعد ازان| نچه از سامت و ناطق وستور و برده داشت 
نسختی پرداخت و فقها و معتبران را خواند و سوگندان برزیان 
ail)‏ که جزضیعنی که بکوزگانان دارد و این چه نسخت کرد: امت 
هبم چیزندارد از صامت و ناطق درملک خود ر امانت بدمت 
کمی نیست و نزدیلی امیر فرمتاد ر دز خوامت که مرا دستوري 
دهد تا برمرایں ضیعت روم که ایں هوا مرا نمي سازد ٹا آنجا 
دعاي درامت تو گریم وامیر را استوار آمد وسوانق و دستوری داد و 
ار را عفو کرد و ضباع کوزکاناں بوي ارزانی داشت رمثال نوشت 
بامیر کوزکانان تا ار را عزیز دارد و دسنوزی داد وچند اشر داشت 
و کسانی که او را تعہد کردندي Le T‏ قرار گرفت تا خاندانم'مانیاں 
برافنادند وی Ble‏ کوزکانان بفررخت ر با تفی درست ر دلی شاد 
ر پای درست بنشا پور رفست و آنجا قرار گرنت منکه ابو الفضلم این 
مظفر را بنشابور دیدم در سنه اربعمائه پیری مخت بشکوه دراز بالا 
sys‏ مرخ و موی عفید eye‏ در دراعه سپید پوشیدي با به‌یار 
طانهای ملعم مرغزي ر ral‏ بلند بر نشمتی بناگوشی و زیر بند 
رپار دم و ساخت آهس سیم کونت و سذمت پاکیزه و جناغی ادیم 
de‏ و غاشیه راب دارش در بغل گرنای و بسلام کس نرننی و 
لس را فزدیک خود نگذاشنی ر با کس LEMS‏ سه پیر بودند 
نیمار ري همزاد اوبا او نشسنندی و کس جای نیارردی ر باغی 
داشت *عمد آباد کرانڈ شه LOT‏ بودي بیشتر و اگرعتشمی گذشنه 


wre )‏ ) 
شدی او بماتم مدي و دیدم او را کف ہماتم اممعول دیوانی آمده بود 
ومن پانزده ساله بودم خواجه امام مهل ضعلوکی ر قاضی امام بو 
الہڈیم و قاضی dele‏ و صاحب دیوان نشاہور و رئیس پوشنگی sie,‏ 
بکنکیں حاجب امیر he the‏ حاضر بودند صدر بوي دلاند ري را 
حرمنی بزگ داشتند چون بازگشت اسپ خواجۂ بزرگ خواستند 
و هم بریں خویشتن داری و مز گذشته شد dye pro}‏ وي را خواجه 
خوانددي و خطاب او هم یی جمله ثبقنی و یس تصد کرد که 
او را وزارت ۵۵۵ تن درنداد رمردی برد بثشاپو رکه ری را ابو القامم 
رازی گفننه‌ي ر این ابو القاسم GS‏ پروردی و نزدیک امیرنصر 
آوردي وبا صله باز کشنی و چند کنیزک yl‏ بود رقنی امیر 
pas‏ ابو القاسم را دمناری داد و در باب وي عفایت نامه نوشمت 
نشابوریاں ار را تهنیت کردند و نامه بیاورد و بمظالم ہر خوندند از 
پدر شنودم که قاضی بو البذیم پوشیده گفت و ري مردي فراخ‌مزاچ 
ہوں ای ابو القامریاد دار قوادکی به از قاضی‌کری و بو لمظفر بزنهی 
آن ساعت از باغ محمد آباد می امد ابو لقاسم رازی رادید !مپی 
قیمنی بر نشصته ر hale‏ گران انگنده زر اندرد ردو غاشیه فراخ 
پر نقش و نگر چوں بو المظفر بزقشی را بدید پیادہ شد و زمیی را 
بومه داد بو المظفر گفت مبارک باد خلعت مپاه سااری دیگر 
باره خدمت کرد بو المظفر براند چون دور ترشد گت رکاب دار را که 
آن غاشیه زب رآن دیواربیفگن بیفگند و زهره نداشت که پرسيدي هفته 
درگذشت بو لمظفر خواست که برزشیند رکاب دار ندیمی را گفت در 
باب atl‏ چه سی نرماید ندیم بیامذ ر بگفت گفت سسناری 


) ۳۴۰ ( 
دامغانی در بغل باید نھاد چوں می از اپ فرود آمدیم برصفۂ زمیں 


پوشید همچنین کردند تا Al‏ عمرش و ندمای قدیم در میاں مجلص 


ایی حدیث باز انگندند بو المظفر گفت چوی ابو القامم رازی غاشیه 


. دار شد معال باشد پیش ما غاشیه بر داشنی ایس حدیث بنشاپور 


ناش شد ر خبر بامیر *عمود رمید تیره شد و برادر را ملامت کرد و 
از درگاہ امبران “عمد و ممعود را در باب غاشیه و جناغ فرمان رسیه 
ر تشدیدها رات اکنون هرکه پنجاه درم دارد و غاشیه تواند خریث 
پیش ار غاشیه می کشند پادشاهان را ایں [ گاهی نباشد اما منبیان 
ر جامومان برای ایں رها بافند تا چنیں RIGS‏ نپوشانند Le}‏ 
هرچه alan dab,‏ آید بہتر از کاغذ باشد اگرچه همچنین برد - امدام 
بمر تاریم امیر مسعود پس ازخلعت علي میخئیل بیاغ صد هزاره 
ر wily‏ شد وخدمہتکرن و احنادم منهی‌مسخور با وی‌نامزد کرد BGs‏ 
ر چیزی پرشید: نشود چه جریده داشنی که دراں مهمات نوشذه بودی 
امیر مسعوں درین باب آینی آمد و اورا دریں باب بصیار دنائق 
امت خواجۂ علی و حاجبان سوی بلۓ برفنند تا حضرت خلائحك روند 
به بنداں و ملطان تا بباغ صد هزاره ببوٹ ومثال داد LL‏ هفنه کوشکه 
کین معمودي زاولی را بیارامنند تا از امیران فرژندان چند تن 
تطهیز کنند و بیاراستند و بچند کونه جامها بزر و بيار جواهرو 
"جلص خانها زرین آرردند و جواهر ر عنبریلھا و کانوریٹھا مشک 
ر عود بسیار درانجا نیاد و آن تکلف کرده که کس بیاد ندارد و غر6 


( ۴۹ ( 

ماه رجب مهماني ہوں همه ارلیا و حشم را pins’),‏ سلطان 
بر نشست و بکوشک مپید رفت با هفث تن از خداوندزادگان و 
مقدمان و حجاب و اتربا و یک هفته آنجا معام کردند که تا ایں 
شغل بپرداخنند پس باز گشت ر بمرای امارت باز آسد پانزدهم 
ایں ماه قاصدان آمدند از ترکمتان از نزدیک خواجه ابو القامم 
حصيري و بو طاهر تباني و یاد کرده بودند که مدتی دراز مارا 
بکاشغ رمقام انناد و جا بداشنند dyes‏ قاصدان را فرود آرردند و 
صلها wuld‏ تا بیامودنده و خود نیت هرات کرد تا بران جانب 
رود و مرا پردہ بر جانب هرات بزدند غر؟ ماه tes Np’‏ برباط شیر و 
پزشکار کرد و چند شیر بکشت بدست خود و شراب خود و 
نیم ماه بهرات مد مخت با شود و آلت و حشمتی تمام و 

لین شہررا سخت درست داشنی که جا ررزگار خوشی گذاشنه 
بود مال اربع و عشرین و اربعمائه در آسد $2 ماه و مال روز 
rida‏ بود دزراه نامه صاحب برید ری Army‏ که bet]‏ تاش 
فراش حشمتی, بزگ نپاده است و پصر ککو و همان که 
باطراف بودند مر در کشیدند رطاهر دبیر شغل کدخدائی نیکو 
می رائذ وھیچ خللی نیمت و پسر گوهر آگیں شبره پیش 
بادي درمر کرده بود ر فزوین که ازان چدرش بود فرو کرننه تاش 
با رنتعمش جامدار را با سالاري چند قوي گرھ ر آئیں خازں ر خمارتاش و 
daa‏ از ترکمانای فرمتادند و شغل این مخذول کفایت کرد و 
قاش بدان عزمست کہ حالی طونی‌کند تا حشمتی اند وهزاهزي 
ذر عراق انناده اہج جوایها رنت باحماد aS‏ ما از بسب تصد 


( ۴۴۷ ( 
هرات Hd S‏ ایم چوں لجا رسیم معتمدي نامزد کنیم و پر مت 
وی خلعتہای تاش و طاهر دبیر و Bt‏ که اجنگت گوهر اگین 
شبره BU)‏ بودند و Whe‏ رننن شوی جبال و ري وھمدان بفرمنیم و 
چون بپرات رعید ممعود عمد لیر که با همت و خرذمند و 
داهی بوده ات و امیررا بھرات خدست کرد و از ps?‏ الرجال 
sad‏ و بجوانی روز گذشنه شد بر دشت وی اي خلعنها زمت 
کردند و بغرسنادند و گفتند af‏ رابت عالی بر ائرقصد نشابور خواهد 
کرٹ چنانکه ایی زمستاں و فصل بہار [نجا باشد و مصعود با خلعنها 
برفث و دهم tle‏ ٣ع‏ رم خواجة احمد حص نالان شد ناانی مخت 
قوي که تضای مگ آمده بود و بدیوای وزارت نمی توانصت آمد 
و بسرای خود می نشمت و تومی زا می گرفمت و مرذمان اورا 
می خائیدند و ابو القامم کثیر را که صاحب دیوانی خراسان داده 
بودنه در چیه وفرا شمار کشید رتصدهای بزرک کرد چنانکه بفرمود 
تا ءقابیی و تازیانه ay‏ آوردند و خوامنه بود تا بزنند او دست 
بامنادم زد و فریاد خوامت اسنادم بامیر گفت رتعۂ نبشت و بز 
زان ٭بدوس پیغام داد که بنده نگوزد که حساب صاحب دیوان مە لکت 
تباید کرنت ر مالی که برر باز کرده از دیدہ و دندان اورا نباید داد 
و اماچاکران و Wars‏ خداوند و ہر کشیدگان سلطان پدز aly‏ که بقصد 
نا چیز کردند و ایں وزیر *خت YIU‏ احت ر دل از خویشنی .بر 
داشنه می خواهد که پیش از گذشنه شدن انثقامی کشد ابو القامم 
یر خدمت قدیم دارد و رجیه کشته است اگر رای عالی بینم 
ري را دریاننه شود امیر چون ote‏ راتف شد فرسود که تو کم 


( ۸مم ( 
بو نصری. بیپانڈ عیادت نزدیگ خواجۂ بزگ ور تا هبدوین. 
بر اثر تو بیاید و عیادت برمانه و از ما آآچه باید OF‏ درب باب 
بکلد بو نصر برذت چون بحرای وزیر ومید ابو القاسم کذیر را دید 
و Gs‏ آوزده ر جلاد آمده وپیغام درشت می آوردند از خواجه 
SH}‏ ہو نصر خرچ را و دیگر قوم را گفت یک ماعت ایی 
حدپث در توتف دارید چندانکه شی خواجه را بینم نزدیک خواجه 
رنت از را دید در صدری خلوت کونه پشت باز نہاده ز مخت 
خواجه گفت Fyre]‏ بہٹم و لیکن هر ساعت مرا تنگدل کند این 
ئبمۂ کثیر ‏ ایں مردک مالی بدزدیده امت و در دل کردہ که ببرد 
و نداند که س پیش نا بمیرم از sd‏ و دندان وی بر خواهم 
ants‏ ر می فرمایم تا برعقاببنش کفند و می زنند تا آنچه بوده 
cre)‏ باز دهد بو نصر گنت خداوند در تاب جرا می شود ابوالقاحم 
ety‏ حال زهره ندارد که مال بیت المال نجرد و آگر فرمائی‌نزدیک 
وی روم و پلبه از کوش او yy‏ کنم گفت کرا نکند خود سزای Syd‏ 
بیند درب بودند که ءبدری reddy drag yd‏ کرد ر گفث خداوند 
ملطان می‌پرمد وسیگوید که امروز خواجه را چگونه امت بالش بومه 
داد وگفت اکنون بدولت خداوند بہتر امت یکی دربن دو مه روز چنان 
شوم red! af‏ توانم آمد ر عبدوی گفت خداوند می گوید می 
شلوم خواجۂ بزگ رلجی بزرگ بیرور طاقت بر خویش می نہد 
و دل ٹنگے می شود و باعمال ابوالغاسم کثیر در BOLE‏ است از 
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جهت شال و کس زهره ندارں که مال بیت المال را بنواند برد 
و لین رج بر خویشنن ننھد را چہ از oll gi)‏ ہی ‌باید سقد مبلغ آن 
که مال بدەد گشفتۂ مسٹوفیان را ذکرئ نوشنند و بعبدوس دادند 
رکفت ابوالقاسم را با وی بدرگاہ باید Sys‏ بونصر و عبدین 
hing‏ اگر us)‏ خداوند دیند 3 پیش خداوده ہرود گدت ۳ 
ارامہ گفتند پیر است رج خدمنټ دارد ازین نوع ہسیار 
کفتند تا دمتوری داد پس ابو القامم وا" پیش آوردند خت 
نیو خدست_ کرد و بنشاندش خواجه Gat veal‏ چرا مال 
سلطا ندهی گفت زندگانی خدرند دزاز باد هرچه Gat‏ نرود آید 
رخداوند با می سرگران ندارد یدهم ast Te BS‏ بدزدید؟ SL‏ دهی و: 
باد رزارت ازسر بنہی کس را بتو کاري نیست گفت فرمان برثارم' 
هرچه اعق باشد بدهم و در سر باد وزارت نیست ر نبوده امست اگر 
بودسني خواجة بزرگ بدیں جاي نیستی بدان تصدهای بزگ که 
کردند در باب وي گفت از نو بود یا از کسی دیگر ابو القامم دست 
بساق » وزه فرو کرد و دامع بر آورد 3 بعلامی داد تا پیش خواجہ al‏ را 
بر برداشت و خواند و فرر می EN‏ بدست خویش چون 
بایان رسید باز بنوشت و عفوار پوشید: کرده پیش خود بنہاد زمانی 
نیک اندیشید چوں خجل igh‏ شد پس عبدوس زا گفت باز گرد تا 
میمش مثال دهم‌تا حاصل و باتی پیدا آرند و نردا با وی بدرگاه آرند 
نا آنچه رای خداوند بیند بفرماید عبدرس خدمت کرد و باز گشت 
د بیریں سراي بایسناد تا بو نصر باز گشتا چون بیکدیگر ردیدند, 
oy‏ 


por )‏ ) 
پونصر را گفت عبدرس که عجب کری دیدم در مردی انچبده 
و wks‏ حاضرآوردة و کار جان رسیدہ و پیغام ملطان برآن جملة 
رمیده کاغذی بدست وی داد ؛خواند این نقش بنهشت بونصر 
نخندید گفت ای خواجه تو جوانی هم اکنوی اورا رهاکند و ابو القاحم 
کثی رم یآید بخانۂ مں تو نی زدرخانڈ می آی نمازشام ابوالقاسم بخانة 
بونص رآمد و وی را وعبدوس را شک ر گرد و برآن تیم رکه داشنند وملطان 
را بسباردعا گفت بدان نظربزگ که ارزانی داشت ر درخواست که 
برجهی نیکرترامیررا گویند و باز نمایند که ازبیت المال برری چیزی 
بازنگشت اما مشتی زرائد فراهم نهاده اند و مسنوفیان از بم خواجه 
احمد نانی که او وکسان او خورده بودند در مدت صاحب دیوانی و 
مشاهر؟ که (ستده بودند آذرا جمع کرده اند و عظمي نهادند وا چه دارد 
برای فرمان خداوند دارد چوں گذاشده ندامد 0 تصد‌ی WIS‏ 
بونصر گفت این همه گفقہ شود وزیادت ازین اما بازگوی حدیث نامه 
که چه بود که مرد نرم شد چوں بخواند تا فرد! عبدوس با امیر بگوید 
گفت فرمان امیر معمود بود بلوقیع ری تا خواجه احمد را ناچیز 
کرد: at‏ چه تصاس خونهای که بفرمان او رنخنه [مده است 
واجب شده است سی پادشاهي چون *عمود را ARNE?‏ کردم و 
جواب دادم که کار من نیست تا مرد زندہ بماند اگر مرا مراد بردي 
در ساعت ري را sly‏ فردندی چون نامه خواند Wied‏ شد و پس 
از باز گشنی شما عذر بسیار خواست و عبدوس رفټ و [نچه رننه 
op‏ باز گذت pre}‏ گفث خواجہ برچه جمله امت گفت نا توانست 
و از طبیب پرسیدم گفت زار بر آمد: نت و درسه علت متضاد 


for (‏ ( 
القاممکثیررا ببایدگفت تا خویشتی را بدو دهد ولجوجی و خت ضري 
ih‏ که حیفی برو گذاشنه نیاید و ما دریں «غده موی نشاپور خواهیم 
رنت و ابو القاسم زا با خواجۂ الاجا بباید بول تا حال ناانی چور شود 
و بدیری آمید ابو القاسم زنده شد هزدهم “عرم ماطان از هرات بر 
جانب نشاپوررنت و خواجه بهرات بماند باجمله عمال وامیرغر؟ مغر 
بشادیاج فررد آمد و آن ررز مرما خت برد وبرفی قوی و مڈاما 
داد برد تا وثاق atl wy wlohe‏ ساخنه بودند بنشاپور نزدیک بدو 
و دورتر قوم را فروه آوردند شنبه اسکدارهرات رمید که خواجه احمد 
of‏ حمس پس از حرکت رایت عالی ہیک هفنه گذ‌شنه شد پس 
از 261 flee tray‏ را بیازرد و اسنادم چون نامة بخواند پیش امیر 
شد و نامه عرضه کرد وگفت خداوند عالم را بقا باد خواجة بزرگ احمد 
جان بمجلص عالی داد امیر گفت دربغ احمد یگانڈ ررزگار و چنو 
کم یانته شود و shams‏ تامف و توجع نمود و گفت اگرباز فروخنندي مارا 
هیچ ذخدره از ري دریغ نبودي بونصر گفت ایں بلدہ را ایں معادت 
در ماعت (ندیشماد بود و در مرڈیۂ او قطعۂ گفت درمیان دیگر ‏ 
Ga‏ مرا ایی یک بیت بیاد بود opie‏ 
ایں جهان گذرنده دار خلود نیست ر بر کاروان گاهیم ر پس یکدیگر 
می رویم هب کس را Lett‏ مقام تخرهد بود چفان باید زیمت 


For (‏ ). 
که پس از مرگ دعای فیک کنند.و خواجھ بو نصزمشکاں 26 ایں 
عشم را بنشاپور مرثیہ گفت "هم بهرات بمرد بجای خود بیارم و 
پسر ررمی دربن معنی گفته. است پہ. تج 9 
وتسلبنی الیام كل ودیعتة ه ولآخیرنی‌شی؛ يبس و يذهب 
و کنت کمانی WE‏ و مفرقا ٭ فان الذي اکساک Sis‏ يغرب ۱ 
ر ”جب ماندہ ام از حرص و منافشت یکدیگرو چلدین زر رمال 
ر حساب رتبعه که درویش گرسنه در ”عنت وزحیر و تونگر با همه 
نعمت چون مرک فرا زآمد از یکدیگر باز ننوان شناجت مرد آنست 
که پس از مرک نامش زنده ماند رزردگی گفت  wate ٠‏ 
آزند انی چه کونه و چه دراز ه نه بآخر بمرد بايد باز" 
هم اچنبر گذشته باید . یود ه این رس زا اگرچه‌هست دراز 
خواهی اندر Ue‏ و شدت زی © خواهی‌اندر امان‌بنسست وناز 
خوهی اندک تر ازجهان بپذیر ٭ خواهی از ري بگیر تا بطراز. 
۳ همه باد دیو بر جانست ٭ خواب را حگم نی مگرکه مجاز 
این همه روز مرک یه‌ساننه « نشنامی زیکدگر شا باز» 
امیر مسعوں چون باربکسمت و خلوت کرد با اعبان و ارکان و سناه 
ul‏ اي دای و حاجب بزرک بلگتکیں و ابو الفتے ززي Lisle‏ 
< اجب و بوسھل جردمی وبونصرمشکاں پسگفت خواجء احمد گذشتہ 
شد پیرپردل با حشمت قدیم بود و مارا بی‌درد سرمیداشت و ناچار 
وژیري باید که بی راسطه کر رامت نیاید plas‏ کس را بشناسید aS‏ 
tae = )۴(‏ ت٭8 ۱ 
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بدیں شغل بزرگ قیام کند گفتند خداوند بندگان را میداند لزان خود 
lily‏ که برکشید 8 خدارند ماضی‌اند ھرکرا اخڈیارکنك همکنان اررا مطیع 
ومفقاد باشند وحشمت Jad‏ اورا ناه دارند وکس را ژهره‌نباشدکه برراي 
عالی‌خداوند اعفراض‌کند گفت روید LT‏ و خالی بنشینبد که جایکاه 
olan‏ است و بطارم که میان باغ بود بنشمنند که جایگاه دبیران 
رسالت بود بونصررا باز خواند و گفت پدرم این رقت که احمف را 
بنشازد چند تی را نام بردہ بود که بر خسفک قرار گرنت آن کسان 
را یگوی بونصر گفت ہو ااحسن سیاری ساطان معمود گفت مرد کني 
ات اما بالا و سامۂ اورا دوست ندازم کار ار صاحب ديواني است 
af‏ هم کغایت دارد و هم امانت و طاهر مسترفی را گفت ار از همه 
شایسنه پر anal‏ اما بسنه کار است و مں شتاب زره در خشم شوم 
دمت و oly‏ ار از ار بشود و بو اعسس عقیلی نام و جاه و کفایت 
داره اما روه‌نائی طبع استب و پیغامها که دهم جزم نگزارد و من بر نکه 
اربی معابا بگوید چو کرده ام و جواب سنده باز آن و بومهل 


)@( 
حمدونی Fact»‏ ما است رشاگردي احمد yn‏ پسیاز کر ده است 


هنوز جوان است و مدتی دیگر شاگردی کند تا میذب تر گزده BEIT‏ 
گری بانام را شاید و نیز شغل غزنین و حدود آن مخت بزرگ امت 
و کسی‌باید که مارا بی درد مزي دارد و حسنک حشمت گرفنه kina]‏ 
شمار و دبيري نداند هرچند نائبان او شغل نشاپور رامت می دارنک و 
این بقوت او می‌توانند کرد deal‏ عبدالصمد شايشتء تر ازھمگاں اسب 


—_ — 
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Aga‏ چغوئی دیگرندارد ر خوارزم ثغري بزرگ امت احوال این 
قوم زند‌گاني خداوند دراز db‏ برینں جماء رفنت سلطان آخر (Sims!‏ 
داد ر پشیمان شد اکنون همه بر dite‏ مگر Sina‏ ر خداوند همة 
بندگان و همه چاکران شایسته دارد امبرگفت نام ایں قوم بباید نوشت 
ر براعیان ade‏ کرد بو pad‏ نبشت و نزدیک آن توم رات 
گفنند هریک از دیگری شایسنه ثراند و خداوند داند که اعتماد بر 
گدام بنده باید کرد امیر بو نصررا گفت بواعسس مياري صاحب 
دیوانی ری و She‏ دارد و wl‏ کار بدر نظامي گرننه امت بو مهل 
حمدونی بري خواهد بود و از طاهردبیر جزشراب خوردن ر رعونت 
دیگر کار نیاید ر طاهرمحتوفی دیون اسنیفا را بر اسټ و بو آحمن 
عقیلی مجلص مارا و چنانکه ملطان بآخر دیده بود دلم بر احمد 
عبدالصمد ترارمی گیرد که لشکربدان بززگی و خوارزمشاہ مرده را 
بآموي آررد و دببري و شمارمعاملات نیکو داند و مردی هشیار 
است بو نصر گفت سخت نیکو اندیشید: امت در ایام خلفای 
مباس و زرزگارمامانیاں و کد خدایاں Alpe!‏ و جاب را وزارت فرمودہ 
اند و کثیر کد خدای ہو اعصی pyri‏ بود که بو القامم نبصةٌ 
ار است aig‏ بار اورا سامانیاں از بو Gael‏ بخوامنند تا وزارت 
دهند بو الحسں شفیعان اکیخت که جز وی کس ندارد و کار 
خوارزم اکنوں مفنظم امت و عبد |أجبار پس رخواجه احمد عبد اصمد 
چوں پدرش درجة وزارت یانت وبعر تواند برد امیر فرمود تا 


(۲) ن - حمدري 
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درات آوردند و بخط خویش ملطفه نوشت موی احمد بر جمله 
که با خواجه مارا کاري امت مهم بر شغل مملکت و این خیلناش را 
Jaa‏ تر فرستادہ آمد چنان باید که در وقت که بریں نوشنه که 
افط ما است راتف گردی از را نسا موی دراد AT‏ و اخوارز 
درنگ نکنی و ملطفه gy‏ نصر داد و گفت !خط خویش چبزی 
بنویی خطاب شیخی و معنمدی که دارد و یاه کند که اگر 
بنیبت ری خللی افتد بخوارزم معتمد بجای خود نصب گند و 
One‏ الجبار پسرخود ly‏ با خود دارد که جون حرمت بارگاه by‏ با 
خلعت ر نواخت و قاعده و تربیت 'خوارزم باز گردد و از خویشڈن 
نی زنامة نویس و مصرح باز نمای که از برای وزارت تا وی را داده 
آید خوانده شده امت و در سر سلطان با سن lal‏ اث تا مرن قوی 
دل شود و بو نصر نامه سلطا نبشت Glia‏ او دانسنی نوشت که 
diel‏ زمانه oy‏ دریں باب ر از جهت خود ملطفه نوشت برس 
جمله - زند‌گانی خواجه مید دراز باد در عزو دوات سالهلی بسیار 
بزیاد ۔ بداند که در ضمیر دل زمانه تقدیر ها بوده اسٹ و برار 
مر خدای عزر جل واتف است که تقدیر کرده است دیگرخداوزد. 
ملطان بزرگ رای pail)‏ کہ اخنیار کرد: است راي بونصر مشکان 
را و جایاه آن مر داشنه است و Lets‏ سلطان سن نبشنم و بفرمان 
مالی salj‏ الله علوا bat‏ خویش ر بتوقبع موکد گشت و !خط عالي 
sible‏ درج آن امت و این نامه از خویشن هم بمثال عالي نبشتم 
چند دراز باید کرد که مخت زرد آید که صدر وزارت مشناق است. 


تا yl‏ کس که سزاوار آن گشته اممت و آن خواجه سید امت بزردي. 
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ادنجا رمد و چشم کپنران بلقاي او روش گردد ally‏ تعالی Bag‏ 
ببقائه عزیزا مدیدا و یبلنه غاية همه ویبلغنی‌فیه ما تملیت له بمنه ۔ 
وایی‌نامه را توقبع کرد و از خیلناشان و دیو مواران یکی را نامزد WIS‏ 
و با وی نهادند که ده روز را بخوارژم رود و بنشاپور بازآید و دروقت 
رنت و هفنم ماه صفر نامه رسید از بعت باسکدار که نقبه بوبگر 
حصبری کی ]لها نا ان‌مانده بود گذشنه شد و چون “جب است احوال 
ووزگارکه میا ں خواجہ احمد حهن و آن فقیه هميشه بد بود مرگ هردو 
نزدیک افناد ردریں میانہا خبررسید که رسول امدرالموٴمنیں اقام دامر 
لله بری Otay‏ بوبکر ملیمانی و با وی خادمی امت ازخویشنری حدم 
خلیفه کرامات بدست وی اسمت ر دیگر مهمات بدست رمزل فرمود 
تا ایشان را استقبال نیکوکردند و یک هفنه مقام کردند و سصخت‌ندو 
داشت و برجانب نشاپور آمدند با بدرقة تمام و کسانی که وظانف 
ایشان رامت دارد امیر فرمود تا ا جول کسان رفنند و بروستای ببهق 
علوفات راث کردند هشم ربیع الآ خرفقها و قضاة و اعوان نشاپور 
باستقبال ality‏ چپارشنبه مرتبه داران و .رصول داران از Bayo‏ راہ 
ری تا در مسجد آوینه بیارامنة بودند و ie‏ ببازار ها بسیار 
درم و دینار و شکر و ظرائف نذار کردند و انداخنند و بباغ ابو القاسم 
خزانی فرود آوردند و تا نماز پیشیں ررزگار گرنت و نزل بسیار با 
تعلف از خوردنیها بردند و ده هزار درم میم کرمایه وهر روز لطفی 
دیگرچوں یک هفته برآمد بیامودند و کوکبڈ ساخنند از در باغ شادیاخ 
تا درسراي رمول تمامی‌لشکرر اعبان و مرهنگان برنشمنند ر علامت‌ها 
بهاشنند و پیادگان باملاحم سخت بسیار درپیش' موار بایمنادند. 
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0 و در سفه امیز 0۰۰۶ 
Grinds‏ و شالاران ر حجابان با کلاههای در شاخ و روڑزی نٹ با 
شوہ بود و حاجب و چند tye‏ داروپرده دارو مپزکشان و جنیبنیان 
و اسثري بیست و خلعت را رمول دار پکاه بصرای. رمول رننه بود 
و copy‏ رسول و خادم را برنشاندنه و خلعنهای خایغۂ را بر امتران 
در صندوتھا بار کردند 5 شاگردان خزینه بر سر بار و امپاں هشت 
سر که بقود بردند با زیں و ساخمیف زر و نعل زر Abas‏ و لوا بدست 
مواری و منشور و نامه در دیباي میاه Boast‏ بدست سواري 
دیگر در پیش رمول بترتیب دآشده و حاجبان و مرتبه داران پیش 
ایشاں اواز بوق و دهل اخاست ونعره ب رآمد گفتی تبامت امت yl‏ 
لمت بر لشکر و پیلی چند بداشنه و رسول و خادم را در دھلیز فرود 
آرردنه او پیش امیر بردند و رسول دمت بومه داد و خادم زمین 
بوسند و بایستادند امیر گفت خداوند ولی ندمت امیر الموأغنیں بر 
چه جمله است رسولگفت با تندرمني و شادكامي همه کارها بر مراد 
و از ملطان معظم که بقاش باد و اورا بزرگ تر رکنی است خشنود و 
حاجب بو نصر بازری رمول گرنمت وی را از میاں صفه نزدیک 
تخت آورد و بنشاند و درین صبقة سداه Ile‏ عاي دای dy)‏ نشسنه 
و عارض و وزير خود نبود چذانکه باز نموده ام رمول گفت زندگانی 
خداوند دراز باد چوں عضرت خلانت رسید ر مقرر ”مجلس عالی 
گرذانیه حال طاعت داری و انقباد و منابست ساطان و آنچه 
راجب داشت از بجای آوردن دعزیت القادر Wh‏ و پس ازاں 


هنیس بزرگي امیر [لموٌمنس که تخت خلانت را بیاراست بر 
0۸ 
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چه جمله کرد ر رمم خطبه را برچة مفت اناست نمرد Lads‏ اژاں 
شرائط بیس چه گونهبجای آررد و بنده را بمزا باز گرداند امیر 
المومنیس Glin‏ از همت بلند او مزید بر تخت خلائت بنشصت 
و بار عام داد دران هفته چنانگه هرکه پیش تخت او رسید ری را 
بدید ملطان ر بستوو وہمیار نیکوٹی راجب دید تا Elsa,‏ 
که فرمود که بزرگ تر رکئی مارا و قوی ٹر Sayed‏ اصر دی اللہ 
و حانظ ob‏ الله المننقم سی اعداء الله ابو سعید مسعود اہی 
و هم دران جلص فرموده بود بنام سلطان منشور نیشن ر ملکبای 
موررث و مکذصب و آنچه بنارگی کرد Ley‏ بخواند و دوات آوردنه 
و بط عالی توقیع بباراست و بر لفظ عالی سباک باد رنت و HT‏ 
بغرمود مپر کردند و پس' خادم sled‏ بسپردند با نامع و لوا 
خواست بیاوردند و بدست خویش ببست و طوق کمر و یارہ رتاي 
پیش آوردند دریکان یکان بسچرں ley,‏ گفت خد‌ای ءز و جل‌مبافی 
گرداند و جامپاي دوخنه پیش آوردند در هر بابی خن گفت 
af‏ دران مغر است وشھچنان در باب مرکبان خاهء که بداغاء بورند 
در عقب این نذاک GT‏ بود که عمامه پیش آوردند و شمشیروبرافظ 
عالی رفت که این عمامه که دممی بست ما است باید بدین‌بستگی 
بدست ناصر دی آید و وی برمر نہد پس از تاج شمشیر 
پر کشید و گفت زنادقه و قرا‌طه را بر QL‏ انداخت و منت پدر 
یمیی‌الدولة ر الدیں دریں باب نگاه داشت ربقوت ایس تدخ‌مملکنهای 
Go.‏ که زیمت مخلفان است بگرفت و این همه دران مجلص 
اہی تسلیم کردند و امروز پیش. آوردند تا آنچه رای حلطان اقتضا 
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گل د ریں باب بفرماید امیر رضی الله عنه اشارت کرد وي بونصر 
مشکان که منشور و نامه din daly‏ بو نصر از صف بیرون آمد ر بنازی 
رمول را گفت تابر پاي خاست و آی منشور در ديباي میاه ؛مچیدہ 
پیش امیر برد و بر تخت بنهاد و بو نص ر بستد رزاں سوت ر شد و بایسناه 
ورسول ایعتادہ ملطان را گفت اگرپیند بزیرتخت آید تا بمبارکی خلعت 
امیر لمومند tie‏ بپوشد گفت مصلی بیغگذیں سلاح دار با خویشتن 
داشت بیفگند امیر روی بقبله کرد و بوقہای زریں که درمبان باغ 
بداشنه بودند بدمیدند و آراز بآراز دیگر بوتہاي پیومت و بدمیدند 
نب بخاست و بردرگاه کرس فرو گوفٹند و بوتا و آئینڈ 
ی iS Waris‏ رسلخیز است جنانکه ACE‏ و دیگرحجاب 
دردویدند بازری امیر گرننند تا از تخت فرود del‏ و برمصلی 
بنشمت و رمول صندرتہاي خلعت !خواست پیش آرردند هفت 
فرجی بر آرردند یکی ازان ديباي سیاہ ودیگ ر ازهرجنس ر جامہاي 
پفدادی مرتغفع امیر بوسه بران داد و دو رکعمت نماز برد وخ ت آمد 
و ناج مرصع بچواهرو طوق و HL‏ مرمع همه پیش بردند و ببومزدند 
وبردمت راستش بر تخت بنہادند و عمامۂ بسثه خادم EY‏ 
برد و امیر ببوسید و کاه برداشت و بر مر نباه ولوا بداشت بر 
دمت رامنش و شمشیر حمائل بست و dag?‏ داد و بر کنار SLY‏ 
و بو pai‏ مشکان نامه بخواند و بھارمی ترجمه کرد و مفشورتخواند 
و نثار کردن ais KES‏ مبان صفه زریں شد از نڈارو مان باغ 
میمیں ازکیسہا و رمول را باز گردانیدند ر ظرانف اند‌اخنند كه حد - 
نبوں ونماز دیگررمول بخانه رمید با چنیں آرایش ر چلدین ررز 
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پیوسنة همواره نشاط ر رامش بود شب و ررژبشاد‌ي و نشاط مشغون 
می weg?‏ وبہدی روزار کس آن یاد نداغہظ و ذریں .میانپا خهر 
رمیدہ بود که pug‏ یغمر ترکمان و پمران دیگز مقدمان ترکمانان 
که تاش فراش alee‏ ساار عراق را مثال داد نا ایشان را ORAL‏ 
بدان رقت که موی ری می رفت از بخان کوه در آمدند.با بسیار 
ترکمانان دیگرقصد اطراف مملکت سی دارند که کین پدر را از 
مسلمانان بکشند امیر رضی الله عنه سپاه سالر علي‌دایه را مثال داه 
تا بطوس رود و حاجب بزگ بلکاتگین موی مرخس رطلیعه فرمنند 
ر احوال‌ترکمان مطالعه کنند ر حاجب بززگ بلکالکھن از نشاپور برفنک 
با غالمان و خیل خود slaw‏ ساار علی دیگر روز چہارشتبه نامیا 
رفست بباکمچار با مجمزای تا هشیار ر بیدار باشند و لشکری قري 
بدھستان فرستد تا برباط مقام AS‏ وراه ها ناه دارند وهمچنین 
ناما رفت بنسا و با تا شعنه و مردم oT‏ نواحی گوش بحهاه سار 
علی و حاجب بلگالکیں دارند ر خیلناش مسرع که #خولرژم Bhs)‏ 
بود نزدیک خواجه اخمد عبد.الصمد جواب ناضه باز آورد و گفت 
مزا دو روز ذکاه داشت ر اسپی تیمنی و بیعت تا جامه وبدصت 
هزار درم ؛خشید گفت بر اثر بسه روز حرکت کن و جواب نامه برین 
جمله بودکه فرمان عالی‌رمید ؛خط خواجه بونصرمشگں abl]‏ بترتیعر 
درج آن مطفه بخط عالی و بغدہ آن را برمر و چشم نهاد و بونصر 
مشکاں نیزملطفه نبشتہ برد بفرماں عالی key‏ درگرش بنده انگندہ 


CF)‏ ن - باوث 
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olf} af‏ خت . بشگوهید بدای مبب که چیزی شنود که ذه بابت 
او است ز هرگر #خاطر نگذشنه است ر خویشتں را حل آن نداند . 
خیلتاشن را باز گردانید و این شغل را که بنده‌می راند ببونصر 
برغشی *خوض خواهد کرد که مردی کافی و پسندیده است و هارون 
٣خت‏ خردمند و خوبشتی دار است انشاء الله تغالی که درغیدت 
ینده «مچنین بماند و عبد اجبار را با خویشتی می آرد و بنده بز 
Ko‏ فرسان عالی نا #خنه باز گردد و معادت خدسنت دراه عالی 
chat‏ بنده بر اثر خیلذاش بمه روز ازجا برود تا بزودی بدرگا: ashe‏ 
پرضد وجواب امتنادم نوشته بود هم إمخاطبة معتاد الشین الجليل السید 
ابی نصر بن مشکاں احمد بر deal) dye‏ صغیرہ و وضیعۂ و باری “خن 
بسیار با تواضع رانده چنانکه بونصرازان شگفت داشت و گفت تمام 
مردی است‌ای مہنروی راشناخده‌بودم اما ندانمنم که‌تاای‌جایگاهامت 
و نامها بفزدیک امیربردچون‌خب رآمدکه خواجه نزدیگت نشاپور رسید 
امیر ayers‏ تا همان بامتقبال روند همه pty‏ رنٹن کردند تا خبر 
یاننند وي بدرگاه آمدہ بود با وسر روز چپار شنبة He‏ ماه جمادی 
الاولی مردم که می زسبدند وی را حلام می گفنند و امیربار داد و 
آگاه کردند که خواجه احمد رسید: امت فرمود که پیش باید آمد در 
سه جاي زمیں بوسه دادر برکی صفه بایسناد امیر موي بلکتکیی 
اشارنی کرد بلکانکین حاجبی را شارت کرد و مثال داد تا ري را 
بصفه آورد ر مخت دور از نت بنشاند و هزاردینار ازجهپ خواجه 
احمد نثاز بنهادنه و وي عقدی گوھرگفتند هزار دینار تبمت آن 
یود از ازآستین بیزون‌گرنت حاجب ACL‏ ازري بمند و حاجم 
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ہو نصر را داد تا پیش امیر بنہاں pel‏ (حمد را گفت کار خزارزم 
وھارون و لشکر چوں ماندي گفت بغر دوات عالی بر مراد و جب 
خلل نیست امیر گفت رنے دیّذدی بباید آمود خدمت کرد رباز 
کشت ر اسپ بکذیت خواستنه Ute‏ مرب کردند باز گشت 
het‏ بو الفضل میکثیل که از بهر ری پرداخنه بودند ورام 
کرده فررد آمد وپسرش بسراي دیگر نزدیک BE‏ پدرو رکیل 
رامڈال بود تا خوردنی رنزل فرسنادنه سخب تمام و هرروز بدرکاا 
می آمد وخدمت می کرد وباز می گشت ope‏ مە ریز 
بگذشت امیر فرمود تا اورا بطارم نزدیک صفه بنشاندند و امیر نیز 
مجلس خویش خالی کرد و بونصر مشگان و بو احص عقيلي 
ر عبدری دز میان پیغام بودند و آں خالی بداشت تا نماز پیشیں 
و بسبار مغن رنت ردرمعنی وزارت تس در نمی داد گفت بنده 
فریب امت میان ایں قوم و رمم اب خدمت نمی شناسد وی را 
همی شاگردي و پاياري مواب تر و آن قصه اگر تمام رانده آید 
دراز گرده آخر قرار گرفت ووزارت تبول کرد رپیش امیر آرردند 
ز دل گرمي و نواخت از ”جاص عالی و لفظ مبارک یانت و باز 
گشت بدانکه مواضعه نویمد برسم و درو شراط شغل در خواهد و 
bro}‏ هم بئذیت خوامنند و مردمان را چون مقرر شد رزرت او 
ٽقرب نمودند و خدست کردند و موافعہ نوشت و نزدیک اسنادم 
فرسناه و امیر !خط خویش جواب نوت و هرچه خوامنه بوک 
و ماس ذمودۃ این ule) bis‏ فرمود و ald‏ مخت ناخر 
ارامت کردند و در شنبه ششم جمادی الارلی خاعت پوشانددند کمر 
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هزار انی بود دراں و حاجب بلگتکیں بازری گرنت و نزدیگ) 
تخت بنشاند امیر گت مبارک باد خاعت بر ما و بر خواخه و بر 
لشکر و بر رعیت خواجه بر پاي خاست و خدمث کرد رعقدي 
گوهر بقومت aig‏ هزار دینار پیش امیر بنواد امیر یک انگشتري. 
فبررزد نام امیرنوشنه برانجا ندمت خواجه داد ر گفت این انگشآري 
مماکت امت اخواجه دادیم و او SAMA‏ ما است بدلی قوي و نشاط 
تمام ار پیش باید گرنت که پس از فرمان ما نرسان وی امت 
و هر کاری که بصلاح درات و مماکت باز oS‏ خواجه گفت بنده 
فرمان بردارامت و آنچه جهد باید کرد وبندگی است بکند تا حق 
نعمت خداوند TALS‏ باشد و زمیں بوسه داد و باز کشت ر غامی 
olf‏ ري را خلعت دادند برسم حاجبی وبا ري برنت و ga‏ خانہ 
فررث del‏ همه اولیا و حشم واعیان حضرت بنهنیت رنتند و بصیار نثار 
گردند زر و میم و آنبچه آورده بودند خت کرده پیش امیر فرمتاد 
خت بمیار و جداکانه [ نچه از خوارزم آرردہ بود نیز Sindy‏ 
با پمر تاش ماه رری که چون پدر و پسر در جمال نبودند وتاش 
درجنگ gle‏ تکین پیش خورزمشاه گشنه شد و امیر آن همه 
پمندید رایں پسرتاش را از خاصگری خود کرد که چوں ار سه 
چپار ٹن نبودئد در مه چپار هزار غلام و او را حامدان و عاشقان 
خاسنند هم ازغامان مراي تا چنان افناد که شبی هم واتی 
اژن ري بآهنگ وي که بر وي GEE‏ بودی نزد وی آمد وی 
گرد بزد آن غلام کشنه شد ally dyad‏ سك تضاء المود امير فرموت 
که قصاص باید کرد glee‏ سرای گفت زندگانی خداوند درا زب 
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GS‏ باشد ایں چنیں رری زیر خاک کردن امیر گفت وی 
را هزار چوب بباید زد و gad‏ کرد اگر ہمیرد قصاص کرده باشند 
اگر بزید نگریم تا چة کاررا شاید بزیست وبآب خود باز آمده در 
خادسی‌هزار بار نیکو تر ازان شد و زیبا تردرات دار OS phe}‏ و عابت 
کارش آن بود که در روزگار امارت ءبد الرشید تهست نهادند که با 
[میر مردانشاه رضی الله عنه که بقلءه باز داشنه بود موافقنی 
کرده امت و بیعنی بمنده است ار و گررهی با ابی چاره was‏ 
شدند و بر دندان پل نھادند با چغد تن از اعبان و حجاب ر سرهنان 
و از میدان بیرون آوردنه و بیندا ختند رحمة الله عليهم اجمءین 
و خواجه احمد بدیوان بنشمت و شغل وزارت “خت نیکو پیش 
گرفت ر ترتیبی و نظامی نهاد که سخضت 3K‏ و شایسنه ر آهسته 
و ادیب و Jad‏ و معاملتٍ دان بود و با چندین خصال سئید: 
مردی تمام و کار هاي نیکو بحیا کرد که مقرر گشت که اي “حتشم 
چه تمام مردی بو گوئی این در بیت درر گفنه اند ۰ شعره 
ait)‏ الوزارة منفادة ه اليه نجر باذیالها 
فلم تک تصلے ال له * وام یک یصلے 91 لها 
و با این کفایت داور و شجاع و با زهرد که در ررزگار میارک این 
هادشاه شک رها ones‏ و کرهاي با نام کرد و در همه. Big‏ وزارت 
یک در چیزگرنننه بر وي و آدمی معصوم نتوند بد - یکی 
آنکه در ابتدای وزارت یلگ روز برملا خواجکان علي و عبد الرزاق 
و پسران خواجه ded]‏ ححن را خنی din‏ مرد گفت و اندران 
yoy‏ ايشان را چنان معنشم Sew‏ برزبان [ورد مرد‌مان شریف و 


( ۴۹۵ ( 

وضیع را نا پمند شدند. و ذیگر در آخر وزارت (مښر موذرد در باب 
oS)!‏ که خود او را بر داشت مغنی چند گفمت تا ایں ترک از ری 
بیازرد و بد گمان شد ر ایں خواجه در مرآن شب ربیان این قصه 
بای خود و ایں خت نادر امت و این الرجال المهذبون ۔ ادینۂ 
دهم جمادی الولی امیر فرمود تا پسر وزبر عبد اجبار را خلت 
پوشانیدند و در حال فرمرد که مال ضماں از SES My sell‏ 
بباید خواسٹ و دخنر لو را که قد نکام کردہ پود امت باید آورن 
پیش از آنکه از نشا پورحرکستب باشد و قرار گرنت که عبد ااجبار 
پسروزیرر آ نجا برسولی فرسناده آید با دانهمندی و خدمت گارانی 
که رمم امت وگفت امیر کہ ای ںانخستیں خدمت امت کہ فرزند 
ترا فرموده شد و اسنادم بونصر نامها ر مشانهات سرب کرد و 
نوشنه آمه و دانشمند بواجص قطان از عول شاگردار تاضی 
امام صاعد با ose‏ ابچبار نامزه شد و کانور معمري خادمی dale‏ 
“حمودی و مهد راست کرد‌زد و Wyo‏ کاران وهدایا چنادکه wile‏ 
و رمم امت درازدھم جمادی افولی عبد الجبار سوی گران از 

فشاپور با این قوم روانه شد @ 


فصل درمعنی دنیا 
فصلی خوائم از دنياي فربهنده بیکا دست. شکر پاهند: 
و بدیگر دمت زهر کشند: گررهی را eter‏ آزموده کرده و 
گررهی را پیراهن نعمت پرفانیده تا خردمندان را مقرر گردد که 
دل نہادن برنعمت دنیا معال ا مین و متنبی گوبد ۰ ٭ ee‏ 
9٩‏ 
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رس عب الدنیا طوبلا تقلبت @ cle‏ عینه حتی یری صدتها LS‏ 
آین مجلد Let‏ رمانیدم از تاریۓ - پاد‌شاه فرخ زاد جان شیربن و 
گرامی بستانند؟ جانها داد و مپرد و آب بروي راخنند و بشمننه 
وبرمرکب چوبین بنشمت و ار ازلن چندان باغبای خرم و بذاها 
و گاخہای جد و پدر و برادر بچہار پنے گز زمیں بسنده کرد و خاک 
بروي انبار کردند ودقیقی می گرید درین معنی . ۰ شعر ه 
دریغا مير بو نصرا دریغسا ه که بص‌شادی نديدي از جوانی 
ولبکن زاد مردان جپ‌اندار ٭ Ge‏ باشند کوته زندگانی 
® شعر @ 
این سريی گمری املرک © این ماسان و القباد ( و) الشابرر 
و این ااصفر و این الکرام ٭ ملوک الروم لم يبق منہم مذکور 
و خرب القصر و البثیان اودیة ٭ و حماہ تعمی عليه العابور 
قد قام سس ریب المنون ماد © نالمللی عی ماله pat?‏ 
هم ابو نکا'نہسم GF‏ ٭ وتفرتت بھے الصبا و لدبور 
ابی طیب المصبعی ٠‏ شعر ٭ 
جھانا همانا نمومی ر بازی » که برکس نھائی وہائس‌نسازی 
چوماۃ از نمودں چوخور ازشنودن © Er‏ رزودن چو شاهیی و بازي 
چوزهرازپشید چوچنگ ازشنیس © چو باد ازرزیس‌پوالماس ازي 
چوعودنماري وچون مشک تبت ه چوعنب رمرشنہ یمان و حجازی 
بظاهریکی بیت بر نقش آذر ٭ bly‏ چو خوك Oh‏ کرازی 
یکی را نعیمی یکی راعيم‌ي ٭ یکی را نشیبی یکی را فرازي 
جبان بومتانی پراگنده نست ٭ بدین “خت بسته برا مهرة بازي 


( ۴۱۷ ( 

همه آژمایش همه پرنمایش ٭ همه پردرایش چو کرک طرازي 
هم‌آزنست‌شه مات‌شطرني بازاں ه ترا مبره زاده بشطرنم بازی 
چرا زیرگانند بس تنگ روزي ٭ چرا ابلهانند بس بی نیازي 
Le‏ عمر طاوی ر دراج کوته ٭ چرا مارو کرگس زبد در درازی 
مد و ادد ماله یکی مرد غرچه © چراشصت وسه‌زیمت‌این‌مردغازي 
اگرنہ همه کار تو باز گونه » چرا AST‏ ناکس تر او را نوازي 
جهاناهمانا ازیر بی نیازی ٭ گنبار مایم تو جاي آزی 
امیرفرے زاد را رحمة الله عليه مقدر العمار و خالق اللیل و النہار 
العزیز الجبارمالک الملوک جل جلاه رتقدست ماه ررزکار و 
عمرو مدت پادشاهی این مقدار نہادہ بود و دردی بزگ: رمید 
ple, Gold Joy‏ از گذ‌شنه yas‏ ار بجوانی و چندان آثار حنوده 

و سیرتهای پهندیده و عدلی ظاعر که باقطارعالم رمیده امت © 

۰ شعر و 

LJ]‏ .الاس nde‏ حص ٭ کی Lise‏ حسنا سن احماں 
چون وی گذشته شد خدای عز و جل یاد گار خسروان و گزیده تر 
پادشاهان علطان معظم رلی النعم ابو المظفر ابراهیم ہن نامر دین 
الل را در سعادت و فرخی و همایونی بدار الماك رسانبد و تخت 
اسلب را بنشستن بر ]جا بیارامت پیران قدیم UT‏ مدروس شد؟ 
صحمودی ر مسعودی ہد یدند همیشه ایس پادشاة کام روا باد راز 
ملک و جوانی برخودار باد روز دوشنده نوزدهم صفر din‏ احدی 
و خمسیں و اربعمائه که من تارا اجا رماذید: بودم علطان معظم 
اہو المظفز ell‏ ہں pols‏ دیں اللة Slave‏ ت این اليم بزرک را 


rr 


ر ۴4۸ ) 


بیارامث زمانه ly‏ ھرچۂ نصیے تر بگفت ٭ 
@ قطعه ٭ 


بادشاهي برفت پاك نزاه ٭ پادشاهی ods‏ حور نزاد 
" از برفنه bad‏ جپان غمگیں ۰ وز نشسانه همه جہاں دل‌شاد 
گر چراغی زپیش مابرداشت ٭ باز شمعی ؛جای آن بنهاه 
یانت چون yet‏ یار ابراهیم ه هرکه گم کرد شاه نے زاد 
بزرگی ایس پادشاه يکي oT‏ بود که از ظلمت علعتی آنتابی بدھی 
ررشغی کہ بفوزدہ درجه رسید whe‏ را ررش گردانید دیگرچون 
بسرای امارت رید اولیا و حشم و SIE‏ مردم را برترتیب و تقریب 
و نواخت براندازه بداشت چنانکه حال میامت و bad‏ ملک 
آن LAT)‏ کرد و در اشارت ر "خن گفتن؛جپانیان معنی جهانداری 
نمود و ظاهر گردانید اول اقاسست تعزیت برادر فرصود ‏ بعقیقت 
بدانید که ایی رمه را شبانی آسد که ضرر گرگان و ۵دگان پیش نہ 
بینند و لشکری که دلهای یشان جمع نشده بود raat‏ پادشاهاذہ 
۱ همه را زنده و یک دل و یکادوست‌گرد و خن سنظلمان ونان 
شنید و داد بداد نوشیروانی دیگر امت اگر کمي‌گوید بزرگا و بارفعنا که 
کاز امارت اسمی اگر بدست پادشاه کامگار و کارداں عشم افتد بوجهی 
بسر برد ر از Haye‏ آن چغان بیروں آید که دیں و دنیا ار را بدمت 
آید و اگربدمت عاجزي انند ار بر خود در ماند و خاق بروي 
معان alll‏ که خرید؟ نستهای شان باشد کمی و در پادشاهی 
ملوک إیں خانداں “خن نا هموارگوید اما پیران Ak‏ دیدہ و کرم 

و سرد زرزار چھید ٤‏ از مرشفتت و سوز sat‏ فلای کاری شایمنه 


ےو 0۳ 


(رووء؛) 

کرد ونای را خطای Ta‏ داشت وزرآ ایی بومناھذا چنیی yt‏ 
امست - و در خبر ات لی رجلا جاء إلى النبي صلی الله عليه و آله 
و ملم قال له بس الشىء الامارة نقال علیہ السام نعمالشی المارة ان 
اخذھا gist‏ و حلها زاین حقها و حلها ملطان معظم بحق وحل 
گرفتٍ و آن نمود که پادشاهای معنشم نمایند ۔ و دیگر چوں nde‏ 
کسری پروی ز گذشنه شد خبر به پیغمبر ale‏ السام رسید گنت می 
امتخلفوا قالوا ابنته‌بوران تال عليه العلام لن يصلے قم 
اسندرا امرھم الی امرأۃ ایی دلیل بزرگ ترامت که مردی شهم 
و کاني معنشم باید ملک را که چون بربی thee‏ نباشد سرد و 
yj.‏ یکیست و کعب احبار گفنه امت مثل سلطا و مردماں 
چون dad‏ سکم بیک سنوی اسم برداشته و طنابهای آن باز کشیده 
ر بمیغهای fa‏ ناه داشنه خیم مسلمانی ملک امت و منون 
پادشاه و طذاب و ٣ڈ‏ خھا رعدت پس جوں ناه کرد: آید اصل‌سنون امت 
و خیمه بدان بپای امت هرگه وی سمت شد و بیفناد نه غیمہ 
ونه طناب ونه میۓ - و نوشیروان گفنه است در شہري مقام مکنید 

که پادشاهی تادر و قاهرو حاکمی Sole‏ و بارانی ی دام و ظبیبی 
عالم و آبي رران نباشد و اگر همع باشد و بادشا: قاهر نباشد این‌چیزها 
همه نایز گشت پس یدررهذ: | لمور بالامیر کدوران الگرة على القطسحا 
و القطبب هو الماك نادشاهی عادل رمپربان Joy‏ گشت که همیشه 

بدا ر پایند: باد و اگر ازذزاد معمود ر مسعود پادشاه معنشم و قاهنر 
نعمت هیچ جب نیس که یعقوب لیث پسر رری گری برد 
و بوشجاع Ew ade‏ ر الدین پسر ابو العهن بویه بود که سر BOBS‏ 


ر ۴۷۰ ) 

پیش هامانیان امد از wre‏ دیلمان و از مر کشی بنغس و همست 
و تقدیر ایزدی جلت عظمنه ملک یافت | :که پھر عضد بهمت و 
نفس قوی تر آمد از پدر و خویشارندان و آن کرد و آن نمود که در 
کناب تاجی ابو ا عق صابي پر su]‏ استی و اخبار بو مسلم صاحب 
دعوت ءباسیان و طاهر ذوالیمبنیی ۲ نصر احمد از سامانیا س بصیار 
خوانند و ایزد جل رعل گنه است‌وهواصدق القائلین درشان‌طلوت 
Ine 9‏ 

وراد بسطة ا و هر کجا عنایت آفریدکار جل Ma‏ 
آمد و همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد از خاگمتر آتشی فروزاں گردد 
و من در مطالعهٌ این کناب تار از نقیه Barings‏ امکافی درخوانم 
محمد بر تخت و مملکت گرففن مسعود و بفایت ئیکو گفت 
و فالی زد بردم که چون بي sho‏ و مشاهره ایں چنین قصید:گرید 
اگر پادشاهی بوی اقبال کند بوحنیفه خر بچه جایگاه رماند الفال 
حق | tx‏ بر دل گذشنه برد براں قلم رنته بود چوں تخت ملک 
بماطان معظم ابراهیم رمید !خط فقیه بو حنیفه چند کناب دیده 
ملک رسید از بوحنیفه پرسیه و شعر خواست وي تصیدہ گفت ر 
abe‏ یانت و بر اثر آن Farad‏ دیگر در خوامت و شاعران دیگر پس 
ازانکه هفت سال بی تربیت ر بار جمت و صله ماندة بودند صله 
پانتنه airing‏ منظور گشت ر تصیدھا غرا گفت یکی oli)‏ 
این اسب 6 الفصددء ۰ 
مه هزار آفر ین رب pls‏ ٭ باد بر ابر رحمت اہراھی ےم 


( ۷۱ ) 
il‏ ملرک هفت قلیم ٭ که برو برمد ایی جال قدیم 
us}‏ خرمی جہاں BW‏ ٭ باز باران جود کشت مقیم 


علدلیب هفر ببانگت del‏ ٭ و آمد از برمتان فخر نیم 


گرجه از کشت روزکار جپان ٭ در مدف pd‏ ماند در ینیم 


شر منت خدای را کخرہ of‏ همه حال معب گشت علیم 
زامان هنسر در آمد جم ٭ بازشد لوک رانگت دیو رجیم 
شیر دندان نموه و ach‏ کشاد ۰ خویشتن گار فننه کرد مقیم 
چه aif‏ جادر چادوی uxt?‏ © کاژدهائی شده عصای کلم 
ھر کہ دانست مرسلیمان را » تخت بلقبس را نخواند ءظیسم 
داند از کردکار کر که esis‏ تكند اعنشاه بر ear‏ 
رة تابد برو ب۵یم‌انی ٭ زانکه باشد بوتت خشم حلوم 
دارہ ازرلی خوب خویش و زیر ٭ دارد از خوی نیک خویش ندیم 
ملکا خصسروا خس‌دارن دا ۰ یک خن گویمت چو در نظیم 
را نیم کم ناید * چون زند لبورا میاں بدو نیم 
کر خسواهی ہام دل بادا ٭ مبر کی بر هوای دل تقدیم 
هر کرا وتف آن بوذ ais af‏ ٭ مادر مسلکت ز شیر نطیم 
خویشتن دار او در هغته ناه * هم برآنمان که از غنیم غنیم 
ub‏ نگردند کار ایں چے ہیں Dye‏ ناید ز آب هیې pol‏ 
ازخطرنی ملک با در مه تی ٭ بدر چشم دو رگ بی تعلی 
اچ بازي‌کند ہہ بخت حریفی © تا چه دارد زمانه زیر کل نم 
SLE‏ و می ز دست بنه ٭ گرشنیدی که هست ملک مقي" 
پا تلم چون که تبغ یار کنی * در ils‏ ز ملک هفت اتلم 


۲ 


) ۴۷۲ ) 
۱ نہ نی جن کرد و ذه بہمان dive‏ بکس بود اميد و برکس بیم 
هرچد برما رسد زنیک وژبد ٭ باشد از حکم یک خدای کردم 
ˆ مرد باید که مار گرزه بود » نه شکار آورد چو ماهی شیم 
مار و ماهی نبایدش بود ه که نه ای رنه آن بود خوش خیم 
دون تراز مرد دون کسی بمدار © گرچه دارند هر سد 
عادت و رسم ایس ریو پوس vile‏ چو بنگري بظلدم 
وو یز نه اين یار ه هر کرا نفس خورد عم 
قصه کوتھ به امت از تطوبل ٭ کل نیاررد در و دربا سیم 
سرکش و تغد همچودیوان باش ٭ زین «نربر فلک‌شده امت رحدم 
تا بود قد نیکواں چو الف ہ٥‏ تا بود زلف نیکوان چون جدم 
سر و تو مبز باد رري تو سرخ ه آنکه بد خوامت در عذاب الیم 
oly‏ میدان تو ز کعنشمان ٭ چوں بہلگم حے رکن . حطدم 
#مچو جد جد و چوجد و پدر © باش بر خاص رعام خویش رحدم 
ایضا لہ 

آفربن باد بر آن عارض By‏ چو میم 

و آن دو زلفیں میاه تو بدان مشک در phe‏ 

از سراپاي توام هي نیاید در چشم 

اگر از خوبی آن کویم یک هفنه مق-م 

بینی آں تامت چون مرو وشان اندر خواب 

که کند خرن کادمئه طبیعت بر میم 


)٥(‏ ن - هر کرا نفس زد بنار جعبم (۲)ن - گل دمت 


)( ۴۷۳ ) 
از خوشی در لب تو ازاں نش‌انه (؟) 
ز خویش باغ بسان نب باد proud‏ (؟) 
دوسندارم و ندارم بكف از وصل. تو هيم 
مرد با همت را فقر عذابی است الیم 
ماه وماهی زاسانی تسو زروي اندام 
ماه دیدہ امم کسي نرم تراز ماھی شیم 
ب9 ینیمی و در ررثیت همی ظغن: زنند 
نه کل‌است آنکه در رری ونه دراست [ نکه ینیم 
گر نبارامه زلف تو عجب نبود زانکه 
برجہاندش همه آن در بناگوش چو سیم 
مبر ازس خر آن بس نبود کز پی تو 
بسنه و ALLS‏ زلف تو بود مرد pha‏ 
درم و ترمان که بودي yl‏ چشمک تو 
ک٭ نکردیش بدان زلفک چون زنگسی بیم 
زلف تو کیست که او بیم کند چشےم ترا 
یا کڈ توکه كني بیم کمی زا تعلیم 
این دلیری و جسارت نكني بار دگر تا باشی 
گر شذيسدمذي نام ملک wre‏ لی 
aa‏ ایران میسر عرب ر شاه چم 
page cas‏ شە و سلطان whem‏ [براهیسم 
انکے چون جد ر پدر در همه احوال مدام 
ذاگر و شاکر باببش تو از رب علیسم 


ye 


ر (ew‏ 
پادشا در ذل خلق و پارما دردل خویش 
پادشا کایدرں باشد نشرد ملک سقیم 
تناید /چهنان هيم ھنسرٹا نکسند 
در دل خویش بران مسردان pow‏ 
web‏ و صابر و بز مر دل خویش امین 
غالب و قادر و بر منهزم خویش رحیبم 
همست او ست چو چرخ و درم ار چو شہاب: 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 
بی ازان کامد ازر هنم خطا درکم و بیش 
سیزدہ سال کشیه او سلم دهر میم 
|= 2 خواھی بیئی نا کرده گناه 
نیکوان Fp ge‏ آزاد برند pid‏ 
منزده سال اگر ماند در خلسه کسی 
بر سبیل حبص آن خلد نماید چو *عصسیم 
سیمزده سال Why sais‏ اندر mee‏ 
کز همه نعمت گینیش یکی صبر ندیم 
هم خدا داشت مر اورا ز بد خلق نگ 
گرچه بسیار چنان دید ز هر گونه ز بیسم 
چودھد ملک خدا باز همو بصناند 
پس چرا گریند اندر مثل الملک عقیسم 
خم روا tals‏ مرا ملا داد کر 

ہس ازیں طبل چر باید زد زیر کلسم 


( ۴۷۰ ) 
بشسنو از هرکه برد پند بدان باز مشو 
که چو م بنده بود ابله با تلب pile‏ 
خر ازبی خردان آموز اي شاه خرد 
که باحریف تلم گشت خط مرد توم 
رس عمودی کی تازه بشمشیر توي 
که ز پیعام زمانه نشود م خصيم 
& بردرش نہ ر ازدی و از دوش مپرس 
گرٹو ahd‏ که رسد نام تو تا ری حطیم 
قدرتی بنمای ازاول وپس حلم گزیی 
حلم کز قدرت نبود نبود مرد حلام 
کیم از HU‏ و از ترک دریں صدربزرک 
که نه اندر دل او دوست تري از زرو سیم 
با ote‏ پیران لا بل که جواناں ode‏ 
زوث باشد aS‏ شون عقد خراسان pbc‏ 
آنچه از سیرت نیکو تو همی نشر کنی 
تہ فلان خسرر کرد و نه امیر و زه زعیم 
چه زیان امت اگر گفت ندانمت کلام 
کز عصا مار توانسی همی کرد کلیم 
بتمامی ز عدو پاي نباید شد ازنکه 
وقت باشد که نکو vile‏ بنقطه بدو نیم 
حامد امروزچنین ستراری its‏ امت خموش 


) ۳۷۲ ) 

مرد کورا نه گهسر باشد نم نیز هفر 
حیلت اراست خموفی چو تھی دست pb‏ 
شکر کن شگر خداونه glen‏ را که بداشت 
بو ارزاني بی سعی کس این ملک قدیم 
نه فلان کرد و نه بهمان ونه پیرو نه جوان 
وو سی من کا اس ی 
بلکه از حکم خدارند جهان dg‏ همه 
از خداوند جهان حکم رزبندہ تسلےم 
تا بگویند که سلطان میسن از همت 
بود از هرچه ملک بود به نیگوئی خیم 

شاد و خرم بزي ومی خور از دمت بنی 

که بود جایگه بومهٌ او تنگ چو میم 

دشمذنتټت خسده و بشکسنه و پا پسده بھ بند 

ياكشنَۂ دل خسنه وزان خسنه روان کشخ مقیم 

تو کس از داد و دل شاد dy] Gud,‏ 

هرگز [باد مباد آزکه لخواهدت از ملک عظدم 
این در قصیده با چندین تنبیه و پند نوشنه del‏ و پادشاهار معتشم 
و بزف dale‏ را چنیں مخ باز باید گفت درمت و درشت ر 
aig‏ نوشتہ آمد و پادشاھاں piles‏ را حمث باید کرد برافراشڈن بناي 
معالی را که هر چند آن در طبع ایشاں سرشنه است و خن و بعت 
گردن آن را ؛جنبانند و امیران کردن کڑ با همت بلند همه ازان بوده 


اند که خن را خزینه داري کرده اند و بما نزدیک تر سیف اادراہ 


) ۳۷۷ ) 

ابو yal‏ علی امت نکام باید کرد که چون مردی هم و کانی 
ر همه جد Uda?‏ ملثبی در مدے ری بر چە جمله ہکن گفتہ 
امت که تا در جهان مض‌تازی امت آن مدررس نگردد و هر روز 
نازه تر است و نام میف اادواه بدان زنده مانده امت چنانگه 
کنته شعر متلبی ٭ القصيدة ه 
خلیلی انی لا اری غیر شاعر ٭ فلم منیمآدعوی ومنی القصائد 
نا ligt‏ ان ااعيوف BAS‏ ٭ واک سيف aly)‏ ايوم واحد 
yod‏ کربم الطبع نی العرب منتض ٭ ر من عادة االحسان رالصفعغاء د 
راما رایت الناس دوں 7 * تیثنت ان pall‏ للباس ناقد 
احقہم بالسیف سی ضرب الطلى * و بالمر ص هاذت علیہ alu’)‏ 
ر اشقیی باه ۶۱۱ ما الروم اهلها * بهذا وما نیها لمجدک جاحد 
شننت بها اغارات de‏ ترکنها » وجف الذي خلف الفرنجة ماهد 
ot,‏ ہے ود ت‌فی‌الذری ٭ و خدلک في اعذاتھی تائد 
اخو غزرات ce le‏ سیون ٭ رتام الا و وت جامد 
فلم یبق الا سن حماها من الظبا ٭ سے شغنیها ر “os!‏ ي اانواهد 
بي علیہ البطاریق فالدجی © وهن ادینا ملقیات کرام 
Jay‏ فقضشت الايام ما ہیں اهلها ٭ مصایب قوم عند قوم فوائد 
رس شرف الاتدام ۳7 فیهم ٭ على القثل موموق کانک شاکھ 
نہوی من ocd]‏ ما لو حوبلہ ٭ cig‏ الدندا Gly‏ خالد 
ناس حسام الماک و الله ضارب ٭ و اذت لواء الدیی و الله عاته 
احبک با شمص الزمان و بدره * وان منی نوك السپی والفراتد 
رذاك بان الفضل عندک اهر * و لیس لن العیش عندک بارد 


ر ۳۷۸ ) 
و اگر این مرد بدین هنر نبرذي کی زهره داشنی متنبی که 
ري را چنیں خن گفنی که بزرگان مض طنز فرا نصتائند و برآن 
گردن زنند و تا جپان است پادشاهان gla’‏ بزگ AG‏ و شعرا 
بگویتد و عزت این خاندان بزرف ملطان *عمود را رضی all)‏ عنه 
نکاه بايد کرد که عنصری در مدم وی چه گنده است چنانگه چند 
ةَصیں؟ غر درین eu‏ بیاورںہ ام و Je‏ روش او ظاهر امت که 
ازین پادشاہ بزرک علطاں ابراهیم اثار حمودی خواهند دید تا 
سواران نظم و نڈر در میدان باغت درآیند و جوانهای غریب نماینه 
چنانهه پیشینگان را دست در خاک ماند و الله عز ذکره بفضله و 
25,05 پبسر ذلک ویسپله فانه القادر عليه وما ذلک على اللہ بعزیز - 
و[ نچه دتیقی گفته براثر ایی فصول نی زنوشتم تا خوانندگانایں تاریخ 
چوں LeMay‏ رمند و بریں واقف شوند فائدہ گیرند ر پس ازان بسر 
ee‏ ررزگار امیر شهید مسعود رحمة الله علیه باز گردم تا ازانجاکه 
وسید: بودم و قلم را بداشنه آغاز کرده اید انشاه الله ءزو جل دتیقی‌گوبه 
٠‏ شعر a ٠‏ 
زدر چیز کردنه مر مملکت را ٭ یکی پرنیانی یکی زعفرانی 
یکی زر نام ماك بر نوشنه ه دگر آهی آب داده یمانی 
گرا by‏ وملت ملک خیزد » یکی جنبشی بایدش آسمانی 
زبانی w=‏ گو و دسنی کشادہ ® دلی‌همش کینه همش مہربانی 
که ملک شکری امث‌کورانگین م عقاب tip‏ نہ شیر ژبانی 
در چیز اسب کورا ببند اندر آرد © یکی تيغ هندي دگر زرانی 
پشمشیر باید گرنان مر ار را 0 بدینار بمننش بای ارتوانی 


) ۴۷۹ ( 

گرا بت وشمشیر ردینار باشد ۰ ببلائی نیز پشت کیانی 
طرد باید آ نجا و جود وشجاعت ۰ نلک مملکت کی دهد رایکانی 
ایی قصیده نوشنه شد چذانکه پیدا آمد دربن نزدیک از احوال این 
پادشاہ معنشم و ما پیران اگر عمر یابیم بسیار آثار منوده خواهیم 
دید که چوں Aight‏ نہال را خت تمام و رشن و آبدار بینند توان 
دانست که میوہ بر چه جماء آید و من که ابو الفضلم دربن دنياي 
fain J‏ مردم خوار چندانی بمانم که کار نامه ایں خاندان Hp‏ 
برانم و روزگار همایون ایں پادشاه که سالباي بحبار بزیاد چون آنجا 
رسم بر از ذشنی بر دارم و این ديداي خعروانی aS‏ پیش کرننه ام 
بنامش زر بغت گردانم و الله je‏ ذکره ولی النونیق في النية 
و ااعنقاد بمنه و فضلة ه 


bi‏ سال اربغ و عشرین و اربعمائة 


تاریۓ این مال پیش ازبی رنده بودم در مجله هفنم نا 
[نجا که |میرشہید مصعود رضی الله aie‏ عبد ااجبار پسر خواجه 
deal) wre deal‏ را dings WS colle‏ با خادم و مہہ 
تا ودیست باکلفجار را ازن پرده بپرد؟ این پادشاه آرد و jy ol‏ که 
منی نبشتم ای قصه رارها نو گشت دریں حضرت بزرگوار othe‏ که 
براندم و آزان فراغت افقاد اینک بقرارتریج بازرفنم و نامپا پیوسنه 
گشت از ري که طاهر دبیرکدخداي ري و آن نواحی بلپو و نشاط 
و آداب آن مشغول‌می باشه و بدانجاي SES‏ امت که یک روز که 
رقنټ گل طاهرگل انشاني کرد که هدیچ ملک‌بران گونه نکند جذانکه 


. ) ۴۸۴ ) 

میاں برت گل دینارو درم بود که بر انداختند و تاش و همه آن Lead‏ 
نزدیک وی بودند و همان را دندان dpe‏ داد چون باز گشتند مهنان 
وی با غلامان و خاصگان خویش خلع عذار کرد رتا بدانجایگاه مخف 
رات کہ فرمود تا مشربہای ژرین و سیمین آوردند ر آن را در علانة 
[بریشمیی کشیدند و بر میاں بممت چون کمري و تاجی از ورګ بافده 
و با کل منشور بباراسنه برمر نپاد و پاي کوفت و ندیمان و غلامانش 
پاي کونٹند با کرزنہا برسرپس دیگر روز ای حدیت ناش شد 
وهمه سردم شہز غربب وشہري ازیں oi‏ اگر این اخبار 
#مخالفان رمد که کدخدای اعمال و اموال و تدببر بریی جمله 
امت ر سپاه ماار تاش نیز و دیگران درلبور طرب بدر اقندا مي BS‏ 
جه حشمت Whe‏ و جزدرد و شغل دل نیفرایه و ناچار اپ 

بایست OF‏ ایی بي تيماري که زبان داشني پوفانیدن راي 
عالی بر تر آنچه نرماید امیر مخت تنگ دل شد و درحال چیزی 
فگفت دیگر روز چوں بار بگمست رزیر را باز گرفت و اسنادم 
ہو نصررا گفت که نامہائی که مہر کرده بودند بیارید بیاوردند و با 
ایں دو ٹس خالی کردند و حالہا باز گقتاد امیر گفت من طاھررا 
شذاخنه pty‏ در رعونت و نا بکاريی و ”ال بود وی را نجا فرسنادن 
خواجہ گت هلوز چیزی نشده است امپای باید نوت بانکار 
و ملاسث ٹا نیز چنیں نکند ر موکند دهند تا يك مال شراب 

نورد امیرگفت ایں خود نباغد و بونصر نیسندید تدبيرکدخداي 
دیگر یاید ماخت کدام کس را فرستیم گفتند اگر رای عالی بیند 
بیک خطا کزوي رفت تبدیلی نباشد امیر کت شما حال of‏ دیار 


) ۴۸۱ ) 
نمی دانید و مری بدانصنه ام قومی اند که خرامانیان را درمت ندارنه 
lef‏ حشمتی باید هرچه تمام تر ہآں ارپیش رود ر اگر بخلاف 
این باشد زبون گیرند و آن همه قواعد زیر و زبر شود و گفندد خداوند 
Wo Suis‏ را شناد آنجا مردي باید paler‏ و ابو القاسم کثیر از 
هرات آمده است و نامها دارد وبو سمل حمدوي نیز مردي شبم 
و کي است و بو مهل زرزنی هم معفنی دراز لشید و بند؟ خداونه 
است رهم نامی داره و بدوی نیز ذام و جاه یافمت اینند معتشم 
تر Cab‏ خداوند که بنده نام برد اکنون خداوند می‌نگرد بران 
کس که رای عالی ودل قرار گیرد و می فرماید امیر گفت هنوز 
pally‏ کثیر از عہدۂ شغل بیرون نیامد: امت حماب ار پیش 
می باپد گرنت و بر گزارد که deal‏ ححی نپرمید و چون حماب 
وي فصل شود sai‏ رای واجب کند در باب وي فرمودة آید و 
بوسهل زوزنی هی شغل را اندک و بمیار نشاید مگر تضریب 
و فساد وزیر و زبري کارهارا آن HELA‏ که وی کرد درباب خوار زمشاه 
ر بابباي دیگر بسند: نیمت و عبدوس پیش ما بار امت که 
بومول حمدوی شاید ایی کار را که هم شهم است وهم کی و کاردان 
رشناباي برک کرده است خراجه کشت خداآوند ئیکو اندیژیده 
امت و جز وی نشاید امیرخادمی را که پرده نگاه می داشت آواز 
دا و نرمود که بو سل حمدوي را خوان بر حکم فرمان بخواندند 
ر بیامد ر پیش رنت ر بنشست امیر گفت ما ترا آزسوده ایم 
درهمه کارها و شیم و کفی ومعتمد یانته ایم و شغل زی و آن نواحی 
مه‌ترشغلها امت و ازطاه رآن سی نیاید و حال وی بگفت و آذاه باز 
1 


( far ) 

فمود که اختیارما برتومی aid‏ باز گرد و گار باز تا بروی که 
aa]‏ بايد فرمود بفرمائجم بو مهل زمین dag?‏ داد و گفشت اختیار 
tals‏ آن بود که بر درا: علي خدمنی سی bl Bs‏ بنه کاس رآ 
pet‏ نرعد فرضایی خداوند را adh‏ اگر رای خداوند din‏ تا بندہ 
با خواجه و ہو نصر بنشیند و آنچه داند درین باب بگویث ر 
Lasts‏ بنویسد آلچه درخوامنفی امت در خواهد که چٹائک 
بنده شنون آن URS‏ خاش گنه شده امت تا بر تامد؟ درمت 
ررد امیر Gail‏ صواب چفین ot‏ هرمه تن خالی بخشسنند ر 
ھمچنان کردند وسشت دیر سن رفست رآ چه SS‏ و نهادنی بو 
بتهادند و بگفنند و بپراگندند و بو سھل حمفوی موضعه نبشت درهز 

ہابی با شرائط تمام چذانکه او دانسنی نہشت که مردی “خت کافي 
درباننه dy‏ ر بو pai‏ مشکں آن را عرضه کرد و امیربخط خویش 
چواب لوشت یکی آبه تا بو مهل را اندرا جمالی بزرگ باشد 
و دیگر که دراز و پایدار و بصارت pled‏ بود و همه WAG‏ نوشت و آن 
را توتیع کرد و نزدیک وی بردند با چھل و اند پار؟ نامه توقیعی 
که مہ نرشتہ که ابو "فضلم آن همه و cede’‏ آن احقادم 5 ۵ ر 
امیر فرمود تا وی را خلعفی راست کردند چفانڈہ رژبرن را کنند 
که اندران edd‏ گمر و مهد ہود ر دہ غلم ٹر رک عوار و صد هزار 
درم و مند HL‏ جامنه و مخاظبة ری a‏ العمید فرمون ر خواچة 
shoal! Jae deal Ss‏ را آزار امد ij)‏ ی غاطبه و مرا که اہو pial‏ 
اخوائد و عناب کرد با اسنادم و نومیدی نمود phases‏ دزاز ډاډ 
ر بيامدم و بگزاردم و بونصز مزدی pla‏ برد و جدود زا اہ 


( م) 
دآشنی و با مردم برسبیل تواضع نمودن و خدست کردن ne‏ نیکو 
رننی رگفتی iS pg‏ تکه‌مکاشفمت در چنیں ابواب اجمقان کنند که اگر 
ملطان رکاب داری را برکشد ر رزارت دهد حشست و جانب و فرساں 
مالی علطان Ki‏ باید داشت نہ ازای کس‌که ایستانیده باشه اورا اکر 
خامل ذکر ath‏ و اگزنہاشد و با آکه چنیی حدرد نگه داشنی 
cage!‏ بود از اندازه گذشته که ابنه رضا ندادي که رهنی جای 
وی و دیوان ری باز گشنی مرا گفشت خواجۂ بزرئت را بکوی کہ 
می‌خداونه خواجۂ بزرگ را مت دیر امت تا شناخنه ام ودانسته 
که مفری شهم و فافل و دبیر و با کمال خرد است و اگر بدین 
مغ نبودي of‏ درجۂ بزگ ننتی که از glean‏ هرد فعول 
که نام نوشنه بودند و او دند که بزرکانند و بجاه و خدست 
ماطیری تقدیم داشنند اختیار امیر بروی SEI‏ و رسوم خده‌مع 
پادشاهان باشد که بر رای وی پوشیده. مانده است که /خدمت 
پادشاه مشغول نبوه: ات و عادت واخلاق ایشان پیش چشم نمی 
دا و سروکار نبود« است ار را با ایشان بلک با اتباع ایشآن بوده 
است و نکوئی که در کنب می 'خوائدہ است در چفین ابواب 
حال کس دیگر امت و حال سشاهدت دیگر و این ساطان ما 
امیوز نادر؟ ررژکار است خاہ٭ در نبشای و ناصة ذره‌ودیر مذاطیه 
نہادی ر مذاطبهٌ ای بو سہل bab‏ عالی خویش.گفنه امت که 
عمید بايد نوشه که سا ازال Mage‏ پیش آئیم ر چاکرما از صاحب 
مبلا پیش اعت ر خواجه بزرگ داند که خداوند دی گغتار بر 
حق اسیو ولیکی اکر انصانب خوهد داد بو مہل حمدری بجوافی 


) ۴۴ ( 

ررز از پادشاهی چون dyes”‏ ماخت زر AL‏ ات و صاحب دیوان 
۰/۷۳0 
بوده و مدتي دراز شاگردی رزیری چون خواجه احمد حسن کرده 
بروژگار امیر محمد که قدم بر تخت بگذاشت وزارت يانته و خلست 
وزارت پوشید: ر خوارزمشاه النونناش بدو نامه نوشنه و خواجه داند کہ 
از خویشقرن چوں نوشنه باشد و من برآن راتف نیستم پس انصاف 
باید داد اگر می که صاحب دیوان رمالتم و خاطبات بامتصواب 
می می ررد ر اررا این نوشنم کس بر ye‏ عیب نگردی که 
پاسلعقاق نوشنه بودمی پس چوں خداوند پادشاه فرموده امت 
ر با ی درب عناب رود انصای نباشد و خواجه هذزز دری کرها 
نو امت he‏ روزگربر آید مرا نیکو تر بشنامد وهرچند چذین امت 
فرمان خواجۂ Hit‏ را دربن باب بہیے حال سبک ندارم و اگر 
درین باب رقعه ذویسه ؛مجاس عالی برسانم و اگر پیغامی دهد 
نیز مر اور فی ol‏ پیفام نزدیک خواجه deal‏ بردم زمانی 
اندیشید پس گفتب حق بدست خواجۂ بو نصر است دربن باب 
روا نبست بمجاس عالی ایی حال باز نمودن که معال است و نیز 
باید که ایی حدیبث ببومپل نرمد که ازسی نبازارد و چشم دارم 
از خواجۂ بونصر که چنیں نصیحتہا ازم باز نگیرد که «رچه گوید 
مقبول القول و موجب الشکر باشد و سی باز گشٹم و آں فصول 
با اسنادم ARG‏ و مخت خوش شد ر دیگر روز بمشاپ» در ایس معنی 
“خی بگفنند و این حدیث نرا برید ۔ روز سه شنبہ شش روزاز جمادی 
ااخری گذشنه پس از بار بو سہل حه‌دوی خلت پوشید و پیش 


) ۴۸۵ ( 
آمد و زمین بومه داد و عقدی گرھرپیش امیر نہاں و بنشاندندش 
امیر گفت مبارک باد و انگشتري که نام ملطان بر وی نوشنه برد 
ببو سپل داد و گنت این انگشثری مملکت عراق ات بدست 
تو دادیم و خلیفه مائی who‏ دیار پس از فرمانپا بر مثال تو 
کار باید کر لشکری و رعیمی را درآ نچه بمصالے مملکت پیونده 
آن کارها بدل قوی پیش باید برد بو مہل گفت نرمان برداراست 
بنده و aif aye‏ و از ایزه Ge‏ ذکره توفیق خواهد تا Ga‏ این 
اعثماد را گزارده آید و زمیں بوم داد و باز گشت موی خانه و 
همۂ بزرگای نزدیک او رنٹند و مخت نیکو حق گزاردند و دیگر 
روز امیر رفی الله Bie‏ بارداه وس ازبارخالي کرد با وزیر و بو 
ee‏ حمدوی و بو نصر مشکان امبربو سهل را گفث درش در 
حدیث ری و جبال عراق اندیشہ کردیم صواب چنای نمود مارا 
که فرزند سعید را با تو بفرستیم ماخنه با تجملی بمزا تا وی نشانه 
بود و تو بعدخدائي قیام کنی alin‏ حل و ءقد و خفض ر زح 
ر امر و نهی بتو باشد و فرزنه گوش باشارت تودارد و حشه‌نی 
بزف باشد بر سمل گفت رای عالی برتر رایہا است و خداوند را 
احوال که آنجا امت مقررتر امت و فرمان خداوند را امت اگر 
دمنوری باشد بنده بمقدار دانش خویش رآلچه دیدار انناد: امت 
ري را ale,‏ باز گویه ر پس ازان بر فرمان عالی کار می WS‏ امیر 
گنت بشرح باز ہاید نمود که مناصحت تو مقرر امت گفت 
زندگانی خداوند jo‏ باد حال ری ز جبال امررز بخاف آنست 
که خدارند بگذ اشنه dy:‏ و آنا LSU‏ انناده ام و بدین قوم 


( ۴۸۷ ( 
که Le]‏ رنتند بس فوّی‌ظاهر نگشت چنانکه خداوند را سقور است 
af‏ کر sins‏ بودی بندہ را بنازگی فرسناده نيامدي ر ري و جبال 
دیار ”خالغان است و خرماذیان را مردم آی دیاردومت ندارند خزائی 
آل‌حامان همه درسر ریشد تا آنکاد که بوا'عسن میم چرر باایشار‌صلعی 
نہاد ميان خداوندان خویش ر آل tip?‏ و مدتےمغاافت برخاسی 
و شمشیرها در نیام شد ر پسر کاکو ah‏ امروز ولایت سپاہان و همدان 
ر بعضی از She‏ وي داردہغالفی داهی است و گربز و هم مال 
۵ارد و هم لشرو هم ژرت و حیا» ر مکر تا دندانی بدر نمود٭ نیایه 
چنائکہ مزاي خویش بیند و بر نعمت و ولیت نداند. و پا حربر 
خط آرد و یا پسررا بدرگاه عالی‌نرمنه و بندہ ر طاعمیں دار باشد و مالی 
قوی که با وي نباده آید سال بسال سی دهد ple),‏ اطراف 
هر نگرنه و دم درکه‌نه جز چنین هرگزکارریآو جبال نظام نگیرد 
و طاهر ر تاش وآن توم Lalas‏ اذد بهراب و نشاظ مشغول اند و غافل 
نشمقه کارچوی پیش رود و من بنده که بری ریدم آنا یگ ماه 
نباشم ر قصد سپاھان و پسر کاکو کنم و تا از شغل وې فارغ دل نکردم 
دل بي ننیم و اگر خداوند زاده با صی باشد ett‏ حال روا ندارم 
که وی را بری. ماقم که برراژیان اعقمان نتوانم کرد و ناچار وی وا 
با خویهشن برم و چشم ازوي بر ننونم. داشت و چون رری+خصمی 
pil‏ انم کھ ملے at's‏ یا جنگن ر اگرصلے باشد خود نیک و BV‏ 
چنگ باغد چوں من باندہ بسیار بندای در خدمت و رضای خداوند 
وان شون در طامت خویش باشد pilus‏ تا حال: خداوند زادہ 
چون شردہ رازان مسادست دور تا بنشاپور مد هزار دشەن پیش امت 
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اگرخدارند بیند نام رای ری و عراق بر وې نهاده شود و بد 
خلیفنی وي بررد و بنام ری خطبه کند و یک ماهی بری بباشد 
تاءمال برکار شوند و کار تاش و اشکري که آنجا ا۔م بسازد وھمچغان 
کر لشکری کہ از دراه با بنده نامزد شود ساخنه قصد پسر کو 
تیم و کار ار را بصلیم با جنک بر Fae‏ زاست بداریم و نار خ دل 
موی ری tod jb‏ و خدارند را آگاد کنیم آنگاه خهاونه زاده بر 
fuel‏ درست حرکت کند ربزی اید و مشغول دل نمانده باشه 
بندہ آآچە فراز آمد باز نمود رای عالی بر تراسی امیر خواجۂ 
HH‏ ر بونصر وا گفت جما چه گرئید احمد گفت رای مخت 
درمت اس و خود جزاین نغاید واج امت امضا کردن بو نصو 
گت هرچند این نه نوشتة مفستب من wil tt‏ سن بوی فتے 
مپاهان یانتم امیر بخندید و گفت رای من همچنین پود که 
وهل گفت ر صواب چزاین نیست و آنجا لهكري قوي است 
رزبادت wh dig‏ و عمال را اخنهار بايد کرد ازيري قوم که بدرگلە انده 
و سھل گفت ھرچند آجا لشکری بسیار اسم بندہ بايد که از 
ابا ساخنه زرد با لشکری دیگرھم: جانب بند» را حشمتی OH)‏ 
در دل موانق و”“خالف رهم پسر کو ون بدانان که از جانب٭ 
ج اسا یس لشکری دمادم است ر حشمدی BL} plod‏ امی رکفت نیک 

wl‏ نو عیان و مقدمنان لشهر را می = خنی کنر در خواه 
پا نامزد کنیم بو سهل درات و عفذ خواست ازدیوان رسالتد 
ایند ہو سهل نوشتی گوفت poy‏ ارسان جاذب را غواست و گفته 
شم دام درد رهم مردم رهم بل خویش مرد است اجابمته 


( ۴۸۸ ) 

یانت ودر مرهنگت مرای عتشم نیز بخواست با در یم غام 
سرای گردن کش مبارز تس بریش نزدیک (جابت یافت گفت 
زند‌گانی خداوئد jhe‏ باد پچ پل نر خیارہ و پنے ما٤‏ دیوار افگی و 
دروازه شک بداید باشد کہ بکار آید شهری را که خصار گیرند نی زاجاببت 
یات و ازعمال بو اعصی میاری و بوسعد غسان و عبد الرزاق 
مستوني را خواست اجابت یافنت امیر گفت رزیر را بدیوان رو 
و شغل لشکر و عمال همه راست کی تا ما بفرمائیم کار غامان و پیان 
رامت کرد چنانکه He‏ رجب را موی ری رود که ماهم حاها مدوم 
یا چهارم رجب بر جانب هرات حرف خواهیم کرد تا دل از جانب 
ری فارخ کرده باشیم باز گهنند از پیش امیر و tia‏ آں روز تا نماز 
شام بدیوان بماند تا ای مقدمان را بخواندند و بیستکانی بدادند نق 
و گفت ماخته باشید که با بو سهل‌سوی ری روید و ایشان باز گشندد 
و کارها ماختن گرفٹند و امیر مھٹر سرای و دبیر غلاماں را خواند و 
مرزمت غلم پیشتر خط آورده همه خیاره و مبارز و اهل سلاح بگزید 
و نامه نبشنند ر پیش diay sf‏ با در مرهنگ گردن کش و همکان را 
آزاه کرد و صله و بدسنگانی بدادنه و اسپان نیک دادند شان و هرهنگان 
را خلعت وعلامت دادند و فرمود تا نزدیک بو مړل UG)‏ و پیلان 
نیز بگزیدنه ر نزدیک وی بردند و بو Ded‏ بگرم ماختن بگرنث و 
تجمل و الت بمیارفرازمی آورد و کار می‌ساخت و غلامی بیست 
داشت و پنجاہ و شصت دیگر کرد تا با وی برفت و عبد الجبار پسر 
خواجهٌ ہزرگ دررمید با ودیعت و مالی ضمان و «مء مراد ها حاصل 
کرده مواضعنی درمت Let,‏ بنھاں و نزدیک امیر بموتمی سخت 
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تمام انتاد و فرموك تا زموان کرکان را +روز در آوردنه !خونی و نس 
مهدها که راست کردہ بودند با زنان معنشمان نشاپور ازاں ژیص 
و قضاة ر فقها و ابر و عمال پیش مهد دختر stately‏ بردند و بر نیم 
شرسنگ از شهربود و خدم و قوم گرا نیان را بعزیزیها درشهردر اوردند و 
مرای ر کوشکهای shine‏ چون دزجات فرد وس العلی بیارامتہ بودند 
بفرمان امیر dye‏ را Le’ T‏ فروں آوردند با بمیار زدان چون EIS‏ 
و دادکان و خدمنگران و زنان خادماں و BUS‏ وعتشمان نشاپور باز 
گشنند و آن شب نشاپور چون روز شده بود از شمعها و مشعلها و 
خادمان حرم سلطانی بدر حرم بنشستنه و نوبتی بسیار از پیادان 
بدراه سرای نامز شدند و حاجبی با بسیار مردم و چندان چیز 
ماخته بودند بفرمان عالی که اندازہ نبود و فرود فرمتادند و 
نیم شب همه قوم سرای حرم ملطانی از شادیاخ اجا آمدند ۲ 
دیگر روز امیر فرمود تا بمیار زر و جواهرو طرف ]فا بردند و SUG‏ 
مخمی عظیم ماختند اندر مهمانیها رزنان معتشمان نشاپوررا بجمله 
FT‏ آرردند و نثارها بکردند و نان اخوردند و باز گشننه و ودیعمت را 
a‏ ساکن 79 بود کس ندید ونماز خقتن امیر از شادیاخ بر 
Geni‏ با بمیار سردم از حاشیه و غلامی سیصد خامه همه موار و 
علامی Ware‏ پیاد: درپیش ر پنے حاجب مرای و بدیں کرش 
حسنکی آمل و فررد مرای حرم برنت با خادمی دہ از خواس 
که روا بودي که حرم را دیدندی els‏ خدم و غلامان_بوئاتها 
که گرد بر گرد درگاه بودند فرود آمدند که وزیر wl Sine‏ همه 
بساخذه dy‏ از جهت wails‏ ر ششصد غلام خویش را وناب 
4۹۴ 
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دیدار سلطا بز ماه abil‏ و گرگانیاں را از ررشناٹی آن آنتاب ڈرو 
شرف انزرد و آن کار پیش رنت خوبی Gil lis‏ عز ذکره 
تقدیر کرده بود و بیرونیان را با چنیری حدیمق شغلی نباشد نہ دران 
روزگار ذه امزرز وهم نرمد کة قلم سن ادا کند از خاطرمن و دیگر روز 
pal‏ هم دراں خلوت و فشاط بود و روز میوم رقت شبلیر بعادیاخ 
رذت ر چون ررش شه و بارداد اولیا phe‏ اخدمت آمدند وخواج» 
بوسهل حمدري ر توم که با وی نامزد بودنه جامة راہ پوشید: پیش 
آمدند رخدسف رداع کردند امیر ایشان را نیکرئی گفت و تاز 
nd ly‏ و موی ری ہرننڈد پس از ماز رر زآدینە غر رجب این 
مال اربع وعشرین ر ارحمانه رها رنمت*خحی بمیار دریں مدت که لش 
میٹ ربزاگ بری بود بر لست وی از هرلونی پمندید: ر نا پسندید» 
ر te]‏ مثال وی i‏ داشنلد و برظریق استبداه odds‏ تا آنگه که 
بنماپور باز آمدند نزدیک اي پاهشاه که وس Gil‏ حااٹھ اتغاق 
یناد و یاد کلم جداگانہ دریں تصنیف ایر la‏ بعکم آنکه از ما دور 
way‏ و برجای نزدیک ald,‏ چنانکه ازان باب آن همد حااها مقرر 
گرده چنانعه باب خوارزم خواهد بود و ازیی در باب تخمت باب 
خوارزم پیش گیرم و برانم که cyl‏ پسر خوارزمشاه النرنناش 
عصیان خویش آشکارا کرد وعبد ااجبار پسر خواجۂ بزرگ احمد 
عبد الصمد مغواری شد که دریی در باب غرائب ونواذر بسیار امت - 
اکنوں‌تارۓ که دراں بودیم برسیاتت خویش برانیم و آنچه شرط امت 
بجای آریم و روز درہم رجب رمولن ر sleet pad‏ را بدانصان 
که با مهد از گرکان آمده بودند خلعنی فراخور بدادند و خلنتی 
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هت فاخر جنانکه i),‏ تب بنام با بدیشان ٭ھردند و دیگز 
روز ااحد Sl]‏ من رجب موی WS‏ رننند و با دختر باکالفجار 
چندان چیز آوردہ بدنه از جهیز معین که آن را حد و انداژه 
ops‏ و تفصیل wl‏ دشوار نوا داد وم که ابو الغضلم ازمتی 
ژر مطربه شنودم و این زن خت نزدیک بوں بسلطار مصعود 
چنانهه چون حاجبه شد فرود مرای و پیغامها دادي ملطان او را 
بمرائیار درهربابی می‌گفت که دخترنطنی داشت گعنی بومنانی 
بود در جمله جهیزاین دختر آررده بودند زمیں oT‏ تخنولی‌سیمین در 
هم بانته وماخنة و بران می درخت زربی مرکب کرده وبرگهای 
درختان پیروزہ بود با زمرد وبار oT‏ انواع بواقیت برد چذانکه امیر 
اندران بدید و آن را مخت پسندید و گرد برگرد آن درختان ببمت 
نرگس دان نهاد: همه میرشهای آن از زرو میم ماخنه وبسیار انواع 
جواه گرد برگرد این نرگس دانهاي میم طبق زریں نهاد: همه 
پرعنبرر شمامهلی انور ای صفت یک چیزبود و دیگر چیزها 
بربن قیاس باید کرد و خواجه بواعسی عقیلی را درآخراین 
جمادی ااخری عارضه انناد و بر پشت وی نعوذ بالله من ذاک 
چیزی پید| شد امیر اطبا را نزدیک وی esd‏ و طبیب جه تواند 
کرد با قضا آمدہ روز د رشنبه چبارم رجب فرمان nits‏ رحمة الله axle‏ © 


ذک رآ نچه در نشاپورتازن گشت در تابستان 


این سال از نوادر و عجائب 
. امیر مسعود رضي الله عنه یک روز بار داد و پص ‏ از دماز 
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بامداں els‏ صاحج برید ری رمیدہ ہوں که ترکمانان eu‏ 
حال آرام نمی گیرند و تا خبر پسریغمر بشنودہ اند که از 
بلخاں کود بپایان در آمد با لشكري تا کین پدر و کشنگان باز خواهه 
از ونی 09 sod‏ اند و از ایشان زمان زمان فسادی خراهه 
رنت ر she‏ ساار تاش و طاهر بدیی سب دل مشغول می باشند. 
و گفنند باز بايد نمود بنده انها کرد تا مقرر گردد و می که ابو الفضلم 
ابسناده بودم aS‏ نوبت مرا بوك و امنادم بو نصر نیامده oy?‏ امیر 
مرا آراز داد که کس فرمت تا بو duly pal‏ من رکیلدر را بتاختم 
در ماءہف بونصر بیامد ر بیگاه گونگ شده بول امیر باری خالی کرد 
تا نزدیک شام پس tardy‏ مرا گفت که اگر امیر پرسد که بونصز 
با زگشت بگوی که OM‏ برد تا آلچه نبشننی امہ نبشنه آید و نماز 
شام باز گشث و گفت بدان یا ابو الغضل که تدببری پیش‌گرننه آمده 
امت کہ ازان بسیار فساد تولد خواهد کرد و امیر چس از رفن او 
بردند گفت Ad)‏ از خویشنن بنویس بوی و بگوی که امشب 
آن نامها را که فرموده ایم مخت a:b‏ کرد و بیاض als‏ کرد 
تا فرہ( در نسخری تامل کنیم و با خواجه نیز دران باب رائی بزنم 
atl‏ آنچه فرمودنی است نرموده aT‏ باز گشتم و رقعه نبشتم 
و بفرمنادم دیگرورژ چون بار بلمصت خالی کرد با رزیر ربو نصر 
تا HE,‏ فراخ پس بر خامتنه و بر کران چمن باغ درکتی برد 
در بدو آنجا بنشمتند و بسیار سفن گفٹند راحمد بدیوا خویش 


FF )‏ ) 
و موا بخوائد نزدیک وي رنتم hem‏ کرده هوی طاهر دبێر مر 
داد و nif‏ ملطفهٌ خود باید نبشت مثال بود طاهر را که عزیه‌می 
ما بران جملع قرار گرفت که خواجه عمید بوسپل حمدوی را با 
فوجی لشکر قوی و مقدمی با نام فرستاده آید و مخت زرد 
خواهد آمد بر اثر ایں ملطغه و ما جم رجب حرکت خواهیم 
کرد موی هرات وچون در ضماں سامت آنجا رمیم گررهي را از 
ترکمانان فرو گرنته می آید LET‏ و بنهای ایشان را سوی غزنجی 
برده شود wh ya‏ که تو نیز که طاهری تدبیر ای کر پوشدده 
بسازي و ہبھانڈ آنکه عرض خواهمی کرد ایشا را فرو گرفتہ آید 
و بومپل حمدوي نیز LET‏ رمیده باش اشارت وی درین باب 
ناه داشنه آید ایی مہم را که نه خرد حدیثی اث و این Kalle‏ 
خرد. بتوقیع ما موکد گشت و رکاب دار را پوڈیدہ نرموده آمده امت 
تا آن را در اسپ نمد یا میان pial‏ موز چنانکه صواب vin‏ پنهان 
vif‏ و bob‏ امت توقیعی با وی فراخ نوشنه درمعنی شغلباي 
آن جانب بر عن بزرگ تا چنان نموده آید که بدان کارھا Bde]‏ 
است و نامه دیگر بود در خبر شغل فریضه بجانب ری و جبال 
و مں که ابوالفضلم این ماطفه خرد و نام بزرگ phys‏ کردم 
و اسنادم پیش برد و هردو توقیع کرد و باز آررث و راب داری از 
معته‌دان بیارردند و وی را اسپ نیک بدادند و ذو هزار درم صله 
ر این ملطفه و نامه بدو داده آمد واستادم وي را مثالہا داد که 
Sable‏ خرد را چه aif‏ و نام بزرگ را برچه جمله رماند وکشاد - 
نامه نوشنم و راب دار برفت و بو نصرنزدیگ phe)‏ شد و آ'چہ کرده 
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بوذ باز گفت و امیر بررخاست و فرود مرای رنت ونشناط شراب 
کرد خالی و بونصر هم برآنجاي باز del‏ و خالی بنفست و مرا 
کشت ناه ویس از بل کزان رک ده هز لاد 
ازاں مك که بدمت ری است میش و برۃ در ساعت که ایں نامع" 
اخواند دربها HE‏ و برخ روز بفروشد وزر و سیم نقد کند و بغزنیی 
فرمند سن نامه نبشتم ر وی آن را !خط خویش استوار کرد وخریطهو 
کردند و دراسکدار کوزکانان نهادند وحلقه بر انگندند و بردر WIJ‏ 
و کمیل کردند و patie)‏ باندیفة دراز نرو شد و سی با خویشتن 
می گفٹم که اگر امیر فرمود تا ترکمانان را بری فرو گیرند این 
گومپندان را برباط کرراں برج ریز فریختی معنی چیصت مرا 
گفت همانا همی اندیشی Grae‏ ترکمانان و فرو گرفڈن ایشان و 
نامه نبشتن مں تا گوسپندان را فروخنه آید ial‏ و الله بجاں و هر 
خداوند که همین می انديشیدم گفت بدانکه این فرو گرنڈی ترگمانان 
بری رائی است نا درمت ر تدبیرزی خطا که بہیے حال سمکن نشود 
مه چپار هزار سوار وا رو SES‏ و ازانجا شلطان را نامه نا رسیده 
که ترکمانان را sat‏ جملہ فرر ES‏ شنابی کند و تنی چذلد را 
فرماید تا بہرات فرو گیرند و بنهای ایشان را برانند و این قوم را که 
با ay‏ اند ؛جنانند و خبری بری رسد و ایشان را در شورانلد و 
پمر یغمرازبخان کوه در آید با فوجی سوار دیگر مخت قوی و . 
همکاان بہم پیوندند و #خراسان در OAT‏ و هرچه دریابنه از چبار پای 


end 
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در ربایند و بمیار فساد کنند مي پیشٹر ہدیدم و مثال دادم ٹا 
گومپندان م بغروشند تا اگرچه بارزاں ببا ٹر بفروشند باری چیزی 
یمن رمد و خیر خیر غارت نشود که ایں‌تدبی رخطا پیش گرنته اند و 
خواجۂ Hy‏ وس دربن باب بسیار بگفنیم و عاتبت کار باز نمودیم 
سود نداشت که ایری خداوند بہمضاوجگراخلاف پدر امحف و پدرش 
مردی بود حزون ودور اندیش اگر گفتی چیزی ناصواب را که 
سی tle‏ خواهم کرد از سرجباری ر پادشاهی خویش بگفنی ر 
واگرکسی صواب و خطای آن باز نمودی درخشم شدی و مشغله کردی 
ردشنام دای باز چون انديشه را براں گماغنی بهرراه راممت باز 
آمسي. و طبع ایی خداوند دیگر است که امتبدادی می کند نا 
اندیشه ندانم که عاتبت ایس کار ها چوی باشد ایں CRE‏ باز 
ent‏ بخانه و من با خوشٹی بگفنم که مخت درر دیده است 
ایں مرد و BSL‏ که چنیں نباشد و lie‏ ثم حقا که lig?‏ آمد که 
ري اندیفیدہ برد که تدبیر غرو گرنٹی ترکمانای بری راست نیامه 
و در رمیدنه چنانکه of‏ قصه بیارم و از ری سوی خراسان آمدند و 

از اپشان آن فساد رنت که رف و چہار پلي کوزکنان پیش 
براندند رپس یک سال بغزنین با اسنادم نان مي خوردم بر هخ 
AY‏ فہادہ ay‏ مرا بونصر طیفور که alte‏ ساقر شاهنشاه بودہ بل 
گت بره چون اس گفتم بفایت فربه گفت از QUES‏ اوردہ اند 
ما در بکدیگر نگرسنیم اخنذید و گقت این بره از بباي آن گوجپلدان 
خزیده اند ازانکه برباط گروان فرخنه اند ر ایی قصه که نبشتم باز 
فت ۔ رھم دربن تاپستان حالی دیگر رنت از حدیث Baa}‏ 
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تیالنکیں Ble‏ هندومنان و به ملم مردی را عاصی کردند که مبب 
فتنڈ خراسان و قوت گرنتن ترکمانان و ملجوتیار بعد قضاء الله عز 
ذکره آن بود هرتاری را مببی امت bald‏ بزرگ احمه حسن 
بد بود با ایری احمد بدا مبب که پیش ازیری باب باز نموده ام 
اناد با ری ر با قافی شیراز هم بد بود ازااچه باری چند امیر 
dns”‏ کفزه بول که iol‏ وزارت را dos) duals‏ حصي بوقت کمیل 
شدراز بباید اندبشید که تو سالار هندوسنانی بغرصان ملطادی و وی 
را ور تو Se Nees oe‏ که موی رتو هراد و 
ترا برفرمان خویش آرد و احمد yA‏ بر اغرا و زهره رنت و 
و ۵ز حد‌یت مادر و wd,‏ ری و امیر محمود js»‏ گفتندی 
بوك5 پول wl wre‏ پاد‌شاه ر مادرش حالی بدوسنی وحقیقت خدای 
عزو جل dled‏ و ایں مرد احوال و عاذت امیر معمود نیک دریامته 
بود در نشمتں yy‏ گفنی چون بهندوسنان رسید غلامي چند 
گرد ں کش مردانه داشت و سازی و تجملی نیکو میان ری و قافی 
شیراز لجاج رنت در معني مااری قافي گفت مااری عبد الله 
قراتکین را باید داد و درفرمان ار بود احمد گفت ght‏ حال 
نباشم ملطان این شغل مرا فرسوده امت و از عبد الله ببمه ررزگار 


وجیه تر و محنشم تر بوده ام ووی را و دیگران را زیر عامت 
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س باید رنت و yf‏ حدیت دراز کشید و حشم لھور و غازبال 
احمد را بخوامنند و او بر مغایظۂ قافی برفت با غازیل و قصد 
جای دور دست کرد و قافی بشکیت از وی قاصدان فرسناد و 
تاصدان وی ببضت رمیدند و ما بسوی هرات و نشاپور خواسدیم رنت 
امیر مسعود خواجڈ بززگ احمد حسم را گنت صواب چیست 
دریں باب گفت احمد نیالتعیں ساثزی را از Kad‏ به شاید 
جواب قاضی باید نوشت که تو کدخدای مای‌ترا با مااری و لشکر 
چه کار است احمد خود | نچه باید کرد کند و مالهای تکران بستاند 
از خراج و مواضعه و پص بغزا رود و مالی بزگ ؛خزانه رمد و مابین 
اباب و الدار ذزاع بنه شود امیر را این خوش آمد و جواب برین جما 
نوشنند و احمد AILS‏ “خت WIS Jd cg?‏ خواجه بدو ذامہ فرموده 
بودکه قافی شیراز چنین و چنیس نبشت و جواب چنیں‌وچئیں نت 
و با غازیان و لشکر اهور رنت و خراجها از تکران بنمامی بسند و در 
کشید و از آب گنگ گزاره شد و برچپ رنت ناگاہ برشپري زدکه 
ol‏ را بذارس گویند از رایت گنگ بود و لشکر اسلام بھی ررزگار ] نجا 
نرمیدہ بود شپري دو فرمنگ در دو فرسنگت و آبهاي بسیار ولشکر 
ازبامداد تا نماز دیگر بیش مقا نتوانصت کرد که خطر بود وبازار 
بززان و عطاران و گوهر فروشان ازیں مه باززر ممکن نشد بیش غارت 
گرٹن لشکر تونگر شد چنانکه همه زرو سیم و she‏ و جواهر یانتند 
و بمراد باز گشنند و قاضی از بر آمدں اي غزای بزرک خواست که 
دبوانه شود قاصدان مهرع فرمناد. بنشاپور ہما رددند و باز نمودندکه 
احمد نپالتهین مااي عظیم. که از مواضعه بود ازتکران و خراج 
٣‏ 
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گذاران aiey‏ و سای وافر حاصل شد و بیشتر پنهان‌کرد و اندک مایه 
چيزي بدرگاء عالی‌فر مناد وسعتمدان سس باری sia takings du) Wy‏ 
ندانمت و برآن‌مشرف وصاحسب بریدان نیز بودند و هرجه بسنن Ried‏ 
کردند و فرمتاده آمد تا cls Mealy‏ قوف گید تا ای مرد PE‏ 
تلبیس‌نداند وبترکستان پوشیدہ فرستادہ بودہ امت برراہ US ret‏ اورا 
غلام ترک آرند و تا ایر‌غایت‌هفناد و اند غلم آوردند و دیٹگ ردسادم(ہمت 
و ترکمانان را که الاجا اند همه را با خویشتن یار کرد ر آزرده اند و 
برحالهای ار کس واقف نیست که گوید من پسر "عمودم و بند کان 
بعکم شفقت آگاہ کردند رای عالی برتر است این نامها بردل 
امیر کر کرد و بزرک اثری کرد و مثال داد اسنادم بو نصررا ا آن را 
پوشدده دار۵ چنانکه کس‌بران واتف نگرده و دمادم ای مبشران رمیدند 
و نامهایماار هندوستان احمد iG‏ وصاحب برید لشک رآوردند بخبر 
فتے بنارس که کاری “خت بزرگ ب رآمد و لشکر توانگرشد و مالی 
عظیم‌ازری وخراجها که ازتکران بسندہ است و چاد پیل حامل کشت 
و بندگان نامها از اندر در بندی نبشننه ر رری باهور نهادند و خوش 


خوش سی آیند و آنچه رنته بود باز نموده 


Lert]‏ بیاض درهرشش نسخه است و برحاشیۂ 


یکی ازان نوشته است "در اسل همین طور 
است “میا یک و دم صغحه رفته [ست ] . . 
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وآی برنا را درد رام حضت غماگ شد چه بمی شایدتهر شیم 
و با قد و منظر و هنربود و عیبش همه شراب دوسنی تا جان دزان 
صر کرد و بد ت of‏ آمد که مضربان و فعاد‌جوبان پوشیده نامه 
نبشننه موی هاروی برادرش که خوارزمشاه برد و باز نمودند که امیر 
راو ای وی رس از و ےس وو وی ای 
یکیک همین خواھند کرد از فرزندان خوارزمشاہ هارور خود لختی 
ید گمان شدہ بود از خواجۂ بزرگ احمد عبد ٦‏ صمد و از نصختها و 
تبسطیای عبد اجبار پسرش غرزدہ گنه چوں این نامه بدو رمید 
خود اختی شیطان yd.‏ رمیده بود و بادی در سر کرده و بد گمان: 
شد و آغازید آب age‏ الجبار خیر Ad‏ راخٹی و ؛چشم سبکی درو 
نگریستن و برصواب دیدهای وي اعتراض کردن و آخر کار بدان 
. درجه رسید که عامی شد و عبد الجبار را منواری شەن بایمت شد از 
ٹیم جاں و هردو در سریکدیگر شدند و ایں احوال را شرحی تمام 
داده آید در بابی که اخبار خوارزم خواهد برد درین تاریخ چنانکة 
آزان باب بنمامی همه دانهنه آید انشاء الله تعالی - ررز آذینه 
چہارم جمادی الخری پیش از نماز خواجۂ بزرگ را خلعت رضا 
داد که موی ڈخارمتان و بل خوامت رفست بدان مبب که نواعی 
خنلان شورید: گشنه dy?‏ از آمس کمنعیان بناحیت و ےلین ثا 
g's‏ و نیم آب ررد و شعنه نواحی بدر پیوندد و رری بدان 
مہم آرند و آن خوارج را بر ماننه امیر وي را بزبان بنواختی 


] RD 
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و نیکوئی گفت و وی بخانه باز رنت و اعیان حضرت حق وی 
بنمامی بگزاردنه و پس از نماز برفتر چپار حاجب و ده مرهنگ 
وهزار موار ماخنه با وی رنغند و فقیه بوبکر مبشر را صاحب دیون 
رسالت نامزد کرد تا بصاحب بریدی لشکربا ري برفت بغرمان 
امیر و امپا نبشته آمد dog‏ اعیاں حشم تا گوش shes‏ وزير 
دارند و بوبکر را نیز مثال داد تا | نچ خواجه صواب بیند و oan:‏ 
ملک باز 20,8 هر زوز بسلطان می نویمد و رزیر بررا٭ برقوزک 
برفث و بیارم پس ازیں cols!‏ خویش آ اچه بر دمت این Py?‏ 
امد ازكارهاي بانام چنانکه رمم تاریۓ امت ردیگر روز امیر بباغ 
صد هزاره رفت بران جمله Let Taf‏ یک alan‏ بباشد و بنپا West‏ 
آنجا بردنه و دریں مبانپا نامپا پیوسنه می رمید که احمد 
نیاللکین باهور باز def‏ با ترکمانان و بمبار مفسدان لهور راز 
هر جنمی مردم بروی کرد آمه و اگر شغل ارا بزردی گرنته 
نیاید کار دراز گرده که هر روزي شوکت و عزت ار زیادت امت 
امیر دربن ونت که بباغ صد هزاره بود خاوتی کرد با مهاه ملار 
و اعیان و حشم ر راي خوامت تاچه باید کرد و در نشاندن آتش 
تن ایی خارجی و عارضی چناه دل بتمامي از ار وی فارخ گردد 
مپاه سالار گنت احمد را چون از ویش وي بگریخت نمانده بث 
پس شولنی و هر مال رک نامزد کرده آید تا پذیرۂ ار رود و بآماني 
شغل ار کفایت نشرد که بلاهور SAI‏ بمبار امت و اگر خداوند بنده 


»سس ت سے 
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را نرماید رنت بروذ در هفنه هرچند هرا شب گرم امت امیر 
گفت بدیں مقدار شغل زشت و flee‏ باشد ترا رنترن که بخراسان 
ail‏ امس از چند گونه و بختلاں و تخارستاں هم نثنه انناده امت 
و هرچند وزیر رننه امت و وی آن را کفایت کند مارا چون Knee‏ 
بگذشت فربضه اس به بت یا ببلۓ رفت و ترا با رایت ما بایں 
رنت سااری فرسنیم بسنده باشل مباه سالار گفت فرمان خداوند 
را امت و سالران و گررهی LAM‏ حاضرانه در مجلس عالی و دیگر 
بردرگاه اند کدام بنده را فرماید رفن تلک هندر گفت زندکانی 
خداوند دراز باد مس بروم ر اي خدست بکنم تا شکر نواخمت و 
نعمت گزاردہ باشم ودیگ رکه می از هندوسنانم وقت گرم امت و دران 
WA‏ من راہ بهثر بروم اگر رای عالی بیند اي خدمت از باده دریغ 
ذباید امیر او را بسنود بدیں مسابقت که نمود و حاضران را گفت 
چه گوئید گفنند مرد نام گرفنہ امت و شاید هر خدمت را که تيغ 
آلث و مرد م دار۵ و چوں بفرمان عالی زیادت نواخت یانت این 
گر بعر تواند برد امیر گفت باز گردید تا دزی بیندیشم قوم باز 
گشتند و امیر با خاصگان خویش فررد سرای گفنه بود که هیچ 
کس اژین اعیان دل پیش ایں کار نداشت و عشبقت رغبت 
Gol‏ فنمود ٹا تاک را مگرشرم آمد و پاي پیش نماد و عراتی 
"را پوشیدہ نزہ تاک فرمتاد و وی را به پیغام بمیار بنواخت 
رکفت برما پوشیده نیست ازن چه تو امررز گفنی و خواهی‌کرد 
دهد خوش نیامد سفن تو آن قرم را که پیش ما بودند اعشمت 
اکفون و glial‏ را بازمالیه‌ی ناچار ما ترا امس گوی piles‏ و 
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فردا بدین شغل نامزد کنیم و هرچه سمکن امت :دربن باب بجاي 
آربم و مال بسیار و مردم بیشمار و عدت تمام دهیم تا بردست 
تو ایں کار برود و مخالفت بر انته بی ناز و سپاس ایشان 
ڈرو وجیه تر گردي که ایس قوم را هيهم خوش می als‏ که 
ما مردي را برکشیم تا همیشه نیازمند ایشان باشیم رایشان 
ھیے کار نکنند و درب رکشیدن تو بسیار اضطراب کرده اند اکنون پای 
افشار بدیں حدیت که گفتی تا بربی ر این خطا رثنه است 
زمیی tag?‏ داد و گفمت اگر بنده بیرون شد این کر بنه دیده پیش 
خداوند در مجمع بدان بزرگی wale‏ دليري نکردي اکنون نچه 
در خاسنه امت wi?‏ باب در خواهم و iS fen‏ تا بررای عالی 
عرضه کنند وبزودی بروم تا آں Jd‏ را بر انداخنه آید عرافی بیامد 
وایں حال بازگفت امیرگفت سخت صواب آمد بیاید نوشت. و 
عراقی‌دری نکر چان بر میان بست رلسخنی که تلک بنفصیل در باب 
خواهش خود نبشده بوك برراي [مبر عرضه داد prety‏ دست تاک 
را کشاده گردانیه که چوں از برفوژف بگذرد هرچه خواهد کند از 
اثبات کردن هندران و صاحب دیوان رسالت را پیغام دال بر زبان 
عراقی که منشور و نامهای تلک بباید نوشت و بو نصر را عادتی 
oy‏ دز Vala‏ ابواب که مبالغنی *خت تمام کردی در هرچه 
نفداوند ان تخت فرمودند‌ی تا حولنی موی ار منوجه PAG‏ 
هرچه lity‏ بود نوشته آمد و اعیان Wye‏ را ایی حدیمی “خیف 
می نمود و این رمیة من غور رام Sil‏ و کشنه شدن احمد نیالنکیی 


( ۰۰۳ ( 
| مبب این مرد بود چذانکه بیارم بجای خویش اما اخست شرط 
تیم بجاي آرم حال و رای تاک که از ابندا چوں بود تا آن: که 
یبن درجه رمید بازنمايم که فائدها حامل شود از نبشتی چنیں چیزھا ہ 


ذکرحال تلک الهند ۱ 
این تاک پحنرحچامی بود و لیگں لقائی و مشاهدتی ران ei‏ 
داشت و خطی نیکو بہقدوٰي ر فارمی ر مدتی درازبکشمیر رننه برد 
2 شاگردي کرد" و اختی زرق د عشوه و جادرای آموخنه 3 ازانجا 
نزدیک قاضی شیراز ابوالحسن آمد و بدو بگررید که هر مهت رکه اورا 
بدید ناچارشیقنۂ ار شد و از دست وی عملی کرد و مالی ببرد و 
نی پیش نہاد و قاضی فرمود تا ار را ازهر جانبی باز داشنند وتلک 
حیله ساخمی تا حال او با خواجهٌ بزرک احمد حسن رضی bic alll‏ 
رمانیدند و گفتند شرارت قاضی تواند کرد و میاں خواجه و قافی 
بد بود خواجه توئیع‌ملطانی فرشناد با be‏ خبلناش تا علی رفم‌نافی 
تاک را بدرگاه آوردند و خواجه احمد حسن سخ او بشنود وراه 
بدیه برد و در ایسناد تا رقیعت او را Ab?‏ بامیر حموں رضی الله عنه 
رسانیدند چنانکه ؛جای نیارد که خواجه ساخنه است ر امیر خواجه 
منال داد تا خن تلک بشنود و قافی دربزگ بائی انتاد چون 
ای دارات. بگذشت تاک از خراص معتمداں خواجه شد و او را 
cot?‏ و مذرجمی کردي با هندوان همچنان بیردال بدیوان ما 
LEK‏ رفت ر بدیوان خواجه من کهابو الفضلم وي زا بر پای 
ایستاده دیدمی که ببرین دبیری و مترجمی Wl‏ بردي و 
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آوردی و کارها a”‏ نیکو بر گزاردی چون خواجه را آن معنت 
افناد که بیاررد: ام و امیر عمود چاکران و دبیرانش را ؛خواست 
تا شایستنگان را خدمت درگاه فرمایند تلك را بپسندید و با بهرام 
ترجمان یار شد و مرد جوان ترو "خن گوی تربود و امیر Ogee?‏ 
چنین کسی را خواحقی ارش سر شد ملطان مسعود را رحمة الله 
علیه درنهان خدمنهای پسندیده کرد که همه هندوان کنور و بعضی 
را از ببرونیان در عهد وی آورد ووي را با چون dye”‏ امین 
خطری برین بزرگی کرد چوں شاه مسعود از هرات gly‏ رید و کر 
ماک یک tty‏ شده بود و سوندر alge‏ مالرهندران جای نبود 
تاک را بنواخت و خلعت زر داد و طوق wh}‏ مرصع ؛جواهر در 
گردن وی انگند و وی را خیل داد و مرد نام گرفت و سرا پردۂ خرد 
و چتر ساخت و با وی طبلک سی زدند طبلي که مقدمان هفدوان 
را رسم امت ر علامت منجوق STU‏ یار شد و هل جرا تا کرش بدین 
ast‏ رمید که در میاں اعیاں می نشست دز خلوت و تدبیرها تا 
alg?‏ شغل که باز نمودم آزژن احمد AIG‏ دست پیش کرد که 
تمام کند و بخت و دولتش آن کار براند وہر آمد و لکل امرعبب 
و الرجال یلاحقوں و خرد مندان چئیں اتغاتها را غریب ندارند که 
کس از مادر وجیہ نزاید ر مردمان می رسند اما شرط آنست که 
نام نیکو Bol‏ مانند و این تاک مردی جلد آمد و اخاق Boyle‏ 
نموه و آں ade‏ که عمر یانت زیانیش نداشت که پسر حجامی بود 
و اگربا of‏ نفس و خر و همت Jol‏ بودی نیگوثر نمودی که 
عظامی و عصامی بص نیکو باشد و ایک عظامی بیک پشیز hy‏ 
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چوں فضل و آدب و نفس و ادب درس ندارد و همه NEM‏ 
آن باشد که پدرم چنین بود و شاعري سره BBS‏ است 07 
ما بالهم نسیا لوقلت في الحسب © لقد صدقت رلک بئس ما ولدوا 
ودردن عصامی و عظامی از جریرو مننبی چند شعریاه دشتم نبشتم * . 
۳۳ ۱ ۱ 
نش عصام مودت عظاما » و علمت اھر و القداما 
و صیرده ملکا هماما a‏ 
و قول الخرفی الەظامی ااحمق opts‏ 
اذا ما spol)‏ عاش بعظم میت ٭ نذاگ العظم حى وهو ميت 
یقول بنا لی و میت جدرده ه فیدست البناء نما بنیت 
ومن یک بفية بی فیا ‏ و بی‌همه نلیس آذاک بیت 
ر چان خواندم که مردي خامل ذکر نزدیک بعیی بن ME‏ 
البرمکی آمد و جلس عام از هر گونه عردم کاني و خامل حاضر 
مرب obj‏ بر کشا و جواهر پاشیس گرنت و صدف بر کشادن 
نثی چند را از حاضران ءظامیاں حسد و خشم ربود گفنند زندگانی 
دزیر دراز باد دریۂا چنین مرد کاثگی ار را اصلی بودی حیی 
cal‏ و گفت هو بنفسه اصل قوي و ای مرد را بر کشید و از 
حول مردمان روزگار شد و هستند دریی ررزگر ما گروهی عظامیان 
با ام و امنام و جامیای گرانمایه و غاشیه و جناغ که چون 
خن گفتی و ھذررسند چون خربه ین بمانند و حالت “خن شان 
آن ath‏ که گویند با ما چنین بود و چنین کرد و طرنه آنه (مافل 
و مردمان dive pia‏ از سعایت و بطر ایشاں در رنے اند و الله ولي 
۴ 
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الکفاية 0 و هو شغل تامها و مثالهلی تلک زاست شد (مبر مسعود 
رضی الله عذه dyed‏ ری‌را خلعنی “خی فاخ ر راس ت کردند چنانکه 
درل Gerald‏ کروی ر ple‏ بود و او خلعت بپواید و امیر ری را 
بزبان بنواخت و لطف بسیار فرمود ردیگر fy‏ تعبیه OS‏ ہباغ 
فیررزی del‏ و امیر بر نشست ٹا لشکر هندر بر وي بگذشت بمیار 
»وار و پیادہ آراساہ بسلاے تمام و آن ably‏ درگاهی کہ با وی نامزد 
ند 6 بودند فوجی با tel‏ | نیکو که قاضی شیراز نوشنه بود که Ae]‏ 
سردم بتمام همت مااري بايد ازدرگاه که ري را ذامي باشد ر 
تلک پیاد: شد و زمد Lag?‏ داد و بر نشصت و اسب IL.‏ فعدران 
خواسنند و برفت روز سه agit‏ نیم جمادی ااخری و امیر غماز 
دیگراین روز بگوشک دولت با زآمد بشہ ر ردیگر روز بکردک ضبید رنت 
وا نشاط کرد و Bye‏ باخت و شراب شورد مه روز وہس netgear‏ 
آمد و بنها ردیوانها [ نجا آوردند و تا نیم رجب آتجاببود و ازانجا قصد 
dal‏ غزنین کرد و مرهنگ بوعلی کوتوال میزبای بود آاجا آمد روز 
پأجهنبه بیست و دیرم رجب ر چهار روز tel‏ مقام کرد یک روز 
مہمان سرھنگ کوتوال و دیگر ررز حشم مہمان امیر بودند و Jy‏ 
خاوت کرد گفنند. مثالها داد پوشیده درباب خزاش که در جرکت 
نزدیک بود و شراب خوردند ندیمان و we be‏ و Fe‏ شعچان را 
بکوشلگک,ریمعمودی باز آمد بشهر و روز مه anit‏ بجر lad‏ امیر 
از پگاہ نشاط شراب کرد پس از بار در صفه با ندیمان و غلامان وغلامی 
که از را cin’, shits’‏ گفنلمي ازان غامان که امیر معمود آوزد: 
برد بدان ونت که با قدر خان دیدار کرد غلامی چون صد هزار نر 
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که زیبا تر و مقبول صوزت ترازوی آدمی_ ندیدہ بودند و امیر 
dye‏ نرسودہ یوب تا وی را در Kom‏ غلامان Bold‏ بداشنه بودند 
که کودک بود و در Jo‏ کرده که اورا بر روی ایز بر کشد که زیادت 
از دیدار چالاکی بآرامش داشت که بھرشنک گذشنه شد و چون 
معمود فرمان. یات فرززدش ”عمد این نوشنگین را بر کشید بدان 
رقت که بغزنین آمد و بر تخت ملک بر نشست و وی را چاشنی 
گرفتن و Sle‏ گری WS‏ فرمود و بی اندازه مال داد چون ررزگار 
ملک اورا بس رآمد برادرش سلطان مسعود این نوشنگین را بر کشید 
ٹا lela‏ که ولیت کوڑکانان بدو داد و با غلامی که خاص شدی 
یک خادم بودي با ری دو خادم نامزد شد که بنوبت شب ر رز 
با وی بودندي راز همه ار های اراتبال خادم زرین دمت اند:شه 
دشنی که pigs‏ سرای بد چنان افناه از قضا که بو نعم ندیم مگر 
Was!‏ این ترک دل بباد داده بود . و در جلص شراب موی 
او دزدیدہ بسیار نگریستی و ایں بادشاه آن دیده بود ر دل دران بسته 
اس روز جذاں SL)‏ که نعیم شراب شبانه در مر داشت و امیر 
همچذان دسنه شب بوی و سوس آزاد نوشنگیں را داد ر گفت ہونەیم 
را ده نوشنگین آن را ot‏ نعبم داد بو ps‏ (نکشت را بر دست 
نوشتکیی فشرد نوشنگین گفت این چه بی ادبی است‌اناشب نا 
حفاطی بر اس غلامان سلطان فشردن امیر ازاں خی در تاب 
شد و ایزد عززذکره توانست داندمت چگونگی آل حال که خواطر 
ملول ر خیال ایشان را کس !جای ننواند آورد و بونعیم را گفت 
بغام Sh‏ پیش ما for‏ جواب زفت باز داد ر مخت .گستاخ 


) ۵۶۸ ) 

ب که خدارند ازم چنیی چيزهاكي دیده بود اگر ازبندہ سیر 
tad‏ امت بهانه توان ماخت شیرین نر ازیں امیر “خت درخشم. 
شد بفرصودتا پای بو نعیم گرننند و بگشیدند ر به حجره باز داشتند؛ 
fll‏ را گفث هرچه اي مگت نا حفاظ را هست مامت ر ناطق 
همه بنوئنگیس ؛خشیدم و گهان ils,‏ و سرایش 5,5 گردنند و همه 
نعمت هاش‌موتوف کردند ر اقبال نماز دیکراین روز بدیوان ها آمد 
با نوشنگیں ونامها aia‏ و منشوری توقیعی تا alan‏ اساب و ضیاع 
اورا بسیمتان ر جایهای دیگ رفرر گیرند و plats‏ نرشتگیں سپارنده 
ویو تیم مین جن درز وت le Ber‏ سو رع ان 
فیاعھا بنوشنگیی رسید و بادی دراں مین جست و شفاعت 
کردند تا امیر خشنود شد و ؛رمود تا وی را از قلعة ؛خانه باز بردند 
و پس ازان بخواندش ر خاعت داد و بنواختش و ضیاعش باز 
داد و ده هزار slid‏ صله فرمود تا جمل و غلام و حنور مازں که همه 
سند بودند و گاه گاهی می شنودم که امیر در شراب بو نعیم راگفنی 
سیی نوشتکین می نگري رری جواب دادی که ازان یک نگریسنن 
پس نيك نیامدم تا دیگرنگرم و امیر بخندي‌ي و ازو کریم تر 
و رهیم تر رحمة الله علیہ کس پادشاہ ندیدہ بود و خوانده و پس ازان 
این نوشتکیں رابا در شغل که داشت درات داری داد و مخت 
ase,‏ گشمت چنانکہ چوں آخنی شمشاه با رخان گلنارش آشفائی 
گرذت وبال برکشید کرش بسااری لشکرھا کشید تا مردماں بینهای 
مایں را خواندن گرننند که گفته بودنه آن وقت که امیر مراتی 
معزالدوه dale AG‏ دار را بسالاري لشكرفرم تاد و الابيات ٭ شعره 
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طفل ولم یعرف الماین » وجناته و ترتی عود:‎ 
وبکاه له سن شبه لعذاری ۾ فية أن تبدر نهوده‎ 
و منطقه توده‎ Lite باطوا بمغفرة و حصیسره ه‎ 
اارحیل ر من یقوده‎ glee قائه عسکر‎ xylan 
ارپس بر سر یو تعیم و نوشتگین نوبئی کار ها گذشت تا آزگاه که‎ 
گدشته شدند چنانکه گرم و سرد بر سرآدمی و اوردہ آید بجاي‎ 
این مقدار کفایت ام روز در شنږه شانزدهم شعبان‎ Lally خویش‎ 
بشکار 3 رنت و پیش بیک هفنه کسان رننه‎ she امیر رضی الله‎ 
بودنه فراز آوردن حشررا از بہر خچیر راندن و راندہ بودند رہسیار‎ 
پیر آمدہ و شکاری سخت نیو برنت وامیر بباغ معمؤدي‎ 
دو روز ساند: از شعبان و صاحب دیوان ابوالفضل سوري‎ Ol jb 
مزا زنشاپوردر رمید ر پیش آمد اخدمت ر هزر دینار نشاپوري نذار‎ 
کرد و عقدی گوھر٭“خت گرانمایہ پیش امیر بنهاد وامیراز باغ حمودی‎ 
بکوٹک کو پدر باز آمد بشھر روز شنبه نخست روز ماه رمضاں‎ 
دیوان خرامان‎ terete ررزه گرفنند و سیم ماه رمضان هدیها که‎ 
حمل هدیه که حسنک را‎ daily ماخنه بود پیش آوردند‎ 
دید بردم که برای جملہ آورد امیر *عمود را آن سال که از حے باز‎ 
آمد و از نشاپور ببلیخ رمید و جذدان جامه رظ راثف و زرینه و پشمینه‎ 
وغام و کنیزک و مشک و کافور و عذاب و مروارید و محفوري و تالی‎ 
و همه‎ prof موری که‎ Kidd و کنیس (؟) و امات نعمت بود لرین‎ 
حافران هي ماندند که از همه شپرهای خراسان و بغداد ر ری‎ 
و گرگان و طبرسذان نادر تر چیزها ببست آررده بود و خوردننها‎ IHF? 


} ۰۱۶ ) 
و شرابها در خور ایں و آنچه زر نقد برد در کیمهای حریر سرخ 
ر سبزر سیم در کیسها از ديداري و از بو منصور مسنوني منودم و 
ار آن 8d‏ و امین بود که مولی . درکر ار تفوانصنی خزید و نفمي 
بزگ ر زاي روش داشت unit‏ امیرفرمرف تا درنبان. هدیپا را 
تیم ت کردند چہاربار هزار هزاردرمآمد امیر مرا که بونصرم گفسی نیک 
چاکریاست ای سوري اگر مارا در نمه چنډن چاکر دیگر بردیبسیار 
فائدہ حامل شدی گفتم همچنان امت و زهره نداشتم که گفتنمی از 
رعایای خرامان می باید پرسید که بدیشان چند نر رسانیده OSL‏ 
بشریف و وفیع تا چنیں هد:ه ساخنه آمده است. وفرد' ررز پید( 
آید که عاتیست ایں کار چگونه شود وراست همچنار برد که بو 
yale‏ گفت که سوری مردي مقہورو ظالم بود چوں دمت اورا 
کشاده aot‏ بر خراسان اعیان و bey‏ را برکند و مالياي 
بی اندارہ سند و آمیب سئم ار بضعفا رمید و ازنچه مند از 
۵× درم پنے . ملطان را بداد و of‏ 'عیان مستاصل شدند و ناما 
نوشتند بماوراه الفہر و رمولن فرستادند و باعبان ترک بنالیدند تا 
ایشان را اغرا کردند ترکمافان را و فعفا نیز بایزد مز ذکره حال 
خویش برداشنند و منہیان را زهره نبود که حال موري را براسٹی 
انہا کردندی و امیر رضی الله عذه مخ کمی بروي نمی شنوه 
وبدان هدیها بافراط ری سی ریت تا خراسان اعقیقت در 
سرظلم و دراز دمنی وی شد و چون بدنداتان of‏ شثکمتِ رری 
داد موزی با ما بغزنیی آمد و بروزگار ماک مودودی حفمرت 
فزنین زا پیش گرفت و خوامت که glen‏ دارات. خرامانی Sut‏ 


(on) 

ed's‏ و دحت وی کوتاه کردند و آخر کار ایں مرد آن آمد 
Ladi,» af‏ غزنین گذشنه شد چدانکه آررد» aut‏ بجاي خویش 
خداي pe‏ وجل بر وی رحمت کذاد که ارش با خاکمی fue‏ و رحیم 
solu]‏ امک مکر سربس راچد که با منمگاری مردی نیکو مدته و 
نماز بود و آثار هاي خوش ري را بطوس هست ازاں جمله آنکة 
مشہد علي بن موسی الرضا را عليه الصلوة و لسلام که یوبگر شه مزل 
کدخداي ناثق الخادم خامه آباداں کرده برد سوری دران زیادتها 
بهیار فرموده بود رمفاره کرد و دیهی خرید فاخر برن وتف کرد 
ر بنشاپور مصلی را چنان کرد که بیج ررژکار کس نکرد: بود 
اژ امرا و آن از برجای امم و درمنبان معلت باقاباه.ر حبوة 
وودی اعت کرد و برق Tyler‏ جا سیل بمیار آمدی و ملمانان را 
آزان say‏ بودی مثال داد Mel‏ و خشمت خنه WIS Bist)‏ 

و آن رنے فور شف و برین دو چیز وتفہا کرد نا مدروس نشو و 
برباط فراوه و نها نی زچوڑھای با نام فومود و برجای ات ر این همم 
Gant‏ اما اعتقاد من همه آنست که بسیار زیر برابر متمی که ہر 
فعیفی کنند نیستند و سشت 56d‏ گفته امت شاعر Ophea‏ 
کسارقة الرمان من کرم جارها ٭ یمود نها المرضی ويطمع فی الفضل, 
ob‏ ھمسایان دزدیدی ر بیسایگای دادن در شرع نیست رپس 
٭ژدی نباشد و ندانم تا ایی نو خاستگان دربی دنیا چه بینند که فرا 
خیزنه و ite‏ حظام حرام گرد کلند و ازبهرآن خون ربزند و 
slic’‏ ۳ و آنگاه آن را آمان فرو گذارنه و با حصرت بروند ایز 
۱ مزذکرہ بیدلری کر wre}‏ کناٹ ares‏ و alas‏ و کرمة و إبوالاضل جعمی: 


) PIF ) 

بآخر ررزگار سوری بنشاپور رنت بصاحب بریدي بغرمان امیر 
مسعود رضی الله ءثه و حال ایں فاضل درس داربیع چند جای 
پیامده است و خواجہ Sy‏ احمد عبد الصمد اور( *خت نیگوو 
گررمی داشنی و مڈال داد اررا پوشیده تا انها کند بی tat] Lyle?‏ 
از سوری ورد و می کردی و موری در خون او شد و نوشنهای او 
آخر اثر کرد بر دل امیر و فراخ ترسوی این وزبر نبشني ونتی 
بیئی چند فرستاده بود موی وزی رآن را دیدم و ایی در مه بیت 
که اژان یاد اشنم نبشتم و خواجه حیلت کرد تا امیرایی wis,‏ که 
موی امیر نوشته بود و خن کر گر آمدہ امت opie‏ 
امیر بموی: خرامان ‏ نگر ٭ که سوری همی بندو ساز آررں 
اگر دمت شومش بماند دراز ه به پیش تو کار jo‏ آورد 
هرآن کار کان را بسوری دهی * چو چوپان بد دوغ باز آورد 
و آخرآن آمد که مشالفانبيامدنه و خرامان بگرنتلد چنانه بر اثر 
شرح کرده آید و ازیں حدیث مرا حکاینی سخب نادر و با نائده 
یاد آمده امت واجب داشتم نبشتن of‏ که در جبان مانند این 
که موري کرد بسیار بوده است تا خوانندکان را نائده حاصل شود 
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در اخباز WA‏ خوانده ام که چوں کار آل برمک با گرنت و امیز 
امومندن هاررن الزشبه gts‏ بن خالد البرمکی را که وزير بود 
پد ر خوائدہ و كو me‏ او را bas‏ 3 جعفر بر کشید و بدرجهای بزگ 


) ۵۱۳ ) 
زمانید چنانکھ معروف است و درکنج مثبست‌مردی علوی برد خررع 
کرد و گرگان و طبرستان بگرفث ر جمله کود گیلان و ارش ”خب 
توي شد ھاروں بی قرار و آرام گشت که در کنب خوانده بود که 
تخست خال که آید در کار خلانت عباسیان آنست که بزمیین طبرستان 
ناجم پیدا آیں از علویاں پس یی بن ME‏ لبرمکی را خوانك و 
خالی کرد و گفث چنین حالی پیدا آمد و ابی شغل نہ ازان امت 
که بسااری راممتب شود یا مارا باید رنمی یا ترا یا پسری ازان 
تو فضل یا جعفر ast‏ گفت را نبست که بان 
الممنیں بپرناجمی که پیدا آید حرکث گند و من پیش خداوند 
بیایم تا تدبیر مرد رمال می کنم و بنده ژادگان فضل و جعفر پیش 
فرمان عالی اند چه فرماید گفت فضل را ببایه رفت و ولایت 
خرامان و ری و She‏ و خوارزم و giana‏ و ماوراء الثهروی را دادم 
تا بری بنشیند ونائبان فرمند بشپرها و شغل ای ناجم پیش گیرد 
و کفایت کند جنگ یا صلیم با زآورد رشغل ری و لشکرراست باید کرد 
alia‏ فرد| خلعت بپوشد و پس فردا برود و بغہرواں مقام کند تا 
La ti!‏ و مدد و آلت بتمامی بدو رمد تعبیی گفت فرمان بردارم 
و باز گشت و هرچه بایست بماخت و پرشیدہ نضل را گفت ای 
پسر بزگ کاری است که خلیفه ترا نرسود و درجڈ تمام که ارزانی 
داشت این جھانی و لیکن ol‏ جهانی با عقوت قوي که فرزندی 
را آزان پیغبر علیه السلام برمی باید انداخست ر جزفرمان برداری 
رزوی نیست که دشمنان بسیار دایم و منهم بعلوبان تا از چشم 
این خداوند نيفتيم نضل گفت دل مشغول مدار که من در 
qa‏ 


) ۵۱۴ ( 


آیستم و اگر جانم بشود تا ایس کار بصلے رامت شود دیگر روز at‏ 
و فضل پیش آمدند و هارون ید نیزه و رایت خراسان ببسټ 
پدام فضل و با منشور بدر دادند و خلعت بپوشید ر باز گشت با 
کركبڈ مخت بزرگ و بخانه باز آسد همه بزران درگاه نزدیگ وی 
رنتند و ری را خدممت کردند و دیگر روز برفت و بذهروان آمد و سه 
jy‏ آنچا مقام کرد تا teh‏ هزار سوار و سااران و مقدمان نزدیگه 
وی AUG)‏ و پس در کشید y‏ بری del‏ و آنجا فرود آمد و مقدمه را 
با پیست هزار سوار بر راہ دنباوند بطبرسنان فرمناد و لشکر با دیگر 
پیش رراں ؛خرامان در پراگند رپس رسوان فرسناد ہہ حیی علوي و 
تلطفها کرد تا بصلے اجابت کرد lar‏ شرط که هاررن اورا عہد نامه 
bet dies‏ خویش برآی نسخت که کند و نضل حال باز نموه و 
داروں الرشید اجابت کرد و مخت شاد شد تا بعیی نسختی فرسناد 
با رسوای ازثقاة خویش و هارزن آر را خط خویش نرشت و BEAD‏ 
و عدول را گواة i$‏ پس ازانکه موگندان را بر زبان براندة بود 
بعیی بدان آرام گرنت نزدرگ فضل آمد و بسبار کرامت دید و 
ببغداد رفت و هاررن ری را بنواخت و بسیار مال DARE!‏ و فضل 
بغراسان رفت و دو سال ببزد و مالی “خت بزاثران و شاعران 
اخشید ر پس استعفا خواست و بدانت و ببنداد باز آمد و هارون 
براستای وی ol‏ نیکوئی فرسوں که از حد بگذڈت حال آن علوي 
باز نمودن که چون شد دراز است غرض من چیزی دیگرامت نه حال 
آں علوي بیان کرد نضل رشید را هدیه آورد برمم پس ازان اخنیار 
چغان کرد که اخراسان اميري فرمند ر اخنیارش پر ء لی بن عیمی 


) ۵۱۵ ) 

ہی ماهان امتاد و با تعیی بگفت ورای خواست gts?‏ گفت علی 
مردی جبار و ستمکار است و رمان خدارند را است و خلل بعال آل 
برمک راہ abil,‏ بود aid)‏ بر مغایظۂ cast‏ علی gate‏ را بخراسان 
نزسناد و علی دست برکشاد و مال بافراط بر wile‏ گرنت وکس را 
زهره نبود که باز نەودی و منھیان سویتعبی می نبشتند ار فرمتی 
ناه داشنی و حیلنی ساخنی تا چيزي ازان بگوش رشيد 
رمانیدی و مظلو‌ی پیش‌کردي تا ناه در راه پیش asd‏ آمدي 
البنه مود نمی داشت تا کار بدان منزلت رسید که رشید سوگند 
خورد که هرکص که از علي نظلم کند of‏ کس را نزدیلگ ري فرستد 
ر عیی و همه مردمان خاموش شدند علي خراسان وماوراء J‏ 
وري وج ال و HS‏ و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارژم و نیمررز 
و سیستان بکند و بموخت وآن سند که از حد و شمار بگذشت پس 
ازان مال doe‏ ساخت بهر رشیه که پیش از Coy‏ کس نساخته 
بود و ن پ از وی بساختند وآن «دیه نزدیک بغداد رسید و نسفن 
آن بر رشید عرشه کردند “مخت شاد شد و اجب بماند وفضل 
رببع که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمک را 
وہای مردی علي عیسی می کرد رشید نضل را گفت چه باید 
کرد در باب هدیه که از خرامان ر۔یدہ امت گفت خداوند را بر 
منظر بابد نشم و تعیی و پسرانش و دیگر بندگان را بنشاند 
و ببستاند تا هدیه پیش آرند ردلهای آل Soy‏ بطرتد و مقرر 
گردد خاص و عام را که ایشان چه خیانت کرده اند که فضل بن 
as?‏ هدیه آن مقدارآرن از خرامان که غاملی از یک شهر بیش 


) 8۱٩ ( 

اژان آرد و عاي چندیں فرسند این اشارت مشب خوش آمد که دل 
گران کرد: برد ب رآل Ho‏ و Gee‏ ایشان بپایان آمده دیگر ررر 
بر خضراء میدان آمد ر بنشمت و عیی و در پسرانش را بنشاند 
و نضل ربیع و قوم دیکرو گررهی بایستادند و of‏ هدیها را بمیدان 
آوردند هزار غلام ترک بود بدت هربهی در جامۂ ماو ازششتری 
و سپاهانی و مقلاطوں و ملعم دیباجی و دیبای ترکی و ديداري 
و دیگر اجنای غامان بایستادند با Gil‏ جامپا و بر اثر ایشان 
هزار کنیرک ترک آمد بدمت ھریکی جامی زریں یاسیهیی 
پر از مشک و کافور و عنبرو اصفاف jhe‏ و ظرائف layed‏ و صد غام 
هذدر و مد کنیزک هندر بغایمت نیگو رو ر هریک شارهای قیمنی 
پوشیدء غلامان‌تیغهای مندی دشنند Ka pd‏ خیاره ترو کنیزکان‌شارهای 
باریلگ درمفطھاى نیکو تر از تهج وہر اثر ایشان پنے پیل نر |وردند 
و ده مادہ و نراں بابرگستوانها از دیباما و آئینہای زریں و سیمینں و 
Soleo‏ با مهدهای زریں وساختّہای مرصع؛جواهرر Gran‏ اسپ‌آرردند 
بر آثرپیلان با زینهای ژریں مه نعل زربرزده و ساخنیای مرمع ؛جواهر 
بدخشی و پیررزه اسپار گیلی ر دریممټ امپ خرامانی با جلهای 
دیبا و ببست عقاب و بیسمت شاهین ر هزر اشت رآوردند دریست 
با پاان و انسارهای ابریشمیی دیباها در کشیدہ درپائن و جوال 
“خت tial]‏ رمه صد اشٹراڑان با عمل رمد و بیست با میدهای 
بزر و پانصد هزار و سه صد پاره بلوز از هر دسنی و صد جفت کرد 
ربیست عقد گوهر “خت تیمتی و مه صد هزار مروارید و دویست 
مدد چینی نغفوری ازع و کس» و نیم کاسه و غیرة که هریک 


( ۱۷۲ ) 

آزان در مرار هیي پادشاهی ندیدہ بودند و دو هزار چیئی دیگر اژ _ 
لنگوی و کامهای ذیگر MS‏ و خرد و انواع دیگر و سه مد شادروان 
و دوبست Ed‏ تالی و دریست Bla‏ عفوری چون این امناف 
نعہےت بمجلس خلانت ومیدان رمبد تکبیری از لشکر ب رآمد و 
دهل و بوق ul‏ چنان زدند که کسی مانند آن یاد نداشت ر لخواندہ 
بود و نشنوده و هارون الرشید Coy‏ موی VAs?‏ برمگی کرد و گفت 
این چیزها کجا بود در روزگار پسرت نضل بعیی گفت زندگانی 
ایر المومنیی دراز باد این چیزها در ررزگار امارت پعرم در خانهاي 
خدارندان این چیزها بود بشيرهاي She‏ و خرامان هاررن الرشید 
ازیں جواب “خت طیره شد چنانده آن هدیه بر وي منغص شد ررري 
ترش کرد و برخاست ازان خضراه و برفث وآن چیزها از جلس و 
میدان ببردند lubes Whe!‏ و منورگاه ساربان رهانیدنه و خلیفه 
سخب دژم بنهست ازان خی یعبی که هارون الرشید ite‏ برد 
و غور wl‏ دانسث که چه بود ؛عبیی چون Ble‏ باز آمد فضل و 
جعفر پسرانش گفنند که ما بندگانيم و نرمه مارا که بر خن و راي 
پدر امتراض کنیہ ما مخت بترسیدیم ازاں مخ بی lee‏ که خلیفہ 
را گفتی بایستی که اندران URS‏ نرمی واندیشہ بودی WAS‏ 
گفت اي فرزندان ما از شدگانیم و کارها بآخر آمده امت و مبب 
معذمي بعد قضاء الله شمائید تا بر Ya pile‏ حق ناچار بگوٹم و 
بنملی و زرق مشغول نشوم که بانتعال و شعبده تضاي آمده باز نگردد 
که گفته اند اذا انثہت المدہ کان العتف فی العیاء آ نچه مر گغتم 
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گوید و رائی خواهد روشن بشما رمانم آنچه گفنه آید باز گردید و‎ " 
دل مشغول مدارید ایشان باز گشنند مخت غمناک که جوانان کار‎ 
نا دیدہ بودند و اي پیر جرب چهاندیده برد طعامی خوش اخوره‎ 
و رود و‎ GAS ہا ندیمان پس فرود سرای رفت و خلوت کرد و‎ 
شراب خوامت ر دست بشراب خرردن کرد و کذابی بود که آن را‎ 
نام بود بخوامت و خوشلگ خوشک می مي خورد‎ elas لطائف حیل‎ 
و ذرمک نرمک عماعی و زخمۂ و گفتاری می شنید و کناب می‎ 
خواند تا بافی روز و نیمه از شب بگذشت پس با خویشنن گنت‎ 
برخاست ر !بخدمت رفت چون‎ Ky بدست آوردم و بخفت و‎ 
خالی کرد ر گفت ای پدر‎ cast بار بگسست هاررن ارشید با‎ 
چذان سخنی درشت دی دررری من بگفنی چه جلی چذان‎ 
مخ راست و‎ ok بود یعبی گفت زندگانی خداوند دراز‎ de 
حق درات باشد و بود در ررزگر پیشیں ازنس که سنوده ی مد‎ 
(کنون دیگر شده امت وچنیں امت کارهای اي دنبای فریبندة‎ 
که حالپا بر یکسان نگذان و هرچند حاسدان رای خداوند .درباب‎ 
مك بگردانيده اند و آ ثار ڈنار و تغیرمی بینم ناچار تا درمیان گرم‎ 
باز نگیرم و کفران نعمت نوزم هارون گفت اي پدر‎ ent? البنه‎ 
“خی برین جمله نگوئی و دل بد مکی که حال تور فرزندان تو‎ 
نزدیک ما ہمان ات که بود و نصیعت باز مگیر که درست و نادرست‎ 
همه مارا خوش است و پسندید: و آن حدیت که دی گفتی عظم‎ 
بر ول ما اثر کرده است باید که شرحی تمام دهی تا مقرر شود‎ 
اعبی برپای خامت و زمیں ہوم داد ر بنشصت و گفت زندگانی‎ 
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خداوند دراز باد تفصیل “خی دینه بعضی امروز توانم نمود ر بیشتر 
فردا نموده شود بشرح تر گفت نیک آمد cist‏ گەذت خداوند 
دمت علی کشادہ کردہ اسث تا هرچه خواعد می کند و منبیان 
را زهره نی که | ast‏ رود باز نمایند که دو تن را که مس بندة 
پوشیدء گماشده بودم HAAG‏ و رعایای خراسان ر نا چیز کرد و ligt)‏ 
و معنشمان را بر کند و ضداع و اماک بسند و لشگ رخداوند را درریش 
کرد و خراسان بغري بزرگ است ر دشمنی‌چون ترک نزدیگ بدین 
هدیه که sings‏ نباید نگردست که از ده درم که بسنده است 
در یا سه فرسناده امت و بدان باید نگریمت که ساءت تا سامت 
خللی افند که آن را در ننوان یانت SF‏ مردمان خراسان چون از 
خداوند نومیه شوند دمت بایزد عز ذکره زنند و AUG‏ بزف بپای 
ail‏ و از ثرکان مدد خواهند و ی درەم af‏ کربدان منزلث رسب 
که خداوند را بر خویش باید رفت تا آن را در تواند یانت و بہر 
درمی نه علی عیسی فرمناد پنےاء درم نفقات wl‏ کرد و یا 
زیادت تا آن i‏ بنشینن بنده آنچه دانست بگفت راز گرد خویش 
بیررن کرد و فرمان خدارند را باشد و نموداری ر دلیلی ررش تر 
فردا بن‌ايم ھاروں الرشید گفت همچنیر امت که تو گفني 
اي پدر جزاك الله خیرا آٹچہ حاجت امت دریں کرده آید باز 
گرد و آنچه گنتی باز نماي قوی دل باز گشت و آچه رنه برد 
با فرزندان فضل و جعفر بگغت Cla)‏ شاد شدند ربخییں کس 
فرمناد و ده تن از گوهر فروشان بغداد را اخواند که تونگر تر بودند و 
فت غلیفه را بسی بار هزار هزار درم جواهر می باید هرچه نادر 
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ترو قیمنی ٹرگفٹند سخت نیک آمد بدرات خدارند و عدل وی 
اگرکسی بسی بار هزار هزار دینار خواهه جواهر دربخداه هسټ 
و ما ۵ تی sat]‏ می خواهد داریم و ندز بزیادتی بمیار بحیی گفت 
بارک اللہ یکم باز گردید و فردا با جواهر بدرگاه ید تا شما را 
پیش خلیفه آزند تا آنچه راي عالی واجب کند کرده آید گرهر 
فروشان باز گشتذد و دیگر jy‏ با مفطہاي جواهر Wray‏ آمدند و 
rst‏ خلوت خواست با هاررن الرشید کردہ آمد و ایشان را پیش 
آوردند با جواهر و عرضه کردند و خلیفه بپسندید و #عیی ایشان را 
خطی داد ب بیست و هت بار هزار هزار درم و هارون الرشید آی 
را توقبع کرد و گفت باز گردید تا راي چه راجب کند دربن و فردا 
فزدیک بعیی OST‏ تا آ'چه نرموده باشیم تام کند گوهر فروشای 
بازگهنند مفطہا را Jad‏ و مپر کرده اخزانه ماند هارون الرشید گفنت 
ای چیست که کردی اي پدر گفت زندگانی خداوند دراز باد 
جواهر ناه دار تا فردا خط بستانم و پاره کنم. و خدارندان گوهر 
ژھرہ ندارند که سض گویند و اگر بنظلم پیش خداوند آیند حواله 
ہمں al‏ کرد تا جواب دهم ھارون الرشید جواب گفت ما اي 
توانیم کرد اما پیش oy)‏ تعالی در عرصات تیامت چه حجت 
آریم و رعایا و غربا از شهر بگریزند و زشت نام شویم در ھم جہاں 
ب#میی گفت پس حال علي عیسی برین جملة است در خرامان 
که بنمودم چون خداوند .کی دارذ که ده تن از وي تظلم کنند 
و بدرد باشند چرا روا دارد که صد بار هزار هزار مسلمانان از یک والی 
وی Mint‏ باشند clea,‏ بد کنند هارون الرشید گفت احسنت 
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برو و خداوندان باز ده و من دانم‎ LEE ای پدر نیکو پیدا کرډي‎ 
که در باب این ظالم عاي عیسی چه باید کرد و عیی باز کشت‎ 
و دیگر روز گوهر فروشان بیامدند و سفطها فرمود تا بدیشان باز‎ 
دادند بقفل و مرو بیع اقالت کردند و خط باز مندند و گفت اکنون‎ 
این‎ ET ای مال کشاده نیت چون از مصرو شام حمل دررمد‎ 
جواهر خرید: آید ایشان دعا کردند و باز گشنند ر ایی حدیث در‎ 
می اندیشید تا علي را چوں بر اندازك و دول‎ jl دل رشید بماند و‎ 
برمک بپایان آمده برد ایشان را فرو برد چنانکه خت معررف‎ JT 
که از دمدت علي عبسی امیر بوك‎ law است و رافع لدث نصر‎ 
:و پسدارممکفان از مرو موي وی زننند ر‎ 07 Ges بماوراء الفھر‎ 
باری نیز لشک ربسیار بود و از ماوراء النھر نیژبا ری بمیار کرد ]مد و‎ 
موی وی رننند و همه خرامان پرفتنه گشت و چند لشکر را آزان‎ 
ءلي عیسی که بفرسناد بشکست تا کار بداں منزلت رمبد که از‎ 
ھاررں الرشید مدد خواست هارون الرشید هرئمه بن اعیں را با لشکری‎ 
بمدد علی عیسی فرمتاں و با وی پوشیدہ بنهاد و بخط خود‎ KY 
منشوری دادش بولیت تا علي را بگیرد ناگاہ وبند کند و انصاف‎ 
وی را ببغداد فرمد و کار‎ IT رمایای خراسان از وی باز سذاند و‎ 
انع را پیش گیرد تا !جنگ یا بصلم کفایت کرده آید و هرئمه‎ 
برفت وعلی را بمغادصه ہمرو فرر گرفنت و هرچه داشت بسند‎ 
با خادسی ازان رشید بیغداد فرسناد و خراسان را ضبط‎ Bhd وس‎ 
کرد و هرروز کار رافع قوی ترمی بود و هرژمه عاجز شد از کار‎ Sif 
ری تا حاجت آمد رشید را کەمایۂ عم ربآخررمیدہ و آن تن‌در سانده‎ 
۹۹ ۱ 
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بڈی خریش حرئث باید کرد با لشکر بسیار ر مامون پسرش بو 
dente‏ وی 49 راہ diet‏ کرت nil‏ دریغ آل برمک مض یی 
مرا امریز یاد می آید سا وزير اخلفاء مذل بعبین و آخر ارش 
del Uf‏ که ماسوں تا مرو برنت ر آنا معام کرد و اشکررا با 
هرئده بسمرقند فرستاد و هارون الرشید چوں بطوس رمیں آ نچا 
گذشتہ شد ایی حکایت بپایان آمد و چنیں حکایات ازاں آرم هرچند 
درتصنیف سخ ۱ »راز می شود که آزین حکایات نائدھا بعاعل شوه 
تا دانسنه آید و السلام - و روز یکشنبه دهم ماه رمضان حفة خمس ر 
vate‏ و اربعمائه سیاحی رمید از خوارزم ر ملطفث خرد آورد در 
میان رکوه درخته ازاں صاحب برید ]جا مقدار پنے سطر حوالت 
په‌یاح کردہ که از ری باز باید پرمید اجوال سیاح کفت صاحب 
پربد می گوید که کار مر که باز نمودن احوال است جاں‌بازی شده 
(ست و عبد الجبار پمر وزیر Coy‏ پنهان کرد که بیم. جان بود می 
جویند و ار را نمي یابند که جای اسئوار دارد و هاررنی جباری‌شده 
امت و لشکر مي مسازد و غلام و امپ بسیار زیادت بخرید و تصد 
مرو دارد و کسان خواجة بزرک را همه گرننند و مصادره کردند اما 
هنوز خطبه بر حال خویش امت که عصیای آشکارا نکرده است 
رمی گوید که مید الجبار از ای خویش می ترمد و از درازدستی 
خویش بگراخنه است ومن که صاحب بریدم بجای خویش 
داشنه اند و خهمت ایشان می کفم و هرچه باز می نوبسم بمراد 
ایشاں امت تا دانسته aT‏ و بایتکیں حاجب و اینکی شراب دار 
و GUL‏ و هندوان و بیشنر مقدمان “حمودی این را “خت کار اند 
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اما بدست ایشان چبست که با خیل ما برنیایئد و تدبیر باید 
ماخث نزردی اگراین رایت بکار است که هر روز شرش زبادت 
است تا دانسته آید و السلام - امیر مسعود چون بریں حال رانف 
کشت مشغول دل شد و خالی کرد با بونصر مشکان و بسیار "خن 
رفنت و بران قرار دادند که سیاح را باز گردانیده آید و ہمقدماں نامه 
نوثنه شود تا هر روز نصیعت کنند و فرود آرند تا فسادی نہ پیوندد 
تا چندانکہ رایت عالی ؛خراسان رسد تدبیر اي شغل ساخذه شود 
و قرار دادند تا امیر ءزیمت را برآنکه سبی بست حرکت کرںہ 
آید تا از انجا بهرات رنته شود درمت کرد و نامه فرمو ؛خواجه 
انعمد عبد الصمد دربن معائيی G‏ ری دربن مهم چہ me‏ و | ax’‏ 
راجب است بمازد و از خویشتن بنوبسد و بونصر خالي بنشست ز 
ماطفها بخوارزم نوشنه آمد سخت خد و امیر همه توتبع کرد 
وسیاح را He‏ بزگ دادہ آمد وبرفت سوي خوارزم وسوی 
رزیر آنچه بایست درین ابواب نوشته شد و بابی خواهد برد 
احوال خوارزم را مفرد Il‏ تمام تر انأجا حالھا شرح نمی نم 
و نیمه ایی ماه نامپا رسید از لپور که احمد ذیالنگیں با بسیاز 
مردام del Le]‏ و قاضی شیراز و جمله مصلحاں در BIS‏ مندککور 
رننند و پیوسنه جنگ است ر نواحی میکنند و پیوسنه فساد اس 
rel‏ مخت اندیشمند شد که دل مشغول بود از سه جانب بسبب 
ترکمانار عراقي و خوارزم و اھور بدبر سبب که شرح کردم واز نشاپور 
نی نامیا رسید که طودیان و باوردیان چون سوری غاب امت تصد 
خوهذد کرد و احمد علي. نوشنگین که از کرمان گرخده | نچا آمدہ 
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امت و با آن مردم کہ ہا وی است می مازد جنگ ۰ایشان ly‏ امیر 
رضي الاه Me‏ موری را فرمود که بزردي سوی نشاپور بايد رفنت 
گفت فرمان بردارم و روز چپارم نوزدهم ایں ماه ری را خلعتی دادند 
*خت AU‏ و نیگو ر روز سه شنبه عید کردند و امیر رضی الله عنه 
فرمودہ بود تا تکلفي abe‏ کردند رپس ازان خوان نهاده بودنه 
اولیا و حشم و لشکر را فرمود تا بر خوان شراب دادند و مستان باز 
کشتند و امیر با ندیماں نشاط شراب کرد و ننمود بس طربی که 
دلش خت مشغرل بود بچند گونه منزلت ر ملطفها رسید از لهور 
مخت مہم که احمد نیالتگیں قلعه بستدی اما خبر od‏ که تلک 
هندو لشکری قوی ای یع وروی باین جائب دارد 
این *خذول را دل بشکست ر در گروهی میان لشکر ار افتاد امیر 
4 در شراب خوردن این ible‏ را که بخواند نامه فرمود بنلک هندو 
س ملطغبا فرمود تا در درج al‏ نہادند و مثال داد ٹا بزوەی, 

قصد احمد کرده آید و نامه را امیر تونبع کرد و بخط خويش نصلي 
زیر نامه نہشت سخت قوی چفانگہ ار نبنی ملکازه و مخاطبه 
تکلف درون رتت از دیوان ما المعلمد بود و ٭چیل اي نامه را 
فرسقاد و روز جشنبه هژد هم شوال ا زکرد؛ ز نامه رسید که سپاه سار غازي 
را که نجا ناه داشنه بودند ونات یانت و چذان شنودم tS‏ وی را بر 
قلعت می داشنند مخت نیکو و بندی سبک دسي Boddy,‏ نزدیکا 
کوتوال آن قلعہ آمد و گفت غازي حیلنی ساخت و اردي قوی 
نزدیک وی برده اند و ge‏ می کند بشب و خاک آن درزیر 
شادرران که دست پهن می ند تا بچاي_ نیارند رو ری سے را 
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پوشوده دارد بروز تا بشب کوئوال مغافصه نزدیک وی رفت وخاآل 
د OF‏ و سمے بدید و ری را ماست کرد که اي چرا کردی درحق 

تو از نیکو داشت چیزی بائی نیست جواب داد که ار را اهي 
فبود مر خداوند سلطان را حاسدان بران داشنند تا دل بر وی گران 
کرد و امید یافته بود که نظرعالی وی را در یابد چون در ذیانت 
و حبص دراز کشید چارہ ساخت چذانکه *فبودان و در ماندگان 
سازند اگر خلاص يافني خویشنن را پیش خداوند افگندی ناچار 
رحەمت کردی کوتوال وی را ازان silt BLA‏ دیگر dp‏ و احتیاط 
زبادت . کرد و فرمود تا آن سے غخشت و گل امفوار کردند و حال: 
باز نمودند جواب باز رسید که غازی بی گنا Grol‏ و نظر پار‌شاهانه 
دی را در یابد چون وتت باشه دل وی گرم باید گردانید و بایه 
که وی را نیکو داشنه Os]‏ غازی بدیی خفان شاد شد و دزیانت 
ررا نظر امیر اما تدای مرک که زان چارہ نیست آدمی وا نا 

سید و گذشنه شډ رحمة الله عليه و نيك مااري بود ٭ 


wos‏ حضری که باز ناکسا با مہد 

وودیعث و ولان خانیان که با ایشان آمدند 
فریب چھارسال بود تا رمولن با خواجۂ بوالقامم حصیری ندیم 
وفافی بوطاھرتبانی بنرکسنان رفده بودند از dara fae gl‏ را با 
فدرخان و دخنری آزان وی را خواستری بنام سلطان مسعود و دختری 
isl‏ بغرا aly oh‏ خداوند زادہ piel‏ رمودوں و عهد Riad‏ بہدندوعقدھا 
بکرده تدر خان گذشنه شد و بغرا نگین که پر مهنر بود و وای OE‏ 


r )‏ ) 
#خانی ٹرکسٹان بنشست و او را ارعلان خان اقب کریند و بدیں 
مبب فترات افتاد و روزگار گرنت و زسوان ما دیر بماندند و اجه 
نامھا رذت بتھذزت و تعزیت علی الرسم فی امثالها چون کر 
ترکستان و خانی قرار GS‏ رمؤلن ما را برمراد باز گردانیدانه 
و ارسلان خان با ایشان رسولن Says‏ و مہدھا بیارردند از قضا 
آمدہ ido‏ که بذام خدارند زاده امیر مودود بود فزمان یانت شاد 
خاتوں را L439‏ ر قدر خان as‏ نامزد بود بسلطان مسعود ہیاررں ند چوں 
درد دان رمید تافی ہو طاهر تبانی آ نجا فرماں یافت و فصها گفتند 
eer sos?‏ مرک ری گررهی گنتند اسهالی نوی OWS‏ و Oped‏ وگررهی 
گفننه مرفی بریان نزدیک وی بردند و مسموم بود بخورد ازاں 
مرد لا یعلم الغیب ال الله عزو جل وٴ؛ بسا راز 0 خواهدشد 
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روز قیاست یوم 3 یلفع مال ول بلوں الا من من Fi‏ الله بلب ate‏ 
ز سخت بزگ حماتنی دانم که کسی از بهر ale‏ و حطام دذیا را 
خطر Vie?)‏ خون معلمانان کند و الا عز ذکره یعصمنا و جمیع 
المسلمين من ارام و الشره و مذابعة الھویٰ بمذه رسعة فضله - وروز 
آدینم نوزدهم شوال شهر غزنیری بیارا سنند آرامتفی برآن جملة که آن 
سال دیدند که این اسلطان از عراق بر راہ بل اياجا آمد و بر 
تخت ملگت نشست چندان خواژه زد: بودند وتکلفهای گونا گوں‌کردہ 
ک4 ازحد رصف بگذشتکهنخست مبدی بودکه از ترکسنان LER)‏ آوردند 
امیر چنان خوا۔مت که ترکان چیزی بینند که هرگز چنان ندیده بودنه 


whe - ن‎ ) ۵ ( 
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چون رسوان ومهد؛جکو رمیدند فرمان‌چنان بود که آذجا مقام کرذنف 
و خواجه بو قاسم ندیم در وقث بد رگا آمد و ملطان را بدید و بسیار 
تواخت یات که بسیار رنم کشیده برد ربا وی خلوتی کرد 
چنانکه جز صاحب دیواں رسالت خواجه بو نصر مش آنجا کس 
جود و آن خاوت تا نزدیگ نماز دیگر بکشید پس بخانه باز گشت 
و دیگر روز یوم اآئنین مان بقین مس شول مرتبه داران و والی 
حرس و رمول دار با جنیبنان برننند و رسوان td‏ را بیاوردند تا 
مراسر شهر زیت ر All‏ بستھ بردند و GHB‏ عظیم کرده ر چوں 
oe)‏ بدیدند چندان JB‏ کردنه بافغان شال و در میدان رموه 
و در بازار ها از دیار و درم وهر چیزی که رسولن حیران فرو 
ماندند و ایشان را رر آوردند و خوردنی ساخته پیش بردند و نماز 
دیگر را همه زنان "عنشمان و خادمان روان شدند باستقبال مهد 
و از شجکار نیز ۳1 قوم روان 19,5 بودند با کوکبه Hi‏ که کس 
uly‏ حمله یاد ندات و کوک را چذان بیاراسته بودزد که سل 
زرین و عغدلیب مرا حکاومت کردند که بھی روزگر امیر آن تعلف 
39,3 بو و نفرموده و دران وت همه جواهر و ات ملک بر جاي 
بود که همیشه ای دولت بر جای باه و چند روز شهر آراسنه بود 
و رعایا شادي می کردند ر ely! wae]‏ بازییا می didn‏ و نشاط 
شراب می رفت تا این ءیش بسر آمد رپس ازیک چندي 
دان رز پس آزانکه چذد بار ple‏ ماطان رمیده بودند و عهدهای 
ٹن جانب ا-خوار کرد و خوانها و شراب و چوکان بودہ و شرف ان 
یات خوبی باز گر doyle‏ سوی ترکسنان ne”‏ خشنوه 
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5 نامیا رفنت دربن ابواب سخت نیکو و در رسالنی که الیب 
می امت ثبت اسب اگر الاجا بیارردمی تسه مخت درز 
شدي و خود. سخب دراز می شود ایری تالیف ر دانم که مرا 
از مردماں نشمرند اما چوں می خواهم که حق ایں خاندان بزگ 
زا ہنمامی گزاردہ آید که بدست م امروز جز این قام نیست بارې 
خدمنی می کنم و روز پاجشنبه ببست وہ جم شوال: از نشاپور 
مبشران رسیدند با نامها ازان احمد علي توشنگین و شعنه که میان 
نشاپوریاں و طوسیان تعصب بوده امت از ندیم الدھر باز چوی‌موری 
قصد حقرت کرب و of Gedy‏ مفاذیل فرصتی جسنند و بسدارمردم 
مفسد بیامدند تا نشاپور راغارت کنند ر از اتغاق desl‏ غلی‌نوشتکنن 
از گرمان برراه ڈانی بهزیمت | نجا آمذه بود رز خجالت ] نما 
مفام کرده و سوی او ذامه رفنه تا بدرگاه باز اید پیش تا برنت 
ایں مغاذیل بنشاپوز آمدند و احمد مردی بود مبارز و سااریها کرده 
و درمواری و چوگان ز طاب طاب ین iy‏ بود پس بساخت 
پذیره شدن طوسیان را از راہ بژ خرد و یشقان و خالنجوي در آمدند 

۱ پمیار مردم بیشٹ پیاد: وبی نظام که ساارشان مقدمی بود تا 
رودی از مدبران بقایای عبد الرزاندان و با بانگی و غغب و خروش 
می آمدند دران و پوبان رامت چناذاء گوئي کروان مراییای ز نشاپور 
همه در کشاده است و شہربی مانع و منازع تا ران ملوی خویش 
وا بر کارکنفد و بارکندد و بازگردند احمد علی نوشنگین‌آن شیر مرد چون 
پروی واتف شد و ایشان را دید تعبیه گمسته قوم خویشنی راگفت 
بدیدم اینها بپای خویش sre] Lin yh‏ [زد مثالھای مرا نگاه دارید 


ore (‏ ( 
وشناب مکنید گفنند فرمان امیر را امت وما فرمان بر دارم و مردم 
عامه و غوغا را که افزوں از بیت هزار بود باسلاح و چوب و ملک 
گفت تا از جایهای خربش زینهار که “جنبید و مرا بنعره یاری 
دهید که اگر از شما نوجی بي بصیرت پیش ررد طوسیاں دست 
یابند و دل نشاپورپان بشکئد اگر تنی چند از Rete‏ ما ninth‏ 
شود گفٹند چنیں کیم و برجای ببودند و نعره برآوردند گفتي 
ررز ر“ خیز است احمد مراری سه صد را پوشیده دز کمیں 
بداشت در دیوار بسنها و ایشان را گفت ماخٹہ وهشیار می باشید 
ر گوش بمی دارید که چوں طومیاں تنک در رمند من پذیره خواهم 
شد و یک زمان دست آویزی بکرد پس پشت داد و بهزیمت برگشت 
ٹا مدبراں حریص تر درآ:ند و پندارند کہ می بھزیست برفتم و صی 
یشان را خوش خوش می آرم تا از شما بگذرند چون بگذشتند بر 
گردم و پای انشارم چوں جنگ مخت شود و شما چون بوق و Jab‏ 
و Hr‏ نشاپوربان بشنوید کەیٹھا بر کشائید و نصرت از ایزٹ عر ذکره 
باشد که چنان دانمکه بدی تدبیر که رامت کردم مارا AB‏ اشد گفٹند 
چنین Als‏ و احمد از کمیںگاہ بازگشت و درربازآمد تا آن صعرا که 
گذارۂ میدان عبد | لرژاق است پیادہ و موارخویش را تعببه کرد ومدمنه 
ر یسرد وقلب و جناحها ley‏ و مواری باجاه نيك امپه بر 
مقدمه و طلیعہ فرستان وآراز تکبیرو قرآں خواندن برآمد و در شیر 
هزاهزی عظیم بود طومیان نزدیک نماز پیشی در رسیدند مخت 
بسیار سردم چون مور و ate‏ و از جملةٌ ایشان عراری ماع از هر 
دملی وپیادہ پنے ر شش هزاربا سلاح بگھ ت ر بشناب در آمدند 
۷ 
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و دیگربایستادند احمد آهسنه پیش رفت با سواریٰ چهار صد و پراده 
دو هزار و از انجا که کمیی ماختہ برد بگذشت يافت مقدمۂ خویش 
را با طخ ایشا جنگی قوي پیش گرته وی هر دو جانب جار 

see ۳۹‏ جنگی معب و کری ریشا ریش ویک زمان بداشت 
و چند تن ازهر ذو جانب کشنه شدند و case”‏ را اندازه نبید و 
طوشَیان را مُدذ می def‏ احمد مثال داه پیادکاں خویش را و با 
ایشان نهادة بود pl‏ باز پس دادند ر خوش خوش : می 2 باز کشتند 
ر طوسیان چون بران جمله ذیدند دلیرتر درضی آندند ر اخم جنگ 
می کرد و باز پس می رفټ تا snide‏ که از کمیس 36 بگزشت 
دوري پش پباتی کرد توی ترپص خواران آسودہ و پیادان که 
ایشنانیده بود در سانه بدو پیومنند و جنگ سخت ترشد فرمود تا 
بیک بار بوقها و طبلها بزدند و مردام عام غوفا وخروش بیگ بارکردند 
چنانهه گفنی wi}‏ بدرید و موا ان آسزده از کدی برآمدند و بوق 
بزدند ر ہانگ دار ر گر برآمد وطومیان را از پیش رپس گرفتغد ونظام 
پکسمت ر درهم انثادند و عیرٌشنند رفزیمت شدند و خویشتن را بر 
دیگران زدند که می آ-دند وپیش کس سرکس را نه ایسقاد و نشاپوربای 
با دلهای قوی در دم ایشا نشمنند واز ایشان چنذان HEE‏ که 
آن را حد و اددازه نبود که از معبي هزیمت ر بیم نشاپرریاں از جان 
خود بنرسیدند دران .زان وباغها انگندند خویشنن را ملاحها بینداخته 
د وه jy‏ و باغ می شدند و مردان. را ریش می ES‏ 
و بیرونں سی کشیدید رہ مرشان می بریدند ddd ALU‏ که gt‏ 
ر شش el Wey‏ بهایان. بیست ر اند مرد را از طوسیان پیش 
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کرد« بودنف و «یلی می زدند ر احمد علی نوغتگینں بامواران PILE‏ 
بر اثرآن مخاذیل تا خالنجوی مہ فرمنگ شهر برفت و سیار 
از ایشان بهشتند و بسیار بگرنتنه و ازآنجا مظفر و منصور با 
غنیمت و ستور و سا بسیار نماز شام را بشهر باز آمدند و دیگر روز 
فرمود نا داره! بزدند ر بسیاراز طوسیاں را آنجا کشیدند ومرهای 
دیگر کشتکان گرد کردند و بپایان دارها بنهادند و گررهی را که 
مستضعف بودند رها کردنه و دشمتی بزگ انتاد که پیش wi‏ 
طومیان سوی نھ اپوریان ذیارمتند نگریستی و امیررشی الله عنه 
بدین gdm‏ ث که احمد کرد از وی خشنود گشت و بدین مبب 
زشت ذمی هزیممتی گرمان از وی بیفناه ہ 
ذکر احوال کرمان وهزیمت آن لشکرگه آنجا مرتب بود 

و ناچار از حدیث حدیت WES‏ و باز باید نمود کار کرمان 
وسیپ ey?‏ تا مقرر گردد که در ڈاریۓ ای بباید بداي وتت 
که امیر مسعود از هرات پبلۓ آمد و لشکری با حاجب جامه دار 
پمکران فرسناد: بود و کاری بدان نیئوئی برننه بو و بو العسکر 
قزار گرفت ر آن رایت مضبیط شد و سردمان بیارامیدند منهیان 
of‏ بولیت کرمان بگذاشته است امیر را باز نمودند که حاکم 
ریئی امیر بغداد امت و مغسدان نماد سی SS‏ و بداد 
نمی رسد بعلت آنکه خود بخویشتن مشغول است ر در مانده 
امیر را همت بزگ بران داشت که آن ولیت را گرنته آید چه 
یمان بهایان میسنان پیومنه بو و دیگر روی ری ر سپاهان تا 
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ھمدان فرمان برداراں و حشم این درلت داشنند دربن معنی 
phe‏ رای زدند با خواجۂ بزرگ (حمد حصی رچند روز دربن حدیث 
بودند تا قرار گرنت که احمد علی نوشنگین را امزد کردند که والی 
و عپاہ Mle‏ باشد و بو الفرچ پارمی کد‌خدای لشکر و اعمال 
و اموال و منشورهای آن ALES‏ آمد و بنوتبع آراسنه گشت مخت 
نیکو و خلعتی راست کردند ر وای را کمر و کلاة در شاخ و کوس 
وعلامت و پنے پیل رآنچة فراخور ایں باشد از [ات دیگر بنمامی 
و کد glad‏ را ساخت زر و شمشیر حمایل و خلعت بھوشید و 
وکارها رامت کردند رتجملی مخت نیکوبساخنند رامد رجرید؟ عرض 
بخواست و عارش بیامد و چهار هزار موار با وی نام زد کردند 
دو هزار ترک و هزار هندو رهزا ر کرد وعرب وپانصدپیاده ازهردسبی 
و بعامل میستان نبشته de]‏ تا در هزار پیاد؟ مکزی ساخنه کند و 
پیساکانی اینها و ازاں ایشاں از مال کرماں ہو الفرج می دهد چون 
این کارها رامت شد (میر برنشمت petty‏ شد تا ایی لشکر با 
مقدمان ژریں کمر با وی بگذشتند آراحنه و باساز تمام بودند و بمشافیه 
مژالهای دیگر داد والی رکد خدای و مقدمان را ر رمم خدمت بجای 
آوردند و برفنند ر کرمان بگرنتند و مشئی اوباش دیلم aS‏ آ Le’‏ بودند 
4 راخنند رار رالی و کدخدای bine‏ شد و رمیت بیارامید و مال 
دادن گرفتنه و امیربغداد که با امیرماضی “عبت داشت roy‏ 
ر مراملت ازیں حدیث بیازرد و رمولی فرمناد و بعتاب مخ 
گفت و جواب رفت که آن رابت در جاتب بوایت ما پیوسنه 
است و مهمل برد و رعایا از مقسدان بغرباد آمدند و بر سا فربضه 
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بود معلمانان را فرج دادن و دیگ رکه امیر المومنیی مارا ملشوری 
فرستاد: است که چنیں رایت که بی خداوند و بی تیمار کش 
بیفیم بگیریم امیر بغداد دربی باب با خلیفه عتاب کرد و نومیدی 
قموث جواب داد که ای حدیث کوتاه bly‏ کرد ان حدیہف فرا 
برید و fll‏ درمیان بماند و پرسیدند که کرمان و بغداد و کوفه و سراد 
که بر بالین ما است چنان بسزا ضبط کرده نیامدہ امت‌که حدیت 
oles‏ می باید کرد ر آن atom‏ فرا برید و آژار درمیاں بماند 
و پرمیدند که کرمان را باز سندندی که لشکر های ما بران جانب 
همدان نیرر می کرد و در بیم آن بودند که بغداد نیز از دمت ایشان 
بشود ر مدتی بر آمد و در خرامان و خوارزم و هر جای نترات 
Sis}‏ و تنور پھدا شد و ترکمانان مستولی شدند و مردم ما نیز در 
کرمان دمت بر کشاده بودند وبی رسمی می کردند تا رمیی 
بستوه شد و بفریاد آمدند پوشیده تنی چند نزدیک وزیر امیر بغداد 
آمدزد پسر ماتیه و نامیای اعیان کرمان بردند و فریاد خوامنند و 
گفتند این لشکر خراسان غافل اند و بفساه مشغول فوجی سوار باید 
stings‏ با ماري معنشم تا رعیت دمت بر آرد و باز رهیم از سنم 
خراسانیان وایشان را آراره کنیم پھر ماتبه وحاجب امیر بغداه بر 
مغانصه برننند با سواری پئے هزار و دراه مردی پنے هزار PENIS‏ 
با ایشان پیومت ر 366 بکرهان آمدند و از دوجانب درآمدند وببرماشبر 
جنگی عظیم ببره و مایا همه جدله دمت بر آوردند بر سپاه 
خرحان و اخمد علي نوشنگیں نیک بکوشیده بود اما هندوان 
gine‏ کرداذ و پشی بهزیمت بدادند دیگران را دل بشکست 
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ر احمد را بضرورت ببایست رات ری با نوجي از خراص 
خویش و لشکر سلطان از راہ 30 بنثاپور باز آمدند ر نوجی 
ہمکران اننادند و هندوان بسیستان آمدند و از ]تجا بغزنین می که 
بو (افضلم پا pre]‏ خدمت رفنه بودم ply‏ صد هزاره مقدمان ان 
هندران را دیدم که آنچا آمده بودند ر امیررفرموده بود تا ایشاں را _ 
در خانۂ بزف ]چا کہ دیون رمامت دارند بنشانده بودند و بو 
سعید مشرف پینامیا درشت می آورد سوی ايشان از امیر و کر 
بدان جا رسید که پینامی آمد که شما را جواب فرموده آید. شش 
تری مقدم تر ایشان خویشنی را بغناره زد چنانکه خون دران خانة 
رراں شد مس و بو معید ر دیگران ازاں خانه بربنیم ر ایی خبر بامیر 
وسانیدنه گفت این کناره بکرمان بایست زد و بسیار بمالید شان 
و آخرعفو کرد و پس ازان کرھا آشفنه کشت ر ممکں نشد دیگر 
پکرمان فرستادن و احمد علی نوثنگین نیز بیامد ر چوں خجلی 
و منذوري بود و بس روزکار بر نیامد که گذشته شد ٭ 


:ذکرخروج امیرممعود مر غزنه علیي جائپ 
بست ومن بست الیٰ خراسان و جرجان 
رچوں رتت حرکت نراژ آمد و ار خراسان و خوارزم و ری 
و چبال. و دیگر نواحی بربی جمله بود که باز نمودیم امیر 
مسعود رضی الله alo‏ عزیمت ر ترار داد بر انکه موی بحت رد" 
تا از آجا سوی «رات کشد و از هرات کہ Slam’)‏ خراسان باشد می ںگرل 
تا درهر بابی چه dyes WL‏ امیر »سعود امار سعد را he‏ 
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داد و حضرت غزنین برو سپرد چذانکه برقله» بسرای 'مارت نشیلده 
و مظاءم آنجا ail‏ و سرھنگ بوعلی کوتوال پیش خداوند زاده بادد 
هیر و مدبر کارها و دیگر فرزندان امرا را با خانگدان و خادمان و 
خدمتگاران بقلعة ناي ر دیزی فرسناد و امیر مودرد را خلت داد 
تا با رکاب ري رود و نامیا فرمود بلک تا شغل احمد نیالنکیی را 
که بجد پیش گرنته است و دي را ااپوربرمانده و قائی و حشم 
از قلع فرود آمدہ !جد تر پیش گیرد چنانکه دل یگ بارگی از ار 
وی فارغ گرده وسوی وزیر احمد ءبد اصمد تا چوں از JES‏ 
ختلاں و تخارستان فارخ گرده atl ile‏ فرمان را تا بدرگاہ آید آنا 
کچ رایت عالی باشد وپس از نکه فراغت افناد ازیں lege‏ امیر 
رفی الله عفه از غزنین برفت روز شنبه -» ررز » انده از شوال وهفنم 
ذو القعده بنکیناباه رسید رآنجا هفت روز ببوه و یک بار شراب 
خورد که مشغول می بود بچند رری پس از ااجا به بست آمد روز 
پنجشنبه ه دهم ایں ماد و بکوشک دشت نی نزول کرد tT‏ 
زبادنها taf‏ بودند زباغیا ر بدها و سرانچها ر نامهای مهم رسید 
از خراسان بعدیث ترکمانان و آمدن ایشان ؛عدرد »رو و مرخس 
و بادغیش باررد و فساد‌ها بافراط که می رود و جز گماشنکان ر 
وشعنه از متارمت و منع ایشان و موری نبشنه بود که اگر والعیاف باللہ 
خدارند بزرمی تصں خراسان نکند بیم امت که از دمت بشود که 
ایشان )1 مدد است پوشیدہ از علی تکڍں و هارون نیز از خوارزم 
اغوانی تعام می‌کند ومی‌گوبند که در نهان با علي تکیں بنہادہ امت 
که وی از خوارزم سوی مرر آید تا عاي تکیں apt‏ و باغ کشد و 
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دیدار کننده |میر ؛رمددن ایی اخبار مخت بی قرار شد و روز چہار 
شنبه gle‏ این ماه از بت برفت و در راہ مبشران رسیدند ونامگ 
تاک آوردند بکشنه شدں dea!‏ ذیا'نکیں عاصی مغرور وگرفنار شدن 
پمرش و بطاعت آمدن ترکمانان که با وی می بودند امیر بدین 
خبر مخت شاه شد که شغل دل از jo‏ پشت بر خادمت وفرمود 
تا دهل و بوق زدند و مبشران را خاءہی و صلت دادند و در اشکرگاہ 
بگردانیدند و بسیار مال vill,‏ ر نامياي تاک و قاضی شیرز و 
منیدان برآن‌جمله بودند که تلک بلهور رمید وچند تن را ازمصلمانان 
که با dea!‏ یار شده بودند بگرننند مذال داد تا دمت راست ببریدند 
و مردم که با وی جمع شدہ برد ازیں میاست ر حشمت که ظاهر شد 
بنرمیدند و اما می خوامنند و از وی جدا می شدند رکار اعمال 
و اموال مسنقبم گشت وتاک ماخنه و ممتظہر با مردم بمیار 
اغلب هذدر دم احمد گرفت و در راہ جنگپا و دست آویزها می بود 
و احمد خذلن ایزدی می دید و تاک صردم ار را می فریبانید 
ومی آمدند و جلگی قوی ٹرہبوں که احمد ثباتی کرد وبزدند 
او را ر بهزیمت برفت و ترکماذان از وی ales?‏ جدا شدند و امان 
خواسنند و تاک امان داد و deal‏ با خامگان خویش وتنی چفد که 
گناهکار تر ہودند سواری مہ صد بگریختند و تلک از دم او باز نشد 
و نامها نبشنه برد بهندوان cole‏ جناں تا راہ ایرں مخذرل فررگیرند 
و نیک احتیاط کنند که هرکه وی را یا مرش را نزدیک من آرد 
وی را پانصد هزار درم دهم و جہاں بدیں مبب بر احمد تنک 
ژندگانی شدہ بود و مردم از وی می باز شد و آخر ارش آن آمد که 
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جتان وهر گونه کفار دم او د لا ہوا نا و برپډل 2 
جتان در سه رویه در آمدند ار آن کال و نعمث , که با ری 
بود چوں بدو نزدیک شدند خوامت که pang‏ خویش را بکشد بدست 
خویش جتاں نگذاشننه yey‏ را برپیلی بود بربږدند و تیرو 
شل ر شمشیر در احمد نهادند و وی ray‏ کوشید CAT‏ بکشتند 
و مرش ببریدند و مردم که باوی بودند AREY‏ یا امير گرفتند رمالی 
مکی عظیم بدست af‏ جغان اناد و مهار شان در ونم کسانں 
مرسفاد نزدیف SE‏ و دور نبود و ای مده بداد تاک مخت شاد 
شد و کسان در میان آمدند و خر گفتند تا پمراحمد و سرش‌فرسناده 
os]‏ حدیث پانصد هزار درم می رنت تلک گفت مالی عظیم 
را کردید وثمرۂ آن بشما برمد مسامعت باید کرد دو بار رمول شد 
و آمد بر صد هزار درم قرارگرنت 5 تلک بغرمناد و مر و پصراحمد 
را بنزدیک ار آوردند و بر مراد سوی لپور باز گشت تا بقیت کرها 
را نظام دهد پس بدرگاه عالی شنابد هرچه زرد ترباذن الله عزرجل 
امیر جوابہای نیگو فرمود .و تلک را و دیگران را بنواخت و احماد 
af‏ و مبشراں را باز گردانیدہ del‏ و تاك را فرسود تا تصد درگاه 

کند را نیا: تین وبا پسرش پا ماتبت سے 
جملہ بود که هیچ بنده پر خدارند خویش بیرون نیامد که نه مر oly‏ 

4۸ 


( ۵۳۸ ) 

داد و چون در کنب مثبت امت دراز ندهم و امیر دربن باب 
نامها فرمود باءیان و بزرگان و باطراف »ماللگ و فرمان برداران 
و مبشران فرسناد که مفت وس بود - و امیر ببرات رمید روز 
پنپ‌هنبه نیمه فی احجہ و روژ چپار شنبه بیمت و یکم این ماه از 
هرات برنت براه پوئنگ تا موی سرخص رود و لشکر جا عرض 
کرد و مظفر طاهر را آوردہ بودند با diy‏ که عامل و زعیم پوثنگ 
بود و صاحسبت دیوان خرامان و سوري در باب وي تابیسپا ساخنه 
و یاران گرفنه چوں ومھل زرزنی و دبگران تا مگروی را بر انداخنه آید 
که رضای dle‏ بو Sew‏ را در Aly‏ بون و بدرگاه باز آمده ر به‌ندیمی 
نهمته از قضای آمده که آن را دنع نقوان کرد چنان افتاد که درا 
سامت aS‏ حدیث ری بر داشنند امیر تدس الله روحه "خت BAI‏ 
dys‏ ر مشغول دل که نامپارمید: بود بعدیت ترگمانان و زحادهای 
ایشاں امیر بضجرت گفت این قواد مظفر را برپا باید آرسخذت 
و حاجب مرای ابل گونه که ار را خمار تگیں ترشک گفنندي 
معبومی وبٹی خویش مرد بود و شهم watt‏ آمد و این 
حدیت بگفت و گسان سوری و آن قوم کہ خصمان مظفر بودند 
اس “خی بغنیه‌می شمردند و «زار دیذ ر زود :دان حاجب دادند او 
مراجعست نا کرده با امی رمظف رطاهررا فرمودند تا بدرگاه دردرخنانی 
که آ Le’‏ بود بر درختی کشیدند و ب رآراخنند و جان بداد و خواجه 
ہونصر مشکان بد:واں بود از حدیت “خت تافنه شد و peal‏ 
در و “عماج را بخواند و بعدار مامت کرد بزبان ر بمالید و 
گفث این خرد کاری نیست کہ رات ساطاں اخشم خرمان ها ding‏ 
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اندران توف باید کرد که مرك نه دزدی بود گفتند حاجبی بر Se]‏ 
رایس فرمان داد و ماخطا کردیم که این SLT)‏ نپرسيديم و اکنون قضا کار 
خود کرد خواجه چه فره‌اید گفت من ap‏ فرمایم ایں خبر ناچار بامیر 
رسد نئوانم دانست که چه فرماید ایشا بدست و پای مرده برنئنه 
و امیر را خشم بنشست و WHY‏ خوردن رای کرد و بو نصر: را بخواند 
در مڍاں نان خوردن عدیہف پوشنگ خاست .امیر گفت این 
مک ا خویشتن شناس چه عذر می آرد یعنی مظفر از ستمی که 
بر درریشان این نواحی کرده است بو نصر گفت که مظفر نیز کی 
“خی گوید با تواند گفمت خد'وند را بقا باد امیرگفت بچه مبب hay‏ 
افتادش بونصر در بازار غلامان سرای بعاجب بکنغدی نگریمست 
. بکتغدی GIS‏ خداوند را بقا باد مظفر را بفرمان عالی بر 
آواخننند امیر گشت چه می گوئی و بانگی مخت بکرد و دست 
از نان بکشید و ساار بشرح تر گفت امیر مخت در خشم شد و 
گفت بس مج باشد که بدیں آمانی مردم تواں کشت خاهه 
چون مظفري تو حاجب باشی ر بردرگاه بودي بدیں چرا رضا 
دادي و مارا آگاہ نگردی گفت زندگانی خدارند دراز باد مس سالر 
غلامان سرایم و شغلی مخت گران دارم و ازاں بچیزی نپردازم 
و در کرھای دیگر بر درگاه خن نگویم و من خبر ایں مرد آن وت 
شنودم که بکشته بودند امیر از خون بر خامت بحالی هول و دست 
بشمت و حاجب بكنغدي را #خواندنه و بنشاندند و گفت خوانیه 
یی حاجب سرای را بخواندند و می لرزید از بیم گنت ای سگ 
ان مرد را چرا کشتید گفہت خداوند چنین رچنیں گفت پنداشتم که 
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حقیقت امت گفت بگیریدش خادمان بگرننندش گفت بیرون 
خیمہ برید و هزار چوب خادمانه زنید تا مغرر آید که این حال چوی 
ہود ببردندش و زدن BESS‏ مقرآمد و امیررا مقرر گشت حدیت 
مال و مخت متغیرگشت بر بو مهل و موري و والی. حرس و 
معناج را ؛خواند امیر گنت مظفررا چرا کفتید گفننه فرمان 
خدارند وید برزیاں حاجهي گفمت چرا دیگر باو بر نپرسیدید 
گفنند چئیں بایست کرد پس زین ote‏ کنیم امیرگفت اگر 
حدیت ای حاجب مرای درمیا ن نبودي فرمردمی تا شمارا گردس 
زدندي اکنوی هر یکی را هزار BLE‏ بای زد تا پس ازیں هشیار 
باشند هر در تی را ببردئد و بزدند - سنه مث و عشربن و اربعمانه 
فرتش روز شنبه بود امیر رضی الله عنه بسرخص آمد چهارم رم 
و ہرکرانڈ جوی بزف سرای پردہ و خیم بزگ زده بودند و مخت 
بمیار لشکر بود در لشکر گاه - و روز EMAL‏ نیم این ale‏ نامه صاحب 
بریدی رمید بگذشنه شدن بو الحمن مياري رحمة الله عليه ر ماحب 
دیوانی را ار می داشت ر مرد *خت کاني و شايشنه بود و امیر 
نامع نرمود بسیستان و عزبز بو شعنه ]لجا برد بمسلعئی تا موي 
ري oy‏ و بصاحب دیوانی قیام کند و نامه رنت dale?‏ 
پوسیل حمدرثی عمید عراق بذکر ایی حال و مر این دو سه روز 
ملطفهلی پوشيده رمید از خوارزم که هاررن کارها بکرم می سازد تا 
ہمرو آید آن ملطنها را نزدیک خواجه بزگ daa)‏ عبه ااصمد فرستاد 
وملطفہ از جانب: خواجۂ بزرگ در زمید آن را پوشیده بیرون آوردم 
نبشته بوډ که هر ain‏ پشغل GMA‏ و تخارمنان مشغول بود بنده 


) ۴۱:) 
کار ھاروں مخذول و خوارزم که فریضه ترو میم تر کارعا امت پیش 
داشت و Jad‏ بیشر راست شد بیس دوات عالی و بسیار زر بشد 
و کار بدان منزلث رسانیده آمده است که آن روز که هاررن 
مغذول از خوارزم برود تا بمرر رود رآن دہ غلام که بیعمت کرده اند پا 
معنمدان‌بنده وی را بمکابره بکشند چون وی کشنه شد ان کار تباه گرده 
او آن قصد ناچوز و بنده زاده عبد الچبار از منواری گاه بیرون آید 
ساخته و شہر ضبط کند واشکر را بشەڈیر و دینار بیاراید که بیشٹر از 
لشگر معمودیان و لقنتاشیان با بنده درین بیعت اند آچه جود 
آدمی است بنده بکرد تا چون ررد و ایزد عز ذکره چه تقدیرکرده است 
وا یں دہ غلام نزدیک تر غالمانند بھاروں dist‏ با ربکوشیدند که این کارتمام 
کنند و ممگں نشد که در کوشگ سی باشد و احثیاط تمامرمی کنذد و 
هد بنماشا و صید و چوگان بر نه نشسنه امت که پیومنه بکارساخشی 
مشغول است تا قصد مرو WS‏ ر انشاء الله که ایں prove‏ نا خویشتی 
شناس بدین مرا نرمد و شومی عصیان وی را ناچیز OS‏ چوں 
معما را بارون آوردم رلسخنی روش نبشنم نماز دیگر خواجه بونصر 
آن زا بخواند و سخت شاد شد و بخدمت پیش رنت چوں بار 
بکسست و س‌ایسناد: بود م حدیث (حمد نبالنکیی خاهت و هرکمی 
چيزي می گفت حدیث هارون و خوارزم نیز گفتر BES‏ 
حاچب ہو نصر گفت کر هارون همچون کار احمد باید دانست و 
ساعت تا Grebe‏ خبررمه گفت ااغال حق انشاء الله که چنین 
باشد بونصر ترجمهٌ lane‏ بترک دوات دار داد امیر بخواند .و بنوشتلد 
و ببونصر باز دادند و یک ساعت Gd‏ حدیمث BIS‏ امیر اشارت 
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کرٹ و قوم باز کشت خواجۂ بونصر باز آمده بود باز خواندند و تا نماز 
SF‏ شنند و زگشہیں و بخیمه با: شد | w=‏ 
شام خالی بداشنند وس بازگشت و يمه باز درک 
۲ گفسی امیر eit‏ معما که dev)‏ خی شاد dS‏ گفت رای سی 
چغان بود که بمرو ea)‏ اکر شغل هاررن کفایت شوں موی نشاپور بايد 
رنت ٹا کار ری و جبال که آشثنه دہ است نظام گیرد و کرمانیان 
مال بفرمندد من گفنم زندگانی خداوند دراز باد اگر wy Jat‏ 
کفایت شود انشاء الله که شود "خت زرد که امارت آن دیده می 
شود و اگر دیر تر روزگار گیرد رای درمت تربنده آنست که خداوزه 
بمرو رود که این ثر کمانان در حدرد wi, at‏ پراگنده اد و بیشتر 
نیرو بر جانب بلخ و تخارستان مي کنند تا ایشاں را برانداخته ٦د‏ 
و دیگر ٹا مدد ایشان از ماوراہ اہر گسستہ شود که منہیانں خارا و 
و چون رات عالی بلج و wet‏ نزدیک باشد در مرو که dows‏ 
اکنون باری روزی ia‏ بسرخس بباشیم تا نگر جم حالہا چگونه گردد 
و او دصر در چنین WE‏ دور اندیش ترجهانیای برد op‏ عر و جل 
بر ھہ‌کاں که aby‏ اند رحمت کناد ہمقە و فضله ومع؟ جوده - و روز 
یکشنبه نیمڈ معرم سپاه مالار علی عبد الله بلشکرگاء آمد و امیر را بدید 
وآ رنده بود باز نمود از کرها که کرده بود و lds‏ رفنه بود - و روز 
چپار شنبه uty‏ و ششم wf‏ ماه از بل نامه برسیه بکشده yor‏ 
حاحت بکنگین سپا سار و کوتوالی ولات ترمذ ار داشت و wile‏ 
خدسنہا کرد بوب بررزگار امیر معمود بررسنای نشاپوربو نصر مپاءسالر 


fF (‏ ) 
وا WG‏ و بغزئین آورد و در روزکار ایی بادشاه بنکیناباد خدمتهای 
پسندیدہ نمود اخدست امیر daze‏ برادر سلطان ممعود چنانکه 
پیش ازین یاد کرده ام و دربن وت چنان افتاد از تضاي آمد: که 
فوجی ترکمانان تھی بعدود Gos‏ آمدند و بقبادیان بسیار نمال 
گردند و غارت و چپار پای راندند بکنکیس حاجب ساخنه با مردم 
تمام دم ایشان گرنت از پیش وی ہماند خود ومیله در آمدند وبکنگین 
بغفت می ail)‏ اعدود شبورقان بدیشان رسبد و جنگ پیوسنند از 
چاشتگاه تاپاه در نماز و کاری رنت مخت به نیرو وبمیار مردم 
aids‏ شد بیشٹر از ترکمانان وان مخاذیل بآخر هزيمت شدند و راہ 
پیابان گرفتند و AKG‏ بدم رفت خاصگانش گفنند خصمان زدة 
و کوفنه بگربخنند بدم رفٹی خطا است فرمان نبرد که اجل آمدہ 
بود و تنی چند را از مبارز تر خصماں دربافت و باز جنگ *خت 
شد که گراختگان جان را می زدند بکنکین درمواری رمید ازایشان 
خواست که ار را بزندخویشمی را از زیں برداشت میان زره پیش 
زمارش Joy‏ شد ترکمانی ABU‏ تیری انداخت آنا رمید ار برجای 
بایسناد ر آن درد می خورد و تیربیروں کشید بجهد و “خی 
وبکس ننمود تا دشوار شد رباز گشت چون بمنزل برمید که Sah‏ 
آید درمیان راہ سندش از جنبیت بکشادند و اورا از امپ فروه‌گرننند 
و 'خوابانیدند گذشته شد و لشکر بشبورتان آمد و وی را دفن کردند 
و ترکمانان چوں پض از سة روز خبر ایس حادژه بشنیدنه باز آمدند 
امیر رضی alll‏ عنه بدیں خبرغمناگ شد که بکنکین مالری نیک 
بود 00 میاه ماار عاي عبد اللہ را بخواند و این حال بازراند 
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علی گفت جان همه بندگان فدای خدمث باد هرچند خواحه‎ 
ہز ۳ آ جا امت تخارستان و کوزگانان تا لب آب خالی ماند از‎ 
سالاری ناچار سالاری بباید با لشکر قوی امیرگفت سپاه سالر را‎ 
رفت ر گذر بر مغمداں ساربانان ٹنگ بایدکرد با اشکری و ایشان را‎ arly 
رفنت گفت فرمان بردارم کی می باید رت‎ ger بمالید و سوی‎ 
گفت پس فردا که چنبن خبری مہم رسید زرد بايد رن علي‎ 
تکین گفت چنیں کنم و زمیں بومه داد و باز گشت ران مردم که‎ 
با وی نامزد بودنه و درد هفنه آمده بودند بازنامزد شدنه - روز‎ 
و امیر را بدیدوموی‎ Ove] هشنم ماه “کرم بعخدمت‎ y آدینه بيست‎ 
گوزکانان رنہت و خواجۂ بوسهل همدانی دبیر را بفرمان عالی‌نامزه‎ 
خدمت‎ oT و برفت و علي‎ gle کرد بصاحب بریدي اشکربا «پاه‎ 
تیکو بسر برد که مردي با احنیاط بود و لشکر سخت نیکو کشیدی‎ 
و مارباذان را بطاعت آورں و مواضعنبا نهاد وس موي بلج کشید‎ 
اناد - و دیگر روز شنبه نامه رسید از نوشتکین‎ Hp) و عشمنی‎ 
با در سوار مبشر از مرو نبشنه بود که فوجی ترکمانان‎ pole خاصہ‎ 
که از جانب سرخس بربن جانب آمد از پیش اشکر منصورو‎ 
بلده چوں خبریانت ماخته با غلاماں خویش و لشکر بناختن‎ 
وت و بدیشان رمید و جنگی “خت رنت چنانکه از نماز پیشیں‎ 
تا شب بداشت آخر هزیمت شدند و بر جانب بیابان به کنندان‎ 
جرندند و شب صواب نبود در بیابان رفن دیگر ررز چون خبر رمید که‎ 
کردند بندہ بازگشت رحشمتی‌نیک بنهاد وسرهای‎ ale یشان نیک‎ 
بر چرہہا زد: نهادند عبرت را و بيست‎ Sade گشنکان قریب دویست‎ 
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و چپارئن را که در جنگ گرفده بودند از مبارزان ایشان فرستاده 

آمد تا | tx?‏ رای راجب OS‏ فرسودہ os}‏ امیر شراب می Syd‏ 
که این بشارت رمید فرمود تا مبشران را خلعت ر صات دلاند 
و بگردانیدند و بوق و دهل زدند و نماز دیگرآن روز در شراب بود 
بغرموک تا امیران را پیش پیلن انداخننه در پیش خیمۂ بزرک 
و هول روزي بو ر TL Ad‏ بدورو نزدیک رسید - و روز سه شنبه ھشتم 
صغر خواجة بزرگ احمد عبد اصمد در رمید غانما ظافرا که بزف 
کاری بر دست وی ب رآمده بود بعدود ختلاں و تخارسنان و نواحی 
ul‏ را آرام داده و حشمتی بزگ sat‏ و نواحي را بحاجب :زف 
بلکانتکیی سپرد: fst‏ فرمان عالی که رسیده بود و باز BASS‏ و وی رآ 
اسنقبال بسزا کردند چون نزدیک امیر رسید بسیار نواخت یانت 
بر ملا ربا وی همان ساعت خالی کرد صاحب دیوان رخاات آنچا 
بود از وی شنیدم که امیر وزیر را کفت کار نخارسنان و ختان 
مننظم کشت !جد و سعی نیکوی خواجه و Jad‏ هارون نیز انشاء 
الله که بزودی کفاوت شود و ترکماٹای درڈر dio‏ پوس ار 
ایشان از سوی باون و نسا خویشدن را dhs] mre‏ و ي ٿوي 
دم ایشان نت با بيري آخر ساار و چند حاجب و مقدم با نام تر 
و عبدرس کد خدای و مبشر و pte‏ آن SB‏ است و سوری نیز از 
نشاپور بفرمان از aly‏ اسو با تدر حاجب وشعنهُ زشاپور و طوس 
شااغ بدیں لشکر پیوندند و باز نگردند از ۵م خص مان تا | ناه در 


ہے س 


( ۲ ) ن ۔ بفراوہ 
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وہ باخان گریزنه و عاف و آلت بیابان هرچه ازیں بابت بیاید 
سو ری با خوں ده ۱ ¥ است و رای مر wy?‏ حمله فرار گرد؛عاست 
ئه سوی مرو رر ی“ و این زمستان آ اجا pee?‏ 
شود خواجه yl ye‏ ہاب tm‏ گہید doo]‏ گشت رای درست جز ای 
فیست که بدیں راي وتدبیر خوارزم بدست بازاید و ایں ترکمانای از 
خراسان برانتذد و دیگر روی ژهره نداد که از عون گذاره شونده 
ais‏ الاجا خواهیم og)‏ ایشا باز گشنند ر خواجه خیم خویش 
یه poe‏ سو چو ابر( رود ات بو rar‏ 
را iS‏ ماحب برد برد از ری بیاوردند خولناشان ہی بند و بر در 
dnd‏ بک ر سرای پرده بداشنند بر استراں درکفد-ها و امیر را 
| گاه war.‏ فرمود که kasi!‏ حرس باز اید داشت Com‏ را باه 
داشاغد و ذمازدیگر امیر بار داد و پس از بار عراڌي دبیر به پیغام 
می ذت ر می امد سوی ایشاں و اخرآن یو که بو المظفر را 
هزر mE HUE‏ بزدند و اوی مردي بود خت گري و آزاه 
مر ر ww Las‏ د ومست wale‏ دووان رساات Le]‏ مآحب د!وأن 3م 
نیا رست زدن که امیر “خت در خشم بود رپس ازوی چبار تن را 
بہاید زد اما تاطف) ر خوآهشا کردند هر کسی تا چوب !+خشید وطاهر 


هرخسر بردند و بزندان باز داشتغد و برنصر عناینپا کرد در باب بو 


) ۰۳ ) 
آلمظفر ٹا وي را نیو د شنند و یک مال *عبوس بماند و پس فرصت 
جسخند و ءذایت کرد ند تا خلاص its‏ و طاعراز چشم امیر بیفناد 
ذعوك al‏ سس انقلاب الال - روز چہار شلیه Roan‏ صفر پس 
از بار خلوئی کرد امور ہا وزیر ر صاحب دیوان رسالت و اولبا و 
a‏ 3 خواده حسں 2564.0 ps‏ ]جا بوك و رای ژدند در ust?‏ 
حرکت و قرار گرفت بدانکه سوی مرو رنت آید و برین باز پراگندند 
و خواجه حسیں رکیل شغل بساخت . وبیستم ایی ماه سوری ردت 
G‏ مدال دهد علونات بنماه‌ی Sia idle‏ هدي بی ڈوائی نباشد 
چون رایت منصور ]جا رد ر پس از رفتں او تا سه روز امیر 
فرمود نا سرای پرده بر راہ مرو بزدند برعہ فرسنگی لشکر گا١و‏ 
سده نزدیک بود اشتران سلطانی را و ازان ههء لشکر بصعرا بردند 
و گزکشیدن گرفتند تا ۔دہ کرده آید و پس ازان حرکت کرده آبد 
ر گزمی آوردند و در “حرائی که جوی آب بزگ برد پر از برف 
ہی 'فگندئد کا برای اعنی بر امد و چھار طاقا بساخۂند از وب 
“کے بلند و آن را بگز بیاگندند و گز دیگر جمع گردند Wins as‏ 
بسیار بود بالی کوهی برآمد بزگ وآله بسیار و کډوتر و آآچہ 
رمم است از دارات ایں شب بدسمت کردند ازخواجۂ بو نصر شنودم 
of‏ خواجۂ بزف مرا گفت چه شایں بود که این یلك pod‏ رفتی 
wh‏ بت wtf wna’‏ حچثست as‏ نوبلی Hy‏ 3 وکیل رنت کفام 


هم نوہنی باز توان آورد و هم وکیل بازتوند گشت که ببيچ حال 
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تا یک دو منزل بر راه مرو My‏ نیاید دل دربن کار ثنوان نهاد و 
سده فرازآمد نخست شب امیر بران لب جوی آب کہ شراعی 
ژدہ بودند بنشست و ندیمان و مطربان بیامدند و آتش بهازم زدند 
و پس ازان شنودم که قریب ده فره‌نگت فروغ ul‏ آتش بدیده 
بودند و کبوتران نفط اندود بگذاشنند و ددگان برف اندرد ]ی 
زده دوبدن گرفنند و چنان شده بود که 6:0 glia of‏ ندیدم و آن 
بخرمی بایان آسد ‏ و امیر دیگر روز بار نداد و سی ررزپس از بار 
خاوتی کرد با وزیر و اعبان ۲ ارکان دوامت و گفت عزیمام بران them‏ 
بوں که موی مرو رویم و اکنون اندیشہ کردم نوشاگیی خاصه خادم 
آنجا است بلشکری تمام و فوجی ترکمانان را بزد ر ازپیش ری 
بگراخنند فوجی سواردیگ رفرسقیم تا بدر پیوندد ر بمردم معنظیر گرده 
ر سرری وعبدوس رلشكرفوي سوی نسا رنت و سپاه سار علي سوي 
کوزکنان و بلج و حاجب بزرک اخارمتان |۔ مت با لشکر و این لشکرها 
بیکدیگر نزدیک ٹرند همانا علي AG‏ که عہد کرده است و دیگران 
زهره ندارند که قصسی کنند راي درست آن می بینم که موي نشاپور 
رویم تا بري نزدیک باشیم و حشمنی افتد و آن رها که پمچیده می 
باشد soles‏ گرده و گرگانیان din ds‏ و مال ضمان دو ساله بفرستند 
خواجه گفت صواب آن باشد که رای عالی dig‏ بونصر دم نزد 
و حاجبان بکنغد‌ی و شباسی و بو نصر را رری آن نبود که در pha‏ 
کارها خن گفنندی خامه گە رزیر بریں جمله “خن گفت و امیر 
فرمود که نامه باید نبشت سوی حسبی وکیل تا باز گرده و سراي پردہ 
oii‏ باز آرند و گفنند چذین کنیم و باز گشنند و در خیلفاش نامزد 


) ۵۴٩ ( 

at‏ و نامه نبشده del‏ و ُُعجیل بر dite ds‏ و برفتند و بو نصر وژیر را 
گوس fala‏ بزف دید که نگذ|شنند که یک تدبیر راست بردنی 
گفت دیدم و ای همه عراتی دبیر کرده است خبر یاننم و امروز 
ode‏ حال رری گفذ ار نیست تا نشاپور باری برویم و | جا مقام ئند 
پس ار این عراتی در سر وي نہادہ باشد که موی گر و ساری 
باید رفت از بھر غرض خویش تا Uo‏ ر آلت و نزدیگی وی 
یامد مردمان آن وایت به بینند و قصد رش MS‏ بی حشمت 
on‏ ایس wr)‏ باز نما م د از گردن خویش بدرون کن aS‏ ¢ رامی 
مردی است د یواده و هرجش فراز اید می گویں #9 خد اودث 

می بیام و نوینی را فراشان باز اوردند و سوی نشاپور بردنه - رد 
یکشدیه دو روز مائںدء از صفر Ke) shel‏ الله are‏ از سرخس بردت 
و به نش اپور رسید - ررز شنبه چہار دهم ماه ربیع الرل بشادیاخ فروه آمد 
ہی سال خشک بول ژمسثان بدیں جانگاه کشیدء که تریب بست 

ررز از wre‏ ما بگذ‌شده بوك که با شاپوریک برک که رٹ٤ ym ey!‏ 
انگشت و همه مردمان Spi‏ . حال بنعجي مائدہ بولند و پس 
ازیں پیدا سو 2 J‏ چناٴم ایب این جائپ و ور 
نوس رای نردیگ est‏ بوك ES)‏ ہے سد ی 
رات امیر گفت من beh)‏ یک akan‏ بیش خواهم بو بوك که و 
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علف نشاپور بر جای ہماند ذابستان را که ایی جا باز آئیم 
و سوري بزردي LEM‏ باز اید و کرهای دیگر بسازد و بدهستان 
سی گویند دہ من گندم بدرمی امت و پانزد: من جو بدرمی ا جا 
oly ey‏ عاف رایکان خوردہ اید و اشکر را فراخی ہٴشد ر از رزم 
Lope‏ پرهذد و خورژم و yk‏ کوه نزدرگت باشیم عبدوس و شکر 
خبر ما از دهستان abl‏ توي دل گردند و بري و جبال خبر رسد 
که آنجا اند قوي دل گرداد و پسر کاکو و دیگر عاصیان سر خط آرند 
و تاش با همد‌آن برود کہ ]نها منازىی ددست و ax]‏ 13,5 شد 5 
اسی بری از زر و جامه بدرگاه آرند ر باکالنچار مال موافعت 
دو lan‏ گرکان با هدیها Wow‏ و داز خدست HS‏ و اگ راست 
نرود یکی تا سنار آباد بررم و اگر نیز حاجت آید تا بساری و آمل 
که مسادت نزدیگ آم تا پروس و می WIS‏ که بامل هزر هزار 
مره است ار از هر مردی دیناری sate‏ آید هزار هزار دینار 
وس از نو روز به‌دتی چون بنشاپور باز رسیم اگر مراد باشد تابسنان 
آنجا بنوان بود ر سوری و رعدت [فچه بابد از ءلف بنمامی 
بهازنه رای ما بریی جمله ترار گرفته است ونا چار بخواهيم رنت 
شما ۵ یں چه می بیئیں و گویژد خواجة des] Sy‏ عبد ااصمد 
در قوم نگردست و گشت wise]‏ سداہ شمائدد جہ می گوژدد گفدند 
کن آرند و هرچه خدارند سلطان بفرمایه Bod‏ رار بیش روم و 
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جانہاندا کن خن ما ای است کی باید و aly‏ و اید و نشابد گار 
خواجهء باش کہ وزیر اس وایں کار ما نیست خواجه گفت هرچند 
احمد LAS‏ برافناد هندرستان شوریده ات و Ley!‏ تاغزنبیی 
مسافتی است yd‏ پشت بغزنیں وهفندوستان گردانیدن ناصواب 
امت ر دیگر سو بارجاف خبر انتا کہ اي sited a6‏ شد و جان 
میلس ists‏ داد و مرا ای درست است sli‏ 0- شنو م از ob‏ 
25 وی را آنناد: بود رفده باشد و وی مردی زبرک و گرد زکار Bd‏ 
بود مدارا می دانست کرد باهر جانبی و ترکماان رساجوقیاں 
او بوګند و ایشان را نگاه می داشت :خر وسیم که داذست که اگر 
ایشان ازو جدا شونه ضعیف گردد و چون ار رفحت کار آن رایت با 
در کودک اند ضعیفی asia‏ شفودہ ام مان سلچوقیان و این 

پەر و وف س shaw‏ کر که دا خوش است بایدکه آن بی 
زبادت گرده و سلچوتیان ST‏ ندوانغد برد و بخرارن رری wt)‏ 
نیست شان که چنان مقرراست و نہادہ ام تا gil‏ غایہت ey‏ 
حرکت کرده باشد و وی را کشنه باشند و آن نواحی مضطرب 
گشنه و شاه ماک leh‏ شده و ار دشمغ کی بزرگ است Sys‏ را و 
ایشان را جز خراسان ole‏ نباشد : رصم ٤ہ‏ از ضرورت بخراسان ois!‏ 
که Faith nit‏ کرد pin Bp‏ ر tidy ARSE‏ ن که 
چاذران ایشانند اش بر حه جملء است sbi)‏ اگر عدال EtG‏ بریں 
جهاء باشد و خداوند غاب کر “خت دراز گردد و تدبیر راست 


=e ۱‏ اس بود که بمرو روہ رای تالی درای EAL‏ 
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باشد امیر گفت نوشنگین خاصه با لشكري ثمام بفرو امت و دو 
سالار معّشم نیز با لشکر ها بجا و اخ ارستان اند چگونھ ممکن گردد 
ترکه‌انان رود بار را قصد مرو کردن و از بیابان برآمدی و BASEN‏ 
بخود مشذول اند بکاری که پیش دازند مارا مواب جز این نیست 
of‏ بدهستان رویم تا نگربم کہ کر خوارزم چوں شود و خواجه گشت 
جز مبارک نباشد امیر حاجب شبامی را گفتٍ ساربانان را بباید 
گفت تا اشتران دور دست تر نبرند که ANS‏ > روز اخواهم رفت و 
حاجبی الجا خواهم ماند با نائبان موري ۰ چون حوري دررسد 
با وی دست یکی دارد تا عای ماخنه کنند باز gael‏ مارا و دیگر 
لشکر بجماء با رایت ما روند wale us af‏ کنیم و بو نصر مشکان 
را کت نامپا بايد دہشت بمرو و بخ تا bse‏ ر بیدار باشند و مر 
پیارانها و گذرهای oped‏ باحتباط x65‏ دارند که ما dad‏ دھحتان 
دارم تا ایی جانب در Coy‏ خوارزم و نسا و بلخان كوه باشیم و 
ترکمانان را alas?‏ از خراسان rable,‏ آید ر شذل دل نماند و سالر 
غلامان سرای را حاجب بگنغدي گفت کہ کار غامان سرای راست 
کن که بیماران Lat)‏ مانند در تهندز و دیگر ساخنه با رایت ما روند 
ر همچنان ا۔پان قود و بر خاسنند و برفددد از خواجه بونصر٭شگی 
شقیدم گفت چوں باز گشنه بودیم امیر مرا بخواند تنا ر با می خاونی 
کرد و گفت دریں بابها هی مخ نگفتی گفنم زندگاني خدارند دراز 
باد چا سی درز بردت و هر کسی آلچه دانست گفت بذده را CEE‏ 
دبیری است رازان راست ترچيزي نگوید گفت آری دیر است 


:و در میا بان مھمات ملکی و بر من پوشدد: زیست که پدرم هر حه 
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بتردی و رای زدی چون همگان بگفنه بودندی و باز گهنه با تو 
مظارحه کردي که رای توررش است و شفقف تودیگرو غرضت 
همه صلام ملک گفنم زندگانی خدارند دراژ باه اگر چنان امت که 
ایی چه خداوند را RAS‏ اند از حال دهسنان و گرگان و طبرصنان 
isis‏ آید از عاف وزر و dele‏ و در خرامان خللی AS‏ این 
مخت نیکو کاری و بزرک نائده امت و اگر خللی خواھد انتاد 
نعوذ بالله و ایی چیزها بدست نیاید بھٹر دربن باب و نیکو تر 
بباید اندیشیه و بنده بیش ازیں نگوید که صورت بنده که dds‏ در 
پاب با sist‏ و گرگانیان پای مردی می کند که در pale‏ عالی 
مورت کرده اند که بنده وکیل GT‏ قوم امعت و ally‏ که ڈیستم و 
هرگز نبوده ام و بھی روزگار جز مصاعت نجسته ام و په پند نامه 
و رسول Jat‏ گرکانیان راس شود اگر غرفی دیگر نیست امیر 
گەت افرافی دیگراست چنانکه چند مجلس شنید4 و نا چار 
می باید رنت گفتم ایزد عزو جل خیرو خیریت ہدیں حرکت 
مقررن کناد و باز گشنم و وزبر مننظر می بود و خبر شنوده بود که 
با مر تنها خلوت کردہ امت چوں آنجا pore]‏ وزبر گفت دیر ماندی 
باز گفنم که چە رفت wc iS‏ تدبیر۔ ایی عراني درسر این مرد 
ااچیدہ است ر امئوار نہادہ بسرخص و ایا بنشاپیرهر روز می 
پررراند و شیریں می کند و به بینی که let‏ چھ شکاند و چه 
ہیام ر هر چند چنین امت مں رتعتی خوهم نبشت و “خن را 
کشاده تربگفت و آں جز ترا عرفه نباید کرد گفنم ale‏ کنم اما 
وندارم که مود ندارلہ خواچه گفت آچه بررمياست بکلم تا فردا روز 
ye‏ 
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کف ازین رنذن پشیمان شود و aly‏ که شود و بطمع ”عال و استبدع 
دردن کار roth‏ است ننواند گفت کہ کسی نبود Lead‏ ڑا باز نمودي 
خطا Uy‏ صوابی این dy‏ و بر دست تو ازان می خواهم تا تو 
گواہ م باشي و داذم که مخری نا خوشش آید و مر منهم می داره 
متهم تر گردم و مقط گوبه اما روا دارم و بھی حال este‏ باز 
نگیرم گفنم خداوند سخت نیکو می گوید که دین و اعنقاد و حق 
نعمت ASUS‏ این است و بدیوان رفتم و ناما فرسوده بود بمرو و 
با و جایهای دبگر نبشتة آمد و کسیل کرد« شد دیگر ریز چون بار 
بلسست و خواجه باز گشت امیر گفت هم برآی alan‏ ایم که 
پس فردا بروبم خواجه گت مبارک باش و همه مراد حاصل شوند 
ز بنده هم برین معاني رتعتی نبشته امت و بونصررا پیغامی 
Bate‏ اگر رای عائی din‏ رساند گفت نیک آمد باز گشنند و آن 
رتعت بجو pod‏ داد و سخذت مشبع نبشنه ہوں و Visto?‏ جزم کرده 
و مصرح بگفنه که ai‏ را نرمد که خداونه‌ان را گویند که خان کار بایه 
کردن که خداوندان Fis‏ هر چه خواهند aif‏ و فرمایفد اما pay‏ 
و شرط Gaal‏ که بند) که ایی معل al‏ باشد از اعتماد خداوند که 
مں یائلہ ام نیع مذی باز نگیرد و در هربابی دی سخن 
رفنه امت دربن وننن بر جانب دهسنان. ر رای عالی قرار گرنته 
امت که نا چار daly‏ رفت و خداوندار شمشیر در مجلس خدارند 
که aia’‏ ایشان فرمان بردارند هرچه فرمان. باشد شرط کار ایشان 
آنست و لیکن با بندہ چون بیروں آمدند پوشیده بگفنند که این 
رفتیی ناصواب اس و از گردن خویش بیررن کردند آ نچ رای عالی 
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بیند جز صلاح و ځیرو خوبی نباشد چس اگر و لعیان بالاء خللی 
پیدا اید رای خداوند نگوید که از بندگان کسی نبود که ما را خطای 
این رنقی باز نمودي و فرمان خداوند را باشد از هرچه فرماید و 
ae‏ را از امتثال چاره نیست بو نص ر گفت این رقعت سذت 
تیز ر مشبع امت پیغام حدست wn’‏ تاجہ شنوی جواب می sly‏ 
در بار بنامل ؛خواند پس گفت پینام چیست بر نصر گفت 
خواجه می گوید rod‏ حدادب ناه می دارد دربن فراع “خنی اما 
چاره نیست رتا در میا کار امت بمقدار دانش خریش dT‏ داند 
می گرید و باز می نماید و دررتعت هر چیزی نبشته امت نکنۂ 
با پسیں ایاست که بنده می گوید نا صواب امت رفتن بربن جانب 
و خراسان را فرو گذاشتن با بسیار BE‏ و خوارج و فرصت جوئی 
gh‏ فرمان خداوند راست امب رگفت این چه خواجه می ‏ گوید 
چیزې نیست خراسان و گذرها پرلشگر است وترکمانان عراتی 
جگریخننه و ایشاں را تا GLEE‏ کوہ بتاخنند و لشکر در دم ایشاں است 
ىر lod‏ اس تا دهمنان و گرگان چه مسانت امت هرگاه کہ 
مراد باشد sida sor‏ بنشاپور باز تواں امد بو نصر گفت همچنین 
امت وفرمان خداوند سلطان راباشد وبندگان را aa vail‏ گویذد 
چاره نیست خاصۂ خواجه کشا *+چنی است ۔ ر امیر ری 
الله عذه از نشاپور برفت برراه امفراین تا بگرکان ررد روز یکشنیه 
درازدھم ماه بیع ااول وذرراه سرما ر بادی بود خت بنیرو و خاصه 


21 سر در دیفار ساری و این سفر در امفندارمن ماد بوك وس که 
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1 اافضلم ole‏ جملہ ديدم که در مراين ي 30 مباوری حوامل pile‏ 
و تبای thy‏ سرخ و بارانی و دیگر چیزها فراخور این و برامپ 
چنان بودم از عرسا که گفنی هیچ چیزپوشید: ندارسی چون بدره 
دیذار ساري رمیدیم ر در در درآمدیم و مسافت همه دو حه فرمنگ 
dy‏ آن جامها همة بر می Sly‏ شد و از در بیرون امدم رهمه wher‏ 
نرگس و بلفشه و گونه گونه ریاحیی ر خضرا بود و درخناي بر معرا 
در هم شده انداژه و کل بیدا نبوں که توان کشت در جهان بقعنی 
نیست خوش تراز WS‏ و طبرمغان ما مخت وبائی امت چنارگه 
بو الفضل بدیع گفذه 7 ۱ epee‏ 
جرجاں و ما ادراک ما جرجان ٭ yal aks‏ و موته فی العین 
و إلنجسار اذا رای خرامانیا ه تحت mg‏ عل 105 
و امیر رضی اللہ sic‏ بگرگان hey‏ روز یکشنبم بیست. و ششم ماه ربیع 

الارل و از تربت قابیس که بر راہ امت بگذشت Jy‏ جانب شهر 
که می رنت ازیں جانپ شهر تا بان جانب فرود آید مول زاد؟ 
دست بگرسپلدي ازان رعیت دراز کردہ برد منظلم پیش امیرآمد 
و بفالید امیر اسپ بداشت و نقیبان را گت هم اکلون خواهم که 
ای مولا زاد: را حاضر ONS‏ بناخنند ر از تضا آمده و اجل وعید: موا 
زاده را بهاوردند و بیمتگانی خوار بر با گوسپند که امنده بود امیر 
اورا کفت بیمنانی داري گفث دارم wim‏ و چنداں کش 
بکوشت glist‏ بودی phat‏ اچرا آخریدي که بیستگانی سندا 
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و بی نوائی نیسصت گفت گناہ کردم و خطا کردم گقت اچرم مزای 
گناهگاران به بیفی. فرمود تا وي را از درراز؟ گرگان بیارنختند ر امن 
و مازش بخدارند گو۔پند داد و منادي کردند که هر کص کھ بر 
روایای این نواحی ستم کند سزاي ار این باشد ر بدیی مبب 
حشمقی بزرگ OU‏ و راعی رمیث را بدیں رماننه اي ناه تواند 
داشت که هرگاه که پادشاه the‏ ندهه و سیاست هم بر جایگه نراند 


همه کارها بر وی شوریده و تباہ گردد و اللہ ple}‏ ٭ ٠‏ 


السكاية ف معنی السیامة مرن الامیر العادل Eien‏ 
doy‏ الله ملي 5 


از خواجه ہو نصرشغیدم وحمه الله گفت یک رزز خوارزمشاہ 
النوتناش حکایت کرد و احوال پادشاهان ر ۔یرت ایشاں می رنت 
و غیامت که بوقّت کنند که اگر نکنند راست نیاید گفت هرگز مرد 
چوں pel‏ عادل سبکنگیس ندیدم در سامت و خشش' و کدخدائیٰ 
ر دانش و همه رموم ملک - گفت بدان رتت که به بست رامت و 
بایتونیان را بدان مکر و حیلت بر انداخت و آن وایت اورا صان 
شد یک روزگرم گاہ در مراي بخرگاه بود براي بت ومن 
و نھ ار ص ازان غلامان بودیم که شب ر روز یک ماعت از پیش 
چشم ري غائب نبودیم و Grist‏ می ایستادیم دوگان درکان 
منظلمی بدر سراي پرد: آمد و بخررشید و نوبت مرا بود ر مس 
یرون خرگاه بردم با ارم و با مر و شمشیر و کمان و تیرو ناچخ 
بولام سی مرا آواز داد و پیش رفخم nad‏ آن منظام که خررش سی 
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گند بیار بیاوردم او را گفت از چه می نالی گفت مردی ڈرریٹم‎ 
وبنی خرما دارم یک پیل را نزدیک خرمابنان م سی دارند‎ 
پیلبان همه خرماي من رایگان می ببرد و الله الله خداوند فریاد‎ 
مد مرا امیررضی الله عفہ در ماعت بر نشمت و ما در لام سوار با‎ 
وی بودیم برننیم و منظلم درپیش از اتفاق “جب را چون اخرمابفاں‎ 
Sart را يافنيم پول زیر ہن خرما بسته و خرما می‎ bly میدیم‎ 
نه که امیر از دور ایسناده است و ملك (لموت آمده است‎ 
امیر بنرکی مرا گفت زه از کمان. جدا کی و برپیل‎ yale بجان‎ 
رو و ازآنجا بر درخ و پیلیان را بزه کمان بیاریز من رفتم و مودک‎ 
بخرما بربودن مشغول چون حرکت من بشنید باز نگریصت تا بر‎ 
SIF رآهنگ زہ در‎ AL خویختن اجنبد بدورمیدہ بردم واورا‎ 
وخفہ کردن گردم وی جان را آرنختی‌گرفت و بیم بود که مرا بینداختی‎ 
امیر بدید و براند و بانگ بمروک برژد وی چون آراز امیر بشنید‎ 
از هوش بشد و ضمت کشت سس کر او تمام کردم امیر فرمود‎ 
تا ومنی آوردند و پیلبان را بر رم اسنوار ببستند و منظلم را هزر‎ 
OU) ۵رم دیگر بداه و درخت خرما از وی اخرید و حشمنی بزرک‎ 
کس را زهره‎ ght چنانکه در همه ررزگار امارت ار ندیدم و نشذیدم که‎ 
جای سیبی بغصب از کس بسندی و چند بار‎ gre بود کہ‎ 
به بست رننیم و پیلبان بران درخت مال بر آمد و سرد بریدند‎ 
و ازانجا بیفناد و از چئیں سیامت باشد که جهانی را ضبط توان‎ 
کرد - و باالاچار و جمله گرگانیان خان و مانیا بگذاشته بودند و پر‎ 


نعست ر ساخنه سوی ساری برنذه ر انوشیرران پھر منوچهر را با 
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گویشتن ببرده با اعبان و مقدمان شیر اگیم و مرد آویز و دیگر 
گردنان که باکاخجار پا ایشان در مانده بود دیگر روز امیر مسعود 
رشی الام عنع آمد و thee‏ مقدمای عرب با جمله خیلها و OURS‏ 
چهار هزار موار است بدرگاہ آمدند و امیر ایشان را بنواخت و 
مقدسان را Yield‏ داد و همه قوت گرگانیان این عرب بودند و بر 
درگاه پماندند و اینک بقایای ایشان است Leth‏ و بالنجار گفتنه 
این کار را غنیمت داشت که در تع ر اقنراحات ایشان مانده برد 
غازی برد: بود و خلعت پوشید: و بشهر رفت و مالپا مندن گرنت 
و مرایپا ومالہای REELS‏ می‌جستند و آنچه می یانتند می Bika‏ 
و اندک چیزی !خزانه می رمید که بیشتر می ربودند چانکد 
زسم امت و درچاین حال باشد ر رمولی رمید ازان مفوچپر 
ر باعافجارر پیغام گزارد که خداوند مالم بزایت خویش آمده امت 
و ایشان بندگان فرمان بردارند و مبب پیشتر آمدن آن بود که بسر 
مقام کرده اند مننظرفرمان عالی تا بطاقمی خویش خدسنی 
پستار آباد el‏ ومقام ]چا کنیم که هوای آ جا مزارار تر امت 
اڑااجا ag]‏ فرمودنی است فرمودہ آید و رمول را بریں جملة باز 
می خوردیم امیر خلوتی کرد با وزیر و اعیاں دولت و قرارگرنت 
که امیر مودود بدین لشک رگاہ بباشد ہا چہار هزار موار از هردسنی 
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و مقدماں آیشاں و اللونتاش حاجب مقدم ایں توج Eads‏ گوش 
باشارت خداوند زاده دارند و دو هزار موارازیی عرب سمتامنه 
پدهستان ررند با بيري آخرساار و مه هزار سوار ملطانی نیمی 
ترک و نیمی هندر ر ایشان نیز گوش بفرمان امیر مودود دارند 
و خاوت بگذشت و لشکر بدھمثان رت و Wis‏ که بایمث wile‏ 
فرزند را بداد ورو ژ دو EUS‏ دو prof)‏ ماه ربیع ال خراز WS‏ برفت 
و ازجا در منزل بود تا استراباه راهی که آن را هشناه پیل می 
گفتند بیشها بی انداژه و آبهای روان و آسمان آن سال sty gm‏ 
ناود بباران که اگر یک باران آمدی امیر را باز بایسنی گشمی 
بضرورت که زمین of‏ ذواحی با تنگی راہ ممت امت ز جویبا 
و جرها بی اندازه که اگر یلگ بارارر در یک هفته بیاید چند ررز 
پباید تا لشکری نہ بمیار بنواند رنت چندان لشکر که ایں بادشاه‌داشت 
چوں توانسنی گذشت ر لیکں چون می بایست که از قضا آسده 
پسیار نما در خراسان aT lay‏ تقدیر ایزدی چنان def‏ که در 
بقعنی که پپوسته باران آید هی نبارید تا ایں بادشاه بآمانی با 
بشکري بدیں بزرگی برین. راہ بگذشت و بآمل آمد چنانته بیارم- 
و میزدهم ماه ردیع ال خر امیر بستار آباد آمد و خیمۂ بزگ بربا۱ 
بزده بودند از شپربران جانب که راہ ماری بودآن پرده مخت قراخ 
و بلند و همه مواد ماری زی رآن جاي مخت ٹر و حرای پردودیوانها 
همه زیر آن پرده بزیه بوند بوتی پاسبار لشکر و مسخره مردی 
خوش خواجه بونصر را گفت و حغت خوش مردی برد رامیر 
و همه اعیان شر اورا درمت داشتندي و طنبورزدي که بدان 
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ورزگار که تاش مپاہ le‏ سامانیان زدہ از بوالعصی سی جور EL‏ 
امه و JT‏ ہویە و صاحب اسماعیل dle‏ ایی تواحي اورا ۵ادند خیمة 
Hye‏ برین بالا بزد و من که برقي ام جوان بودم و پامبان لشکرار رنت 
و سامانیان و ٭+“جوربان رفنند و ملطان *عمود ندز grip‏ اینکگ این 
خداوند آمد و Lol)‏ خیمه زدند ترسم که اه رفقن من آمده ات منسکین 
این فال dH‏ ر راست آمد کہ د بگر روز بنالید و شب گذشتہ شد t=],‏ 
دفن کردنه و مافا که او هرازان هزار فرسنگت رفته بودر بیهتربا امیر 
عمود در هندرسنان وبا خویش مردي بود که دیدم !جنگ فلعنپا 
که ار پای پیش نہاد بسیار جراحنها یادت از منگ ر آزهر چيزي 
ba,‏ رها کرد و بمرادها رسید ر آخر نود و مد سال عمریاد شاد و افیا 
گذشتنه شد بربسفر وما تدري تفس باي آرض 3 تموت و نیکو گفنه 
است بو اسعق » شیر هم 
وربما یرقص ذی عزة © اصبے ما کل و لم یسقم 
يا واضع المبت في قبرة ٭ خاطبلگ القبرولم تفهم 
و سه دیگر روز امیر از پاھی روز نشاط شراب کرد بریں بار رنت 
er‏ و دارنج بود و باغهای این بقعت ازان ہی اندازہ پیدا کردہ برد 
و ازیں بالا بدیدار بود فرمود تا از درخذان بسیار ترنم و دارج ر 
شاخپای با ہار باز کردند و بیاوردند و گرد برگرد خیمہ بران بالا بزدند 
و آن جاي را چون فردوس بیاراستند و ندیمان را خواندند و مطربان 
نیز بیامدند و شراب خوردن گرفتذد و العق روزي مخت خوش 
و خرم بود امنادم بو نصر را فرمان رسید تا نامها که رمیده است 
پیش برد ار نت نامها را ببرد چون از خواندں فارغ شد ری را 
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ہشراب باز گرنت دران میانها امیر ري را گفت بوتی گذشنه شد 
بفدگان پیش وی در رضا ر خدهت او گذشنه شوند که صلاح ایشان 
یشناسس در همع لشکر که بچجای وی پنواند pel Shins]‏ جوابی تدای 
و بسرآن ند که بدان “خی wl) Bread‏ دیگررا خواسنہ است aS‏ نشور 
کس می رود چوں خویشننی را نمی گذاره و حقا که بو نصر ان 
رامت گفت جون بوئی‌دیگر نیاید پس‌از ری ننوان گت as‏ اگر 
امت و بدست آوردن و لیکن چون LT‏ گرفده af‏ آسان گردد 
3 دریں تصنیی بیاورده ام که ملطان معموں 6S‏ خدای عز وجل 
بر وی رحمت کنا تربیت مردان کاربرچه جمله فرمود چنانکه 
حاجت ذیاید بنکرار لا جرم همیشه بمردم مسدظهر بو بمعنی 
پاسبانی اي SG‏ چند ازان براندم که atl‏ که پکارآید - و فا 
۹ ۱ 

رسولی دیگر رسید آزان با جار و دیگران و پیغام گزاردنه که ایشان 
بندکانند وفرمان بردارو راهھا تنگ است گرا AS‏ که رکاب عالی بر تہ 
خراه‌د هر مراد که هس ت گفته آید تا بطاعت ر طاذت پیش 
برند جواب داد: آمد aS‏ مرا xis)‏ است که تا بساری باری 
ہیائیم تا این نواحی دیده آید د چوں ]= ہیں آنچہ فرمودنی 
Cre]‏ فرصوده شود رسوالن باز گشتند - و روز نوروز بود هشت ربز 
مانده از ماه رببع ال خر امیر حرکت کرد از OUD Aad‏ و بساري 
سید روز BiH‏ سه روز مانده از ماه ردیگر روز aise]‏ حاجب 
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نوشنگین و بواجی را با فوجی اشکر بدبهی فرستادند که آن را 
تلعتی بود و در وي پبری از otal‏ گرگانیای تا آن era‏ را کشاده آید 
و بواعص دلشاد دبیر را با ري ذمزد کردند بصاحب بريدي 
لشکرو نخست کاری بود کہ بوالعسس را فرمودند و اب قلعت مضشتی 
نزدیک بود بهاري و برفدند و اي تلمث از ادات ذبرد زداشت 
حصاننی بیک روز بدگی بستدند و زود باز آمدند چنانکه بو ااحسی 
هکایت کرد خواجۂ بُونسر را که LST‏ بسیار غارت وبی رسمی 
رنت و کار mls‏ تمکیی نیافته بود و پس چیزی بخزینه رسید 
ڈرچۂ رتت در نها معلوم خود کرده برد چنانکه درمجلس عالی 
jt‏ نموه و بموقع افتاد ر مقرر گشت که وی مدید و جلد است 


ر این پیر را بدرگاه آوردند با پیر زنی و سه دختر غارت زد: و سوخنه 
شده و امیر پشیمانشد ر پیر را بنواخت ر از وي chet‏ خواست 
ر باز گردانیدش و مرا چاره نیست ازبازنمودن dls‏ حالها که 
ازین بيداري افزاید ر تاريز بر راه راست Sat‏ که روا نیست در 
تاریخ تعشیر و تعریف وتقتیر وتبذیر کردن و نوشنگین و بوالجی 
اگر بد کردزد خود چیدند - و ررز یکشنبه Bc‏ جمادی الارلی ادر ار 
ماری برست تا بآمل ررد و این راهبا که آمدیم و دنگر که رودم 
خت تنگ بود ۀ نکه دو سه سوار بیش ممکی نشد که بدان راہ 
برفنی راز چپ و راست همه بیشہ برد هموار تا کوہ و آبها روان 
چنامہ پیل را گذارہ نبودی و درس راہ ust‏ آمد چوٹڈ؛ن Hy‏ 
ررردی سخت بو اامجب و نادر چوں کمانی خماخم ر “خت 
رم رمید لشکر را تا از ان پل بگذشت رآب ررد خت بزگ نه 
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اما زمینش چنان برذ که هر سنوري که برری برفنی فرو شدی 
تا گردن و حصانت آن زمین این امت LEE)‏ فرود آمذ‌ند که مرراہ 
شهر بود و گیاه خرد و بزرک بود که ماحت any‏ داشت چنانکه 
لشكري Hit‏ فرو توانمنی آمد و از نزدیک ناص رعلوی و مقدماں 
آمل و رعایا مه رسول رمیدند و باز نمودند که پسر منوچھر SUEY‏ 
و شھراکیم و دیگراں چون خبر آمدن ملطان موي آمل غنیدند 
Ute‏ سوی ناتل و کو ورریاں yl WY‏ جماء کہ بناتل کہ نا 
مضائق امت با لشگر arte‏ دسلی بزنند اگرمقام توانند کرد عقبہ 
کلال را گذاره کنند که ”خف اند و بگیان گربزند و بنده pod‏ و دیگر 
مقدمان و رعایا al‏ سلطانند و مقام کردند تا فرصان Band‏ جمله 
باشد جواب داد: شد که خراج آمل بخشیدء شد و رعایا را بر جای 
بباید بود که با ایشان شفل نیدت و غرض بدست آوردن KIS‏ 
است و رسولن بریں جمله باز گشنند و امیر بشتاب براند و بآمل 
رت روزآدینه شم جمادی ااولی ر افزون از پانصد و ششصد هزار 
مرد بیرون آمدہ بودند و مردمان پاکیزہ رری و نیکوتر و هیچ کدام 
را ندیدم بی طیلسان شطری یا توري یا سنری یا ربسمانی یا دست 
کار که فوطه Gra]‏ و گفنند عادت ابشان اي است و امیر رضی اللہ 
عنه از نماز گاہ شور راہ بنانت با فوجی از غلامان خواص و بکرانڈ 
شهر بگذشت و بردیگر جانسب شهر مقدار نیم فرمنگی خیمه زد: 
بودند فرود آمد و ساار بکنغدی با غلامان سرلی و دیگر لشکر تعببه 
کردند بشهر در رفنند و از Lx)‏ بلشکر گاہ آمدند و جنباشیان گماشنه 
بودند چنانکه eis‏ کس را یک درم زیان نرسید و رعایا دعا WIS‏ 
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که لشکری و عدتی دیدند که هرگز چنان ندیدہ بودند ومن که ابو 
الفضلم پیش ازتعبیة لشکر در شهر رننه بودم خت نیگر شهری دیدم 
همه دکانهای در کشاده و مردم شاد کام و چس ازیں بگویم که حال 
چون شد و بد آموزان چە باز نمودند تا بہشت آمل درزخی شد و 
امیر دیگر روز بار داد ر وس از بارخلونی کرد با رزیر و اعیان درلت و 
` گفت yh‏ خویش تاختنی خواهم کرد موی ناتل رزبرگفت 
گرگانیان را ایں pba‏ نباید نهاد که خداوند بدم ایشان ررد که Lal}‏ 
بعمد الله سااران با نام هستند و اعیاں گفتند چس ما بچکار آثیم 
که خدارند را نی عزیز خویش ایں رنے باید کشید امیر گفت 
Coy)‏ چناں می دارد خواجه Lod]‏ بباشد با بذه و اندیشه می گند 
و بو pas‏ مشگان با وی تا جواب نامها نویسد و حاجب بکنغدی 
هم مقام کند تا احتداطی که راجب گند در هر بابی بجای 
می OT‏ و فوجی غلام قوي مقدار هزار و پانصد با ما بباید رسواري 
هشت هزار تفاریق گزیده تر و ده پیل و آلت قلعت کشادن و 
اشتري پانصد زراد خانه می بازگردید و ہلیم ترک باشینید و ایی 
همه کرها راست کنید که سس فردا شب اخواهم رفث به همه 
حالها و عراقی دبیر با ما آبد و ندیمان و دیگران جمله بر جای 
wel‏ حاضران باز گشتند گشنند و ھرچۂ فرمودہ بو WIL‏ ۔ و امیر نم 
شب شده از شب یکشنبه هشنم جمادی اارلی بر نشست و بر 
مقدمه برنت و کوس فرر کرننند و این فوج غامان مراي برننند و 
بر اثر ایشان دیگر لشکر lags‏ بعد فو ساخنه و Bist‏ برفنند - و 


دیگر jy‏ نماز پیشیں بناتل رسیدند و منزل ببریدة پافنند گرگانیان‌را 
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| نجا ثبات گردہ و جنگے sash‏ و ندانمده بودند که علطان upd‏ 
خویش آمدہ است ر جنگی صعب ببود. چنانکە بر اثر شرحدهم ۔ 
Widder)‏ رہ بشارت ee‏ (نگشٹوانڈ امیر بڅ دشان بیاوردند af‏ از جنگ 
جای فرمتادہ بود چوں فتے برآمد که امیر ایشان را بناخنه بود و 
در امده بول دل انگشلوانہ را بسالار غلامان مراي حاجب بکنغدی 
و|دند بسند و بومه برو دا و برپاي خاسمصت و we)‏ بوسه داں فرصوق تا 
دهل و بوق زدند و آواز از اشکر گاه برخاست و غلامان سرای را 
بگرهانیدند و اعیان که حاضر بودند چون رزیرو حاجب بونصر 
و دیگرای حق نیکو گزاردند و نه‌از دیگر را فرود آمدند و نامه نبشننه 
بامیر لشکر این فتے از رزیرر حاجب و فوم و صاحب دیوان 
رمالت بو نصر مشکان دیش و کٹ نادر دامع دود حنانگه وزیر 
افرار دا که بران aba‏ در معنی انگشنوانه ندیده ام و این بیت را 
al! ,‏ مرفي علاک و انما » کلام العدیی ضرب مں الھذیان 
phon),‏ نامه سی داشنم خط خواجه و بشد چنانکه چند جای 
دریں کناب ایں حال pak;‏ و سالار بکنغدهی ردو ple‏ سرای را 
و ڈو ple‏ خویش را نامزد کرد تا اي نامه ببردند و فماز شام نامه 
حرکت کردیم و همه شب poly‏ و بیشها to)!‏ آمد که صار درو 
بدشواری توانمت خزید دیگرروز led‏ پیشیی بناتل رسیدیم ر مخضت 
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نا نیم شب تمامی سردم بیامدند که دو منزل dys‏ که برک دنت 
ہریدہ آمد دیگر روز دو شذبه جاسوسان در رمیدند و چنان گفنند کہ 
کرگانیان a‏ را با پسر مفرچھر گزاره کرده اند از شہر ناتل و بران 
جانب شهر شکرگاه کرده و خیه‌ها رده و ثقل و مردسی که نابکار 
امت بابنه رها کرده و garb‏ و شهراکیم و موار وپیادہ بسیار گزیدہ 
و جنگی ترمقدمان و مبارزان بریں جانب شهررآمده ر پلی است 
تنگ تر و جز آن گذر نیسمت آن را BL‏ ازان جانب صعراتنگ تر 
وجاکت بران پل خواهند کرد که راہ یکی است گرد بر گرد بیشہ و [بها ر 
غدیرها و جویها امت و گفنه اند و نھادہ که اگرهزیمت بر ایشان افند 
سواران از یں مضائق باز گردند و پیادگان گیل و دیلم مردی BH‏ 
خداره ترپل نگاه دارند و نیک بکوشند و چندان بمانند که دانند که 
از لشکر گاه برننند و میانه گردند که مضائق هول امت بران 
جاب و ایشان را در ننوان یافت چون این حال مارا مقررگشت 
درمان این کار بواجبی ساخنیم Tj‏ لچه فرمودني بود بغرموديم و 
جوشن پوشیدیم و بر fole‏ پیل نشستیم و Yale‏ در مهد پیش 
سا بنہادند و فرمودیم تا کوسهاي جنگ فر و کوفنند و غلامان‌گروه‌ی 
سوارہ و بیشتر پیاده و گروەی گرد پیل ما بایستادند ر گروهی پیش 
vill‏ ریک پیل :زرک که قوی ترو نامي تر و جنگی تر بول 
پیش بردنه و براندیم و بر اثر ما سوار و rly‏ بی اندازہ چون بدان 
*عرا و پل رسیدیم گرگانیاں پیش [»دند سوار و پیاده بسیاروجنگت 
پیومنه شد جنگی "خت بنیرو و دشوار ازان بود که لشکر را جال 
ops‏ ازان تفگیھا صد هزار سوار و پیادہ آ اجا «مان بود و پانصد هزار 
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همان بود و پانصد همان که اگربرین جمله نبودي ایشان را زھرأ 
ثبات کي بودي که بیک ساعت cage tel‏ از لشکرما ایشان را 
بر چیدی سوار dip‏ ازاں ایشان با پیاد؟ بسیار حمله آوردند بير و 
یک موار پرشیدہ مقدم ایشان بود که رموم گر ر فرنیک می دادست 
و چذان شد که زرپبن بمهد و پیل ما رسید و غلاماں سرای بنیر 
ایشان را باز می مالیدند و ما بٹی خویش نیرر کردیم و ایشاں دیرو 
گردند و پیل نررا ازان ما که پیش کر بود بتیرو زوپین انار ر 
shed‏ کردند که از درد بر گشث ر Coy‏ ہما NS‏ ر هرکرا انی 
می مالید از مردم ما و مخالفان ما بدم درآمدند ر نعرہ زدند و اگر 
همپنان پل نر ہما برمیدی ناچار پول مارا بزدي و بززف خللی 
بودي که آن را در نتوانستمی cently‏ که هر پیل نر که درجنگي چنان 
بر شت و جراحنها یافت ہر هيم چیز ابقا نکند از GIR)‏ نیک 
ذریں برگشٹن بر جانب چپ آمد کرنة حرا یکی لعل جوري 
و آبی تنک yo‏ و پیلدان جلد بود و آزموده پیل را آ'جا اندر 
انداخت و آسیب وی بفضل ایزد pe‏ ذکره از ما و لشکر ما دران 
مضائق برگردانید و همه در لشکر افنادند مبارزان و غلامان حوارر 
ضلیذاشان و پیادگان بر ایشاں نیرو کردند و ازمقدسان گرگانیاں یک 
تی مقدم پیش ما افتاد ما از پیل ہانگ زدیم و بعمود زخمی زد:م 
پر مرو گردن چنانهه ازنھیب آں آواز ا سپ بیفتاد و غامان د رآمدند 
تا وی راتمام iS‏ مارا آواز داد وزینهار خواست ر گفت شہراکیم امت 
ما مذال داد یم تا وی را از اسب گرفنند و گرگانیان چون اورا کرفثار 
دیدند بپزیمت بر گشنند و تاپیل رمید مبازران و غلامان سرای از ایشان 
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بسياري بکشنند و بمیاری دسنگیر WS‏ و بی اندازہ مردم ایشان 
بر چپ و راست دران جوبھا گریختند و alas‏ و غرقه شدند و آلا 
که پل بود زدهمتی عظیم و جنگی بپای شد و برهم انقادند و خلقی‌از 
ھردررری کشنه آمد وما در عمرخویش چنیں جنگی ندیدہ بودیم وپل 
را نگاہ داشتند تا نزدیک نماز دیگرو سخت نیک بکوشیدند و از هیچ 
uel‏ بدان olay‏ را راہ نبود آخر پیادگاں گزیدہ تر ازان ما پیش 
رجہ با مور و UN‏ وکان و cle‏ تمام لام وان راو و تیر برای 
ani,‏ چنانکە آغتاب را بپوشید و نیک نیرو کردند تا of‏ پل را بمندند 
وازان ٹوانستند شد که پئے و شش ok why‏ ایشان مرهنگت 
شداران زینهار شواستاد و امان AIL‏ و پیش ما آمدند و چون پل 
خالی مانه مقدمۂ ما ب*جیل بناختند و ما برانديم سواری چند 
پیش ما باز آمدند و چغان گفنند که گرگانیان ازان وقت باز که 
شہراکیم ad LS‏ ر جمله «زیمت شدند و لشکرگاه و خیمها و ۵رچه 
داشنند بر able‏ رده Wey‏ وتا دیگہا MEL, ate}‏ وما Le]‏ فرود 
آمدیم که جزآن موفع نبود جای فرود آمدن و سواران آسوده کم 
هزیه‌نیای رفنند و بمیار پیادہ ازەر دمنی بگرفنند اما اعیان و مقدمان 
و مواران نیک میانه کرده بودند و راہ نیز خت تنگ بود باز 
گشنده و | tx’‏ رنت بشرح باز نموده def‏ تا چگونگی حال مقرر 
گردد و ما ازبأجا موی ]مل باز گرد:م چذانکه بزودی [ نجا باز رسیم 
انشاء الله عز وجل * و امیر مسعود رضی الله عغه روز شابه دوازدهم 
جمادی الوای Lely‏ باز رسید درضمان مامت و ظفر و نصرت 
و جای Go‏ بایعتاد و فرمود تا سرای پرد: و خیم بزرگ te]‏ 
ve.‏ 
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بزدند بسعادت فزود آمد و صاحب دیوان رسالت ہو نصر مشگن را 
گفت نامهای تنم wl‏ فرستان مارا بمملئمہی بردمت مبشران 
و نبشته آمد و خیلناشان و غلاماں سرای برنتند و روز آدیذه بار داد 
شخ پا حشمت و نام علوی واء ان شهر جمله بخدمست آمده 
بودند 'میر وزیر را گفت Dia‏ بنشین و علوی را با اعیاں شهر 
بلشان پیفامی است خواجه به نیم ترک زنت و آن قرم را بنشاند 
و امیر BLA:‏ شراب کرد و Grad‏ بکار بردند و ندیمان و مطربان حافر 
آمدند و بو نصر باز گشث که مذت بعیار رنے دیده بود از کسیل 
کردن نامبای فتے و مبشران و مرا نوت برد بدیوان رساات متام 
کردم فراش def‏ و مرا بخواند با دوات و کنذ پیش رنثم پیش 
تخت شارت کرد نشستی بنشستم گفت بنوس ]لچه می باید که 
از امل ر طبرستان حاصل شود و آن را بومبل اسمعبل حاصل گرداند 
زر نشآپوری «زار*زار دینار و جامپای رومی و دیگر اجناس هزارتا ر 
”حفوری By‏ هزار دمت و بنے هزار تا کیش می PES‏ و بر 
خاستم گفت ای ں مخت را ازدیگ خواجه بر وپدغام ما بگوی تا آن 
قوم را بگوید که pad‏ اون بایه ساخت که بزردی ایس چه خواسنه 
آمد: است راست کنند تا حاجت نباید که. one‏ فرسناد و 
پرات dings)‏ اشگر را ربعاف ving‏ سس لخت نزدیک وزیر بردم و 
پرشیده بر وی abe‏ کردم و لیام بدادم اخندید ومرا گفت بع بیئی 
که این نواحی بکنند و بسوزند و پمیاربد نامی حامل آید دو سه هزار 
درم ندابند این امت Hy‏ جرمی و اگرهه» خراسان زیر ر زدر 
ai‏ این زر و حامه تعاصل نیاه. اما سلطان شراب oe‏ خود و از 
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سر نعمت ر مال و خزائی خویش ایں خن کفنه است پس ردی 
بدین علوی و اعیان آمل کرد ر گفت بدانید که-پص آنکه گرگاندان 
بر رری خداوند خویش شمذیر کهیدند و pole‏ و آرارہ شدند نیز 
ایی ناحیت بچشم نه بینند و ایأجا معتشمی آید چنانکه بخوارزم 
رضت تا این نواحي را فبط aif‏ و شما از رنجھا آموده گردید abel‏ 
بسیار دعا کردند س کټ دانید که خداوند سلطان را مالي عظیم 
خرچ شد تا لشکر Ler!‏ کشید و ایں سنمگران را برمانید باید که 
اژبن نواحی وی را نڈاری باشد با گفزند eters‏ برد ریم آ نچه 
بطاتت ما باشد که این نوحی تنگت اسمت و »ردمانی درویش و 
نثار ما که از تدیم باز رسم رفت است ازان آمل و طبرمتان درمی 
صد هزار بود: امت و فراخور این ٹائی چند معفوری و ای 
که اگر زیادت تر uit‏ خولسته آید رعایا را رنے Mar‏ رسد 
اکفون خواجۂ بزرگ چه می فرساید خواجه گفت ساطان wile‏ 
فسخنی فرموده امت و بو الفضل را چندی و چنب پرغامی داده 
ولخت عرفه کرد و پیغام بازنمود و گفت مس تلف کنم تا 
ایاچھ در “خت نبشته آمده است ازگرگان و طبرمتان و ماری و 
همه معال سندۃ as]‏ تا شما را بیشتر راجی نرسد آملیان چون ان 
حدیی بشنودند بدست و پای بمردند و rade‏ گشنندر گفننه ما ایس 
حدیث را بر بدیہت هیم جواب نداریم و طائت ایس مال کس 
ندارد اگر فرماں باشد تا باز گردیم و SL‏ مردم بگوثیم وزبر مرا گفت 
آنچه شنودی با علطان بگوی برنتم و بگفتم جواب داد که نیک 
آمد امروز باز گردند ر فردا پخنه باز آبند که نیک آید که این مال 
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ہخت زرد می ہاید که حاصل شود تا ما Lat]‏ دی رنمانیم بیامدم 
و بگفننم و آملیان باز گشتند خت غہناگ و وزیر نیز با زگشت - و 
دیگر روز امیربار داد و پس از بار خالی کرد و وزیر را گفت این 
مال را اسروز چه باید نهاه خواجه گفت زندکانی خد'وند دراز باد 
سی شاد تر باشم که خزانة معمور از جائی پدید آید ر ایں مال 
بزرف است و آملیان دی مخت سمت جوابی دادند چه فرمایند 
گفت | Gree an‏ کرده آمده است خواسننی امت از امل 
تھا اگر بطوع پذیرننند نبها و نعم و گر نه پذبرند بو مهل اسمعیل 
را بشہر باید فرسناد تا بلمت از مردمان بصناند بر مقدار بصیار وزیر 
بنیم ترک باز del‏ و [سلیان را بسیار مردم کمتر آمده بود در پٹچید 
xT;‏ سلطان گفنه بود ایشان را بگفت علوي و تامی گفتند 
مادی مجمعی کردیم و ایں حال باز گفنيم خررشی ”خت بزرک 
بر آمد و البنه بچیزی اجایت نکردنه و برنتند چنانكه ٭قرر گشت 
درش بسبار مردم از شہر بگریخت و ما yhoo!‏ نبود گرتختی که 
گناهی نکرده ایم و طاعت داریم اکنون فرمان ملطاں را و خواجۂ بزف 
را باشد ر [ بچه فراخور ایں حال است می فرماید وزیردانست که 
چنان است که ایشان می‌گویند ر لیکن رری‌گفنار نبود yng!‏ اسمعیل 
را خواند و این اعیان را بدو ٭پرد و بشهر فرسناد و بومہل دیوانیبنہاں 
و مردم را در !ٹچید و آن سردم که بدست وی افتاد گرٹختگان را می 
دادند که درهدم شپر نه بینند که Le f‏ بدان در افغان نباشند و موار 
ر پیاده می رذنت و مردمان را می UES‏ و می آرردند و برات لشکر 
بیستکانی روان شد بر بومبل اممعیل و آتش در شهر زدند وهرچه 
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خواسننه می کردند 15,05 خواستند می‌گرننند و تیامت را مانسی 
دیوان باز نہادہ و سلطان ازین | گاه نه و کس را زهره نه که بازنماید 
و hem‏ رامت ais‏ تا در دت چپار روز مد ر شصت هزر دینار 
بلشکر رمید و دو جندیی بس لہ بودئد بگزاف و wie‏ ۲ بددمي 
مخت بزف حاصل شد چنانکه پس اژژن بھی و هشت stro‏ 
مقرر کشت که متظلہاں dj]‏ شہر ببغداد رفنه بود د و بدرگاه خایفه 
فریاد کرده گفتند که ake‏ حرسپا الله همه رفنه بودند که مردمان 
آمل Casas‏ اند و لیکں گوینده و لجوچ و ایشان را جای "خر برد 
وان همه روز وبال به بو اعسن عراقی و دیگران باز گت اما هم 
بایمتی که اپررضی al‏ عنه در چنین ابواب تثببت فرمودی و 
خت دشوار اس برس که بردام سك چنین "خن می ررد ر 
لیکن چه چاره است در تاريخ معابا نیست آانکه با ما بامل بودند 
اگر این فصول abet‏ داد خواهند داد و بگویند که سی aad]‏ نبشتم 
برسم است و امیر ري الله sic‏ پیومنه هیا بنشاط و شراب 
لشکر رفست بکرانڈ دریای آبسگوں و [ نجا Gad‏ شراعہا زدند و 
شراب خوردند و ماهی گرفتند ر کشتیہای عررس دیدند کزهرجای 
del‏ و بگذشت و سکن نشد که دست کس بدیشان رمبدی که 
اسف مر ندیدم Le)‏ بوااعسی دل شاد کہ رفنه برد این حکایتھا مرا ری 
کر - و روز در شنبه دویم‌جمادیااخری امیررضی all]‏ عنه بلشکر که 
امل باز آمد رمردم آمل بیشت رآن بود که بگر بخته ہودند و در بیش 
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پنهان شده دربن میانپا مردی فقاء‌ی حاجب بکنغد‌ی رنده بره 
تا لغنی مخ و برف OT‏ دران کران آن بیشہا دیهی برد دست در 
دخنری دو شیزه زد تا ار را رموا کند پدرو برادرانش نگذ‌شنند 
و جای آن بود و cle!‏ رنت با ایی فقاعی و یارانش و ژوپیلی رمید _ 
فقاعی را بیامد و Mle‏ بکنغدی را گفت و تی AS‏ و وی دیگر ررژ 
بی فرمان بر پیل نشست و با فوجی غالم سلطانی موار بدلن دیه 
و بیشپا رفت ر بسیار غارت و کشتن رنت چذانکه باز نمودند که 
چندین از زهاد و پارسابان بر مصلی نماز نشسته و مهحفها در JUS‏ 
IAL,‏ بودند و هرکس که این بشنید مخنان زشمت گفت و خبر PANG‏ 
وسید بسیار px?‏ نمود و عناپای‌درشت کرد با بکنذمی که امیر 
پشیمان ڈدہ بود از هرچه رنت بدیں بقعت و پیوحنه Am‏ 
می گفت بواأحس عراقی دبیر را و الخو امفل که چون باز 
گشتم بازیھای بزگ پیش آمد و دریں هفنه ملطفهای مهم رمید 
از دهستان ونسا و فراره که با ز گررھی ترکمانان از بیابان برآمدند 
و قصد mre‏ کردند تا چیزی ربایند و امیر مودود نبشنه بود که 
بندہ بر چپار جانب طلیعه فرسناه سوار انبره و مثال داد تا اشنران 
و اسپان رمک را نزدیک تر گرگان آرند و برهر سواری که با چہار 
پای بود درسه زیادت کرد و جواب ها رت تا ذیک احنهاط کنند 
که رایت عالی بر اثر می باز کردد - و روز سه شنبه سیم جمادی 
اآخریٰ رمژی آمد ازاں باکاجازر پسر خویش را با رمول فرستاد: 
بود و عذرها خواسنه بجنگی که ردت و عفو خواصنه و گفنه که یک 


فرزدد بنده بر در خداوند تخدمت مشغرل ات بغزدین و از بنده 
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دوز امت نرسیدی که شفاعت کردی برادرش آمد اخدمت و مزد‎ 
قدیم بک‎ JIA از نظر عاطفت خداوند که رحەمت کند تا ایی‎ 
دشمنان نشود رسول و پسر را پیش آرردند و بنواخناد و فرود آرردند‎ 
و امهررای خواست از وزیر و اعوان درمت وزار گفت بنده را آن‎ 
واب تر می نماید که اين پسررا خلت دهند و با ردول بخرمی‎ 
باز گرداننه که مارا مہمات امت در پیش تا نگریم که حاها چون‎ 
باری ان‎ ws! 9 شود 1 گم مشاهدت تدبار این نواحی‎ 
مرد یک بارگی از دست به .مشود امیر را ایں مخ ”خت خوش‎ 
آمد ر چواب ذامها اخوبی نبشنه شد و این پسررا خلات نیو‎ 
دادند و رسول را نیز خلءای و ؛خوبی باز گردانیده آمد - وررز ششم‎ 
از جمادی الخری روز آدینه نامه رسید ازباع بگذشتہ شد ملي تگین‎ 
et و قرار گرفٹن ار ملک آن نواحی بر پسر بزرگ ترش امیررا‎ 
اندیشید که‎ CUT دل مشغول شد که کار با جوانان کار نادیده‎ ese 
نباید که تھوری ررد و نامه فرمود بسپاه ساثرعلي دایه درس باب‎ 
wag تمام بجای ارد تا خللی‎ blake! درد و‎ e 
و بو اأحسی و‎ daily **چنان بترمذ و کژوال قلعت و مرهنگن‎ 
وقت خناغ پدری بود مردی نرم گونه و لاکن با‎ yy?! ۳ 
احدداط و دو راب دار نامزد شد با ناه‌ها موی خارا بنعزیت و‎ 
سوی پسر علی تگین علی لرهم في ا ثالھا تا بزودي‎ Sete 
و اگر ایی جوان کر نا دیدہ فسادی‎ wily بررند واخبار درمت‎ 
بدین ی نامه شرم دار۵ و خاطبه وی الامير اغاضل‎ phe خواهد پیومت‎ 
اوه کردهامه و هرچند این نامه برنت و ایی بازنچه بغنیمت‎ ۱ 


۲۴ 
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۵اشنه بود مردں پدرش ر دور ماندن سلطان از خرامان و می Bi‏ 
که چند افطراب امت و هاررن ءاسی مخذول پسر خوارزمشاہ می 
ساخنه بود که پمرو آید با اشک ربسیار تا خرامان بگیرده و هر دو جوان 
با یک دیگر بساختند و کار رامت کردند بدانگة هارون که بمرو آید و , 
پسران علی تگیں عغانیان و ترمذ غارت کذند و ازافجا از راہ 
قبادیان باندخوه Wy‏ و & هارون پیوندند پسرن علی تگین 
ایشان بگراخت و درمیان که‌یچیان رفنت ر چون دمار از چغاندان 
بر آورده بودند از راہ دار زنگی بترمذ Ware]‏ و ازان قلعه شان خنده 
پنداشنند که چون اوکار 7 l=)‏ رمد در وت قلعت جنگت یا بصلع 
بدست ایشان آید تا عمامت سرد دیگر را بر بام قاعءہ نزنند و الظن 
es set‏ و WT, ere,‏ نبودند که le‏ شیراذند نر چندان بود که 
که پسم الله اگردل دارید بنفورۂ قلعم باید آمد ر علی تگینیان 
ُند(منند as‏ بدانوده خورلان sve]‏ اند و کاری سہل است چندن 
بود که پیش ails,‏ سوار و پیاد؟ قلعه در اہشان بپریدند و بیک 
ماعت جماعدی از ایشان بگرذغند و دستگیر گردند ایشان بہزیستا 
تا نزدیک پھر le‏ نگ رننند اوکار را ملامت کردند he‏ 
هر کس را که ارزو امہ پیش باید رنت اوکار را دشنام داد 
بر دی خواددند و بوق بزوند و تونش Hw slaw‏ بر مقدمه بردت 


( ۷۷ ( 
و دیگرای براثر ار وهه لشکر گرد بر گرد تلعه بگرفتند و فرود 
آمدند از آمناد عبد الرحمں قوال شنودم ووی از غارت چفانیان 
بترمف انتادهبود گفت علی تگینیان چند جاگ کردند با قلمتیان و در 
همه جنگہا بستوہ آمدند و در خطر می شدند از دشنامی های زشت 
که زنان ule he‏ می Wald‏ یک jy‏ ار کار مت معنشم بود «زار 
سوار Jad‏ داشت جنگ قلعه بخواعت ر پیش آمد با cere‏ 
فراخ و پاد بوك بونصر ر بو ال خلب با sole‏ انداز گفنند 
پفجاء دینارر در پار؟ جامه بدهیم اگرارکار را برگردانی وي سگی 
۱ پنے و شش منی رامت کرد و زمانی نگریست ر اندیشہ کرد 
رپس رمنبای عراده بکش:د و سنگت روان شد ر آمب تا برمیان اوکار 
درماءمت جان بدا و دران ر وزگار Sie Sv‏ پنے منی که ازعراده 
ہرم رکسی آمدی آن کس نیز مخ نگفتی اوکار چوں بیفتاد خررشی 
برف از لھکر مخالفان بر del‏ که مرد مخت بزرگ بود و وي را 
توہش بربودند و ببردند و پش ټ عاي ی ya‏ بشئست ر نغور 
ر50 داز زر ہمندر پسران علي تگیں را خبر رسیدہ بوژ 
که هارون “خذول را کشتاد و مپاه ماثر ہبلم آمد WE‏ خامرا باز 
گشتند ازترمذ رازراه درد آهنی موی ممرتنډ رنتند و ملطفه از ماحب 
برید ری ہونص ربیہقی برادر امیرک بیہقی پس از تامدی رسید ازانکه 
بوامظفر حبشی معزرل گشت از شغل بریدی کر ببونصر دادند 
و ابی آزاد مرد بروز گار امیر "عمود رضی الله عنه وکیلدر این 
رای شا بود رحمة الله عليه و yee‏ خطرها کرد رخدمتہايی پسند su‏ 
هود و شیر مردی است درممی تدیم من رپس SY)‏ ری از 
۷۳ 
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ہت سا شد ہر حراین خواجه تارهای رم و .مت گنشی hin‏ 
aly‏ وس زین درتصنیف و 'مروز سنه احدی و خمسین و ار بعماله 
ایٹچا است بغزنین درظل خدلوند عالم سلطا بزرگ ابو PHAN‏ 
ٹاش غراش را مالشی رسید از dade‏ پسر ککو ر جواب رنت که 
شدیم و ایگ از آمل بر راہ دم‌اوند هی آئيم موی ری که بضراسان 
هیچ دل مشغول نیست . و ادن اڑ بہرتہویل نبشتیم تا مخالفاں 
آن bo‏ بذره‌فد کہ بخراسان چادان مہم داشندم که ری و پر کاگو 
gash ah dt‏ حال ری و خوار زم نہذ نبذ و اندک آندک اژان گویم که 
در باب خواهد برد “خت مشبع احوال هر دو جانب وا چذانکه 
پیش ازین باه کرده ام و حافظ تارب را در ماهبا و سالہا این بسندہ 
باشد 5 و روژیکشنبه پیسٹت و دودم , خمادی ااخری امیر ری dic aiff‏ 
از آمل برفشت و مقام ایفعا چہل و شش روز بره و در راہ که می 
واند ییاد گن ادرکاہ ly‏ ورد که جاد س ly‏ از آملیان به بنك ہی بردک 
پرمید که این ها کیستند گفناد آملیایند که مال WI‏ گفت رها 
کید که لعنت برآن ei‏ ات تا ر حاجبی 
ر! رها کنخد رخ کرد اند و بان th 38 At‏ رمردم و متیر 
را بسیار رنج رمید - و روز چپار شنده سوم رجب در راہ نامه رمید 
د شین سوی خوارزم it‏ *شنند امیر برسیدن ایی خبخت شاد تد 


( 0۷۹۰ ) 
.و خواچهٌ بزرگ احمد عبد الصمد را ہسیار نیگوئی گفت که انسون 
ار حاخده بود جنانکه باز نموه ام پیش ازیی تا کد نعدمت بر SUG)‏ 
و “خت زیکوگفنه ا۔م سروف باخي pelt‏ معروني گوید ٭ شعر ه 
کف رنعمت yet‏ کانردیں اسم * جہدئ گن ر سعی رکافرنعم تکش 
انزد عزذکرہ همه ناحق شناسان کفار cross‏ را بگیراد !ی مد 
at,‏ و,پیغامبر علیہ السلام کات Cp)‏ شر ص eters)‏ الیه و ”تخي 
ماحب شرع حق اعمت و آن راوج بزرگان gts‏ گفتنه 
کہ در ضس ان امت ای دڑ می ااصل لم که ھی مردم پا 
امل حق نعمت مصطنع ر منعم خویش را فراموش نکند و چغاں 
بود که چوں هاررن از خوارزم برت درازده فلام که کشتن او را ساخته 
بودند ب Sings shea‏ از شر که فرږ خوادمت آمد شمشیر ر eet‏ 
و دیوس در نہادند و آن مگ کفر نعمت را پارہ پاره کردند و لشکر 
در جوشید و باز گشت و آن اداه‌یص نوادریامت بیارم دران باب 
خرد مغر که وعدہ کردم الا این مقدار کفایت پاشد - و روز 
شنبه ptt‏ رجب رسید حاجب بزگ AC LE‏ رحمة الله عِلیھ 
و چون ‏ واه ساار علي دایه ght‏ رمید حاجب Ay‏ بر حکم 
slapd‏ بنشاپور آمد و از نشاپرر بگرکان و بیشتر از مرب مسنامنه 
گرکان را بدو or‏ نا بش وور برد رامت چون ST‏ رسدد فرمان 
پاست و ما تدري نفس بای | رض ض تموت - - و روزدر شنبه «شنم رجب 
امی ربگران رسید و هوا مخت گرم ایمناد: بود و wold‏ ]نها کم 
hanes‏ برد ر سنوران سست شده که بامل و در راہ کاہ eu‏ خورد« 
بردند از خواجء بر pai‏ مشکاں رحمة الہ ale‏ شنودم گفت امبر 


( 9۸۶ ) 

از شدان عآمل Gas”‏ پشیمان بوک که می دید aS‏ خه تولد خواھد کرد 
ودرا بخواند و خالی OS‏ و در بدر بودیم گفت این چه بود که ما 
گردیم اعد ت خدا wip‏ عراقیک باد فائده ola‏ نیامه و جیزی 
زند کانی خدارند دراز باد خواج٭ ر دیگر Wai,‏ می گفنند اما پر 
رای عالی ممکی نبود بیش ازاں اعتراض کردن که sige‏ دیگر 
می بست ر آنچه بر لفظ عالی رنت که چه فائده برد امدی 
بدین. نواعی اگر خدلونه را نبود دیگر کس را بوه و باز گفنن 
hh;‏ _دارں W yo aS‏ بنده 11 این “خی بھماتہی گفنه می اید 
df‏ مغ تو جد امت همه نہ شماتت و هزل و مصليی‌ي 
ما 38 داري. بجان و سر ما که بی حشمت بگوئی phos; As‏ 
خداونه ob sho‏ باالجار را بزرگ فائدہ Sols!‏ شد که مردی برد 
Vidalia‏ نہ مطاع در میاں لشکری ر رعیت۔خداراد گردناں را 
4و از ایشای با رتې بود SS‏ و به بند می آرند و مقدمان عرب 
ژا خبلها که از ایشان او ر جز درد سر و مال بافراط دادن Sy‏ ازین 
نواعی بز افتادند و وی از ایشاں برست ر بدا چم بو سهل امعیل 
بربن رمیی کرد از ستمبای گونائون تدر باکلاعار بدانند و اه 
زسول ust‏ بندگی با زآید اميد دارند بندگان بغضل dp!‏ عز وجل که 
در خزاسان بدیں فیبت خللی oda‏ مبر گفت ٭معنیں است 
ہو مں باز گشقم ر هم بلگداشنند که باکامجار را پس از چندین نفرت 


( PAI) 
عاسل و شُعذہ راید گماشت‎ let} یدمت باز آررد: آمدی و گفناسی‎ 
ازلن دیار د وز‎ cle و. آن مقدار ندانسناد که حوی حشمت رایت‎ 
آید ر رعینی درد زده و سم ردیده با او یار شوند. و‎ jy شد باکالنبار‎ 
عامل و شعنه را ذا چار بضرورت باز باید گشت :و بنمامی- آب‎ 
teats اجلیل را رحمة الله علیہ ية‎ dre ویعده شود بو (لعس‎ 
دیوانی و کد خدائی لشکر با فوجی قوي لشکر نامز کردند نا چون‎ 
بباشند چوی کار بریں جمله‎ LET رایت عالی سوی نشاپور باز گردد‎ 
امیر بگرگان:‎ aS الکبریٰ آن بود که نماز دیگر آن. روز‎ Leth قرار گرنت‎ 
رمید و شادمازه شده برد +عدیمت خورزم و بر انتادن هاررنمخفول‎ 
زائل شد نشاط شراب کی‎ LT که سخت بزرگ‎ oy oT و جای‎ 
و همه شب خورد بر رمم پدر دیگں روز بار نبوں هده قوم .از درگاه با‎ 
BARD. که دو‎ sol هوا گرم بود عزیمت بران قرار دا8۵‎ dia و هر‎ dias. 
بگرگان مقام باشدد و خواجه بو نصر پص از نماز پیشیں مرا بخوانه‎ 
و بان خوردن مشغول شدیم در عوار ازار بو الفضل هوزی در رسینه‎ 
ازان دیو سواران فرا وی پیش آمدند .و خدمت کردفد:‎ abe! دو‎ 
بو نصر گفت ایشان را چه خبر امعت گفتند از نشاپور بدو نیم . زوز‎ 
a) جذانگه‎ ali) آآمده ایم و همه راہ اسب سود 1 گردثه و بمثائله نیز‎ 
بوده است و نه بشب مگر آن مقدار که چیزی‎ GALT بروز‎ 
حال‎ Ba داد و ندانیم‎ Gate خوردیم که صاحب دیوان فرمان‎ 
و سبب چیست خواجه دمت از نان بکشید و اپشان را بلان:‎ 
بنشاند و نامها بسند و خریطه باز کرد ر خواندی گرنت و نیک الا‎ 
Mele جلی بشه و مرمی جنبانید من که بو لغصام دانستم که‎ 


x 
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باشد پس گفات سنور زین کنید و دست بشست و جامه‎ roll 
خواست ما بر خوامتجم مرا گفت بر اثرمی بدرگهآی_ این سوااں را‎ 
فرون آرردند ر من بدرکاه رفنم و دراه خالی ر امیر تا چشاگه‎ 
شراب خورد ر پس نشاط خواب کرده بود بو نصر مرا گفت و تا‎ 
ہوں که ترکمانان و حاچونیان بسیار مردم از آب بگذشنند و‎ 
از راه پیابان ده گفبدان گذر بر جاذپ مرو کردند و به نسا . رندند‎ 
اما صاحب دیوان سوری را ذفیع کزده اند تا بای مود پاشد‎ 
و نسا را پس ایشان یاه کرده شود نا از سه مقدم یکی بدرکاه عالی‎ 
آید و بخدمت مشغول گردد و ایشاں لشکری پاشند که هر خدست که‎ 
فرمود: آید تمام کنذه ای ابو الدضل خراسان شد نزدیک خواجة بزرک‎ 
. رو ر ان حال باز گوی من باز رفنم یام ری را از خواب برخاسنه‎ 
باشد گفت دانم‎ cial وکتابی می خواند چوں مرا بدید گفت خیر‎ 
#مچذین است و بنشسنم ر‎ AS سلچوتیان بغراسان آمده باشند‎ af 
حال باز گفنم كفت حول راتوة ا بالله العلي العظي, گفت اينک‎ 
نقیچۂ شدن آمل و تذبیر عراقی دبیر ذرمود که سنور زین کنید من‎ 
بیرون آمدم واو برنشست بو نصر نزدیک وی آمد از دیران خویش‎ 
و خالی کرد و جزمس کس دیگر نبوں ذامة موری بدر داد نبشده‎ 
بود که اجوتیاں و نییان سواری ده هزار جانب مرر بنسا آمدند‎ 
بودند و دیگر فوجی ازخو'رزمیاں وعاجوتیاں ایشان‎ le’ ] و ترکمانان که‎ 
آن ندیدند ر ناسه‎ Jay را پیش خود بر پای دشنند و نه نشاندند‎ 
کہ نبشنه بودند سوی بنده درج ایربخدہٹ فرسنادم تا رای عالی.‎ 
بای وائف گردد ر نامه بربی جمله بود الى حضرة ااشیخ الرئیس‎ 
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اجلیل سید مولنا ابی الفضل موری المعزمی العبید بيغو وطفرل 
و داژن موااي امیر آمزمنین ما بندگاں را ممگں فبق در ماوراه الفر 
و بخارا بودن که علی AG‏ تا زبست میا ما مجاملت و دوستیٰ 
و وصلت بود و امررز که ار به‌رد کار با د. پسر UA‏ و کودکلن کر 
نادیدہ و تونش که slaw‏ ساار ملی نگدی بود بدیشان مسلولی و بر 
پادشاهی و اشکر ر با سا وی را مکاشفنبا انثا چفانگه آنچا فقوانه‌میم 
ود و خوازم افطراببزرگ انثاد بت ھاریں مکی بآ 
رخن بزیفہار خداوند عالم ملطار بزرگ رای انعم آمدیم تا خواجه 
ای ری گند و سوي خواجه دبد لصف بفوبسد و ار را شفیع کند 
که مارا با ار آثنائی است ر هرزممتنانی خوارزمشاہ النوتناش‌رحهه 
الله مارا و قرم مارا و چبارپای مارا بوایت خویش جای دای 
تا بہارگاہ و پای مرد خواجة بزرک بودی تا اگر رای عالی بیند مارا 
به بندگی بپذبرنته آید چناعه یک تن از ما بدرگاه عالی خدمت ` 
می کذد و دیگران بہر خدمت aS‏ فرمان خداونن بالگ تیام کنند و 
Hi? Eile oe‏ وی ببارامیم و وایت نما وفراوه که سر بیاباں‌امے_ 
ہما ارزانی aisle‏ آید تا بنہاآنچا بنہیم و فارغ دل شویم و نگذاريم 
که از wish‏ 398 و دهسدان و حدود خوارژم و جوانب عو ge‏ 
مفسدی مرب رآرد و ترکمانا عراقی ‏ و خوارزمی را بتازیم و اگر و 
Staal‏ بالله خداوند مارا اجابت نکند ندانیم تا حال چون شود که 
مارا بر زمی جائی نیست ر نمانده است و حشمت مجلص عالیٰ 
بزرثست زھرہ ule pitted‏ مجلس hy‏ چیزی نبشتی اخواجه " 
نبشتیم تا ابن کار بغداوندی تمام کذه انشاء الله عزو جل چوں وزیز 


( ۴اه ) 

,این نامہا ؛خواند بو نصر را گفت ای خواجه ۱2 اکفون سرر کا 
شبادان بود و نگاه lh‏ کرد ٹا ند درد هر انداد که هنوز بلاها بپای 
امت اکفون re!‏ ولایمت‌گیران آمدند fans‏ ذریاد کردم که بطبرستان 
مرافی کہ امت رامت خوں از چپ نداند مشتی زرق و عشوة 
پیش داف و ازان 5 را af‏ عال و باطل cy‏ وایفی 
wi,‏ ا عاصمی شدزد که ‘alia‏ 8 نباعد و بت 
خللی بدیی بزرگی ابقاد ایزد تہ لی عانبت این کار خی ر کناد النی 
با این همه نگذارند که برتدبیر راست برود وان ملجوقیان را بشورانلد 
ون دانست که آنگاه جهھ توان شود وس گفت این مهم تر ازان 
امت کے یک ماعت بدیں فرو توان گذاشات و امیر را 21 wh‏ کرد 
ہو نصرگفت همه شب شراب خوردہ است تا چاشناه فراع و نشاط 
خواب کرده امگ da nid‏ جایگا: ا باید کرد و گفت 
آفاچی dole‏ خانم و درمداد‌زد ۷ pak,‏ در ,فت در usta‏ ڊرا 
بایسناد و cist‏ کرد من آراز امیر شنیدم که گت چبست ای 
مشادم کشت بو Lane] sel J-aall‏ و ہی گویں es‏ خواجه بزرگ و 
بونصر pat‏ ترک آمذہ vl‏ و می بايد aS‏ خداوند رابه بینند که 
میمی افناد: است گت ٹیک امد و بر خامت و امبررضی الله 
ais‏ طشت و آب خاممت و آبدست بەرں واز سرای $053 dasa”‏ 


آمد ر ایشان را خولند و خالی کرد:من ایهناده بودم ناما بخواندند 
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و تیل J‏ ای بش و عرافی را بسیار دشنام داد خواجة بزگ 
wil‏ تقدیر dp)‏ کار خود می کند. عراقی ر جزوی همه بہانه 
abt‏ خداونه را در اول هر کار که پیش گیرد بہٹر اندیشه باید کرد و 
اکنوں که این حال بیفناد جہد باید کرد تا دراز نشرد گفت چه daly‏ 
کرد: وزی گفت اگر رای عالی پیند حاجبان بكنغدي ز بونصررا 
خواندہ dul‏ که رم داع سالار اینی ندمت 3 حاحب شباسی که زرا 
روي 3 rel‏ او حاضز aif‏ با کسائی که خداوند بینه از اهل سلاح 
و تازیکاںتا دریں باب سخ گفنه آید ورای زده شود گف نیک 
امد ابشان yy phy‏ آمدند و کسان DS)‏ وسقدمان را اخواندند و مردم 
ye]‏ گرفت بر رمم و نمازدیگر بار داد خواجه بزرگ احمد مید Sonal)‏ 
و عارض بو الفثیم راڑی ر صاحب دیوان رمالمت بو ثصر مشکان 
و حاجبان بکنغدی و بو نصر ر ثباسی را باز گرنث و بوسول 
ژززنی را خواندند از چملهٌ ندیما که گاہ گاه می خواند ومیٰ 
نشاند اررا درچنجن خاوات دربن باب اژهرگونه ”خی گفتند و راي 
ژد ند امیر رضی. الله عنه گفت ایس نه خرد e‏ است 0 
Le‏ را ات جای ماریں نمائدہ است 3 حالب ما wr)‏ ثر 
امت ما ایشان را نگذاریم که ہر زمیی قرر BAS‏ و پرو بال کنند 
کہ i‏ ہاید کرد که از ین تر 8 که پدرم آزرد و از آب گذارہ کرد 
- امد اپنها را که خواجه ہی گویں که Ub ge ws),‏ ندران گذ‌اشت 
قا دم زنند مواب آن امت که بٹی خویش حرکت کنیم هم ازگرگل 
vie‏ 
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باغلامان غرائی' و لشکز گزیده‌تر بر راء Shen‏ . که طیان امپراین 
ر استور بیررن شود و بنسا بیروں آید تاخننی هرچه قوی ترتا 
دمار از ایشاں برآررده ید وزیرگفت صواب آی باشد که ای عالی 
بیند عارض و صاحبا د:وان رمالت و ہو ہل زرزنی همین گفتند 
و زیر حجاب را GAR‏ شماچه گوئیذ گفنند ما بندگانيم جنگ را باشیم بر 
فرمانی که يابیم کارمی کنیم و شمشیرمی زنیم تا مخاغان بمراد 
نرمند تدبیر ار خواجه را باشد وژبر گفت باري از حال واه بر باید 
پرمید تا برچه جماء است دروتت تفی چند را که بآن راه آشنائی 
داشذند بیاوردند مه راہ تسخری کردند یکی بیابان از جانب 
دهستان سخت دشوارر بی آب و علف ودر بیشتر درشت ر پر 
شکسنگی وزير گفت بنده | tao‏ داند از نصییی بگودف as.‏ 
خداونه را باشد سنوران یلگ موارگان و ازان غلامان مراثی بیشنر که 
برنج خورده Ws]‏ بامل مدتی دراز و نا بیامدہ الم 07 خوزندٴ 
و ازیفجا تا نسا بریری چمله ,است که نحخت کردند و درشت 
و دشور اگر خداوند yi‏ خویش حرکت aS‏ و "مجیل پاشد 
سئوران بمانند و dik?‏ لشکر که بر سرکار رمد (ندک یمایہ باشه وخصمانى 
sage]‏ باشند و ساخانه و استوران قوي باید اند بشید که نبایه خللی 
اند و آب ربذاه بشود که حرکت خداوند بلس عزیز خویش خرد 
Cob‏ نیست و دیگر که این ترکمانان |رامیده .اند و از ایشان Ke Sand‏ 


ظاهر ذشده و برین جمله بسوری نجشته و بندگی نموده بنده را ان 


) ۲ )ان میمکراں ۔۔ 
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صواب تر می نماید که موري را جوابی نیکو نبشنه آید ر گفنه شود 
که Uline‏ را باید گفت که دل مشغول ندارند که Blet‏ خویش 
آمده اند و در ولایت و زینهار ما اند وما dad‏ ری می داشندم 
چون T‏ = رسیم آنچه رای راجب کند و صلاح ایشان دران OSL‏ 
فرەودہ آید تا این نامه برود و خداوند اڑیاجا بمبارکی ٭وی 
نشاپور ررد و سنوران دمی زندد و قوتی گیرند و حال این نو آمدگان 
نیز نیکو ترپیدا آید ]ناه اکر حاچحتِ ید و رای صواب آن باشد 
که ایشان را از خراسان بیرون کرده آید نوجی لشکرقوی با ماازی 
هشیار و کار wld‏ برود ساخنه و شغل ایشا را کفایت کرد: شود 
که حشمت بشود اگر خدارند پل خویش قصد ایشا aif‏ خاصه 
که ازجا تاختی کرده آید بنده را ] لچه نراز آمد بگفت و فرمان 
خداوند را است حاضران منفق شدند که رای درمت ایس است 
و برای قرارگرفت تا سه روز موی شاپور باز گشنه آید امیر فره‌ود 
تا ہو العس عبد الجلیل را بدین مجلس بخراندند و بیامد ومثال 
یانت تا موی شیر HS‏ رود با e's‏ مقدم از مرھنان و حاجبی 
و هزار سوار کدخدای لشکر باشد تا با جار چه کنه در آنچه 
شمان کرده است از اموال EIT‏ آنچە رای واجمب کند وی‌را نبرسود: 
آید زمانی دری باب مناظره رنت و اورا ؛جامه خانه بردند 
و خلت پوشید و پیش آمد با متقدسان و حاجب و ایشان را نیز 
خلعت sold‏ بودند و باز گشنند و از درگاه تعبیه کردند و بیرون شہر 
فنند ۔ و روز چپار شنبه دهم ماه رجب قامدان رمیدند از خوارزم 
د خبر کشت عبد الجهار پسر خواجۀ بزرگ و قوم وي آرردند که 
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ote‏ اجبار شتاب کرده بود چوں هاررر را بکشنند درماعت ازصنواری 
جای بیروی آمذه و بر پل نشساء و بمیدان ہرای: آسارت آمدہ 
و دیگر پھر خوارزمشاء النوتناش که اورا خندار گفتندی با شکر خادم 
و غلامان att S‏ بودند از اتغاق بد شکرخادم پا غلامی حند که بگربخته 
بود بشغلی بمیدان سرای امارت de!‏ با عبد اجبار La gd‏ شد و 
عبد الجبار اورا دشنام داد شک رغلامان را گفت دهید تیرو ناچۓ 
در نہادند و عبد | چبار را بکش تقد با در پسرری و عم زادہ و چہل 
و اند تن از پیوسنگان او و خندان را باز آرردند بامیری بنشاندند 
ر شرح این حالها در باب خوارژم بیاید تمام وزیر بماتم نشست Bad y‏ 
اعیان و بزرگان نزدیک او رائند واز شهاست وی آن دیدم که FT‏ 
چشم وي بیرون نیامد و در همه ابواب بزرگی این مرد وگاتہ بو 
دریں باب نیز OL, pre‏ و بپسندیدند و راست بدان مانمت که 
شاعر بدیں بیت او را خواسته است و پیت Seah)‏ هھ غمرہ 
یبکی علینا وا نبکی علیی al‏ ھ HL Gall‏ إكبادا سی ابل 
و امیر رضی الله ake‏ نقیه عرد SLI)‏ طومي ندیم را نزدیک ري 
دومناد به پیغام تعزیت و ایس BES‏ مردي نیک ر مخ بود ر خردمند 
چون پیغام بگذارد خواجه برپلی خامت و زمین بوسه داد ر 
بنشمت و گفت بندہر فرزندان و هر کس کہ دارد ندای یکنار موی 
خد‌اوند بال که سعادرت بندکان آن باشد aS‏ در رضای خداوند عمر 
کرانه Wl‏ و کابد مردان‌همه یکی است و کس بغلط نام نگیرد دربن 
جزع نا گردن زامت بدا ماند که عمررلیسف کرد ر بگودم | چه 
دریں باب خواندم G‏ مقرر گردد ر اللہ اعلم بالصواب ® 
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UGA‏ فی عمرو بن ليث الآمير 
بخرامان نی الصبر بوقت عى ابنه 

عمر بن اللیمث یک Sle‏ از کرمان باز گشت موی سیستاں 
و پمرش des?‏ که اورا باغب فتی Sa)‏ گننندی برنای مخت 
پاکیزه در زسیدہ برد و بکار آمده از قضا در بیابای کرمان ایں وسر 
را علت قولفیم گرفنت بر پئے منزلین از شهر سیسنان و ممکن نشد 
عم رز را جا مقام ya‏ پسر را ]چا ماند با اطبا و معتمدان ویک 
دبیر و صد jas?‏ و با Ac}‏ گفت چذاں باید که *جمزان بر اثر cS:‏ 
دیگرمی آیند و دبیر می نوبسد که بیمار چه کرد و چه خود و چه 
گفت و" خذت یا تخفت حنانکه عمرو برهمه احوال راتف می 
باغد تا ایزد مز ذکرہ چه تقدیر کرده است و :مرو بشپر امد و فرود 
مرای خاص رنت و خاای بنشمت برمصلی نماز خشك چنانکه 
ررز و نچ ] جا بود و همانجا خفقی بر زمین ر بالش فرا مر نه و 
مجمزان پیوسه می رسیدند در شبانروزی بیت و سی و آنچه دببر 
می نبشت بروی می خواندند ر ار جزع می کرد و می گربت 
و مدقه بافراط می داد و هفت شبانروژ هم برین بود روز بروژه بودن 
و شب بنانی خشک کشادن و نالخورش 'خوردن وبا جزمی بسیار Sy‏ 
هشنم شبگیر مهن ر “جمزان در رمید بی نامه که پس ALLS:‏ شده Oy?‏ 
و دبیر نبارست خبرمگ نبشتی او را بفرستادنه تا Lo‏ اجاي آرں 
حال انناده را جون پیش عمرو آمد و ژمیس بوسه داد و نام نداشت 
عمرو گفت کودک فرمان یانت زعیم “جمزان گفبت خداوند را 


ie? 
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(ye‏ بمیار بقا باه عمرو گفت anal‏ لله مپاس خداي را مز وجل 
که هر چه خواست کرد ر هرچه خراهد کند وبرر ابر حدیمی پوشید: 
دار و خود "بر خامت و بگرمابه رامت و مویش باز کرو‌ند و بماایدند 
و ب رآمد و بیاسود و بخفت و پص از ناژ وکیل را بفرصود تا بخواندند 
و بیامد و مثال داد که برو مهمانی Hy‏ بماز و مه هزار 
بر و | ax?‏ با of‏ رود و شراب و آلت آن. و مطربان رات کن 
فردا را وکیل باز گشت و dom‏ بساختند حاجب را گفت فردا بار 
مام خواهد بود آگاه کی اشکر را و رعایا را از BYE‏ و وة یع دیگر روز 
پگاہ بر نفست و بار دادند و خوانها بسیار نہادہ بودند پس ازبار 
دمت بدان کردذد ر شراب آوردند و مطربان بر کار شدذد چون فارغ 
خوامنند شد عمرر لیت روی #خواص و ارلدا وحشم کرد و گفت بدازد 
که مرگ حق است و ما هفت شبانروزبدرد فرزند *عمد مشغولبودیم 
با ما ده خواب و نه خورد و ذه قرار بود BS‏ تباید کهبمیرد حکم خدای 
عزو جل چنان بود که ونات یافست و اگرباز فررختندی بھرچھ عزیز تر 
بازخریدیمی اما ایی راہ برآدمی بستہ است چوں AEM‏ شد و مقړر 
امعت که مردہ باز نواید جزع وگریمتیی دیوانگی باشد وکارزنان WE‏ 
باز روید و برعادت می باشید و شاد می ید که پادشاهان را موک 
داشتریمعال باشد حاضران دعا کردذد و باز گشتند ہ و ازچنیي حکایت 
مرداں را عزیست قوي ترگردد و فررمایگن را در خورد مايه دھد ۔ 
و امیر مسعود رضی الله عنه از گرگان برنت ر روز "جشنبه بازدهم 
ماه رجب بنشاپور رمید - ورز در شنبه ھشت روز ماندہ ازین ماه 
بُباغ شأدیاخ فرود آمد ۔ و روز يکشنبه در روز مانده ازین ماه احەد عاي 
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نوشتگین گذشته شد بنشابیر رحمة اله عليه ولل Jai‏ کناب و 
بگذ شته شدن او توان گفت که سواري و Woe‏ و طاب و دیگر آداب 
ایی کار مدررس شد و امیر چون بشهر رسدد بگرم کار لشکرمی ساخت 
تا-ینسا فرسد و ترکمانان آرمیده بودند تا خود چه رود و نامهای منہیاں 
باوره ۲ نسا بران جماء بود که ازان وشت باز که از گرگان برفنه بوڈ یم 
omen U‏ بود از ایشان ميادي و دمت درازی نرفنه امت و 
بنہای شان بیشتر اذست کد. شاه ماگ ene‏ کرده: امعت و BOW‏ 
مخ شکسنه دلند رآ ےہ مانده است پا خویشٹی دارند و بر 
جانب پیابار برده و نیک احنیاط تھی all‏ بررز و بشب ر هم 
دس او سورس مرا بر وا که از هرزی و 
امت لختی سکوں یاننه اند و لیکن نیک می شکوهند و هر روز 
ملجوقیان و نیالیاں بر پشت اسپ باشند از بامداد تا چاشتگاه فراج 
بربالی ایسناده و پوشیده تدبیر می کنند aS‏ بشنوده اند که 
رایت She‏ سوی نشاپور کشید نیک می ترسند و ایں نامها عرضه 
گر خواجه بو نصر و امیر دست از شراب بکشید ر خت اندیشمند 
می بود و پشیمان ازیں pdm‏ که جزبدنامی از طبرمتان چدزي 
حاصل dels‏ و خرامان را حال برین جمله عراقی را بیش زهره 
نبودر که پهش ری “خن گفنی در تدبیر ملک و طرفه تر آن آمد که 
بر خواجۂ بزرگ (حمد عبد sonal‏ امیر ہد گمان شد با yf‏ خدمتهای 
پسندیده 5ه ار کرده بود و تدبیرهای راست تا هارون Syd?‏ را بکشتند 
ربب عصیان هارون از عبد آچبار دانست پسر خواجة بزگ و 


wrt صورت کردند که او با [عد| زبانی بودہ امف و مراد‎ yee 


( 0۹۲ ) 
هدیت آمدن سلجرتیان اخرامان امت ر از خواجه بو نصرشنيدم 
رحمة الله عليه در خلوتی که با منصور طیغور و با مری داشت گفت 
خدای عز و جل داند که اون وزیر رامت ر ناصے امت و از جنیں 
تهمت ها دور اما ملک را WLS‏ بندد روکس باعتقاد و بدل 
ایشان چذانهه باید راہ نبرد و احوال ایشان را در نیابد و م که 
بونصرم بعکم AST‏ سرو کلم از جوانی باز الی یرمنا هذا با ایشان 
says‏ امت و بر احوال ایشان راق ف ٹر و هم از قضا مده اسټ که این 
خداوند ما بر وزیربدگمایی است تا هر تدبیر رات که وی می کند 
در هر بابی برضد می راند و ا۵ا جاہ القضا عمی البصر- و چند بار 
ایں مہئر را بیازمود و خدست های مہم قرمود با لشیرھای گراں 
نامزد کرد بز جانب باع و تخارسنان وختلاں وبروی درنهان 
موکل داشت سااری معنشم را ر خواجه ایں ههء می دانست راز 
مرآن می گذشت ر هھے نیعت باز نگرفت اکنون چون حدیث 
سلجوتیان افناده امت ر امیر غمناگ می باشد ومشغول دل بدیں 
مبب و می سازں تا لشکر بنسا فرمند بدیردریں معنی خلوتی 
کرد و از هرگونه Ve‏ می رنت ه«رچه وزیر می گفم امیر 
بطعنه جواب می داد چوں باز گشتیم خواجه با من خلوتی کرد ر 
گفث سی بینیآنچه مرا پیش آمده امت یا بعان الله الحظیم 
فرزندی از می چون عبد اجبار با بسدار مردم از پیوسنگان کشنه و در 
سرخوارژم شدذد با این‌همه خدارند لخٹی ندانست کہ سس در حدیث 
خنوارزم بی گناہ گونه بوده ام می بہروتنی که اورا ظنی افتد وخیال بنده 
بمزي چندین سردم ندارم که بږاد شوند تا ار بدائه یا نداند که من 
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بی گناهم و ان این ترکمانان طرفه تراست ر از همه بگذشته مرا 
بدیشان مبل چرا باشد تا اگر بزرگ گردند پس ازان که مرا بسیار 
زمیرں و دست بومه ۵ں آند رزارت خویش بم دهند همه حالها 
۲ من امروز وزیر پایشاهی ام چون مسعود پھر “مرد چنان دانم که 
, بزگ تو ازان باشم کٹا جمعی که مرا بمیار خدست کرده اند وزیر 
ایشان باشم ر چون حال بریں shee‏ باشد دل سی lef‏ ماند ر دست 
و پایم کر چوں کند ورای و تدبیرم چون فراژ آید گفنم زندگانی 
خدارند دراز باد yal‏ بریں جمله نیست دل بچئیں Yale‏ نباید برد 
که چون بد دل و بد گان باشد وچندین مہم پیش آمده امت 
رامت نیاید گفت ای خواجه مرا می بغریبی نه کودک خردم 
نديدي که dig jy pol‏ سخن بطعنه رفت و دیرامت تا من ایں 
سی pate‏ ر می گذاشتم اما اکنوں خود از حد می بگذرد گفتم 
خواجه روا دار gel‏ این حال بر مجلص. مالي بگویم گفت 
مود ندارد کا دل این خداوند تباه کرد اند اگر رتنی ie‏ رود 
اڑیں ابواب گر *خعنی راست چنانهه ازتوسزد و آچه ازم 
دانی برامنی باز نمائی را باشد و آزاد مردی کردہ باشی گفتم 
۱ نیک آمد از اتفاق را امیر خلوتی کرد و حدیمث با و پسران علی 
قکیں رپه‌خوارزم و جرقیان می رفت گفتم زندگانی خداوند دراژ باد 
مہمات را نباید گذاشت که انبار شود و خوار گرفٹی کار ها این دل 
مشغولی آورد: امت یک چندی دست از طرب WS‏ باید کرد 
و تی بکار داد و با وزبر رای زد امیر گفت چه می گوئی این همه 
از رزنرخیزد که با ما راممی نیست و درایستاد ر از خواجۂ برگ 
vo‏ 
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گلہا کردن گرنت که درباب خوارزم othe‏ و چنیں رفت و پسرش 
چٹیں کرد و اینک ٭لجوتیان را آررد گفتم زندگانی خداوند دراز بال 
خواجه با می دوس باب دی *جلس دراز کرده ات و “عن 
بسیار گفنه و از اندازه گذشنه نرهیدیا نوده سی iS‏ اورا که روا 
باشد ab‏ ایی سخنان را palates‏ عالی رسانم گنت اگر حدیای رود 
روا باشد اگر از خود باز گوئی اکنون اگر فرمان باشد تا باز گویم گفت 

نیک آمد در ایسنادم و هرچه وزبر گفنه بود بتمامی باز گگتم زما 
نیک اندیشید پس گفت اعق راست می گوید که خان و مان 
وپسر و مردمش همه در سر خوارزم شد و تدییرهای رات کرد 
از دل تا آن مغرور بر افتاد ۳ چون خداوند می داند که waka‏ 
امت و ایی مرد وزیر اس و Sig‏ خدمت BS‏ وی رأ فرمود: آمد 
نیکو بسر برد ر جان ر دل پیش داشت ىك بر وی بد گمان ory‏ ر وی 
را erie‏ داشنی فائده Grate‏ که خلل آن بکارهای خدارند باز 83,8 
که وزیر بد گهان تدبیر راست چون داند کرد که هرچه بیندیشد 
و خواهد تا بگوید بدلش Sif‏ که دپگ رگونه خواهد شنود جز بر مراه 
وقت خی نگوید و صواب ches‏ درمیان گم شود امیررضی الله 
wad akc‏ همینین امت که گفتی و مارا تا این غایث ازیں مرك 
خیاننی پیدا نیامدہ است اما گوش ما ازوی پر کرده انه ر هفوز 
می کنند گفٹم خدارند را امروژ مہمات بسیار پیش آمده است 
اگر رای عالی بیذه دل | یں مره را دریافذہ آید و اگر پس ازیں در 
باب ہی خنی گویند بی وجه بانگ برای کس زده آیه تا هش 
و دل ad!‏ © مرد al jb‏ ارهای خدارند نه dal‏ و نیکو پیشل 
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ر eal ay‏ چه باید کرد درب باب گفتم خداوند اگر بیند اورا 
salle‏ خلوتی باه و دل او گرم کردہ AT‏ گفت ,مارا شوم aT‏ 
خدای عزو جل stool oT‏ بزگ را بیامرزاد توا گفت که 
آز وی کریم ثرو حلیم تربادشاه ننواند بود گفتم پس خداوند 
چه بیله گفت ترا نماز Go‏ نز‌یلگ وی باید رفنت تا پیفام ما و 
هرچه دانی که صواب باشد و بفراغت دل او باز گردد ہگفت 
و ما نیز فردا بمشافهه بگوئیم چنانهه اورا هی بد گمانی نماند 
و چون باز گردی مارا only‏ دید تا هرچه رنته باشد با می بازگوئی 
گفتم اگر راي عالی بیند عبدوس یا کسی دیگر از نزدیکای خداوند 
که صوابب دید: ag]‏ با بنده آید ډو تی نھ چوں یک تی باشد گفت 
جات که چة إفدية بشید؟ مارا بر تو مشرف بکار نیست و حال شفقت 
ہو راستی تو مخت صقزر اسب ر بسیارنیکوئی گفت چنانکه شرم 
گرفنم و خدست کردم و باز kas‏ و نماز بیگرنزدیک خواجه رفتم 
ر هرچه رنه بوك با او کفنم و پیغامی جو تواخت و دل 
گرسی بدادم چون تمام شد خواجه برخاست و زمین بومه داد 
> پنشست ر بگریست و گفت‌من هرگز حق خدارندی ایں با‌شا: 

فرامرش iG‏ بدین days‏ بزرگ که مرا نهاد تا زنده ام از 

خدمت و erste‏ و شفقت چبزی SU‏ نمانم اما چشم 
دارم Yas‏ حاسدان و دشنان مرا برس شنوده نیاید و اگر 
از می خطائی رود مرا اندران بیدار کرد« آید و خود گوشمال دادہ 
شود و آن را در دل نکه داشته نیاید ر بدالچه بر بدگمان می 
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مک بازگرد tee‏ منت شن تول کت گقٹم داز 
خواجۂ بزگ بتمامی دل خویش قوی BS‏ و نار غ گرداند که اگر 
پس ازس نفاتی ررد بدان ہو نصر را باید گرنت ردل وی را خوش 
کردم و باز گشتم وآ نچه رفته بود بتمامی بامیربگفتم و گفتم اگز 
رای عالی diy‏ فردا در خلوت خواجة بزرگ را نیکوئی BES‏ شود که 
[نچه از لفظ le‏ شنود دیگر باشد گفت چنیں کنم دیگر ررزیس 
از بارخلوتی کرد با خواجه که قوم باز گشتند و سرا ؛خواند و فصلی 
چند مخ گفت با وزیر دربن ابواب “ضف نیکو چنانکه وزیر را 
دیپ بدگمانی WLS‏ و ایں خ فریضه بود تا این Lo‏ مگ ربکشاید 
که بی وزیر کار راست نیاید ما گفتیم ٭مچنین است ر ار را معا گفنیم 
که چنین مصام ناه می دارد و چون امیر مسعود رضی الله Bo‏ 
عزیەت درست کرد بر فرمناش لشکری قوی با سالری معشم 
سوي نما خالی کرد با وزیر و عارض ر Male‏ دیون رمالت ر 
بومهل ژوزنی ندیم ر حاجبان بکنفدی وبونصرر شبامی و کس رنت 
و اعبان و سرهنگان ماب و وایث داران را ؛خواندند چون صاحب 
نوشتگیری و بوالجی دبیری آخر سالر و دیگران چون حاضر آمدند 
امی رگفت ررزي چند مقام نناد و لشکر بیامود و سنورآن دمی زدنه 
هر چند نامهای‌منهیان نما وباررد بران جمله می رمد که ملجوتیان 
آرامیده اند و ترمان می باشند و رعیت را نمی رجانند مار 
هرچند (ندیشه می کیم برامناد نمی کند که ده هزار سوار ترک 
در میاں ما باشنه تدبیرایں چیست Kod‏ در یکدیگر نگریصنند 
i,‏ رگفت سض گوئید که خداوند شما رامی digs‏ و از بهر این مهم را 
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امت که رای عالی دیده است ازین مردمان‎ ise? خواندة اسث و‎ 
جانب آب انگند و یا‎ uly و یا همان را‎ al یا خراسان خالی‎ 
بخدمت و طاعت خداوند ایند فوج فوج و مقدمان ایشان رهینه‎ 
بدرگاه عالی فومتند بکنغدی گفت مقرر امت که امیر مانی‎ 
آورد از ایشان چ فساد‎ bel et باختیار خویش گررهی ترکمانان را‎ 
خاست و هترز چه می ررد و این دیگران را آرزبي آمدن از ایشان‎ 
خاهمی و دشم هرگز دومت نگردد شمشیر باید اینان را که ارسلان‎ 
. بود و دیگر اعیان‎ aT جاذب ایں گفت و شفوده نیامد تا بوں‎ 
گفنند و قرار گرفت کہ لشکری رود موی نما با ماث کار دیده‎ prem 
امیر گفت کدام کس را فرستیم گفنند اگر خدارند دسئوری دهد ما‎ 
بغدگاں با وزیر بیرون بلشينيم و به پیغام ایں کارراست کرده آید‎ 
و می شد و‎ de] گغت نیک آمد و باز گشتند بو نصر مشکان می‎ 
بسیاز مخ رفت تا قرار گرفت برده مار همه مقدمان حشم چنانکه‎ 
مرایشان حاجب بکنغدی باشد و کدخدای خواجه حهیس علی‎ 
میکائیل و پانزده هزار موار ماخته آید ازهر جنسی و دو هزار غلام‎ 
سرائی بکنفدی گفت می بند؟ فرمان بردارم اما گفنه اند که‎ 
!جرش نیاید و تنی چند نامزد اند دربی لشار‎ aes دیگی بہنبازان‎ 
ازسالران نامدار گررمی محمودی و چندي برکشیدکلن خداوند‎ 
دهد و‎ Sha باید که یکی باشد و سپاه‎ fle, جوانان کر نا دیده‎ 
مشاهدت ننوافم‎ y سس مردی ام پیر شده و از چشم و تس درمانده‎ 
خیلی بزرگ تولد کند‎ oll کرد و در مااری نباید مخالفنی ررد و‎ 
و خداوند آن را از بنده داند امیر رضی الله عنه جواب داد که کس‎ 
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را ازیں سالراں زهره نباشه که ازمثال توزاستر شوند و تومی ر 
خرش نیامد رنت ساار بکنغدي گفننه چنانست که پیر می گرید 
نباید که این کار به پیچد امیر گفت ناچار بکلفسی را باید رنت 
تا بروی قرار گرفت وقوم باز گذنند تا آی کساری که رفتنی اند 
کارها بسازند خواجۂ بزرگ پوشیدہ بونصر را گننه بود که مسسخت 
کاره ام برثفن ای لشکرو زهره نمی دارم که سغنی گویم که برری 
دیگر نهند گذت ast‏ مبب گفت نجرمی سفت بد امت و ري 
علم جوم نیک دانست بو نصر گفت سك هم کارہ ام جوم ندانم 
اما ای مقدار دانم که گروهی مردم بیگانه که بدیی ,زمیی افتلاند 
و بندگی می نمایند ایشان را تبیل کردن اوایتر از رمانیدن و بد گمان 
گردانیدن اما چون خداوند و مااران ایں = پیننه جز خموشی 
روی نیست تا خدای عزو جل aa‏ تقدیر کرده امت خراجه 
گفت سی ناچار باز نمایم اگرشنوده oiled‏ من ازگردن خویش بجر 
کردة باشم و باز نموٹ و سود نداشت که Las‏ آمدہ بود و با Lad‏ آمدہ 
برننوان آمد - دیگر pH yy‏ برنشمت وبصعرائی که پیش باغ شادیاج 
اہ بایستاد و لشکری را سر تازیانه بشمردند که همگان قرار ۵ ادند 
که همع ترکستان را کفایت است ر دو هزار غلام مراي ماخنه که عالمی 
را بسفده بودند امیر سار pale‏ سرائی حاجب بکنغدی را ذہگوئی 
گفت و بواخمت و همه اعیان ومقدمان را گفت ساارشما و خلیفت 
ما این مرد امت همان گرش باشارت او دارید که مثالهای وی 
برابر فرمان های ما است همکان زمیی بومه دادند ز BERS‏ 
شرصان بر داردم و امیر باز گشت و خوانها نهاده بردند هه اعیان 
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شاار تفت و دیگر مقدمان را ە 9 7 ی جنگ بودند 
Gils‏ دادند ر پاش آمدند و خدست BIS‏ از که خر مرک 
روز پنچهنبه نم شعبان این اشکرموی نسا رفت با آبھٹی رعدتی 
و آلنی wre‏ تمام ر خواجه حسین cle‏ میکائیل با ایشان با ری 
rete‏ و زر به‌یار تا کساننی که ررز جنگ کار کنند و وی به بیند 
باندازه و va‏ خدمتش لت دهد و پیان نامزد شدند با ایشان تا 
ور ول ee‏ جهن پت سس 
روز جنگ ر می بیند آآچہ ررد - و ررزآدینه دهم این ماه خطابت 
نشاپور امیر فرمود تا مفوض aS‏ باسناد ابو عثمان اسمعیل عبد 
اارحمی صابونی tony‏ الله وایں مرد در همه انواع یگانڈ روزگار برد 
خهنوصا در مجلس ذکر و فصاحت ر مشاهدت ار بربی جمله دیدند 
که همه فصعا پیش او پر بیفگلدند و ایں روز abd‏ کرد مخت 
نیگو و فاف ی ابو العلا ماعف نغمده الا برحمنه ازس حد یت بیا زرد و 
بیغامها دا۵ af‏ قانون نهاده بگرد‌انیدی نا سنوده باشد جواب رفتا 
که جنیں Coy‏ داشت تا دل پر داشنه نیاید - و نماز دیگر روزسه 
شوہ بیسسک ر یکم شعبان ملطفه رمید از منهی که با لشکر منصور 
" بود که ترکمانان را بشکسنند به اضست دنع که مقدمه لشگر 
بدیشان dio,‏ چنانکه حاجټ نیامد بقلب ر میمنه و میسره و فریب 
هفتصد و هشتصه سردر رتت ببریدند و بسیار مردم دستگیر کردند 
و بهپارغنیمت پانننه دروئت که خبر برمید و ایشان به بشارت 


بخانهای *عتشمان رننفد و این خبر بدادند و بعیار چیز پاننند و 
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برمود بوق و دهل زدي برسیدن مبشران ر امیر ندیمان و مطربان 
خواست بیامدند ر دست بکر Wp‏ و همه شب نا روز حور ر 
ہمیار نشاط رفت که چند روز بود تا شراب تخورده پود و ماه رسضان 
نزدیك و چنانکه وی نشاط کرد همگان کزدنه بخانهای خویش رقت 
معر گاه خبر رسید که لشگر ساطان را هزیمنی هول وسید ر هرجه 
داشتند از تجمل و آلت بدست مخالفان إنتاد و Me‏ بکتندی وا 
۶مانش از پیل بزیر آوردند و بر اسپب نشاندنه و بتعچیل ببردند 
و خواجه علي میکائیل را بگرفٹند که بزپیل دود و ay ee‏ 
و لشکر در باز گشتنی بر چند راہ انناد در رتت که ایس خبر بوسید 
دبیر نوینی خواجه بو نصررا آگاہ کرد بونصر خانه بمعمد آباد 
داشت نزدیک شادیاخ در رتت بدرگاہ آمد چون نامه بخواند و 
مخت مخنصر بود بغایت tat?‏ شد و غ‌ذاگ کش و از حال 
امیر پرمید گفتند رتت *جرخفنه است ر به هیچ گونه ممکن نشرد 
تا چاشنگه نراخ بیدار شود ر ری بحوی,وفھر رقعتی نبشت بذکر 
wal‏ حال وزیر بیامد وارلیاو حشم و بزرگان برعادت yoo]‏ گرفتند سس 
که ہو الفضلم چوں بدرگاه رمیدم وزیرو عارض و صاحب دیوان رسالت 
و بومھل ژوزنی و موري صاحب دویوان خرامان و حاجب شبامی 
ر حاجب بونصررا یافتم خالی نشمتہ بردرباغ و در aber‏ که با 
خالی بود و غم اي واتعه می خوردئد و می HUF.‏ و برچگونگی 
آ ag?‏ انتاد واتف نبودند رقت چاشتگہ رقعنی نبشنند بامیر و باز 
نمودند af‏ چذی Hole‏ صعب بیفناد و این رتعت منهی در درج 
آن نھادند خادم آن dior‏ و برصانید و چواب آررد که Ear‏ باز نباید 


( ۶۱ ) 
گھب که در ساعت خبر Go‏ رسد as‏ پر راہ هواران مرت Ww]‏ 
ههن از نماز بار باغد تا دریں باب “خی aias‏ آید قوم دیگر را 
باز گردانیدند ر gel‏ اعیان بدرگاه ببودند نزدیک نماز پیشیری دو سوار 
در رمیدند فرا وی آزان سوري oli!‏ دیو سواراں ار با اسپ و ماز 
ر از معرکه ats,‏ بودند مردان کار و مخت زود آمده و ایشا را 
حاضي گردند و حال بازپردیدند که مبب چه بود که نام پیشین 
eed af‏ چبرہ شدند گفتنه این کاری بود خدائی و بر خاطر 
که بکردند لشکری بدیں بززگی خیرخیر زیرر ز بر شود اما بباید 
دانست بعقیقت که اگر مثال Mla‏ بکنغدی ناء داشنندی این 
خال‌ذیفنادی ASI‏ ر هر کص‌بمراد خویش کار کردند که مالاران 
بسیار بودند تا ازیفجا برننند حزم و احنیاط نگاه می داشتند و حرکت 
هر منزلی بر تعبیه بو تلب ومیمنه و مبسره ر جذاحپا ر مايه دار 
و ساته ز مقدمه راست می رفتند راسی که بخرگاهه؛ رسیدند 
مشنی Ma‏ بدیدند از خرگاهای‌تهی ر چهار پای و شبانی pla dis‏ 
گفت lite‏ باشید و تعبیه نگاه af ay lo‏ خصمان در پر؟ بیابان اند 
و کمینها ساخته تا خللی ata‏ چندانه dat‏ ما ہرود و حالها 
نیکو بدانش کلف فرمان wow‏ و چندان برد که طلیعه از جاي 
برفت و دران خرگاهها و فماثها و اغریها WOU]‏ و بسیار مردم 
از هر دسی بکشتند راین ان خبر LAST‏ بود که ترکمانان را بزدند 
سالار چون حال alan oly‏ دید کاری بی مرو جامان بضرورت 
۷۹ 


qr )‏ ( 
قلب لشکر را براند و درهم افتادند و نظام ت+بھا بشکست شاصہ چون 
Glas‏ دیع ر۔یدنں که مخااغاں gins Lai]‏ داشنند و جنگ را ساخنه 
بودند ر دست !جنگ کردند و خواجه حهیی برپیل بود ر جنگی 
بپای شد که ازاں مخت تر نباشد که خصمان کارها در صطاوامت 
انگندند و نیک بکوشیدند و نه چنان " آمد "بران جمله که اندیشیده 
ہود ئد که بهلخست حمله خصمان بگریزند و روز مت گرم شد 
و ریگ بنفت ر اشکر و ستورن از تشنگی تباسیدند آبی بود در پس 
پش ایشان نیز چند از سالاراں کار نا دیده گفننه خرش خوش شکور 
باز بایدگردانید بکر و فر تا بآب رسند و آن‌مایه ندانستندکه آن برگشقن" 
بشبه هزیمتی باشد و خردہ مردم ننواند دانست af‏ آن nate‏ بی 
آگامی Ile‏ بر MLAS‏ و خصمان چون آن بدیدند هزیمت دانستند 
و کمینها بر کشادنه و مخت بجد در آمدند و عاار بکلغدی PE‏ 
مانده جممی‌فعیف.بی‌دمت و پا بر مادافیل چگونه من شدی 
uf‏ حال را در یانتن تشکری سر خویش گرفنه و خصمان بنیزی 
در آمده و دمت یانته چون گرد پیل در آمدند خصمان وی را 
غامانش از پیل بزیر آوردند ر بر کر اسپ نشاندنه ر جنگ کنان 
ببردند وگر نہ او نیز UES‏ شدی و کدام آب و فرود آمدن BEF‏ 
گس بکس dias‏ و هر کس سر جان خویش گرنت و مالی و 
تجملی gi,‏ بدان عظدمی بدست مخالفان ما-انناد که قوم ما 
همه رفخغد هر گروهی بر راھی دیگر و ما دو تن isl‏ بودیم تا 
SD‏ از دم کی ما باز Wal‏ و ایی BS‏ پس بردم 
همه شب و ایذلگ آمدیم و پیش از ما کس نرمیده است و 
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موی اینست کہ باز نمودیم که مارا و هشت پار مارا صاحب 
دبیواں نامزد کرد با ایی لشکر آوردن اخباررا و ندانیم تا حال 
یاراں ماحین شد و کچا wos)‏ و اگر کھی گویں که خاف این بود 
نباید شنود که ما را جز ای شغل نبود در اشر که احوال واخبار 
را پدانسٹمی و دریغا لشگری بربس بزرگی و ماخنگی بباد شد از 
مخالفت پیش رران اما قضا چنین بود اءبان و مقدمان چوں 
بهنیدند ایں مۓے من مخت غمناگ شدند که بدیں رایانی لذگری 
wit‏ بزگی و ماخنگی بډ'د شد خواجه بونصر ]له شنود برس 
اما کرد و ذیشته آمد ر امیر پس از نماز بار clo‏ ایں اعیان را ر 
بنشمننه جنانکه ان خے خاوت تا نماز شام بداشت رپ یں 
بخواند و از هر گونه “خن رنت وزبر دل امیر خوش کرد رکفت 

قضا چندن بود و تا ی اہ 9 
برف را چنیں افتادہ ای بسیارو خداوند را بفا باد که ببقای 
خداوند و دولت وی همء QUE‏ در تران یافت و عارض گفت 
پس از bas‏ خدای عز Jay‏ از نا مساءدی مقدمۂ Sal‏ این 
شکست افتاده است و هر کس هم بربن جل می گنتند نرم تر 
و درشی ترو چوی باز گشنند وزبر بو نصر را گفت بسیار خاموش 
بودی و سخ نگفنی و چون بگفني نگ ماجذیق بود که در 
[بکینه خانه Sagi‏ گنت چه کنم مردي ام درشت “خن ربا 
صفرای خود بس نیایم و از من آننشنود ابر خداوند که تر گفآی و 
حادثه بدین صدبی obi‏ تا مرا زندکانی استتاخي این ا زکامم نشوه 
ونگرده بودم خوی بمانند ایی وانعه دریس دولت بزرگ نخست خدارند 


) ۶۴ ( 

خواجه Se‏ را گویم پص دیگراں را رنه داشمت دل خداوند 
سلطان را تا حرج علی حر جنباشد بروی‌دلرخوش می کردند وس نیز 
هری درسی جنبانیدم و آري می‌کردم چه چاره نبود در مس بشپید که 
بونصرتوچه گوئی و تکراروااعاح کرد چه‌کردمی که خر راسمت نگفتمی 
و تصیعنی رامت نکردمی تا مگر sire‏ از اسنبداد بکشد رگرش 
پکارهای بهتر دارد همگان گتنند جزاک الله خیرا مخت نیو گفتی و 
می گوئی و باز کشتند ومن پس ازان از خواجه بونصر پرسیدم که 
آن جع خن بود که ای چنان هولي آمده برد توم را گفت 

همان ءشوه آمی زمخی می گفنند ر کری بزگه انتاده سهل می 
کرد ذد چذانکه رمم است که کنند ر می البنه دم نمی زدم و ! زخشم بر 
خویشنی می :*چیدم و امیر آن کارصی آورد گفنمزندگانی خداوند دراز 
باد هر چنب حدیہی جنگ نہ نبشنه مر اث و چیزی نگفنم نے آن . 
وقت که لشکرکسیل کردہ می آمد و نه اکنوں که Sole‏ بزرک بیفتاد 
اکنون چون خداوند cle!)‏ می کند بی ادبی باشد خی نا گفتن 
دل باد پرزخیرامت و خواحنی که مرده بودمی‌تاابر روز ندیدمی 
امیر گفت بی حشمت بباید گفت که مارا بر هعمت تو تهمتی 
دیست گفتم زندکانی خدارند دراژ SY‏ یک چندی دمت Lott FH‏ 
ر طرب می باید کشید و اشکر را پیش خویش عرفة کرد و ابن 
توفیرعا که ای خواجۂ عارض سی پندارد که خدست است که می 
کند بر انداخت و دل اشکر را در یات و مردمان را ناه داشت که 
مالهای بزرگ امیر ماضی بمردان مرد نراز آورده است اگر مردان 
را نگه داشنه ani‏ مردان آیند و ally Staal)‏ و ماها ببرند و بھم هر 


) ۷۶۵ ) 
آید ر مش Sa‏ و اصاحیت تلم باشد اما چاره نیست بندان 
مذفق بهذم حال "خی باز فگیرنں ابر گفشت ھمچنیں امت که 


گفنی و مقرر است حال مناصعت و شفقت تو و از هر گونه خن 
:رفست و قرار دادند که رموای فرسناده آید ر پیش او این بایست‌فرسناد 


تا این آب ريخنگي Cod‏ رام بھی گونه راہ بدیی کار نمی برم 
و ندانم تا عاثبمت چون خواهد شد و الله رای الکفایة ches‏ - وروز شنبه 
شش روز مانده از شعبان نامع رمید از غزنیں بگذشته شدں بر القامم 
علی نوکی رحمة ای wy eile‏ خواجه نصر که امروز مشرفب مدلکت 
امت در همایون روزار سلطان معظم ابوال‌ظفر ابراهیم بن ناصر 
دین ali}‏ مسعود رشی ال اه pthc‏ شغل برید‌ي کہ بو القاسم داشت 
امیر رضی alll‏ عنه دریں د رسال ب٭سین pang‏ عبد اه دبير داد:‌بود 
و اشراف غزنیی بدل آن ببو القاسم مفوض شده نه از خیاننی که 
ظاهر شد afl‏ حصیں بریدی اخواست و پسرصاحب دیوان رسالنت 
امیر معمود رضی al!)‏ عذه بود و بهرات وزارت این خداوند کردہ 
بروزکار پدر شرم داشت او را اجابت ناکردن بریدی بدو داد واشراف 
که مهم ترّبود ببو القاسم ون ناچار چنیں حالها شرح کنم تا داد 
مپنران و دبیران این خاندان بزرگ داده Sty‏ ر حق مملکت که 
4 ایشان دارم بگزارده وپس از ین عزیمتیان آه د گرنتفد و برهرراهی 
میآمدند ۵اخنه دل و شرم زدہ امیرفره‌ود ڈا ایشان را دل‌دادند وآچه 
رذتبقضا jl‏ بستند و بامقدمان امیر «مشانهه عتابهای‌درشت می 


( ۰و ( 

نوشتگیں و بوالجی شنیدم که پیش خواجه بو نصرمی گفت ا 

ي را تنها در بار هزار هزار درم sab ILS‏ امت و ساار بكنندي 
نیز بیامد ر حال بمثانهه باز نمو ها امیر و گفت اگر متدمان نا 

فرمانی نگردندي همه ترکسنان را بدین لشکر بنوانستمي زد امیر 
- گفت رضی الله عن که ما وا این حال مقررگشته احت و جب و 
مناععت تو ظاهر گشته امت ر ناما مرائی نیز در رمیدند 
شکمنه و بسته اما ببشترهمه موار و ایں نخست رهنی بزگ برد 
که ان پادشاه را اناد وپس ازیں وهی بر ون بو تا خانمت 
شہادت یانت و اڑیں جهان فریبندہ با درد و دریغ زت BS‏ 
شرح کنم بجابهاي خویش انشاء الله عزو جل وچگونه دنع توانصنی 
کرد این ملک‌تضایآمده را کہ درعلم فیب چگان برد که سلجوتبان 
بدیں معل خواعند رسید بفعل ل الا مایشاء و ؛حکم ما بريد و درلت 
هه اتفاق خوب امت و کنب و ممرو اخار بباید خوائد کەعجائب 
ونوادر بسیار امت و بسیار بوده است تا زرد زرد زبان فرا این 
پادشاہ معنشم کردہ ذیاید و *جزي بدر باز س ده نشو هر vin‏ درد 
امنبدادی Ls?‏ بود و خطاها رنتی در تدبیرھا و لیگ oly‏ همه از 
ایزد عز ذکره باید دانست که هدي بنده بخویشنس ہد تخواهد و 
Cpa‏ ازاں که این جنگ ببوه ی حدیث ازبس می گفت 
و با عارض بو cit‏ رازی تنگت دلی می کرد لشکر را می نواخت 

وکا رهاي ایشان باز می‌جست خامه این نوم که بجنگ رفنه وت 
که gan‏ آن بودند که ساز و منوران از دمت ایشاں بشدہ بود ر 


ste‏ رمضان دراز soe]‏ و روزد گرفنند و ازان من‌دان که بودند پوشیده 


٩۰۷ )‏ ) 
ہما Golly‏ رسید نبشته بودند که چفدی آات- ونعمث ر سور 
و زر و میم و جامه و سلا و تجمل بدست ترکمانان افناد که دران 
pate‏ شدند: و گفتی بارر شان می نیاید که چنین حال رنته 
امت و چون ایمی شدند جاسی WIS‏ ر glee)‏ ر مقدمان ودبیران 
درخنگاهها بذشستند و رای زدند و BAS‏ که نا اندیشیده و نا هوسان ` 
چنین حالي رفس و پیشن خریش بر ایمنادن محال باشد ر این 
اشگر بزگ را ai‏ ما زد:م اما بیش ازان نبود که خویشنس را ناه 
می داشنيم و از دی تدیاری ایشاں بوده امت و خواست ایزد 
هزفکره که چذیی" ای برنت تا ما یک بارگی نا چیز نشدیم و نا 
اندیهیده چندیں نعمت ر آلت بدست ما آمد و درریش 
بودیم تواذگر شدیم و لطان مسعود پادشاهمی بزرگست و در اسلام 
چنو دیگرنیست ر اگر این لشکر اورا از بی تدبيري ر بی 
مااري چنین حال HE)‏ مالران و لشکر بسیار دارد مارا بدانچه 
انقاد غره نباید شد و رصولی WL‏ فرسناد و خی بنده وار گفت و 
عذر خواست که “خی ما همان است که پیش ازین برد ر چھ 
وا دی اس رع چن مو اا و روف ها a‏ 
تا چه جواب رسد که را بار خویش ترانیم برد چون ازس بنا ها 
واقف گشت ie!‏ بیارامید و در خلوت با وزبر به گفت 
wb‏ گفت این تدبیر نیست تا چه کنند که ete‏ حال روا 
red‏ مارا با ایشاں خی جز بشمشیر گفتی و نا صواب برد لشکر 
فرعنادن دریں ابواب ہو نصر گواه منست که با ري SES‏ بودم 
اتا چوں خدارند فجرشد و هرکسی غنی نا اندیشیدہ می گت 


٩:۸ [(‏ ) 
جز خاموشی روی ننمود تا پس ازین چء تاز گردد و دمادم این 
ملطفهای مغهدان رمول بدرگاہ آمد ازاں ترکماناں ٭لجوقی مردی 
پیر اخاری دانشمفد و سخر گوی نامه داشت بخواجهٌ بزف سنت 
مرد سوری ر کرثان که وی طلهور است و صلاح و عابت اہ 
نداشتك ل جرم خداوند سلطان را بران داشت که لشگر فرسناد و 
معاذا ally‏ که ھا را زھرۂ ST‏ بود که شمشیر کفویویمی_ بر ری اشکر 
منضور اما چون در افنادنه چون گر SY‏ رسد و زینهاربان pert‏ 
قد خانها و زی رنرزندما کردند چه چازدبی: از دنع کردس که Os‏ 
خوش corel‏ اکن ما بر مخ خویشیم که در ارل کغکهبودیم ر ان 
چشم زخمی بود که انناه بی مراد ما اگر بین خواجة بزرک بحم 
aif‏ مار اخوارز نوبت دماشنه. ہت بررزکار خوارزمشاء y Cay‏ 
حت نان و نمک بودہ میاں این LIK‏ و پاي ope‏ باشد ر دل 
خداوند سلطان را خوش ai‏ تا joe‏ ما پذیرفته آید و ایں کس مارا 
با جواب نامه باز گردانیدہ شود بر قاعدۂ که دل ما بران قرار گیرل 
تا “خی کرتاہ گرده واگر معتمدی با ایی کس ما فرسند هواج بزف 
ازان خویش هم نیکو تر باشد تاخ بشنود ومقرر گرده که ما 
بفدگانيم ‏ جزصاح نمی جوئیم خواجهٌ بزگ ایی نامه بخواند ر 
سفن رمول بشنید هم فراخور نامه بلكہ تماست سثال‌داد تا زمول وا 
فررك آوزدند و ایں حال تمامی با امیر بگفت در خلوتی کمک دند 
و lal‏ حاضر آمدند: و امیر را این تقرب نا خوش نیامد و بران 
قرار sold‏ که ای ہو ۰ نصر مینی ر فرمنادہ Jf‏ با اس 
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دانشمند بخاری تا بروں و خی اعیان ترکمانان بشفود و اگر ژرثی 
نیمت ر راہ ب‌بهی بھی برد و آثچه گفته اند در aaa‏ تا با ری 
وسواان فرمنند ر سخ کشاده بگویند و قاعده رامت نپاده شود 
چنانکه دلها قرار گیرد و از پیش امیر باز گشتند apt pt‏ جهله وزير و 
صاجب دیوان Colley‏ خالی بفشستند و چذان نمودند که بمیار 
den‏ کرده del‏ تا دل خداوند علطان نرم کرده شد تا این Pe‏ 
بپذیرفنت و این رعول از معتمدان آن درگاه مت باید که ری را 
پخنه باز گردانید: آیمقا ایں کار ها تباه شده بصلاح باز آید و نا چار 
کال این صینی باز نمایهته هرط تارب جای آررده باشم ایی مردی 
بو از دهلة ارنجال با خضلی بسیار ر شهوو و زرق با ری ر پدرش 
امیر معمود.ر! رښي الله عنه مودبی گردھ dy‏ باه کودکی ر قران 
آموخته و امیر عادل چحیه اله رل چیش نماز بود و آناه از 
بد خوئی خشم گرننه و بذرگضتان شده رآ نجا باورکند قرار گرنته 
نزدیگی ایلک ماضي ر امیر حمود در نہان ری را منهی ساختہ 
راز جہی وی بسار فائده حاصل شده ہو نصر site‏ بدین 
در سبب حالنی قوي داشت و AT‏ زرزار امیر سحمود اشراف 
دراه بذر مفوض شد ر cite‏ شغل را قاعد؛ قوي نهاد و she)‏ مسعوں 
بابندای کار اي شغ ل بروی بداشت ر از تبسط و “حب ار دل 
برری گران کرد و شغل ببوسعید مشرف داد رمینی را زعامت 
طالقان و مرر فرموده و وی پسر خویش ر آنجا فرستاد به نیابت 
وبا pole‏ گشت در همه مفرها و آخر AS‏ آن بود که بررزکار 
مودودي بو مهل زوزنی !ام | نکه با ار بد بود اورا در قلعنی انگنه 
۷۷ 
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بهددرغان بصورتی که در باب وی غرا کرد تا از وی بصاخنیه ر 
آنا گان مه ies gut‏ مرک ۔ار از هر لونی گفنند از حدیث 
نقاع و شراب و کباب و خایه حقیقت آی oy)‏ عز.ذکرة تونم 
یاد ست wij!»‏ قوم کحںنماندہ است و sks)‏ خوهد بو و 
حسابی بی صعابا ر دارري عادل و دانا و بسبار فضذعتیا که ازس 
زبرزمین بر خواهد آمد ایزد مز ذکرہ تواند دانست_ماح بارزاني 
داراه بو حمد و له اجمعین ر نافی مبني را صلذی ٹیگو dyes‏ 
ر امیر ری را پیش خوائد ر بمشانبه پیغام فا درین ععانی بشید 
وزیر و صاجب دیون رمالت و باز شمه و کر یماخت و پدر 
اخاري را ملنی ۵ادند و وزیر ازراضواند و وه گفتفي مرد جوافچر 
یبغامیا با ار بگفت و از نشاپور برننند ررژ پاچشنبه درم ماه رمضمال 
و نها مدئی بماند و با موفی بلج gels‏ فرستاته بودیم .بیامدنه . 
و نامها آوردند بمفاظره درهر بابی erin ah‏ و جوابها وات تا بر 
چیزی قرار گرنت ر مینی بنشاپور آمد. روز چبار شذبه ده ریز 
ماند: از غوال با وی سه رسول ہو از ترکمانان یکی زان بیغوو یکی 
olf‏ طغرل ویکی لزان دارد ر دانشمند #خاري را با ایشان و دیگر ریز 
ایشا .را بدیران وزارت فرس‌هادند _و بسیار خن رنت و تا نماز 
دیگر Bip,‏ شد و با امیر خی بھ پیغام بود آخ وقرار گرشت بدانکه. 
ولایمت نما و فرآوه ودھمة ان بدیی سه مقدم د ' دد آیب وایشاے راخامت 
و مفشور و لوا فرحناده شود و صینی برود تا خلعمت بدیشان ر اند و 
زیشان راموگند دهد که ملطای را مطیع و فرمان بودار BEL‏ و ہدون مه. 
ولایت اقنصار کذند و چون علطان 2 ا wu!‏ و ایشان ایمی شوند یکاتن 
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ازور مقدم] le‏ بد رہ آرد واخدمف بباشد و رسول داز رم وان را خو 
فرود آوزد و اسناد, مفشورها نەخت کرد وتحرب ری ہی فردم دهصنان 
جنام داد bei,‏ بنام Chal‏ و فراوه بغاہ بیغو و امه رآ را توتیع کرد ر نامیا 
نبشتند اژملطان و ایں مقدمان را دهقاي مطاطبه کردند و مه خاعمت 
یسا خنند چفانکه pay‏ والیان باشد کاه در شاخ ر لوا و Keen‏ دوخنه برمم 
مار اسي و اسنام و کمر بزرھم برسم ترکان و جامهای دا بریده از هز 
دمنی هریکی را می تا دیگر روز رمولن را اخواند ز خلت دادند 
و مات -ر روژآدینه چس از نماز هشت روز مانده از شول صیفی 
و این رسوالن :از نشاپرر برفلفدر سوی نسا و امیر آخنی ساکی تر شد 
ومست به نفاط و شراب بو کا مدتی. دراز بود تا نخورد: بود 
و دربن هغنه نامها رمیات از slam‏ مالر “gle‏ عبد اللہ ر صاحہب برید 
بل بتوالعاسم حاتەک که پهران ott‏ چون شفودند که Se‏ 
y {pail‏ اھکر ما بنا ام از ضا باز گشتند دیگر بارہ قصد چذانیان 
و ey’‏ خوامنند که کنند و دو de‏ منز از سمرقنک برفنه بودند 
خبر رسید ایشان را که والی چغانیان امدر بو القاسم مردم بيار فراز 
آوده است از یک و کفجینه (؟) وسپاه عاارملي یلع رسید با 
لشگری: گران و تصد آب جیعوں گذشتن دان باز گشنند و آن تدبیز 
باطل کردند جوا به رفت که .کار ترکمانان سلچوتی که بنسا بودند قرار 
Bul‏ ر بنفەگی نمودند وه‌داهسنند که ا از باز wt‏ 
حاحب atic‏ ذه از da‏ ایشا بود و از حسن رای ما خلعت 
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و ولابت dL,‏ و بیارامیدند و مقده‌ی-!خدمت yd‏ خوهد امه 
وسا په نشاپور چفدان ماده لهم تا رمول ما باز رحد ر مبرکل 
نزریک امت پس از مھ ران از راو هرات جوی بلۓ آئی تا ژہمتاں 
LT‏ بباشیم وپامۓ این تھوں‌دادہ آید باڈن الله عزي جل - روز آدینه 
وشانزدهم ذو القعدہ مهرگان بوب امیر رضي الله عنه بامداد بجشن 
مینشسک اما شراب غورد و نژارها و هدیها آرردند Casi]‏ و اندازہ 
گذهته وپ از نماز نشاط شراب کرد ورس مهرکان بنمامی usta?‏ 
د آرردند مخت لیکو با تمامی شزائط آن ر مینی از پیش علیرقیاں 
پیامد و در خلوت صینی با وزیرو صاحہت دیوان رسالت as‏ 
علطان را عشوہ دادن معال باشة لھ توم را بربادی tbe‏ دیدم 
pif]‏ که شدم و می نماید که در ایشان دمیده اند و هر چند عهدی 
کردند مرا که صیلی ام بر ایشان هی Slated‏ نیمت و شنودم که 
پغلوتها caste}‏ کردنه. و کاههای در شاخ را بپای بیفداختند 
و ملطان را کار رنتس سوی, هزات پیش نباید گرفت !جد نباید که 
خللی افد من از گردں خویش بھرون کردم. وزیر گفت چه محال 
می گرئی رای پرده بر بیرون برد: اند و فردا خواهد رفت اما 
نرہ امیت این نکنه باز نموەن اگر می بررد باری اش٤ر‏ قوي 
lett‏ مرب کند ر مقیم شوند ر پینام داد سوی امیر دربن باب 
,ٍخواجه بو نصررا ووی برفبت و با امیر بگفت امیر جواب داد که 
نه همانا که از ایشای خلاف آید و اگر کناد تدبیر کار ابشان بواجبی 
فرموده. آید Lat} af‏ پیش ازیں سمکی نیست مقام کردن کہ ار 
علف مخت دشخوار دده است و قدر حاجب را با خیلها ر هزار 
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slow‏ تغاریق بنشاپور ماننه با سوری صاحب دیوان و وی نیز 
مردم بسیار دارد و یسرخص لشکر امت و. lie?‏ بقاین و 
. هرات نیز فوجی قويەیله کنیم و همگذان را باید گنت تا کریش 
پاشارت عاحب wld‏ دارند و اگ wl wala‏ و ایشان را 
بخواند بزردي بدو پیوندند و نا .از بلج abl phat‏ نامهای:منویان 
. مي خوانیم Sle jl‏ این قوم.قوبیرهای دیگرفرمود: آید کہ مسانټ 
دور نیست خواجه را باید گفت تا ]نچ .فومودہ ایم اروز تمام کند 
که بیمه حالھا ما فردا حرکت خواههم کرد بونصر بیامد وبا وزبر بگفت 
ر همه تمام گردند ۔ و اسر مسعود رضی الله ate‏ دیگر ربز یوم اآحد 
نامع عشر می sd‏ العقد: لو نشابوز بزفت و ale‏ لب ate‏ بهرات 
آمد - و از هرات روز یکشنبه ششم ذی اجه براہ بوں ریغ و 
بادفیش برت و دراں راہ wee”‏ شاد کام بوك و بنشاط شراب و صبد 
مشغول. و ساار تلک بمرر الررد پیش هد ر خدست کرد از جنگت 
deal‏ نیالتگین عامی مفرور با ءظگر و نصرت باز Mas‏ و با ري 
لشکربی بود مضه آرسته و بسیار مقدمان با عامت و چتر و تمک 
هندوی با تاک‌همراه بود ر تللی دیگر بود امیر وی را بسیاربنواختب 
نیکوئیھا گفت ر ادید ها کرد و «مچنان پیش روان جندرات را و 
بربالائی بایهناد تا لشگر هندر صوار و پیادہ:برروی بگذشت dima}‏ 
و نیکو لاگری بود و پیلن رآ نیز بگذرانیدند et‏ و پنے که خراج 
سنده بود از wl Ke‏ امیر را “خت خوش آمد این آشکر و در حدرد 
گوزکانان خواجه بونصر را گفت محعود عمد لیف برنائی شایسنه 
آمد و خدمتها پمندیده کرد بر جانب ري ر در هرچه نرەودیم 
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وی را معتمدیائنیم وی را بدیوان رساات باید برد بونص رکفت فرسان 
بے وی م«عق این نواخت ہ ھست وی را بدیوان آوردند. ۱ 
غ Os, He‏ و شرب و اربعمائہ و غر) رم روزیکشنبه بول ۔ 
api mM‏ چہارم این ماه امیر رضي poate HT‏ باخ al‏ ونخهمي 
اوہ why.‏ ماح ر Lass‏ در stil One‏ نزول کرد - ررز در BAB‏ نهم لی 
se‏ بباغ hy‏ امد Wits,‏ ورا larly‏ بردند که ندکو ماخته بولند 
this,‏ بول .و تس تړ و Jl,‏ چغانیان همین روز که امیر 
جبلۓ be] Samy.‏ آمد و ری ار استقبال نیگو, کردند و جائی yor‏ 
فرود آوردند و Ls‏ ی رنزول ی اندازه دادنه و۵:گر روز *خومټ 
مد و امیر ڑا۔بدید و بیجاز اعزازو فواخت پانت وهم بدان کوشک 
کزامسندگرہہ Olay,‏ باز شد و در روزی اند" دنست بر علي 
logy,‏ اخدہہتا نزدیک وی‌هرفنی و هر باری کرامنی ‏ اعذه 
د بردڈی بفرمان مالي و هدیها کڈ آورد: بود رای حغانیان از اسچاں 
گرانغایہ و غامان, ترب و پاژد ر یوز و چیڑھائی که ازان براحي 
خیزد پیش إمجر اوردند سخت بسیاں و بموقعی خوب US)‏ .و 
روز پفجشنبه نهم ماه pilots aye?‏ بزک ر نیگو بماخنه Boyt‏ 
جنیبقان tits‏ والی ۔چغانیانٗرلسریاوردند رلهوگان باخنند و پس 
ازان بخران فرود وردنک و بعد ازان شراب نخوردند و POF Shy‏ 
جرایان آمد - ر jy‏ چپار شنبه طم ماه مخرم ولی چغذیان خلعت 
میت ناخ بوشید چذانکه ولاة را دهاد و نفز بران زیاد‌تها WIS‏ 
که ایی آزاه مرد داماد بود و با ایں جانب بزرگ وصلت داشت 
بعره و Was Sle‏ کہ امروز در سنه احندی و خمصین و اربعمانا بر 
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جای ا سا کرش تباد شده که خوبشای دار نیام ر خوا مه رثپس علی. 
میکائیل بوه اروا !چغانیان و این las‏ که باز نمودبم GS‏ باشد 
و والی چغانیاں چون خلت بپرشیدہ پیش آوردنهومم خدمت را 
مهای آؤرد ر امیر بسیار اعزاز و نواخت ارزانی دلشت و ES‏ 
امیر رنے آمد ازین نو U Kidde‏ خویشفں شفام‌ان پسوی علیٌ 
تگیں ر چون. خبر بما رمید tte‏ سالررا نا لشکرهل فرنتاده شد وا 
gs‏ ابی حالیا را آمده ایم LRN‏ بمباوکي موی احیّت باز بایهه 
گشت و سردم خویجتں را گرد کرد تا لڑنگچا حالری قشم پا لشعر 
gate NAS‏ گذاره کند و دس بدسنع AIS‏ شا این. فرهت 
جوبان را بر انداخنه of‏ گفك چندن ph‏ و خدمت.» کرد و با 
کھت و ری را بطارمی gly.‏ بلشاندنه و رزیر erates‏ دیوان 
رمات te]‏ آمدنه و عهد تازه BIS‏ و وی را باملطاناو سؤگند FAS‏ 
بد امنور jb‏ گردانیدند و لماز La‏ بر نشسبتو ر جوی جغانیان : 
برنت و اسیر روز یکهفدة چهار ررز ماد از et‏ بدا کزگرفت بشکار 
با خلمکان ر ندیمار): و صطیپان - ر روز ناه سوم صخو بباغ بززگ 
آمه ‏ و دیگر روز رسوای ates‏ لز پسرآن ولی تگپن ارکا لقبدنام 
ری مومی *تگین دانشمندی,هبرتندبی» ابشاي را.ومول دار بشهر 
ty!‏ و نزول یکو داه و پس از مه ورز که Sete‏ پیش آوردند 
شاں و امیر چدزی نگفت. کہ آزرد:-بود از.فرسنفدگان وزیر پرمیدم۔ 
که امیراں fy‏ چون ماندید By!‏ چیزی ننوانست. گت دانشمند 
خن def‏ ر نصیے نود و گفت ما رند عدر آوردیم ر سزد از بزرگې 
سلطان معظم که بچذی که tel‏ ما aba‏ و بدان وبد کیشان . 
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ایشاں را بیان JALAN‏ کہ برپی' چانت آمدند خواجغ ,یزرک گفت 
خداوند عالم با عنقاد نگرد نع بگرکار‌و ایشان را بطاوم بردند امیر 
با وزبر و tamale‏ دیوای رحالت خلوت کرد دربن باب خواجة 
پزگ گذت has‏ خداوند دراز باه خراحان و ری و FHS‏ 
طبرمطان. همه شرریدة شد امت و خداوند بو اأحسی عبد |جایل 
را با col‏ از ES‏ باز خوند و مواضعت گونه is)‏ با گرکانیاں و 
صواب برد تا ہو لعسی برچه گونه بازگردد و پسران علی تگڍن 
مارا نیم دشمني wit‏ مچاملنی در مد اذه بز aS‏ دشهی ماما 
بندہ را gh‏ صواب می نملید که Be‏ ایی جوانان پذیرنته OM‏ 
عهدی کردہ آیدچفانکع با پذرایشای بود گفت نیک آمد بطارم باید 
رنت زر این کر برگزارد خواجۂ بزرف و .خواجة ہو نصربطارم Wide]‏ 
Sati,‏ پمران ملي تگیں را.تامل: ald BSS‏ برد با تواغعی بمیار 
و مرها خوامنه #عدهت ترمل ر چغائیاںن !ه آن سهری برد که شناد 
و آن گس که بران بات حنزای وی کرد: شد Ah‏ سلطان معظم diy‏ 
tad]‏ رنت در گشده آود تا دزنتی‌های موپوث تازه گردد رپیغامھا هم 
زیں نمط بود برنصرفزدیگت امبر Gey‏ و باز گفت و جوبهای خوب 
آورد خت با دل گر رحولن٭اروسوان را بازگردانید و ممعدي را 
نامزد کرد وژیر برمولی و کار او بساخنند و نامه و مشافیه نیشده شد و 
زھولن علی تگیں را خلعمت وصلت دادند جماہ برنتند رلعی بیفناد و 
عهدی بسنند چنانکہ آرامی بباشد ووالی چغانیان را بمیان این کار 
در آوردند تا نیز بدو تصی نباشد- و روز یکشنبه دهم صغر وزير را 
خاعت داد مخټ نیکو خلعلی و همیں روز حاجب مباشی را 
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جاجبی OH‏ دادند و خلعتی تمام از Say phe‏ و طبل ودهل , 
و امه و تخنهلی_جامه و خریطبای میم و دیگر چیزها که این 
شفل را دهند و هر در معنشم بخانها ‏ باز شدند و ایشان را مخت 
95 حق گزاردند ردیگر روز تلك را خلعت دادند بمااري هندوان _ 
خلعت مخت نیکو چوں پیش امیر wel‏ و edd‏ کرد امیر 
خزینه دار را گفت Gab‏ بیار مرسع. بجواهر که ساخته بودنه . 
ببارردند امیر بسند وتلک را پیش خواند و آن طوق وا بست 
مالي خویش در گردن وي انگند و نیکوٹیھا گفی. بزبان بخدستی ‏ 
کدنموده بود در کار احمد نبالنگین. وباز گشت ۔ و روز چہار هنده 
چباردهم ماه ربیع لول میهمانی برک ساخته بودنه مخت با تالف , 
5 هفت خوان نہادہ درصفة hy‏ و ای باغ بزرگ و 
همه بزرگان و اولیا رحشم و فوم KIS‏ را فرود آوردند و بات بر 
خوانیا بنشاندند و شراب . دادند. Wry‏ شگرف edt‏ و از 
خوانها مستان باز گفتند و امیر از باغ بدکنی رنت و بشراب 
باشسع رروزي یکو بپا gly‏ آمد - و روز مه شنبه pint‏ اي ماه 
wna lye‏ مراقی دبیر را غلعبت و کمر زر دادند بحالری کرد و عرب 
و برادرش را بومعد خلعہف دادند تا ناتب او باشد و خلیفث بر مر 
این گروہ بایشاں بخراساں رود تا آنه که yee lye‏ پراثروی برود - 
و ررز یکشنبه rms‏ و پم ایی ماہ نامه رسید از غزنیں بگذشنه شدن 

بو امظفر پسر خواجه على میکثبل رحمة الله عليه ر مردی شهم ٠‏ 
و کی و کاری .یود خایفنی پدرر دربی میانها تاصدای ماحپ 
دیوان خرامان سوری و ازان صاحب بریداں می رسیدند که ترکمانایی 


yA 
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و“جرتیان و مراتیان که بدیشان پیومته اند دست بکار در آوردند و 
در ناحیتها می فرمئند هر جائی و رعایا را می ونجانند ر هرچه 
براباه می aw‏ و فساد بسیار است از ایشان و نامه رمبد از 
es‏ که گروهی از ایشان بغراہ و زبرکان آمدند و بمیار چپار پای 
براندند و از کرزگاناں و مرخس نیزنامھا رمید هم درین ابواب ریاد 
کرده بودند که تدبیر شاني باید درین باب و اگرنه وایت خراحان 
ناچیزشود امیر مسعود رضی الله عنه خلونی کرد با وزیر و ار 
درلت وارلیا و حشم و رای زدند و بران قرار دادند که حاجب 
Hy:‏ مباشی با ده زار وار و پلي هزار پیادہ بخرامان ررد ر برادر 
بو اعصی عراقی با همه لشکر کرد و عرب بهرات ably‏ بوالعسی 
بر اثر در رسد و همان گوش بمثال حاجب بزگ دارند و عم 
مشاهدت یکدیگر کار کنند و صاحب دیوان خراسان سوزی مال 
لشکر رری می کند تا YHA‏ بی نوافی نباشد وخرامان از ترکمانان 
خلي کرد 5 شود بزود - و ررز 9 Ald‏ چپار دهم ماه ربیع 
سو سے سسوت عر Sy‏ و بر بو ‏ مس Oe‏ هر 
plas‏ عظیم ترو خداوند زاده امیر مودود و خواجۂ بزرگ ر جمله 
اعیان دولت پیش خدمت Boling!‏ سوار و پیاده همه آراحنه و با 
ساح تمام و پداس معت خیارہ بمیار در زير برگسنوان ر عماری‌ها 
و پالانہا و ازان جمله ال خرآعان را نامرد بودند از لشکر جدا جدا 
فوج نوج بایسنادند هرطاثفه و حاجب بزرگ سباشی GUS‏ 
عظیم کرده بود چفانکه امیر بپسندید و همچنان برااعص عراتي 
و دیگر مقدمان و نمازپیشین کرده اڑین عرض پرداخنند . و دیگر 
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Sy‏ شبگیر برادر عرافی با لشک کرد و عرب برفنث - و مه دیگر روز 
حاجب سباشی با لشکری که باوی نامزد بود برنث و کدخدائی 
لشکر و انهای لشکر امیر سید صراف رانرمود رمثالها بیان 
و براثرحاجب برنت و گفنند عارشی باید این لشکررا مردی 
مدید و deine‏ که عرض می کند ومال Cal‏ ببرات او دهفد و 
حل و ءقد و اثبات و امقاط af atl yay‏ حال در خراسان می 
گرد و بہر وقك foo‏ نگرده که رجوع !عضرت کنند اخنیار بر 
بومپل احمد عاي افناه و اسنادش خواجه ابوالفنع رازی ءارض 
ری را پیش امیر فرسناد و رزیر ری را بسیار بسنود و امیر درباب 
وی مثاهای توتبعی فرمود و نامه وی نبشتم سن که بو لافضلم رري 
نیزنفت و خت وجیه شد دربن خدمت و چون حاجب بزرک 
مباشي را در خراسان GT‏ خال افتاد چنانهه بیارم ایی آزاد مرد را 
مالی عظیم و تجملی بزرگ بشد و بذسنت ترکمانان افتاد و رأجبای 
بزرک رسانیدندش و مالی دیگر بمصادره بداد و آخر خلاص یانت 
و !عضرت باز آمد و گنوی برجای اسث که ایی تصنیف می کنم 
ررکنی امش Cy?‏ دیوان عرض را ر له از صف شاگردی 
زامتر نشود لجرم تن آسان و فرد می OBL‏ و روز ار کرانه می کند 
وکس را بروي شغل نیعت اگر عارفی معزول شود و دیگری 
نشیند و som‏ خردمندان ایں اختیار کنند که او کردہ امت ار نیز 
برنت و بعاجب بزرگ پیومت و همان سوي خراسان کشیدند ۔ 
و روز #اجشنبه نہم جمادی الولی امیر بشکار بر نشست و بداص 
مررالیرد زدت ۔ و در شنبه میزدهم این ضاه بباغ بزرگ مد - و روز 
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چہارشنبه هغدهم جمادی الخریٰ از باغ بزرگ بکوشگ در عبد ااعلیٰ 
باز آمد۔ و دیگر روز اڑانجا بشکار شیررنت بنرمذ و هت روزگري نیکو 
برفت ر بکوشک با زآمد ۔ روز شفبه غر؟ رجب از شہر بلج برنت بر راه 
حضرت غزندن ی - و روز آدینه بیست ریکم ماه سعادت uy‏ ماک Way‏ 
و بکوشک کهن معمودی بائغان شال به‌بارکی فرود آمد ر رفك 
ممعودي راست شد: بود چاشنگاهی بر نشمت ر آنجا برنت ر همه 
بگشت ر بامتقصا بدید ر نامزد کرد خانم لي کارداران را و وثانهاي 

غلامان سراي را ودیوانهای وزیر و عارض و صاحب wh‏ 
رمالت ووکیل را پس بکوفک که معمودي باز آمد و مردم 
بشتاب در کاردا افناد و هرکسی جاي خویش. راست می کرد ر 
فرامان جامهای سلطانی می DUG)‏ و پردها سی زدند و چنیں 
کوشک نشان gam vind‏ جای gary‏ پادشاه چنیں بنا نفرمود و همه 
بدانش ر هندمةٌ خویش ساخث و خطها AMS‏ بدست عای 
خویش که در چنیں ادرات خصوما در هندمه آیقی بود رضی الله 
عنه و این کوشک بچهار مال بر آوردند و بیرون مال که نفقات کرد 
و Ope phe‏ و بی کاری باضعاف آن آمد چنانکه از عبد الماک 
فقاش فهندس شنودم که ررزی پیش مرهنگت بوءلی گوتوال گفت 
۱ هفت بار هزار درم نبشنه دارم که نفقات شد× امت ہو علي asa‏ 
مرا معلوم امت که در چندین حشر و مزدور پیکري بوده امت 
و همه بعلم می بود و اسروز ایی کوشک مااي هرچند بمیار خال 
salts}‏ است گواہ بلاها و باغها بسنده پاش و بیست سال اھت 
ثا Lol‏ می کذند بر بغاها و از بلاها yl‏ نیز چند jae‏ نقص 
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satis]‏ است همیشه ایی حضرت بزرگوار و بناھای نامدار مائد و 
برخودار ازان سکان بحت محمد و آله ۔ و امیر مسعود رضی الله the‏ روز 
سة شنبه پنے روز مانده از ماه رجب بدیں کوشک نو آمد و ٢‏ نا 

قرار گرنت - و روز دو aod‏ نهم شعبان چند ٹن را از امیران و فرزندان 

خننه کردند و دعوتی بزرگ ساخنه بودند و اری با تکلف کرد: و 
هفت شبائررز بازی آوردند و نشاظ شراب بود و امیر بنشاط ایس 
جشن کلوج انداز که ماه رەضان نزدیک بود بدین کوشک و بدین 
باغها تماشا می کرد و نشاط شراب می برد پس ماه ررزه را کار 
بساختند - و روز در شنبه روزه گرفنند ۔ و روز آدینه پنجم of‏ ماه اخبار 
پوئید: رمید از خوازم “خت مہم که این نواحی بر اسمعیل‌خندان 
پمر خوارزم‌شا: النونناش قرار گرفت و جمله آن غلامان را که برادرش 
را کشنه بودند بدست آوردند و بزردی بکشتند. و همچنار هر کس 
که ازان خواجۂ بزرک (حمد عبد الصمد بود ر دیگرپمرش نیز بکشتند 
و ختابہ بر امیر المومنیی‌کردند و بر خندان و همه کارھا شکرخادم 

دارد و راهها فرو گرفنه اند و از ترکمانان رسولن نزدیک ار پیومنه 

امت و ازان وی سوی ایشان امیر بدی خبر خت آندیشمند شد 
و فرمود تا برادرش addy‏ را بغزنین باز داشنندر دخنران خوارزمشاه 
را گفت تعوض نباید نمود - و روز چهار شابه dre‏ کردند “خت برحم 
و با UG‏ و اولیا و حشم را خوان فرود آوردند و شراب دادند - و روز 
یکشنبه پلہم شوال امیر بشکار ژه رنت با خاصکان لشکرو ندیمان و 
مطربان و lms‏ شکاری رانده بودند و بغزفین آوزدند مجمزان هرکسی 
از *عنشمان درلت - و روز یکشنبه نوزدهم ماه بباغ صد هزاره امد - و 
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bith‏ دیگر ششم شوال بو لعسی She‏ دبیر که ماار کرد و عرب 
بود سوي هرات رفت برراه غور با ماخ و تجملی سخت نيکر ر 
حاجب سباشی پبشٹر با لشکر-خراعان bhi)‏ بود وجہالنیزبدیں سبب 
شوریده گشنه ۔ ر روز شنبه موم ذی القعده خداوند زاده امیر ”جدود 
خلعت پوشید بامیری هذدرمنان تا موی لہور ررد ر خلعنی FS‏ 
چفانکہ امیران را دهند که فرزند چنیں پادشاہ باشد ووی را مه حاجب 
با مهاه دادند و بو منصور پسر بو القاسم علي نوکی از دیوان‌ما باوی 
بدبیری رفنت و معد سامان بممتوفي و حل و عقد سرهنگی معمد 
بستد وبا این ملك sal;‏ خود طبل و عام و کوس ز پیل و مهد بود - 
و دیگر روز پیش پدر آسد رضی الله منهما تعبیه کرد بباغ پيررزي و 
سلطان در کذارش گرنت دریرم خلعث و وداع جای آورد و برفمت 
و رشید پە ر خوارزمشاه را با بند ہر اثر وی ببردند تا بلهور شهر بند 
باشد ۔ و روز باجشنبه هشنم فی القعده نامه برسید از ری با مه سوار 
مبشر که she‏ الدرله پسر کاکو را از لشکر منصور هزیهت انقاد و آن 
نواحی جبال آرام گرفت و سواري چند تر کمانان کز خراسان سوی 
خود نواخنه بود و زر داد: موي خراسان باز گشننه بر راه طبس 
امیر برسیدن اي خبر شادماذه شد و بوق 9 JRO‏ زدند و مبشران را 
خلعت Wold‏ و بگردانیدند و ہمیار چیز OGL‏ و جوابہا نبشنه آمد 
باحماد خواجه aise‏ عراق بو مهل حمدونی و تاش sige‏ سالرو گفنه 
شد که اینگ رات ما حرکبت خواھد نمود جانب بهت ازانجا بهرات 
el‏ و حالها در یانده آید و مبشران باز گشنند و ومف ای جنگها 
lil‏ نمی نوبسم که تاریۓ از نمق ARS‏ و شرج هرچه بری و جبال 
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رنت همه در بابی مفصل بخواهد آمد آزان رقت باز که بوسهل 
بری رفت و تا بذثاپورباز آمد و ری و جبال از دست ما شد وازان 
باب همه حالها مقرر گرده - وروژ شنبه بیست وچہان فی القعدہ 
مھرگان بود امیر رضی اللہ the‏ بمیرگان بنشفست لخست درصفہ دراي 
نو در پیشاه و هنوز تخت زریں و تاج و *جلص BA‏ راست نشده 
بو که آر را در کران بر قلعت راست می کردند و پس ازین بروزکار 
دراز رامت شد و yl‏ را ررزی دیگر امت چنانکه نبشنه آید بچاي 
خویش و خداوند زادگان و اولیا و حشم پیش آمدند و نثارها بکردند 
و باز گشنند و همگان را دران dite‏ نزگ کف برچ پ و رامت مرای 
امت بمرانب بنشاندنه و هدیها آوردن گرننند ازان والی چغانیان 
و باکالجار و والی SSS‏ چون بو اعحس ose‏ الجلیل بغرمان ازان 
ناحیت باز گشت و خرامان مضطرب شد صواب چنان دید که 
بالچار را اسنمالت کنند تا بدمت با زآید و رمولی آمد و ازیفیا 
معتمدی رفت و از مر موافعنی نباده آمد پاکلنجار هر چند ازرد 
و زده و کوننه بود باری بیارامید و از جبت وی قصدی نرفت و 
فسادی پیدا نیامد و ازان رالی uh‏ و صاحب دیوان خراسان 
سوري و دیگر عمال GIB!‏ ممالک و نیک روزگارگرذت تا نہ که 
ازیں فراعت اناد پعن امیر برخامدت و بصرانحه خاصه رفت و 
جامہ بگردانیه و بدان خانة زمستان AKG‏ آمد که بر چپ Rio‏ 
بارامت و چذان دو خانه تاہمتانی برامت و زمضنانی بچپ 
کس sagas‏ امت و گواه ءدل خانها بر جایست که برجای باه 
بباید رفت ر بدید و اي خانه را ازاربسنه بودند مخت عظیم و 
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فراخ و آنجا تنور نهاده بودند که مرد وآن فراشان بر LAT‏ برفتندی 
و هیزم نهادندی و تنور بر جایست آتش در هیزم زدند و غلامان 
خوان سار با بلسکہا در آمدند و مرغان گردانیس WS‏ و aha‏ 
ر کواژه و آنچه لزمه روز مبرگیی است مارک را از موخنه و بزگل ررده 
می کردند و بزرگان درلت !+اجس حاغ رآمدند و ندیمان نیز بنشمنند 
و دمت بکارکردند و خورڈنی علی طریق ااسئیلاب می خوردند 
و شراب رران شد به بمیار قدحها و بلباها و مانگینها ر مطربان ژدی 
گرننند و روزی بود چنان که چنیر بادشاه پیش گهرد و رزیرشراب 
ٹخوردی یکدو دور شراب بگشت او باز گشت و امیرتا نزدیک Shed‏ 
پیشیں ayy‏ چنانکه ندیماںبیررنی بازگشتند پس بصفۂ نائبان آصد 
که از باغ دورنیست وآ اجا مجلمی خعروانی ماخته بودند و ندیمای 
خاص ومطرباں آنجا آمدند رتا نماز دیگر opty‏ پس ازاں RAS Sle‏ ۔ 
و روز دو شنبه نہم ذو اجه و دوم روز ازا عید کردند و امیر 
رضی الله عنه بداں خضرا آمد و درصفۂ بزوکت که خوان رامت کرده 
پودند بنشهت و ارلیا رحشم وبزرگان را خوان فرود [یردند و برخواں 
شراب دادند و باز گردانیډند -دیگر روز امیر بار داد و پس از باربا 
ہو زیر و آعیان دولمت خالي کرد ر چس لز مناظر؟ بمیار قرارگرنت 
که امیر بر جانب بت رود و وزیربا وی باشد تا اگر حاجت ید 
رای عالی بہرات ررد و اگر نه وزیر را بفرمند و خداوند زاد: امیر 
مودود و دهاه مالرعلی عبد الله مثال باننند تا با pyr‏ خویش 
و لشکري قوی سلطاني بلج رود و le’!‏ سقیم پاشند تا همه خراحای 
مشعوی باشد بزرکلی حشم باز گشتند ظرها راس کردند و دیکر روز 
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امیر برپیل نالک وبا خاصکان بدشت شاپهار بایسناد ٹا فرزنن 
عنزیزشھم و سپاه مالارر لشکری ‏ آراحنه پیش ۔آمدند تعببھ کرد» 
و بگذشتند و ای دو محنشم و مقدمان رمم خدست بای آرردند 
و موی بلع زقتند و ily Gr‏ بودفف پیش SI)‏ برنتند و امیر 
بمعادت بکوشک پیش ool‏ و امیر معید را خلعنی AU‏ رامک‌کرد؟ 
بودتد پپوشید و پش امک و عاطان اور بتراځت fey‏ دإك 0 ` 
پغزنین مقام کند و بوک Bp‏ برگ ابو الدبای اتغرايفي 
بدیه آهنگران وبقامت مرهنگ ہو علی گوتوال را خلعت 'دادند 
همال بانت تاپیش کر فرزند و ارهای غززیی باشذ و aki‏ نوم را 
اؤں سال ندیمی خداونن ژادہ فرسود سلطان ار مردی است که حال 
وی در fy pol inlay‏ پوشید: نوست و درفت ض است این 
مقار از حال او بازنمودم و بر Ke‏ نایم بر رس تاریخ که حالہا 
بگردد و خواجه. محمد منضور مشکان را رحمة الله علیه هم ندیمی 
وي فرنودند و علطان این فرژند را برسی کشید ر درباب " تهمل 
وغاہان و الج و حاشیت و خدمنگران ری زیادتیھا مئ فرمود 
وی مود که اورا درس تر داد پدر دیگر خوامٹ و خدای 
عز وجل دیگ رکه بادشاہ robs‏ بکودکي و جوانی گذشته شد چنانکه بیارم 
براثرو تخت ماک پس ازہدر پادشاه مؤدوہ“یانت و کین او این 
ast tt‏ باز خواست او همه ahi)‏ اند خداي عزو جل برایشان 
Grom)‏ کناد و سلطان معظم ابراهیم را By‏ باد بعق محمد و آله 
اجمفین - چون امیر ممعود رضي الله‌عنه ازیں کارها فارخ شه مراي 
رده بر واه بست بزدند از غزنین حرکت کرد - روز فجشنبه سیزد هم 
۷۹ 
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في احج درتکوناباد روز چهار شنبه بیس و ششم ای ماه رعضفت 
ررز[نجا مشغول بود بنشاط و شراب اف موی بہت کشید' 

و الله اعلم ٩ e o‏ = 
تاریخ aie‏ ثماي. و عشزین' و اربعمائه غر ”جرم روز دو 
dye ari‏ ۔ و بکوشک دشت یکی فرود آمد روز باجشنبه ove‏ 
معرم اميررفي الله ade‏ و این کوشك از بست بریک نرسنگی 
امت نزدیک نماز پیشی که همه لشعربره داشنند از ددگی 
وأ پیر برانده بودند و اندازه نیت تخجیر آن نواهی را چون بره 
شد تخجیر را درباغی راندند که در پیش کرشک امت 
و افزون از پانصه و ششصد برد که بباغ رسید ر بحرا بمیار BLS‏ 
بودند بیوزان و ube‏ و امیربر خضرا بنامت ر تیو می انداخت 
و غلمان هر باغ می دریدند و می گرننادو مخت نیکو شکاری 
رنت و همپنیس دیده بودم که rol‏ معموی رحمة الله عليه کرد 
وتنی هم ابا و هم به بست و گزرخری در راه dinky BEL‏ و 
بداشتند با شگاها پس نرمود تا داغ بر نهادند پغام محمود و 
بگاشتنه که معدثان پیش ار خوانده بودند که بهرام گور چنین 
کرد - و رر زآدیاہ نوزدھم “حرم در رمولسلجوتیاں را بلشکر اه آوردند 
و نزول نبکو دادنه دانشمندی برد بخاری ردي سن گوی و 
و ترکمانی گفتندی از نزدیکان آی قوم است - و هیگر روز شنبه امیر بار 
" داد سذمت با شوه واگ و رموان را پیش آوردند و خدمت 

کردند "و بندگی نمودند و ەبوان وزیر بردند و صاحب دیوان 


رسات Le]‏ ونت خواج٭ بو نصر Kite‏ و خالی WIS”‏ نامه موي 
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وز یو خواجه احمد عبد الصمد نبشته بودند و حواامت بر پیغام کردہ 
و پیغام حغان بود کہ از ما تا اي غایث هي دست درازی نرنده 
امیت اما پرشیدہ نیست که در خرامان ترکمانان دیگر اند و دیگر 
می آیند که راہ جیعون و بلذان کوه کشاده است ر این رایت کہ 
سا ر داد آمد: امت تنگ امت و ای مردم را که دارم ہرٹمی 
یرٹ باید که خواجة Hj?‏ ہمیان کار درآید و در خواهد از خدارند 
سلطان تا این شهرک‌ها bh af‏ بیابان پیومنه است چون مرر و 
سرخص ر باورد مارا wif sole‏ جنانکه صاحب بریدان و Bas‏ و 
صاحب دیواں خهاوند باشند و مالی می مناننه و بما می 
ding‏ به بیستانی تاما لشکر خدارنه باشیم و خرامان پاک نیم از 
مفسدان و اگر خدمتی atl‏ بعراق یا جای دیگرتمام کنبم و بهر 
کار مشوار ترمیان بفدیم و سڊاشی حاجپ و لشکرها بنشاپور و هرات 
مقام کنند (گر dad‏ ما کنند ناچار مارا بدنع آن مشغول باید wit‏ 
و حرمت از میان بر خیزد plait‏ ما این است راي عالی بر تر 
یو نصربرفتم و آنچه گفنند بامیر بگفت جراب داد کہ رموآن را 
باز گردانیه و شما دو تس بیایید تا درب باب “خی گوثیم وزیر و 
ہو نصر نزدیکه امهر رنفنه امیر مخت در خشم شده بود رزبر 
uni)‏ ایں beady fat‏ و افراح این توم ازحد بگذشت از یک 
مو خرامان را غربال کردند و از دیگر ہو MEA‏ عشوه ر خن 
نگاریں می فرمنند ایی رسواں را باز پاید گردانید ر مصرح بگفت 
که میان ما و شما شمشیر است و لشگرها ازبهر جنگ فرسناده 
[مده امت ر ما ابنگ بست حرکت می کنیم ر بهرات خراهام 
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رن وزیر گفت تا اب قرم خن بربی جمله می گوپند. و نیز 
آرمیده اند ota fay‏ بر نا داشدة re‏ بنده را صواب لن می 
نماید که جواب درشمي و نرم داده آید تا مجاملنی درسیان یماند 
آنگاه اگو خدارند نرماید بهراب رود و حاجب بزرک و چملة لشکر 
اینچا آینب و کارایشان ساخنه آید ema‏ و یا جنگ پرگزارد» آید 
و خداونده نیز ہما نزدیک؛ Sale atl‏ آید Spe‏ کند we)‏ 
گفت این سره امہت این رمولن را بربی جمله بازگردانیه و آنچه . 
باید نبشبت خواچه بونصز از خویشتن بنویمد ار ایشان را نیک بیدار. 
گند تا راب نه بینند ربگوید که اینگی تو احم می آئی تا این 
کار بر گزارده آید هیر در باز sites‏ و در سه jy‏ درب مفاظوه 
بودند تا با رسولن Grif sha‏ جواب نامه و پیغام بدادند و ایشان 
او سس و باز گرداڼیږ ند موي خرامان روز پلجشنبه پنے ریز 
Bile‏ از“حرم - ر ررژمه شتبھ غر صفر ملطفة نا برید هرات 
و بادغدس وغرجسنان رمید که داود ترکمان با چہار هزار سوار هاخنم 
از راہ bly‏ رژن و غور و مپاه گور قصد غزنیں کرد آنچه تازه کشت باز 
نمودء آمد و حقیقب ایزد تعالی توازد دانست امیر مخت تنگدل 
شد بدیں th‏ و وزیررا اخواند و فت ھرگز ازبي قوم رای ذیاید 
ر دمن درمت چون تواند بود با لشکر ماجده ترا سوی هرات 
بايد رنت تا ما موي ie‏ ریم که ete‏ جال خاذه wD MA‏ 
Alas‏ وزی ر گت poles‏ ارم ما بند: ۳ ای خب حقیقټ نمی م 
فمايك کو از میرکان مدت دراز بگذشنه امت و مرخ نیز از راهموباط 
ai)‏ بغزچں ننواند رنت امپز گفبب این چه جال .ابست که می 
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گوئی دش پهررز به یج بند می شود بر خیز کار رننی بهاز کە سن 
پص فردا بهمه Wile‏ موي غزنیں باز روم رزیر باز گشت و قومی که 
دران Mena‏ بودند جائی بنشسنند ربرزبان بونصر پیغام دادند که 
اگر ole‏ بالل ایی خبر حقیقت ات مردی guy‏ خداوند را 
چندان عقام باید کرد تا خبري دیگر day‏ برذت رپهنام بگزاره 
امیر گفت نیک آمد »> روز مقام کذیم اما باید که اگٹران وامپان 
و غلاماں لڑ مه پلے باز آرند گفتندنیک آمد کسان Abts‏ ببازار آرردس 
امچان و اشتران و هزاهزی عظیم در لشکر کاه انناد و ردماں علفغہا 
که ساخته .بودند ب colts‏ ارزان فروختی MS‏ خواجه بونصر مرا 
گفت ماف نگهفمارودیگر خرکه این خبر مخت > مصاعیل است 
و gr‏ گونه دل و خرد این را تبول نمی کند و گفته اند - 9 بصدتنة 
سی ااخبار Ibe‏ پمتقیم نبه الرای - و ایں خاوند ما همه هنر است 
و صردی اما اسفېدادي عظیم دارد af‏ هنرها میپوشد ورامت چنان 
آمد که ار گفت - روز شنبه پام صفر نامه دیگرزمید که [رخبر دروغ 
بود و حقیقت چنان oh‏ که مواري صد و NEY‏ ترکمانان بدان Bue‏ 
بگذشته بودند و گفته که ایشاں مقدمۂ داد اند از بیم آن تا طلبی 
دم ایشان“ فرود gad GT‏ انگنده بودند امیر بەین نامه پیارامید و 
رننن ofa‏ غزنیی باطل کشت و مردمان بیارامیدند ge‏ روز در شنبه 
pide‏ مفرامیر شبگیر بر نشصت BNL‏ رردھیرمنہ رفنت با بازن 
و لوان و حشم و نه‌یدان و مطربان و خوردنی"و شراب بردنه و مید 
needs sly‏ آمد که تا چاشقگه بصید مشغول بهدند پس بگرژن: 
آب فرود aide]‏ و خیمها و شراعها زده بردند نان بخوردند و دسمی ٥‏ 
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بشراب گردند و بمیار نشاط رت از تضا آمده پس از نماز امیر 
کشنیها بخوامت ر ناوی ده بیاوردند یگی بزرگ تر اؤجھت نشمت 
ار راست کردند و جامھا انگندنه ر شراعی بر وی BABS‏ و وی 
] جا رنت با دو ندیم و کمی که شراب پږماید . از شراب داران و دو 
سانی وغلامی che‏ دار و ندیمان و مطربان ر فراشان و هردسنی 
مردم در کشنیهای دیگ ربودند و کس را خبر نہ ناکاہ yf‏ دیدند که 
چون آب نیرو کرد: بود و کشنی پر شده نشمسٹن و دریسے گرنت 
نگاة ‏ گاه شدند که غرق خوامت شد بانگ ر هزاهزو غمریوخاست امیر 
بر خاست وھفر( خیر ) wl‏ برد که کشتیهای دیگر بدو نزدیک Ody:‏ 
ایشان درجسنفد هفت ر هشت تی ر امیررا UL‏ و بربردند ر 
بکشتی دیگررمانیدند و نيكك کرفته شد ر پای رامټ bb EA)‏ چغانه 
یک درال بوعت وگوشت بگسمت gids‏ نماندہ برد ازغرق شدن ام 
ایزك عز ذکره رحمت‌کرد پس از نمودن‌تدرت و سرووی و شادي بەل 
بمیاری تیره شد - و ای نعیم3 یکدره الدھر۔ و چون امبربکهتی رید 
کشتیھا براندند و بگرانۂ رود رسانیدند و امیر ازان جهان آمده bani!‏ 
فرود امد و جامه بگردانید و ترو تباه شده بود y‏ برنشمت و بزودي 
بکرشک بازآمد که خبری مخت نا خوش در ر لشکر گاه BOUTS]‏ بود ر 
اضطرابی و تشویشی بزرگ بپای شده و اعیان و وژیر بخدسی |متقبال 
ait)‏ چوں پادشاه را سامت ALTE‏ خررش ردعا بود ازلشکری ر 
رعیت و چندان صدقه دادند که آن را اندازه نجود و دیگر روز امیرناعها 
فرمود بغزنبی ر جمله ہملک بربن حادیةٌ بزرگ و صعب که انناد ر 
ملاست که بدان مقرر شد و مذال داد تا هزار هزار درم WAAL‏ ر 
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دو هزار بار‌هزار درم بدیگر ممالک ب؛ەەعقان و درریشان BARS‏ شگر 
این" و anal alts‏ و بنوتبع موکد گشت و مبشران برنتند - و روز 
پچشنبه یازدھم صفرامیر را تپ گرنت تپ سوزان و سرمامی 
atin‏ و چنان. افناد گه پار نفوانست‌داه و معجوب گشت از مردمان 
مگر از اطبا ۾ تنی"چند از خدمتگاراں مرذ ز زی را دل‌ها ضت‌متحیر 


و مشغول شد تا حال چون شود - روز چهار شنبه هفدهم صفر 
رمولی رمید ازاں پسران علی نگین الپتگیں نام و با وی خطیب 


بغار مبد الله پارسی ر رمول دار پیش رنت با جنیبنا و مرتبه 


ڈاراں ایشاں را بگراست بلشکر گاہ رمانیدند و نیکو داشتند و نزل 


بسیارفرمتادند وامیزرا [ گاه بکردند و پیغام فرسناد برزبان بو الما 
طبیب نزدیگ وزیر که هرچند نا توانیم ازیں علت از نجلد چاره 
نهست نرد[ بار عام دهیم چنانکه همه لشکر مارا به بینند رسولی را 
پیش باید [ورد گا مارا دیده آید [ ناه پس زا تدبیر باز گردانیدس 
ایشاں کرد» شود کفت سخت ذیکو می گوید خداوند که دلها مشغول 
el‏ و چون wil‏ )2 برت مبارک خود نهد بمیار نائده حامل 
شود - دیگر روز امیر بر nk?‏ نشست رضی all)‏ عنه درصفۂ Sy‏ 
hays‏ و وزیر bil,‏ دولت ر اولیا و حشم بدراه we]‏ سذت 
شاد‌مانه گشتند و دعاهای‌فراران گردند و صدقہا روان شد و رسوالن را 
پیش آرردند تا خدمت کردذد و بنشاندند و امیر ممعود رضی لله 
عنلگفت برادر ما ایلک را چون ماندید گفنند بدولت ملطان‌بزف 
شادکام و مراد تا درمفی ونوات ایں جاتب بزرگ حاصل شد: 
ام جانب ایاک را شادی ر اعنداد ر حشمت زیادت است و ما 
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بندگان را بدان فرمناد تا غت ر موافقث زیادت گردہ رمول دار 
ایشا را بدیھلن وزارت آورد ر امیر خالی کرد با وزی کلمد عبد الصمد 
و عارف بو alll‏ رازی و برنصر مشگان و حاجیان بگفخه‌ی وبوالنصر 
و حشمت بوالنصر buy‏ درجه زیاده شده بود و همه شغل درگاه ار بر 
می گذارد اخلاذت حاجن بزش سجاشی که بوتت ون از بلع 
سوی خرامان این در خولمنه بود و از امجز اجابت‌بامفه امیرگفت 
سخن این رسولاں پباید شنید رھم دربری هغنه باز بایک گردانید وا حفیاط 
باید کرٹ تا pin‏ کس نزدیک آیھان نیاید بی فرماں و قوم ایشان را 
گوش alr‏ داعت و چغان aly‏ که بو gia‏ حال رقف گردند ومرا 
پیش ازیں۔ ممکں نیمت که بفشینم ہو العلا طبیب را بخواذید وبا 
ھویشتں برید تا به پیغام‌هم امروز آیں کارا قرار هاذه [یدگفننه‌چفین 
کنیم ر بر خداوند رجی بز رگ آمد ازین بار دادن و لیکن‌ص لاح بزرگا 
بود گفت چنیں است توم همه بازگشتند و امیر برخاممترجای خود 
at jb‏ و بو العلا بدیوان وزارت del‏ نامہا ر مشانپاته استادم بسند 
واخواند نبشته بود که نداڈیم کہ عذر آں سهوی که برت چون خواهبم 
با چندیں نظر خداوندی که از خداوند ملطان می باشد و اکنوں حون 
حال ر لت و موانقت بدیں درجۂ رسبد ر ما را .مه غرض است 
af‏ این رمولن را بدان فرسناده آمده امت که چوں عهد بسته آید 
از هردو جانب واین سه غرض تمام گردد. و همه مراد ها بتمامی 
حاصل 208 ۔ یکی Lena]‏ بزگ کزدند آید بدانکه ودیعنی 
ازان جانب کریم نامزد شود و دیگر BST‏ مارا عریف کرده Os]‏ بدانکه 
ودیعنی esi)‏ جائنب ما بام کی از فرزندای سلطان شود تا همه 


wr (‏ ( 
طمعھا ازیں رایت که پدوسنه امت بمملکث خداوند بریده گردد 
و سه دیگر آنکه مارا با ارسلان خان که مھٹرو خاں ترکستان است 
بد‌سنوری و وماطت سلطان age‏ و aie‏ باشد تا ایشان را مقرر 
گردد که عداوت بر خاسته است و خانها یکی شدہ است و امباب 
منازهشم و مکاشفت بریده شود و ایں رمولان را با مشافهات و پیغامها 
بدین سبب فرمتاديم و مزد آزهمت بزگ ملطان که ما را بدیں 
اجابت باشد و با رمولن ما زموان آبند از حضرت بزگ تا ما نیز 
آچه التماس کرده آید جاي آریم که چون این اغراض حاصل شد 
تا لشکر های ما از آب بگذرد و دمت با لشگرهای سلطان یکی 
کنند و آتش این فتنه نشانده آید و فرمان را دریں_ باب 86 دارم 
و آنچہ شرط GE‏ است در هربابی بجای آریم باذن الله عزوجل 
. آسنادم ایں مشانهات و پینامها بخط خویش ندشت و بو العلاآن را 
نزدیک piel‏ برد و پس بوک در ماعت جواب آورد که نیک آمد 
رسولن را باز گردانیدند و بو العا نبزبرنمت پس باز آمد و وزیر 
بو نصر مشکان را گفت خدارنه می گوید دریں باب چه باید SS‏ 
و ضواب چیست گقنند #ططی اخواسنه ات این جوان اگر اور 
بدی اجایث کرده آید نائده حاصل شود - یکی که از جانب او 
ایمنی افند که نیز درد مری و فسادی تولد نگردد ۔ و دیگر که سردم 
دارد و باشد که بدیشان حاجنی افند Bod‏ را ایں فراز می آید و 
صواب آن باشد af‏ رای عالی بیند بو اعلا برف و بازآمد و گفت 
| ےہ می گویند مذمت صواب آمد اجابت بابد کرد هر سه غرض 
و نامها را جواب ندهت و رموای نایمزد کرد تا با ایشان برود ر چند تن را 
Ae‏ 
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نام نبشتند تا اخنهارکرده ]ید کسی را ربدست ہو العلا بفرمنادند امیر 
عبد السلام ردس بلۓ را اختیار کرٹ راز جمله ندما بود د برموای BA)‏ 
خواجه بو نصر بازگشت و نامیا ومشافهات بدز هرد وبران نھادہ آمد 
که خواعری ازان ایاک بنام خداوند ژادہ امدر سعید عقد و نگل کنند 
و ازیں جانب دختری ازاں امیر بو نص رسپاہ سالر بغام ایلک کنند و 
رموللن بربی جماغ برننند ۔ روڑ س4 شنبه ببصت و سوم صقر با مرادها 
و پیش تا عارضه ژاڈل شد نامه رمید از بو مهل حمدرنی عمدد عرای 
کہ چوں پس ر کاکو را سر بدیوار ۵٥۱‏ و بدانست که !جنگ می ب رنیاید 
مذرھا خواست و النمای می گند تا مپاهان رابمقاطعه بدو داده ید 
و بنده بی فرمان عالی این کار بر ننوانست گزرد رمول او را نه 
داشت و نامها که وزیر خلبفه را امت ”عمد ایوب "مجلس عالی و 
ay‏ بنده که دربن باب شفاعنت گردہ اشت تا ایں سرد را جای بد‌اشنه 
آید آن را فرمتادہ امد و بنده bide‏ ات فرمان مالی را دران 
باب تا برحمب فرمان کار کردہ آید بو نصر این‌نامها را !غط خویش 
ات ہیرویں آورد. تا ابی Rake‏ بیروں انتادہ بود چئیں می کرد 
از بسیار نکته چیزی که دران کراهنی نبودي می فرر فرحتاه 
بدست من و سس بآغاچی خادم می دادم و خیز خیر جواب می 
آرردم و امیر را هیچ ندیدمی تا این روز که این BG‏ ببردم و 
بشارتی برد آغاچی dims‏ رپیش برد پس از یک سامت برآمد رگفت 
ای بو الفضل ترا امیر می خواند پیش pid)‏ یافتم خان تاریک 
کرد: ر پردهای کنان آراخنه و تر کردہ ر بسیار شاخها نهاده ر طاسهای 


I‏ پریۓ بر زب رآں و امیر را يانتم آفجا بر تخت نشستہ پیراهن 
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توزي . ر خنغه در گردن عقدي همه کفور و بو العلا طبیب‎ 
آنجا . زیر تخت نشسته دیدم گت بو نصر را بگوی که‎ 
درستم و درین در مه روز بار داده آید که علث ر تپ‎ ~ 
تمامی زائل شد جواب بو سهل بباید نيشت که ایی مواضعت را‎ 

امضا wh‏ کرد مپس at‏ اجکام تمام BOS‏ آید و حجت wip‏ 
مرد گیرد که این بار دیگراں موافعت ارزانی داشنم حرست شفاعت 
زر خلیفه راو اگر پس ازبی خیانتی ظاهر گردد اسنیصال‌خاندانش 
باشد و جواب وزیر خلبفه بیاید نبشت چنانکه رعم امک بنیکوئی 
دربن ہاب آن نامه که gy‏ مهل نبشنه آید تو بیاری تا توقبع کنیم 
که مثال دیگر امت سی باز ag» a‏ رفت با بونصر بگغتم 
مخت شاه شد و مجد؛ شکرکر۵, خدای را عر وجل بر سامت 
سلظان و نامه نبشنه آمد نزدیک آغاچی بردم و راہ یافنم تا سمادت 
دیدار همايوي خداوند دیگر بارہ ply‏ و آن نامه را «خوانف و درات 
خوامت و ترقیع کرد ربمن انداخت و گفت در خیلتاش معروف 
را باید داد تا ایشا با موار بو مهل بزودی بروند و جواب بیارند و 
جواب نامه صاحب برید ر ری بباید نبشی که عزیست ما فرار 
گرنته است که از پست موی هرات و نشاپور آئیم تا بشما نزدیک 
تر باشیم و آن کارها که پیش دارید زرد تر قوار گیرد و نیکو تربیش 
ورد و بصاحب دیواں سوري نامه باید نبشت بردست این 
خیاناشان و مثال داد تا بنشاپور و مراحل ری علفهای ما بنمەامی 
ماخنه کنند af‏ عارضۂ که مارا اناد ژائل غد و حرکت رایت سا زره 
خواهد ہیں تا خلاہا را که اخرامان افناده اٹ در پافئہ آید ر چون 
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نامه کسپل کرده شود تو بازآئی که پیغامی است موی بو نصر 
در بابی تا داد« آید گفتم چنین کنم و باز گشتم با نامه توتیعی و این 
حالها را با بونصر گفنم و این مرد بزرگ و دبیر کافی رحمة الله 
ale‏ بنشاط قلم در نہاد تا 2,955 نماز پبشین ازیں مهمات فارخ شدة 
بود و خیلناشان و سوار را کسیل کردہ پس رقعتی نبشت بامیرر هرچه 
کردهبود باز نمود و مرا دال و ببردم وراه یافنم و برسانیدم و امیرخواند و 
گذت نیک آمد وآغاچی خادم را گفت کیمہا بیاررد y‏ مراگفت بان 
درهرکیمه هزار مثقال زر پاره است بو نصر را بگوی که ژرها امت 
کہ پد رما رضی اللة عله از غزر هندوستان آورده امت وبنان زریں را 
شهسته و بگداخته و پاره کرده و حلال مالها امت و در هر سفری ما 
را ازیں بیارند تا Boo‏ که خواهیم کرد حلال‌بی rand‏ باشد ازیں 
فرمائیم ر می شنوير‌که قاضی بست بو العمی بوانی و پمرش بوبگر 
مخت تنگ دمت اند و از کس چیزی نسنانند و (زدک مایف 
ضیعنی دارند یک کیم به پدر al‏ داد ويك کیسه به پسرتا 
خویشنی را ضیعنعی حلال خرند و فراخ تربتوانند زیصت وماحق این 
نعمت تندرمنی که بازياننيم cho!‏ گزارد: باشیم من pains lamas‏ 
و بنزدیک بو نصر آوردم و حال بازگفتم دعا کرد و گفت خداوند 
این “خی نیکو کردو شنوده ام که بو عم و پمرش رقت باشد 
که بده درم در مانده اند و بخانه باز گشت و کیمها با وی بردند 
رپس از نماز کس نرمناد رقاضی بو احھں و پسرش را بخواند و 
بیامدند و بو نصرپیفام ملطان بقافی رمانیه بمیار دعا کرد وگفت 
این ملت خر اس پذيرنتم و باز دادم که مرا کار زیمت که تیاست 
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«خت نزدیک امت حماب این نئوانم داد و نگوبم که مرا مخت 
در بایست زیست اماچوں بدانچه دارم واندک امت قانعم و زررسال 
این چه ہکا رآید بو نصر گفت ای +بعان الله زری‌که ملطان“حمود 
بغزو از باخانها بشمشیر بیاورد: ASL‏ و بغان شکسنه و پاره کرده و آن 
را امیر المومنین می روا دارد سندن آں قاضی همی نحناند گشت 
زندگانی خداوند دراز باد حال خلیفه دیگر امت که ار خداوند ولایت " 
اس و خواجه با امیر *عمود بغژوها بوده است و مر نبوده ام 
و برسی پوشید! اس که آن غزوها برطریق منت مصطفی هست 
عليه السلام یا نه ہیی سن ایں نپذیرم و در عھدۂ این نشوم گفت اگر 
تو نپذیری بشاگردان خویش yan,‏ و درویشان دہ گفت مس 
eit‏ مسق را دشناسم دربسی که زر بدیشان توان ذاد و مرا چه 
satis}‏ امت که زر کس دیگر برد و شمار آن مرا بقبامت باید داد 
ete‏ حال این عهده قبول نکنم بونصر پمرش را گفت تو ازان 
خویش بستان گفت زندگانی خواج» dace‏ دراز باد علی اي حال 
سی نیز فرزند ایں درم که ایں “خی گفت و علم از وی آموخته 
ام و اگروی را یک ررژ دیده بودمی ر احوال و عادات ری بدانسته 
راجمیب کردی که در مدت عمرپيرري اوکردمی پس چه جای BEST‏ 
مالها دیده ام و مں هم ازاں حساب و توقف ر پرسش فیامت ptt‏ 
که وی می ترمد و ]لچه دارم اندک مایۂ حطام دنیا fle‏ استٍ و 
کغایت امت ر gre‏ زیادت حاجنمند pia‏ بونصر گفت للا 
OFS‏ بر که شما دوتی اید بگریست و ایشان را باز گردانید و باتی 


روز آندیشمند بود ر ازیں یاد می‌کرد و دیگر روز رتعنی نبشت بامیر 
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و حال باز نمود و ژربازفرمتاد امیر ere‏ بمائد و چند دنعت 
شنودم که هر کجا متصرنی را دیدی یا مرھان مبلقی را دام زرق 
نہادہ یا پلامی tardy)‏ دل میاہ تراز پلاس خندید‌ی و بونصر را 
گفنی چشم بد دور از بوانیان و Let)‏ حکایغی یاد آمه مخت نادرر 
pay‏ ۰ 


حکایة امبر المومنین مع ابن السما ک 
ys‏ (۶) عبد العزیزالزاهدین 


| ھاروں الرشید یک مال بمکه ali‏ بود حرهها all‏ تعالی چون منلمک 
اش گزارد: آمد ر باز نموده بودند که | tx’‏ در تن اند از اهدان 
بزرگ یکی را ابن اسماک گویند و یکی را عبد العزیز غمری ونزدیکا 
هیم. ملطای نرفنند فضل ayy‏ را گفت یا عبای و وی را چناں 
گغنی مرا آززه است که ای دو پارسا مرب را که نزدیک ماطیی‌نرونه 
ب بینم و “خی ایشاں بشنوم و بدام حال و میرت و ڈررن و بردت 
ایشاں تدبیر rate‏ گفت نرمای امیر المومنییی را باشد که چد 

اندیشیدہ امت و چگونه خواهد و فرماید تا بنده تدبی Silay of‏ 

گفت مراد سس ail‏ که متنگر نزدیک ایشان شوبم تا هر در را 
چگونه یابیم که مرائیان را اعطام دنیا بنوان دانمست فضل گفت 
صواب آمد چه فرماید گفت باز گرد ر دو خرمصري راست کن ر 
در کیمه در ھر یکی هزاردینار زر و جامۂ بازرگانان پوش و نما زخفتن 
نزدیک سی باش تا بگویم که چه باید کرد فضل باز کشت و این 
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همه راست کرد و نماز دیگر را نزدیگ ھارون آمد یائت ار را‎ 
جامۂ بازرگاناں پوشیدہ برخاست و بر خر بر نشمت و فضل‎ 
پر دیگر خر و زر بکمی داد که مرای هردر زاهد دانست‎ 
با دو رگاب دار خاص و آمدند متنکر چنانکه‎ wes و وی را پیش‎ 
کس جای نیارد که کیمتذن ربا ایشان مشعله و شمع ذه خدت‎ 
دنعت تا آواز آمد کدکیست‎ di! بدر سرای عمری رمبدند در بزد ند‎ 
می خواءد که زاهد را‎ aS کہ در بکشائید کمی امت‎ de جواب‎ 
پوشیدہ به بیند کنیژت کم بها بیامد و دربکشاد برهارون وفضل‎ 
ءمری را در خانه بنماز اپسنادہ‎ GUL ALG, معنمد هر سه در‎ ANS و‎ 
ر بوریانی خلق انگندہ و چراغدانی بر کون عبوثی نہادہ هاررن وفضل‎ 
بنشستند مدٹی تا مرد از نه‌از فارع شد وعلام بداد پس روی‌بدیشان‎ 
گرد و گفت شما کیستید و اجه شغل آمده اید نضل گفت امیر‎ 
المؤمنیں است تبرک را بدیدار توامده امت گفت جزاک اللہ‎ 
شد مرا بایست خوند تا بیامدمی که در طاات‎ ast) خیرا جرا‎ 
خليفة بیغامبر امت علیہ "سلام و طاعتش بر همه‎ af و فرمان اوبم‎ 
مسلمانان فربضه امت فضل گفت اخنیار خلبفه این بود که او‎ 
چنانکه‎ SUS آید گفت خدای عزو جل حرمت و حشمت او بزرک‎ 
ار حرمت بند؟ ارنشناخت هاررن‌گفت ما را پندی ده و خنی‌گوی‎ 
بر خلق‎ BILE تا آن را بشنویم و بران کار کثیم گفت ای مرد‎ 
داده اس تا‎ gh خدای عزو جل ایزٹ عزو علا بیشنر از زمیں‎ 
باز خري و دیگر‎ Eh? خویشتن را ازآتش‎ ul بعدالت ہا اهل‎ 
ٹیکوی خریش ببنی اگر دانی چون‎ Coy) درآئینه ناه کی تا ایں‎ 
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زوی‌بآنش درزخ‌دريغ ath‏ خویشتی را نگر و چیزی مکن که مزارار 
خشم آفریدگار گردی جل tle‏ هارون بگریست و گفت دیگر گوی 
گفت ای امیرالموّمنین از بغداد تا sho‏ دانی که بر بسیارگررمناں 
گذهنی باز کشت سرد ] نجااست رر آن‌مرای‌مقام آباد ان کر که دربن 
اندک است هارون بیشتر بگریست نضل‌گفت ای عمري بس باشد 
تا چند ازاں درشنی دانی کە با کدام کس ذرر می گوئی زاهد 
خاموش گشت هارون اشارت کرد تا یک کیسه پیش ار نهاد خلیفه 
گفت خوامتیم تا ترا از حال تنگ برهانیم ر ایں فرمودیم عمري گفت 
صاحت لعیال ل pits‏ ابدا چپار دختر دارم و اگرغم ایشان نیسنی 
نپذیرفتمی که مرا بدیی حاجت نیست ھارون برخاست ر حري 
با وی تا در سرای بیامد تا ری بر نشست و برفت و در راہ نضل 
را گفت مردی قوی.سخن BL‏ عمری را و ایک هم موی BS‏ 
گرائید صعباء فریبنده که wil‏ درم و lise‏ امت بزرگا مردا که ازین 
روي بر تواند گردانید تا پسرسماک را چون يابدم و رنتند تا بر 
سرای او رمبدند حلقه بزدند مخت بسیار تا اراز آمد که کیمت 
گفتند ابس سماک را می خواهیم ایی آراز دهنده برقت ڈیر 
بود باز آمد که از ابی Slam‏ چه می خواهید گفتند که در 
بکقاژیه که eh cays‏ امت مدثٹی GI‏ بداشنند بر 
مد میں خشک فضل آراز داد آن کنیزگ را که در کشاده بود تا جراغ 
آرد کنیزک daly‏ و ايشان را نگفت تا ایی مرد مرا ؛خریده است 
سی پیش ار چراغ ندیدهام هارون پشگفت بماند ر دایل را بیرون 
فرستادند تا نیک ج کرد و چند در بزد و چراغی آورد سراي 


) ۴۱ ( 

روش شد فضل کنيزک را گفت شیر کجا اس گنت برین بام بر 
بام خانه عو و سم یت در نمازمی گریست و این 
آیت می‌خواند آنعسبنم انما Ute HLL‏ و بازمی گردانید و همین 
می گفمت پس سلام بداد که چراغ را دیده برد رحس مردم شنیدہ 
رری بگرد‌انید ر گفت سلام علیکم هارور و نضل جواب دادند و همان 
لفظ گفٹند پس پسر سماک گفت بدیں ون جرا sure]‏ اید و شما 
کیسنید فضل گفت امیر اامومنیس است بزیارت تو آمدہ اسث که 
چذان خوامت که ترا به بیند گذت از من دمتوری بایمت بآمدن 
و اگر دادمی اناه بیامدی که روا Cray‏ مردمان را از حالت 
خویش درهم کردن Jodi‏ گغت چنیں بایمت اکنون گذشت Bas‏ 
پیغامیر است عليه العلام و طاعث وی فریضه امت بر همه 
مملماذان و تو درین جمله درآمدی که خداي عزو جل‌می‌گوید 

و اطيعوا الله واطیعو سول و ای آقمر منم پس ر سما ک گفت این 
خایفه بر راہ yi‏ سی زرد ر ر باون dus‏ خواهم بوبکر و عمر رفی 
اللہ lade.‏ تا فرصان ار برابر فرطنان پیغمبر علیہ ااملام دارند گفشت 
ررد گفت Gast‏ دانم که درمکه که حرم Sel‏ این اثرنمی بینم 
رچون ایاج نباشد توان دانسث که بولایٹ دیگر چون اسف فضل 
خاموش ایستاد هارون گفت مرا پندی ده که بدین آمده ام 
تا خی لو بشغوم و م پوس انزاید گفمت یا امیر المومنین 
از خدای زو جل برس که یکی است و دمباز ندارد و بیار 
حاجنمند نیم نو بدانکه در تیامت "را پیش او بخواهند ارنانیه 
ر ارت ازدر بیرون نہاشد پا موی بہشت برند پا موی دوزخ و ان 

۸۱ 


) ۲۶۲ ( 

دو منزل را مه دیگر نیست ھارون بدرد بگریمت Liss) ia‏ 
وگذارش ترشد فضل گفت ابھا الشیۓ دانی که چه می گرئی ۶ک 
اعت در آنکه امیر المؤمنیی جزبه بهشت ررد پسرمماک او را 
جواب نداد و ازو SE‏ نداشت و Coy‏ بهارون کرد و گفت يا امیر 
المؤمنیں‌ایں فضل امشب با تست و فردای قیامت با تو نباشد ری 
از توسخ نگوید و اگر گید نشنونه تی خویش را نگرر بر خووشتری 
ببخشای نضل mio‏ گشت و هاررن چندار بگریست تا بر ری 
بترمیدند ازغش پس گفت مرا آبی دهید پسر سماک بز خامت 
و کوزۂ آب بهاررن داد چون خوامت که خورد اورا گفت بدان ای 
خلفیه موگند دهم برتو عق قرابنی رسول عليه ااحلام که اگر ترا باز 
دارند از خوردن اہن آب بچند بخری گفت بیک نیمه از مملکت 
گفت اخورگوارندہ باد پس چوی !ورد گفت اگ رای چه بخوردی بر 
تو ببندنه چند دمی تا بکشاید Gi‏ یک نامه مملکت گفی 
با امیر المومنین Gide‏ که بپای آن یک شربت eT‏ 
ات سزوار است af‏ پدان بص نازشی نباشد و چون دربن کر 
افتادی باری دادی ده ر با خلق خدای عزر جل نیکوئی کی 
هارون گفت پذ یرفانم و اشارت‌کرد تا کیسه پیش آوردند نضل گفت 
ایھا اشین امیرالمژمنین شنوده بوں که حال توتنگ امت و 
امشب مقرر کشت این blo‏ حال فرمود بعنان Stem poz‏ تبحم 
کرد و گت “؛عان اللہ bball‏ سس امیر المؤمنیں را پند دهم تا 
خویشنی را میانت گند از اتش درزخ وایں مرد بدان آمده‌امعت 
تا مرا باتش دوزع اندازد ھیھات هیہات ہ ردارید ایں آتش از پوشم 


( ۷۳۳ ) 
که هم اکدوي ماو سرای و “عات موخنه شویم و بر خاست و wy‏ 
شد و بیامد کنیرک و بدرید و گفت باز گردید ای آزاد مردان‌که این 
پیر #چارة را امشج بمیار بدرد داشنید هارون و فضل باز گشتند 
و دلیل زر بر داشت و بر نشسنند و برفندد هارون همه راہ می گت 
مرد اینست رپس ازان حدیث پم رسماک بمیارواد کردی و چنین 
حکابات ازان آرم ۳ خوانندگان ر باشد که مودی دارہ 3 بر دل اذری 
aif‏ و بسر تاریخ باز شدم - و روز aide’‏ غر؟ ماه بیع الول امیر 
رعابای بمت پیش آمدند و نثارها کردند و رعایا او را دعاهای فراران 
گفننه و بسیار قربانی آوردند بدرگاه و قربان کردند ر با نان بدرویشان 
دادند و شادی بوك aS‏ مانند آن کس oly‏ نداش - و روز دو BAS‏ 
در ازدهم این ماه نامه رمید از مرو بگذشنه شدن نومنگیی خاصه 
که شعنڈ آن نواحی بود ویاد کردہ بودند کاوی بوقت رنت از جہاںگفذہ 
است که وی را امیر “جمو۵ آزاه ذگرد 5 بود هرجه ری رامت 
ازاں سلطاں اسی باز باید نمود ٹا اگربیند ار را آزاد و بل فرماید 
ر اوتاف او را امضا کند و دیگر ba‏ ار راهست ازغلام وتجمل وآلت 
بمیار رنج برد5 اسب aS Ogls‏ از هم MAU‏ و علامی مت مقدم 
ایشان که ار را خمارنگین قرآن خوان گویند و بنده پرورده است ار را 
ر نامے و امین امت وب خویش مرد باید که امیر او را بر ایشان 
kad ce aS doled‏ مت cols. iit‏ ر آزاد فد ان 


٩۳۴ )‏ ) 
خمارتگین را برمقدسی ایشان بداشنه آمد و گفته شد که ایشان را 
هماجا مقام باید کرد تا عامل اجری ر بیننکانی ایشان می دهد 
و بشغلی که باشد قیام سی کنند تا |نگاه که ایشان را بخوانیم و 
بفرزندی ازان خویش ارزانی دارهم و بدو مپاريم و ذامها بنوقیع موکد 
گشت و در AULA‏ ببردند - و روز پُجشنجہ بیست و دوریم این ماه 
ناما رمید از خراسا که ترکمانای در حدود ممالک بچراگندند رشپرتون 
غارت کردند و بو العھن عرافی که مالر کرد و عرب امت شب ر 
روز بهرات مشغول امت بشراب و عامل بوطلعه شبلی از وی‌بغرباه 
و وی و دیگر اعبان ء ثقات باو مخت در مانده اند و غامی را 
ol‏ خویش با فوجی کرد و مرب بناختری گررهی ترکمانان فرمناه 
بی بصیرت تا سقطی بیفناد ر بسیار مردم بکشنند و دمنگیرکردند 
امیر بدیں اخبار خی تنگدل شد و وزیر را #خواند و ازهر گونه خن 
رفت آخربران قرارگرنت که امیر او را گفت ترا بهرات باید رنت 
وآ نجا مقام کرٹ تا حاجب عباشی و همه لشگر خراسا دزدیک تو 
آیند و همان را پیش چشم کنی و مالهای ایشان داد آید ر 
ماخنه بروند و روی بترکمانان نھلد تا ایشان را از خرامان آوارہ کرد: 
اید بشمشیر که از ایشان راسنی نخواهد dof‏ و ]لچه گفتند تا ابی 
غایت و نهادند همه غرور و عھوہ و زرق بود که هرجا که رسیدند نه 
نسل گذاشنند و نھ حرث رایس نا پکازعراقیلگ را دممت کوتاه کنی از 
کرد و عرب و ایشان را در سار کار دان گمار هم از ایشان و عاجب 


ey سنوت‎ 


( ۷ )ان ن هیبانی 
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مهار و عرافی را بدرگاه فرمت تا مزای خویش به diy‏ که خرامان 
و عراق به پسر او و برادرش شد و چون بمرکررمیدی و شاهد حالها 
بودی نامهای پیوسنه نویس تا مثالهای دیگر که بايد داد می 
دهیم گت فرمان بر دارم و باز گشت و با بونصر نبشت و درس 
ابواب بمیار گفتند ردیگر ررز مواضعه نبهنه بدرگاه آورد و بونصرآن 
را در خلوت با pro}‏ ءرضه داشت و هم در ”جاس جرابھا نبث ہك 
چنانکه امیر فرمود و صواب دید و بترقیع موکد گثمث - و روز مه 
شنبه پفجم ماه ربیع الخرخواجۂ بزرگ را خلعتی دادنه مخت 
فاخر که درو پیل نر وماده بوں واشن رو مود و باز وغلامان ترک زیادت 
بود و پیش آمد امیر ری را باواخث بزبان تا بدانچایگاه که گفشت 
خواجه مارا پدر امت و راجها که مارا باید کشود او می کشد دل 
مارا ازبی مهم فارخ کذد که مثالبای ار برابر فرمانهای ما ام 
وژبر گفت من بنده ام و جان ندای فرمانهای خداوند دارم و هر 
چه جمد آدمی امت دریں کار ؛جای آرم و باز گشت با کرامنی و 
گوکبه ٭خت بزف و چنان حن گزاردند او را که مانند آن کھں ok‏ 
نداشت و میان ار و خواجۂ بونصر لطف حالی OU)‏ دریں وت 
از om‏ گذشته که بونصر BE‏ روزگار را نیک بدانمت ر درخواست 
از وی تا با oy‏ معنمد‌ی از دیواں calles‏ نامرد کنند که امہای 
سلطان نوبهاد بامتصواب وی و هر حالی نیزب‌چلس سلطان باز 
نماید آنچه ری کند درهر کاری دانشمند بوبکر مبشر دبیر را نامزد 
فرمود بدیی شغل و بونصر مڈالھائی که می بایمث او را بداد - و 
دیگر jy‏ رزیر برنت با حشمنی و عدتی ر ابهتی “خت تمام 


( ۴4 ( 
موی هرات و با وی سواری هزار بود ۔ و امیر رضی aie RU)‏ ررز ڈو EAS‏ 
بیمترباجم ماه ربیع الخرسوی یمں آباد رمیمند رفت بتماشا و شکار 
و خواجه عبد الرزاق حسی بمیمند میزبانی کرد چنانکه ار دانمنی 
که در همه Lak‏ زیبا ریگانڈ ررزگار بود ر دندان مزد بمزا بداد و 
وکبانش بمیار نزل دادند قوم را که با ملطان بودند و امیر بدان 
بذامای پاد‌شاهانه که خواجه احمد حص ساخنه است رحمه الله 
ہمیمند بمانه ۔ و امیر رضی الله عنه jy)‏ چهار شنبه چھارم جمادی 
الارلی بکرشک دشت یکان باز آمد - و دیگر روز نامع رمید بگذشنه 
شس ماتلمش حاجب ارسلان و امیر ار را بر کشیده بود و شعنگی 
بادغیص فرسوذہ بعکم آنکه بروژگار امیر حمود خزینه دار تخست 
کس او بود که از خرامان پذیره رفت و چند غام ارسان را با 
خویشتی برد چنانکۂ پیش ازیں آوردہ ام - روز یکشنبه هشنم ایں ate‏ 
ہو سعبد ہی ”مود طاهر خزینه دار به بست گذشنه شد رحمه al]‏ 
و سخمت جوانمرد و کاری بود و خرد پیران داشت ر خواجه بو نصر 
با وی بسیار نشستی و گفنی حال این جوان بریں جمله بغماید 
اگر عمر duly‏ ر دمت از شراب پیوسنه که بیشتر بر ربق می خورد 
بد ارف و بن داشت و گفنند ازان مرد ایں چه حدیہی امت آن لله 
جنودا مهند المیرفباجل خویش مرد و “جب آن آمد که دران 
در مه روز گذشنه شد دعوتی ساخت “خت نیکو و بو نصر را تخواند 
با قیمی و مس LT ps‏ حاضر بودم و ناطها زفت و او را وداع بوڈ 
و پس lil]‏ بسه روز برفت رنتلی که نیز باز نيامه رایس بیت 
ہما پاد‌گاری مانه که شاعر گفنه است ۰ شعر @ 


) 4۴۷ ) 
نگم اتیذا البالی وما اتيت اینا ٭ و رب يوم عاد ولم تعد علینا 
و "عمود طاهر پدرش مردی *عنشم بود از GUIS‏ امیر yes?‏ 
رضی ahead‏ و بر ری اعنمادی Hp‏ داشت و هم جوانمرد و آن 
پادشاه حق گذشنه را درین فرزند جیب نگاہ داشت و این آزاد 
مرد رجیه گشت و نام گرفت و امیر مسعود رضی الله عنه در 
امطفاع ری رعایت دیگر کرده بود تا رجیه تر گشت و لیکن ررزار 
نیانت و در جوانی برنت ربا خاندانی بزرگ پیوسنگی کردہ برد 
exe‏ بو النصر زخودی Lorre‏ بزرگوار deine‏ تر قرم خورزه‌شا: 
النوتناش ر Rati‏ امیر معمود و دو فرزند بکار آمده vile‏ و SE‏ 
ایشاری خواجه ,مسعود زخودی مردی که دو بار عارضی کرد دو 
پادشاه را چون مودود ر فرح زاد رحمة الله علیهما و آذار Bogle‏ نمود 
و آزوی همت مردان و بذل کری تر مهنران و جوانمردان 
دیدند و اگر در aia‏ احدی و خممیی و اربعم‌ثه از زمانه نا 
جرانمرد کراهتی دید ر درشتی پیش آمد آخرنیکو شود و بجوئی 
که آب رفت یک دربار oT‏ باز al‏ و دولت افڈان و خیزان 
بپثر باشد جان باید که aly‏ و مال اید و شود و “عننی که 
آزان بر دل ازاد مردان رنے آید علی الطاق هر کس بشنرد گرید 
این نبایست و ٭عنت نشمرند این نصل براندم که Bite‏ 
آن بود و کر دارم با ایی مهثر ر باشغلهاي وی که نزدیک امد 
که امیر مسعود رضی الله عنه اورا بر خواهد کشید و به‌یان 
مهمات ملک درخراهد آورد و وی از روزگر نرم و درشت خواهد 


دید تا همه بر |رردہ اید بمشية الله ۔ر jy‏ شنبه هفدهم جمادی 


( 4۴۸ ) 
(اولی بو ااحص She‏ دبیرمعزرل اژمااری کٹ و غرب بدرگاه 
[مد و خواجة بزگ احمد عبد المد او را تخوبی کسیل کرده بود 
اما پنے موار موکل نامز ار کرد و امیر ار را پیش خویش گذاشت 
و نزدیک ممعود das”‏ لی دبیر فرمتاد ٹا چوں باز داشدہ باشل 
و هر کسی بزیارت ار زت و ٭خت paste‏ و دل شسته بود و آخر 
بونصر het‏ انکه نام کثابت برین مرد بود درداب وی سض گفت 
و شفاعث کرد تا امیر دل خوش کرد و وی پیش آمد ر خدست 
کرد و بدیوان رماات باز نشست و لیک آب راخته باز بنشمنه 
که نیز زهره نداشت مخ فراخ تر گفتن AT,‏ کارش آن برد که 
گذشنه شد چنانعه بیارم پس ازس - و روز یکشنده بیسث و یکم ان 
ماه نامها رمید از ہو مهل حمدرنی و صاحب برید ری + "خن 
پس رکاکو به زرق و اففعال بود و دنع الوقت و مردم گرد کر از اطراف 
و فراز امدند و بعضی ترکمانان LIF‏ و یغمریاں و بلخاں کوهیان فیز 
که از پیش سلجرقیان بگریعته اند بدو پیومنند که مرد زر بمیار 
دارد و خزانه و امناف نعمت و حاخده روی بری نماد و بیم از 
آنمت کۂ می داند که خرامانں مضطرب است از ملجوقیان و مدد 
ہما نتوانند رسانید و [نچه جهد امت بندگاں می گنند تا ادزه عز 
ذکره چه تقدیر کرده است امیر مدت اندیشمفد شد و جوابھا فرہوں 
که وزیرو حاجب بزرگ و لشکرها اخرامان امت گفایت کردن کار 
سلچوقیان را و ما نیزقصد خراسان pyle‏ دل قوی باید داشت و 
مردوار پیش کار رنب که بدیں شک aS‏ باشما امسی همه عراق ضبط 
توان کرد و این جوابها هم بام‌کدارر هم با قاعدان برذت و در بابی 


( ۴ ) 
فر بعدیث زی این احوال بنمامی شرح کم الاجا ایس مقدار کفایت 
است -و روز سه شنبه جماد‌ی |اخری نامهای رزیر رمید نبشنه برد 
که بنده کارها بجد پیش گرننه است و عمال شهر مارا که خوانده 
بود می du]‏ و مالها سنده می آید و حاجب بزرگ و لشکرها 
بهرات رهیدند بوسهل علا ناب عارض عرض بامنقصا می کند پیش 
بنده و میم می دهد چون کار لشکر ELL‏ شود وروی بەخالفان آرند 
و بنده تدبیر رامت پیش ایشان نهد و جهد بندگی بجای آورد 
ate}‏ دارد بفضل Sp)‏ عرّذکره که مرادها حاصل شوه و بنده را 
صواب می نماید که خدارند as] wg‏ زس اڑانکہ نو روز بگذرد 
و تابستان Lab}‏ مقام کند که ارها ساخنه امت اعدیی علف و 
wl ja‏ هب دل مشغولی نباشد تا بنده بمرو رود و حاجب بزگ 
با لشکری Ley‏ ؛مخالقان ارد و از همه جوانب قوی دل باشد و 
ایں i‏ را بذشانده آید و ار ری و جبال نیز که به پیچیده است 
رات شود و خدارند فارغ دل گردد امیر جواب فرمود که خواجه 
خلیغۂ ما امت ؛خرامان و مرو و دیگر شہرھا همه پرلشکر است 
اعافری ما بهرات چه حاجت امت ما موی غزنیی خواهیم 
laden‏ این است و پسران علي تگین بر راہ رامت آمدند 
ae‏ او کارستان lr eh‏ بت و فرزه عزیز 
مودوں و slaw‏ ساار علی ا اند اگر بزیادت لشکر حاجت آید از 
ایشان مدد gly‏ خوامث این جوابہا بربیر جمله رنت ر از بونصر 
شنیدم af‏ کگفت تدبیر رامت ایر‌است که این وزیر بکرد اما امیر 
نمی شنود و نا چار بغزنین خواهد رنت که آرزري غزنین خاسنه 
Ay‏ 


( 4۰ { 
ام و غزنین از وی نمی سنانده "عان‌الله اورا بهرات یا بمرو یا 
ge pili‏ باید رنت و یک دو مال بخراماں بنشسست تا eA fo‏ 
dis‏ بزرک بنشیند و چند دنعت بامی رآ لچه رزیر موی می نبشت 
و بی حشمت ترهم نبشنه بود نیز عرضه کردم git‏ سود نداشت 
و ایزه را مبعانه و تعالی خوامنه امت کہ بندکان بسر آن نغوانند شد - 
رو زیاژدھم ماه رجب امیر رضی الله عنه از بمت بر جانب غزنن 
روان کرد و ]چا رمید ۔ و روز جشنبه as‏ شعبان بیاغ عمودی فرود 
آمد بر [ tax’‏ مدتی le]‏ بباشد و دممت بنشاط ر شراب کرد و پدوسنه 
ہی خورد چنانکه هام میں امو و و رر یہ درا رهم کیان 
خدا'وند ژادہ امب رمودوٹ رحمة الله :یہ py es‏ رمید که از 
بست نامه رفنه برد تا حرکت OS‏ بریں میعاں بیامد و نواخت 
بات دورو سرت و سرت ہو با می سس7 
علي کوتوال میزبانی ماخنه برد ۔ و روز آدینه بیعمتار دوریم این ماه 
بکوشک نو مسعودی باز آمد و پیش تا از باغ معمودی بازآید hati‏ 
و زیررمید که کارهای اشکر ماخنه شده امت و بر وی خصمان راقند 
با دلی قوی و ترکمانان چون دانه‌نند که Lak‏ بچد تر پیش گننه 
آمدہ امت بھوی led‏ و فراوه رننند Alas?‏ چنانکة در حدود کوزکنان 
و هرات و این نواحی از ایشان کسی نمانده ر حاجب بزرگ بمرو 
رنت و بیروں شپر لشکر اه زد و هر جای شعنه فرستاد و فره‌ان oly‏ 
شد aly‏ را چه باید کرد جراب رنت که چون حال بری جمله است 
خواجہ را از راہ غور بعزنیی بای آمد تا مارا به بیند و بمانهآ 
باز نمودنی است باز نماید ر تدبی رکر قوي تر ماخنه شود و ما رز 


) ۵۱ ) 
در آمد ر امیر روزہ گرنت بموٹک نووهرشبی خداوند زادگان امیر 
سعید ر مودود و عبد الرژاق رضي pelea‏ انا بزرگ می بودند 
و حاجبان وحشم وندیمان بنوبت با ایشان و ملطان فرود مرای‌روز؛ 
می کشاد خالي - وروز شنبه نیم رمضان وزیر بغزنوں رمید و 
امیر را بدید و خلوتی بود با ري و صاحب لیوا رسالت تا نماژ 
پیشیں رھرچۃ رفله بود و کرده همه باز نمود و امیر را مخت خوش 
آمد و وزیر را بسیارنیکوٹی گفت روزیر باز گت و دیگر روز خلوتی 
دیگر HIS‏ وزير گغنه بود که اگر خداوند بهرات آمدی در همه 
خرامان یک ترکمان نماندي و مگرهنوز مدت سیری نشد: Dy)‏ 
ماندن ایشان را باري تا حاجب بزرگ و لشکرھا در شهر باشند از 
آیشان فساددی نررد اما دل بنده بعدینث ری و بو سهل و آن اشکر 
و حمل ژر رجامه که با ایشان امت و خصمی چون پسر 985 
"ات مشغول است کہ از نا آمدن رایت عالی خرامان wig‏ 
دانست تا حال ایشاں چون شود امیر گفت نباش tT‏ خللی که 
آنا لشكري تمام است وعالران نیک و بو سول مردی کاری ندارند 
پس حمیتی پمر کاکو و دیلمان و گردان ایشان را دیدہ ام و آژمودہ 
و آن احوال پیش چشم می است وزی ر گفت انشاء الله کہ بدوات 
خداوند همه خدروخوبی OSL‏ - و روز دو شذبه هفدهم ماه رمضان 
سپاه سالار ut‏ نیز از بلج در رسید با غلامان و خاصکان خویش “خف 
برحکم فرمان عالی که رنه بود ٹا لشکر را di als ele‏ و جریده بباید 
که با وی تدبیرها استت و سلطان را بدید و تواخت یافت و !خانہ 


باز رنت - و ررز دوشنبه ate‏ فطر بود Ata peels‏ بيلك هفنه مثال 


) ۵۲ ) 
sald‏ بود شاختی تعبيهاي ایس روز را و تعبیه کر Wd‏ که اقرار دادند 
پیران کہں که بھی رہزگار برین جمله یاد ندارند و موار بحیار بول دیز 
بدشت شابهار و امیربصفه بزرگ بسراي نوبنشست بر نختی از 
جوب که foie‏ تخت ژرین ساخنه نشده بود و غلامان سرائی که 
مدد ایشاں دربن رقت چہار هزار و چیزی بود آمنس گرنتند دای 
سراي بزرگ و چندیں راہ بایستادند پس امیر بار داد و hy‏ 
بعشادند و غلامان سرائی بمیدان نو رفڈن MES‏ و می ایمنادند کھ 
میدان ر همه دشت شابهار UI‏ سنا شده بود پس امیر بنشمت 
و بران خضرا آمد برمیدان و دشت شابھار و نماز عید بکرده آمد 
و امیر بدان ENE‏ بپاری که بر راست صفہ امت ؛خوان بنشست 
و فرژددان و وزير د ٭پاہ le‏ و امیران و دیلمان و بزرکان حشم را 
برین خواں نشاندند و قوم دیگررابرخوانهای دیگر و شاعران شعر 
خواندند و پس ازاں مطربان آمدند و پیالبا روانه شد چنانکه ازخوانها 
مسنان باز گشتنه و امیر برنشمت و خانة زرین آمد بر بام کا 
مجلس شراب آنجا رامت WS‏ بودند ر بنشاط شراب خوردند ودیگر 
روژ بار نبوه ر ریز موم بارداد و غالمان نوشنگین و خاصه خادم از 
مرو در رسیدند با مقدمی خمارتگیں نام و کد خدای نرشتگیں 
dps”‏ دبیرو چند تن از حاشیه همه آراسذه وبا تجمل تمام 
و پیش امیر آمدند و نواخت AIL‏ وفرمود تا غلامان وئاتی را ج۵ا 
بکزشک که معمودی فرود آوردند و نیکو بداشتند ردیگر روز ایشان 
را پیش .خواست خالی ترو غامی می خیارہ تر خویشنی SEY‏ 
گرذمت و دیگران را اچهار فرزند بخشید سعید ومودود وجدرد و 


) ۹۰۳ ( 
مبد اارزاق و نصیب عبد الرزاق باضعاف از دیگران مود که دیگران 
داشنند بمیار و وي نداشت و خوامنه بو که ری را ولیٹی دهد - 
و هم درشوال امیر بشکار ژه رفت با فوجی غلام سرائی و اشکر وندما 
و رامشگران و مخت نیکو شکاری رنت و BUS‏ کردند بر نهاله‌جاي 
و شراب خوردذد و سك بدیی شکار حاضر بودم و خواجه بو نصر نبود 
و بر جمازگان شکاری بمیار بغززیی آوردند و اولیا و حشم وامیراں 
و ۶رزندان با سلطان بودند رضی الاۂ عنهم اجمعین - و ررز چهار BAL‏ 
پیست و چهارم این ماه sly‏ صد هزاره باز آمد و دیگر روز سثال داد 
تا امباب وضیاع که مانده بود از فوشنگیری خامه بامتقصای تمام باز 
نگریستند بعاضری کدخدا و دبیرش عمودک و دیگر وکیلان و ارقاف 
تربت او بر حال بدشنند و آلت سفر اورا از خیمه ر خرگاه و امیی 
چند و انری چند بفرزند امیر عبد الرزاق !خشیں باسه دیه یکی 
بزاولسنان و دو دی بر شور و دیگرهرچه بود خامه را نگه داشتند و سرایش 
بفرژند امیر مردانشاه ؛خشید با بسیار فرش و چند پار؟ میمینه و نه 
حد آن را بود که نوشنگیس باز گذاشت ر نه اندازه ازاصنان نعمت ووایت 
مرو که برسم او بود ساار غلاسان سرانی حاجب بکنغدی را داد و 
منهورنبشنند و وي که خدای خویش بوعلی زوزنی را آنجا فرمناد 
ردریں هه حدیث رفت با مالر بکنغدی تا 7- باشل خد|وند 
زادہ امیر مروانشاه را با وی بدختری که دارد پیغام برزبان بونصر 
مشکان برد و بگنغدي لختی گفت کہ طاتت ایں نواخت ندارد و 
چوں تواند داشت ہو نص ر [ لچه گفتفی بود با وی بگفت تا رامت 
ایسناه و دست گرنتنه و زبان داده شد تا GT‏ که فرمان باشد که 


or )‏ ) 
ءقد نکاح کنند و Mle‏ بکندد‌یدانست که چه سی باید کرد وغرض 
چیست هم اکنون فرا کار ماخڈں گرننت و پس ازار بیک سای عقد 
نکام بستند که دربن حضرت سی مانندة dy! WW‏ چذانکه هیچ 
مذکور و شاگرد پیش و وضبع و شریف و سپاه دار و پرده دار و بوقی 
و دمامه زن نماند که نه صلت ساار بکتفدی بدو برمید از درازده 
هزار درم ۱۶ پنے وس ردو و یک هزارو daily‏ وسه صد و در بصت و 
صد و کمتر ازیِن بود و امیر مردانشاہ را بکوشک سالر بکتغدی آرردند 
و عقد نکام آنجا کردند و دینار و درم رراذه شد سوي هرکمی ر|میر 
مرادانشاه را قباي old‏ میاه پوشانید موشے به وارید ر کاهی 
چهار پرزر بر مرش نهاد مرصع ؛جواهرو کم ربرمیان اوست بر همه 
مکلل بجواهر ر امپی بود ەخت فیمنی نعل زر زد« وزین در زر 
گر ais‏ و اسنام بچواهر و ۵: غلام تر با اس و ساز ر خادمی و ده 
هزاز دینار وصد پاره تیمتی از ھررنگی چون از عقد نکاح ذارغ شدند 
امیر مردانشاه را نزدیک امی رآوردند تا اورا بدید و[ چه رننه Oy‏ 
و کرد بودند باز گفنند ر باز گشت سوی والده و مخت کوک برد 
امیر مردانشاه چە سیزده سال بود و پس ازان مدتی بزگ در 
اوائل dbo‏ ثلڈین ز اربعماه دخٹر سپاه سالار بکنغدی را پردة ایس 
بادشاہ زادہ آوردند و سخب کودک بوك وبهم نشاندنه و عررسی BIS‏ 
که کس سانند آن یاه نداشت که تکلفهای ڈول فرمود امی رکه این 
فرزلد را مخت درمت داش و مادرش bie‏ برد ر از بو منصور 
ممتويي شنودم گفت چندین روز با چندیں شاگرد مشغول بردم 
تا جهاز را نخت کردند ده باز هزارهزاردرم بود و سی که بوالفضلم 


( 490 ) 
Ur?‏ از سس سلطان مهعوذ و امیر مردانشاه رضی ال عنما آن 
ذسخت دیدم بعہب ہماندم که خود کسی آن توائد ماخت یک 
دو چیز بگویم چهار تاج زر مرصع جواهر و بست طبق زردں 
میو؟ ul‏ انواع جواهر و بیست درکدان زربن جواهر درو نشانده و 
جاررب زربی وریشھا مروارید بسنه ازدن چيزي چند باز نمودم‌وکفابت 
باشد و بذوان داذعت اڑیں معني که‌چبزهای دیگر جه‌بود: است ۰ 


ذکروحشنی کہ olf‏ میاں yoo]‏ مسعود رحمۃالله 

وبغرا خان ر فرستادن امیر بوسادق تبانی 

U‏ آن وحشت کی ارسلان خان واه 

و بباو 5۵ ام در ررزکار امیر sole‏ ری اللہ عده که ر wy‏ ۱ 
در روزگار پدرش و آناه اورا لقب یغاتکین بود ببلۓ آمد که بغزنیی OT‏ 
کم ai}‏ داماد بود بعر زینب دخ ار هی رضی الله عذہ که بنام 
او شده بود تا بمعونت ما بخارا و سمرتند و آن نواحی از علی تکین 
ailing‏ چنانکه از ما امید ډافذه بود و جواب یانت که باز بايد گشست 
ودهت یکی کرد که ما قصل مومنات داریم چون ازان فارغ شوبم و شما 
نیز خانی ترکستان بگرفنند IT‏ تدبیر این ماخته آید و باز گشتں 
سے واه ین یی ہس ما از مز وگرفڈن 
اقا yong’,‏ دیو اہی ۳ وو 
ر بصلے که باز گشنند که بخوامت ازسلان خان که پرادرش بغرا خان 


) 494 ) 
*جاور ما باشد و نومیدی که افزرك بغرا خان را چنانکة دربابی مفرد 
دربن تصنیف بیامده امت و پس ازان فرا ذرفت که حره زینب 
زا فرستاد: آمدی که امیر حمود گذشتء و امیر ممعود بلخت 
ملک نشمت و قدر خان پس این بیک مال گذشته شد ارسلان 
خان که ولی dee‏ بود خان ترکستان گشت و وایت طراز و س٘جاب 
و آن نواحی جمله بیغرا خان برادرش داد و وی را این لقب نھاد 
و میاں ایشان بظاهر نیک ر بباطن بد بود امیرممعود چنانکه باز 
نموده ام پیش ازیں خواجه بو[قامم حصیری را رقاضی بوطاهر 
تبانی را خویش ایس امام بوصادق تبانی برمولی فرمناه نزدیک 
ارسلان خان و بغرا خان تا عقد و عهد تازه کرده dul‏ و بایشان برفدند 
و مدتی دراز بماندند تا کار رامت شد و بر مراد باز گشنند با یک 
خاتوں KEI‏ تدر خان که نامزد سلطان مسعود بود ر دیگر خاتون 
pido‏ ارمان خان چذانهه نامزد امیر مودرد بود و ایں‌خاتون که نامزد 
امیر سودود بود در راہ گذشته شد و قافی تبانی ببروای رمیده برد 
فرماں یانت و بو القاسم با خدم و مهد بغزنین آمد و آن عری 
کرده شد بغراخان با رموالن ما حاجبی را برمولی فرسناد: بود با 
دانشمندی و در خواسنه تا حره زیامت را فرمناد آید و ارملان خان 
دربن باب “خی گفنه و کسیل خواستده کرد اما بگوش امیر رمانیدند 
که بغرا خان سخ نا هموار گفنه است عدیث میراث که زینب 
را نصیج اسث pha?‏ خوهري و برادري امیر ازیں حدیث حخټ 
بیازرد ورمول بغرا خان رابی قضای حاجت باز گردانید با وعدۂ 
خوب ر میعادی وبارملانں خان بشکایت نام نبشت ر دربن 
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ald‏ طمعی “خن گفت و ارسلان خان با برادر عتاب کرد تا جرا 
Ye‏ خن یارہ ز نا اندیشیده گفت بغرا خان نیک بهازرد و تمام 
از دمت پشد a‏ دش بعقدقت کشت هم برادر را و هم 
ما را و حال بدان منزات رسید که چون ٭اجوقیان بخراسان آمدند 
و یکنغدی را بشکسنند و آن خبر بترکستان رهید منهیان باز نمودند 
که بغرا خان شماتہت کردة بون و شادمانگی نموده یکی AGT‏ با ما بد 
بوك 3 دیگر BG]‏ طغرل دوست و بر کشیدةٌ ری بود و در نهان ایشا 
را اغرا کرد و قوي دل گردانید و گفت کہ جنگ باید کرد که چندان 
سرام کہ خواهند از خانیان برشن ترکمانان بغرهزند 3 pie!‏ بدازه 
شقری ایں اخبار خی غمناک شد که نه خرد حدیڈی بث ایر 
برں اح ر خر حەیدی بر“ ان 

پس کفشگری را بگذر آموی بگرذنند متهم گونه و مطالبت کردند 
مق ر ]مد کہ جاموس بغرا خان امت و نزدیک ترکمانان می رود و 
فرعقادند و امنادم بو pad‏ با وی خالی کرد و احوال تخعص کرد 
او معترف شد و آلت کفش دوزان از توبره بیرون کرد ر میاں 
جوبھا تھی کرد 5 بوند و ملطفهای خرد t=]‏ نہاتہ پس بنراشة 
چوب آن را اسنوار کرده و زگت چوب oF‏ کرده بودند تا بای 
نیارند و گنت این بغرا خان پیش خویش کردہ امت و مرد را 
پوشیده بچائی بنشاند و ملطفہا را نزدیک امیر برد ded‏ نشان طمغا 
داشت و بطغرل و داود و بیغو و نیالیان بود اغرای تمام کرده بود 
و کار ما را در چشم و دل ايشان سبك کرد: و گثنه که پای افشارید 
و هرچند مردم daly‏ !خواهید تا یفرمثٹیم امیر ازین مخت در خطر 
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شد و گذت نامه ab‏ نبشت موی ارسلان خان و رسول محرع 
و و ان Gable‏ بغرسناد و گفث که این 65 نباشد که 
dy Vite‏ و خان رضا دهد بونصر گفت زندگانی خداوند دراز باد 

ترکماناں ما را هرگز درمت ندارند و بسهار بار از (می Spee‏ شنودم 
که گفتی اي مقاربت با ما ترکماذان از ضرورت می WS‏ و هرئاہ که 
دمت gre oul‏ ابقا و مجامات نغذفد و صواب آنست که این 
جاموس را بیندوسنان فرستاده آید تا در شیر الھور کارمی کند و 
این ملطفها را بمہر جائی vols‏ آید و آنه رمول رود نزد ارسلان 
خان و بغرا خان Glia‏ بتلطف مخ گفنه آید تا مکلشفت بر SAR‏ 
پنوسط ارسلان خان و فسا‌ی WS Le‏ بغرا خان امیر گشت سخی 
دوب می گرئی ملطفها مهر کرد و del sale‏ و جاسوس را صد 
دبنار داد آسنادم گفت جانت /خوامتيم بلوهور رو و LET‏ کفش 
می دوز مرد LETH‏ بردند و امیرو وزیر و بو نصر مشکان بنشستند 
خالی و اخنیار درب رموای بر امام بو مادق تبانی افتاد بعکم 
آنکه بو طاهر خویشارندش بوده بو در مبان کر و وي را بخوانه 
و بنواخت و گفت این یک رمولی بکن چون باز آئی قضای نشاپور 
بتو دادیم آ st‏ رو و وی‌بساخت و با تجملی افزون از ده هزار دینار 
رارف راو yy‏ 60 اوت فرق te‏ چان Wythe‏ 
مال و نیم دربن رنے برد و مناظره کرد چنانکه بغرا خان گفت همه 
سناظره و ار بو حنیفه می ارد و ھمکاں )3 کرار wold‏ که چنیں مرد 
فدیده اند برامتی و امانث و عہدها اسنوار کرد پس از مناظر؟ بسدار 
کہ رامت و الزام کرد همان را #جهت‌دوسنی و منهیان همه بازنمودند 
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و آمیر براں وانف گشت و چند دنعت خواجه بزرگ ر بو ذصر را 
گفت نہ بفلط Le yoy‏ آیں مرد را نگاہ می داشت و این امام بازگشت 
و والی حرم او را بگرفت درراه وهرچه داشت بسند که وایان کرو 
حر براوردہ بودند و احیلت از دمت آن مفهدان اجست که بیم 
جاں بود و بغزنیں del‏ و درسنه ڈلٹیں و اربعماثهآ نجا ہرمید راست 
دران رقت که ما حرکك خواستیم کرد موی بل بده jy‏ پیش 
و ازسلطان از حد وصف گذشنه ذواخت یافت وبراغظ امیر رفنت 
که ھرچۂ ترا از دزدان ژیان شده امت همه بنو باز sald‏ اید و زیادته 
ازان و تصای نشاپور که گفنه ایم - و روز |دیذه پیش از نماز یازدھم 
ذو القعده امیر بشکار رفت و احنادم و همء قوم باوی بودند بدشت 
رخا مرغ و کارنیکو رفت ربسیار شکاری یافتند از انواع وبکوشک نوباز 
eat 2‏ ربمت یآ ما ۔ رواد ex‏ 
ذو ase}‏ بچش مہرکاں نشست و ا زآناق مملکت هدیها که ساخته 
بردند پیشکش را دران وقت بیاوردند و ارایا و حشم نیزبعیار چیز 
آوردند و شعرا شعر خواندند و صلت ais‏ که این خدارند می 
خواست و بران صلتہا شگرف سی فرمود و آن قصائد نه نبشت 
ر اگر طاعذي گوید چرا ازان امیر dye?‏ رضی الله عنه بیاررده 
امت وازان امیر مسعود رضی الله عنه نیاوردہ۔ جواب آنست 
که ایں Bj)‏ ہما نزدیلگ تر است و اگ ر آن همه قصائد آورد: شدي 
مضت دراز گفتی و معلوم امت که در جشنها برچه ذمط گویند و 
پس از شعر بسر نشاط و شراب رنت وررزی خرم بھایان آمد - و ررز 
شنبه عید اُعی کردند سخت پا تعلف و کرھا رنت این روز از 
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Ragas‏ لشکر و پیادہ و موار بدرگاه بودن و ال و زینت بی اندازن 
اظہار کردن که رسوان اره‌ان خان و بغرا خان واشکر خان وای 
سکمان آمده بودند و خوانهای با تکلف نهادنه و شراب خوردند و روز 
دیگر امیر مودود را خاعت دادند خلعنی که as Glia‏ بود که 
دران کوس, و علامنها و دهل و دبدبه بود و ولات بخ اورا فرصود 
و منشور داد و وی برین جمله اخاذه باز شد و همه بزرکان و اولیا و 
حشم بفرسان ملطان نزدیک او رننند و بسراي ارسلان جاذب مي 
بو و مخت بسزا حق گزاردند چنانکه بھیے وشی tin‏ نگزارد: 
بودند و بدیگر روز عید پس ازبار خالی گرد و وزدر و سپاه pila‏ 
Cayley‏ و اسنادم وحاجڊان بکنغدی ر بو pail‏ را باز گرنت ر 
سک رفت فر باب حرکث امیر تا بر کدام جانب صواب ترامت 
این فقوم گفننه خدارند ast]‏ اندیشیده امت با بندگان بگوید که 
صواب آن باشد که رای عالی بیند تا asi] yok‏ داننه بگویند 
امیر گفت مرا امسال که به بست GT‏ النی tis)‏ پص از حادنة 
OT‏ نذر کردم که اگر ایزد عز ذکره AS‏ ارزانی دارد بر جانب 
هندوسنان روم تا قلعت هانسی را کشاد: vf‏ و آزان وقت باز که 
Ui‏ کام از اجا باز گشتم بضرورت چه SIU‏ افتاد و باز بایست گشت 
شصه دارم و بدل من مانده امت و مسافنت دور نیست عزبمت 
را prow oly‏ کرده ام که فرزنه سودوذ را ght‏ فرمنم و خواجد و 
سپاه سااربا وی ررند بااشکرهای pled‏ و حاجب مباشی برو 
است با لشکری قوی چنانهه ترکمانار زهرة نمی دارند کہ 
با Gu) ob‏ در abt‏ و سوری نیز بنشاپور اہ با نوجی مرام 
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و بطوی و تھمتاں و هرات و غرجستان و دیگرشپر ها شعنه pled‏ 
است نباشد در خراسان BUF‏ و نہ رود فسادی و اگر رود شما همه 
بیکدیگر نزدیک اید و “خت زرد در توان یانث و پمران علي تکین 
بیارامیدند بمواضعت و عبد (لسلام نزدیک ایشان امعت و عهدها 
امنوارترمی کند و چنانکه بو مهل حمدونی نبشته امت پھر ککورا 
بس فونی نیست و ازمردم ارهيچ اري فیاید وترکمانان بر گفناروی 
اعتمادی نمی‌کنند نباشد آنجا خللی سن باري این نذر از گردن بیفگفم 
ر پس از انکه قلعت هانسی کشاده آید gh‏ شغلی دیگر پیش 
نگیریم و باز گردیم چنانکۂ پیش از نو روز بمدتی بغزنین باز 
رسیم و ما SOAS Su}‏ ایم و gab‏ ایی اندیشه را ob Lael‏ کرد 
کنون آنچه شما دریں دانید ہی “مایا باز گرئید وزور درحاضران 
نگریمت گفت چه گونید دري کہ خداوند می گوید ٭پاہ سالر 
کفعت مر و مانند مری که خداوندان شمشیر اند فرماں علطان 363 
داریم و هرگجا برمایك برودم و جان فدا کنیم و عیب و هنر ان 
کارھا خواجه بزرک aslo‏ که در میاں مهمات ملک است و آنیه او 
خواند و شنود و داند و Diy‏ ما تنوادیم دانست و اي شغل وژیران 
امت نہ پیشۂ ما وروی جاب کرد و گفت شما همین می گوئیں 
که مں گفتم گفنند گوئیم وزور عارض و بونصررا گفت سپاه سالرو 
حاجبان این کار در گردن سن کردند و خویشنر را دور انداختند شما 
چه گید عارض مردی کم ر خت برد گفت معلوم است که چیستب 
مین ازان زاستر نذائم شد و چنان گراں امت شذل عرض که ازان 
بھی کاری نبایه پرداخت ہو نصر مشکان گفت این کر را چنانکھ 
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می نماید در گردن Fold‏ بزگ اناد سخ جزم بہایں گفت که 
خداوند چئیی می فرماید که سس بندہ نی زآنچه دانم بگریم وبنعمت 
سلطان که هیچ مداهنت نکنم وزبر گفت من بھیي حال ررا ندارم 
که خداوند بھندوستان رود چە صوات آن است که ae‏ هم مقام نکند 
و تا مرو برود تا خرامان بدست آید و ری ر جبال مضبوط شوہ 
و نذر وفا توان کرد و اگر مراد کشادن هانسی است مار عازیان, لشکر 
لوهور و حاجبی که از درگاه نامز شود آن کار را بسندیدہ باشد هم 
آن مراد بجای آید و هم خراسان برجای بماند اگرخداوند بخراسان 
نرود و ترکمانان یک ناحیت را WAL‏ یک ناحیت نه اگر یلگ دىہ 
بگیرند و آن کنند که عادت ایشان است از مثله و کشنی و موخدی دہ 
هانه‌ی براہرآن نرسد و شدن بآمل و آمدن ایں بلا بارآرك ر این رفن 
پھندرستاں بنر ازاں است [ نچ مقدار دانش بنده امت باز نمود و از 
گردن خویش ہدرون کرد رای عالی برتراست اعنادم گفت سن همین 
گویم و AG‏ بریں aly‏ دارم اگر خداوند. بیند پوشید: کسای SUE‏ 
تا از لشکری و رمیت و رفبع و شربف بپرسند که حال خراسان و 
خوارژم و ری و جبال در افطراب بران alee‏ امت که هت و 
ملطان بیانسی سی رو صواب امت یا امواب تا چه گریند که 
بنده چنان داند که همکان گویند ناصواب امت بندگان خی فراخ 
می گریند که دستوری داد» امت وفرمان خداوند را باشد امیر 
گفت مرا مقرر اسی درمت داری ر مناه‌عحت شما و ای نذر امست 
که در گردن سن آمده اعت و بڑں خویش خراهم کرد اگربسیار 
خلال افتد در خراسان ررا دارم که جانب ایز عز ذکره ناه داشنه 
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باشم که خدای تمالی ایرں همه راست کند وزیر کشت جوں حال 
بریں جمله امت آ چە جهد آدمی است بجای rays!‏ آید asa}‏ 
امت که درین غیبت خللی نیفند و باز گشنند و دیگر قو همچنان 
خدست کردند و باز GAS‏ چون بدروی Woe]‏ جائی خای بنشستند 
و گفنند ایری خدلوند را اسنبدادی ات از حد و اندازه گذشنة و کشاده 
تر ازین ننوان گفت و معال باشد سض گفتس که بی ادبی باشد 
وآفچه از ایزد عز ذکره تقدیر کرده‌شده‌است دیده آید و پراگندند- و روز 
پنجهنبه نیمه ذر احج ale‏ مالر علی را خلعت پوشانبدند “خت 
ناخر و پیش آمد و خدمت کرد و امیروی را بسنود و بنواخت 
و گفت اعتماد فرزند و وزیر و لشکر برتو مقصور است خواجه با شا 
امد و او خلیفت ural Lo‏ تدبیر راست و مال لشکر tale‏ بدرامت 
و کارلشکر وجنگ کشیدن بنوه ثال‌های‌او را نگه می aly‏ داشت Bary‏ 
را دست ودل ورای یکی بایدکره تا درفیبت ماخلل نیفند ۔پاہ سالر 
d+)‏ بوسه داد و گفت بنده را جانی امت پیش فرمانھای BNI‏ 
دارد و باز گشت - و ررژ شنبه هفدهم این ماه وزیر را خامت دادند 
خلعنی خلت فاخر بدالچ» قانون بود و بسیار زبادت که در دل 
خویش وی را درهربابی نکد می داشت زبرا که مقرر بود که 
مدار کار بر وی خواهد بود درغیبت سلطان ر چوں پیش آمد امیر 
گفت مہارک باد خلعث و اعنماد ما اندربی شدن بهندوسنان بعد 
نضل الله تعالی بر خواجه امم و نذراست و آن را رفا خواهیم 
کرد "خست نرزند را و پس سباه ساار را رجمله حشم را که می‌مانند 
بوی سپردیم و rod‏ را برمذال وی رها باید کرد گفت بنده و 
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فرمان بر دارم iT,‏ شرط بندگی امت بجای آرم و باز گثنك و دی 
را مخت نیکو حق گزاردند ۔ و روز دوشنبه نوزدهم فی اعچه امیر 
رکاذ برنشمک و بصعرای باغ پیررزی SHE Mash‏ فوج فوج 
بگذشت پس ازان نزدیک نماز پیشیں ازیس سه بزرگ فرزند و وژیر 
خواجه بونصر نوکی را استاد نامزد کرٹ بفرمان و با وزیر برنت الما را - 
و روز پنجشنبه ههت ررز BY‏ از ذو اجه امیر رفی الله عنه از غزنیس 
yl‏ سنہ تمع وعشریں و اربعمائه غر؟ ape?‏ روز شنبه بود - و ٩‏ "جشنه 
ششم این ماه از SH‏ برفمت - و روز شلبہ هشنم ایی ماه نامها رمید از 
خرامان و ری هه سوم و امیر اليه بدا النفات نگرد و اسنادم را گفت 
نامه بنویص بوزیر و ایی نامها درج آن نه تا بران رانف گردد و ۲ چة 
واجب است در هر بابی !جای ارد که ما سر این نداریم - و روز مھ 
شنبه پنے زوز مانده از ”حرم امیر بجیلم رمید و برکران آب نزدیلگ 
دیذار گونه فروه آمد و عارضه انتادش از IU‏ و چبارده روز دران 
پماند چنانکه بار نداد و از شراب توبء کرد فرمود تا هر شرابی که 
ys‏ شر.خانة بر BASIS‏ بولند دز روك جیلم QUE?)‏ و آلات ملافی وی 
بشکستند و هیچ کس را زهره نبود که شراب VEST‏ خوردی که 
جنباشیان و oy! artes yas‏ و این کار را مذت گرفتۂ و بو معاد 
مشرف را بمہمی نزدیک جکی هندو فرسناد بقلعنش و کس بران 
واقف نگشت و هنوز اجیلم ہودیم که خبررای بزرگ و احول راہ 
کشمیر بر رسید و الاجا بودیم که خبررمید که رای کشمیر در گذشت- 


( 448 ) 
و روژ fait‏ چہارڈھم صفرامیربۂ شده بود بار داد - و dw‏ شنبه هقدهم 
ایی ماہ از جیلم بردت - وردژ چهار شنبه نیم ربیع اثرل بقلہت 
هانسي رميد و بياي قلعت لشع رگاه زدند رآں را در #مچیدند ر امروز 
پیوسنه chin‏ برد جنگی که ازان دعب تر نباشد که فلعتیان هول 
کوشش کردند و هی تقصیر نکردند و £4 مذصورخاصه غلامان سراتی 
دا بدادند و لعه همچنیی عروس بر کربود و آخر سے BES‏ 
بنج جای و دیوار فرود آوردند و بمشیر آن قلعہ بفدند - روز شنبه 
۵ روز مانده بود از رايع اأول و برهه‌نان را با دیگر مردم جنگی 
همه را بکشنند و زنان و فرزندان ایشان را برده کردند وآ چه بود از 
نعمت COL‏ انفاد و ایں قلعه را از هندوستان قلعة العذراء نام برد 
يعني دوشیزہ که بھی ررزگارکس آن را نقوانست بود ستدں و ازانجا 
باز گشته آمد ررز شنبه چبار روز مانده برد ازین ماه و بغزنین رمید 
روز یکشنبہ سیم جمادی ااوای و از در؟ مکاوند ببرون آمد و چندان 
برک بود در صعرا که کس اندازه ندانست و از پیشتر نامه ردنه 
بود پبو علي کوتوال تاحشر بیرون گند و راہ برو بند کرده بودند که 
گر ait‏ رونته بودندی ممکی نبودی که کسی بتوانستی رفت و 
عو کا یت از و a”‏ سد ری و وران رززز 
که نزدیک شپ ر[مدیم پیوسته برف می بارید و امیر سعید و کوتوال 
و رٹیس ودیگران تا بدر منزل استقبال کردند و امبربکوشکت کهن 
معمودی dys‏ آمد ریک هفنه بود چندانکه کوشک نر را wale‏ 
افگندنه و آذیاها بستند پس ازااجا باز آمد و بنها و عزنزان و 
خداونداي که بقلعهای سباع بودند بغرنین باز آمدند و تا خدمست 
ne‏ 
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ایں درلت بزگ می کردم مغقبی اززمعتان ایس سال دیدم بغزنی 
اكنون خوك فرسوث: گشتم که بیمت مال امت که یلها ام و بقر 
درامت ملطان معظم ابراھیم بن ناصردین الاه خلد اللہ سلطانہ 
انشاء اللہ کہ بقانوں اول باز رعم ۔ و روز cm‏ شنبه چہار روز 
بامی مانده از جماد الولی امیر بجشی نو ررز نشصست و داد 
این jy‏ بدادند کهتران بآوردن هدیها ر امیر هم داد بداد بنگاه 
داشت رمم و BUS‏ شراب رنمت مخت بمزا که از ٹوب جیلمی تا این 
روز خورده بود - و روز مه شنب سیم جمادی الخریی نامها رمید از 
خرامان و ری “خت مهم و دریں غیبت ترکمانان در اول زمهنان 
بیامده diay‏ و طالقان و فاریاب غارت کرد و آامیب بچایهای دیگر 
af sore)‏ لشکرهای منصور را ممکں نشد که در چنان رقنی حرکات 
کردندی و بدین رس سلطان بهانمی بعیار خللها انداده بود از حد 
گذشنه ر ری خرد حصار شده بود و امیر رضی al)‏ عنه پشیمان BAS‏ 
از رننی بهندرسنان و مود نداشت ر با تضای ایزدی کس بر نئواند 
آمد و جوابها فرمود که دل قوی بای داشت که جوں هوا خوش OS‏ 
رایت عالی را حرکت خواهد برد - روز شنبه Kass‏ این ماه امیر سودرد 
ر مپاه ste‏ علي از بل بغزذییی آمدند و وزیر بغرساں be‏ ماند که 
بسیار JAD‏ فربضه داشت - و ررز چپار شنبه بيست و سیم رجب 
امیر عبد الرزاق خلعت اميري ولایت پرشور پوشدد و رسم ار کردند 
و دہ غلامش را sl‏ دادند #عاجبی و شغل کدخدائی Jer‏ عبد 
الماك دادند و خاعت esl‏ و مردی مخت GE‏ بود از چاکر 
زادگن احمد میکائیل رمدتی دراز شاگردی بومهل حمدونی BES‏ 
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و روز مه شغبه نهم این tle‏ موي پرشور رت اي امیر نس بآرایش 
و غلامی دویست داشت - و دیگر روز نامه رسید ازنشاپور که بوسهل 
حمدونی Let)‏ آمد که بری ننوانمت بود چوں تش فراش کشنه شد 
و چندان از اعیان بگرفتذد و مدتی درازوي عصارشد و ترکمانان 
محتولی شدند ر بیارم اي حالہا را دربابی مفرد که گفنه ام کاخوهد 
بود کہ ری و جبال را با بسیار نوادر و مجانب تا فرصت یانث و 
بگراخت و دربن وت که بو سهل بنشاپور رعید حاجب بزرگ 
مباشی آجا بو و ترکمانان بمرو بودند و هردو قوم جنگ را می 
ساخنند و از یکدیگر پرحذر می بودند و امیر خذت مقصر می 
دانست حاجب را ر بر لفظ ارپیوستہ می رنت کہ ارایں کار را بر 
نخواهد گزارد و اميري خراحان اورا خوش آمدہ است او را باید 
خواند و سااري wl Go‏ فرمناد که این جنگت و مصاف بکذد و 
این بدان می گفت که نامھای معید صراف کد خدای و منمی 
لشکر پیوسنه بود ر می نبشت که حاجب شراب خوردي اکفون 
She‏ امث که در کار آمدہ است و پبوسنه می خورد و با کنیزکان 
ترک ماه روي می غلطد و خلوت می کند وبهروتنی لشکر را 
مرگردان می در چائی که هفت مس گندم بدرمی OSL‏ 
باشنري هزار بار که زیادتی دارد غله بار کند و لشکررا جائی کشد 
که منی نان بدرمی باشد وگوید احنباط می کنم رغله بلشکر فروشد 
و مالي عظبم بدو رمد چنانکه مال لشکر بدیں بهانه سوی ار می 
شود و امیر ناچار ازیں تنگدل می شد و آن نه چغان بود که می 
گفنند که مباشی نیک احنیاط می کرد sia‏ ترکمانان ار را مباشی 
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جادر می گفنند ر چون امتبطا و عقاب امیر از حد بگذشت حاجمب 
نیز مضطرشد تا جنگی کرده آید چذانکه بیارم و ایزد عزو جل عام 
عیب بکس دهد جوں فضا کرده بود که خراسان از دمت ما بشود 
و ارایی قوم بدیی منزلت رمد کہ رسید ناچار همه تدبیرها خطا 
می انناد ر با قضا بر ننوان آمد - پس روز چهار شنبه دوازدهم ماه 
رجب بو سهل پرده دار سو حاجب سباشی بسه روز !5 Hy‏ مور 
بغزئیی آمد استادم در رقت نامه از وی بسند و پیش برد و عزضة 
کرٹ و نبشنه بود که دل خداوند بر بنده گران کرده اند از بس معال که 
ددشده اند ر بنده nat)‏ دیول کرده است تا این atin ule‏ 
معلمدان را مقرر امت و در وت که فرمانی رمید بر دمت 
خیلنا شان که جنگ مصاف باید کرد بنده از نشاپور #خواست رنت 
سوی مرخس تا جنگ کرده آید اما بندگان ew gt‏ حه‌دونی 
و عاحپ دیوان سوری A‏ مواب نیست ale‏ نگاه می باید 
داشت و سود طلب می کرد که چوں کار بشمشیر رمید در Jy‏ 
بر گذارد: آید و ننوان دانست که چون باشد و تافی صاعد و پیراں 
ٹھاپور همین دیدند بنده از ملاست ترسید و از ایشا عضری 
خواست عقد کردند و همان خطبای خویش بران نیشنند و بندہ 
stings‏ تا رای عالی بران واتف گردد بنده مذنظر جواب (-مت جوابی 
جزم که جنگ »صاف می بباید کرد یا نه تا بران کازکند و این deine‏ 
خویش را بوسہل بدیں مہم فرمدد و با وی اده است که از 
راہ غو ر بهانزده روز بعزنین آید و سه روز othe‏ و بیانزده روز 
بدشاپور باز ]ید و چون ری پاز ريد و بنده را بکاری MD‏ و بر 
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ححب فرمان کار کند انشاء الله مز و جل این نامه امیر بخواند و بز 
*عضر واقف گشت و بوسہل راپبش خواند وبا ری از جاشنگه تا 
نماز پیشیی خالی کرد و اسنادم را خواند باز پرسید احوال بو مہل 
و باز می گات احوال ترکمانان سلجوقیان که ایشان خویشان 
بده مت ہی پارہ MAS‏ 3 پیایاں ایشاں را پدر و مادر است pieces‏ 
مارا شپرها وبندہ سباشی تا ایں غایت با ایشان آونخت رطایعه 
نگاه داڈے دا این غایث تا ایشان در هدم شہر از خراسان نئوانسنند 
نشست و wis‏ روانسمت وعەال خداو'ں بر کار و حدیثف فاریاب: 
obi)‏ که سباشی دررری معظم ایشان بود ر فوجی بگسسته بودند 
و برثنه و صغادصه کاری بکرده تا بنده خبر یافعت کر تباه شدہ بوں 
و ممکی ذیست که ای لشکر جزبمدد ورد که کار خوارج دیگراست 
رامت و درمت است که می گویند »واب نیست این جاگ 
جواب است و -اخنه و اگریک زخم می بباید زد و ایی جنگ 
مصای بکرد نامع wb‏ نیش bs?‏ بوذصم مشکان و توتبع خدارند 
و در زیر نامه Oho‏ مطر بخط عالی فرمان جزم aS‏ این جنگ oily‏ 
کرد که چون اٍن sols‏ رسی۵ بئدہ یک روز بنشاپور نداشد ‘ony yy‏ 
وی سرخس و »رر برود و جنگت کرده اید که pie‏ عذر نیست 
ر اشکری نیک إمری و تمام ملاح اند و بیستانیها نقد یافته امیر 
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گفت te‏ بینی گفت این کار بذده نیست بھی حال درباب‌جنگ 
خی نگوید سپاه مالر اجا امت اگربا وی راي زدہ آید حفت صواب 
atl‏ و اگر #خواجه نیزنبشنه آید ناصواب نباشد (میر گفت بومهل را 
Lely‏ تنواں داشت تا نامه play‏ رمد و جواب آید با سپاه ماار فردا 
باز گرئیم و امروز و امشب درب اندیشہ کنیم بو نصر گفت eter‏ 
باید کرد و باز گشت و بخانه بازآمد مخت اندیشمند مرا گات 
مسئلنی سخت بزگ و باریک افناده امت ندانم تا عاتبت این کر 
چون خواهد بود که ارملان جاذب کربزی بود و او را یاد نداشنفه با 
چندان عدت و لمت و اشک بدان قوت وشوکسی کة امروڑ این خصمائند 
و معلوم امت و ررش که کارجنگت ر مکاشفت میان ایشان مدنی درز 
چون #چیده بود ر امیر حمود تا ببوشنگت نرفت و حاجج غازي 
را با لشکري بدان ساخنگی نفرمناد آن مراد گونه حاصمل نشد ر کر 
این قوم دیگر امت و علطان را غرور می دهند و یک آب رتخنگي 
بورد بعدیث ببنغددي بدان هوی از امنبدادي که رنت اگر 
و العیاذ بالله این حاجب را خللی افند of pe‏ نماند که خداوند را 
تن خویش باید رنت و حشمت یکبارگی بشود و من مي دانم که 
دریں باب چه باید کرد اما زھرہ نمی دارم که بگریم تا خواست 
oy‏ عز ذکره چیمت کر ري و جبال شه و لشکر شد و لشکر بدان 
آرامنگی زیر و زبر گشت و حال خراسان چنی واز هر جانب خللی 
و خداوند جهان شادي درست و خود راي و وزیر منهم و ترمال ر 
سالران بزگ که بودنه جمه Kil)‏ بر افنادند و Saale‏ اي عارش 
لشکر را بتونیر زیر و زیر کرد و خداوند زرق ار می خرد و ندانم که 


( ۷۷۱ ۲ 
]خر این کار چوں بوڈ مں باري خون جگرمی خورم رکشگی زنده 
نیمتمی که ایی خللها نمی توانم دید چنین گفث خواجه بو 
الفضل دبیری مصلف کناب که دران مدت af‏ ملطان ممعود بی 
معمود رحمة الله ملیهما از هندوسنان بنزنین رمید ر آنجا Lely‏ 
dig‏ مقام کرده بود و موار مالر بو سهل بردراه در رمید ‏ آنچة 
ail,‏ بود بمشانهه باز گفت ر سلطان بنمامی بران اتف گشت و 
ر فرمانها فرمود ر جنگی مصات کرد - پس ررزشنبه بیمث ر یکم 
ماد رجب که بومهل رسید: بود ر بیاموده دیگر روز چون بار بکمسصت 
امير با سهاه سار و آمنادم خالی کرد تا چاشناه فراخ و دریں باب 
رای زد‌ند و قرار گرنت که سباشی ناچار ایں جنگ بکلد و سپاه sila‏ 
باز گشت و بو نصرر درات و GE‏ بخواست و پیش امیر این نامه 
نبشث ر امیر رضی ade alll‏ درات و قلم خوامت و توقبع کرد و زیر 
نامه فصای نبشت که ale‏ فاضل بربی که بو pai‏ نبشنه امت 
بفرمان مادر مجلص سا aif dale‏ ر انی جاک ات با خصمان 
Ky‏ تا آنیە آیزد مز ذکرہ تقدیر کرده باشد کرد: شود و اصدد دارم 
که ایزد عز ذکرہ نصرت دهد و السلام. و امیربو مهل را پیش خوانه 
و نامه بدو دادند و گفت حاجنج را بگوی تا آچه از احتیاط راجب 
کند #جای باید آورد و هشیار باید بود وی زمین دومه داد و بیرود 
آمد و پنے هزار درم و بنج پاره جامة ملمت بسند و امچی غوري و بر 
راہ غور باز گشت و امیر نامه فرمود بوزیر دربن باب و باسکدار کمیل 
کرده آمد و جواب رسید پس بدو هفنه که صواب و صلاح باشد در bax]‏ 
رای خدارند بیند رسوی اسنادم #خط خویش مسطررہ نوشنه بود خن 
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سے ری کشاں «رگد دی که راجب نکردی مطلق‌بگفتی که بان کر.زف 
دمت نبایست کرد و ننوان دانست که چون شود ؛عکم مشاهدت 
وی می‌بایست بست اما تیر از کان برفت وانشاء ASA]‏ که ھ:ہ 
td‏ و خوبی باشد و ایں نامه را بر امیر عرضه کرد - روز دوشنبه در 
روز ماندہ از ماه رجب امیر بباغ معه‌زد.ی رفت بدانکه مدد ی جا 

— سے سس اب عراتی 
که زن مطربه و Lettre‏ را بزی کرد بود و مرد ٣خث‏ بد Sey‏ 
شد و من بعیادت او abd,‏ بودم اورا یائٹم چوں تاري موی گداخنه _ 
ولیکی مخت هوشیار گفت ز وہ :ت بکرد و REIS‏ بمشهد :لی 
مال ایں کار را درحیات خود بداده برد و ریز مشهد را که خشک 
سو ډوک باز روان کرد و کاروان سرائی بر اوردہ ور دیهی مشنغل میک 
خراج بر کرواں مرای و ب رکریز وتف کرد؛ و من در منة احدی ر 
tl‏ که بطوس رنتم با رایت منصوز پاش که «زیمت برد 
گور عراقی زا دیدم ور مسجد اجا کہ جر است در طامی پنے گز 
از زمیں تا طاق و او را زیارت کردم و بلعجب بم‌اندم از حال این 
دنبای aS SIAM ps‏ در هشت وده سال os!‏ مرك در DABS‏ و براصمان 
جاه رفت و بدین زودي بمرد ونا چیز گشت و دربن ریزار امیر 
در کار و اخبار سباشی به #بچید و همه مخ ازس می گفت ر دل 
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درتوکل بحنه و فرموده بود ٹا بر راہ غور سواران مرتب نشاند بودند 
آوردن اخیار را که مهم تر باشد و تخت زر و بساط ر “جاس خان 
که امیر فرمود: بود و سھ مال بدان مشغول پولند پیش ازیں رات 
شد و امیر را بگفتند فرصود تا در Hp: Bho‏ مرای نو Med:‏ و بنهادند 
و گوشلگ را بیارامنند و هرکمی که ol‏ روز آن زینت بدید وس 
آزان هرچه بدید ری را بچشم ھی tye‏ آزان سس باری چنیناسبت 
ازاں دیگراری ندانم تخت هه از زر مرخ بود و تمڈالھا ر صورنهاچوی 
شاخهای بات ازوی پر گن و بسیار جواهر درر نشانده همه قبمتی 
و دار آفرینها بر کشیده همه مکال بانواع گوهر و شاد ررانگی دیهای 
رومی بریی تخت پوشیده و چبار بالش از شوشة زر SIU‏ و ابریشم 
وآگنده مصلا و بالشت و ہس پشت و چہار بالش در بریں دمت 
دو بران دست و Cope‏ زراند ود از آسمان Ky‏ صفه dist]‏ 

تا نزدیک ao‏ تاج ز تخت و تاج را درو بسنه و چبار صورت why‏ 
ساخته بر مثال سردم و ایشاں را عمودها انگیخته ازتخت استوار 
کرده چذانکه دمنها بیازیدہ وتاج را نگاه می داشنند و از تاج :رر 
رنچی نبرد که سلملها و عمودھا آن را امذوار می داشت وزیر کاه 
پادشاہ بود ر این صفه را همه بقالیها ر ديباهاي ریسی بزرو erat‏ 
بزز بیارامنط ہودند و سه صد ر هشناد پارہ مجلس زرینه نهاده هر پاره 
یک گز درازي گزي خشک تر پهغا و ly‏ شمامهای کفور و نافهاي 
مشک و پارهای عرد و عنبر و درپیش تخت اعلی پانزده پاره یاقوت 
رمانی و بدخشی ر زمرد ر مروارید و پیروزه و دران بباری خانه 
خواني ساخته بودند و بہیان خوان کزشکی از حلوا تا بآممان خانة 

A0 
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و برو بمیار ہرہ۔ امیر رضي alll‏ عنه از باخ Lodger‏ بربن کوشک نوباژ 
آمد و دربن صفه برلخت زریں بنشمت روز سه شنبه بیمت و 
یکم شعبان و تاج بزر برکلاهش بود بداشته ر قبا پوشید: دیبای لعل 
بزر چنانکه sole‏ اندکی پیدا بود و گرد بر گرد دار آفرینها 
غلامار خامگی بودند با جامهای مقااطونییا و بغدادییا و مپاهانیا 
و کلاههای در شاخ و کمرهای زر و معالیق و عمودها از زر بدست 
و درون صفه بر دست راست و چپ تخت دہ غام بود کاه چہار 
پر بر مر نهاده و کمرهای گران همه مرمع ؛جواهرو همشیرها حمائل 
همه مرصع و در مبان سرای در رمنه غلام بود یک رسنه نزدیک 
دیوار ایستاد: با لاههای چپار پر و تیر بدست و شمشیرو شقا و نیم 
لنگت و یک Alay‏ درمیان مرای فرود داشنه با کلاههای دو شاخ و 
کمرهای گران بصیم و معالیق ر عمودهای میمیں بدست و ایںغلاماں 
دو رمنه همه با قباهای دیبای شسنری ر اسپان ده بساخت مرمع 
داشنند #جواهر و بیمت بزر ماد ر پأجاه سپر زر دیلمان داشنند ازاں 
ده مرمع ؛جواهر و مرتبه داران ایسناده ربیروں مراي پردہ بصیار 
درگاهی ایسناد: ر حشر همه پا ملاح و بار دادند و ارکان دولمت و اوایا 
و حشم پیش آمدند و بی اندازه JUG‏ کردند Sw, ysl;‏ دران و 
بزرگان را بدان hie‏ برف بنشاندند و امیر تا چاشنگاه بنشست و 
بر تخت بود تا ندیمان بیامدند و خدمت. و نثار کردند پص بر 
خاست و برنشست و سوي باغ رنت ر جامه بگردانیه و موار باز 
dof‏ و در خانة بهاری اخوان بنشست و بزرگان و ارک درلت را اخوان 
آوردند و مماهاهای دیگ ر کشیده بودند بیرون خازہ بربی جانب ر آن 
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جانب مراي مرهنگان و خولناشان و SN tic!‏ را بران خوان 
ذشاندند و نان خوردن گرنتند و مطربان می زدند و شراب ly‏ شد 
چون آب جوی alia‏ محذان از خواں ها باز OMS‏ و امیر 
ہشادگامی از خوان برنشست رآنجا همچنین مجلص با تعلف 
ماخنه بودند ندیمان بیامدند و تا نزدیلی دماز دیگر شراب 
خوردند پس باز HAS‏ و درب میانها امیر “خت تنگدل می بول 
eee‏ ا سو دس سی رت پر ہہ چن 
بومهل پرده دار ازاجا بازرمید وحاجب "جلسی کرد و بو هل 
حمدونی و موري و تنی چند دیگ رکه آجا بودند با ري خالی 
بنشسنند و نامة سلطانی عرضه کرد و گفت فرمانی برد جماء رسید 
و حدیت کوتاه شد و فردا dog‏ حالها بروم تا این کار بر گزارده "ید 
چنانکه ایزد مزذکره تقدیر کرده است و شمایان را اډنجا احتیاط 
باید کرد و نچه از ري آورده شده امت از نقد و جامه همه جاي 
لمتوار بنهید و ننوان دانصعت که حالها چوں گردد و از احذیاط کردن 
و حزم نگاه داشنں هیچ زیان ندارد گفنند چذیی کنیم و این رفڈی ترا 
مخت کره ایم اما چون چنیں فرمانی رسیده امت و حکم جزم 
شده است تغافل کرد هد روي ندارد و دیگر ررژ سباشی حاجب 
زور رس بر جانب مرخس با Gel‏ تمام و گا 
عدت و آلټ بمبار رپس ازرفڈن وی سوري | نچه نقد داشت از مال 
حمل نشاپور ر ازان خویش همه جمع کر و بومھل حمدونی را گفت 
تونیز آ as’‏ آورد؟ معد کی تابقلعۂ میکلی فرمناده dT‏ بروسنای 
بست تا اگرناعیاذ بالله کری رحالی دیکرگونه باشد ایں مال 
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بدست کس نیفاه گفت مت صواب وید اما این رای پرشدده 
باید داش و آلچه هردرتی داشنند در بمشند و سواران جلد نامزه 
was‏ با آن پوشیدہ Ae‏ کس ؛جای نباررد و نیم شب کسیل 
کردند و بسلامت daly‏ رسیدند و بکوتوال Lali‏ میکالی سپردند ر در 
معنمدان این ذو pipe‏ با پیاد؟ پتجاه برس رآن قلعع ببودند dg Ty‏ 
ثغل نشاپور بوہ از sacle‏ فرش شادیام و سلاح و چبزهای دیگر که 
ممگں نشدبقلعة میکالی فرمنادن سوري مذال داد تا همه درخزانه 
نادند و مننظر بنشمننه ایں دومبنر تا چه ررد و بر راد سرخس 
مواران مرتب نشاندنه تا خبري که باشد بزو‌ي بیارند از احتادم 
بونصر شلودم گفت چون این نامها" برمید ہر امیر عرضع٭ کردم که از 
بومیل و سوری رسید مرا گفت کەما شتاب گرديم ندانیمکە کر حاجب 
ولشکر Aer Tl‏ چون شود گفتم انشاء الله که جز خير ر خوبی 
درگ ھی نباشد امیر نی colt‏ خو روز باز پمیں شعبان که مشفول 
صل بود و ماطفھا رمید از مرخص و سرر که چوی "خالفان. شنودند 
af‏ حاجب نشاپور قصد ایشان کرد مخت مشغول دل شدندو IRS‏ 
کار ایذدنت af‏ پیش del‏ و بنها را در میاں بیابای مرو فرسنادند با 
سوازانی که نا بکار تر برهند-ر جریده لشکر بساختاه چنانکه بطلعات . 
مرخص پیش آیند و جنگینجا کنند و اگر شکسته شواد بلمجیل برونه 
و دنه بردارند و سوی. ري کشند که اگ ر ایشاںرا قدم از ختراسان بگسسعه 
جزری و wl‏ نواهيي که زبوی تراست ھیے جای نیست - و ریز 
پتجهنبه روزه گرفت امیر رضی الله عذه و نان با ندیمان و توم 
سی خوره این ماه رمضان ر Say?‏ دوباربار می داد ر بسوار ہی 
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نشهت بر رمم پدر امیر مافی رضي الله dic‏ که ٣خت‏ مشغول دل 
می بود و جای آن بود اما با تضای آمد: تفکرو تامل هیچ مود 
ندارد - و روز چپار شنبه چہارم ایں ماه امیر تا نزدیک نماز پیشیں 
نهمته برد درصفۂ بزرگ کوک نوو هر کري راند: و پص برخاسنه 
برخضرا شده آسنادم آغاز کرد که ازدیوان باز گردید سواري مرب 
در رمید ازاں موارانی که aly ot‏ غورایسناد: بودند و امکداری داشت 
حاتھہا بر افگندہ و بر در زده !خط بو الفتے حانمی دنب برید هرات 
pried‏ آن را بستد و RG‏ یک خریطه همه بردر زده ol‏ را بکشاد و از 
نامه فصلی دو بخواند و از حال بشد پس نامه درنوشت ر گفت تا 
در خریطه کردند و مپر ated‏ نهادند و ہو منصور دیوان بای را تخوامد 
و پیغام فرسناه و وي برغت و اسنادم “خت غمناگ و اندیشمنه 
شک چقانکہ همه دبیران را مقرر گشت که حادثۂ ‏ مخت بزگ ببشاد 
و بونصر دیوان بان بازآمد بی نامه و گفت می ؛خواند patie!‏ 
برفت و نزدیک امیر بمانه تا نماز دیگر پس بدیراں باز آمد رآ 
ملطفة gill yt‏ حاتمی ذائب مرا داد و گفت عبر کی و در خزان 
حجت نہ و ری بازگشت ردبیران نیز پس سن آن ملطفه بخواندم 
نبشنہ بود که دریں روز مباشی بہرات dol‏ و با وي بیست غلام 
بود و بو عه شبای عامل. ار را جائی نیک وخررد آورد و شوردنی و 
نزل bans‏ فیمتاد و تا نماز دیگر ذزدیک ري رفت با بنده و اعیاں 
هرات Gas‏ شکمته دل بودند ر همگان ار را دل خوش می WIS‏ 
و گفنند تا جہان امت این »ی ہوں× ات سلطان معظم را بقا باه 
که لشفروعدت رآلت مخت بمیاراست چایں خللہا را درتول 
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یانت الحمد لله که حاجب بجای امت وی بگریمت و گفت ندانم 
در روی خدارنه چون نگرم جنگی رنت مرا با صخالفان که ازن 
صعب تر نباشد از بامداد تا نما زدیگر راست که فتے بر خوامت 
آمد نا جوانمردان یارائم مرا فرو گذاشتند تا جروح شدم وبضرررت 
ببایست رفت بریں حال که می بیذید قوم باز گشتند و بو طاح 
و بندہ را باز eS‏ و خالی کرد و گفت سلطان را خیانت کردند و 
منہیان هم؛عدیت خصمان که ایشان را پیش وی سبک کردند و می 
می خواستم که بصبر ایشان را بران آرم که بضرورت بگریزند و هم 
تلبوس کردند که دل خداوند را بر مں گران کردند تا فرمان چزم داد 
که جنگ مصاف باید کرد ر چوں بخصمان رسیدم جریدہ بودند وکرھا 
را ساخنه و ازبنه دل فارغ کرده جنگی پیش گرننه آمد که ازن 
سخت تر نباشد تا نماز پیشیی و قوم ما بکوشیدند و نزدیک برد که 
فتے ب رآمدی مستی بایشان راہ پانت و هرکمی گردن خري 
وزنی گرنتند و صد هزار فریاد کرده بودم که زنان میارید نرمان 
نکردند تا خصمان چون ul‏ حال بران جمله دیدند دلیر تر شوخ 
تر در آمدند و صس مثال دادم تا شراعی زدند درمیان کارزار که 

و آنجا فرود آمدم تا اقندا ہی کنند و بکوشند نااخللی نیغتد نگردند 
و مرا فرود گذاشنند و مرخویش گرننند و مرا تنہا بگذاشنند و اعیان 
و مقدمان همه گواہ منند aS‏ تقصیر نکردم و اکر پرمیدہ آید با Sigh‏ 
تا خالی نیفند و مرا تيري رسید بضرورت بازگشتم و با در اسپ 

و غلامی بیست تنی الاجا آمدم و هرچه مرا و آن نا جوانمردان را 

بوده اس بدمت خصمان انتاد چنانکه شنیدم ازپیک امپان که 
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بر اثر می رمیدند وا!جا روزي چند بباشم تاکسانی که آمدنی اند 
در زسند پس بر راه غور موي درگاہ روم و حالبا را بمشافپه رن کم 
از یں چه شلودید از می باز باید نمود ۔ ام رنماز دیگر این روز بارنداه 
و بروزه کشادن بیروں نیامد و گفنند که بشربتی۔روزۂ alas‏ و طعام . . 
نشورد که نه خرد حدیثی بود که انقاد و استادم را دیجم که هيم 
چیز خورد و ران خوآن بودم با وی - و دیگر روز بار دای وس از 
بار خالي کرد با the‏ ساارر عارض و بونصر و حاجبان . بکنندی 
و بو pail‏ و این حال باز گفت و ملطفۂ نائب برید هرات امنادم 
بر ایشان خواند و قوم گقنند زندگانی خداوند دراز باد تا جہاں اتب 
چنیں حالہامی بود امت و این 1 نلانی افند مگر صواب باشدکسی 
را ازمعنمدان پیش حاجب فرمتادں تا دل ری ازان اشگر قوي کند 
که چون مرهمی باغد که بر Jo‏ ایشان نباده آید گفت چنیں کنم 
هنوزدور امت آ نچه نرمودنی امت دربن باب فرسوده آید اما چه 
گوئید دریں باب چه باید کرد گفنند تا حاجب نرسد درین باب 
چیزی توان گفت اکر رای عالي بیند حوی bald‏ بزگ نبشته 
اید که چنیں حالی انناد هرچند این خبر بدو رسیده باشد تا [نچه 
او را فرازآید دریں باب /جواب بازنماید گفت صواب امت و امتادم 
را مثال داد تا نبشنه آید و قوم دل امیر خوش کردند و هرکسی نو 
”خی گفاند و بندگی نمودند و مال وجان پیش داشنند و بازگشننه 
و بوزیر درین معلی stds‏ امد Gre”‏ مشبع و رای خواسته OS‏ 
پس ازیں در مجلس امیر بباب ترکمانان ر مسني ر حقارت ایشان 
ر بدانچہ گفتندی منع نبود پس این حادثه کس را زهره نبودی که 
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= ری اهموار گفنی یک دو تر را بانگ بر زد و هرد کرد و مخت 
با غم بود امیر۔ دریں بفیت ماه رمضان ھرروڑی بلهه ھرماعنی 
dali‏ صاحب برید نهاپور رسید بو المظفر جمعی نیشتھ برد که بندہ 
منواری شده اسب ر در جی می باشد و چون خبر رمید بنشاور 
که حاجب بزر رگ را با لشکر مفصور چنان راتعۂ (ننادہ امت tint ley‏ 
عوري زندان عرفہ کرد تنی چند را گردں زدند و دیگران را دست 
بازد‌آشننه و ری با پوسپل حمدونی بلعجھل رفنت و بروسئنای بمتا 
,رفنند تا جرکمی از لشکرشما که در شہر بودند بدیشان پیومت 
.و برفتفد و معاوم نگشت که بصد کے دارند و بندہ را fro‏ نشد با 
ایشاں رنتں که سوری od?‏ بنده تشنه امت ازجا خود بنرسید 
و Lali}‏ پنہاں شد جای spiel‏ ر پوشید: و هر حای کماں گماشت 
آوردی اخبارراتا خود پس ازیں چه ررد وحالہا برچه قرارگیره 
tals.‏ & شون Sia‏ شد و استادہ را گفت چه ۾ کوئی تا تا حال 
بومہل و سوری چوں شود و کجا ررند و حال آن مالہا چون گرده 
کف خدارند بداند که بو مہل مردی خردمند وبا رای ات و 
. سوری مردی منهور و شهم تدبیر خویش بکرده باشند یا بکنند 
چنانهه دمت هډې Walla‏ بدیشان day‏ و اگر ممکری شان WF‏ 
خویشتی را بدزاه انگفند aly jf‏ بیاباں طبمیں از موي بست که 


ees 


( ۴ ) ن - جمجمی nm‏ حمجمی 


) 4۸۱ ) 
ہر جانب ررمتای است رنه اند جس اگر ضرورتی انند ننان 
دانمت که !گجا روند اما بھی حال خویشتن را بدمت این توم 
ندهند کہ داننه که بدیشان چه رسد امیر گذت بی حال بر جانب 
ری نتوانند رت که آنچا پس راکو امت و ترکمانان و لشکر بسیارو 
بگرکان هم نروند که باکا مار هم از دمت بشده میم ندائم تا کار 
آیشان چون باشد و دریغ ابن dye yd‏ و چندان مال و نعمت اگربدست 
”خالفان dus)‏ ہو pai‏ گفت nod‏ کس بدان مال نرمد که Kalas‏ 
میکالی است که ممکں نبسث که کسی آن قلعه را بکشاید و آن 
کوتوال که آنجا امت پيري بخرد امت و چاک ر dis nd‏ خداوند قلعه و 
مال ناه دارد که بعلف و آب مسنظیر امسث و بو سهل و موری 
مواران مرئب داشنه اند بر راہ مرخص تا بنشاپور مه روز خبر این 
Bole‏ بدیشان رمیده باشد و هر در حرکت bre? 19S‏ و خصمان 
را چون ایں کار بر آمد و بوقت موی نشاپور نرفته بلشد که یک هقنه 
شا مقام باشد تا از Lok‏ فارغ شوند پس تدبیر US‏ و بھراگنند و 
بنشاپور رمند ایں در تن جہانی درمیان کرد: باشند امیر گفت 
موی ایشان نامها باید فرستاد با فاصدان چنانکه صواب بینی بونصر 
گشفت فائدہ ندارد قاصدان فرمتادن بر عمیا تا آنه که معلوم نشود که 
ایشاں کجا قرار گرنته اند و ایشان چون !جائی افتادند و ایمی 
بغشستند در مامت قامدان فرستند و حال باز نمایند و استطاع 
رای عالی کنند اما فریضه است در سه قاصد با ملطفهاي توقیمی 
بغلعت میکلی فرمنادن تا آن کوتوال قوي دل گردد و نا چار ازان 
وی نیز قاصد و نامه رسد امیر کفات هم اکنون بباید نبشت که این 


۸۷ 


) ٩۲۲ ) ۱ 

از کارهای ضررت امت امنادم بدیوان del‏ و ملطفه نبشت و توفیع 
شد و دو قامد محرع برننند و کوتوال را گفنه آسد که حال Eat)‏ 

فرسناده آمد و ما اینک پی از #برگان حرکت کیم بر جانب خرامان 
xT,‏ بباشیم دو مال تا انگ کہ این LUE‏ در باننه yf‏ تلت 
را نیک نہ بایں داشت واحنیاط کرد و بیدار بود ۔ روز آدینه ate‏ نطر 
33,5 آمد امیر نه شعر شنود و نه نشاط شراب کرد از تنگدای که بوك 
که هر ماعت ماعقة دیگر خبری رميدي از خراسان - و روز یکشنبه 
بو مہل حمدونی دبیر بفرمان امیر نامزد شد تا Edy‏ حاجب و 
لشکر ررد و دل ایشاں خوش کند بدین حال کہ رفت و از مجلس 
سلطان امیدهای خوب کند چنانکہ خجلمت وغم ايشان بشود و 
دریں باب اسنادم مثالی نسخت کرد و نبشته آمد و بتوقبع موکد 
گشت ر ری نماز دیگر این ریز برنت و دیگر روز ایں نام وزیر 
رمید بسیار Lid‏ دل و غم نموده بدین Role‏ بزرگ که انتاده و 
گفنه هر چنه چشم زخمی OU Lhe‏ بمر سبزی ر اتبال ر بقای 
خداوند همه در توان یانت ر کرها از لونی دیگر پیش باید گرفت 
ونامه بو اماق پمر Bl‏ ماضی ابراهیم که سوی ار نبشته بود 
از جانب رامت ورکیم فرستاده کد رای عالی را بران واقف باید 
کشت ر بقرب ایں سرد را هرچند ذشم text‏ امت قبول کرد که مردی 
است مرد و با رای و از پیش پمراں علی نگ جسنه با نوجی سوار 
ماخنه و نامی بزرک دارد تا بر جانب دیگر بپای نشرد ر موی 


(۲) -ن - ایلدگ ( ۳ ) - ن - اوکنے 


( ۱۱۳ ) 
اسقادم نام سخت دراز نبشته بود و دل را بنمامی پرد‌اخنه و گفنه 
پس از تضای ایزد Je‏ ذکرہ ابی خللها پدید آمد از ob‏ دو بار 
یک بار بپندوسنان و یک بار بطبرمتان و گذشته را باز نفوون آورٹ و 
و تلافنی کرد و کر مخالغان امررز به‌نزلنی رسبد که ee‏ سالر 
شغل ایشاں کفایت ننوان کرد که در ماار *عنشم ربا 
لشکرهای گران بزدند و slay‏ نعمت یانتند و دلیر شدند و 
کر جز بعاضری خداوند رامت ls‏ و خدلوند را کار از لونی دیگر 
پیش باید #رفت و دمت از ماهی بباید کشید و لشکرپیش 
خویش عرض کرد و gir!‏ کس باز نگداشت و این حدیث pigs‏ 
بر انداخت این نامه را عرض بای کرد و آنچه گفننی امت 
بگفت تا آ ناه که دیدار باشد که دریں معانی سخ کشاده تر گنده 
آید اسنادم ای نامه عرضه کرد و نچه گفننی بود بگفت امیر گفت 
خواجه دربن چه می گوید بر حق امت و صبعت وی بشنویم 
و بران کار کنیم جواب او ash‏ نبشت بریں جماه و تو از خویشتن 
نیز آنچه دربن باید right‏ و حدیث پورتکی پسر ایاک مامی 
dye‏ امت مپنرزاده و چون او مردمان امررژیکاراعت خواجۂ نامه 
لو را نویسد و بگوید که حال اورا بمجاس ما باز ذموده آمد و خانۂ ما 
او را امت رعولی باید فرمتاد ونامه نبشت بحضرت تا باغراض 
وی واقف گردیم aT,‏ رای واجب کند بفرمادیم ایس نامه نبشنهآمد 
وبامکدار کمیل کرد آمل ۔ و زوز یکشنبہ دهم شرال حاجپ مباشی 
بغزنیں رمید ر از پرده بدرگاه آمد و خدست کرد و امیر وی را 


بنواخث ودل گرم کرد و elie?‏ تنی چند را از مقدمان که با ری 


( ۷۸۴ ) 
ومیده بودند باز گشتخد و اخانها رننند و بر اثر ایشاں مردم می 
رمیدند و دلهای ایشان را خوش سی کردند و امیر پس از hey‏ 
حاجب Sy‏ هفنه خلوتی کرد با او و ”خت دیر بکشید و همه 
حالها مقرر گشت و جدا جدا امیر هرکسی را می خواند و حال 
خرامان و مخالفان و حاجب و جنگ که رنت می باز پرمید نا 
اورا چون آفتاب ررش گشت هرچد aby‏ بود و چوں روزگار آن نبد 
که واجب کردی با کمی A WS Ue‏ مخں نگفت جز 
بنیکوئی و تلطف و هرچه رنه بود بوزیرنبشته آمد - و ملغ شوال 
dal‏ وزیررمید در معنی بورتگین و نگفنه که بسوی او نامه بايد 
از جاص عالی که آنچه باحمد نبشته بود مقرر ما کشت و خانه 
اورا امت و ما پس از مپرگان تصد بلتم داریم اکنور باید که رمری 
فرمند flay‏ آمدن اخرامان و غرض که هست باز نماید تا بران 
راتف شده آید و آنچه بصاح و جمال او باز گردد نرموده شود امیر 
بو نصررا گفت آنچه صواب oth‏ دربن پاب بباید نبشت خطابی 
برسم چنانکە اگر این نامه به پسران علی تکیں رسد زبانی ندارد و 
و استادم نامه نسخت کرد lig‏ او کردی BIS‏ بود در چنیں 
ابواب مخاطبه امیر فاضل بداد و وی را امیر خوانه ر TP‏ 
نامه وزبر فرمناده شد -و روز sla‏ شنبه میم ذى القعده 
ملطفهای بو مہل حمدونی و صاحب دیوان سوری رسید ب 
نامدان مسرع از گرگان نبشته digg‏ که چون حاجب و اشکر 
منصور را حالی بدان صعبی افناد و خبر بزودی به بندگان رسید که 
صواران مرتب ایمتانیدہ بودند بر راہ سرخص آوردن اخبار را در 


) ۹۸ ( 
رقت از نھ پور برنٹند بر راہ بست بپای Sub‏ اسیری آمدند ٹا 
le T‏ بنشیفند بر قلعت پس این رای صواب ندیدند کوتوال را و 
معتنمدان خویش را که بر Col‏ قلعت بودند بر هر سالها بخواندند 
و چه گفتنی بو بگفتند تا نیک احنیاط کنند در ناه داشت قلعت 
و مال یک ally‏ بیستگانی کوتوال و پیادگان بدادند و چون ازین 
مهم بزرگ تر فار غ شدند انداختند تا برکدام راء بدرگاه آیند همه 
jlo‏ آهنگت بودند بدم آمدند“خالفاں و نیز خطر بودی چون‌خویشتن 
را بدین جانب نموده بودند راہ بران تنگ داشتند شب را درکشددند 
و از By‏ و بیراه امفراین بگرگان رننند و با"معار بستار اباد بود و ري 
را آگاہ کردند در رقت بیاسد و گفت که بندۂ سلطای امت و نیگو 
کرد ند که برین جانب آمدند که تا جان در ٹن وی است ایشان را 
ناه دارد چنانگه ھی *خالف را دست بدیشان ذرسد و کفت گرکان 
معال نترت Gro}‏ و Let)‏ بودن روی ندارد باستراباه پاید آمد 
و آنچا مقام ؟ رد تا اگرعیاذ بالله از خالفان تصدی باشد بریں 
چانب من بدفع ایشا مشغول شوم و شما بامثراباد روید که دربن 
مضائق Oo] QUIS‏ ر دست کس بر شما ذرمد بندگان باستراباد 
برنتند و ety‏ با لشکرها بگرگاں مقام کرد تا da‏ پیدا آید و ما 
بندگان مواره همتیم لشکری از هر دسنی بیرون حاشیت و باکلاجار 
برک ایشان بساخت و از مردمی هیچ بافی نمی گذارد اگرراي 
عالی بیند اررا دل خوش گردہ آید ang‏ بابها تا +عدیت مال ذمان 


که بدو ارزانی داشنه آید چون بروی چندین رنے است از هرجنمی 
خاصۂ اکنون که چاکران و Wok‏ درگاه بدر الجا کردند و ایشان را 


) ۸۱ ) 
ناه ہایں ذاشت و گغته شود که بر اثر حرکت عالی باشد که گزاف 
نیمت چه خراسان ننوان بچذاں قومی FOS‏ تا ایں مرد توی‌دل 
گردد که چوں خرامان صانی‌گشت ری و جبال وایں نواحی بدسصت 
باز al‏ ر oly‏ بندگان ری لشکر که با ایشان امت عنایتی 
باشد که از درگاه عالی دور مانده اند تا خالی نیفند امیر چون این 
Got‏ بخواند مخت شاه شد که داش بدین در چاکرو مالی BS‏ 
بدان عظیمی داشنند نگران بود و مدان ايشان را پیش بردند رهر 
چیزی پرمیدند جوابها دادند گفنند ترکمانان راهها باحنیاط فرو گرفنه 
اند و ایشان را بمیار حبلت بایصت کرد تا از راہ بی راہ بنوائمتند 
آمه ایشان را ذیزرمول دار Sle‏ مننگر بنشاند چنانهه: کس ایشان 
را a‏ برند و امیر نامها را جواب فرمود که ذیک احنیاط باید کرد و اگر 
درکمانان قصه امنراباد کنذد بساری روید و اگر بساری قصد HE)‏ 
Lie play‏ که Loe‏ .نشود که دران مضائق بدیشان ننوانفد رسید ونام 
پیوسنه دارند و قاصدان دمادم نرستند که ازینجا ههچنیر باشد ر 
بدائند که پس از مہرگان حرکت خواهیم کرد با لشکری که بهي 
روزگار کشیدہ نيامده امت سوی تخارمنای و بلغ چنانهه بھی حال 
از خرامان قدم isis’‏ تا آناه که آتش این as‏ نشانده آید دل 
uss?‏ بایدداشک که WIAs ada‏ در جهان بمیار بوده ام و BIL yd‏ 
اید و آنچه نوشتفی بود موی باکانجار نوشته آمد و فرمتاده شد تا بران 
واقف گردند پس برمانند و موی Bold LEAL‏ بود دریں داب مخسی 
نیکوبغایت وگفتہ که هر مال که اطلاق می کند آن ازان ما اسب 
stints i=] >‏ معتمدان ما کرده WT‏ ضائع نشرد و ما اینک می 


) ۹۸۷ ( 

pai‏ و چون #خرامان رمیم و QUA‏ را تلافی فرمرده اید بدیں خدہ ت 
وفا داری که نموده وی را ٭علی رسانیده آید که بخاطروی نگذشنه 

است و این نامه را توفیع کرد و قاصدان ببردند و بر اثر ایشا چند 
vols‏ تین شد با ذاه‌های مہم دریں معانی در روز British)‏ 
phe‏ دي القعدہ وماطفہ رمید از بو امظف ر sath‏ صاحب برید 
نھ اپورنبشته برد که بندہ این ازمتواری جای نبشت به بسیارحیلت 
این قاعد را توانست فرستاد و بازمی نماید که پس از رسیدں خمر 
که حاجب مباشی را wl‏ حال‌انناد و بدوازدہ روز ابراهیم نیال بگران 
نشابور رمید با مرد ی درویست و پیغام داد بزبان رمولی که وی 
Leute .‏ طغرل و داد و بیغو است اگر جنگ خواهده کرد تا بازگردد 
Ty.‏ کند و اگر خواهید کرد تا در شپر آید abd,‏ بگرداند که لشکری 
Hi‏ بر اثر ویست رمول را فرود آوردند و هزاهز در شهر 
افناد ر همه اعیان Ble‏ قافی صاءد آمدند و گفنند امام و مقدم 
توئی دریں پیغام پیغام am‏ گوئی که رسیده امت گفت شما چه دیده اید 
و چه نیت دارید گفنند حال ایں شبر بر تو پوشیده نیست 
IN ghee ۶‏ چون کہ ام .دز لیا ومرن ان 
Jal‏ ملاح نہ و لشکربدان بزرگی را که با حاجب عباشی بود بزدند 
ما چه خطرداريم خی ما این است‌ناضی‌صاءد گفت نیکراندیشید: 
اید رعیت را cred aay‏ با لشكري بر آوردن و شما را خداوندی 
امت pet‏ چون امیرمسعوں اگرایں وایت اورا بار است اچار. 
بیاید یا کس فرمند و فبط گند امروزآتشی بزرگ اسمت که با 


گرفنه مت ر گروهی ‏ دست wos‏ و غارت شسلہ so]‏ | >> 


( ۱۸۸ ) 
طاءعت رري نیمت موانق امام صاحب حدیڈان و همه ALS Lie}‏ 
صواب جز این نیمت که اگر جز این کردہ آید این شهر غارت شود 
خیر خیر و سلطان از ما دور و عذر این حال باز توا خوامت وتبول 
vif‏ قاضی گفت بدان وت که از خارا لشکرھای ایلک با سباشی 
36( بیامد و مردمان بل با ایشا جنگت کردند تا وی کشت وغارت 
کردن کرد و مردمان نش'پور همین کردند که امروز می کرده آیدچون 
امير معمود رحمة الله arte‏ از ملتان بغزنین مد ر مدني بیود و 
کارها بساخت و روی بخراسان آورد چوں ale‏ رمید بازار عاشقان را 
که بغرماں او بر اورد٭ بودند هوخنه دید با بایان عناب کرد ر گفت 
مردمان رعیمت را با جنگ کردں چه کار باشد #جرم شهرتان ویران شد 
ومستغلی بدین بزرگی ازان مری بسوخنند تارای ایں ازشما خواسنه 
Teal‏ در گذاشتیم نگرید ٹاپس ازس چنیں نعنید که هر 
پادشاهی که توي تر باشد ر از شما خراج خواهد ر شما را نکاه دارد 
خراج بباید داد و خود را نگاہ داشت و چرا بمردهان نشاپوروشهرهای 
دیگر نگاه نگردید که بطاعت پیش WH)‏ و صواب آن بود که ایشان 
vias‏ تاغارتی ذیفناه و چرا بشهرهای دیگر نگه نگردید که خراجی 
از ایشا بیش نخواسنند که ای را محسوب کرد آید گفنند توبه کردیم 
و پیش چنین خطا نکذیم امروژممئله همان امت که آن fry‏ بود همکان 
aad‏ که there‏ است وس رعول ابراهیم را #خواندند و جواب BMI‏ 
- که ما رعینیم و خدارندی داریم و رعیث جنگ نکند امیران را Olas‏ 
آمدکه شهر ta‏ ایشان امہ و اگ ر سلطان را وایث بکار امت بطاب 


e 


اید یا کسی را died‏ اما بږاید دانست که مردمان از شما ترمیدہ 


۹۸٩ )‏ ) 
شده آند بدا چە aid)‏ است تا ایی غایت بجابهای دیگر از غارت و 
مذله وکشتی و گردن زدن باید که عادتی‌دیگرگیرید که ایں جہاں جاہں 
دیکراممت و شاپور چون شما ہمیار دیدء امت ومردم ایں بقعت 
راسلاح دعای “عر گاهان است و اگر ملطان ما درر است خدای عز 
وجل و fait‏ وی ملک الموت نزدیک امت رمول بازگشت و چون 
براهی‌نیال ب رجواب واتف‌گشت ازانجا که بود بیک فرسنگی شهرآمد 
و رسولی را باز فرمتاد و پیغام داد که سخټ نیکودیده اید و خن 
خردمندان گفنه ر در ساعت نبشنم بطغرل و حال باز نمودم که 
مهترما ار امت تا دارد و بیغو را بعرخص و مرو متب کند 
و دیگراعیان را که بمیار اند جایپای دیگر و طفرل که پادشاهی عادل 
امت با خاصگاں خود LA‏ آید و دل قوی باید داشت کہ آ یہ 
آکنون می رنت از غارت ر بی رسمی از خورد: مردم بضرررت برد 
که ایشان جنگ می کردند و امررز حال دیغر است ر رایت مارا 
گشت کس را زهره نباشد که اجنبد سن فردا بشہر خواهم آمد و بباغ 
خرمک نزول کرد تا دنمته آید امیا نهاپور چوں این SHE‏ 
بشنود ند بیارامیدند و منادی ببازارها بر آمد و حال باز گفنند تا 
مردم عامه تسکین ATL‏ و باغ خرمک را جامه انگندند و نزول 
ماختند و امتقبال را ب٭٭جیدند و ماار بزرگان بوالقاسم مردنی از 
کفاة و دهاة الرجال FS‏ ور زده و کوفنه سوری کار ترکماذان را 
جان بر میان بست و موانق امام erate‏ حدیثان و دیگر اعیاں 


( ۲ ) ن - Je‏ - تبال 
AV‏ 
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شهرجمع شدند و پاستقبال ابراهیم نیال آمدند مگر قاضی صاعد و 
مید زید نقیمبنا علوبان برفنند وہر نیم فرسنگت از ہر ابراهیم پیدا 
آمد با مواری دویست و de‏ صد و یک عامت و جنیبتی در و 
تجملی دریده و فسرد: چون قوم بدو رمیدند اسپ بداشت برنای 
*خت نیکو sy‏ و خر ذیکو گفت و همگان را دل گرم کرد و براند 
و خلق بی اندازه بنظاره رفنه بودند و پیران کمن تر دزدیده می 
گریسننه af‏ جز معموذیان و ممعوذبان را ندیده بودند و بران تجمل 
و کوکبه می خندیدند و ابراهیم بباغ خرمک فررد آمد و بمیار 
خوردنی و نزل که ساخنه بودند نزدیک وی بردند و هر روز بمام 
وی می تند - و روز آدینه ابراهیم deme!‏ جامع آمد و ماخته تر بود 
و ماار Bye‏ مردی مه چپار هزار آررد؛ بود با سلاح که کر او با 
وی می رفت ر مکاتبتث ۵شنه بوده است با ای قوم جنانکة Boe‏ 
درست گشتند از ستیز؟ موری که خرامان بحقیقت بسر سوری 
درشد و با اسمعیل صابونی خطیب بدیار کوشیده بودند که دزدیدہ 
خطبه کند و چوں خطبه بنام طغرل بکردند غریو سنت هولی از 
خلق برآمد و بی فتنه بود تا تسکین کردنه ونماز بگزاردند و باز 
گشتند و پس ازان ‏ بمفت زوز موازار رسیدنه و نامهای طفرل 
داشتند We‏ بزرگان و موافق را و با all‏ نیال نبشته بود که (عیان 
شہرآن کردند که از ad‏ ایشان سزیه اجرم به بیلند که برامتای 
ایشان و همه رمایا چه کردہ آید از نیکوٹی ر برادر SN‏ وعم بیغو را 
پا همه مقدمان شہر ذامزد کردیٔم با لشگرها بر مقدمۂ و ما با خاصگن 
خویش اینک آمدیم تا مردم آن نواحی را چنین که طاعمت نمودند 


٩٩۱ (‏ ( 
و خود را ناه داشنند رنجی نرمد مردمان بدین نامها آرام AEE‏ 
و بداغ شادیاخ Gee‏ جامہا بیفگندند و پس اڑان بمۂ روز طغرل 
بشہر رمید و همه اعیان باستقبال ais)‏ بودند مگر فاضی dele‏ و با 
مواری سه هزار بود و ببشنر زره پوش و ار کمانی بزه کرده داشت 
در بازر انگند: و مه Liga‏ تیر در مبان زد« و ملاح تمام برداشنه و 
قبای pal?‏ و عصابة توزی و موز؟ نمدیں داش و بباغ شادیاج 
فرود an]‏ لشکر LIT lain‏ گنجیدند فرود [مدند و دیگران گرد 
برگرد باغ و بسیارخوردنی ر نزل ماخته بودنه آنجا بردند ر همه 
لشکر را علف دادند و در راہ می آمد yd‏ همه با موائق و سالر 
بزرگای می گذمت ر کرها همه سالر بر می گذارد و دیگر روز قاضی 
صاعد پس ازانگة در شب بھیار با او بگفنه بودند نزدیگت طغرل 
رنت بسلام با فرزندان و بنسگان و شاگردان و ESS‏ بزگ و نقبب 
علویای نیز با جمله مادات بیامدند و نداشت نوری بارگاه و با 
مشنی LAU)‏ در هم شده بودند و ترئیبی نه و هر کس که 
می خوامت اسناخی می کرد و با طغرل سس می گذت روی 
بر تخت خدارند سلطان نشسته بود در پدشگاه ado‏ قاضی صاعد را 
برپای خامت و بزبر تخت بالشی نهادند و بذشست قاضی گت 
زندگانی خداوند دراز باد ایں تخت ملطان مجعود امت کہ بران 
نهستة و درغیب dia‏ چیڑھا امت و ننوان دانست که دیگر Kam‏ 
باشد هوشيار باش ر از ایزد عزذکره بنرص وداد ده و خن منم 
رسیدگان و در ماندگان ہشنو و یله مک که این لشکر سنم کنند که بی 
دادی شوم باشد و سن حق ترا بدیں آمدن بگزارم و نیز نيايم که بعلم 


( ۱۲ ۲ 
خواندن مشفوم و ازان ete!‏ کار دیگرنپردازم راگ ربآخر رجوع خواهی. 
کرد ایں dig‏ کہ دادم کفایت باش طغرل گفت نم تامي Ale‏ 
بآمدن پیش ازیں که آنچه باید به پینام گفنه می آید و پذبرنتم 
که بدانچه گفتی کار کنم و ما مردملن نو زغریب ایم رسمهای ازگان 
ندائیم قافی به پیفام لصیعنها از مر باز نگیرد گفت چنیی کنم 
و باز کشت و اعبان که با وی آمده بودند جمله باز گشتند و 
دیگر jy‏ ماار بزرگان را رای داد و خلعت پوشید جبه و دراعه 
که خود رامت کردہ بود و اسنادم زر ترکی دارد بخانة باز رنت 
و کار پیش گرنت و در دراء» میاه پیشی dd‏ سخت هړل که 
این طغرل را امیر ار می کند و بفدہ بنزدیک سید زید نقیب 
علویان می باشد رار Gre‏ درمت دار و یگازہ Sel‏ و پس 
ازس قاصدان WY‏ رران گردند و بقوت ای علوی بنده اي خدست 
بجر تواند برد امیر ہرین ملطفه راتف شد نيك از جای بشد و در 
حال چیزی نگفت دیگرزرز امنادم را در خدمت گفت می 
بینی کار این ترکمانان کجا رمیه جواب داد که زندگانی خدارند 
دراز باه تا جہاں بوده است ایں چنین می بودہ امت ر حق 
همیشه حن باشد و باطل باطل و ؛عرکت راب عالی امید اس 
که همه مرادها #عامل شود گنت جواب ملطفه جمعی بدایه 
ندشت “خت بدل گرمی و احهاد تبام و ملطفه سوی نقیب 
علوبان قا از کار بو لمظفر جمعی نیک (نديشه دارد تا دست کمی 
بدو day‏ ر سوی فاضی صاعد و دیگر اعیان مگر مونق ملطفها ash‏ 
نبشت و مصرح بگفت که اینک ماحرکت می کنیم با پاجاد 


) ٩ب‏ ( 
ھزارموار و پیادہ dey‏ صد پیل و eter‏ حال Ay)‏ باز نگردیم 
تا [نگاه که خراسان gle‏ کردہ آید تا شادسانه شوند ر دل بنمامی: 
ہراں قوم ننیند گفت چنیں کنم daly‏ و جای خالی کرد و بنشدت 
و Gre‏ کرد نامها را ومن ملطفها خرد نبشتم و امیر توتیع کرد 
همه و قاصد را ملنی مخت تمام داده آمد برت و این اخبار بدیں 
اشباع که می برانم ازانست که دراں ررزکار معتمد بودم و اجنین 
احوال کس از دبیران واذف نبودی £6 امنادم بونصر رحمه الاچ 
nae)‏ کردی ر ملطفها مس نبشتمی ر نامهای ملوک اطراف و 
خلیفه اطال الله بقاده و خانان ترکستانر هرچه مهم تر در دیوان عم 
بریں جمله بود تا بونصر زیمت و اس لاني نیت کہ می زنم و 
پارنامه نیست که می عنم ably‏ عذری امت که بخبب این ge‏ 
می خواهم که می اندیشم نباید که صورت بندد خوانندگان را که مس 
از خویشتں می نویسم و گواہ عدل بروں چه AAS‏ تقویمهای سالها 
امت که دارم با خویشتس همه تقویمها بذکر این احوال ناطق هر 
کس که باور ندار؛مجلص‌تضای خرد حاضرباید آمد تا تفویمها پیش 
حاکم آیذد و گواهی ding‏ و اعیان را مشکل حل گردد والعلام - وروز 
پنچشلبه هشتم ذر القعده نامه وزير andy‏ استطلاع رای she‏ 
کرده تا بباشد gilts‏ و تخارستان یا عضر تآید که دلش مشغول است 
و us"‏ خواهد که پیش خداودد باشد تا دریں مهمات و دل‌مشغولیها 
که نو فاده است سخغنی بگوید امیر جواب فرموف که حرکت ما 
سخت نزدیک امت ر پس ازمهرکان خواهد برد بايد که خواجه 
بولوالے آید و ]نا مقام aif‏ و مثال دهد تا جا یکماهه wile‏ 


( 9۴ ) 
بساژند و براون و ارهی و بغره ماه بیسصت By‏ چنانکه بهيچ زری 
بی نوائی‌نباشد و معنمدی بخ مان تا از بانی علوفات آندەیشۂ دارد 
Aili.‏ بوتت رنمیدں رایت ما مارا هدیم بی نوائی نباشد ونبشنه‌آمد ر 
بامکدار کمیل کرده شد ۔ و روز چہار شنده نیم ذو <جه بجشی مهرگان 
بنشستو هدیها بسیارآوردند و روز عرنه بود امیرروزه داشت رکس 
و امیر بسدار تکلفی‌کرد: پوت لم بمعنی کوان نهالس 3 هم حدیث 
لش رکه دو اشک ردرھم افتاد» بوذند و امیر مدتی شراب خوردہ و پس 
از نماز و قربان امیر بر خوان نشمث ر ارکل درات و ارلیا و حشم 
فرود آوردند و بخوانها بنشاندند و شاعران شعر خواندند که عید فطر 
شعر نشنوده بود و مطربان براثرایشان زدن HES‏ و گفان و شراب روان 
باز گردانیه‌ند ء وس ازیں aide Shey‏ پیومنه شراب خورد بیشتر 
با ندیمان و مطربان را پاجاه هزار درم فرمود و گفت کار بسازید که 
اخواھیم رنت و در خرامان بخواهد. بود شراب خوردي تا خواب نه 
ہینید doa”‏ بشنودی بربطی گت و مخت خوش امناد‌ی بود 
بنشینند و بینها گوینه ر مطربان بیایند که در جلص رود و بربط زنند 
دران روز شراب خوردن را چه حکمت pel‏ راایری “خن خوش آمد 
و او را هزار دینار فرموه ‏ جدا گنه و پس ازین بیک هفنه تمام 
بدشهت از بامداد ٹا نماز دبگر ثاھمۂ لشکر را عرض کردند پس مال 


) 496 ) 
ایشان بر مقطع تقدیرآوردنه - و ررز مه Bid‏ حاجب مباشی را 
Gals‏ دادن "خی فاخر و چذد تن از متدمان که با وی از 
خر اسان آمدہ بودند و دیگر روز pal‏ بر نشست و بدشت شابهار آمد 
وبران. دکان بنشمت ر لشکر بنعبیه بروی بگذشت لشکری مض 
بزرگ ately vital‏ و اند هزار سوار و پیادہ بودند همه ماخنه ونیک 
اسپه و تمام سلاح و معفقان گفنندچهل هزار بود ر تا میان دو نماز روزار 
گرنمت تا | نگاه که لشک ربتمامی بگذشت * تاردۓ aie‏ ٹلڈین و اربعمائة 
غر؟ حرم jy‏ چبار شنبه بود - و روز *جشنبه دوم عرم سرای پرده 
بیرون زدند و aye‏ پص باغ فیروزی بزدند و امیر بفرمود تا امیر 
سعید را این روز خلعت دادند تا بغزنین ماند بامیری و حاجبان و 
دبیران و ندیمانش رار بو علی کوژول را و صاحب دیوان بومعید 
سل و صاحب برید حصی مبید الله را نیز خلعتهای گران مایهدادنه 
که دران خلعت ھر چیزی بود ازآلث شہریاری و همچنان حاجبان 
و دبیران و ندیه‌انش و دیگر خداوند زادگان را با مرای حرم نماز 
خفنن بثلعنهای نای مسعودی ودیدی رر بردند چذانکه فرمودة 
بود و ترئیب دادہ ۔ و امیر رضی الله عنە برفت از غزنین روز چہارم 
pre”‏ و بمرای پرده که بباغ فیررزی زده بودند فرود آمد و دو ررز 
آ نا ببوں ٹا لشگرها ر قوم Alot‏ بھروں DUS)‏ پس در کشید رتغت 
براند ger,‏ نامه رسید از وزیر GLB‏ بود که بندہ بعکم فرمەان 
عالی عہد نامھا دربا بفرمود تا بنمامی بهاخننه ر چون قصل 
الم کرد و بوالعمی هربه خلیفت خویش gly‏ ماند تا[ چه باتی 
ماندهامٍ از شناها رام کند ر اعبان ناحیت را حجت ہگرنتا 
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تا نوک جهد کنند که آمدن رایت She‏ خث زر خواهد بود و چؤں 
بعکم رمیدہ آید نامة رمید از برید رخش کہ بورنگین از میان Nike‏ 
بیسه که مبخواهد بیاید و فوجی قوي از ایشاں و از ترک مکجیه 
بدر پیوسته است بعکم وصلتی که کرد با مهنران asm‏ ر تصد 
هلیک دارند و با وی alin‏ قیاس کردند مه هزار رار 
نیک امت ر الاجا ہسیار بی رممی کردند اي لشکر هر چند 
پور wp‏ می‌گوید Lewes? as‏ سلطان می wl‏ حال اینمت aS‏ باز 
نمودہ de]‏ بنده بعکم [ az?‏ خواند Lat)‏ چند ررز مقام کرد نامهای 
دیگر پدومنه کشت از حدود ys‏ بنفیر از وی و آن لشکر aS‏ باري 
امت چذانکه هرگجا رمند غارت اس بنده صواب ندید بیرکه رنتی 
راہ بگردانیه و موی پیروزو خجیر رنت تا ببغان ررد ازانجا از راه 
خشم گرد بووالے زرد ر اگر سرد بشذاب Mbit‏ از دردر آید و ازآب 
پنے d df;‏ و در مر ار فضولی است PAE‏ بدر؟ شنکوی برود ولخدمت 
که حاجب بزگ را بمرخص انناه هر نا جوانمردی بادی درمر 
کرںہ امت و بولوالے علف ماخنه آمدہ امت نامه نبشتہ تا (حنجاط 
گنند برای جانپ هم عمال و هم شعنه و با ایں همه نامه نبشت 
ہمورتکین و رمول فرمناد و زشتی این حال که رنت برخش وخنلان 
باز نموه و مصرح بگفت که علطان از غزنیں حرکت کرد ر اگر تو 
بطا عہیں می آئی آذر طاعتت road‏ و گمان بنده آنمت که چوں 


جج مت ری 
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) ۷۹۷ J) 

al‏ نامه بدو زسد | نجا که بدشت مقام کند و آنچه رفت باز نمرده 
شف تا مقرر گرده و جواب بزودی pha‏ دارد تا بر حسب oss‏ 
کار کند انشاء الله تعالی امیر ازیی نامه اندیشمند شد جواب 
فرمود که اینک ما آمدیم و از راه برفوزد می AT‏ بايد که خواجة 
جبغان آید و زانجا باندارب بمنزل چوگانی ہما پیونده وایں نامه‌را 
پر دمت خیلناش مسرع کسیل کرده آید و امیر بتعجیل تررنت 
و ببروان یک ررژ بیش مقام نکرد و از برغفوک بگذشت چون 
+چوگانی رسید و دو سه روز مقام بود تا بذه و زراد خانه و پیلان و لشکر 
در رسید و وزیر بنامد و آمیر را بدید و خلوتی بود مخت درز ر 
دربن ابواب خی می رفت امیر ارا می گفت اخستین از 
چورتکیں al‏ گرفت که yoda‏ و دشمن tet‏ امت و چون ری را 
تزدیك برادرش میں الدوله جای نبودہ امت و زهره نداشته از بیم 

پر علي تکیں که در اطراف وایت ایشان بگذشت و ٭٭چنیں 
از رای چغانیان که بجانب ما در آمده امت راست جانب ما 
زیون تر امت که هرگرتخنه را که جلی نماند ایأجا بایدش آمد 
وزیر گفت خداوند تا gist‏ برود LT‏ پیدا UT‏ که ta‏ بايد کرد 
دیگر روز حرکت کرد امیر و نیک براند و بولرالم فرید آمد روز 
درئنبه ده روز مانده از مدرم و آنجا درنگی کرد و ببرران OAT‏ و تدبیر 
برمانیدن پورتگیں کرد و گفت بتں خویش بروم ر تاخت ی کردن بماخت 
برانکه بر مر پورتکیں برود و پورتگیں خبر سلطا شنرد: بود باز گشت 
از آب et‏ و بران Ley‏ آب مقام کرد و جواب وژیر نبشنه بود که او 
بخدست می آید و آنچه برخش ور حدود هلیک رنت ہی علم 

۸۸ 
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وی بوده امش وژیر «لطان را گفت مگر صواب باشد که خداوند این 
تاختں نکند و الاجا ببرزان مقام کنه تا رمول پورنکبن رسک و سفن 
وی بشنوام اگرزاه بدیه برد وی را بخوانیم و نواخنه آید و هر احکام 
و وثیقت که کردنیست کرده آید که مردي جلد و کاری و شجاع 
و غوجی لشکر قوی دارد تا او را با لشکر تمام و Uo‏ در رر ی 
ترکمانان کیم و مامان جنگ ایشان بهترداند و خداوند بسع'دت 
ببلخ بذشدخد و مایه دار باشد و میاه سار با لشگری ساخده بر 

جانب مرو رود و حاجب بزگ بالشکری دیگر موی هرات ر 
خشاپور کشد و بر خصمان رند و جد نمایند تا ایشان را کم کنند و هده 
هزیمت شوند و کشنه و گرنتار بگریزنه و کران جیعون KIS‏ آید و 
بنده خوارزم رود و آن جانپ بدست با زآرں که حشم ساطان که 
آنجا اند والنونناشیان چون بشنوند آمدن امیربباخ ti,‏ بنده ازیڈجا 
بخوارزم ازپسران النونناش جدا شوند و بظاعت بازآینه و آں نادیت 
isle‏ گرد امیر گفت این dom‏ نا مواب است که خواجه می 

گید و ابی Gi UF‏ خویش خواہم گرنت و ایی را آمدہ ام که 
اشگر چنانکه گویم کار نمی ند و پیش سن جاں دهند اگر خواھند 
و گر نھ پورتکیں بد تر امت از ترکماناں که فرمنی جست و در 

. تاخت و بیشئر از شئلان غارت کرد و اگرما پس تر رسیدیمی دی 
OF‏ نوحی خراب کردي سس نخست از ری خواهم گزنت ر چون 
از ری فارخ وم HET‏ روی بدیگران آرم ہزیر گفت همه he‏ را 
Mair af‏ خبری بیننه و able‏ باز بلید نمود و لیکی رای خداردد 

درست تر اس عپاہ مالر و حاجب بزگ و سالران که دربن 


2 
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خلوت بودند گفتند SS ys‏ ن دزی راندہ ow]‏ اورا wt!‏ خطر جوا 
بايد نهاد که خدارند عو JHB‏ پس ما txt‏ شنل Le‏ 
وزیر گفت راست می گویند امیر گفت فرزند مودود را بفرستیم. 
وژبر گفت هم ناصواب ات آخر قرار دادند برانکه سپاه ساار 
رود و دربن “جلس ده هزر موار نام نبشت Be‏ گشنند و کر 
راسمت کردند - و لشکر دیگر روز یوم اأخمیس ست بقیں می الحرم 
موی ختلاں OME)‏ و از اسناد بونصر شنودم گفت چون ازیں و 
فارخ گشنيم وزیر مرا گفت می بدنی این اسنیداد و تدبیرهای . 
خطا که ایی خداوند پیش گردنه است ترسم که خراسان از دمت 
ما بهود که هیچ داثل اقبال نمی بینم جواب دادم که خواجه 
مدتی درز امت که از ما غائب بوده است ایس خدارند نه انمت 
که او دیدہ برد ر بھی حال "خسن Chm‏ نمی نواند شنود و ایزد را 
عر ذکره تقدیر است دربن کارها که آدمی بسرآن ننواند شد و جز 
خاموشی و مبر رری نیست اما حق نعمت را آنچه دانیم ناچار. 
باز باید نموه اگر شنوده آید و اگرنیاید و چوں مهاه سالار برفت. 
rol‏ برحدود کوزکانان کشید ه 


حکایت علی LIONS‏ وگرنتاري او 
دران نواحی مردی برد که اورا علی قبندزی خواندن‌ی FO‏ 
درار ولایت بس ربرد: برد ودزدیها و غارتها کردي ومفسدی چندهردمان 
۳ تن نت “Oy‏ ہے که می at,‏ شر ار دنع نمی . 
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شد چوں جا رسید ای علی فهندزي جائی که آن را تهندز گفنثدی 
و حصا ر قوی درسوراخی برمرکوهی داشت بدمت آررده بود که بيج 
حال ممکں نبود آن را بجنگۓ ہنس lel,‏ بازرشده وبسیار دزد وعیار 
پا بنها آ نچا نشاندہ ودریں فترات که MUS bel past‏ بسبارفساد کردند وراه 
زدند و مردم کشنه ونامی HES‏ برد و چون خبر رایت عالی شنید 
که ببروان. رسید دربری موراخ . خزید ر جنگ را بساخت که علف 
داشت مخت ہسپار ر آبهای oly‏ و مرغزاري بران کود و گذر یکی 
و اس که يم حال تی را هنک تقو ae‏ امیر رشی ا 
برئب آبی دربن راہ فرود آمد و تا این سوراخ نیم فرمنگ برد 
لشگر بسیار علف گرد کرد ربآخر نیامد که جہانی گیاه بو ر اندازه 
نیست حدرد کورکانان را که مرفزری خوش و بسیار خرب است و 
at‏ نویقی اعم نله امارت کون ار داشت آں جنک 
رت a‏ ہی ریا بوڈاو alae‏ پوت مور Stel‏ برد 
ووي باغلامی پاجاه بي ریش خویش که داشت بپای آن سوراخ 
رفت ر فامی پانصد سرائی نیزبا ار رنہ و مردم تفاریق نیز 
مردي سا چهارهزار چه جنگ رچه نظاروو بوش ین درپیش بود و 
جنگ پیومتند رحصاربان را بس gs)‏ نبود منی می گردانیدند 
و غلام اسنادم باینکیں نیز رفنه بود با بیری بیاری دادن ر ایی 
باینکی ؛جای اسټ مردي جلد و کاري ر «وار بشورانددن همه 
سلاحها استاد چنانکه انباز نداره ببازی گوي و امروز the‏ احدیی 
و خممیں وارپعمائه که تاریج را بدیں جای رمانيدم خدمت 
خد ارند ساطان بزرگ ہو المظفر ابراهیم ۰ انار الله برمانه می کند 
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و دیگر رراضنها امت و AT‏ فر و شکود و خشنودی امنادم وی را در 
هادت ٹا چندن LG‏ بزرگ ري رادر BSL‏ آمد ایی باينکین خویشتی 
را در پیش نوشتکیں نوبتی iL)‏ نوشتکیں گفت کجا می روی که 
آنجا منگ می آید که هر منگی و مردی و اگربٹو بلائی رمد 
کس ازخواجۂ عمید بونصر باز ذرھد Al‏ گت پیشترک می ردم 
و دست گرائی کذم و برذت و سنگت رراں شد و وی خویشتن را ناد 
می داشت پس آواز داد که برمولی می آیم مزنید دست 
بکشیدند و وی برفت ٹا زیرموراخ رسنی فرر گذاشنند وی را بر 
Warts‏ جائی دید هول ر منیع با خویشتن گفت افتادم بردند ار 
را تا پیش gle‏ قهندزی و بربسیارمردم گذشت همه تمام سلاح علي او را 
پر۔ید که بچ آمد؟ بو pad‏ را اگر یک روز دیدۂ “عال بودی که این 
مخاطره بکردی زیراچہ این رای از رای بونصر نیست و این 

که از چون تومربی رعیت ر رایت بباد شود بصلے پیش آی 
اماني رو دل گره‌ی باید بایتگیں انگشتریی یشم داشت بیردن 
کشید و گفت اي انگشترین خداوند ملطان است بامبر نرشنگین 
sold‏ است و گفنه که نزدیک تو فرماد yl‏ غرچه را اجل آمده 


یود بدیں خی ذریفنه شد وبر خاست تا فرود ابد و فرمش 
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بدو sel‏ و از دغل بنرمانیدند gly,‏ نبرد تا $293 
در بیامد و پس پشیمان شد و پس باز کشت و بایتکیں, 
oye‏ روان کرد و اجل آمده بود و ديري بر خونها چشم خردش 
به بست تا قرار گرفت بر انکه زیر آید و تا دربن برد مردم 
ماطان بی اندازه بیای سوراخ آمد: بودند و در بکشادند و علي را 
باینگین آستیں گرتنه فرر رفنت و فرود رفت او بود و قلعت گرفنن BS‏ 
مردم ما برفٹند و قلعت بگرفنفد بدبر رایگانی و غارت‌کردند و مردم 
جنگی همه UGS‏ شدند و rel nd‏ رسود نوشتگین گفت این او 
کردہ است و نام و جاهش زبادت at‏ و اي همه باینگین کرد بود 
بدان وتت “خت جوان بود و چئیں دانست کرد امروز چون پادشاد 
بدین بزرگی ادام الله ساطانه او را بر کشید و بخویشنی نزدیک‌کره 
اگر زیادت اقبال و نواخت بابد توان دانست که چه داند کرد رحق 
بر کشید؟ اسنادم که مرا جای برادر امت نیز بگزردم و شرط تاریخ 
پستدن این قلعه بجای آر دم امیر فرمود که این مفسد ملعون را که 
چندان dled‏ کرده بود و خونها سی بناحق #عرس باز داشنند با 
مفسدان دیگر که پارانش بودند و روز چهار شنبه این علی را با مد 
و DUR‏ تن بر دارها کشیدند دور از ما و اي دارها دو ررده بود از 
درآن ely‏ تا آنا که رمید و آن سوراخ بکندند و تاست ریراں 
was‏ تا ge‏ مفسد آن را پناه نسازد و امیر ازجا بر خاست و 
موی بے دید دز راه col‏ هید ازمیادمالرعل یک پورمیں بکرعت 
و درمیان ”کجیاں شد sods‏ را da‏ رمان باشد از QUA‏ دم او گدرد و یا 
baht)‏ بباشد ریا باز گرده جواب رنت که بلج باید آمد تا تدبیر 
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ارشاخته آید ۔ امیر Obey gtr‏ روز BASEN‏ چھاردھم صغربباغ فروه 
]مه و pile thie‏ عاي نیز دررمیه پس از ما بیاژدہ روز و امیر را 
یدید و گشت ضواب بود دم آن دشمی گرنٹی که وی در مر bad‏ 
Obed‏ داشت و باز نمود کہ مردساں خنلان از وی ر لشکرش رم دید ند 
و چه id‏ زده و گفته as‏ هر گاه سلجوتیان با بندگی خراسان بگبرند 
اومزاوارٹر که ماک زادهاست امیردیگر روز خلوتی کرد با ویر 
و اءدان و گفت فریضه شد نخست شغل پورتکیں را پیش گرفتی ر 
و زود پرداخڈن دریںٰ زسستان چونبهار فراز آید قصد ترکمانان کردں وژیر 
آوز نداد !سی رکفت البنه سخی بگوئید گفت کار جنگ نازک است 
خدلوندان سلاح را دربن باب "خی باید گفت بنده تاتوانه درچنیی 
ابواب سخ dig‏ چه گفت بنده خداوند را نا خوش می آید اسشادم 

گفت خواجۂ بزرک را نیک وبد سی باید گشت که سلطا اگرچه در 
کاری par‏ باشد چون اندیشه باز گمارد A]‏ خی ناصحاں و مشفقان 
را بشنود وزی ر گفت من tes‏ حال صواب نمی بینم دربن چنین وت 
که آب بر اندازند یج شود لشکر کشیده آید که لشکر بدو وقمت کشند 
یا نو روز که سبزه رسد و یا وقت رسیدں غله ما کاری مهم PAF‏ 
داریم لشکر را بپورتگیری مشغول کرد مخت نا صواب امت 
نزدیک سن نامع باید کرد هم بوالی چغانیان و هم به پسران علي 

تکیں که عقد بمنند تا دم ایں مرد گیرند ر حشم وی زا هم بنازند 

تا هم کاری برآید و هم اگر آمیبی رمد باری بیکی از ایشان 
رسد و بلشکر ما نرمد همگان گفنند این رای درمت است امیر گفت 

تا من دریں نیک بیندیشم و باز گشنند رپس آزان امیر گفت 
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صواب آنست که تصد ایں مرد کرده آید - و هشن ما رببع الول bls‏ 
رفنت سوی بکتکین چوگان دار حمودی و فرموده آمد تا بر جیعون 
پلی بسذه آود که رکاب علی را حرکت خواهد بول مخت زرد وکوتوال 
ترمذ پس از US‏ آمیرسبکنگین ہدیں AGL‏ دادہ برد و ار مردی 
مبارزر شهم بود :امت ر las Ile‏ کرد« چنانکه چند جای درب تصنیف 
بیارردم و جواب رسید که پل بسنه آمد Cole yy‏ و درمیانه جزیره 
پلی مخت قوي وحکم کہ آلت و کشٹی همه بر جای بث ازان 
وقت بازکه امیر حمود فرسود: بود و بندہ کسان گماشت پل را که 
بسته آمده امت ازیی جانب وازان جانب بشب و روز احتیاط 
ناه می دارند تا دشنی حیلنی نسازد وآں را تباۃ BE‏ چوں 
ol‏ جواب برسید امیر کار حرکت ماختن گرنت چنانکه خوش 
برود و هیچ کس را زهره نبود که دربری باب “خنی گوید که امیر 
سفن فجرمی برد ازبس اخبار گونا گون می رسید و هر روزی _ِ 
خللی نو وکارهای نا اندیشیدہ مکرر کرد: آمده برد در مدت ذه سال 
و عاقبت اکنون پیدا سی آمد و طرفه تر آن بود که هم فرود نمی 
ایستاه از اجاجت و استبداه و چون فرر توانست ایستاد که تقدیر 
آفریدگار جل atta‏ در کەیں نشسته‌برد وزی ais‏ بار اسنادم را گفت 
می بینی که چه خواهد کرد از آب گذارہ خواھد شد در چنښن رتت 
برمانیدن AG yy‏ بدانکه وی QUE!‏ آمد و پنے آب بگذشت این 
کاری ral‏ که خدای به داند که چوں شود اوهام و خاط رازیری عاجزند 
ربو نصر جواب داد که جز خاموشی رری نیست که canst)‏ که 


بنهمت باز گردد نا کردنی است و همه حشم می دانمننه و با یکدیگز 
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سی گفنند بیرون پرده ازهر جنسی Coit‏ و بوسعید مشف را 
می فرا کردئد تا می نبشت ر سود می داشت و چون پیش امیر 
رمیدندی بر موائقثت ار خی گفنندی که درخشم می شد - روز 
[دینه موقر اه ریخ اون بو pale‏ درو که ماخ بریهی با 
داشت گذشتہ شد و حال ایی بوالقامم یک جای باز نود درین 
gal)‏ دیگر باره گفتین شرط نیست دیگر روز شذل بریدی بامیرک 
بیهقی باز ده امیر و اسنادم نیک باري داد اور دربن باب و 
آزاري که مدان او بود و آن زیر بر داشت تا آن کار راست ایستاد و 
خلعنی نیکو دادند اورا - روز شنبه نیمه al‏ ماه نامه غزندیی Oday‏ 
بگذشنه شدن امیر سعید deny‏ الله عاده و امیر فرید سرای بود و 
شراب می حفورد نامه Daly‏ و زهره نداشتذژں که چنیں چیزی 
درمیان شراب خوردن بدو رمانند دیگر روز چون بر تخت بنشستب 
پیش تا بار بداد ساخذه بودند کۂ ای نامه خادمی پیش برد ر 
بداد و باز گشت امیر چوی نامه !خواند از تخت فرود آمد ر آهی 
بکرد که آوازش فرود زیر سرای بشنیدند و فرمود خادهان را که پیش 
رولق که بر داشتھ بودند عرو گذاشننه و آواز امد که امروز بارنیست 
غلامان را باز گردانیدند و وژیر و ارلیاو حشم بطارم آمدند و تا چاشنگاه 
قراخ بنشمتند که pho‏ امیربماتم نشیند پیفام آمد که بخانها باز 
باید ؟۵مت که تخواهيم نشست و قوم باز گشنند و گذشنه شدن این 
جہان نا دید: تضیء ایمت ناچار ببارم که امیر از همه فرزندان لو 
وا درمت تر داشت راو را ولی Oye‏ می کرد و خدای عزوجل 


نامز جای پدر امیر مودود را کرد پدر چه توانسمت کرد ر پیش 
۸۹ 


( ۷۳۹ ) 

تا خبر مرگ رمید نامها آمد که او را آبله آسده است و امیررضی 
الله عده دل مشغول می بود و می گنت این فرزند را که یک بار 
آبله so]‏ بوك این دیگر با ره عریبا امتا و abt‏ نجوك که علنی 
otis]‏ جوان جهان نا دید را وراه مردی بروی بسته ماند چنانکه با 
زناں نتوانصی بود و مباشرتی کرد و با طبیبی نگفته بودنه نا 
معالجتی بردی رامت امنادانه که عنین نبود GE,‏ جوانان رازن 
علت زذان گفته بوذند چنانکه حیلها و دوکای ايشان امت که این 
آب بکشید و چیزی دیگر بران انگند و بدیں عزیز ر گرامی داد که 
کرانه شد اسیررضی الله عنه بریری فرزند بسبار جزع کرده برد فرود 
مرای و این مگ ابیوسان هم یکی بود از اتفاق بد کذ PES‏ 
کس نیارمث گفت او را که آب گذشنن صواب نیس که کمی را 
در روز پیغام آمد موی وزی رکه ناچار بباید را ترا با فرزند مودو 
و بخ مقام باید کرد با لشگری کر ایذجا deb‏ کردیم از غلامان 
مرا و دیگر امذاف وحاجب مباشی بدر؟ کرز ر در اسپان و غلامان 
سرای را آ جا بدان نواحی باملاح بداشنه بود و باری در هزار موار 
ترک و هندو بیروں غلامان خیل ری و حاجب بکتغدی [نجا 
ماند بر مر غلامان و مپاه Mle‏ باز آمد و لشکریانی از مقدمان و 
مرهنگان و حاجبان که seve) did‏ امت 2 کار را همه رام باید 
کرد گفت فرمان بر دارم و تا نزدیک نماز شام بدرگاه بماند تا همه 


( ۷*۷ ) 

کارھا راست کردہ آمد و امیر از با برنت ڊ رجانب ثرمد ررژ در 
شنبه نوزدھم ایی ماه برپل بگذشت و بر صعرائی که برابر تلعت 
ترمذ امت فررد آمد و استادم دربن Ly phe‏ امیربود ومن با وی 
برفنم و سرمائی بود که در عمر خویش مانند آن کس یاد نداشت و 
از ترمد برداشت روز alors‏ هشت ررزمانده ازین ماه ۔ ر بچغاندان 
رمده ررز BULL)‏ ماج ای ماد ۔ از[ چا بر داشت روز چہار شنبه 
سيوم ماه ey)‏ الخرو بر راه درۂ شونیان بردت aS‏ نشان ر BS)‏ 
نما دادند و Lope‏ ] نیا از لونی Gd‏ بود و برف پیوسته کشت 
و در هیچ مفرلشکر را آن رنے نرمیدہ که درب مفر۔ ررز سه شنبه 
نهم این ماه نام وزیر رمید بردست سواران مرتج که بر راہ رامت. 
ایستانیده بودند باز کرد نوشته بول که اخباررسید که داد ازسرخس 
با لشکر نوی تصد کوڑانان کرد تا از راہ اندخود بکراں ج؛ٰعون آید 
و می نماید که قصد آن دارد که پل تباه گند ذا لب [ب بگیرد 
نسادی انگیزد برک بنده بازنمود تا تدبیرآی ساخته آید که درد 
مخذت است اگراین فالعیاذ ally‏ پل تباه کنند آب ریخنگی باشد 
امیر سخت Jo‏ مشغول شد ر پورنگین ازسرمان برننه بود و درہ 
گرفنه که با آن زمد Je}‏ ں آشذا بود و راہ بران سره داشت امیر باز گشب 
لڑانجا کاری نا رننه - روز آدینه درازدهم ایس ماه 4 Jas‏ براند تا 
opts‏ آمد پورتگیں فرصنی ناه داشت و بعضی از بنه بزد و اشذری 
dig‏ و اسړی چند جذیبت بربودند و ببردند و آب hie)‏ ودل 
مشغولی ببوه و امیر بنرمذ رمید ررز آدینه ببست و ششم ماه ربیع 
الخرو کوتوال نوشنگین Bye‏ دار بدین عفربا امیر رنته بود و 


) yea ) 

خەمتھای sds dinng‏ کرده و چٹان نائبانش و سرهذگان tL) Kal‏ 
احنداط تمام کرده بودند امیر ایشان را احماد تمام کرد و خلعست 
فرموں و دیگر روژ بنرمذ ببود پس برپل بگذشت ررزیکشنبه در Jay‏ 
مانده اڑب ماه - رپس del gly‏ روز چہار شنبه دريم the‏ جمادی 
ااخری - ناسها رمید آزنشاپور ررزدر شنبه هفنم این ماه که داود بنشاپور 
دہ بود بدیدن برادر و چمل ربز LET‏ مقام کرد در شادیاخ دران 

کوشک و پانصه هزار درم صلنی داد ار را طغرل و این مال ودیگر 
مال آلچه در کاربوه همه مار Bigs‏ ساخت پس از نش پور باز 

گشت سوی مرخش بران جداء که بکوزکانان آید و امیر بجشن نو 
رو باشست روز چہار شنده هشةم جمادی الخریی . روز آدینه دهم این 

ماه خب رآمد که داد بطالقان آمد با تشکری قوی و ماخنه - و روز 
aided‏ شانزدهم این ماه خبر دیگر رسید که بیاریاب آمد .و 

ازجا بسبورفار خواهد آمد بتعجیل و هر کجا رسند غارت امت و 

کشتی - و روز شنبه هژدهم این ماه در شب دہ موار ترکه‌انان بیامدند 

بدزدی تا نزدیک باغ سلطان و چہار پیاد؟ «فدو را Aide‏ و ازانها 

نزدیک قهفدز ب زگشنند و پیالی را آجا می داشنند پیلی را دیدند 

بنگ odin,‏ کودگی بر قفای پول بود خفنه ایی ترکمانان بیامدند و 

پدل را راندن گرنتند و کودک خغنه بود اوں ترکمانان 7ا یک فرسنگی 
از شیر برفتغد پس SOS‏ را بیدار کردند و گفتغد پیل را شتاب تر 

بران ak‏ اگرنرافی بعشیم گفت فرمان بر دارم راندن گرفت و سواران 


( ۴ ) ن - شورحان = شموزفان 


۷۰٩ (‏ ) 
بدم می آمدند نیرو می کردند و نیزه می زدند رژ مسانتی 
وب فرش e‏ ی اد ا 
صلت داد دگفت تا پیل . موی نشاپور بردند و ازان زشت ناہی, 
حاصل شد که گننند دربن مرد‌مان چندیں غفلت است تا خالفان 
پیل توانند برد و امیر دیگر ررز خبر یانت سخب تنگدل شد ر 
پیلوانان را بسیار ملامت کرد ر مد هزار درم فرمود تا از ایشان 
بمندند بهای پیل و چند ٹن را بزدند از پیلبانان ھندر - و روز دو شنوه 
pias‏ این ماه آلنی سکماں حاجب داد با در هزار موار بدر بلج 
آمد و جائی کہ آنجا را بند کافران گویند ہایستاد ر دیهی در غارت 
کردند چون خبر بشہر رسید امیر تلگدل شد که اسهان بدر؟ کز بودند 
و حاجب بزگ با لشکری بر مر ol‏ ملاح خوامت تا بپوشد و بر 
نشیند با غلامان خاص که اسپ داشنند و هزاهز در درگاه SUG)‏ وژبر 
و tlre‏ سالار بیامدند و DUAL‏ زیدگانی خداوند دراز باد چه افناده 
3S Grol‏ خداوند پر باری ماج خواهد مقدم گونه آمده است 
همچنو کسی را بای فرمناه و اگر قوی ترباشد ٭پاہ مالر ررد 
جواب داد که چه کنم ایں بی حمینان لشکربان کار ذمی کنند و آب 
می ببرند و دشنام بزرگ این بادشاه ایں بودي آخر قرار دادند که 
حاجبی با مواری چنه خیلناش ز دیگر هاف برننند و مپاه سار 
ضتفگر بی کوس وعلم بدم ایشان رفت و نماز دیگر دمت آوبز کردند 
ز جنگی “خت بود و ازھردر رری چندیں تن کشنه ر *“جروح شد 
و شب آلنی باز کشت و بعلیاباد آمد ر گفٹند آن شب مقام کرد 
و داد را باز نمود tT‏ رات و وی از شبورتان بعلیاباد آسد ۔ و روز 


( ۷۱۶ ( 
پچشنبه هت ررژ مانده از ماه خبر رسید و ر-ناخیز و نفیر از 
علیاباد بخاست امیر فرمون تا لشکر حاض رآید و اسپان از در کز 
بیاوردند و حاجب مباشی باز آمد با اشکر امیر رضی الله dic‏ 
از بخ برنت ۔ ر روز پاجشنبه غرۂ رجب بپل کزان فرره آمدند 
و لشکر ها در رسیدند وآ جا تءبیه فرسود و مں رفنه بودم و برفنت 
ازانجا با لشکری ساخنه و پیلی سی بهشتر ممت ۔ و روز در شنبه 
نهم ماه خالفان Jory‏ آمدنه بف ان علیاباد از جانپ بیابان و 
سلطا بہالائی بایستاد و بر ماد پیل بود و لشکر دمت ؛جنگت 
کرد و هر کسی می گذت که اينک شوخ و دلیر مردي که ار است 
بی برادر و توم و اعیان رو بروی بادشاهمي بدیں بزرگی آمدہ است. 
ر جنگت مخت شد از هردر روی مس جنگ مصاف این ربز 
دیدم در دمر خویش گمان بردم که روز بچاشتگه نرمیده باشد که 
خصمان را بر چیدہ باشند لشکر ما که شش هزار غلام سرائی بود 
بیروں دیگر امذاف مردم خود حال بخاف آن آمد که ظن من 
بود af‏ جنگ سخت شد و درمیدان جنگ کم پانصد موار کر 
می کردند و دیگر لشگر باظارہ بود که چون فوجی مائدہ شد فوجی 
دیگر آموده پیش کر رنتی و بربی جمله بداشت تا نزدیک 
پیشیں امیر جر شد اسپ خوامت ر از پیل سلاح پوشیده 
باسپ آمد و کس فرسناد پیش بکتغدی تا ازغلامان هزار مبارززر 
پوش درک اسپه 45 جدا گردہ آم ده است بفرسناد و بعیار 
تغ poy‏ نیز گرد [مدند و امير ری لاه عذه yi‏ خویش alee‏ برد 
ہمیدان و پس باپستاد و غلامان نیرو بکردند و خصمان بهزیمت OWS pt‏ 


vil (‏ ( 
چغانکه کس مرکس را نہ ایستاد وتفی abel‏ ازخصمان بکشتند و تلی 
بیست دستگی رکردند و دیگران پراگند؛ برجاذب بیابان رفتند و لشکر 
سلطاني خوامتند که بر اثر ایشاں dy‏ امیر نقیباں فرستاد تا 
نگذ‌اشتند af‏ هیچ کس بدم هزیمنی برنفی رگفتی بیاہان امت 
و خطرکردن معال اس و غرض آنست که alae‏ را زدہ ds]‏ و اینہا 
که sre]‏ بودند دمت بردی WIS‏ و اگر بطلب دم شدی کس 
از خصمان پرمتی که پس ازان بیک ماه مقرر گشت حال که 
جاهوسان و منهیان ما باز نمودند که خصمان MAS‏ بودند که پیش 
مصاف این بادشاه ممکن نیت که کس بایسند و اگر بر اثرما 
که بهزیست برنثه بودند کس آمدی که کار ما زار بردي و اددران 
پیش آوردند و حالها پرمیدند گفنند داژد بی رضا و فرمان طغرل 
آمد برین جانب گفت یکی بر گرایم و نظاره بکنم امیر فرمود تا 
ایشان را نفقات dale‏ و رها کردند و اهر بعلیاباد فرود آمد یکروز 
و پس باز کشت - و ببلۓ آمد روز شنبه هفدهم رج و آجا بود 
نا هرچه زیادت خوامثه بود از غزذیی در رسید و روز نامه در رسید 
با رمول و عذرها خوامنه و امبرجوابی نیکو فرسود که ای مرد 
چون والی چغانیان گذشته شد بدان جوانی راز وی فرژندی نماند 
برفت و به پشنی کیان چغانیان 5 ر میان وی و پسران 
wid isle‏ ای مس وی شد و امیر چون شغلی 
مهم درپیش داشت جزآن ندید بعاجل العال که میان ھردرگروہ 


) ۲ ) ن - yak?‏ بکعیان 


vir )‏ ( 
تضریب باشد تا اللاب علی ابقر باشد ر ایشان بیکدیگر مشعول 
شرند و نسادی در غیبت وی ازین در گرره در ملک وی نیاید ر 
aay‏ چنان شدو بیارم کہ چهان شد که عجائب و نواک رامک نا مقور 
گردد که در پرد؟ غیب چه بودہ است و اوهام و Bhd‏ ھمگان ازان 
قاص رماندہ - و امیر رفي الله ء له از بار حرف کرد بد آنکه بهرخص 
روہ روز مه شنبهٌ نیمه شعبان با لشکری و عدتی خی تمام و 
همگان ڈرار BIT‏ که کل ترکمنان را که پیش OLY‏ بنوا زد و در راه 
درنگی می بود تا اشكر از هرجای دیگر که فرمود: برد می رحیدند۔ 
و در ررزیکشذبہ fs‏ ماه رمضان بطالقان رمیدر آنجا دو ررژ ببوٹ پس 
برفمت aust‏ کرده و قاصد‌ان و جاسوسان رمیدند ‏ که طغرل از نشاپور 
بسرغس رمید و داد خود آ لجا Sy‏ و بینو از مرو آنجا آمد ر 
موري بیست هزار می گوینه هسنند ر phos‏ بران جمله کردند 
یہ بجنگ پیش ایند تا خود چه بیدا آید و جنگ gi‏ آب و ديه 
و بازرگان خواهند کزد و طفرل ر نیالیان می گفتند که ری و جبال 
رایکانں. پیش ما است و مشنی مسناکله ر دیلم و کرد ]چا cle‏ 
آنست که آنا رریم و روزگاری فراخ کرانه کنیم که در بند روم بی 
خصم امت خراسان و ایں نواحی یل کنیم با ملطانی بدیی بزرگی 
و حشمت که چندین لشکر و رعیت دارد داد گفت بزرکا غلطا 
که شمایاں را افنادہ امت اگرقدم شما از خرامان ؛جنبد میم جای 
ee}‏ فرار نباشد از قصد این پادشاہ و خصمان قوي که ری لزهر 
جانبی برما انگیزد ومں جنگ لشکر بعلیاباد دید هرچه 
خواهمی مردام و اات همرت ais Lo}‏ گران امت که آیشاں راء ممکن 


ہے سس سص ‏ کے سے نے ee‏ جپوسسسسسسہسصسصسصہحجج ۔ 


) ۷۱۳ ) 
نگرث" wl‏ را از خویشنی جدا کزی که بی ری زندگانی ننوائند 
کرد و بدان در مانند که خود را ناد توانند داشمت یا بنه راو ما 
جرد ایم و بی بنه و بکقغدي ر سباشی را آچہ انتاد از گرانی بنه 
otis)‏ و diy‏ ما از پس ھا بسیٰ فرمنگی اعت و ساخته ایم مرد رار 
پیش کر رویم تا نگریم ایزد عز ذکره چه تقدیر کرده است همان 
ایں تدبیر را بپسلدیدنه ر برین فرار Bold‏ و پورتگیی بر جنکت 
پهشتر نیرو کرد و آنچه گراخنان ابفجائی اند از امیر پومف و 
حاجب علی WAS‏ رغازي و Gy!‏ و ۵یگران و طغرل و بیغو AS‏ 
نجاید که اینھا جائی خللی کئند که مباد! ايشان را بنامها فربقنه 
باشد wnat dite‏ ایلها را پس پشت دا ٹن مراب نیهمف خدارند 
کشتگاننه ر بضرورت این جا آمده اند و دیگران که مھٹرائند چون 
سلیمان و ارحان جاذب و تدر حاجب و دیگران هر کسی که 
همت ules)‏ پیش باید فرمتاد تا چه پیدا آید اگر yak‏ دارند 
گروهی از ایشان بررند اخداوند خویش پیوندند ر اکر جاگے کنند 
پهتر تا ایسی شوم گفنند ایں هم صواب ترو ایشان را گفتند که 
سلطان do]‏ ومی شنویم که شما را بغریفنه اند و gle‏ جنگت 
بخواهید کشت اگر Whe‏ است بررید که اگر از نهای جاگت روید 
پاشد که باز دارند و بشما بلائی رهد ر حق نان ر نمک باطل گردل 
Kos‏ گننند که خداوند ما را MAG‏ (ند و ما از phy‏ ر ضریرت 
فزدیک شما آمده ایم ر تا جان اغوھیر زد و دلیل آنسف که می 
خواهیم تا مارا 2 Leute‏ خویش بر سبیل طیعه بفرعتھد تا دیده 
آید که ما چه کنیم و چه (ثربلمائيم LIS‏ هیچ چیرنماند Gots‏ 
٠‏ 
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را نامزد کردند و برمقدمه برفت با مواری هزار بیشٹر ملطانی 
که ازیں اشکر گاه ais)‏ بودند و بدیشان اجا کرده و سلیمان و ارملان 
تجاذب بر اثر وی هم بدیں عدد مردم * هك" 

خبر جنک کردن با سلچوقبان در بیآبان 
سرخس و زیمت oli}‏ ایشان 

چوں امیربدیں حال واقف شد کار ھا ازلینی دیگ پیش گرفت 
وچنان دانسنه بون که چون علم ری پدید آید آی غلامان بجمله برگردند 
وایں عشوه داد بودند وما تخریذه بوذیم - و روز چہار EAR‏ هزدهم 
ماه رمضان نزدیک چاشتاه طلائع مخالفان پدید آمد سواري ممه مد 
ذزدیک طلی آب و ما نزدیک منز رسدده بودیم و Wad‏ قفا می آمد 
rel‏ بداشت و برپیل بود تا خیمه می‌زدند طلیعة خصمان در تاخت 
و ازیں ile‏ نیزمردم بناخت ردمت آويزي قوي بود و مرم 
ایشاں می رسید و ازوں جانب نیز مردم می رنت و خیمها بزدند 
و امیر فرود del‏ با لشکر و خصمان باز گشنند و احنیاطی تمام AOS‏ 
بدا شب در آشکر گاه تا خللی نیفند و پاہ کوس فرو کوفنند و لشکر 
بر نشست ماخته و بتعببه aiid‏ چون در فرمنک رنته آمد اشکری 
بزگ اژان مخالفان پید آمد و desl‏ هردو جانب جنگ پیوسنند 
جنگی مخت و ازهردو جانب مردم Sar‏ بکوشیدند تا نزدیک 
دیه بازرکانان پیدا آمد و رود و چشه بسیار داشت و صعرا ریک 
و هنگت ربزه بسیار داشت و ابر بر ماد؟ پیل بوہ در ةلب براند تا 
ببالی WS‏ رمید نه بس بلند فرمود که خیمۂ بزگ ]جا بزنند 
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تا لشکر کران آب فرود آید و خصمان از چہار جانا ذر آمدن 
گرنناه و جنگي سخت بپای شد و چندان رنے رمید اشکررا تا فررد 
توانمت آمد و ods‏ بزدند که اندازه نبود و نیک بیم بود که‌خللی 
بزگ اننادی اما اعیان و مقدمان لثکر نیک" بگوشیدند تا از 
ضبط شد ربا ایں همه بمیار اشتر بربورند خصمان و din‏ تن را 
MEL,‏ و خسدہ کرد‌ند پیشنر دروي حنگت گریخنگان ما کرد‌ند as‏ 
خواسته بودند تا بترکمانان نمایند که صورتی که ایشان را بسنه امت 
ذه چنان است و ایشاں رامت اند تا wl‏ شوند و شدند که یک تن 
از ایشان برین جانب نیامد و جاسوسان ما بروزگار گذشنه درین باب 
بسیار دروغ گفته بودند و زر ستده و این روز پیدا آمد که ههه زرق 
و میمنه سپاه ماارعلی داشت و میسره حاجب jt‏ سباشی. 
او ما در کران مرغزاری WL‏ ماخنند و فرود آمدند چنانهه آواز 
دهل هر در لشکر که سی زدند rhe‏ می hey‏ و با ما پیادہ: 
پهیار بودند کندها کردند گرد بر گرد لشکر کاہ و هنرچه از اخفیاط 
ممکرن بود بجانی آوردند دربن روز که امیر رضی الله عنه آیفی بوڈ 
در باب اشکر کشیدن و چه در جهد آدمی oy‏ جایى می oy!‏ 
Uy‏ استار؟ ار نمی گشت و ایز تعالیي چیز دیگر خوامت و آن بو 
af‏ خواست و در همه لشکر ما یک اشٹر را یک گام نئوانستند برے. 
و اشدر هر کی پیش یمه خویش می داشت و ماز دیگر فوجی 
قوي از خصمان بیامدند و نمی گذاشنند BI‏ ضارا که آب آوردندی. 


ee 


viv (‏ ( 
ازای رود خانة امیر ہدر حاجب و ارتکیں با فلامی پانصف بفرماد 
تا دمار از Ue‏ ب ر آوردنت و دندانی قوي بدیشان نمودند ر چوں 
شب نزدیک آمد بر چبار جانب طلیعه احنیاطی قوي ردت و 
ډیگر روز مخالفان انبره تر د رآمدند و بر te‏ جانب هر Bre‏ 
جانب جنگت پیومنند و ازاں جہت که آخر ماه رمضاری بود امیر 
بلن خویش جنگت بر نمی نشست ر اخنهار چنار کرد که پس از 
ail chia dye‏ تا دربی جال خونی راخته ذیاید ر هر در جنگ 
مخت می برد پر چند جانب و بمیار جهد می بایسست کرد تا 
اغترلی گباه می dist‏ و علف توانستند آورد با هزار و دو ھزارسولر 
که خافان چپ و Vina!)‏ می تاخنندر ھرچەممکن بود لز جلدۍ 
می wad‏ ر از جہہت علف کاو تنگت شد و امیر “خت اندیشمند 
مې برد ر اچند دفعسب خلونها کرد با وزیرو اعیاں و گفت می ندانصنم 
که کار ایی قوم بین bin‏ امنعه و tyke‏ دادند مرا بحدیث 
ایثمان و راحعت MIE‏ چنانه واجج بوٹی تا Jal‏ تدبیر ایں کو 
کرد« آمدي و پس از عید جنگ مصلفب بباید کرد و پس ازان 
شغل ایشان را از لونی دیگر پیش باید گرفمت و بداشت این کر 
و ایی جنگ تاتم شد باني ماه رمضان و چون ماد رمضان بآخرآمد 
امیر عید کرد ر خصمای bel‏ بودند ٹریپ چہار و پنے هزار ر بمیار 
تیر انداخنفد بدا رقت که ما بنماز مشغول بودیم و لشکر صا srt‏ 
از ما ایشان را مالشی توي Wald‏ و تفی دربمعت را بکشنند و دل 
از Ady!‏ بسندنه که چاشلی قوي خنردند ر yl pel‏ مقفعان را که 
جنگی HW‏ آب کردند. بثواخت ر ملت نومود ر همه شب ار 
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ھی ماخندد و بامداد کوس فرو کوننند و امیر بر مادا پیل بر esas‏ 
و امپی بنجاه جنیبت گردا گرد پیل برد ر مقدمان آمده بودند و 
ایسناد: ازان siete‏ ر میسردر جناحها aslo‏ دار ر مقدمه و مات امیر 
آواز داد سواہ مار را رگفت ؛جایاه خویش رو و هشیار باش و تا 
توانی جنگ سی پیوند که ما امروز ایر کار بخواھیم گذ رد بنیربری 
ایزد مز ذکره و حاجب بزرگ را فرمود که تو برمیمره رو ونیک اندیشہ 
دار و کوش بفرمان و حرکت ما می دار و چوں ما از تلب تاختٹں 
کنیم باید که تو آهسنه Coy‏ بمیمفة >خالفان آری ر alee‏ سالر رری 
بمبصرۂ ایشان آرك و سر نگاہ م ی‌کنم و از جخاحها شمایانرا مدد می فرمتم 
تا کار چون گردد گفت فرمان بودارم و مپاه he‏ براند و مباشی نیز 
بواد و تکین ارک راب رحاته نرموه باعواری پانصد حرائی قوی ترو 
عواری پانصد هندر و گفت هشیار باش تا بنه را خللی نیفند و 
اه نیک تاه دارٹا اگرکمی بینی ازاهعر ما که از مف باز Saf‏ 
برجای میاں بدر نیم کرده anf‏ گفت چنیی کلم و براند امیر 
چوں ازین کر ها فارغ شد پیل براند ر لشکر از جای برنت گقتی. 
جہاں می اجنبه و نلك خبره شه از غریو مردماں و آواز کوسها و 
ہوقھا و طبلیا چون فرسنگي رنه آمد خصمان بیدا آمدند پا لشکر 
سخت قوی با ساز و ]ات تمام و تعبیه کرده بردننف بر رمم ملوک 
و بز همه رویها جنگی “خت شد ومن و مانند من ذاژیکل خوه. 
نمی دانستیم که در جبان tlle’‏ و چوں سی روہ و نماز پیشیں را 
بای برخامت ر گردی و خاکی که کس مر کص را ننوانست دید. 
و فظام تعبیها بدا باد بکسصت و سن ازپص پیلی ر تلب جد 
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انقادم رکسانی از SE‏ که با می بودند ازغلام و نچاکر از ما دوز 
ساندند و یک بترسیدیم که ناه کردیم خویش را بر تلی دیگر دیدیم 
یافغم بو القنے بسنی ر باس و شقن سکن از اسپ فرو گرننه ر 
سی گریست و بر امپ نتوانست بود از درد نقرس چون مرا بدید 
بگفت این چه حاات امت گفنم دل مشغرل مدار که همه خير 
و خوبی امت y‏ چنین بادی خاست و تعيري افزود دردی "خن 
بودیم که چثر ملطان پدید آمد و از پیل باسپ BS‏ بود و منفگر 
می آمد با غلامی پانصد از خاصگن همه زره پوش و TES ES‏ 
با وی سی آوردند و عامت سپاه را بقلب مانده بو القنے را 
bat‏ امیر Del‏ و هیچ نیفناد: است شاد شد و غلامان ر١‏ گفت مرا 
بر تشانیه مں اسپ یز کردم و بامیر رمیدم ایسناده بود و خلف 
deine‏ معررف رببع کدخدای و حاجب بزرک سباشی و امیرک 
تذلی معنمد pla thw‏ "ها تاخنه بودند می گفٹند خداونه دل 
مشغول ندارد که تعبیها برحال خویش امت و خااغان مقهورند 
و ہمرادی نمی رمند اما هر سه مقدم طغرل و داد و بیغو رری 
بقلب نہادہ اند با گزیده تر مردم خویش و نیالیان و FED‏ 
مقدمان در رری ما خدارند از قلب اندیشہ دارد تا خللی MA‏ 
امیر ایشان را گفت می از قاب از ببر این گمسته ام کہ این مه تن 
روی نہادند و کمیں ماخنه می ALT‏ تا کاری برود ر بگوئید تا هر همه 
هشیار باشند و نیک احتیاط کنند که هم اکنوں بفیروی ایزد ءز 
و جل این کر برگزارد: aul‏ ایشان تازان برفٹند امیر نقیبان بناخت 
سوی قلب af‏ هشیار باشید که معظم لشکر خصمان رری بشما دارند 
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ومن کمین می عازم گرش بجمله می دارید که از چپ خصمان 
بر ایند تا ایشاں با شما در آوبزند و من از عقب در آیم وبکنندی 
را فرمود که هزارغلام گردن آورتر زرف پوش را نزد من فرست در 
وت جواب برمید که خداوند دل قوی دارد که همه این تلم را 
ننوانند جنبانیه و خصمان آمده اند و tile lade‏ و میمنه ومیضر؟ 
ما بر جای خویش امت غلاماں برمیدند و سواري دو هزار رمیدہ 
بود از مبارزان و پیاده در هزار سكزي و غزلٹچی و غوری و خی 
و امیررضی الله عذہ نیزہ Olin‏ برند با این لشکر بزرگ ساختۂ و 
برتلی دیگر رفت وبایسناد سن با اربودم از قوم خویش دورافنادہ 
سه علامت سیاہ دیدم ازدرر برتلی از ریگ که بداشنه بودند در مقابلة 
او آمدند که هر aw‏ مقدمان ماجوقیان ‏ بودند و خب ریافئنه بودند که 
امیر از تلب روی سوی‌ایشان نہادہ است و عرا عظیم بود وسیان 
ایی دو تل امیر پیادگان را فرو فرسناد با نیزهای دراز و مپرهای 
فراخ بودند بر اثر ایشان سواری سه de‏ و خصمان از هردو جانب 
سوازهزار ررانه کردند چون !حرا رمیدند پیادگان ما نی wl‏ توم را 
بازبد اشنند و مواران از پس ایشان نیرو کردند و جنگ بغابت گرم 
شد که یک علاست سپاه از بالا بگسمت با سواری در هزار زره پیش 
گفنند که داود بود روي بعر نهادند امیر براند مخت یز و اواز 
داد ها ای فرزندان غلامان بناختند و امیر درزیر تل بایستاد غلاسان 
و باقي لشکر کمن خصمان رسیدند و گرد بر آمد وسن ازانجا فراتر 
ندم بجنبانیدم تا چه رود با سواری سلاست جوی و چشم بر چنر 
امیرمی داشتم و تلب امیر از جای برفت و جهان یک آواز شد 
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وترکا ترک اخاحدہی گفنی هزار هزار پاک می کوبند و شعاع منانھا‎ 
ر شمشیرها درمیاں گرد سی دیدم و یزدان ننے ارزانی داشت ر هر‎ 
س بپزدمت برفنند و دیگران نیز برننند چذانکه‌از خضمان کس نمالد‎ 
و امیر بمہد پیل آمد و بر اثر هزیمنیان نیم فوصنگی براذد ر من‎ 
و این سوار تبز براندیم تا امیر را ببافتیم و حاجج بزرگ رمقدماں‎ 
میآمدند و ژمین بومه می دادنه و تبذیبی نتے سی کردند امیر‎ 
آب بر چپ‎ ys کرد گفنند خیمہ زده آید بر کران‎ Ol ta گفمی‎ 
آمد که مخالفان بهزیست رننلد‎ a 5 بباید رنت و بمعادت‎ 
بر اثر‎ BS و مالشی بزرگ یانننه تا سالری که خدارند نامز‎ 
هزیمتیان برود و بو العهن عبد الجلیل گفت خدارند را هم درن‎ 
رذت بر اثر هزیملیان ر جی دیگربکشید‎ duly گرمی فرسنگی‌دو‎ 
مپاه سالربانکتت بدر برزد ر‎ aS eT تا یلگ باره باز رهد و منزل‎ 
میاں ایشان بد بولمی و گفنی در جنگت “خی نیز برانی چرا بانداز‎ 
خویش مخ نگوثی ردبگر مقدسان همین گفنند و امیر را ناخول‎ 
نیامد و بو اعسی خشک شد و پص ازان پیدا آمد که رای‎ 
FP بود که آن بیچارہ زد که گر امیر بدم رفنی از ترکمانان‎ yl درست‎ 
فرمیدی و لیکن هرکه مغلیق باشد با خالق برننواد‎ mtr کس‎ 
PIS که چوں می بایست که ازای قوم بدیی ملع رسد‎ od 
رامت چگونه رنٹی و ازانجا پيري آخرعالر را با مقدمی چند‎ 
بدم هزیمقیان ایشان برننند ر کوخنه با سوژانی. هم‎ de} بفرمناده‎ 

ازیں طراز و خاک و foi‏ پاخنند و جائی بیامودند و نماز شام 
بلک ر گاه باز آمدند ر گفننه دوری رنننه و کسی را نیاننند ربز 
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گشننی af‏ خصمان موی ریت و بیابان کشیدند ربا ایشان آلت 
بجابان نبود و ترسیدم که خللی افند و ایں عذر از ایشان غرا سندند 
تا پس ازین آٹچه رفت بیارم و اگر فرود . نیامدی و بر اثر مخالفان 
برننی همگان مر حت القرط برنتفدی و لیکن گغتم که ایز مز 
ذکر؟ نخواست و LE‏ چغان بود و1 مہرب می Lad‏ و درین میاں 
آواز داد مرا که بو نصر مشکان کيا است گن زندگانی خداوند دراز 
باد با بومبل زرزنی مہم بود در پیش پیلان ر می بنده با ایشان 

بودم و چون باد و گرد برخاست تذبا و جدا افنادم و تا چا بیامدم 

مگرایشان فروں آمده باشند گفت برو و بونصررا یگوی تا فتے نامه 
فسخ کند pil‏ فرمان بردارم و باز گشتم و امیر درنقیب را مثال 

داد گفت که با بو الفضل روید تا لشگر گاه و نقیبان با مر آمدند 

و راہ res‏ گذاشنم تا لشکرگاه رمیدم phil,‏ اسنادم و بو مل زوزنی 

نشمنه با قبا و موزه و اسپان بزیی و خبرفئیم یاننه و برخوامنند 

و نشستم و پیغام.بدادم گفث نیک آمد و حالها باز پرمید همه pak,‏ 

بوسبل را گفت رای درمت آن برد که بو اعصی عبد الجلیل دیده 

بود و لیکن این خداوند را خراهند گذاشت که کاری رامت برانه 

و هر دو بر نشستند ANI) rol Edy‏ و #خدست پیوساند ر مبارک 

باد فتے بکردند و از هر نوع رای زدند و خدست کردند ورنتند چون 

بستادم باز آمد نصخفی کرد ایں ختے را مخت نیکو ر بیاض آن 

مس کردم و نماز دیگر پیش برد و امیر بخواند ر بپمندید و گفت ناه 

باید داشت کہ فردا موی مرخص خواهیم رنت ر چون فرود آۂیم آنجا 

نامه نبشته آیدو مبشران بروند.و دیگر روز مدوم شوال امیر برنشمي 

۹۱ 
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شادکام ربدر منزل مرخص رمید ۔ و روز‎ ee و بلعبیه براند‎ 
پنجشنبه پنجم شوال درپس جوئی آب برمان دریا فرود آمدند‎ 
پدید آمدند و جنگی نکردند اما روی نمودند‎ Lei T ر طلیعگ خصمان‎ 
و باز گشنند و شیر مرخص را خراب ر بی آب دیدہ آمد بدان‎ 
خرمی و آبادانی که آن را دیده بودیم و امیر اندیهمند شد که طلیعۂ‎ 
خصمان را اینجا دیده آمد ربا اعبایی گفت ازیں شوخ تر مردم تواند‎ 
بود که آن سائش کە۔ایشان را رمیده مت و انديشة ما چناں بن‎ 
URS که ایشان تا کارا جیعون و کوه بلغان عناین باز نگشند‎ 
خانیان از پیش ملطان‎ af باشد‎ rie پادشاهان و ملوک‎ wre 
ماضی هزیست شدند نیز يكي را ازان قوم کس ندید و این قوم‎ 
که دیدند‎ alin, زنادت ازان‎ aby خوارج اند اگر خوهنه که باز‎ cide 
و نماز دیگر خبر رسید که خصمان بدو نرمنگی باز آمدند ر حشر‎ 
جنگ خواهند کرد و‎ jl این جوی می بگردانند و‎ wl آوردئد و‎ 
امیر مخت تنگت دل شد و چب را جامومان و قاصدان رمیدند‎ 
و ملطفهای منهیان آرردند نبشنه بودند که این قوم بندپیر بنشمنند‎ 
ر گفنند صواب نیسمی پیش مصاف این پادشاه رنٹی رمم خریش‎ 
ناه داریم و ما را ببنه و نقل دل مشغول نه. چفهی نیررنی ہما باز‎ 
رمیدیمی پراگنيم تا جر شود ر اگرخواھد ر اگرنه باز گردد ردي‎ 
رنت ر نموز در امده اسب و ما مردمان بیابانی ایم ر سغنی‎ 
ننوائنھ کرد و‎ Akt کش برگرما و مرما مبر توانیم کرد و وی‎ 
چند ٹوائند برد دریں رنے باز گردد پس استادم این ملطفیا بر امیر‎ 
عرضه کرد وامیر ضری: نومپید شه و متیر گشت ر دیگر ررژ پس‎ 


) ۷۲۳ ( 
از ہار خالی کرد با وزیر و اعیاں وایں خبر بگفث وملطفہا بر 
ایشان خواندہ del‏ امبر گفتِ تدبیر حبصت MS‏ هرچه خداوند 
فرماید می AIS‏ و خداونه چه اندیشیدہ امت گفت yf‏ اندیشید:ام 
که الاجا pila‏ ر ]لت بیابان راسث کنم و جنگی دیگر ہنصاف 
پیش گبرم و چوں بهزیمت ظدند تا کراں آب از دم ایشان از 
نگردم وزیر گفت اندیشه به ازیں باید کرد رقت بد اس و خطر 
کردن معال امت ایشاں این مخ سی گفنند که آب از جوی باز 
ایستاد و با امیر WRG‏ روتت چاشنگاه برد وطلیعةٌ ما در تاخت 
که خصمان آمدند بر چبار جانپ از لشکر اه مچنان تنگ و برهم 
زده بودند خیمها که از مراضح میمنه و میسره و قلب اندک مايه 
مسافت یرد چنانکه بھی ربزار من vist‏ جمله ندیدم امیر ربی 
ہدیں (عیان کرد , گفت بحم الله برخیزید تا ما نیز نشینیم گفنند 
خداوند بر cola‏ خود daly‏ که مقدمان ایشان که می گویند 
نیامده اند ما بندگان برویم و آنچه راجب امت ity‏ و اگر بمددی 
حاجت آید بگوئیم و باز گشتند و ماخته بروی مخالفا شدند و 
وزبر و امنادم زمانی بنشمننه و دل امیر خوش WIS‏ و تدبیر 
کمیل کردن نامها,و مبشران در وتف داشنند تا باز چه پیدا آید و 
باز گشتند و آب روان از ما دور ماند و افناديم باب Gate‏ و بسیارچاہ 
Let] oy:‏ کف ما بودیم باندک مسافت شہر مرخص بود و بخ باتی 
مانده که ننوانستند آورد ازتاخقن و “خت گرفتی خصمان وتا نماز 
دیگر جنگ سییر برد و بسیار مردم خستھ ر کشنه شد از هر دو 
جانب و بازگشنند توم ما *خت غمگیں و چیرگی بیشتر مخالفان را 
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برد رضعف و مستی براشکر ماچیره شد ر گفنی ازتاب می بشوند 
و منهبان پوشید: که بر لشکر بودند این اخبار بامیر رسانددند ر 
اعیان و مقدمان نیز پوشیده نزدیک وزبر پیغام فرستاد‌ند بر زبان 
معتمدان خویش و بذالیدند از اهلی لشکریان که کار نمی کنند و از 
تنگی علف و بی نوائی می بنااند و می گویند که عارض مارا 
بعشته امت از بس توفیر که کرده است و ما می بنرمیم که الاجا 
خللی بزک BE]‏ چون لشکر در گفت و گوی آمد و عخالفاں 
چیره شوند نباید که کار ؛جائی رمد رزیر نماز شام بر نشصت و بیامد 
و خلوتی خرامت و تا نماز خفتن بماند رایں حالها با امیر 
بگفت و باز گشت وبا اسنادم بهم در راہ با یکدیگر ازنس خن 
می گفنند و اخیمها باز شدند ر دیگر روز خصمان قوی ترو دار نر 
و بسیار ترو بکار ت رآمدند و از همه جواتب جنگ پیومنند و کارصخت 
شد رہانگ و نفیراز لشکر گاه #خاست امیر برنشست پوشید: ر مذنگر 
بجانبی بیرون زفت و بمعاینه بدید آچہ نسمالران گفته بودند و نماز 
پیشیں باز گشت و بوزبر پیغام فرمناد و گفت آنچه خواجه باز 
نمود Ly‏ الغوِن دیده شد و نماز دیگر اعیان را غواند و خالی کرد 
و گفت کار سذت ممت می ررد مبب چیمت گفتند زندگانی 
خد‌اوزد sho‏ باد هوا مخت گرم است و علف نا esl‏ و سنوران 
نا چیزمی شوند ر تدبیر شاني تر می باید در جنگ این قوم و کفنند 
موی خواجۂ Hp‏ پیغام فرسناده بردیم و عذر خووش باز نموده 
شک ندمت که بگفنه باشد و خدارند را نیز منهیانند در میان لشکر 
باز نموده باشند رزیر گفت با خداوند سلطان هم درب باب مجلمی 
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پر ام ر دوش ھ٤4‏ شصسا درس ادلی رشه بول ام و phos‏ راد Sue}‏ 
امت با خداوند نگفنه ام ر خالی alps?‏ گفت و اعبان بجملة 
پاز گشنند امیر ماند و وزیر و امنادم - وزیر گفت زندگانی خداوند 
دراز باد و همه کار ها پمراد خداوند uly‏ نه جنانست که اگر لشکر ما 
tye‏ ثد: اند ترکلن spe‏ تر نیسنند و اما ایشان مردمانی اند 
صبور تر و ule?‏ در wile‏ و ule‏ را می کوشند sai;‏ را صواب چنان 
می نماید که رمولی نرمند و از خویشنی تصبحت کند این قوم 
را که سخت ترسان اند ازان یک قفا که خورد: اند و بگوید که اگر 
خدارند بر اثر ایشان بیامدی یک تی زنده نماندی و جان نبردی اگر 
دیگر باره pS‏ جنگ بندند. یک تن از شما ذماند ر صواب آنست 
af‏ عذری خواهید ر تواضعی نمائید تا سی خدارند ملطان را بران 
و تلطف کنم ڈا موی ھرات )34 و ایشان دزاس حدرد باشند و رسولان 
آیند و روند و قاءدۂ راست sol,‏ ]ید چفائگة مکاشفعت بر خیزد 
رلطف حال پیدا اید امیر گفت این سره می نماید و لیکن دوست 
و ملامت ترو ما درین حال بسلامت باز گردیم و خداوند جنگ 
ایشان بدید و سامان کار دریانت اگر خواهد از هرات ماخلہ و با 
بصیرت تمام پس از مپرگان رری بدین قوم ارد اگر برقرار ما راہ 
راست گبرند حذانکة مراد vil‏ کر گزارده شود 3 اگر با 
آن باشد فالعبان WL‏ آب شد کہ باشد خللی افند که آن را در ننوان 


( ۷۲۹ ) 
خریش بگردانه تا آنچه رای عالیش قرار گیرد کار کرده آید ایشاں 
باز گشتند ر امقادم چوں بخیمه باز آمد مرا بخراند و گفت می بینی 
که ایں کار بکدام منزلت رمید ر کلشکی مرده بودیمی و این رموائیها 
ندیدیمی و در ایسذاد و هرچه رنتة بود و رای وزیر بران قرارگرفنه 
باز گف ت کہ #مچنان امت کہ امیر می گوید ایں.“جزی باشد و ظاهر 
ٍست اما ضرورت امت ر مرا گفت ای بو الفضل و زیر رای نیکو 
دپده است مگر ای تدبیر رامت برود تا بنام نیکو بپرات ررم 
که نبایه که خللی افتد و شغلی پیش آید که ایس جز را باز جوم 
ایزد عزو جل نیکو کفاد ما ابی حدیث می کردیم که AIG‏ 
سلطانی بیامد و گفت امیر می بخواند و polio)‏ بر-خاصت و 
برفنت و من خیم خویش باز رننم مخت غمناک و شب دوز 
sans‏ بود که اسنادم با زآمد_ ر مرا اخواند ومن نزدیلگ وی رفم 
خالی کرد گفت چون نزدیک امیر رسیدم در خرکله بود تنہا مرا 
بنشاند و هرکه بودند هم را دزر کرد و مرا گفبت این کر به ید 
و دراز شد چنیں که می بیفی و خصمان tej‏ شد چنیں شوخ باز 
آمدند و اکفون مرا مقررگشت و معاینه شد که بکنفدی و سباشی 
را با اینها جنگ کردن صواب نبود و پیش ایشان فرمتلان ر 
گذشتنی گذشت ر ایشان را قومی مجرد باید چون ایشا یا مایه دار 
تا ایشاں را مالیدہ آید و با هرکسی که درون “خی می pe‏ 
فمی یابیم جوابی شاني که سالر معذشم زده رکون این قومند ورا 
میدارند که این کار #چیده ماند تا ایشان را معذور دازیم و خواجه 
از گونه دگر صردی است و می راہ بدر نمی ہرم حولت slam‏ حالر 


سس سس سے ےچ ہہ = ee‏ 
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بدر رای مادریں ماحیر گشت تو مردی نگوئی و غیر‎ ila گند و‎ 
ملاح تخراهی درین کر چه بیفی بی حشهث باز گوی کہ مارا از‎ 
است که پیش ما “خن گوني‎ ES همه خدمتگاران دل بر توقرار‎ 
و این حبرت از ما دورکنی و ملاح کار باز نمائی بو نصرمی گوید‎ 
ز نداني خد‌اوند د راز باد خداونده سر کشاده با بنده بگوید که‎ pan من‎ 
و صواب‎ GLO چه [ندیشیدہ است ر رای عالی بر چه قرار داد اند‎ 
باز نماید بمقداردائش خویش ہی وترف پر مراد خداوند جوابی‎ 
آنےم خواجه امروز نماز دیگر گفت که‎ de] ندهد امیر گفت صواب‎ 
آشتی بکند ر ما سوں هرات برویم‎ OS رمولی فرمند وبا این ترم‎ 
و ایی تابسگاں ]نجا بباغیم تا لشگر آمایش یابد راز غزنب نیز‎ 
اس ر اشثر و ملاح دریگر خواھیم و کارها از لونی دیگربسازیم اکنون‎ 
که سامان کار ایی قوم بدانستيم چون مبرگان فرازآید قصد پرشنک‎ 
و شتاب کنند مخف باشیم که‎ LT و طرس و نشاپور کنیم اگرپیش‎ 
و‎ HG نیس ایشاں را چون چنین کرد« آمد بس خطری ر اگرثبات‎ 
بروند براثرایشان تا باورد و نسا برویم و ای زمسنان دریس کارکنیہ ٹا‎ 
بتونیق ایزد عز ذکره خرامان را پاک کرده آید از ایشاں گفتم نیکو‎ 
خداوند (شارت نکند‎ py لشک‎ yl Mow است (ما هی ھکس از رزیر و‎ says 
جنگی قائٔم شده و خصمان را نا زده بازباید گشت که ترسند که‎ af 
فردا روز خداوند ببرات باز رسد ایشان را گوید کاهلی گردید تا مرا‎ 
بضرورت باز باپست گشت و سی بنده هم این اشارت نکنم کہ این‎ 
اما مسئلنی مشکل افتادہ امعت که ناچار سی‎ ASUS حدیت سی‎ 
هر کجا سنگت لخی ر یا خارمنانی‎ whl باید ترنید گفت چیست:‎ 
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tle.‏ لشکر گاه ما آنجا می باشد وایں قوم بر خوید و غله فرود آیند 
. و جایہای گزیدہ gor‏ و آب روان BLL‏ رما را آب چاه aly‏ 
خورد آب رران دخ نیابیم و اشقراِن ایشان بکنام Wale‏ توانند شد وار 
. دور جای علف توانند آررد و مارا اشتران در لشکرگاہ بر در خیمه باید 
. داشت که بکران لشگر گاه نذوانذد چرانید گفت مبب آن اعت که 
که با ایشاں بنه گران نیش چذانکه خواهنه می آیند و می ررند 
و با ما بنھا گرانمت کہ از نگاہ داشت آں بکارهای دیگر نغوان رسید 
و این است که مں می گویم کة مارا از بنها دل۔فارغ می باید که 
atl‏ ایشان را بس خطری نباشد کارایشان را فبصل تواں کرد گفنم 
مسئلنی دیگراست ھم بی و ژبرو ٭پاہ ماارو حاجب بزرگ راعیان 
لشکر رامت نیاید اگر رای عالي بیند فردا مجلسی کردہ آید تارب 
باب رای زنند و کاري بخنه پیش گیرند و تما کننه گفت نیک 
آمد if‏ نکن rel Gd‏ زندکانی خداوند دراز باد که بندہ شرم 
می دارد که باز نمایں گفت بباید گفت و باز نمود که بگرش رفا 
شنوده wT‏ گفتم زندگانی خداوند دراز باد که معلوم استِ که ] نچة 
امروز در خراسان ازیں توم می ررد از فساد مردم کشت و مثاه 
گرڈن و زذان حرام مخلمانان را ?علال .داشت چنانکہ درین صد مال 
نشان نداد اند و نبوده امت و در تواریخ نیامف: انم و ما این 
همه در جنگہا که کننه ظفر ایشاں سی باشد بدا قوما ما ایم ME‏ 
ایز عز ذکره چفین قرم را بر مامصلط کرد امت ر دصرت می ۸۵ہ 
بو کار چبان بر پادشاهان و شریهعت tiny‏ امست و دربت و لت ۵ر 

پرادران+ که ہہم بررند ر ازیکدیگ رجدا نباشند ږ چو بادهلهي را ایز مز 


۰ 
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و جل از عناینی: خویش رد گذارد تا چفین ey‏ برونی مت 
.یایند دلیل باشد که ایز تعالی از وی بیازرد: امت خدارند 
اندیشه کند aS‏ کار بدا حضرت بزرک آسمانی چگوذه دارن گفنی 
نهناس که چيزي رنه امت با هی کس با کرده آمده است که 
از رضای ایز تعالی دور باش گفتم اعمد all‏ ر این بی ادبی ست 
که کردم و می کفم اما ازشفقت است که می گویم خداوند پېتر 
Sir‏ میان خویش و خدای عزو جل اگرعذری باید خواست 
بخواهد و هم امشب گیرد و پیش آفریدگار رود با تضرع و زاری 
ووی بر خاک نہد و نذرها ail‏ و بر گذشتها که میان ری و خدای 
عز وجل اگرچیزی بود امت پشیمانی خورد ٹا هم از فردا بەبیند که 
لش of‏ پیدا آید که دعای پاد‌شاهان را که ازدل راسث و اعنقاد در ت 
رود gem‏ حجاب نیست و بنذه را بدین فراح خنی اگر به بیفد 
auld‏ گرفت که خود دسنوری داده امت چوی ایں بکفنم گفت 
پذیرننم له چتیں کنم و ترا معذور" داشتم که بقرمان, مس گفنی و 
خق نعمت مرا و ازان پدرم !جا آرردی باز گرد و بیروتنی که 
طواهی: همچنین می گیی estes‏ می کی که برتو هاچ 
مت نیست خدشت کردم و باز گشنم. اميد دازم که خدای عز 
وجل مرا پاداش دهد برؤن بجمله که گفام و ندانم که خوش آمد :و 
پا نیامد بار از گردن خویش بیرزن کردم من که ابوالفضلم گفنم 
زندگانی خداونب دراز ty‏ آلچه بر توبود: کردی و حق نعمبتاز 
درلت بگزازدیٰ و باز گشتم ر چون.دیگز ررز شد '*جلمی کردند و 
از هر گونھ: سرپ رغبٹ :و رای زدند آن Mam‏ کم رصان :ند 
رل 
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wha‏ و کاری کرده bays‏ یاد آورده بدان قراژ IS‏ که زژیررضولن 
قرمند nck)»‏ گند تا بپرآکند و رسوان در میان آیند و بقاعدۂ 
su" I.‏ شوند تا کار بضلاح با زآید و جنگ و مکاشفت بر Sd‏ 
اچوں باز گشنند از پیش امیر وزیر حاکم بونصر مطومی زرزنی 
ty’‏ اخوانه و ار سردنی جلد وسخ‌گوی بود ر ررزگار دراز خدمت “عمد 
غلوي سالری بدان "عنشمی کرد: و رموم کارها بدانسته. و پس لز 
,وی ایی پادشاه ار را بشناخت. بیفایث ر ار دانی و شغل عرب 
و کفایت نیک ربد ایشاں بگردن ار کرد و ایی خر با ری باز 
ail,‏ و مثالها بداد ر گفت ai‏ نباید گفت که سلطان ازبن | اهي 
.ارد اما چون من و وژیر glen‏ کر مسلمانان و دوست و دشمی را 
اندیشه باید داشت ناچار:ہرچفیں کرها مخ گرئیم تا شمشیرهای 
ناحق در نیام شرك و خونهای با ج abet)‏ نشول ریت .ایمی 
گردد و شما چندیں رفم سی:بہ بینید وزدہ رگونته و کشنه می وید 
اس پادشاهی بس*عذشم او زا خمنم خورکن. کرده اید فر( آزکنبال 
نما نخواجزه ایستاد تا بر نوادازنه: اڳرچه شما op}‏ پیاہاں رن 
ازوقتی" کاری می oy‏ آی را عاقبني نقواند بود اگر.مر بخط Bf‏ 
و غرمبان ضی ONS.‏ می دنر جغنرت ایی پادشاه دری.یاب : شفابہی 
لم و باز لمایم قه انعان هم این جنگت و جدال ز حشقنف و پریھائق 
از بینم جاں خویش وژن ر Bet‏ خویش co‏ کنند که درچلیائ جائیٰ 
sigh‏ کہ نا متوطی شوند گر رحبت و بات RAN‏ ال 
را دز پابد ر چرا خوزی:ر رات _بایشای ازاف داخنه.[یه: بفدگی 
- فمایاد Moly rag‏ ازبی .تا خی جنکبه: بر آحاینف وا فان 
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سل کم موتنع ایشان را معیں شود تا آنجا ماکی گردنه و آمواه و 
سرزہ ریزکار گذرائند ازین و yd Able‏ ضقان حزم و گرم و مرد با 
گت و بسدار تنوده و انذارو عظات نمو و او را کهیل کرد yp‏ 
مطومی بنزدیگا.آن gi‏ خامتگں رفنت ر پیغام خواجۂ بزوگ مشبع 
ai JR‏ و آنچۂ (مصالے ایشان بازگشت باز نموه و سوگندها خررد که" 
جلطان اعظم ناصرآدین آزین حال هیچ خبرندارن اما رزیر ازجهت: 
طاح کار شما و دیگر هملمانان سرا فر-ناده امت ایشان اورا تبجیل 
گردند let,‏ فرود آوردند و نزلبای گران فرسنادند بعد ازان جملة 
چرآن جا شدند و دربی باب زائ زدند که جواب وزیر بر چه جملة 
باز فرمنین از هر نوع مغر گفتند و اندیشیدند آخررایہا بران قرار 
Gis‏ کھ یں کار را alte yi‏ کہ وزیر مصلیت دیده اہ 
بوزذازنه که پادشاهی است بزف ر لشکر رخزائی ر رای بی 
اندازه داد گرچه چند کارھا مارا برآمد و چند اشکر او را بشه تی و 
EA eae‏ درب یک تاخٹی که بنفس. خویش گرد نکایتی 
قوی Otay Ler‏ اکر همچنان بر فور درعقب ما بیامەی یکی ازما 
Pres‏ یکی ما باز درسنی اما دوانی بود مار as‏ بر جای فروه 
آعدند و در دنبای ما نیامدند ر ضلجت ھمیں باشد که رزیر ASRS‏ 
Sal‏ چون. برین قرار jy Le sola‏ حاکم مطونی وا #خواندند"و 
بفه‌گی. نمودند و مراعات. کردند و گفنده حال سا همه برین ales‏ 
capa]‏ که خواجۂ بزگ باز دیده امت انون مہٹری' و بزرگی می 
باید a‏ ودر باب سا ءنایت ارزانی داش ر شذاعت کرد تا آزار 


دلنهلطلی مهفم بی گنه aT‏ مارا Alle‏ و بښهانی و چرا خرزی: 
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نومود, TG‏ جا Sen‏ : شوم ز دردرلہت این علطای بباشیم. ز زدیه 
بود مت ارم ز مردمان خرامان از خمارت تاراج BH,‏ غ آیند 
و معقمدان خود با ple‏ مطوعی نام زد کردند ر هم‌برین جم له پبغلمی' 
ملول didlo‏ و مطوءی را حقی ئیکو گزاردند و با رمول خزد بہم باز 
گردانید ذد و چون ایشان بلشکرگاة رسیدند "حاکم مطوعی. PA‏ 
daly‏ ر در خدمت خراجة Oy‏ پیرمتار احولبا بله‌انت شر ې 
واه و گفمت این طائفه اگرچہ حالی پیغا'مہا بربس tas‏ دادند و رغه 
طلیی سی گنند اما بھی حال از ایھاں :راستی: فیاید ر لخر 
پادشاعی که کر مر ایشا شده امت زرك بیرون نشرد و لی؟ 
جالی تسکیی خواهد بود و ایشاں را بخراهند آرامید raf]‏ 
معلوم شد برای خواجة آبزرگ باز زموں تا آنےرٴمصلحت باشد آن را 
بامضا رساند " چون وزیر بزتی: احوال راتف گشت بةرمود تا رعوّل 
نو خاسنگن ر خواندند ر پیش آوردند و احماد گن و رمول sim‏ 
بواجبی کرد ر بادگی نموذ 3 فرمان باز رانه و اورا بار کر انودنة 
و در رسول خانة فریه آوردند ر نزل بسنیار دادن و وزیر در خدمته 
مبلطان_ رنت و خالی گر ند و خواجه ہو نصنر بود و آنه 
Shall‏ بشنیده برد از مطومی وپینامی که رسول آورده برد باز رانه 
وعمۃ معلرم رای" فا لی گشت فزمود کە. اگرچہ چه این کر رر !“جزمارں 
چوں. خواجۂ بزرگ مصلعت بیند و che‏ رقت این امت پردازنں 
چنان اجب کلد وزیر باز گهبت. دیگر روز رسول را اخواند رخواجه 
Keo pay:‏ در غهمبت fy‏ بنشست ر آنچه گفتنی برد بگفتند 
و برداخنني بود. پپرواختذد برای iy Salen‏ گفت که نبر باپ" 
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Lag‏ شفاعمقہ کردم و پادشاه را بران آوردم که 3 ما ران بی 
که هستید پبا شید ؛ و ما باز گردیم و بهریو رریم ر نما و باورد و ثراوه :واین 
بیابانها و حدھا شما را معلم فرمود بشرطی کە ہا مسلمانان و نیک 
و بد . رعایا تعرض نرہ انید ر مصادرہ ترفن نکنید ار اپریں 
bee‏ جای مقدم که ھمت پر خیزید و بدي . ولیتها که spall‏ شما 
شب بروید تا ما باز گردیم و بھرپو ریم و شما آنجا رموان بارردی, 

dria,’‏ و شرط خدمت بای آرید تا کار مخت پده ش گیریم رتراری, 
دهیم. که اڑان رجوع نباشد چذانکه bly‏ ر WD,‏ آحود» گردند و ازدن. 
گریختی و تاختن و sachin‏ جدل و شورش باز رهیه برجن Mam‏ 
پیغامہا یداد و رمول gi‏ خاستاں را حقی بگزادند .از تع ریسم 
وصلبی بسزا وخشنود باز گردانید و حاکم عطومی را هم بدیں مہپ 
نامزد کردند با رمړل جا برفست. و بن خاستگن . رمید .و رمولن 
اپشان رورو writ‏ وبا ار he‏ گردانیدنه .و pile‏ 
مطرمي نیز پیغام رزدر گفت ایشا Greed‏ کروند و اررا ashe‏ 
گفنند و glia‏ تسپ پید( آمد اگرچہ ایشان‌هرگز نیارامنں که ye‏ 
پا+غامی رع وہ رامرونہی ر وایت گیفتن در مز ایشاں: 
شده بود مجاملني در میا آردنب رحاکم مطومي را خدمتعن 
ee‏ معذرت ,بی زندازه گفننه کہ ما ما بفرصان وز پر مطاوعت موی 
ایا می باید که با ما eral‏ روند و ازه دچ طرف پا مإغەدریٰ ز مکزی۔ 
نرود تا ما بهارامیم. و بضریرت دیگر ارک ی پیدا اگردو و 
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له ز رگن وع نان رابود رما ره 
Pas‏ طرف آموده کرده و خونما wet Gal‏ نشرد هم oe?‏ 
قرو زاف !که بوڈئد نزول کردند و بربن که یشان روزت مسمی: 
شد بود "برننند او چون wd‏ منزل کرک ہ بودند و برنته حاکم مطوعء ؟ 
wea, wats‏ منضور آمه ر در خدمت وزەر خالی کرد 
ود ید ذید و ass‏ از احوال نو خاسذدکان و حرکات ایشان و حخنان 
po ie‏ گفتند باز راند ر گنت که بہیے نوع بر ایشان تماد 
نواید کرد و ساختی کار خویش وافز انداختن کر ایشان یا ازرایت 
بفرون کردن از مپمات dit‏ دانسث که بران Met‏ عشره Rel‏ 
و خزیرانگیز یشان دل نبایدانیان که هرز راد نزونه و ین: 
stay‏ | و فرساں و نفاڈ امر ازس رایشان, بینروی نشو درین حال 
ازانچه Soh EG‏ لزبرن یک تاختنٴ بادشاد بنفس خریش' 
Sys Uf‏ وسیذه بول بوڈ اھ ملع گونه گردند ہز we aa asks‏ 
آیھان زا مت دز خواحه عة ازمکرو دغل 5 فریقیٰ غلمان 
ws Daly yy WM,‏ لشفّر و از ماوراء ai‏ مودمان ر که با 
a‏ یار شوند. و aes‏ گردند e‏ باتی امن گذاشت و هرگ 
ste‏ کورؤند رمخٹاں نراخ بیروں اندازه" می گریند با یکذیگر و 
law cll be‏ شب که ایشا را باور گشته سیت "که این پادشاد 
ahah pale‏ امت و وزبرش: از تفاوٹ خوینش مارا الذیامی کرد و 
قنه مرو بشانذ اچذد انی که pla htt‏ ایشا :بھا۔ این و ساختگي" 
بکد و دنجال ما خواهند.گرذتد. و بهیي نوع نیارلمند تا سم 
فکنند پا یا ازن رایت بیروں MS‏ اس ملچ و جاملچ دو میا 
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ریف 14 ن میج و ما نیز رز دایم تا نی اون qua‏ 
انیم و ار خویشن بخازيم و لشکرها جمع کنیم. و ساخنه می بای 
نو شغاف نکنیم و ضهیا و مسئعه حرب و مکاشفت تا چون ید 
abs Le‏ پیش انشان زرم وجواب گوئیم وجان را بزنیہیا ah:‏ ویو 
نوم که پادشاهي بس برک اس که ما دمت در مرا دی 
vit:‏ زوع قنان بسیار_گفنند و خوش دل و خوش eb‏ باز گفتنه 
و براندند که چون ما " بهریو phy‏ ایشان ory‏ با نام سس 
۴قنداره) OS‏ ر ازردی خذسهت و بندگی : پیش اينه و دیفن زولینها 
ہچ سان ما آنبو - Bas‏ ایم وآ ےہ و syle‏ اید دسئد: نمی anh‏ 
چون از GURL S‏ و دلا فرو مانیم روز دمت بمصاثره و موشعه 
و ٹاخٹہار دادن JOS HLT, Ss‏ ضا میب نگنزتکمبضرزیم 
ots‏ بر vile‏ آلچه زرشی tad‏ بوه anal‏ در خدمت خواجڈ 

۳ بازراندر گفت بدانستم ر رقف pha‏ و هر دانم Ste aS‏ 

کرک آگرپاذشاه معن من" بشنود و بررزانی : من کار کند. چتان بخان 
چمروزایام کہ ایشان زا انیم بر جائی یل ننم که نند.تا گل وجباع 
ای اتف ر نا آوارہ از زمنی:خراسان Wiad‏ و از آب بگذرند و مارا نٹنڈ 
یشان منقطع hak it‏ صائبا او bitin‏ .رای" (ما لی دالم.که 
این Belg‏ را بر BSG‏ و بررایہای من olf Cal ic}‏ و بران بمنده 
زگلند to fa)‏ فرمتند باطرانیاو اون کل مانختھ را:دزھمکٹنہ. til‏ 
ase‏ از برمانزف واه روز این کار شوروک گرد ایشا قوی قر 
joins Bashy‏ بوش ر Wik‏ و هراشا و ats Ge‏ از دست 
ما بشود بر خر ارح Wai‏ ود oF‏ تلم نحق. موجن میم تا 
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انشا اللہ که dar‏ ٹیقوئی باشد تو ایں مخنان باس گفنی ر ازەن 
غنودي با هیې کس مگوی تا چه پیدا asl‏ ار را باز گردانید و در 
خدمت میلس عااي برت ر خواجه بونصر ae‏ بیامد ر 
خالی گردند تا بیگاهی و رزی زآنچه بشنیده بود و پرسیدہ از حام 
مطوعی تمام قربا شرح وبمط بررائ علی باز ران و che‏ 
وفیادنی که بود. باز نموه .حال مکوننی پید! آسد و هم دربن 
le”‏ قرار دادند که دیگر زوز منزل als‏ برطرب هزیو و ا 
بروند تا لشکر از تتگی و تعط باز iy‏ و یایند ر امهای غربه pails‏ 
[نچھ بباید ازاثیت وعدتو خزائیٰ و ملاح و لشکرها ازحضرت غزنای 
واطراف ولیت بخواهفد" و tile‏ شوند چوی آمامت ماخنگی 
پید! aol‏ ر تشگرها بیامود و دپگرها در رحید بعد yl‏ بنگرند که این 
ناجمان BUS das‏ اگر ]رامید: باغند ر مجاملني درمیان می رنه 
yk‏ 'یکچندیٰ بباشد و ایشان را نشورانلد چون ماخنگی و جمعیت 
Sal‏ و افواج حشم ٦‏ آید. باه اعگم مھامدت کار کندد و 
ناس ite‏ رزیز را بسبار نیکولی گذتار قوی دل گردانید ونر 
is‏ لفات و خالی این.ار ited‏ یانت ogi‏ بعد اژبن eT‏ 
جنم اا ماگا زدرات بازگرده .ناه. نی دار وضارا برین رابھایٰ نو 
Cah tel ۳‏ تیضت تا بدل تویٰ آں خلل را بگفایمت و ز دانی 
و ellis‏ رای دریابی وزیر Sead‏ کرد: ز بندگی نموه و هم بران 
ترا پراگندانه و دیاز زوز این مواکب اهکرها.باز گت و بر طز 
هریو منزل dias‏ رآمدنه آهسته ہی رنننه تا ازای بیابانها ہدرم 
آندند ود ر سر .زامن ر بواسریزہ و خوش Hrd BAG pr Syd‏ 
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رمیدند و آنجا نزول کردند و الله (علم بالصواب و اليه امرجع و لمآب © 


ذکررسیدن سلطان شهاپ الدوله وقطب | لملة 
آبیی سعید مسعود بر هدن الدوله وامہں الملة 
ری الله تعالىى منهما بشهر هري و مقام 
کردن ET‏ و باز نمودن احوال آنچه حادث _ 
کشت GT‏ نا آنگاه که yak‏ ترکمانان 
رفت و #جاری آن احوال Sie‏ وسعادت 


در ذوالقعدہ منه ٹلڈیں و اربعمائه سلطان شپاب الدواه و قط المله 
رفي الله عله در مرکزعزببری رید و آ نجا نزرل فرمود ر ررزی چند 
پیامو با لشبرها پس تدبیر کرد که لشکرها باطراف فرسند و 
ترتیب طائع و ely}‏ کند تا ہمہ حدرد آ گندہ باشد بمردان و هم لشکر 
علف یاہد و سور اه وجو یابند و بر آسایفد اول امیرحاجب بزرگ را 
سوی پوشنگ فرمتاد با لشکرگران و مثال داد تا طائع دارند ازانجا تا 
با خواجه بروند و آن رزستائی امت ازنشاپورز حاجب بدررا با لشکری 
قوي ببادفیس فرمناد و مچنیں ببرناحینی فوجی قوی نرسذاد 
و Mid)‏ و فبط کردند همه نواحی را و عمال برکار شدند و مثال مې 
سندند و امیر بنشاط و شراب مشغول گشت چنانکه هیچ می نیاسرد و 
پارمی داد ر ار می ماخت ر نامه رفت بغزنین موی بوعلیٰ کوتوال 
اوچند چی زخوامنۃ شد از ام جنگ بیابان راسپ ر اشنر رزر ر جاصه 
G‏ بزودی وساد د آپد ۲ از هرات ۲ نواحی آن بادغیس و کیچ زومنا.ر 
ro‏ 


( ۷۳۸ ) 
هرگجا دمت رس بهزار هزار دیفار برات نبشتنه لشکر را و بعنف 
بسندند AGT aly‏ با ترکمانان جرا موافقت کردند و کرها دیگر شد 
که ایں پادشاه را بآخر رمیده بوک رگسی زهره نمی داشت گه بابندا 
من گفتی باری east,‏ کردی و اعیان هرات چون بو اعص 
علوی و دیگرلی بگربخته بودند بوظلعۂ شبلی عامل را نیعت 
کرده که روي بگربز بايد کرک و وی نکرده بود امیر سغاقصه نرمود 
تا بوطلععه شبلی را بگرفتندر باز ۵اشنند وهرچه داشی پاک بم دند 
پس پوسنش بکشیدند چون Ein}‏ حجام برو رمید BALE‏ شد رحمة 
الله علیه وس وی را دیدم بر سر مرگین دانی انگنده در جوار 
کوشکت عدنانی که آن را سکین‌گویند و تکین‌سقالابی (مقلابی ) پرد:داز 
بروی موکل و ایی بوطلعہ چون حلجب ee‏ را ترکمانان بزدد 
آگاه بھرات آمدند بامتقبال ایشان ais)‏ برد و میزبانی داده و نزل 
ر مجب گذشنه شدن ارآن بول eats?‏ حاتمی را ذائب برید هرات 
به نیابت اسنادم بونصرهم بگرفنند ر ار نیز پیش این قوم تشدہ بود ر 
امتادم اجه مخ نگفت که رری آن نبود دربن وتمت و ار را با 
بو علی شادان طمس کدخدای شعنهٌ شرامان بذشاندند و سوی 
قلعه برکژ بردند !عدرد پرشورو آ جا بازداشتند و نامها رسید که 
طغرل بنشاپور باز رفک y‏ داد بسرخص مقام کرد و نیالیان بنما ر 
باورد زننند وزیر اسنادم را گشی چون می بینی حالها که خدارند 
آنچه رنت فراموش کرد ر دست بنشاط زد و حدیث رمول و 
مخالغاں و مواضعتی نہلاں نمی ررد و مرا 'یں مخت نا خرش 
می آید که مسکله بر حال خویش است باکه مشعل تراسنادم گفت 
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ایی حال ازان در گذشته امت که تلانی بپذیرد ر مخنی که نا خوش 
خواھد آمد نا گفته به و خداوند را امروز مخ ما پیران نا خوش 
می vs!‏ و این همه جوانان کار نا دید: می خواهذد و بدیں سب 
صورت پیران زشت می کنند ر جزخاموشی Loy‏ نیمت وزیر 
گفت همچنین امت و اگر ازین حدیث چیزی پرمد خاموش 
می باشیم - و روز شنبه غرا ذرا عجه پنم خولناش نامزں کرد تا بگرگاں 
Oy‏ و نامه فرمرد بیومهل حمدوی و سوری و باالنچار برا جمل 
که درضمان نصرت و سعادت بررات آمدیم و مدتی آنجا مقام امت 
تا اجه خواسنه ایم دررمد از غزنیں زیادت از اشثر و مال و امپ و 
زراه خان ر الت ltl‏ و پس ساخنه سوی طوس و اھ پور روم 
af‏ برجمله عادات و buat‏ خصمان راقف گشتیم و مرو ماما جنگ 
ایشان دريانتيم چون ایشا قومی بی بنه بر ایشان خواهيم 
گماشت رما بفه دارباشیم تا جہاں از ایشان پاک کرده شود باکانجار 
د ت نیکو خدمنی بگرد و ذری نمود Bods‏ آن از جلس ما 
برای جمله خواعد بود که کس راتا این غاوت ازفرمان برداران این 
دوات نبود: است و ایی نامها فرمودیم دا قوی JO‏ گردند چوں موکب 
ما بنشاپور رمد بدل قوي بدرگاه حاضر آئیه و خیلتاغان را آنجا 
ناه داریه تا با شما آیذد و امیر ایں نامها را توتیع کرد و خیلتاشان 
را فرسود تا راہ بر دارند چنانهه آزراه و بی راہ ایشان را بسرحد گرگان 
رماندد و برنتند و عید Geel‏ فراز آمد امیر تعلفی بززگ فرمود 
از حد و اندازه گذشنه و هرات شهری است که ان ساح که آنجا بود 
پیم شهر نبود روز ate‏ چندان سوارر پیاده تمام سلاح بمیدان آمد که 
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. اترار دادند پبران معم رکه ere‏ روزگارمانند آن یاد ندارند و عید کرده 
dey‏ و خوانها نوادند و شراب دادند پس عید لشکر ءرضه کرد امیر 
بدشت خدایان ر هر کس که نظار؛ آن jy‏ بدید اقرار داد که ee‏ 
روزگار چذاں لشکر یاد ندارد و امنادم را اجل نزدیک رسیدہ برد 
دربن ررزار مخنان می رات برلفظ ری نا پسندرد: کہ خردمندان 
آن نمی پسندیدند یکی آن بود که آن روز عرض بگورمنانی بر گذشت 
ومن با وی بردم جائی بایستاه و نیک بیندیشید و پس براند 
نزدیک شهر و بو سهل زرزنی بدر رسید و هر در براندند ر مرای بو 
سهل بر راہ بود میزبانی کرد امنادم گنت دل شراب ندارم که 
غمناکم سود نداشت که میزبان در پیچید و آخر فرود آمد و من نیز 
آنجا آمدم پسیے خوردنی ندیمان و مطربار کرد تا رامت شد 
اسنادم همچنان اندیشمند می بود بو مهل گفت سخت بی نشاطی 
کاريی نیفناد: است گفت ازین حالها می اندیشم که درمیان ینم 
که ری بسته می بینم چنانکه gre‏ گونه انديشة من ازبن بیروں 
نمی شود و می ترحم و گوئی بدان می نگرم که ما را هزیمنی 
افد در بیابانی چناعءه کس بکس نرمد وآنجا بی غلام ر بی 
یار مانم و جان بر خیره بشود و چیزی بايد دید که هرگز ندیده 
ام امروز که از عرض لذکر باز گشتم و بگوره‌نانی بگذشتم در گور 
دیدم پاکیزہ و گھ کرده ماعتی تمنا کردم که اشبی سی Ore‏ 
ایشان بودمی در عز ا ذل نباید وید که طاقت آن ندارم و بوسهل 
بخندید و گفت ایں سوداثی است “لعرق اشرب و اطرب ودع الدنیا 
#خور خرردنی نکر وشراهای نیکو پیش ving!‏ و مطربان و ندیمان 
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در رمیدند و نان خوردیم و دست بکار برد+م و روزی ذت خوش 
yb las‏ آمد که بسیارمذاکرہ رذت در ادب و سماع و اقتراحات ومسنان 
باز گشتیم رپس charted!‏ چهل ا۔نادم گذشته شد رشی الله عذه 
پس ازیں بیارم ر ما آزهرات برفندم وپس ازهفت ماه بزندفان مرو 
of‏ هزیمت و حادثۂ بزگ ناد و چندیں ناکاسیها دیدیم و Seng‏ در 
aly‏ چند بار مرا گفت ular‏ اللہ العظیم چه ررش رای مردی 
بود بو نهر «شکای GAS‏ این روز را می دید که ما در انیم و یس 
چه برلفط بو نص ر رتا دربن جلص درا کردند با بامیر رمانودند 
و گفتند چوں از لفظ ماحب دیوان رسالت چنیں مخنان بمالفان 
رسانند و وی خردمند ترارکان درات امت بسیار خلل افد و ایشان 
را دایری انزاید tol‏ بدین سبب ale‏ شدمخت اما خشمش را نگاہ 
داشت تا [نگاه که کرانه شد و Ais‏ درب قصه که در ادب مذاکرہ 
رنت ule‏ مجلس هر چند این تاریخ جامع سفاهان می شود از 
درازی که آں را داده می آید بیتی چند از -ذاکرات مجلس آں 
ey‏ ثبت کنم قصه تمام تر باشد و من ایی ابیات نداشتم وبگوم 
که بدست مك چون انناد مردي بود بهرات که اورا قافی منصور 
گفنندی رحمة الاه عاي در فضل و ple‏ و دبيري و شعر و رمالات 
و فقائل دسنی تام داشت و شراب و شرت درست داشت و 
بدانسنه که ad‏ العیش و دع الطیش ر داد از دنبای فرریبنده بباید 
din‏ وراه دیگر گرفت و خوش بزیست ر خوش بخورد و شمامہ 


( ۴ ) ن - بدندهان 
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پیش بزرگاں بود چنانکه هرمجلص کہ وی آنجا ذبودی بیع 
نشمردندی ر خلقی داشت با بو مهل زرزنی !کم منا سیت در ادب 
و پیوسته بهم بودند و شراب خوردندی این روز قاضی منصورپگه 
رنه بود و به نشاط مشغول شده و شراب نیک درانثه بو سهل سوی 
ار قطعة pot‏ فرستاد و وی در حال جواب نوشت بران روی بو سول 
دیگر نوشت و وی هم نبشت ر نیامد و روز بگذشت من در حهرت 
آن قطعات بودم تا آنگاه که reds‏ ما باز آمد ومبب بدمت 
اننادے رننن آن افتاد که ناغلی از خاندان منصور خاحده بول 
نام ار مسعود وهمچنیتی مذاكرة ALS‏ ر اخقاف داشت نزدیک اي 
قاضی و هرچه ازیں باب رننی تعلیق کردي چون کر هرات شورید: 
گشت این نقیه آژاد سرد از وطن خویش بیفناد و گشناکت رنت 
تا نزدیک ارسلان خان پمر قدر خان که ملک ترکستان بود و حاها 
CT‏ ہماند در نیکو داشت هرچه نیکو تر که مردي BEL‏ روزگر 
بود در علم و تذکیر و چون دید که کار آن پادشاهی از نظام بخواهد 
گشت از تعصب که افناد ر دو گروهی میان برادران و خویشارندان 
و للعاقل سمة دستوری خوامت تا ایأجا آید و یانت و بیامد در 
ain‏ ثمان nals,‏ و اردمائه و داهای خاص و عام این شهر بردود 
بشیریں سخنی و قبول و اعزاز رتقرب یانت از جاس ملک و بدیں 
مبب وجیه و منظور گشت و امررز درمنه احدی و خمحین ر 
allen |‏ وجیه ترشد به نیئو نگریسٹری ملطان معظم ابو لمظفر 
ابراھیم ادام الله ماطانه و کرش ay‏ بنه ماند که جوان امت و 
با مروت و شگرني و چون مرا درمنی ات بکار آمده ر معتمد رچون 
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ممالعت و مذاکرة انتاد درب gue‏ نام ار بیاوردم و شرط دوسنی 
نگاہ داشنم البیات الني کنبها شیم بو مهل النوژنی ۰ شعحرہ 

lest‏ الصدر المعظم حیست ما کان یہاب 
فانخدت ترض ی ادام ی هم عل lat pall‏ 
رامع غصة شرب لیس تكغيہا "شراب 

و احضرت بهذا نواب فیہ للشوق النپاب 
ودع العذر و انبم انما الشمس لفاب 

و بیتک الموعد و "یلك wide‏ 
انما انت غناء و شراب و شبس اب 
جودک الموجود بعر نضلک الوافی‌سعاب 

انما الدنیا ظلم و معالیک شپاب 

فاجابه القافی فی اوت 
ایہا السید الماجد لقرم لباب 
وجہک اوجه المضی؛ رایک لراي الصواب 
مندک الدنیا جمیعا و لیپا لى مآب 
ر لقد اقعدنی الشکر و امیانی الجواب 
في ذری س حراه کل شیء یستطاب ۱ 
ر لو اسنطعت تست الجسم قصما یطاب 
فير اني عاجز و زمانی مساج_اب 
ads‏ ابیءذکدجسمی رعلی النفس کناب 
۱ (فاجابه ہومہل) 


ايها الصدرتیں لیس لى عذد ذهاب 
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کل ما عندک فغر کل ما دونگ عاب 

وجہک اابدر و لکن بعد ما elem] aie‏ 

قربک لمعبوب روض مدک المکروہ غاب 

مردک المقبول عندی ابد الدهر یصاب 

انت ان ابت US Ul‏ آب |"شباب 

و کما ماج gime‏ ناحبه حین ذهاب 

نکما کان على ۱"معل می corral‏ قصاب 
epi‏ منصور بعد ما ادرکه السکر ه شعرہ 

انام Ja,‏ عنه عبر الثفطره © فاتبلث ان ڈذُت مني المعذرہ 
ان‌هذ!الکلس‌شی:+عجب ہ کل من اضسرق فیه اسعرد (۲) 

اینک Qa‏ بزرکان بوده اند و اي عر سه ASS)‏ اند رحمہم اللہ و ما را 
نیز بباید رفست عاتبت کار ما #ذیر باشد انشاء الله عزو جل - و امیر 
رضی اللہ عنه ؛جشن مہرثان نشمت روز مه شنبه بیست و PRD‏ 
ذرا جه و بدوار هدیه و نثا رآوردند ر شعرا را ھب نفرمود وبرمسعود 
رازی خشم nis‏ و فرمود تا اورا ببندرسنان فرسنادند که گفنند که 
او fared‏ گفنه است و ساطان را ازا Gist‏ کرده و دران 63205 
ای دو بیت بوك . هو شعر و 
( ۴ ) اژ اول این اشعار تا آخ رآن در ol‏ مسودۂ مررلي صاحب 
اخثافات ak‏ چنان بکثرت اند و چونکه بعضي ازان خوانده 
نمی شود Je!‏ از املاح آن کماینیغی قاصرام ه اغابکه نویسندکان نمخ 
زبان رای نمی دانمنند » ولیم ناسو لیس 
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*خالفان تو موران بدند مار شدند ٭ بر آر زرد Ayes‏ » ار گشنه دمار 
sre‏ زمان شان ژین پیش روزکارمبره که ادها شود ارروزار یابد مار 
ای مسکین مخت tates‏ نیکر کرد vine‏ تضول بو و شعرا 
وا با Wyle‏ این ذرسد و مطربان را هم صاع نفرمود که دربن روزارآن 
٣بر‏ زر پاش عسني BES‏ بود وکم بارید و مناۃشہا می رفت و عمر 
lily‏ آمد: بود ر حال مردم و دوامت و دنیا این است و این ریزار 
_عہرگان نیز بگذ‌شت و بوایان آمد - درسنه احدی و pil‏ و اربعماژه که 
ره اش سه شذبه بود امیر هر روز فریخهه کرد بر خریشان که پیش 
از بار خاوتی‌کردی نا چاشدگاه با وزیر و ارئان دولت ر سالران "خن 
نمی ازیں مهم که پیش داشنند و باز گشنندی که امیر بذشسنی 
و در میانه تا شب کارمی راندی و هاچ روژگار ندیدند که او تن 
ین در کار دارد و نامها می رمید از هر cole‏ خصمان نیز 
کارهای خویش‌می سازند ر ياري دادند پورتکیں را بمردم تا چند 
Chin‏ قوی بکرد با پسرای علی تکیں ر ایشاں را بزد و نزدیک 
crn}‏ که ولیت ماوراه لنهر از ایشان بسنانه و پسر اللونناش 
خندان نیز با آن قوم درسنی پیومت و بند جدجوں از هرجانبي 
کشاد: کردند و مردم آمدن گردسی بطمع غارت خراسان چنانکه, 
در نامه خوانديم که از آموی پیر زنی را دیدند یک دسب 
و یک چهم ریک پای تبری در دست. پرمبدند از ری که چرا 
آمدی گفت شنودم که گنچهاي زمیں خرامان از زیر زمدن بیررں 
می‌کنند من نیزبیامدم تا لختی ببرم و tel‏ ازیں اخبا bo payee‏ 
برکمانیهه غور درکرھا مي داشنند ايي سخن صعب بود رآچہ 
۹۴ 
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از غزنوری خوامنه بودیم آوردن WES‏ ر لشکرها زیادتی می رسید بؤ 
الح عبد الجلیل خلوئی کرد با امير رضي الله عنه و گفت ما 
ڈازیکاں اسپ ر اشتر زیادتی ۵اریم بسیار ر امیر جومت لشکر آمده 
بزیادت حاجنمند امم و همه از نعمت و دولت ری ماخنه ام 
نسختی باید کرد وبرنام هرکصی چیزی نوشت وغرض دربن نہ 
خدمت برد afl‏ خواست برنام pel‏ بر نصر چیزی نریسد و 
از بد خوئی و عادت ار دانست که نپذیرد وخ گوزد و امیر 
بروی دل گران تر کند امیر را ایں سغن نا موانق یامد و بو 
العس bat‏ خویش نسخنی نوشت و هہہ اعیان تازیک را دران در 
آورد و آن عرض کردند و هر کس گفت فرمان بر دارم و از داهای 
ایشا ایزد عزو جل دانست و بو نصرب رآممان آب بر انداخت که 
یک سراسپ و اشت ر بکار امت واضطرابها کرد رگفت چون کار بونصر 
بدان منزلت May‏ که URL‏ چون بو اسر ایدرنی بر ری دمتوری 
نویمند زندان و خواری و درریشی و مرگ بر وی خوش شد و پیغام 
داد بزبان ہو العلا طبیب که بندہ پی ha‏ و ایں اندک مایه تجملی 
که دارد خدمت را امت ر چون بدین حاجمت آید فرماں خدارند 
را باشد کدام قلعه فرماید تا بنده آنجا ررد و بنشیند بو Bal)‏ گفت 
خواجه را مقرر همت که سس دوست دارقدیم اریم گفنت هصت 
گفت این پیغام نا صواب است که سلطان ذه آنست که بود و با هر 
کس بهانه می‌جوید نباید که چشم زخمی انند و مرا اژیں عفو WS‏ 
کہ “خی ناهموار درباب تو نلوانم شنید استادم رقعنی نوشت مخت 
درشت و هرچه ارا بود ناطق و صامت درا تفصیل داد 
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و این پیغام که بو العلا را می داد در Gad)‏ مشبع تر افناد و 

بوثاق آغاچی آمد ر هرگز ایی سبکی نکرده بود در عمر خویش 
و آغازیه بسیار بندگی و خدست نمودن و رقعه بدو داد ر شمان 
کرد که وتنی سرہ جوید و برماند و امنادم بدیوان با زآمد رہ رآغاچی 
پیغام را شتاب می کرد تا بضرورت برسانید وتتی که امیر در 
خشم بود از اخبار درد کننده که برسید و بعد ازاں آغاچی از پیش 
ملطان بیرين آمد ر مرا بخواند ر گفت خواجه عمید را بگوی که 
رمانیدم و گفت عفو کردم وی را ازین و ؛خوشی گفت تا دل 
مشغول ندارد و رقعه بن باز داد و پوشیده گفت امنادت را مگوی 
که غمناگ شود امیر رتءه بینداخت ومخت در خشم شد رکذت 
گناہ نھ ہو نصررا است ما را است که سه صد هزار دینار که وقبعت 
کرده اند گذاشنه ایم سی بدیوان آمدم و رقعه پیش ار نهادم و پیغام 
اخمتیں بدادم خدمت کرد و اختی سکون گرفت و باز کشت و 
مرا اخواند چون ان آخورديم خالی کرد و گفت سن دانم که این 
ay‏ “خی pel‏ بود حق صحبت رممالعت دیرینه ناه دارو اگر 
آغاچی مخ Go‏ گفنه است و حجت گرفنه نا با مں نگوئی 
بگوی تا ره کار بنگرم آلچه گفنه بود آغاچی بگفنم گفت دانستم 
و همچنین چشم داشفم خاک بر مرآن خاکسار که خدمت 
پادشاهان کند که با ایشا ونا ر حرمت ر رحمث نیمت من دل 
برهمه بلاها خوش کردم و بگفتار چون بو اعسنی چیزی ندهم باز 
گشتم و وی پس ازان غمناگ و اندیشمند می بود و امیر رفي 
الله عذه حرمت ار ناه می داشت یک ررزش شراب داد و بمیار 
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بنواخث و او شادکم و قوی دل بخان باز آمك و بو هنصوز طبیب 
طیفور را :خوانه و من حاضر pref‏ و دیگران۔ بیامدند و مطربان و 
پوسعید بقانی نیز بيامد ر ثائبب لسنادم بو در PAB‏ بریدی 
هرات درمیانه بو معید گفت این باغچهُ بنده در نیم فرسنگی شهر 
خوش ایسناده است خداونه نشاط کند که فردا آنچا آید گفت 
نیک آمد بومعید باز گشت تا ارسازد ر ما نیز باز گشتیم و مرا 
دیگر روز نوبت بو بدیوان آسدم امنادم بباغ رفنت و بو WAS‏ 
دلشاد. را فرصود تا Us]‏ ]مد بو ذصر طدفور و تنی چند دیگرو نماز 
شام را باز آمد که شب آدیذه بود و دیگر روز بدرگاه آمد و پس 
لژ بار بدبوان شد و روز مخت مرد بود و درآن BAO‏ باغ عدنانی 
در پیفوه بنشعت بادی به نیرو می رنت پس پیش امیر 
Gh)‏ و بلج شش نامه عرضه کرد و بصفہ باز امد و حوابها 
بغرمود و فرو شد یک سادت لقود و فايي و مکنه افتاد وی 
وا و روزآدینه بود امیر را آگاہ کردند گفت als‏ که بو نصر حال 
می آرد تا با ما بسفر نباید بو اقامم کثبر و بر سھل زرزنی گفتند 
بونصر نە زان مردان باشد که چنیں کند امیر بو العلا را گشت 
ٹا [نجا dy‏ ر خبری بدارد بو العلا آمد و مرد اناده بود چیزها که 
ناه بایمت کرد ناه کرد و نومید بای و امیر را گفت زندگانی 
خداوند دراز باد بو نصر برنت و بو نصو دیگر طاب باید کرد امیر 
آوازی داد با درد و گفت چه می گوئی گفت اینست که بنده 
گفت ودریک ررژر یک ساعت مه علت معب افداد از یکی ازان 
پفه توان جست ر gle‏ در خزانۂ ایزد امت تعای اگر جان بماندیم 
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تی از کار بشود: امیر گفت دریغ بونعتر و بر خاست و خواجان. 
پبائیی ار آمدند و بمیار بگریسنند وغم خوردند و اورا در *عمل 
پیل نهادند و پئے و شش حمال برداشنند و بخاڼه باز بردنه wl‏ 
روز ماند و آن شب دیگر روز مپری شد رحمة الاه علیه و گفنند که 
شراب کدو ہسیار دادندش با نبیذ آن jy‏ که بدان باغ بود مهمان: 
ناتب و ازان ذالس پاچ هزار دیدار us‏ امیر و از هر گونه رواینها 
کردند مرگ ار را مرا با آن کار نبست ایز عزو جل تواند دانمت 
که همه رنته اند پیش سی باری برقلم چبزی رانم که خردمندان 
طعفی نکنند من ازات دیگران ندانم SE‏ من باری آنست که 
ملگ رری زسیں نخواھم با تبعة آزاری بزرگ تا بخوں چه 
رمد که پیدا است که چوں مرد بمرد و اگرچه بسیار مال و جاه دارد 
با ری ha‏ همراه خواهد بود ر چه بود که اي مهنر نیافت ازدرلت 
و نعهت و tle‏ و مفزات و خرد و روشن رائی ر عام رمیسال تمام 
معنت بکشیدہ که یک روز دل خوش ندید و آڈار ر اخبار ر احولش 
ایا ست که a‏ یس و درین تارج بیامد راما حقبقت بواین 
رانم ہیں که خنمت الكفایٰۃ و البلافة ر العقل به و ار ارلی‌تر است بد اء 
جہت بوالقامم pd PE‏ ج0 عليه گفنه اند . ete‏ 
الم تر ان دیوان الرسائل 1 nike‏ لغقدان seh)‏ و دغاترہ 
و چوں مرا عزیز داشت و نوزد: مال در پیش ار بردم عزیز تر از 
فرژندار وی و نواخٹھا poze‏ ونام و جاه و مال رەز یافن, راجب داشنم 
بعضی ater]‏ ومعالی وی که مرا مقررگشت باز نمودن و آن را 
ققریرکردی و از دو بھی توانستم نمود تا یک حق را از حقہا که در گرد 
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crate‏ بگزارم و چرں م از خطبه فارخ شد و ررزگاراین »هت ربپایان آمد و 
بانی‌تاریج چوں خواهدگذشت کہ نیزنام بونصر نوشته نیاید دری تاليف 
قام را خنی بر وی BEG‏ و از نظم و نثر بزرگان که the‏ سردم و 
چتیں مصیبت را آسذه است باز نمایم تا عشقی باشد مر خوانندگان 
را پس بسر تاریۓ باز شوم (نشاء الله تعالی ٭ 

. وچس از مرش وی هرگز نبود که مر ازاں مخنان بزرگ با 
معنی وی اندیشہ کردم که گفنی نہ آنستی که مس این by)‏ یاد 
کردم بو المظفر قايني دبیر گفته است و مرژیه مثنی رحمة الله 
arte‏ اینست ٭ ۱ »۾ شعر ۰ 

لا رعی الله مرب هذا الزمان ٭ اذ ادهان مڈل ذاک اللسان 

ما ری الناس انی امثنی ٭ اي ان یر لبکر الزمان 

کان في نفسه اعلية في ٭ عزرنق کبریاه usd‏ ملطان 
کل فی abil‏ نیا hy‏ ٭ ظبرت ”مته في “pla‏ 
و بھی رتت نبودہ اسثك که بر درمرای ار گذشتم کہ این در بیت 
ٹخواندہ ام که بو العباس صینی گفت ررزی که بدر سرای صاحب 
دیواں رسالت بگذشت پس از مگ رحمة الله عليه و آن 
اوں است ٭ @ شعر o‏ 
ایہا لباب لما علاک الکتاب ٭ این ذاک ا١‏ ححجاب و الججاب 
ای میک یغزع الدهر منه ٭ فهو ان قي اسراب تراب 
و بو نواس رحمة الله عليه مخت نیو کفنه است _ ه شعره 


vol (‏ ) 
Ut‏ رب وجه فی التراب GRE‏ ٭ ریا رب حس فی الفراب GH‏ 
و یارب حزم فی القراب بخده ٭ و یا رب قد نی التراب رشیق 
,الا کل معیں مالک واین هالک ٭ و ذر نسب فی الھالکیں غریق 
رودکی گفنه امت » ' ۱ ۱ ٭ شعر ۰ 
اي aT‏ غمگیں و موگواری * و اندر نھان مرفک همی باری 
از بہر of‏ جا ہیں نامش ٭ ترسم زبغت و انده دشواری 
رفت | رفت‌رآمد ]نک آمد + بود bax‏ بول خیرة چه غم داری 
هموار کرده خواهی گیتی را * گينياست که کی پذیرد «موابی 
اد یت ریت ٭ زاری مکی که نشنود ار زاری 
شوتا فیامت آید زاري کی ٭ کي رنته را بزاري باز آري 
آزار بیش it‏ زین ot‏ + ٭ گرئو بمر بهانه بیان آري 
گوئی که گماشنه امت بلائی ار ٭ بر هرکه توبر ار دل بگماري 
آبری پدید نی و کسوفی ز نی ٭ بهردت ماه ر گشت جهان تاری 
فرمان گفی ریا نکنی ترسم ٭ بر خویشتی ظفر ندهی یاری 
تا پشکنی سپاه غمان بر دل ٭ آن به که می بیاری ر بگماری 
اندر بای Gre‏ پدید آید » فضل و بزرگواری و isle‏ 
د میات ایں مرد تشم را دای رقت نشمردند باک چنای برد 


gins aS‏ | ٭ e‏ شعر ٭ 
دراک الغواد و القلوب و جرحها ۰ و اهر النفوی و الأكباد و احرتها 
و افص اصدور بهم حابها * و غص اجنون على tel ol ue‏ 


ملا الصدورار تباعا۔و rad‏ لباب سماعا - وترک العقول جروحةو الدموم 
ممفرحة.ر القوی ممدردة .ر ااطرق مسد ودة ‏ ما اعظمہ مفقود . و اکرسه 
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"چپوه - زانی انوم عليه نوم eli‏ ۔ و ارئیة مع as‏ و اأخواقجا۔ 
و الکلہ مع المعاني و لمعامی-و اثفي عليه ثثاء لمساعي و SUS‏ = 
لو کان اری طرتا مما یفدیی ہالسوال , الانصار- بل (اسماع و االبضار۔ 
vie day!‏ اابکار - سس فدية ذاک (اصدر ما بسفتغلس صیجۃ هذا 
فلا مصيبة مع الیمان و لا جیعة مع‌القران - وکفی کناب alll‏ معزیا۔ 
وس غموم الموت مصليا - و ای الله عز ذکره CARE?‏ ثقل النوائب - 
و بحدث السلو عند المصائب ۔ بذک حكر alli‏ فی ميد المرسلدِن - و خاتم 
ruil)‏ صلوات الله arte‏ ر علیهم اجمعیں - ر رضي کن ذلک ore}‏ 
الصدر الکامل وارضاہ۔ و dix!) Jam‏ ماراه ومڈواہ ۔ و غغرله ذنبە ۔ 
وخفف حسابه ۔ ونبھناع نومة الغافلیں - آمیں آمیں رب‌العلمین ۔ 
و aie all] od) piel‏ بو poll‏ کثیر و بو مهل زرزنی را بفرستاه 
تا بنشینند و حق تعزیسی را بگزارند و ایشای didely‏ و همه 
jy‏ بنشسناد تا شغل او رامت کردند تابوتش ؛عرای بردند 
و بعیار مردم بروی نماز کردند و آن روز «پاه ساارر حاجب 
بزرگ آمده بودند با بسیار *عنشمان ۔ و از جائب ر نوادررباطی 
بود نزدیک آن دو گور که بو نصر آن را گفنه بود که کاشکی سيوم 
ایشان شدي وی را دران رباط گور کردند ر ررزی بیحت بماند پس 
هغزنون لوردند و رباط که بلڈکری ساخده بود در باغش دض کردند 
و lel‏ خوب بکار آمده که بغدگان بودند بسرای سلطان بردند 
و اسپان و اشنران و اسنران را داغ سلطاذی نادند و din‏ مر اژانکه 
غوسته بودند و افطراب می کرد 7ن بداں آسانی غرو گذاشت 
و برفت و بو معید مشر بذرمان بیامد تا خزانه را نسخت کرد 
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۲" نچه داشت مرد رات آن bed)‏ وی را که نرشته dy‏ بامیر بره 
و خبر یانت و فہرمت val wl‏ که رشن تاری ازانگه نوشته 7 
رادت aly‏ امیر بنعجب بمائں از حال steal)‏ ایر مرد في 
۱ احيوة والممات وري را بسهار بسنود و ھرگاہ که‌حدیث ری رميدي 
es‏ و ترحم نه‌ردي و بو الحسي خلیل را دشنام دادي ر کافر 
تمت خواندي و شغل دیوان رسالت وی را امیر داد در خلوتی 
که کردند #خواجة ہو مهل زرزنی چنانکه من ناب و خلیفۂ وی 
یام و در خلوت گفته بود اگر dilly?‏ مخت جوان نیسنی آن 
شغل بوی دادمی چه بو pai‏ پیش تا گذشته شد درب شراب 
خرردں باز پمییی با ما پوشیده گفت که من پبر شدم و کارم بآخر 
آمدہ امت اگرگذشته شوم بو الفضل را ناه باید داشت و وزیر 
سان نیکو گفنه بود سی نماز دیگر نزدیک وزبر رنثم و وی بدراه 
برد و شکرش کردم nil‏ مرا شکر مکی شکر اسنادت را کن که 
پیش از مرک چنیں و چنیں گفنه امت ر امررز امیر در خلوت 
باز می‌کفت سی Led‏ کردم همه زندگان را رهم مردہ را کار قرار گرنمف 
و بومهل می آمد ر در باغ اجانبی می نشست تا آنه که خلعت 
پوشید خلعلی ناخر با خلعت !خان روت وی را حقی بزف 
گزاردند af‏ حشمتی تمام داشت ۔ ر بدیوان بنشست با غلعت 
jy‏ چہارشنبه بازدهم ماه صفر و کار راندن گرنت مخت aie‏ 
بود در شغل من eT‏ برد جہد :عشممی و جاه ار می‌کردم و چون 
اختی حال شرارت و عادت وی دریانتم و ديدم که ضد بونصو 
هشکن ات doy‏ چیزها رقعنی نبشتم باميررشي الله ais‏ چنانکه 
90 
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زسم است که نوشن درمعاي اِمتعفا .از Coes‏ گفنم بو نصر 
توتی بود پیش بنده و چون رې جاں !جلس عالی داد حالہا 
دیگر شد بندة را قوتی که دردل داشی برذت رحق خدعت 
قدیم دارں نباید که استادم نا سازگاری کند که مردی بد خوی 
است و خداوند را شغلہای ۵یگی امت اگر رای عالی بیند بذده 
یغدمت درگ ر مشغول شود" و این رقعه sal.‏ دادم و برسانید ر 
باز آررد خط امیر برمران نوثنه که اگربونصر گذشنه شد ما ؛جائيم و 
3 رابعقرقت rials‏ ایم tte vw‏ بہر غزا است من بدین جواب 
خداوند able‏ ززده و قوی دل شدم و بزرگی این HES‏ و چاکر 
واری تا بدانجا بود که در خلوت که‌با وزیر داشت بومہل را گفست 
ډو الفضل شاگرد تو نیست او دبیر پدرم بوده امت ر معشد ری را 
نیو دار ار شکایتی‌کفد همدامتان AUS‏ گفیت قرمان بردارم Pree‏ 
وزثر را گفت بوالفضل girl)‏ «پردم از اروی اندیشه دار ر وژیز 
پرشیده با من این ERG‏ ز مرا قوی دل کرد و به‌اند کار من بر نظام 
و این hel‏ مرا مخت عزیز داشت و حرمت ٹیکو شناخت 
قا آل پادشاه ما بزجای بود .و پس از وري کار دیگر شد که سر 
باذشت و دربءضي مرا گناہ بود و نیت درشتی از ریزار در رمیده 
وس آجوانی بقفض از انیادم 5 خطاما رفت تا ناه و خلسم 
و بسنیار نزم و درشت دیفم ر بیمت سال برآمد و:هنوز دزتبه‌ت 
آنم و همه گفشت و مردی بزرک برد این استاهم و سخنی ناهموار 
نگزیم و چه نچاره Oye‏ اؤبلز نمو لین احوال درتاریے MINS‏ 
درستان و مهتران باز می نمایم ازان خویش هم بگڈنم و پس بکر 


) veo) 

باز شدم تا نگویلد که بو الغضل ضولی وار آمد و خویشٹی را سای 
گرفست کہ صوای در اخبار خلفای عباسیا س رضی لاه عنهم تصنیفی 
کرده امت ان را ارراق نام نہادہ امت مخت ہسیار رنے بردہ 7 

سردی Si uu‏ ررزکار بود در ادب و دو و لت رانىت که بررزگار 
ون ار کم پود(شدہ است در ایستادہ است و خویشتی را رشعز 
خویش. را ستودں گرننه است و بسیار اشعارآررده و مردمان زان 
بش ol,‏ آمدہ wl‏ را آزبهر فصلش فرعنادندی و آزان‌ها | ندمت که زیر 
هرتمیده alts‏ است که چون آی را برعاي رعشن اوزبر خواندم , 
گفتم اگر چعری شاعر خواهد گفت خادم الوزیر یعنی صولی رابدان 
Loy‏ و وزن و فافیث هم ازوی پای باز پس ذہد رزی ر "خندید و 
گفت همچنین امت و مردمان ررزگار از ری بسبار بخذدیده اند و 
خوانند گان اکنوں بخندند و ی که بو الفصلم چون ot‏ حال راتفم 
aly‏ مولی نغواهم گرفت: و خویشتن را متودں و آن نوشتم که پیرا 
صعمودی و مسعود‌ی چون بران راقف شوند عیبی نکنند والله یعصسنا 

صن الخطاء و الزلل بەنہ و معة Las‏ ه ررز چہار شنبه هزد دم ماو 

ضفر امیر شی الله cid‏ از هرات برنت جانب پوٹنگ با it‏ 
"مخت گران آراسته و پیلاں جنگی ر پیادہ بسیار و ads‏ میک ترو 
بپرهنگ تعبیه فزمود و صلطان پر قلب و سواه ماار علی در Brake‏ 
و حاجب برک مباشي در میسرد ر پیری آخر سار باینگیی ر اید 
pie‏ و ہوبکر حاجمچه پا جماه .کرد و عرب و پانصد خیلناش برمقدمه 
وارتکیں حاجب سرای را ive‏ فرمود AU‏ و آخرسالررا کله. 
دوشاخ و کمرداد و Els‏ حاجب بکنغدی کرد تا[ نچه باید فرمود 


voy (‏ ( 
J‏ مذال وی غالمان مرای را می فره‌اید و بسیار هندر بود Ba‏ حوار 
ډاغی و چۂ پیاده با عالران نام دار پراگند: کردہ برتلب ر میمنه 
و میسره le y‏ ر همچذان Poly‏ درگاهی بیشتر بر جمازگان UA,‏ 
چیل ازگزیده تر IY‏ دربن لشکر بود و همکنان قرار دادند کہ چفین 
(شگر ندیدهاند وهزاهز درجیان OU‏ از حرکت Spt)‏ بزرگ وطغرل 
پنشاپور بود چوں امیر بعمرالی“فجد رمید برمر دو راہ نشاپور ر طبس 
عزمش بران قرار گرنت که مري طوس رود تا طفرل این گونہ 
فرا ایسند و دیرتر از شاہور برود نا وی از راه نرق ت ختفی کند 
موي اسنوار و ah)‏ فرو aS‏ چنانعه ننواند که اندرنسا رود ر چوی 
فنواند برآن زاه رشن اگر tle‏ هرات ر سرخص ررد مکی باشد او وا 
گرفتن پس بربن عزم سوي طائران طوس رنت و آنجا در روز ببود 
پبغداں تا همه اشکر در رمید پس بچشمۂ شیرخان رنت ر داروی 
Vere‏ خورد و از دارو بیرون آمد وخوابی مبک بکرد و نماز دیگر پیل 
ماده لخرامت و بر نشست و hy‏ را مثال داد تا نماز خفنی براند 
و پیادہ و بثه و طبل وعلم و حاجب بکنغدی وغلام سرای و خود 
تشر براثر وی باشد این بگفت ر پیل بنحجیل راند چغانکه 
تاختں باشد و با وی هزار غالم مرای بود ر در هزار مور ازهر asin’‏ 
و دو هزار پیاده با ملاح تمام بر جماوکان و پیش از رن وی لشکر 
نامزد کرده رفتن گرذمی چذانکه وزبر هر چند کوشید ایشان را نرم 
foo isle‏ نشه تا وی نیز مثال داد که بررند نماز شام برد اشنند 


تون 


r)‏ ( ن - اھیفورے اسفزار 


( ۷۵۷ ) 
و alls‏ و طغرل مواران نیک aged‏ داشت بود بر راد چون شنوده 
جود که امیر موي طوس رن مقررگشت که راهها بروی فررخواهه 
گرنت بتعجیل موی ار بکشید از اتفاق مجائبکه نمی بایست که 
طغرل UES‏ آید oT‏ بود که ملطان اندک ترباکی خورده بود و خواب 
تمام نا ails‏ پر از نماز خقض بر پیل بخواب شد رپیلباذان چون 
بدانستده زهره نداشنند پیل را بشتاب راندن ر با خوش خوش می. 
راندند و سلطان خفنه بود تا نزدیک uly ps‏ فرصت ضائع شد که اگر 
آن خواب نبودی = برمرطغرل بودی و می با امیر بود م محر 
گاه نیز براندیم چنانکه بامداد را بنوق بودیم آنجا فرود آمدیم و نخاز 
بامداد بکرد و کومی ررڈیں که بر جمازکل بود فرو گوفٹند امیر پیل 
پرانه بشتاب تر ر بدر حاجب با نوجی ترک و عرب ر PE‏ 
عاجب با غلامی پانصه مرائی برنتند بذاخنفی مخت فوی 
چوں Wate glans!‏ قصبۂ استوار طفرل بامداه ازافجا برانده بود 
که اورا آراز کوس Bday‏ بود و بر راہ عقبه بیرون برفنه چنانکه بمیار 
جای ثقل بگذ اشتنه بودند از شتاب کد کردند. و امیر در دمادم دررمید 
ز اون روز یکشنبه بود جم the‏ ربیع الارل و فرود آمد مخت فچر از 
شدن ایی فرصت ر در خویشتں و مردمان می اناد ر دشنامي 
فعش سی داد Mili.‏ سی وی را هرگز براں فجرت ندیده بوام 
ل وگر مامت تکیری حکیمی را که سواری مبارز و دلیر بول ر تافیشاں 
ار داشقی با پانصد غلام مرائی آسوده و پانصد خیلناش کسپل کرد 
بدنبال گراختکان و مردمان دیگررنتنه سخت بسار بطمع RT‏ چیزی 
aul‏ و نماز شام را باز آمدند و بسبار ¥ و تماش آوردند ر گفنند 


( ۷۰۸ ) 
که طفرل نیک تعچیل کرده برد و بر راد امپا آسوذه ذاشت که ارا 
دیده نداسد اما در فوجی رمیدم ر می گرندن ملیمان و ارملان جاذب 
و قدر خای سر ایشان بودند و در تنگت ہو۵ و ایشان راهی دانهنند 
و بکره بر شدند Bible‏ و گروهی يافتیم و می نموت که نہ ترکماناں 
بودند ایفجا امیر دو زرز بار انگند تا لشعر بیاماید و بوسهل 
حمدرنی و بموري CAI‏ بما رمیدند با حاجب جام دارو گرهرائین 
خزینه دار و دیگر مقدسان و مواری پانصد امیر فرضود ایشای را که 
موی شاپور باید رفت و ہر ضبط کرد که نام بو المظفر می 
sure,‏ است sf‏ ماحب برد را told Jeo‏ تا ری صنواری OTE‏ 
san]‏ است و علویان با وی پارند اما etre]‏ خوامنه اند و فسا 
Ce ee‏ 
گردد که ما بقیت زمستان آنجا مقام خواهیم کرد ایشان برفنند و 
امیر TRU‏ گر و موی بار بتاخت و رزیر سواران را که نام 
ایی FRU‏ بودند گفت که بر اثروی آیند و امیر بناخنن رنت با 
مواران جریدہ و نیک اسپه آدره برمی گرنٹھ بودند و طغرل چوں 
پباورد Day‏ ار و نبالیان را یافت تا همه لشکر ترکمانان و جملہ 
بنا را گفته بودنه که ربی بیاباں برزد be‏ تا در بیابان 
بباشیم ر یھی دمت کمانی بکلیم که ایں بادشاه از لونی دیگ رآمده 
است اندریں بودنه که دیدپانان که بر کوہ بودند ایستاده بر ك 
دیگر ٹاختند و گفتنك که علطان ha‏ و خی ربطفرل و ارد و دیگر توم 
رسانیدند و بنها براندئد و ما ازان Bones‏ بصجرای باررد رمد میدیہلختی 

E SSN E AS DA‏ تر مت سے 
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( ۷۵۹ ) 
یمیانه diay HS‏ چنانکه در خواسنی یانت اگر بتعجیل رنتی اما 
از Las‏ آمد: ر ST‏ بین خواست Oj)‏ عزف کر هیم کار پیش “yp‏ 
سو زادة را بگردنند حاجب ر پیش امیر آوردند از وی خبر ترکمانان 
و iy‏ پرسیده آمد گفت چند روز امت تا بنها را علي مکاثیل 
مؤی ریک نها و نراوہ“بردند و اعیان و مقدمان با لشکرۍ انبوة و 
ساخنه در پود بیابنند از راہ درربرده فرمنک و مرا امپ لنګ 
ضز روح a‏ 
مقدمان و Ea‏ ما درردیدند و امیررا گفنند موا زاده دروخ می 
گوند و aril) title Lis‏ اند و ما گرد دیدیم سپاه عاار عاي و دیگران 
گفتنه آں گرد لشکر بوده است که اینها بدیی غانلی نباشند که بذه 
بخویشفن چنین نزدیت دارند و رای امیر راست کردند و بسیار 
رلند: بود ر روز گرم ایسناده بکران باورد فروں آورد و اگر همچنان تفت 
برانسی و با لشکری فرمنادی اپ جمله بدست آمدي که شب را 
چاسوسان ما رسیدند کہ tits)‏ بدست ر پای Oye‏ ږودند ردستها 
را fl‏ جان شمنه وبذه بدیشان eee‏ نزدیگی [نجا رسیدی و 
مرادی ماد اس میں مت یلها را ول براندنه تا 
موی نضا روند که وءبی و فزعی بزگ بر ایشاں راہ BG‏ است و 
اکر thle‏ بفراوہ ay‏ نە blew‏ ایشا تبات خواهند کرد که بعلف 
مخت در ماندہ انه و مي گفنند aig‏ برما می آیند ماپیشتر 
می رویم تا زمستان فرا aul‏ و مجر شوند و باز گردند و وقت بهار بی بنه 
بچنگی pil jl‏ امیر چون بربن FH), US)‏ گشث بباورد مقام کرد 
و زممنان در del‏ و اعبان را بخواند و دربی باب رای زدند و بو مهل 


۳ 


( ۷۹۶ ( 

امناد دیوان ag T EG‏ جاسوسان خبر آورده بودذد باز گفث ر 
هرگونه خن رفت وزیر گفت رای خدارند برترو عالي تر و ازجا 
را٭ دور نیست بنده را صواب تر آن می نماید تا بھ نصا plat‏ 
و آنچا ررزی چند بباشیم و علف آنجا خورده آید. که هم 
فزع و بیم خصمان آ le‏ زیاده گرده و دور ٹر گریزند و هم ؛خوارزم 
خبر افتد و dye‏ دارد و مقرر گرده بدررو نزدیک که خداوند چنان 
آمدہ است که بخراسان باز گرد WAL‏ بجمله دریانته آید امیر 
گفت صواب جزایں نیست ر دیگرررز حرکت کرد ر بنسا رنت 
و هزاهزدران نواحی انناه و خصمان‌فراوه از بیابانها کشیدند و بذیا 
را جانب بلخان کود بکشیدند و اگر تصدی بودی بانب ایشان 
بسیار مراد بحاصل شدی و پس زان بمدتی درازمقرر گشت BS‏ حال 
خصمان چنان بود که طغرل چندین ررز موزه و زره از خود دور نکردہ 
بود و چون Adil‏ سر tly‏ کردی چوں حال مقدم قوم بروں جمله 
باشد تواں دانست که Uf‏ دیگران چرن بود و امیر بنسا ررزی چند: 
معام oF‏ او شراب خورد که ناحینی خوش بود و لشکر مه ن از 
خوارزم Sable‏ نهانی فومنادند و تقریبها کردند و آن را جوابها 
نوشنبم ملطفهای‌توقیعی رژیر مرا گفت ایں همه عشود امت که دانننه 
که ما قصد ایشا ننواندم‌گرد یک ی آنكه bx?‏ است‌درین نواحی و لشکر 
الاجا مدتی دراز مقام ننونند کرد تا موی خوارز, TORS‏ ”ید و 
دیگر خصمان اندر خراسان چنین ہما نزدیک و از ببر ایشان آمده‌ايم 
پیش مارا ؛خواب کرده اند بہشیشۂ تهي جواب نیکر می بايد داد 
خوارزمیان را تا اگر در دل فسادي دارند مررانگنده و خاموش 


a 


( ۷۹۱ ) 
ایم‌نند ر چون خصماں باطراف بیابای افنذد و کار عا نا یاونه 
Let it‏ بجاباهی دعب ALAS‏ و از Ly MA)‏ بانگت و نفیر بر آید 
امیررفي اله عنه از نسا بازگشت هم از راہ برد و اسشوار پوش 
نشاپور کشید و قضاة و علما و فقها و پسران se‏ صاعد pat‏ قتافی 
صاعد af‏ نلوانست آمد بسبب ضعفی باستقبال [مدند تا تصیة 
اسنو کم خوجان گویند - و امیر بذشاپور رسود روز پنجهنبه نیمه 
ماه ربیع |اخر - و بٍسث ر هفنم ماه بباغ gos‏ فررد آمدند 
و سوری Jo‏ داده بود تا آن خت مصعود که طغرل بدان لشحنه 
بود و فرش صفہ slam‏ پاره کرد؛ بودند و بدرویشان BIND‏ و نو ساخنه 
وبسیار سرست فرمود: و آخرها که کرد: بودند بکنده و امیر را ایی 
خوش آمد ری را احماد کرد و ہمیار جہد کردہ بود تا بست روز 
عاف توانست ساخت و نشاپور این ډار نه چنان دیده ody?‏ که همه 
خراب alas‏ و oi)‏ مايه آبادانی سانده و منی نا بمه درم 
و کدخدایای سقفہای خانها بشگانته وبفروخقه و از گرینگی با عیال 
و فوزندان بمرده ر قدست ضیاع بشد: و !وم بدانگی از آمد: ومونق 
امام صاحب glide‏ باطغرل ee‏ بود امیر پس از یک هفته بدر 
حاجب را بروستای بست فرستاد و القونتاش حاجب را بروسنای 
بیهق و حاجپ بزرگ !خواف و باخزر و اسفند و میاه ساار | 
بطوس toy‏ اطراف را بردم بیاگاد و بشراب و نشاط مشفول 
گشت و ہبوٹ هوا بس مرو و حال tet‏ مسب رسید ر چنیں فعط 
بنشاپور یاد نداشننه و بسبار مرد,م بمرد لشکری و رقف و چدد‌چیز 
نادر دیدم درین ررزگار ناچار بود باز نمودن آن که در هر یکی ازان 
44 


( 4۲پ ) 
عبرنی اسث ٹا خردمندان این دنیای فریبنده را نیکو بدانند و درنشابر 
دیہی بود مین بان نام داشت و ہشادیاخ پگوسنه Ger]‏ وجای عزاز 
است چنانهه یک جفت وار ازان که بنشاپور و کرمان جریب گویند 
زمیں ساده ببزار درم بخریدندی و چوں با درخت و کشت و رزی 
بودی بسه هزار درم و ple!‏ را بونصرآنجا مرای بود: و خت 
نیکو براورد: و بسه جانب باغ و آن سال aS‏ از طبرمتان باز آمدیم و آن 
سال مقام انناد بنهاپور خواست که دیگر زمیں خرد تا سرای 
چہار باغ باشد و بده هزار درم خرید ازسه کد خدای و BUS‏ 
بنوشند و گواه MIS‏ چون بہا خواسنند داد مس pole‏ بودم prin}‏ 
گفذت جفسی با میم باود برداشت و دیگر روز فروشند گان لجاچ WIS‏ 
کہ همه زر باید وی زمانی اندیشید ر پس قباله برداشت و بدرید 
و گفت زمین بکار نیست و خدارندان زمیں پشیمان شدند و عذر 
خواسنند گفت ail‏ خواهم و قوم باز گشقند و مرا گفت این چه 
ھرس بود که مں در سر داشتم که زمین می خریدم راگر حال جہان 
این امث که مس می بینم هر کس که زندگانی یابد ain‏ که Let!‏ 
چناں شود که جفث راری زمین بدہ درم فروشند من باز گشتم 
و با خویشنی aS‏ این همه از موداهای #عنرق این مپنر است 
و ایں سال بنشاپور آمدیم و بومہل ژزنی درین سرای امنادم 
فرود آمد یک روز نزدیک وی رفتم یانتم چندی از دهقانار نزدیک 
وی و سی جفت رار زمین نزدیک ای سرای بیع می کردند که بنام 


. ' 
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BAS او آنجا باغ و مرای کنند و جفث واری بدو مت درم می‎ 
می کرد و آخر بخرید و با بدادنه سك تبهمی کردم و او‎ gts’ او‎ 3 
چیز نه دردل بچایہاکشیدی‎ eid یدید و ٣خت بد گماںمردی بود‎ 
چوں‌قوم باز گشتند مرا گفت رنے اين‌سپمداشنم‌تا برگزاردہ آمد وخواستم‎ 
کم باز گردم گفت تبسمی کردی بوتت بها دادن زمیں مبب چه بود‎ 
حال (سنادم بونصرو زمیی که خواست خرید با وی گفتم‌دیر اندیشید‎ 
گفت دریغا ہو نضر که رفت خردمند و دور اذدیش بود و اگر‎ Un 
حال این خریدمی و اکذون‎ gt تو ایں با من پیش ازیں می گفنی‎ 
چون خریده آمد و زر داده شد زشت باشد از بیع باز گشتن رپس‎ 
ازین چوں بشود اتفاق و مارا ایں حال پیش آمد خبریانتم که‎ 
چذان شد که چفت واری زمین بیک مس‎ OUT حال این محمد‎ 
اتغاق !یں‎ Bote گندم می فررختند و کس نمی خرید و پیش باز‎ 
سال بای رنت که جغت واری زہیں بہزار درم خرند و پس ازان‎ 
بدو یست درم نروشند ر پس ازان بیک من گندم فروشنه و کس‎ 
شبا ررزی عبرت باید گرفت ازچندی چیزها - و دیگ رآبکینوای‎ ye 
دیدم کهازان بغدادی بدیناری خریده بودند‎ by” بغدادی ”جرود و‎ 
که بسه درم تروختند و پس از باز گشتں ما بذشاپورمفی نان سیزده‎ 
درم شده بود و بیشتر از مردم شبر ر ذواحی بمرد وحال علف چنان‎ 
برد‎ shuts شد که یک ررژدیدم و مرا نوت بود بدیوان که امیر‎ 
و وزور رصاحب دیوان رسالت ر تا نماز پیشیی روزکار شد تا 5 روز‎ 
کروند غلامان را نان و گوشت و اسپان را کاہ و جو نبود‎ Grol) علف‎ 
wd پس از دهاز پیشیں از ار ء لف فارغ شدیم امبرخنده: می‎ 
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)ھی حدیمث بر طریق غرائب و *جائب و (۔کدار غزنيي رید درس 
ele‏ پیش برد نام کرترال غزنیی بود بوعلي می خواند وروی 
ب ندیمان at‏ و گفت کرئوال نوشنه امت و گفنه بیت و اند هزار 
قفیز غله در کلدوها انبار کرده شده است باید فروخضت یا نکاه 
باید داشت مارا بغزنین چندیں غله است و الاجا چنین درماندگی 
ندیمان تحجب نمودند و پس اژان تا ایی گام که ایں پادشاه گذشنه 
شد رضی abe all‏ عجائب بسیار انناه و باز piles‏ جای خویش 
tx? |‏ نادو تر ہوں تا خوانندگان را مقرر گرده که دنیا درکل به نیم 
پشیز نیرز ر حال Cale‏ چنان ad‏ که se}‏ تا دامغان بیرددد و لو 
انجا علب آوردند و ترکان البنه پیرامون ما نگشتند که ایشاں نیز 
اخویشنری مشغول بودند که ایں bx?‏ تنگی بهمه چایها بود و پا 
ہو Jem‏ حمدرنی امیر مر گران می داش ووی بدییی غمناک و 
یر بودی و وزب رہوشیدہ تفاني می زد و بومهل ممعره لیف 
را در Ad‏ آررد و چند روز plate‏ می رفت وم یآمد تا gS IF‏ 
برآنکه خداوند را خدمتی کلد shel‏ هزار دیذار و خط بداد و مال 
در زمان اخزانه فرمتاد امیر فرمود تا وی را خاعنی دادند فاخرو 
مجلس امیر می آمد بندیمی می نشمت و پس ازبن بریڑی 
چند بفرمەود وی را تا موی غزنیں برود و شفل نشاپور راس بو 
دارد و آنچه بقلعۂ میکائیلی امت نھادہ فرود آرند و از راہ روستای 
بست سوی میستاں کشد ر ازالجا ببست برد کوتوال NIK Ade‏ 
بساخت و میلۂ با دوددمك موارساختہ نامرد شد که با وی ہر 


Oi?‏ از نشاپور و نامه رفت ببدر حاجب تا پا ایشان بدرتۂ را 
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یرون کند و ایشان را بسرحد ر۔اند و بگرں ایشان بسلامت بفزنین 
رسیدند تا ] نچه داشنند و آن بلا که ما دیدیم ایشان ندیدند و بوالعسی 
دود الجلیل را امیر ریامت نشاپورداد هم بران خط و طراز که حسنک 
را داد که امیرحمود خلعنی‌فاخردادش و طیلسان و دراءد پیش آمد 
و خدست کرد رباز گشت وام ہپ خواجۂ بزگ رئیس نشا پورخواست 
و خانه SY‏ وفت و وی را “خت ندکو حق گزاردند و اعیان وسقدمان 
فشاپور همه نزدیک وی آمدند و وی رعونت را با ايشان بکار داشنی 
که مں هم چون حسفهم ر #خائیدندش که ان روزکار بروزگارحه‌نک 
چوں صادمت و دربن ررزگار اہ ها از خایفه اطال الله بقءه بنواخت 
تمام رسید سلطان را مثال چذان بود که از خراساں فچنید تا "اه که 
آتش فننه کی بمبب ترکماناں اشنعال پذیرنته است نشاند: آید چوی 
لزان فارخ گشت موی ری و جبال باید کشید تا آن بقاع ندز از 
متغلبان gle‏ شود و جوبها cp ot‏ که فرمان عالی را بسمع و 
طاعت پیش رنت و بنده بریں alee‏ بود عزیمنش و اگوی جد 
زیادت کن که فرمان رمید و امیر بغداد نوشته برد و تقربہا 33,5 که 
بشکوەید از حرات ایی پادشاہ وی را نیز جواب نیکو رنت 
ey 2‏ را نیز که داي گرگان و طبرس‌خان بود امیر خلعنی سخت 
دک و atic pf‏ بارسول و نامه بل گرمی واواخت کہ خدمنپای بحندیده 
کرد بود دران روزگار که بومہل < دونی و سوری LT‏ بودند بواتعسی 
فرجی را که خازن عران بود و با ای قوم باز آمده امدربازندیمی 
فرموث و خلعث داد و پیر شده بود و نه آن بو العسن آمد که دیده 
بردم و روزکار دکر کشت ر سردم ر همه چبزها ‏ و روز بج شنب i‏ سای 


) ۷۹۹ ( 

ماه جمادی الاخری امیر؛جشی نو روز بنشسصت و هدییا بصیارآررده 
بودند و تکلف بسدار رنت ر ش سے از شعرا که شاد کام بود درس 
روزگار زمستان و فارغ دل و فترتی نیغتاں و صله فرسود و مطربات را 
نیز فرمون محعود شاعر را شفاعت کردند مه صد دینار صله فرمود 
بنامه و هزار دینار مشاهره هرماهی از معامات جیلم و گفت 
هم آذجا می باید بود پس از نو روز ارحرگتپیش‌گرنست وبهاخنند 
بقیة amt]‏ ساخنه بود و ماحب دیوان موری را گفت بساڑ تا با ما 
آئی چنانکہ بنشاپور gam‏ نمانی و برادرت Le)‏ بنشاپور نائب‌باشد 
گفت فرمان بردارم و خود بریں عزم بودم که یک احظه از رکاب 
خداوند دور ذہاشم در "نچه بمن‌رميد درین روزگارو برادر را ناب کرد 
و کار بساخت و نیز گفنه بود که موری را با خود باید برد که BV‏ 

خرامان صافي شود اورا باز توان مرستاد و اگرحالی باشد دیگر کون 
تا ایں مره بدمت مخالفان نیاید که جپان بر مں بشورانه و نیز 
گفتنه که بوسبل حمدرنی ان در گوش امیر نہاد و بو المظفر 
جعمی را امیر خلعت نرمود وشغل بریدی برری مقرر داشت 
و علویان و نقیب علویان را خاعث داد و بوالمظفر را بدو «چرد و 

gals‏ صاعد امدر را دریں Sia)‏ رک بار دیده بود اما در پسمرش 
پیوسه بخدمت می آمدند دربن رقت قافی بیامدہ برد بوداع 
و دعا گفت وپندھا داد و امیر هر دو پسرش را خلعت داد ر 
بعزینی بخاذه باز فرسناد زل - و امیر از نشاپور حرکت کر د بر حانبت 
طوس روز شنبه دو روز مانده بود از جمادی الخریٰ دهم نو روز ره 
در مرخ و 2را فرود آمب بر سرراهپا سرخ و نصا و باررث و املو 
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و شاپور و بر جمله جانب لذگر نرمناه ساخته با مقدمان هشیاربا 
سبالران با نام تا طلائع باشند و مذالفان نیز بجنبیدند و بسرخسص 
Grol‏ مردم ساخنه بسیار و طلائع فرسنادند بر Coy‏ لشکر ما وهردو 
گر وہ هشیار می بودند و جنگہا می رفنت و دست آریزها و امیر 
خیهه بر بالا زد: بود و بنعبده ساخنه فرود آمدہ بود و شراب می خورد 
و بان خویش با معظم لشکر که بروي خصمان نمی رفنت منتظر 
آنکه تاغاه در رسد و حال نرخ بجایگاهی رمید که مفی نان بسیزده 
درم شدو نا یانت ر جوخود کمی!چشم نمی دید ر طوس و نراحی 
of‏ را بکندند و از هرکس که منی ale‏ داشت بستدند و موري آتش 
درین نواحی زد و مردم و سنور بسیار آزبی علفی بمرد که پیدا 
بود که بگیاه زندگانی چند بتوانستند کید و کار بجائی رمید که بیم 
بود کہ لشکر از رورت بی علفی خروجی کردی و راز دست 
بشدی امیررا ] گاه کردند و مصرح بگفنند که راز دمت می بشود 
حرکت باید کرد که اگر کرده نیاید کاری رود که تلائی آن دشرارپذیرد - 
امیر ازانجا حرکت کرد برجانب مرخس fy‏ شنبه نوزدهم شعبان 
تا بمرخس رمیدیم ودر راہ چندان ستور بیغناه که آن را انداژه نبود 
و مردم همه غمی و سئوه ماندند ازبی علفی و گرسنگي LOT‏ زسودیم. 
در راہ چندان متوربیفتاد: یک روز مانده از شعبان شه رخراب و بی آب 
بود ر شاخی غلہ نبود و مردم همه گربخنه و دشت جبال گوئی موخنه 
اند هیچ گیاه نه مردم عبر گشتند وی ر و از دور جای گیاه 
بومیدہ می آوردند که روزکارگذشننه یاران آن را دران حرا انداخته بودند 
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و مرب رآوردندی و می نگریسنندی تا از گرمفگی هلاک شدندی 
ومردم پیادہ رر را حال بل رازیی بود امیر بدیں حالھا مخت oh pate‏ 
و مجلسی کرد با وزیر و بو سهل وارکان دوامی و اعیان ۔چاہ و گفنند 
اوی کار را de‏ رری اعت اگر برس جمله ماندید نه سردم ماد نه 
yin‏ امیر گفت خصمان اگرچه جمع شده‌اند دانم که ایشان را هم 
ایی‌تنگی هصتگفنند زندگانی خداوند دراز باد حال سرد دی)راست 
در فراخی علف و از همه خوب تر |نکه اکنو ale‏ رسیده باشد و 
خصمان با مرغاه اند و تا ما [نجا رسیم منور ایشان ]سوه باشد و فرنه 
و آبادان و ما دربی راہ چیزی نیابیم مواب آن می نماید که خداند 
بهرات ررد که آنجا ببادغیص و آن نواحی علف امت تا 7 نجايباشيم 
روزی چند و پس ساخنه قصت خصمان کذیم امیر گفت این معال 
امت که شما می گوئید من جز بمرو نروم که خصمان آ جا آیند نا 
هرچه باشد که هر Joy‏ بسر این کر تنوانم آمد ALAS‏ فرمان خدارند 
را باشد ما فرمان برداریم هرجا رود و از پیش وی نومید باز گشتند 
و خالی بنشمنند و بروبان بو اعسی عبد الجليل و مسعود لوث پیفام 
دادند که صواب نيمست سوی مرو رفٹن که خشک سال است ر 
می گویند در راہ آب نیست و علف oily‏ نمی شید ر مردم فجر 
شوند دریری راہ نباید فالعیان MS ally‏ افند که آن را دشوار در توان 
یات برفننه و یی پیغام ام بگزاردند امیر مخت در تاب شد ر هر 
را هرد کرد ر دشذام داد و گت شما هه توادان ژبان در لمهان یکدگر 
کرده اید ر نمی خواهید تا این کار برآید تا من دربن رنے می‌باثم 
و شما دزدي مي wis‏ ہں شما را جائی خواهم برد که همان در 


” 
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چاه اننید و هلال شوید تا سی از شما ر از خیانات شما برهم و شما 
دیز از ما برهید دیگر بار کس سوی مس دربن باب پیغام نیارد که 
گردن زدن فرمايم هردو مدهوش باز گشتند نزدیک توم و خاموش 
بنشستند اءیان گفنند جوب چه داد بوالفتے لیث آراسنه خن 
گفتن گرفت و بو العسی گفت مشنوید که نە بریں جمله iS‏ 
ومعال باشد که شما wire‏ ر ع شود M29‏ خاصه در wa‏ ررزگاری 
بدین سممیٰ امیر چنین و چنیی گفت وزیر در سپاه ساار نگریعت 
ر باشد و ما بندگانيم و ما را بھٹر آنست که خداوند بر ما خواهد و 
بزرک Jo:‏ امد - یکی آن بود چون بطوس بودیم نامه رمید از جانب 
النونداش؟ه بریں جانب کہ منم نیرو می OHS‏ ربمردی حاحت اس 
جواب رفت که دل قوی دار که فرسودیم سپاه سالررا تا باو پیونده 
گفت مرا که تابع النونناش می بای بود کوس و دهل و دمدمه 
چه بہار امت و فرمود تا همه بدریدند و بسوختند و ایس خبر 
بامیر رمانبدنه و حاجت آمد بدانگه ممعود لیف را نزدیک 
ار slay‏ تا دل اورا خوش گرداند و برنت و رامت نیامد 
تا امیر ار را بخوازد ر بمشالهه دل گرم کرد چنیر حالها می بود 
وفثرات می افتاد ودل امیر بر اعیان تباه می شد و ایشاں 
نیز نومید و شکسته دل می wide]‏ تا آناه که الطامة (گبرون 
۹۷ 
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پیش آمد اميررضي اللہ He‏ چون فررد سرای رنت و خی بخ رکه 
پنشست گله کرد نرا خادمان از وزیرر از اعیاں لشکر و گفت هب 
خواست ایشان ایستب که این کار بر گزاردہ آید تا می ازین درد ر غم 
ایمی باشم و wie Syl‏ رفت و مر بهمه حال فرا تخواهم رنت 
موی مرو ایشاں گفنند خداوند را از ایشان نباید پرجید بر رای ر 
تدبیر خویش کار باید کرد و اي خبر بوزیر Barley‏ بومهل زیزی 
را گفت آه چون تدبیر برخدم اناد تا ag‏ باید کرک و لزان خدم 
یکی اقبال زریی دمت بود و دعوی زبرکی کردې و نگویم که دربار؟ 
خویش مردی زبرک و گر زو بسیاردان نبود اما در rhe‏ کارهای 
بزرگ ار را دیدار چوں اننادی بومهل گفت اگر چنیں است خواجه 
صاح ناه دارد و بنگره و بجمله ۔پربیفگند ر باز می گرید گقت همی 
اندیشیده ام رسوی خیمۂ خویش بازگشت و کس قرمتاد ر 
اغوننای را بخوانه بیامد و خالی کرد وزیر گفت ترا بدان خوانده 
ام از جمله همه مقدمان لشکر که مردی درا نیسنی ر صلاح کار 
راست و درست بازنمانی رس و ٭پاہ ساارو حاجب برّب باخداوند 
ملطان در ماندیم که هرچه els‏ ر نحت راست کنیم نمی 
شنود ر مارا منهم می داث و اکنون چنین مصیبث بیفناد: که وی 
مرو می ررد ر مارا ناصواب می نماید که یک موارکای راهم در مضرت 
گرسنگی و بی منوری بینم و غلامان مراي قوم بر لشترند حاجب 
بکنغدي فرباد می کند کم ایں غامان کار نغواهند کرد که می 
گوبدد ایشان را چه انناده اعمت که گرمنه باود برد که بصیار طلب 


* ٩ س‎ 


کردند گندم وجو رار ole‏ نشد و با هی پادشاه بربری جمله نرنتند 
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و پیدا امت که aia weil‏ دارند و هندوان باتی پیاده اند و گرسنه 
چه گوئی که کررا ررۍ چیست گفت زندکانی خواجه بزرک Bp‏ 
باد م ترکی ام یک لخت وسن رامت گویم بی معابا ایں.لشکر 
ر چنانهه سی دیدم کار تخواهند کرد و ما را بست خواھند داد که ہی 
ذوا و گرحفہ اند و بتارمم که اگر شم پیدا آید خللی انند که آن رادر 
ننوان بانت وزبر گفت تو ایں بخدارند بنوانی گذشه eR‏ چرا 
ig‏ گفت من نقیب خیلتاشان امیر معمود بردم و بری ماند 
مرا با ایی خداوند و آنجا حاجبی بزف ary il‏ نعهث ر ala‏ 
ارزانی داشت و امروزبدرجة مالرانم چرا بازگیرم چنیں ص یہی 
وزیر گفت پس از نماز خاوتی خواه ر این باز گوي اگر بشنود بزف 
ide‏ باشد ترا بدین دراہت و بر ما بندگان تا دانسنه باشی و اگر 
نشنود تو از گردں خویش بهرون کرد: باشی ر حق نعمت خدارند 
را گزارده گفت چنین کنم و باز گشت و وزیر مرا که بو الغضام. 
تخواند و بسوي بو سهل پیغام داد که چنیں ر چنیں رفت و این 
باز ey‏ حیات امش تا چه رود واگر تری مخت role‏ دل و 
رامت نبودی تن دریں ندادی سی بازگشتم و با بوسپل گفتم 
گفت آ ot? ag?‏ سرت ذامے بود بگرد تا نگریم چه رود وزیر معامد ان 
خویش بغرم‌تاد نزدیک سپاه سالار ر حاجب بزگ بکتغدي ر باز 
گشت که چنیں چاره ساخته شدهمه قوم اورا بریی شکر کردند 
و مبان در نمازهمگان بدرگاه آسدند که با کس دل نبوه و امیر در 
خرگاه بوه لقونقاشی را حت کردند تا نزدیک: خدم رامت وبا رخوامسبت 
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تمام یک لخت وار ترکاں بگفت امیر گفث ترا فرا کرده اند تا 
چنیں “خی می گوئی بمادگی ر اگرنہ ترا چه یارای ایی باشد باز 
گرد که عفو کردبم ترا ازانکه مردی راست و نادانی و نگر تا چنیس 
دایری دیز نکفی النونذاش باز گشت ر پوشید: آنچه رننه بودباآین 
ری بگفت گفتند 7 فچه بر تو برد کرد و امی‌حدیسف را پرشید» دار 
وزیر باز گشت ر بومبل را دل برین مہم بسته بود مرا نزدیک وزير 
فرمقاد تا باز پرمم برغم وگفتم که می‌گوید چه رفت گفت بگوی بوسہل 
را که اللونذاش را جواب چفیی بود ر الاجا کار خواهد SUSI‏ و قضای 
امد را بار ننوان گودانید که راست dine‏ عمر و لٍث است که 
Artis‏ وی را گفت کہ ازنشاپور ببلیع رو و مایه دارباش و لشکر 
می فرمت که هرچه شکند توبجای تواں در SSL‏ و اگر تو 
بروی ر شکستہ شوی پیش پای قرار نگیرد برزہیں گفت ای 
خواجہ رای درست ر رامت اي امت کهة تو دیدۂ و بگفنی و کر 
می باید کرد اما درین cide‏ امت که رامت بدان ماند که تضا 
آمدہ رمن در گردی کردہ Jobe‏ می کشد وعاقبت آن بود که خواند؛ 
ازان ایی خداوند همین دارزاست که سود نخواهد داشت ما دل برهمه 
بلاھا نادیم تو نیزبنه باشد که به ازاں باشد که من انذدیشہ باز گشتم 
ARE‏ و بوسہل از کار بشد که مخت بد دل مردي بود و امیر روزه 
داشت نماز دیگر بار نداد و پیغام آمد که باز dos‏ و کاربعازید ما 
فرد| موی مرو خواعیم رف و قوم نومیں باز گشتند و ارها رامت 
کردند۔ و دیگر روز ا'جمعۃ الثانی من شہر ر٭ضان کوس بزدند و امیر بر 
نشست و راہ مرو گرفت اما ptr‏ و شاسنه دل می رننند رامت 
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بدان Grails‏ که گفنی باز پس شا می کشند گرمای “خت 
و تنگی ذمقہ و علفی نا یادت و lhe‏ لفر و مردم روزه بدهن 
ورراه امیر بر چند تن بگذشت که اسپان بدست می کشیدند ر می 
گریسٹند دلش به ##عید و گفت سخت باه sad‏ امت حال 
ایی لشکر و هزارگان درم بفرمود ایشان را و همان امید گرنتند که 
ممگر باز گردد و تضاغالب تربود که نمازدیگر خود آن حدیث فرا 
انگذٹ پس گفت ایں همه رنے و حخنی تامرر ام و دیگر روز 
ازانجا بر داشت و طرنه آن امد که آب هم نبود دربن راہ ر کس یاد 
نداشت تنگی OT‏ بران گوں که تجوبهای بزرگ می رہیدیم هم 
خشک بود و حال بدالجا رمید روز سبوم از حرکت سرخص که 
حاجت آمد که چاهها بایست کندن از بهر آب را و بسیار بکندند 
هم آب شیرین برآمد و هم ناخ و GAT‏ در نیسنانها زدند و 

باد بود دود آن را بربود و بر خرپشنهای سردم زد ر thre‏ کرد و 
این چنین چیزها دربی سفرک نبود - ررز چبار anit‏ هفتم ماه رمضان 
چون بر داشنیم چاشنه سواری هزار ترکمانان پیدا آمدند و گفتند 
زیالیاننه و سواری پانصه گریخنگان ما گفنند مالر شان پورنگی بود 
و از چہار جانب در آمدند و جنگ سخ شد و بسوار اشتر بردند 
و نیک کوشش کردند سردم ما پذ یره رفتند و ایشان را بمالیدند تا دورتر 
شدند و همچنین آوبزان آوبزن آمدند باما تا منزل ر امیر لخنی 
بیدار شد این روز چون چبرگی خصمان بدید و همان را مقرر گشی 
که پشیمان sad‏ امت و نماز دیگر چون بار داد وزبرر مهاه مالاران 


و اعیاں هاضر امددن ر wy!‏ حدیِٹف فرا Ks]‏ و می کت که 
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ازبن گونه خواهه بود که کم از در هزار سوا خویشتن را بنمایفك ر PAL‏ 
aly‏ و بی حشمتی گناد و لهکربدی, بزرگی که تعبیه می ررد 
مزای ایشان بفگنند سپاه ماارر حاجب بزگ گفتند زندگانی خدارند 
دراز باد خصمان امروز مغانصه هدند و فردا اگررآیته کوش از 
لونی دیگر ality‏ این بگفنند و بر خامتذه امیر ایشان را باز خواند 
و با وزیروبومهل زرزنی خالی کرد و بسیار مغ گفنه گشته‌نزدیکه 
شام پس پپراگندند و بومهل مرا بخوانه و خالی کرد و گفت 
خدک بونصر مشکای که در ع زک راذه شد و این روز نمی بینده و این 
JU‏ و قول نمی شنود جندان که بگفنند این پادشاه را و سود ند شت. 
al‏ روز Say‏ چاشنی الک که یانث بیدار شد و پشیمان شدد چ 
موك خواهد داشت پشیمانی درمیان دام و اعدان و مقدمان مرو ی 
ماوت نمازدیگر ایی حال پوست بازکرده باز نمودند و iS‏ بک 
سوارکان کاهلی می کنند که رجها کشیدہ اند و نومید اند و بر سا لران 
و مقدمان برش اژان نباشد که جانها در رای خداوند بدهاد اما 
Joss‏ است aS‏ عدد ايشان Bist‏ کشد و بی بک سوارکان کار رات 
نمی شود و dee‏ مازد ه استد کہ whey‏ ی اد ی کار جدسمته و هرچند 
امیر ازیں حدیت پیش می فت "خن ایشان همین بود تا اسدی 
تنگدال شد و گفت تدبیراین whe‏ ت گفنند خدلواد بجر تواند دانست. 
وزرگفت بهدي. جال باز ننوان. گشت چوں بس رکار رمیدیم که هزیسعه 
بلشد و آرپزشی نبودہ ات و مالشی نزمیدہ است خصمان راک فراخوز 
وتمته وحال خی تواں گفت بنده را صواب oT‏ ہی نماید که جنگ را 
درفانمه افگند ه شود که مسافت نزدیک است. که چون, بمرو زسدد یم شبر 
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"و غلات eas‏ ما aii‏ ر خصمان ببرهای بیابان انتند این کر راست 
oul‏ دوسنزل که مانده است نیک احنیاط باید کرد Bary‏ این رای 
را پسندیدند و بہیں بر خاستند که آنچه واجب امت از هر خالی 
gle?‏ آرند تا زائل شود و خواجۂ بزرکف ایس مصلعت نیکو د.د اما 
مارا رعبی بزرک در دلاست که ازیس لشکر ما نباید که مارا خالی 
vis}‏ نعوف پالله حاجب بکتغدی امیر را سربسه گفت که Lele‏ امروژ 
مي‌گفنند ما بر مراشتر پیدا اعت که چند توانیم بود تا فردا اگرجنگت 
adh‏ ا پان تازکان بسدانيم ہر ار جنگ نئوان کرد و امیر جواب 
نداد و لیکی ندلگ از جای بشد ما دربی حدیث بودیم که پیکی 
در رسبد و ملطفهای منبیان آوردند که چون خبر رسید از سلطان که 
از مرخس برفت ربی و فزعی بزگ بریں قوم افناد طغرل 
امیان را گرد کرد و بسیار خی رفت از هر لونی آخر گفتند طغرل را 
که مبتر ما توئی بر هر چه تو صواب ديدي ما کار کنیم طفرل 
گفت مارا صواب آن می نماید که بنه پیش کذیم و موي دهسنان 
رونم رگرکان ر آن sty‏ بگیریم که تاجیکان مبک مایہ و بی آ ات 
اند و اگر جا نئوانيم بود بری برریم که ری و جبال و سفاھانى 
مار | gies‏ جال پادشاه بدم ما ls‏ چون ما از وایت او 
برفتیم که ای پادشاه بزگ است و لشگر و عدت و آلث و وایت 
بسیار دارد و سامان چنگ ما بدانمت و از دم ما باز نخواهد 
گشت و ما می دانیم ک» درین زمسنان چند رنے کشیدیم زبونی وا 
گیربم pia‏ از pis‏ »حنشمی بہتر همان OURS‏ این پسیٰد چ تر 
رای باشد ر بربيي کار باید کرد داد ھی عفر AG‏ تار ری را ندفنند 
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تو چه گونی گفت las rT‏ گفنید ر فرار دادید چیزنی نیت Abb‏ 
آچنین نبایست کر و Mined‏ بکمر چذیی مرد تیا یست زد اروز ۂ 
زدیم او از ما بیازرد و جلگها رنت و چند ولیک او خراب گردیم ا 
جان بباید زد و اگر او را ڈیم برهمه جهان ened‏ یابیم و اگر لر 
مارا زد ازجا فرار در نمائیم که پیدا اس بدم ما چند آیند اگر زد: 
شویم اما ay‏ از ما مخت دور باید ه رجا باشیم که سوار مجرد 
۔فارغ دل باشد و بدانید SI‏ دسنی نا BOF‏ بروبم اندیشد این پادشاه که 
ما بترسیدیم و MELD‏ و دم ما بگیرد و بنامه همه gd,‏ 'ران را برما 
اغلانددں گیرد و ناچار درست بر ما دشمن شود و این قحط که برما 
بود: اسث و امررز همت ایشان را همچنیر برده است و هدرز 
هسب چنانهه از اخبار درمت مارا معلوم گشت و ما باری امررز 
ویر امت تا بر سر علفیم و اسپان و مردم ما بیاسودہ ند و ایشان از 
بیابانمامی برایند ایں جزی است مراورا نداید Odes‏ ربیغو و طغرل 
و نییان و همه مقدمان گفتند ایں رای درمت تراست و بنه 
کسیل کردند با سواری در هزار کودک ترو بد امپ تر و دیگر FS‏ 
را عرض کردند شانزده هزار she‏ بود و alan jl‏ صقدمه خواهند 
فرستاه با نیالیاں وپورتکیں نیک احنباط باید کرد که حال اینصت 
#عقیقت که باز نموده آمد بومهل در وقت بر نشصت و بدرگا: 
رفت و من با وی ونتم و آن ملطفها امیر بخواند و لغتی fla‏ تر 
شد بوسهل را گفت شوریده کاري در پیش دارم و صواب ما رفٹن 
بهرات ہوں و با آن قوم صاعی نهادن اکنوی ایں گذشت ٹا ایزد عز 
ذکره چه تقدیر کرده اسب که بزگ وذات لشکری پاشد شانرد: هزار 


۱ 
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وار نیک با ترمی da‏ و بد دل که ما داریم بومهل گفت جز 
کمیر نباشد جهد باید کول تا بمرو رمیم که آ'جا ایں کارها با جنگ 
یا بصع درتواں lal esl‏ چنیں امت و کسان رننئد و وزیر 
و مپاه مالران و حاجب بزرگ و اعیان را بخواند و اي ملطفها 
ور اڈ رآن خوانده آمد توي دل شدند و گفننه خصماں نیک بنرمیده 
لد Jada) aS,‏ داوّد می نماید و مسئله آن اعت که نمازدیگر 
رنه جہد درای بایه کرد کہ خویشذی را بمرو افگفدم تا خللی نیفند 
که [نجا ایں کار را رجہی توان نہاد چون حال خصمان این است که 
صنہیاں نبشته اند همه ORE‏ چنبی امت و باز WEES‏ و هه شب 
کار جنگ می‌ساختند حااران یک موارگاں را Gist‏ کردند و امیدها 
می دادنه که امیرارتکیی حاجپ را که خليفة بکنغډي بود 
بخواند با سرهنان سرایپا و غاامان گردن کش ترآفچه گنةني برد 
wad‏ تا نیک هشیار باشند ر ایں هم از اتفاقهای بد بود که بکنغدي 
را خواند و بیازرد که بکتغدي eng der‏ امیر غلامای بود و هرچه 
ری گفنی آن درددی و هرچء می رفت نا پسندیده بود af‏ نصا 
کار خویشبخواست کرد اذا oly!‏ الل شیا هیا امبابہ۔ دیگر روز پاج به 
هشتم ماه رمضان امیر ہر نشمت با dams‏ تمام و براند چفدان بود 
که یکا فرمنگ براندیم که خصمان Joy‏ آمدند مخت انبوہ از 
چپ ر راست از کرانبا و جنگن پبوسنند و کار مخت شد که چوں 
ایشان شوخی کردند از هرجانبی ازیں جانب دنمی همی بود از 
تاب بازشده جنگیمی رنت ناچار خصماں چیرہ ترشدند وهمچنین 
آویزان آویزاں می رنتیم و چند بار دیدم که غللمان داطانی بگراخنگان 
9A‏ 
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درمی آمدند وبا غلمان سلطانی که براشتران می بودند وار 
می گشنند و مس می گفناه و حاجب بکنغندی که در مہد پیل 
بود می ably‏ با غلامار خویش که جزبرپیل نخوانست بو ر 
چشم و دمث و پای خالی کرده هرچه ازوی می پرسیدند از 
حدیث غلامان ایں روز که تدہیر چیمت یا فوجی غلامان نان 
جای باید فرمناد جواب می داد که ارتکین داند و سلطان مثال ار 
را و مرھنگاں را دادہ امت و من چیزی نه بینم و از کار بشده ام از 
مں چه خواهید ر غلاماں کارمست می کردند حال غلامان ان 
بود و یک موارکان نظاره می کردند و خصم هر ماعتی چیرہ ترر 
و مردم ما کاھل ٹر واعیان و مقدمان نیک می کوشیدند با امیر 
و امیر رضي الله عنه حماہا ب نیزہ می کرد و مقرر گشت چون 
آفتاب که ری را بدمت بخواهند د!۵ ر جب بود این روز که خلل 
نیفناد که هیچ چیز نمانده بود و خصمان بسیار اشتر و قماش بردند 
تا رتت نماز جنگت بود تا منزل مر بریده آمد چذانعه ازانجا که 
ب رآمدیم تا US‏ آب »ء فرمنگ یود بر BIS‏ آب فروه آمدم 
بی seed)‏ چوں دل Bot‏ همه مردم نوميد شده و مقرر 
کشت که خلای بزرک خواهد انناد و آغازیدند و پنیان جمازان 
رامت کردند و ستوران قوی جنیبت کردند و ازا ونقد اندیشه 
گردند و رامت چنان»ه قډامت خواهد افناه یکدیگر را پدرود کردند 
و امیر مخت نومید شده برد و از تجاد چه چاره بودی می کرد 
تا نماز دیگر بار داد اعیان را بخواند خالي کرد و خن بمیار رات 
گونند تا مرو در pie‏ مانده است «مین کہ امراز رت احقداط 


۷۷٩ )‏ ( 
باید کرد و چون بمرو رمیدم همه مراد حاصل شود ویک مواراں 
امروز ھی کر نکردند و هندوان ھی کر نمی کنند و نیز دیگر لشکر 
را بد دل می کنند هر کجا دہ ترکمان برپانصد از ایشان حمله می 
کننه می گریزند ندانبم تا ایشا را باری چه شد که گردختنددی 
و جنگ خوارزم ایشان کردند وغلامان سراي بايد که جہد کنند که 
ایشان قلسج اند امروزهيي کار نگردند امیر بکنغی را گفت سبب 
چیمت که غلامان نیرو نمی کنند گفت بیشٹر اسپی ندارند و آنکه 
دارنه مسث اند از بی جوی و با ای همه امررز WES O85‏ و 
sas‏ ایشان کوش برکشد تا [ da?‏ فرد! ممگی rnd‏ ازحد بجای [رند 
مغنی چند چنیں نگاریی برنث و باز گشناه امیر با بومول زرزنی و 
با وزبرخالی کرد رگفث این ار از حد می گذرد و چۂ تدبیر امت 
وزبرگفت نمی بایست آمد و می گفننه و بندہ فریاد می کرد که 
بومهل‌گواه سن امت اکنوں بھی حال رری باز گشنر ذیصت و بمرر 
نزدبلگ poe]‏ و بکتغدی را تنها باید خواند ازانکه بوالعسی عبد 
الجلیل با وی مناظره درشت کرد بهرات بعدیمث ایشان چنانکه ری 
بگریست وآن را هم تدارک نبود وسه دیگر حدیث ارنگدی بکنغدی از 
بودن او دیوانه شده است وترک بزرک هرچند از اربشده اسمت اگر 
غلامان را بمذل بگویف باید مرد ہمیرند و چون دل وی قوی گشت 
غلامان کار کنند و نباشد خصمان را بس خطری و مالار هندران را 
نیزگوش بباید کشید کسی برذت بکتغدی را تنها ؛خواند و بیامد 
امیر اررا بمیار نواخت و گفت تو مارا بجای عمی و آلچه wii‏ 
با کسان تو رفت بنامۂ رامت نیامدی و 'عاضری راست آید چون 


) ۷۸۰ ( 
tT‏ رمیم بدنی که چه نرموده [ید و برالعسی عبد إلجلیل Sith‏ 
خطر نباید نہاد از ری شکایتی بايد کر که سای خویش دید 
بیند و LAG!‏ را حاجمب خود خواست و پسندید تا پیش کر ار 
گفمی پنده را چرا ازیی معل باید نهاد تا باوی مخفی بر جمله 
duly‏ گفت از خداوند تا این غایی همه راخت بوده است و 
کوتوال امیر be‏ است و جا جز خویشتیی را ننواند دید خد‌اوند 
daa! ]‏ بایدت فرمود دران تعدی که ار کرد و بنده نیز زبون نیصت 
دبیر کیست اگر حرمت جاص خدلوند نبودی سزای RE‏ 
دیدی و بنده را ناگی آید که از وی گله کند و ارنکین مخت اخرد 
و بکار آمده امت و جزوی نشاید که ath‏ و کار نا کردن غالصان لز 
بی امپی است اگر ain‏ خدارند ١ء‏ پی دریمت نازی و خیارہ از 
اسپان قوی دهد تا ار نیک بررد امیرگفب خت صواب آید هم امشب 
باید داد و هند,آن را نیز بخواندند و گوش بر کشیدند مقدمان شان 
گفتند که مارا شرم آید از خداوند که بگوثیم مردم ما گرمنه امت و 
آنچه باید گفسی باهمگار بگوئیم و باز گشندد لغنی از شب گذشته 
باز گفت با من و فلاسان را بخواند و گفمت چیزی که نقد است ر 
dake‏ غفنی بر جمازگان باید کی شب رات کنید کاری نبفناد: 


) ۷۸۱ ( 
لست اما احدیاط زیاں نداره همه پیش خویش رامت کرد جمازه 
و چون آزان فارخ شد مرا گذت سخت می ترسم il‏ حال گفتم 
انشاء الله که خیر ر خوبی باشد و مں نیز بخیمةٌ خوزش باز آمدم 
و مچنیں احثیاطی بکرم ر امیر رضي alll‏ عنه بیشنری از شب 
بیدار بود کار می ساخت ر غلامان را امپ می داد و درمعنی 
خزانه ر هربایی احنیاطی سے کرد و حااران و مقدمان wt Bot‏ 
صفت بودند ر نماز بامداد بگردند ر کوس فرو کوفنند و براندند ر من 
رد برگرد slat rol‏ شصت جمازه جنیبنی می دیدم و غامی 
مه صد در سلاح رق و دوازد: پیل برگستوان و عدتی مخت وی 
بود و ایں روز نیم فرمنگی برا ندیم غریو از خصمان برآمد ر از چبار 
جانب بمیار مردم نیرر WES‏ و دمت ؛جنگی بزدند جنگی*خت 
ر هیچ جای عامتٍ Sab‏ ر بیغو و داوّد پیدا نبود که گفنند بر 
dite‏ اند همه مردم خیاره و جنگی پیش کرد: ر خود در تفای 
ایشاں مستعد وشمچنین خواهد بود آنگاه بردند با مر بنه و از مختی 
سخي که ایں روز بود چنانگه بایست راہ نمی توانمت writ‏ 
مردم ما نیک می کوشیدند ر آویزان آریزاں چاشناه فراع بعصار 
بردند اتغاق رمیدیم امبر T‏ لجا برباائی بایسناه و آب خوامت و 
wt Le‏ هم ایسنادنه و خصماں رامت شدند و بایسنادند و غمی 
بودند و مردم بسیار بدیوار حصار برآمدہ بودند و کوزهای آب از 
دیوار فرود سی آمدند و مردمان می اسندند و می خوردند که 
*خت تشنه ر غمی بودند و جوبهای بزگ همه خشک ر یک 
قطرۂ آب نیود امیر گفت پرمید از حوض آب چبارپایان گفنند در 


( var) 
از حصار چپ ارچاہ‎ war 3 ALR ٩ است لشکر را آب‎ sla Tn) ee 
جا انداخده اند و مر امنوار کرد" و در‎ T مردار‎ ail خصمان‎ y ات‎ 
و ازیذجا نا آر حوض آب که خداوند‎ iS یک ماعت ما این راست‎ 
امیر را گفنند‎ why را گفنه (ند مج درسکت امت و هیهم جای آب‎ 
بارد فرود آمد که امررژ کاری سره رنت و دمت مارا بوں گفت‎ Le 
ای چه حدیث بود لشگری بزف را هفث ر هشت چاه آب چون‎ 
دهید یک بارگی بمر حوض رریم چوں فررد [ریدیمی می بایست‎ 
3 که حادثہ بدان بزرگی نیفتد رفت بود و اننادن امیر براند ازانجا‎ 
نظام بکشت که غلامان مرای از اشتر بزیر آمدند و امپان متدن‎ 
گرفنند از تازیکان و از هر سکه ضعیف تر بودند بار شدند و بیک‎ 
دفعة سه صد و هفناه غلم با علمنهای شیر بگشتند و بترکمانان‎ 
از ما ذراخنه پوث‌ند بروژکار پورنگین بیامدین‎ af wy elle wl پیومنند و‎ 
که بار بار و حمله کردند به نیرو وکس‎ Wald ویک دیگر را گرفنند و آواز‎ 
با خواجه عبدالرزاق احمد حس و بومهل‎ ibe بهزیمت نادند امیر‎ 
poe و بواعه ید ل شاد نجز‎ w* و بونصر و بوالعسی وغلامان ایشان و‎ 
انتاده بودیم قیامت بدیدیم دربن جہان بکنغدی حاجب‎ LT 
می رائدند بر اشتر و هغدوان بہزیمت بر‎ oly He yo و غلامان‎ 
جانب دیگر می رفنند ر کرد و عرب را کس نمی دید ر خیلناشان‎ 
افناده و نظام میمنه. و میسرہ تبا؛ شد و هرکمی‎ Gy ہر جانب‎ 
می‌گفت نفسی نغسی و خصمان دربذه انذاد:ر می بردند و حملها‎ 
و نیرو می آرردند و امیر ایسناده پس حمله بدر آوردند ر وی حمله‎ 


( var) 
به نیرو کرد وحربڈ زهر مکیں داشت و هر کس را که زد له‎ 
آسپ ماند ذه مرد و چند بار مبارزان خصمان نزدیک امیر رسیدند‎ 
آراز دادندی کہ هریک دمت برد بدیدندی باز گشتندی و اگراین‎ 
بادشاه را آن ررژ هزار مرار نیک یک دست یاری دادندی آن‎ 
کار را فرو گرتنی  لیگن ندداند و امیر مودود را دیدم رضی الله‎ 
بقربوس پیش زین نہادہ و شمشیر کشیده بدمت‎ Loy خود‎ ste 
و امپ می تاخت و آوازمی دا لشکر را که ای نا جوانمردان‎ 
ابنه یک سوارپاسج نداد تا نومید‎ ONT موری چنه سوي امن‎ 
بازدیک پدر باز آمد غلامان تازیکان با امیر نیٹ بایسّدند ر جنگ‎ 
سخت کردنه از حد گذشنه و خاصه حاجبی ازان خواجه عبد الرزاق‎ 
غلامی دراز با دیدار مردی ترکمان در آمد و اورا نبزه بر گاوی زد‎ 
بداد‎ gla بهندند وغلام‎ che و ناشگفد و دیگران درآمدند و ام و‎ 
و دیگران را دل بشکست و ترکمانان وغلاماں توی درآمدنه ونزدیک)‎ 
زندگانی‎ BUA YI Loo بود که خللی بزگ افقد عبد الرزاق و بونصرر‎ 
خد ارند درازباد پیش ایسنادن را روی‌نیست بباید راند حاجب جامه‎ 
خدوند هم اکنون بدمت دشمی افند اگررفنه نیاید‎ wi دار بثرکی‎ 
بتعجیل رابرى حاجب را از میں زهره بترتید ر چوں بمرو الرود رمیدند‎ 
بزردی امیر براند پس فرمود که راہ حوض گیران راہ گرذمت و جوئی‎ 
و‎ US) پیش آمد خشك هرکه براں جانب جوی نود بدمت‎ 
بریںی جانب جوی بود براند از بای رهائی دید و مرا که‎ HP 
ہو الفضلم خادمی خامه با ده غلام عیلها از جوی بگذرانیدند‎ 
ر خول بناخنند و برننند و م تنہا ماندم تاخنم با دیگراں تا بلب‎ 


( var) 
حوض رمیدم یانتم امیر راڑنجا نرود آمد: و اعیای و مقدمای‎ 
کہ سگرامیر‎ SUA LS روی آنجا نپاده و دیگران همی آمدند و مرا‎ 
بر‎ HEAL نچا تبات خرآهد کرد و لشکررا فپط کرد و خود اڑبی‎ 
Fig تا گمانی از اعیان که رمیدنی است در رمندر تا نماز پیشیی‎ 
و افواج ترکمانل و ترا پید! آمد که اندیشیده اند که مگر‎ ws, 
آنجا سقام کرده (ست تا معاودتی کند امیر رضی الله عنه برنشصک‎ 
با براذر و فرژند و جله اعیاں و مذکوران و منظرراں و گرم براند‎ 
چتانكه بمیارکهی بمانده و راء راہ حصار گرنت و در مرد غرجسنانی‎ 
وترکماتان بر اثر می آمدند و فوجی نمایشی می‎ us بدقه‎ 
کردند و دیگراں در غارت بنہا مشغول رآنتاب زل را اسیر باب‎ 
فماز شام رحیدم ر امیر‎ LET روان رسید حوضی مخت بزرگ و م‎ 
و بجمازه خواست رنت که شانزد: اسپ‎ def وا جمازگان بسنه‎ 
در زیر وی ہمائدہ بود و ترکچ؛ حاجب بدم می آمد‎ Spe درب یک‎ 
و اسپان مانده وا که قبمئی بولند بر می کرد مین چوں در رمیلم‎ 
رازی‎ iN رننم وزبر بود و عارف و بو‎ LT جوقی مردم را دیدم‎ 
و بو مہل اسماعیل جمازه می ساختند چون ایشان مرا دیدند گفنفه‎ 
ur? ما بروم گفنیم‎ bs af خویش و ماندگی که گفٹند‎ sles] 
ماندم نوباه ب رآمد که بدوید که امیر رفت ایشاں نیز رنتند ر می‎ 
نیز امیر را ندیدم تا هت روز که مقام‎ wt بو اثر ایشان برندم و‎ 
و تاصیل‎ Bride در غرجسناں کرد و روز چنانکه بگویم جمله این‎ 


) ۷۸۵ ) 
آن بوارد دانست که عمرها duly‏ و روزارها تا کسی آن تواند دید و در 
راہ می راندم تا شب در ماده پدل دیدم بی مهد خوش خوش 
می راندند پیلبان خاص آشنای مر بوك پرسیدم که جرا باز مانده 
اید گفت امیر Stet‏ رنت راهبری :رما کرد و اډدک می ررم 
pias‏ با امیر ازاعیان و بزرگای کدام کس بودند گت برادرش برد 
عبد الرشید و فرزند امیر مودرد و عبد الرزاق احەد حمن و حاجب 
بولنصرو حوري و بومھل زرزذي و بوا'عس مید اجلیل وار غازیان 
عبد الله و قراتگیں و بر اثروی حاجب بار و بعیار غلام مرای 
پراگندہ و بکنفدي با غلاماں خویش بر ثرایشان من با ایں پیا 
می راندم و سردم پراگنده می رمیداد و همه راہ پرزرہ و جوشن ر 
سر و US‏ بر می pitas‏ که بیف‌نند: بودند و px‏ پیلان تبز تر 
براندند و می جدا ماندم و فررد آمدم و از دور BST‏ اشکر امش 
دیدم و چاشتگاہ فراج bast‏ کرد ریدم و ترکمانان براثرما آنچا 
آمده بودند وبعیلنها آب برکود را گذارہ کردم امیر را ینتم موی 
مرو Bid)‏ با قوسي اشنا بماندم و بسیار باها و حلٹھا بروی ما 
رمید پیاده Lath‏ چند از یاران dyads‏ غرجسنان رمیدم - روز آدینه 
شانزدهم ماه رمضان pial‏ چون LT‏ رسیده برد مقام کرد در ررزتا 
کسانی که در رسیدنی اند در رمند مس نزدیک بوحھل زوزنی رنتم 
بشهر او را iL‏ ار tly‏ می ماخت مرا گرم پرمید ر چند تن اژان 
مس رمیدہ بودند همه toby‏ چیزی Wore?‏ و با وی تخوردیم و بلشکر 
sf‏ آمدیم و در همه لشگرگاه مه خر پشنه ديدم یکی سلطا ن را و دیگر 
امیر مودرد را و veal‏ عبد الصمد را و 60 مایہ بان ها داشتند از 
۹۹ 


) ۷۸+ J 

کرباس و ما خود لث pity! elas]‏ نماز دیگر برداشنیم داي هواد وراه 
غور گرنندم و امیر ذیز بر ارما نیم شب بر داشت بامداد را مفزلی 
aly‏ بودیم بوالحمن دلشاد را آآجا یاننم سوار شده و صی نیز امپی 
بد ت آوردم و بنسیه اخریدم و با یاران بهم امثادیم ر مسعود لیث 
مرا گفت که ماطان از تو چند بار پرسید که بو الغضل چون اتاد: 
باشد و اندوہ تو می خورد و نماز دیگر ہی پیش نم با موز تنگ 
حاق و قبای کھں و زمیں بومہ دالم بخندید و گفت چوں اننادی 
و پاکیزه ماختی داری گفتم بدرات خداوند جان بیرون آوردم و از 
Solo‏ خداوند دیگر هست و ازاجا بر داشتم و بغور آمدم و برمذزلی 
فرود آمدیم گروهی دیگرسی رسیدند و اخبار تازه تر می آوردند 
bet]‏ آشنائی را دیدم مکزی مردی جاه هر چيزي می پرسید 
گفت ان روز که سلطان برفث و خصمان چنان tye‏ شدند و دست 
بغارتبردند بو العمن کرجي را ديدم در زیر درختی ا تی 
سی ناایں نزدیکا وی شدم و مرا بشناخت و بگریست گفنم ادن 
چه حال اسب گفت ترکه‌انان رمیدند ر ماز ر متور می دیدند 
بانگی بر زدند که فرود آی SET‏ فرود آمدن کردم و دیر تراز امپی 
جد| شدم بمبب پبري پنداشنند که خث سری می کنم نیزه 
زدند بر پشت و بشکم بیریی آوردنه و امپ بستند و بعیلت در 
زیر ایس درخمت آمدم و بمرگ نزدیکم حالم ایی است تا هرکه پرمد از 
آشنایان و دومنانم باز وی و آب خوامت بسیار حیات کردم تا 
ie!‏ آب در کوزه بنزدیک بردم ری از هوش بشد و بای آب نزدیک 
ری گذاشنم و برننم تا چالش چون شدہ باشد و چنان دانم که شب 


( ۷۸۷ ) 
را گذشاه atl;‏ و میان در نماز علامتھا دیدم که دو رسبد گفنند طغرل 
و بیغو و داؤد امت وپسرکاکو که با بذد بر مر اشتری بوډ ديدم که 
او را از اشترفرود گرفتند و بندش شه‌سنند وبر اشنری نشاندند که 
ازان خواجه doa}‏ عبد الصمد گرنته بودند و نزدیگ طغرل بردند و 
سی برفٹم وندائم تا حالھای دیگر چوں رفت مس آنچه شنودم با 
امیر بگفٹم و بمنن امير بنعجیل می رفنت مہ پیک در رمیدند 
منهیان ما کہ بر خصمان بودند با ملطفھا در یلگ وتت ہو مهل 
ژوزنی oT‏ را بنزدیگ امیر برد و نماز دیگر بود بمئزلی که فرود آمده 
بودیم و امیرآن را بخواند و گفت ایں ماطفها را پوشیدہ دارند چغان 
که کس بریں إواقف نگردد گغقم چذین کذم و بیاورد و مرا داد و 
سی اخواندم و مهر کردم و بدیوانیاں سپردم ذرشنه بودند که سخت. 
نوادر رفمت ایی دفعه که با ایں قوم دل و هوش نبود و بنه را شانزده 
منزل برده بودند و گریز را ماخته و هر روز هر مواری که داغتندی 
بروی لشکر ساطان فرسنادندی abi] bite‏ هم (کنون مردم ایشان را 
گرد آینه و بر ایشان زنند و بروند و خود حالی چنبن افناد که غلاسان 
سرای چنان بی فرمانی کردند تا حالی بدیں معبی پیش آمد و نار 
whe‏ بود که مولا زا۵! امت و علم جوم we‏ و شا دي = کرد 
امت بدیی قوم انتاده امت و خنی چند ازان وی راست مد و 
فرو داشنه Genre)‏ ایشان را بمرو وگفنه که اگر ایشان امیری خراسان نکنند 
گردن او بباید زد روز آدینه که این حال انقاد ار هر ciel‏ می گفت. 
af‏ یک ساعت oly‏ افشارید تا نه‌از پیشیر رات بدان Yona,‏ 


آنجا رس دنل مراك حاصل KE‏ )5 اشکر ملطان بر گشت هر pone aw‏ 


ز ۷۸۸ ) 

ارامہ بزه دن آمدند و سجده کردند ومول زاده را در وقت چند 
هزار دیذار بدادند و اسیدهای بزرگ گردند و برانه‌ند و تا الجا که 
ایی حال انقادہ بو Read‏ بزدند ر تخت نهادنه و طغرل بر تخت 
بنشصست و ھم اعد ان بیلمدند ر باميري خراسان بروی سام گردند 
و فرامرز پسر ککو ر پیش آوردند و Jab‏ او را بنواخت و گفت 
رنجها دیدی دل قوي دار که اصغهان و ری بشما داده آید و تاذماز 
شام غارتی آوردند و همه می بخشیدند pat,‏ مالی انت صامت 
و ناطق و کاغد‌ها و دویت خانه ملطانی کردذد بیشنر ضائع شده بود 
ust?‏ چندانگه کذابی din‏ یانداه و بدان شادمانی نمودند ر 
leo’‏ نوشنند !خانان ترکستان و پسران علی نکین و پونگین و ۶دن 
tors aha‏ اعیان ترکسنان مر ام ر نشالهای دویت خانیا ر 
علمای لشگر clings‏ با مبشران و آن غلامان بی وفا را که آن نا جوان 
مردی WS‏ بعیار بنواخننه و اميري ولایت و خرگاه و ازان دربند ر 
چیزی ۵[دند وایشان خود توانگر شده (ند که اندازه نوست که دهي فده 
آمد ازغارت و کسی را زهره نیعت که نا یشان سغنی گوید باه 
ترکی می گویڈد که ایں ما کرده انم و فرمودند تا پیادگان هزیمفی را از 
هرجنص aS"‏ هسنند موی بیاہان آموی راندند تا به بخارا و آن نواحی 
مردمان ایشان را بیننه و مقرر گردد که هزيمت حقیقت و sha‏ 
فیست آی را که بدمت این قوم OUST‏ از زر ر میم ر جامه و منورو 
“خی بران جمله می نهند که طفرل بنهاپور ررد با سواری هزار و 
بیغو yor‏ نشیند با نیالیان و داود با معظم لشکر -وی بل رود تا 


a‏ و دخار glia‏ $ ذنه آید | sx‏ رفت تا ایی وت باز نمود: آمد 
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و پس ازیں تار تازه گرده و باز نماید و فاه‌دان BLT‏ که اگوی 
پیوسته بر آیند و کار از لونی دیگر پیش گرننه آید که قاعدۂ Lok‏ 
| چ بود بگشت ٹا ایی خدست فر ذماند چوں امیر نزدولی دیء 
بو اعسی ظفر Otay‏ مقدمان بخدمت آنجا آمدند ر بمیار AT‏ 
دو روز [نجا مقام افناد و تا مردمان دیز لخنی lia‏ آمدہ کار ها 
راک Wd‏ ر هم ئیکو ددمت کروند غوریان دزلها AYR) A) jos‏ 
و نماز pid‏ بخدمت ایسناد: بودم و مرا گفت سوی خانان 
ترکمتان ap‏ باید نوش دربن باب گغتم خداوند چه فرماید گت 
در ax‏ کرده اند بو اخسن عبد الچلیل و مسعود لوث بدیں 
معنی دید؟ گفتم ندیدہ ام و هر دو | لچه نبشنند خیارہ باشد بشندید 
ر درات داری را گغشت ای نسخنها بیار بیاورد تاسل کردم الحق 
خن چند بگفنه و عیب آن بود که نوشذه بردند که ما روی هوی 
غزنی داشندم کال و ستور و عدت پذیره GLA)‏ نیغناد و ازو درازدہ 
مرد همیده با ہو مھل می خندیدی که دندان تیز کرده بودند تا 
ماحب دیوان رسالت را و عصرت او می جمنند و هرگاه از مضاتق 
دبيري چیزی بیفنادی ر امیر حغنی گفتی گفنند‌ي بو مهل را 
anh‏ گفتٍ تا ن«خت کند که دانمت که دربن راہ پیاد: امت و 
گفنم خت نیکو است امیر رضی الله عنه گفت ودود او را یار نبود 


( ۷۹۶ ) 

و در دانستن دثائق که به asl‏ سی باید که ایرں عدر ها ra)‏ و خانان 
lind 3‏ اژان died,‏ که wba‏ ی حااها ہر ایشان sity,‏ مادد pif‏ 
ژندگانی خداوند دراز باد اگر احنیاجی خواهد بود با خازنان عدتی 
و معوتنی خراعمتں نامۂ از لونی دیگر باید گفت ناچار خواهد بو 
که چوں بغزنیی رسم رمولی فرستاد: آید با ذامها و مشافهات اکن 
بریں حادثه که ادناد نامه باید نبشت از راہ با رکاب داري گفتم پی 
سخنی راءعت باید تا عیب نکنند که تا نام ما برمد مبشران 
خصمان ais,‏ باشند و نشانها و علاستها برده که ترکماذان را رسم‌این امت 
امیر فرمود کہ همچنیی است لەخنی کر و بیارتا دیدہ ید با زگشنم 
ایی شبی ل«خه کردہ آمد و دیگر روز بدیگر منزل پیش ازاں تا با 
چاکران رمیدم پیش بردم و درات دار dias‏ و ار بخوائد رات 
راست همپذین می خوامتم اخواں اخواندم بر ما و امتاد دیول 
حاضر بود و alan‏ ندیه‌ان و بوالخهی عبد اجلیل tints Kary‏ 
و بو al‏ لوٹ و من بر پای چون بر خام آمد ارت wa‏ 
می خواسلم و حاضران last]‏ داشنند متابعة لقول الماک 
هر چنه تنی دو را ناخوش مد معنی مفهوم آن 25% ناچار بو 
ازجا نوتم چذانکه چند چیز دیگر درب تصنیف ats)‏ آمده ات 
و هرچه خوائندگای dings‏ روا دارم مرا با شغل خویش کر است د 


حدیت بیارردم پیش ازیں داذسته آید ٭ 
زکر نسخة لکناب الى ارسلانخان 
بهم الاه الرهمن الرحيم ٭ (طال الله بقاء الخان ااجل pes}‏ 
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ہرباط کرران على سبع مراحل من غزنة ر الله‎ oat) هذا کذاب منی‎ 
و الصلوة على اغبي (امصطفی محمد‎ tyes” عز ذکر ک0 الاحوال‎ 
و آله الطیبیں ۔ و بعد بر خان پوشیدہ نگرده که ایزدءز ذکره را تقدیر‎ 
دید‎  ناونن‎ ol ھاامت گردندہ چوں شمشیر برنده که روش و برش‎ 
و ن ازان پیدا خواهد شد در ننوان ياست و ازان است که جز‎ 
آدسی بر وقنی ظاه رگردد که نتران دان‌مت که در حال از شب‎ 
چه زاید و خردمند آنست که خویشتں را در تبضۂ تسلیم نود‎ yield 
که دارد اعذماد نکند و کارش را بایزد‎ cise و بر حول و قوت خویش و‎ 
عز ذکره باز دار و خبر و شرو نصرت و ظفر از وی داند که اگر یک‎ 
توکل بارون آید و کبر و مطبر را بخویشتی راہ دهد‎ Lay از‎ aba’ 
بدان نا رسیدہ و عاجز‎ play! خاطری نا گذشنه و‎ ete چیزی بیند‎ 
مانده آید و ما (یزد عز ذکره را خواهیم برغبتی مادق و نیتی درست‎ 
و اعتقادی پاکیزه که مارا در هرحال في احراء و اضراه و اشدة و‎ 
(ارخاء ی ی بلک یک نفس ما را ہما‎ 
sje نگذارد و بر نعمدی که دهد و شدتی که پیش آید اهام ارزانی‎ 
و شکر پیش آربم و دست بتمامک وی زنیم ٹا‎ pte تا بنده رار‎ 
هم نعمت زیادت گردد بشکر و هم صواب حاصل ید بصبر اذہ مجان‎ 
خی ر مونق و معیں درفریب در سال که رایت ما خرامان بود از‎ 
هرچه رنت و پیش می آمد و کم و دا کام و فرم و درشت خان را‎ 
کرده می آمد و رمم مشارکت و مساهمت در هر بابی نگه‎ abl 
داشته می آمد مصافات بعقبقت میان درمتان آنست که دی‎ 
چیزاز ز اندگ و بسیار پودیده داشده نیاید و آخر ن نامه که فرسودبم‎ 


) ۷۹۲ ( 
با سواری چون نیم رمولی آن از طوض بود بر پغے منزل از د پیر 
و باز نمودیم که آنا قرار گرفته ایم با اشکر ها که ]جا هرحدها است 
بچوانب سرخص و باورد و نسا و مرو و هرات تا بگویم که حکم حاں 
erry‏ واحبا گند 9 نو خامنگان جه کنند که b's‏ راف بیابانھا ws}‏ 
بودند و پس ازان که موار رفت شش ربز مقام بود رای چفان Hate)‏ 
کرد کہ جانب سرخس کشیدیم چون آنجا رسیدیم غرة ماه رمضاں بو 
abil‏ آن نواحی را خراب از حرث و نسل چيزي نکلشته بداجایگ: 
رسید که بک staf nd‏ بدیناری بمثل نمی بافت نر خود ؛جایگھی 
رمید: بود که پبرای می گفنند که دربی‌صد سال که گذشت مانند 
آن یاد ندارند منی OT‏ بده درم دہ نا یانت و جو و ٭ اچشم 
کسی نمی دید تا ہدیں سب رنجی بزف بر یک سوارگان ر همه 
لشکر رسید چنان که در چشم خاص ما نا بسدار yin‏ وعدت که 
همت خللی بی اندازہ ظاهر گشت توان دانصت که ازان اولبا 
سو شرع وو سن whey‏ ات 
لئ ج از w=” bad‏ بگذشت Oder pias Aa‏ اس 
حال باز نموڈائد و بندگان ایشان ly‏ اد ی درجة sls‏ ایم کا در مہمات 
رای زنند با ما و صواب و صلاح را باز نمایند بنعریض و CFE‏ 
مخ می گفنند که رای درمت آنست که موی هرات کشید: 
آید که علف LST‏ فراخ یات بود بہر جانبی از ولیک نزدیک او 
واسطه خراسان و صلاح آن بود کفنند اما ما را لجاجی و take‏ گرذنه 


۲ 
۱ 
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بودنه و ازان جہت که کار با نو خاسنکان پذچید: می ماند خواسنيم 
که موی مرو روبم تا کار برگزاردہ آید ر دیگ رکه تقدیر سابق بود 
که نا کام می بایست دید آن نادره که افتاد موی مرو رفذیم و داها 
گواهی می داد که خطا ی معض امت راہ نء چذان بود که می 
بایست از بی علفی و بی آبی و گرما و ریگت بیابان ر در مه چہار 
سرحله که بریده آمد دارریھای فاحش رنت میان همه امناف 
لشکر که درمنازل بر داشنن وعلف و سئورو خوردنی و دیگر چیزها 
و آن داوریها اعیاں چست و مرتّمب کرده بودند در قلب و درمیمنه 
و میسره و دیگر موافع تسکی می دارند و چنانکه بایمت ازان با( 
گرفنه برد فرو ذه نشست و هرررزی بلکه هر ماعنی توي تر می بود 
تا فلان روزکه نماز دیگر از فلان pie‏ بر داشذیم تا فان جای فرود 
آثبم فوجی از *خالفان: بر اطراف ریگهای بیابای پیدا آمدند و در 
بریدند ر نیک شوخی OS‏ و خوامننه af‏ چیزی ربایفد حشم 
ایشاں را نیک باز مالیدند تا به‌رادی نرمیدند و آی دست آویز تا 
نماز شام بداشت که لشکر بنعبیه می رفت و مقاردت و کوش 
می بود اما جنگی توي بپای نمی شد چنانیه باٍهت بسر سنان 
می نیامدند و مقاتاه نمی بود کہ اگر مردمان اري ast‏ ترپیش 
می گرننند مباززان لشگر بهر جاي ”خالغاں می دررسیدند و شب 
bh‏ جای فرود آمدیم خلای نا افنادہ ذا مدری کم شدہ و | ex‏ 
ببایسث ساخنه شد از دراجه و طلیعء تا درشب و تاریکی نادر نیف ۵ 
و دیگر زوز هم dst‏ جماہ رفت و بەرر نزدیک رسیدیم روز سیوم لشکر 
ساخنه ثر و بنعبیگ تمام علی الرەم فی مژلها حرکت کرد: Bool‏ 


e 
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و رهبرای گفنه بودند که چون از قلعه دئدانقاه بگذشته شود بر یک 
فرسنگت که رننندی آب ly‏ امت و حرکت کرد: آمد و چوں بعصار 
دندانقاه رمیدیم رة ت حاشنگه فراخ ala‏ که بر در حصار dy‏ 
مخالفان بینداشده بودند و کور کرده تا سمکن نگردد t=]‏ فرود آمدس 
سردمان دندانقاد اندر حصار اراز دادند که در حصار پنے چاه امت 
که لشکر را آب تمام دهد و اگ رجا فروں آثیم ala‏ کہ بیرون حصار . 
امت نیز مر بازکنند و آب تمام باشد و خللی نیفند و روز مخت 
گرم ایسذاده بود صواب جز فررد آمدن ندود اما می بایست که تقدیر 
فرزآمده کار خویش بکند ازاچا بکندیم یک فرسناي گراں تر جویبای 
خشک ر عفے پیش آمد و راهبران pa‏ گشنند که پنداشتند که 
tT‏ آب است که eit‏ روزار آں جویها را کسی بی آب یاد نداشت 
چون آب نبود مردم ترمبدند و نظام رامت نہادہ بکه‌ست و ازچبار 
Galle‏ مخالفان نبرو کردند مخت قوی چنانکه حاجت آمد که ما 
بی خویش از فلب پیش کار رندیم حملها به نیرو فت از جانب 
ما و انديشه چنان بود که کرد ر مهای میمئە ر میهرة ر جداحها بر 
حال خویش است و خبر نبود که فوجی از غلامان مراي که بر 
اهران بودند بزیر آمدند و ستورهر کس که می یانتند می ربودند 
تا برنشینند و پیش کر آیند of gle!‏ سنور حندن و یکدیگر راپیاده 
کرد +جایگاهی رمید که در یکدیگر انتادند و مراکز خویش خالی 
ماندند ر خصمان آن فرصت را بغنیمت گرنتند و حالی صعب 
بیفناد که از در یانت آن راي ما ر چه نامدارای عاجزماندند و 
اخصمان ناچار آلنی ر جملی که برد بایست گذاشت ر برنت و 


( ۷۱۰ ) 
| *خالفان بدان مشغول گشتند و ما راندیم یک فرمنگی تا بعوفی 
بزرک آب ایستادہ رسیدیم و جماه اولیا و حشم ما از براران‌وفرزندان 
و نامداران و فرمان برادران eT‏ رمیدند در شمان سلامت Bia‏ 
که این حال را در نتواں ets‏ ما راکه ان رای دیدند چوں‌صواب 
def‏ براندیم - روز هشنم پیش dyad‏ غرجسنان آسدیم و الجا در روزم‌قام 
کردم ۳ کل نی چٹ سب تو چفانگۂ gar‏ :ھ0 
ایشاں را نامی نیسصت راز غرجستاں بر راء رباط بری و جبال و هرات 
از بندگای دوات و مقدسان غور و آنجا GALT‏ بود و مه روز ازجا 
اران ر = که برش هفت منزلی غزنیس است ر رای 

فرمودہ آید که چگونگي حال ازما بخراند نیکو تر ازان باشد که ؛خبر 

نہند که اي خلل از لشکر ما افتاد تا چنیں نادره ہایمت دید و 
اگر در اجل تاخیرامت بفضل ایك jo‏ ذکرہ و نیکو صفع رتونیق ری 
است داند که توت است ملرک و othe sin |, fat‏ حال پیش 
sce]‏ است و ”عمد مصطغی پیخغمبر مارا صلی الا عليه galls‏ سلم 
از کخران تریش روز آحد آن ناکاسی پیش OT‏ و نبوت ار را زیانی 
نزاشت رپس ازان بمرادی تمام رسید ر حش هه‌یشه حق باشد و 


) ۷۹4 ( 

با حال خصمان اگرياري جهد ررزی dhe‏ دیر تر نشیند ر چوں ما 
که قطبیم alll des?‏ در مدر ملکیم و بر اقبال و فرزندان و جمله Wy‏ 
و حشم نصرهم الله بساست اند ایں خللها را زود تر در توان یانت 
که چندان آلت و عدت هست که هیچ حرز کننده بشمار وعد آن 
ننواند رمید خامه که دومتی و مشارکی داریم چون خان و مقرر 
اسټ که ge‏ چیز از اشکر و dye‏ و wade‏ از ما دریغ ندارد و اگر 
القه‌اس کنیم که بنفس خویش رجہ باشد ازما دریغ ندارد تا این 
عضافمت از روزگار ما دور کند و رنے نشمرد ایزد عز ذکره ما را بدرمتی 
ر یکدلی وی بر خوردار کند بمنه و فضله و این نامه با این رکابی 
مسرع فرمناده آمد چون در ضماں Gralla‏ بغززین رسیم SDE‏ 
نامزد کنیم از معثمدان paler‏ درین معاني کشاده تر is”‏ 
گوئیم وآآچہ نہادنی امت نہادہ آید و گفتنی گفنه شود و مننظرم 
جواب ای نامه را که بزردي باز رمد تا رای ر Site]‏ خان را دربی 
کارها بدانبم تا دوستی تاز گردد و لباس پوشیم و م رآن را از ced‏ 

مواهپ شمریم بادن الاء عز وجل ٭ 

ر دران روزار کہ بغزنیں با زآمدی,با امیر و کس را دل نماندہ بی 
از صعبی این حادثہ و خود بح بقا نبود ایں بادشاہ بزگ را رحمه all)‏ 
و من می خواستم که چنیں که ایں نام را نوشتم بعذرایں‌حال وایں 
جزیمت زا در معرض خرب تر بیروں آررد فاضای تنی چاد بایسنی شعر 
گفنی‌تا هم نۂربودی و هم نظم رکس را نیانتم ازشعرای مص رکه دربن 
بیست مال بودنداذدریں دول ت که بخواستہ ٹااکنو ن که تاریۓ اجا رحانیدم 
از نقیه بوحنیغه say!‏ الله اخوامنم روی گفت و سذمت نیکو گفت 


( ۷۹۷ ( 

وبفرمتاد و کل خیر عندنا مرن عنده و کر این بریی ay‏ ماند و فال 
س که خطا کند و اینک در مدتی نزدیک از دولت خداوندملطای 
ابو المظفر ابراهیم اطال اللہ بقاءه و عنایت عالی چنان تربیمب 
یانت و ile‏ گران اسند ر شغل اشراف ترمک بدو مفوض شد و 
بچشم خرد بنرمک نباید نگریست که "خست ولیمی خوارزم‌شاه 
SLi‏ رحمة الله عليه ايى در تصیده » شعر* ( ۳ ) 
شاه چو بر کند دل ز بزم گلسنان * آمان OT‏ ۱ 

stay‏ چیزی امت ملک ر ان زان دانم 

کو نشود هې گونه ala‏ بایشان 

fad‏ عدل است چون بعدل ہندیش 

انسی گردد همه دگر شودش سان 
اخوان ز اخوان ؛خیل مدو نغریبد ٭ یرم otis‏ اذا age‏ بر خوان 
(خوان بسیاردر جہان و چوں شمص Biota Dede‏ ازاخوان 

عيبي del‏ مبک بچشم عدو زان که 

تیغ بخواست از نلک جو خواسنه هم خوان 
کیست کہ گوید ترا نگ رخوري می ٭ می خو ررداد طرب زه‌منانبمنان 
شیر خور و آن‌چنانمغور که بآخرہ زونشکیبی چو غی رخوارہ زپستاں 

شاه جه داند که rasa‏ خرس و خفنی 

این همه داننه KS‏ دبمتان 
( ۳) ب - درتحیے ایں اشعار اکر جافکراجائی نرسید - همچنانکه 
در La Lol‏ مورلی صاحب بود مطبوع گردید ۔ ولیم ناسولبس ٭ 


۳ 


( ۷۹۸ ) 
شاه چودر اه خویش باشد بیدار ٭ بسته عدو را برد زباغ بزندان 
مار بود دشمی و بکند دندانش * زو مشو ایمری اگرت باید دندل 
ز عدوآنگاہ کی حذ رکه‌شود درست ٭ وزہ غ تر سآن زماں که کشت مصلمان 
dels‏ نعمت ژ شکر عنوان دارد ٭ بذران دانعصت حشو نامه ز عنوان 
شاه چوبر خود قبای عجب کند راست ۱ 
عدل بدرریش تا به بند گریجان 
مره نگردد بعزبیل وعماری * هرکه بدیدہ امت ذل اشتر و پالن 
مرد هنر پیشه خوی باید سائیی» کزپی کاری شدهاست گردون گردان 
Sig‏ چنان درزند درتن خ سر وه چوں بشناس کهچیست حال نن وجان 
مامون آنکه از ملوک درلمت اسلام ہ هرگزچون او ندیدہ تازی و دهقان 
جبڈ از خز بداشت برتن حندانکهه مود: و فرسود: گشت بر وی خلقان 
مر ندما را ازان فزود تعجب ۰ کردند ازوی سوال اژ سیب آن 
گفت زشاهان حدیت ماند باقیه درعرب ر درجم نه توزی و کنان 
شاه چوبر خزو بر مسند بر خفت * برتن ار بس گران نماید خفنان 
ملکی کآن را بدرع گیری وزوبین ه دادش نتواں بآب حوض, alate:‏ 
چون دل لشکر ملک نگاه ندارد ٭ درگ ایوان چنانکه ارک مبدان 
کار چو پیش آیدش بود که بمیدان * خواری بیند ز خوار کرد؟ ایوان 
گرچه شود لشکزی بمیم قوی دل ٭ AT‏ دل گرمی ببایدش از خواں 
دار 9 مر ہچشک را که معت ٭ تات نگو دارد او بدارر و درمان 
خواهی تا باشی ایمں از بد اقران * رری ز اقراںبتاب و گوی ز قرآن 
زهد مقید بدین و علم بطاعت + مجد مقید :جود ر شعر بدیوان 


خلق بصورت خوی رخلق بعیرتہ دیں بصربرت‌قوی رملك بسلطان 


۷۹٩ }‏ ) 
شاہ هنر پیشه شیرمیدان مسعود » بسته معادت Yatton‏ ار پیمان 
ای بتو آراسته همیشه زماذہ * رامت بداذسان‌که باغ درمہ نیسان 
cooly‏ گر دعوت نبوت سازں «به زکف تو نیافت خواهد برهان 
قوت امام را ر نصرت حق را ه حاجت پیغمبری و حجت ایمان 
د ست قوی داری رزبانسخن‌گوی» زیں در یکی د اشت یار مومی عمران 
شکرخدارند .را باز بدیدم * نمی دیدار تو دران خرم ایوان 
چون بسلامت بدا ر ملک رمیدی٭ باک نداریم اگر Sper‏ بهمان 
onal bg‏ ایں کہ گرزجای‌بود مره ناید کم مرد را ز بونی HY‏ 
رامت نہ امررزشد خرامان ژیفسان٭ بود چذیں تا همیشه بود خراسان 
ملک خدای چهان ز ملک توبِٔش امت 
پیشتر امت از جبان نہ اینک وبران 
دش توگراجنگت رخ ت توبگرذت ٭ دیوگرنت ازخ مت تخت سلیمان 
ور تو ز خصمان خویش ast)‏ شدی نیز 
مشتری آنکه نه رنج گشت زکیواد 
باران کان‌رحمت خدای‌جهاناست ه صاعقه گردد همی رمیات باران 
ازما برما است چوںنآاہ کنی نیک ٭ در تبرودردرخت وآهن رسوهان 
کارز سر گیرو اسپ ر تیغ رگرپبان ٭ خاصه کہ پیدا شد ازبهارزمصنان 
دل جو كني رات بامپاہ ورعیت »آیدت ازیکرهی دورمام دسنان 
رانکه قوئی مید ملک زمانه ٭ زانکه تر ہرگزید از همه یزداں 
شیرر نهنگ رعقاب زین خبریں » خیره شد اندرآب و تعر بیابان 
کس نگند dale]‏ برکرده خویش ٭ تا بکسان بخوں دشمی مہمان 
گرپری‌رادمی دژم شد ازین حال ٭ ناید کس را “جب زجملڈ حیوان . 


( Ace) 

می نخورد a‏ گرگ ر ببر آخندد ٭ تاندهی‌هردر را توزدن پس غرماں 
خسرو ایران توئی و بودی‌وباشی ٭ گرچہ فرودست غرهگشت بعصیاں 
کانکه جنگت خدا بشد lest‏ ٭ تیرش درخون زدندلز پی‌خدلن 
فرعون ol‏ روز غرقه شد کہ بخواندن ٭ نیل بشد چندکامی ازپی هامان 
fucl‏ ملک ناصری ر sites‏ + ”کم تر زان شناس در همه گیهان 
که آخر زیی هول زخم تيغ ظهبري ٭ زه تی ر خسته روند جهله خصمان 
گرننواند کشید اسپ ترا نیز ٭ پیل کشد مرتراجور chins pin‏ 
گر کنهی کره‌چاکریت نہ ازتصد ٭ کردش SI‏ بغان و جامه‌کرو کل 
نپذيري رات عذر زمانه ٭ زانکه‌ش مت ار زنعل خویش پشیمان 

اوّلوی خوشاب؛عربان کنو داري » تا دگران جان‌کنند از پی مرجان 
ادمر زریں ترا و دواعت بیدار ه رانکە ترا دشمنصت در طا ب نان 
گل ز تو چوں ببی‌خویش بازندارد ه کرد چه باید حدیث خار مغبان 
ay‏ که بدان دل زشۂل باز نداری ٭ کین مخ اندر جہاری نماند پنهان 

هرب و خایمت در دم چون رجایدت 
ان خجل امت عايہ را دالس سوان 
شعر نگویم چه گودم ایدرں گویم ٭ کرده مضمر هده بعکمت لقمان 
پیدا باشد که خود نگوبم در شعر ٭ از خط و خالو زافوچشمک خوبان 
سی که مدیم امیر گویم بی طمع ٭ میرہ چه دانمچه باشد اندردو جهان 
همتکی هصت هم دربن مر چون گوي 
زان ele‏ شد است پشنم Boe‏ 

شاها در عمر تو فزرد خداوند ٭ هرچه دربن راہ شد زساز توففصل 
جز »ددم تو ەم نبارم زد زانکه » نام همی بایدم که یافنه ام نان 


( ۸۶۱ ) 
تا بفلگ برهمی نماید خورشید ٭ رامت چو در آیگدرژر ین ہیں 
شاه همی باش و میم و زر همی پاش 
ماک همی دار و امرو نمی همی ران 
روت باید که مرخ باشد و مرسبزه AK‏ گردد مدو بنیخ تو قران 
این خن دراز می شود اما از sin‏ مخنان با چندین perio‏ 
و معني کاغذ تاجی مرمع برسر نهاد و دریغ مردم فاضل که بمیرد 
ریاد ایں آزاه مرد و چوں آزیس فارخ شدم اینک بسر تارب باز شدم 
alll,‏ المحپل shat‏ و طوله و پبش تا امیر ust)‏ الله asic‏ حرکتی 
کرد از bly‏ گردان معتمدي برسید ازان کوتوال بوعلي و در چنرمیاه 
و علامت میاه و نیزهای خرد همه در غلانهای دیبای میاه بیاررن 
با مہد و پیل و piel Oye‏ و آلث دیگر که این همه بشده بود 
و بمیار dole‏ نا بریده و ae‏ و هر چيزي ازجپیت خویش 
فرسناده بضرورت بموقع خوب اناد ایرں خدست که کرد و Bally‏ امی روحرۂ 
jis‏ و دیگر whe‏ و خواهران و خالکان *مچندر معنمدان adie sd‏ 
بودن با بسیار چیزو اولیا ر حش و اصفاف لشکر را شیر کسان ایشاں 
هرچيزي بغرمنادنه که سخغت بینوا بودند و مردم Ate‏ بخغدمت 
اهدشبال می آمدند و امير ردي الله wre ae‏ خجلی که چ ررزگار 
آمدن بادشامانں و لشکر بغزنیں برین جملہ نبودہ بود 0 یفعل لد ما 
یشاء و تما یرید وامیردرغزنی آمد روز شنبه هغتمشوال و بکوۂ لگ 
نزول کرده و دل وی را خوش می کردند که احوال جہان یکماى 
نیست ر تاسر :جای است خال ها را دریافت باشد اما tia‏ نبوں 
که وی ندانست که چ۸ salts]‏ امت که درراہ غورمی آمد یکروژ 


( ۸۰۲ ) 
ایی پادشاه می راند توم با ری چوں خواجه عبد الجلیل و مالر 
غازیاں عبد alll‏ قراتکین و دیگران و بو اعمن و این wo We‏ 
نگرین بر پیوسنند ر می گفٹند که ایں چنیں حال برف و نادره 
پیعغاد از جهالت خصه‌ان hl‏ از shad‏ آمده و حالهای دیگر که 
پوشیدہ نیست و چون خداوند در ضمان ملامت بدار الماک Gray‏ 
کرھا از لونی دیگر بتواں سماخت کہ ایذک عبد الله قراتکی میگویه 
اگر خدارند فرماید وی بهنهومنان رود و ده هزار پیاده گزید: آرد 
af‏ جہائی را بسنده باشد و عوار بسبار آررد dal.‏ تر tet]‏ تا قصد 
خصمان کرده asf‏ که سامان جنگ ایشا ساخنه اند تا این خال 
زائل گردد و ازیں BS‏ “خی می گفنند هم بو ادن و هم عبد 2 
امیر رو خواجه عبد الرازی سبک کرد ر گفت ایس چۂ هوس امت 
a‏ ایشان می گوبفد بمرو گرفنم و هم مرو از ددعت رفت و “خی 
پاد‌شاهان سبک و خرد نباشد خاصه این چنیں پادشاه را که یگانگ 
زوزگار بود و وی بایں غی‌مرموز آن خوامت که پدر ما امبر مافي 
ماک خراسان ہمرو پانت که سامانیان را بزد و خراسان ta}‏ 3 
eee‏ شد و ای had‏ هم چنیں نادر افناد و ما اجب احوال 
aS Wall‏ امیرمافی آمدہ بود تا کارعراق و ری در عہد؟ امیر رضي 
الله عفه بنهد و باز گردد و آسیرخرامان یکی باشد از سپاه سالران 
وی که خرامان ار را باشد ر جا نشیں او را ایزد عز ذکره چنان خوامی 
و خلف ol‏ راجب داشت و این تصه نبقتم تا «ر کمی 
بدانه که این احوال چون بود تا خوانندگان را فانده بعامل 
اید که احوال تاریخ گذشته اهل حقائق را معلوم باشد ومن 
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نا چاردر تصنیف کر خویش می کنم و alll‏ اعلم بالصواب ٭ 
چذان خوندم در اخبار سامانیان که چون امیر منصور بن توح 
گذشته شد به بخارا پسرش که ولی عبد بود ابواعرث بن منصور را 
بر تخت ملک نشاندند و Wy)‏ و حشم بر وی بیارامیدند ر مخت 
9383 روی و شجاع و “خن گوي جوانی بود اما عادتی داشت 
هول Glin‏ همان از ری ترسیدند‌ی و نشمدن وي جای 
پدر در رجب din‏ سبع و wild‏ و داقمانه ڊول کار ر مد ری 
نیکو ضبط کرد و میاسفی توی نمود و بکنوزوی مپاه سالر بود 
به نشاپور بر خلات امیر ععمود و امیر معمود به geld‏ بل 
پر ایستاد نگرد او را که نشاپور بر بکنوژون یله کند ر امیر خراسان 
دل ھردر ناه میداشت اما همنش بیشن ر موي بکنوزرن بود چون 
امیر ”عمود را ای حال مقرر گشت ساختی گرنت تا تصد بکنوزون 
کند بکنوزون بذرمید ربا امیر خراسان بنالید و ری از WLS?‏ عصد 
مرو با لشکرھا کرد وفائق الخاصه با ری بود و خواسنند تا ایں کار را بر 
وجهی بنہند چنانهه جنگی و مکشفنی نباشه روزي چند بمرر 
ببودند پس موی سرخس کشیدند و بکنوزون خدست امتقبال از 
نشاپور بالشکری (نبوه تا نجا بیامد نیادت امیر خراسان را جنانکه 
رای ار بود که باس پیشٹر موی امیر مود بود در سر فاثق را 
گفت که آين پادشاةه جوا است و مبل با امیر محمود می دارل 
چندان امت که ار نوی‌تر شود نہ مي مائرنہ ترفائق گفت‌همچنین 
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امث که تو گفنی این |میرمماخف امث ر حق خدمك نمی 
شناسد و میلی plod‏ دارد تمعمود وایەی نیسنم aS‏ مرا و ترا بد‌مت 
او دهد چنانکه پدرش داد بو علي coy‏ را بدیں پدر امیر 
معمود سبکنگیر زرزی مرا گفت چرا لغب جلیل کرده اند و تونه 
جلیلی بکنوزرر گفت رای درست آنست که دمت او ازملککرتاہ 
pif‏ و یکی را از برادرانش بلشانبم فائق گفت مخت نیکو گفنی 
:و رای ايرن امت ر هر دو اي کار را بساخنند بو الحرث یکروز بر 
غشعت از مرای رئیس سرخ که آنجا فررد آمده برد و بشکار بیروه 
آمده HU‏ و بکنوژون کرانه مرخص فرود آمده بودند و خیمه زده 
بودنه چون باز کشت با غلامی دویست بکنوزور گفمت خداوند نشاط 
aif‏ که اخیمۂ بنده فرود آید ر چیزی خود و نیز تدبیری امت درباب 
Jone”‏ گت نیک مد cys‏ آمد از جواني و کم اندیشگی و قضا 
آمده چون ہنشمٹ تشویشی دید بدگمان گشت و بنرمید درساعت 
ody‏ آوردند و ری را ببستند وای hyo $y‏ شنبه بود درازدهم صفر سنه 
قمع و ثمانیں و لثمائہ ٭ و پس ازان یک هفنه میلش کشیدند و 
+خارا فرمنادند و مدت وی بیش از نوزده ماہ نبود و بکٹوزون و BU‏ 
چون این کار معمچ WEL‏ در کشیدند و بمرو آمدند و امیر ابو لفواری 
مبدالملک بن نوح‌نزدیک ایشان آمد و بی ریش بود و بر تخت ملک 
نشاندند مدار ماک را برعدید EN‏ نهادند وکار پیش گرفت ر صفتی 
مضطرب بود و با خلل و بو القاءم ہ٥‏ جوری آچا آمد با لشکری انبره 
و نواخت یانت و چون این اخبار با dyer? pte]‏ رمید خی خشم 
آمدش از جھت امیر ابو عرث ر گفت بخدای ه اگرچشم بر بکنوززن 
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افگفمبدمت خویش چشمش کور کنم و درکشید از هرات و بمرو الررد 
آمد با لشک ر گران و در برابرايي قوم فرود سد چون شیر آشفنه وبیک 
دیگر نزدیک تر شدند واحتیاط بکردند و ھر در گرو ر ومولن درمیان 
آمدند از ارکان و قضاة و ائمه و فقها و بسیار خی رفت تا بران ترار 
گر فت که بکنوزون slaw‏ ماار خراسان باشد و وایت نشاپور اررا دادند 
بار دیگر جایها که برسم سپاه مااران بوده است ووایت بخ رهرات 
امیر "مود را باشد ر بربی عهد کردند و کار امتوار کردند و امیر 
مه مود بدین bey‏ داد و مالی بزف بفرمود تا صدنه بدادند که بی 
خون ریزشی چنین مایم افناد - و روز شنبه چپار روز بانی suite‏ 
از جمادی الولی ale‏ تسع و ثمانیں و ثلمائه امیر محمد 
فرمود تا موس فرر کوننند و برادر را امیر نصر بر ساقه بداشی 
و خود برذث دار این قابوس گنت سدیدیان و حمیدیان ر دیگر 
امناف لشکر را که بزرگ عیبی بود که ار محمود به یکلیکی از شما 
جس باری بروید راز بنه ری چیزی بربائید مردم بسپار از 
حرص زر و جامه ہی فرمان و رضای مقدمان بناخنند و دربنه امیر 
“عموٹ و لشکر ادنادند امیر نصر چون چذان دید مرد رار پیش آمد 
و جنگت کرد و مواران فرستاده برادر را آ اه کرد امیر معمود درساءی 
بگشت و براند و درنہاد و این قوم را هزيمت کرد و می بود تا دو 
ررزهزاهز انناد درلشکرگاه و پیش کس مرکص را نه ایسناد y‏ هرچه 
داشتند بدمت امیر “حمود و لشکرش de]‏ و امیژخراماں شکمتہ 
زی ۳ اناد و امیر معمود گفت ان م الله ابغیر ما 
ہقوم us‏ یغیروا ما بانقسمم این وم پا ما صلے رعہد کردند پعں 


٣ 
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بشکستنه jo gil‏ وسسی گنه برایشا, بود ما wes‏ 
داد و چون خداوند و خداوند زاده خویش را چغان قهر کردند تونیق 
عصست خویش را ازایشان دور کرد وملک و نعممت از ایا 
پسند و ہما داد و فائق در شعبان Gal‏ مال فرمان یات و بگذوزرن 
از پیش امیر معمود خر گرنخت ر بو القامم میمچور بزیفہار آمد 
و از دیگر موی ایلک بو الحم نصرعلي را از اوزکند تاختی آرردند 
در غرا ذی القعدہ این سال ببخارا del‏ و جذان نمود که بطاعت ر 
یاری آمد» امت رپس از یک ررزمنانصه بکڈوڑوں را با بمیار 
مقدم فرو گرنتذد و بند کردند و امیر خرامان رری پنہاں کرد ر 
fais Cy‏ با همه برادران و خویشان و در عماریها سوی اوژکند بردند 
و دولت آل مامانیان بپایان آمد و امیر معمود با اندیشہ بدان 
زودی امیر خراسان شد و این قصه بپایان آمد تا مقرر گرده معنی 
مش سلطان مسعود رضی الله عذه چون دانست که غم خوردن‌مول 
نخواهد داشت بسر نشاط باز شد و شراب می خود و لیکن آذار 
rile‏ ظاهر بود و نوشتگیں نوری را آژاد کرد و از مرای بیردن 
رنت و با دخثر ارملان جاذب فرو نشست و ہس ازان او را به بمت 
فرسناد با لشکری قوي از موي بست پیادہ تا |نجا شعنه باشد ر 
بخل وعقد آن نواحی همه بگردن او گردد ر ار براں جانب رنټ ر 
مسعود *عمد لوٹ را برمولی فرسناد بنزدیک ارملان خان با نامها 
و مشافهات در معني مدد و موافقت و مساعدت ووی ازغزنین 
برفت براه أچهیر روز دو شنبه بیست و چبارم شوال ر ملطفهارسبه 
معما از صاحب برید بلۓ امیرک بیبقی ترجمه کردم نوشنه برد کا 
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داوٴد آنجا آمد بدر بلۓ با لشكري گران و پنداشت که شہراخواھند 
گذ اشت و آمان بدر خواھند داد بند مرکار استوار کرده بود و eg jl‏ 
عیاران آورده و رالی ختلاں شهر را بیامد که ]جا نتوانصت بود اکنون 
مت یکی کرده ایم و جنگ امت هر روز pad‏ بہدارجنگ می 
گردد تا رمولی فرسناد تا شہر بدو دھیم و برویم چون جواب درشت 
و شمشبر یانت نومیه شد اگر رای خداوند بیند فوجی لشکر با 
مقدمی هشیار از غزنین اینجا فرسناده آید تا ایی شپر بداریم که 
همه خرامان دربن شپربسده امت و اگر خالفان این را بگیرند 
آب یکبارگی پاک شود امیر بک روز خلوثی کرد با وزیر و عارش و 
بوسول زرزنی و۔پاہ مااران و حاجب بزرگ و نکت ملطفه باایشان 
در میان نہادند گفنند نیک بداشته اند آن شهررا و امیرک داشنه 
است اندر میاں چندیں نثرت لشکری باید فرسناد مگر بلخ بدست 
بمانه که اگر آن را مخالفان بسندند تومان تباد ر تخارسنان بشود 
وزب رگفت ]اچه امبرک بيهقي نوشنه نوکو نگفنه است و ننوشته چه 
این حال که :خراسان افتاد جز؛عاضري خداوند در نلوان یات 
و ای روش سے ر سے دار کر رامت و 
af‏ خصمان را مدد باشد و بمیار مردم مفسد و شر جوي و شر خواہ 
درخ 
بگفت رای عالی برتر امت بومھل ژرزنی گفت من همین گویم 
که خواجۂ بزرک می گوید امیرک می پندارد که مردم بلخ او را 
مطبع باشد چنانکه پیش ازیں بودند و اگر آنجا لشكري فرستاده آید 
کم ازده هزار سوار نباید که اگر کم اژین ررد هم آب رتخنگی باشد و 


ههنند و امیرک را هی مدد نباشد ta’ | sais‏ دانست 


۳ 
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وهول رفت نزدیک ارسلاں خاں و بنده را واب gl‏ می نماید که در 
چذیں ابواب توتف + اید کرد تا خان چء کغد و ایذجا رها صاخته 
می باید کرد و اگرایشان بجنبند و موفقتی نمایفد از دل ays‏ 
آیند و لشگرها | ارند }25 یذ خداوند حرکثك WS‏ و لشکرعا در هم آمیزنه 
و کاري مره برود و اگر نیایند و سخ نشنوند عشود گوینٹ آنگاه بعکم 
مشاهدت کار خویش باید کرد اما ایں !شک ر فرمنادن که بلخ را نگاہ دارند 
by‏ نبائد که the‏ مااراں وحاجب برک ودیگرحهم گقنددکه چنین 
امت و لیکی از فرسنادن Coyle‏ با نوجی‌مردم زیاں ندارد به‌وی 
تخارمتاں که ازاں ما cre‏ اگر Soe‏ گردد که با را ضبط تواندد کردکاري 
سرد باشد و اگر ننواننه کرد زبان نباشد و اگر لشکري فرستادہ نیاید 
ہنمامی نومید شوند خرامانیان ازبس دوات هم شکری هم رعیتی پس 
y=‏ بران قرار دارند کة ein‏ را با هزارسوار آرهردحنی 
کمیلکرد: آید باعجیل و باز گشتند وکر التونناش بگرم ماختری گرننند 
و وزیر و عارض و سپاه سالران و حاجب بزرف می نشمنند و مردم 
خیارہ را نام می نبشنند و میم و نقد می دادند تا لشگری نوی 
ماخنه def‏ و جواب نوشنه بودیم امبرک را باه‌کدار و چند تامدان 
مسرع که اینک لشگری توي سی آید با سالری نامدار دل قوي 
باید داشت ترا و اهل شہر را ر دیگران را ودر نگاه داشت شپر احنباط 
قمام‌باید کرٹ که بر اثر ملطفه لشکری است ۔ وروز سه شابع امو ربدان 
قص رآمد که برابر میداں داشت شامیانها رامت کردند و بغشمت 
و اون لشگر تعبیه کرده بروی بگذشت “خت آراسته و با مازامپی 
نیلگ و النولتاشو حاچب ومقدمان بران خضراء AS pre} de]‏ 
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بدلی قوی برر که بزود‌ی بر اثر شما لشکري دیگر فرستم با مالراں 
و خود براثر ایم ازیں خصہاں که این چنین کري رفت نه ازایشان 
رفست بلک ازان بود که شحط افناد و خان‌ثرکسنان: خواهد آمد با 
لشکری بسیار و ما نیز حرکت کنیم تا این کر را دریانته آید و شما 
دل قوی دارید و چون Maat‏ رسيدي نگرید اگر مغافصة در شہر باع 
توانید شد احنیاط قوی کنید و بروید تا شہربگیرید و مردم شہرر آن 
لشکر که ]چا امت از حشم اننادن بر شما دل وی گردند و دسنها 
یکی کننه پس اگر ممکن نباشد ]دجا رنفن بو ولج روید و تخارستان 
بط کنید ax |G‏ درموددي امت شمایان را نومودہ آید و گوش 
بنامہای امیربیهقی دارید GAS‏ چنیی‌کنيم و برنننه و امیربشراب 
بنشحت و وزیر را اخواندة بود و وزبر را گفت پیغام ما بر بر مهل 
بر و بگوی که نه بیلی که چه می رود خصمی آمده چون داد با 
ug hal‏ بسیار و بلج را در رفاو عدار در مانده مه چپار که du?‏ 
ایشاں را بخورد لشکری در بر کلاغ نہادہ تا به بینی که چه رود 
پیامدم و GAL‏ جواب داد که ایی‌کار از حد بگذشت و جزم تر ازان 
نتواں گفت که خواجة بزرک گفت و سن بنقوبت آن شنيدي که 
چه گفتم ر پشنوده ذیامد Lett]‏ خواجه بیاباں مرخص نیمت که این 
تدبیر وزارت اکنوی بولعمی عبد الجلیل می AS‏ تا نرم که چه 
پیدا آید - و ررز سه شنده هفدهم usd‏ الققعدہ |(میربر دلعه رفت وکوتوال 
میزبان بود مخت نيكو کاري ماخنه بودند وهمه قوم ؛خوان فرود 
آوردند ر شراب خوردند و امیرسپاه ساار و حاجب مباشی را اخواند 
و lias‏ بلواخت و نیکوئی گفت ونماز پیشیی بازگشنند همه قوم 
°۴ 
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شاد »ام و امیر خالی کرد جنانکه آنجا دیر Bile‏ - و یگ روز چهارشنبه 
امیر بار داد بر قلعه و مظالم کرد و پس ازمظالم خلوتی برد ون 
چاشتاه بداشی امیرگفت بېراگنید که بفال امررز هر چيزي 
ماخنه ام هپاه ماار بترون آمد وی را بسوی sale‏ بر ند که 
درا دهلیز عرای امارت و خزانه بود آنجا بقشاندند و سبامي 
حاجب را dtl es‏ دیگرخزانه و بکنغدی حاجب را بسرای‌کوتوال 
تا ازانجا بخوان روند که دیگر روز همچنیی کرده بودند و چون ایشان 
را نشانده آمد درماعت چنانکه بشب ماخنه بودند پیادگان قلع با 
مقدمان و حاجبان برنتلد رسرای این مه کس فرو گرفٹند و هم 
چنان همه پیومتگار را بر ایشان MUL)‏ چنانکة هیچ کس از دسی 
نشد و امیر این درشب رامت BOS‏ بود با کوئوال ر سوري و ر 
(بعس عبد alee’)‏ چنانکه کصی دیگر بریں واتف فبول و رزیر د 
بومهل زرزنی پیش امیر بودنه نشمنه و می ودیگر دبیراں OP‏ 
age‏ دهلیز که دیزان رمالات آنجا آرند برتنی که پادشاهل 
برقلعه روند بودیم فراشی مد و مرا خواند پیش pid)‏ مواری را 
pit‏ ایستادہ با بوالعسس دید الجايل و بو العلا طبیب امیر مرا 
گفت با موري وی عباشی رعلي دایه رو af‏ پینامی امت موي 
ایشاں توآن را گوش دارو جواب آن را بشنوکه ترا مشرف کردم 
تا با ما بگوئی و بو لح را گفت ٹوبا بر الملا طبیب نزدیک 
بکلغدی رید و پیغام ما با بلنغدی بگوئید و بو العلا مشرف باشد 
uy‏ آمدیم dest‏ و ایشان موي بکنفدی رنتذد و ما موي این 
دوتی نخس نزدیک مباشی رنتیم کمرکش ار حصن پیش آربرد 


Att (‏ ( 
چو سوري رابدید روي سرخش زرد شد و با وي چیزی نگذت 
و سرا Jas‏ کرد و مس بنشستم روی بمن کرد که فرمان Mewes‏ 
گغنم پیغاہی امت از ماطان چنانکه ار رماند وس مشرفم تا جواب 
برده آیه خشک شد و اندیشید زسانی پس گفت چه پیغام اسبت و 
کمرکش را دور کرد سوري و او ببرون رفت و بگرفنندش موری 
طوماری بیرون گرفت از بر قبا بخط بو احس جنایتبای باثي 
یکاں یکاں نوشنه ازان روز باز که او را جنگ ترکمانان اخرامان 
ضرسنادند تا این وت که Ail,‏ زندانیاں افناد و باخر گفنه که ما را 
بدمت بدادی و تصد کردی تا معذور شوی بزیی خویش 
. پس سبشي همه anid;‏ و گفت این همه املا این مرد BOS‏ 
امت يعني سوري خدارند ساظان را بگوی که من جواب ان 
صورتها بداده ام بدای وقت که از هرات بغزنیں آمدم خداوند 
نیکو بشنوک و مقرر کشت که همه صورتھا که کرده بودند باطل 
امت و بر ER)‏ عالي ردت که در گذاشڌم که دروغ بوده امت و ده 
مز ازین پس که خداوند بسراین باز شود و صورتی که پسنه است 
که سك قصد کردم تا بدندانقاه آں حال SUG)‏ خداوند ,| معلوم اہ 
که س عذرنگردم و گفتم که بمرو نباید رنت ومرا موزیانی نمانده ات 
که جائی براید و اکر بنشاندی می این کار ایں مخالفلن رامت 
خواعد شد جان صد چون بنده و هزار چون من ندای فرمان 
خدارند باد و چون مں بی گناهم چشم دارم که ؛جان من قصد 
ails‏ و فرزند‌ی که دارم در سراي بر اوردہ شود تا dls pls‏ و 
بگریست چنانکه عالم مد به Dig‏ و سوری مناظر؟ درشت کرد 


( ۸۱۲ ) 
باری پس ازدن زيزگاري هم درین حجرہ باز داشتند چفمانکە آرردہ 
ay}‏ بجای خویش و ازانجا برننم و موري مرا درراه گفت هیچ 
تقصیر نکردم برگزاردن پیغام گفتم نکردی گفت تا همه باز گوی 
گفتم‌مپاس دارم و نزدیک عپاہ مالر رننم پشت بصندوقی بازنہادہ 
اباس از خزانه ”حم پوشیده مارا دید گفت فرماں چیست گفنم 
پیغاسی sold‏ امت سلطان واخط ہو اعم ape‏ لجلیل امت رمن 
مشرنم ٹا جواب شنوم گفت بیاریه سوری طوماري دیگر بروی خواندن 
گرنسك چوں بآخر رسید مرا گفت بدانستم این مشتی ژاژ امت که 
بو الحسن و دیگران نوشنه اند ازگوش بریدن در راہ و جزآن و 
بدسته بدادن و بچیزی که مرا امت طمع کردن تا بر داشنه آید کر 
کار شما است بسلطان بگوی که م پیرشدہ ام روزگاردوامت خویش 
خوانده ام و پس از امیر حمود تا امروز زیادت زیسخه ام فردا 
بینی‌که از بوا'حسی چه بيذي وخراسان در مراين‌سوري شده امت 
باري بر غزنین دمتش مده و بازگشتم سوري درراہ مرا گفت ان 
حدیث می بگذارم گغام ذنوانم خیانت کردن‌گفت باری پیش وزیر 
مگوی که با من بد است و شماتمٹ کند و خالی باید کرد pial rl‏ 
چنیری کنم و نزدیگ آمدم و جواب این دو تن کفته شد مگرایری فصل 
بو اعس وبو العلا نی زآمدند و هم ازین طرز جواب GAR‏ دو اوردند 
وهر دو فرزند را بسپرد دختر را بامیر سپرد گفت که او را مزه نمانده 
است از زندکانی که چشم ر دست و پای ندارد ر وزیر و بومھل ر ما 
جمله باز گشنیم و قرم را جمله با ز گردانیدند وخالی کردند چنانكه بر 
هلمه ازمرد شفارد یار نماند و دیگر ررزبار نبود و نماز دیگر امیراز 


۱ 
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قلعه بکوشک نو باز آمد و روز آدینه بار داد و pd‏ بنذست کەشغل 
le‏ و نقد کال و منوران بازد اشنگان پیش داشنند ازان‌مباشی‌چیبزی 
نمی یانتند که بدر نوبت غارت شده بود اما ازان علي و بکتغدي 
سخت بمیار می ality‏ نزديگ نماز دیگر امیر بر خاست من 
برنتم و آغاچی را گقنم حدیڈی دارم خالی مرا پیش خواند من 
آن نکتہ حدیث موری باز نمودم و گفتم امروز ازاں بناخیر افتاد 
که موری چنین و چنین گفت امیرگفت بدانستم و راست 
چنیں امت تو موری را اگرہرمد چيزي دیگر گوی باز گشتم وموری 
پرسدد مغااطه آوردم و گفتم امیر گفت در م‌اندگان معال بمیار 
گویند - و روز چپارشنبه پنے روز مانده بود از ذو القعدہ در خلعت‌گران 
مایه دادند بدر حاجب و WAG‏ حاجب را ازاں بدر حاجب بزرگی 
و آزان ارتکیں سلاری غلامان و :خانها باز رننند و ایشان را حقی 
نیکوگزاردنه ' و هر jy‏ بدرگاه آمدندی با حشمتی و عدتی تمام و 
دربن هفته امیر بمشانهه و پیغام عذاب کرد با بوسھل زوزنی "عدیث 
ابو الفضل کرنگی و گفت سبب عصیان او تو بود؟ که | تجا صاحب 
برید نائب توبود و بادی بساخت و مطانت کرد و حال او براستی 
باز ننمود و چوں کسی دیگر باز نمودي درخون آن کس شدي و 
بعیلت بو الفضل بدستِ مد تو و بو القامم حصیری در ایسنادید 
J‏ وی را از دمت می بسندید تا امررز با ترکمانان مکاثبت 
پهومنه کرد و چون تشویشی افناه ا خرامان عاصی شد و ؛جانب 
پم عوسی که تیه وہہ رات و ین ری 
جا است بالشهری تمام تا شغل اورا بصاح باز آری بصلے و با 


۸ 
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بجنگ بومهل بمیار افطراب کرد و وزبر را یار گرفمی و شفیعان 
انگیشی و هم چند پیش گفنند امیر سنیزه بهدار کرد Glia‏ 
عادت پاد‌شاهان باشد در cof‏ که خی شوند و وزیر بو مهل 
را nil sorte,‏ ابی ملطان نه انمت که بود و هج ندانم که 
تا چه خواهد SUT‏ و لچاج من و شش در دة و برو که نبابد که 
دیزی ررد که ھہکاں Link‏ کی شوم بو مهل بٹرمید وتن در داد 
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و چوں تواں دانعت کہ در پردة غیب چیست عمی لی کرهوا 
یا وھ هو خر لم اگربه بست نرننه بودی ر امیر محمد wis?‏ 
بادشاه دمت dl‏ بماریلله لخست کمی کہ میان لو بدو نیم 
کرد ندي بو مهل بودی Lest‏ دنداني که بر وی داشت و چون تی 
در sate‏ بود مرا خلیفة خویش کرد و تازه توقیعی از امیر بمند 
که اند‌یشه بول که نباید که در غیبت ار فساسی rida? WS‏ 
Ulva‏ دشمنانش و مں موضعه نبشتم درمعنی دیوان و دبیران 
و جوابها نوشت و مثالها داد و بامداد امیر را بدید و بزدان نواخنها 
یات و از غزنین بردت رز پفجشنبه سیوم ذی اجه ر بکرانة شمر 
بباغی فررد آمد م آنا رفتم و با وی معما نهادم و پدرود کردم و 
باز گشٹم و عید رضحی فرا زآمد امیر مثال داد که oie‏ تکلفی نباید 
Bidet of‏ غلامان و پیادہ و حشم و خوان و بر خضراء از میداں 
del‏ و ore‏ کردند و رسم فرمان +جا آوردند عیدی مت آرمیده 
ر بی مشغله و خوان نهادنه و قوم را ؛جمله باز گردانیدند و مودمان 
بداں فال نیکو نداشنند ر می رفحت edhe‏ چیزها که عمرش نزدیک 
آمده برد و کمی نمی_دانست - و روز ERG‏ در روز مانده ازنی 
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| عچه امعداری رمید از دربلد شکور حلقه برانگنده چند جای 
بر در زده آن را بکشادند و نزدیک نماز پیشیی بود امیر فررد سراي 
خالی کرد جهعت خبر اسکدار نوشنه بود صاحب بريد دربند که 
فرب ساعت خبر ھول کاری اناد بنده انها تغواممت کرد تا نماز 
دیگر برنت تا مددی رمد که اندیشۂ اراجیف باشد نماز دیگر مدد 
وسلد ملطفهٌ ممما ازان امبرک cies‏ به say‏ فرسناد تا wir‏ 
واقف شد: oul‏ معما بیروں آرردم نرشته بود تا خبر رمید که حاجب 
النونناش از غزنین برفت من بلدہ هر روز یک در قامد پیش او 
- ببرون می فرسقادم وآ تازه می گشت از حال خصمان که 
ملییار می نوشنند ار را باز ہی نمودم ر می گقنم که چون باید 
آمد و احتیاط بریں جمله باید کرد بر موجب آفچه می خواند کر 
می بایدکرد و باحتباط می آمد تعبیه کرده رامت کہ از بغلان برفت 
و paddy‏ نزدیک ت Tae‏ | حذیاط یله کردند و دمت بغارت بر کشادند 
چذانکه رعیت aly dy‏ آمد Jay‏ برننند و Flo‏ را اه گردند و او 
شنوده بود که از غزنیں Mo‏ می [مد و ماارکیسمت ر bata)‏ کار بکرده 
بود چوں مقرر گت از URS‏ میت در رقت جت را بعاجبی 
نامزد کرد با شش هزار سوارر چند مقدم پذیره النونناش:رستاد ومثال 
داد که چند جای کمیں باید کرد بامواری در هزار خویشتی را بنمون 
ر آویزشي توی‌کرد پس پشت بداد ایشان برض از س پشت آیند 
و از کمیں بگذ‌رند IT‏ کمینها بکشایند ر دو sayy‏ درلیفد و کار MIS‏ چون 
ملف منہی برمید بریں جمله دروتت نزدیک الترنتاش فرمنادم 
و اہشتم تا احنهاط کنند چون بدشس wel‏ نزدیک ر حال بریں جمله 


([ ۸۱۱ ) 
امت 19,6 بودند احنداط Grass Glia‏ کرد بلشکر که تا خللی 
Sis‏ افقاد و نیک بکوشیدنه رپس شبگیر خصمان بدو رمیدند و 
دهت :جنگ بردند ونیک نیک بکوشيدند رپس پشت بدادند و 
فوم ما از حرص آنکه چیزی ربایند بدم تاختند و مردمان حالر و 
مقدماں دست باز دا هنند و خصمان کمدنها بکشادند و بھیار DISS‏ 
وبگرفٹند slams‏ و النونناش آویزان آویزاں خود را در ہر انگند با 
سواري دو ست و ما بندگان ار را با قوم او که با او بودنه دل گرم 
کردیم تا قراري پیدا آمد و ندانیم که حال آن لشکر oye‏ شد نامگ 
دربند و ملطفةٌ معما با ترجمه درمیان رقعه نبادم نزدیک آغا چی 
بردم فرود سرای بود و دیربه‌ند پس بر آمد و گفت می خوانه 
پیش رفٹم امیر را نیزآن روز اتفاق دیدم مراگفت این ار هر ررز 
پهچید: تر امت و gal‏ در شرط نبرد قلعه بر امیرک رام باد پیش 
از بلج باز بریده آید لشکری ازان ما نا چیز کردند و اي ملطفها آنجا 
پرنزد خواجه تا بربری حال واقف گردد ربگوی که رای عالی‌درست 
of‏ بود که خواجه دید اما مارا پما باز نگذارند علی دایه و سباشی 
eal,‏ ما را ہریں داشتند و اینک چنیں خیانتهاآزایشان ظاهر 
می گرد تا خواجه چه نگوید که ایشان بی گناہ بودند نزدیک وی 
رفنمتا ملطفہا بخواند وپیغام بشنید مارا گفت هر روز ازیں یکی امت 
و ail‏ سلطان از امنبداد و تدبیر خطا دست نخواهد داشت اکنوں 
aia af‏ حالہا انناد موی امیرک جواب باید Cnty)‏ شہرنیک 
ناء دارند و النوتقاش را دل گرم کرد تا باری ot‏ حشم بباد نشود و 
تدبیری ساخةہ آید تا اپشان خویش را بنرمذ تواناد افگند نزدیک 


( ۸۱۷ ) 
کوتوال بکنندی چوگنی که بیم است که شہر بلۓ و چندان مصلمانان 
پس رونت و مالری امیرک شوند باز گشتم و با امیرک بگفنم 
گفت هم چنیں بباید نوشت نوشته آمد و هم بامکدار برنت نزدیلگ 
کوتوال بکنگین رهم بدست قاصدان و پس ازیں قدرت امیر بنمامی 
دل از غزنین برداشث ر اجاش فراز آمده بود رعبی و فزعی در 
دل انگند تا نومیه گشت سنه yall)‏ و tld‏ و Slory)‏ روز آدینه 
Le‏ ایں ماه بود و سر سال امیر پس ازان خاوتی کرد با رزیر 
و کوتوال و بوسہل حمدرئی و عارض و بو gil‏ رازي و بدر حاجب 
و Oy!‏ حاجب ر پرده دار خاص برف تا و خداوند زاده امیرمودود 
را بازخواندند و Supa‏ دیوان عرض باز خواسنند و بیاوردند فراش 
بیامد و مرا گفت کغذ و درات بداید آورد برفنم بنشاند تا بومہل برفنة 
بود مرا می نشاندند در She‏ & مظام و چشم ديگري نگریست 
پص عارض را مڈال داد ونام مقدمان می برد او و امیر »را گفت 
تا در فوج می نوشنم یکی جائی و یکی دیگر جاي تا حشم بیشٹر 
ممنغرق شد که بر جانب هیبان باشند چوں ازیں BE‏ شدیم دبیر 
مرای را بخواند و بیامد تا جرید؟ غلامان را نامز می کرد و من 
می نوشتم که هر غلامی که of‏ خباره تر بود نوشاه آمد ھیباں را و 
آن غلامان خاصه تر و ئیکو رری تر خویش را باز گفت چوں ازین 
تقویم فارغ شدیم Coy‏ بوزیر کرد و گفت النونتاش را چنین حالی 
پیش آمد ربا سواری چند خویشتن را بہلۓ انگند و آن لشکر که 
با وی بودند هر چند که زده شده اند و اچم داشاند بباد داده اند 


lal‏ :عضرت پا زآیند تا کار ایشا ساخنه آید نرزند مودود را ذامزد 
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خواهم کرد تا بھیبان رود و آنجا bie‏ کند با ایی لشکرھا که نوشتة 
آمد ر عاجب بدر پا ری روہ ارتگیں و غلامان و ترا که احمدی 
پیش کر باید ایسناد ر اورا کد خد‌ای برد تا آن fa‏ از بل نزدیک 
#ما ais]‏ و عرض کنند و مال ایشان ناشت عرض بدهد و لشکرهای 
دیگر را کر سی سازیم و براثر شما فرسنیم |اجا شما بر مقدمڈ ما بروید 
و ما بر اثر lad‏ ساخته بیائیم و این کار را پیش گرفنه آید de!‏ تر تا 
آنچه ایزد عز ذکره ثقدیر کردہ اسف می باشد باز گردید 5 کر های 
تخونش بسازید که آنچه بباید نرسود ما شمارا می فرمائیم آی مدت 
که Lit‏ را Let]‏ مقام باشد و of‏ روز خواهد بود گفنند فرمان برداریم 
و باز گشتند خواجه بدیوار رنت و ME‏ کرد و مرا بخواند و گفت 
باز ایس چه حالت است که پیش wa f‏ گفنم ply‏ ف امسمیت 
چگونگی حال و تدبیرکه در دل دارد اما ایں مقدار دافم که تا از 
امبرک نامه رسیده امت Bole!‏ النونتاش حال آیں خداوند همه 
دیگر sad‏ است و تمیسی وی لو راہ یانده گفت چون حال ان 
خداوند برین جمله است رری ندارد که گویم روم یا نروم پیغام سی 
پباید داد گفتم فرمان بر دام گفت بگوی که احمد می کوید که 
خد اوند sak‏ رامثال داد که با خداوند زاده بهیبان باید فمف‌با اعیان 
و مقدمان لشکرهای دیگر ہما پبوندد.ر ایں را نسخه درسشت نیس 
وبفداه بدانست که وی را همی بایں کرد ر اگر رای عالی ہیا تا بغد» 
مواضعہ بفویسد و ]نچه در خواستنی امت در خواهد که ای سفر نازکت 
بر است kext‏ آنکه خداونن. زادہ رایس اعبان ہر مقدمه خو(ھند Sy!‏ و 
ی نماید که خداوند بسعادت بر ائرعا هرکت غواهدکزد و خرصان او 
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را باشد و بندگان فرمان بر دارند و بهر خدسي که فرموده آید ٹا 
جار دارند بایه‌نند اما شرط نیست که ازیر بندہ که وزیر بر خداوند 
است sat!‏ در دل امت پوشید: آید که بنده شکسنه دل شود و 
اگر راي خدارند بین با بفده بګشاید که غرض چیست تا بر حس 
۲ نکه بشنود کار Wy‏ ساخمت تا بنده بر جکم مواضعم کاری کند جداوند. 
ژادہ و مقدمان لشکر ب رحکم نرمان می ررند ر خللی نیفند باشد. 
که Wak‏ را فرمانی رسد و موی بان و با تخارمنان باید رنمت 
بنحویل ترو بھیھ حال آن رقت بنامه راممت نیاپد و نیز خدارند 
زاده را glad‏ بزرک نرمود+ امت ر خلیفنی خداوند و مالري 
بشکر امروز خواهند یات واجب چنان کند که ازآ لبت وی ازغلامان 
و از هر چيزي زیادہ ازان دیگراں باشد و ری را ناچار کد خداي باید 
af‏ شغلھای خامه ری را اندیشها دارد و ایس ”خی فریضه امت ٹا 
بند: ری را هداپت کنب در مصالے خداوند زادہ م clip‏ ر این پیغام 
بډ ادم امیرنیک ites‏ اندیشیں پم گفت برو و خواجه را خوان برفنم 
ر ری را بخوندم وزیر بیامد آغاچی وی را برد و امیر در سرلاچه 
با بود که وی در رننند آں مه در داش و مخت دی رہماندند بر 
ری Um‏ آفاچی بیامد و مرا اخواند با دوات و کانذ پیش رفتم امیر 
مرا گفت Silat‏ خواجه ررو با وی خالی بنشین تا آنےە گفنه ام 
و فرموده ار بگوید و مواضعه نوبعد نماز دیگر با خوبشتن بدا تا جوابها 
alt‏ آید آنچه کنید و از وی شفوید ratty,‏ باید داھ ب گفنم چنیں 
کم و باز گشنم و رفنم با وزير BLE‏ ری و چیزی می خورديم و 
پيابوديم رپس خالي کرد و مرا تخود بنشسنم گفبت بدان و اه 
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باش که امیر مخت بنرسید: امت ازیں خصمان و هرچند بمیار 
Lele‏ دادم مود نداشت مگ رقضائی امت ہوی رسنده که ما 
پس آن نمی ils‏ شه وچنان صورت بستہ امت او را که چوں 
النونناش را ایں حال افتاد داد ناچار موی غزذی آید و بعیار 
بگفتم که آن هرگز نباشه که از باغ فارغ نا شده قصد ole‏ دیگر کنند 
خاصۂ غزنیی البته سود نداشپ و گفتٍ aT‏ مس دانم شما ندانیه 
ly‏ ساخت و بزود‌ی سوی بردن و هیبان رفنت چنانکه برری کر 
دیدم چندان اسب که مس LIT‏ رسیدم وی سوی هندوسنان خواهد 
رنت و از مں پوشیدہ کرد و می گوید که بغزنین خواهم بود یک 
چندی GT,‏ بر اثرشما aly‏ و دانم که نیاید و معال بود امققصا 
زیادت کردں و فرمودہ امت تا مواضعه نوشنه آید تا بر ری عرضه 
کنی و جواب نوشته و توقبع کرد ہما رسانی و کدخدائی خداوند را 
قرار گرفت بر داماد او بو الغتے مسعود که شایسته تر است گفتم 
اخندار مخت نیکو کرد و انشاه الله گه ایں کاروی بصلاح آرد گفت 
ترمانم من ازبن حالها و مواضعه !خط خویش نیدی کرت : 
و زمانی بروژگار گرنت تا نوشنه آمد و ایی خداوند خواجه چیزی 
بود درین ابواب آنچه او نبشتی چند مرد ذه نبشتی که کافی قر ر 
دبیر تر coil‏ عصر بود در معزي آنکه خداوند ژادہ را خدمت برکد(م 
اندازہ باید کرد و وی حرمت بندہ برچه جمله باید که نگه دلرد ر 
در معاني غلامان مراي و سالر ایشان فصلی تمام و در معنی 
حاجب بزگ دیگر ر مقدمان glad a)‏ و در باب رفن و $39 
آمدن و تذسیم اخبار خصمان فصلیر در باب بیمتانی لشکر رائبات 
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و امقاط نائج دیوان عرض نصلی و درباب مال خزانه و جامه 
که با ایشاں خواهد برد رعمال زیادت مال اگر دخل نباشد و خرجهای 

ابدی نصلی مواضعه بمندم و بدرگاه بردم و امیر را بزبان pols‏ | گاه 

کردم که مواضعة آوردم مرا پیش خواند و مڈال داد که کسی را بار 
نباید داد و مواضعه بمند وتامل کرد پس گفت جوابهای این 

پرچه جمله خواهی نوشت که شک نیست که ترا معاوم ترباشد که 
بواصرمشکان دربن ابواب چه نوشنی گفنم معلوم امت بنده را اگرراي 
lle‏ بیند موافعه بنده نویسد و اخط ترتیع کند گفت بنشین و هم 
ابا نسخه کی موافعه بستدم و نصول را جواب نوشتم و +خواندم 

امیر را خو شآمد وچند ذکنه تغیر فرمود راس کردم بران جماه که 
بر لفظ وی رفت و وس بران ثرار گرفت وزیر فصول مواضعه نوشنم 

و امیر ترقیع کرد وزی ol‏ !خط خویش بنوشت که خواجه ادام aU]‏ 
تائیده بریں جوابها که بفرمان نبشنند و بنوتبع موکد کشت اعنماه 
aif‏ و گفایت ر مناععت خریش درهر باب ازیں ابواب بنماید تا 

محتوجب احماه و اعتماد گردد انشاء اللہ و مواضعه بی داد و گفت 

با وی معمائی نهم تا هرچه مهم تر باشد از هردر جانب بدا معما 

نوشنه آید و خواجه را بگوی تا مسعود بد خوی را امشب !خوائد و 
ازما دل گرم کند و امیدها دهد ونرڈا اورا بدرگاه با خویش آرد تا ما 
را بیند ر شغل کد خدائی فرزند بدو مفوض کنم و با خلعت باز گرده 
وگفنم چنی کنم و نزدیک رزیر رنقم و مواضعه وی را دادم وپیغام گذاردم 
Gre‏ شاد شد و گفشت رنے ديدي که امروزدر شغل س معی کردی 
گغت باده‌ام کادکی کاری بەن راس شردی و آغاز کردم که part‏ 
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گضت بنشین این حدیث معما فراموش کردی گفنم نکرد م فراموش ۱ 
و خواستم که فردا پیش گرننه آید که خدلوند را ملال گرفده باشد 
گفت ترا چبزی بیاموزم نگر تا ار امررز بفردا نیفلنی که هرررزي 
که می آید کرخویش می ST‏ گفنه اند که نه فردا ANS‏ مر فرد! 
کار گفتم دیدار و مجلس خداوند همه فائده امت تلم برداشت و 
با ما معمائی obs‏ و غریب و کنابی ازرحل برگردت و آن را بر 
پشت آن نبشت ر لسختی !خط خوبی بر داد و بثرکی غلامی را 
مخ گفت bad‏ میم و زر و جامه آون ر پیش مس نماد زمیں 
بوسه دادم و گفنم خداوند بنده را ازوں مغو کند گفت که من د‌بیری 
کرد ام معال امت دبیران را EY,‏ شغل فرمودس گفنم خدلوند 
را امت و باز گشتم و میم و جامه در کس می دادند پنے هزاردرم 
ربنم پر جامه بود دیگر روز خواجه احمد پگ آمد ر خواجه 
مسع رآ با خویشتی [وث بر ذای مہتر زادہ و خر و نیکو رری و 
ژیدا bel‏ روزگار نادیدہ و گرم و سرد نا چشیدۂ که برذایان را نا Se‏ 
گوشمال زمانه و حوادث daly‏ « 


و در اخبار ررزگلر چنان خوانده ام که جعفر ca?‏ بن MA‏ برمگی 
SB‏ ررزگار بود dog‏ آداب سباست و ریامت و فضل و ادب و خرن 
و خویشنن داري و کفایت تا بدان جایگاه که وي را در روزگار وزارت 
پدرش الوزو ر افانی گفتندی غذل بیشترری راندي یک روز مجلس 
مظالم نشسقہ بود و تضیها می خواند ns‏ جواب می نوشت کہ رمم 
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چفیی نود فریب هزرنضیه بود که همه را توقیع کرد که در نار گر 
wade‏ وچلیی باید کرد ودر فلاں چذیں وآخریں قضیه طوماری بود افزون 
صد خط مقرسط و خادمی خاصء امده بود تا یله کند تا پیش کارنکنه 
جعفرپس پشت آن قضیه نوشت ینظرفیبا و ینقل فی بابها ما 
یغعل فی سثالها چوی جمقر برخاست آن فصل ها +جلس فضاي 
وزارت و احکام و اوداف ونذر و خراج بردند و تامل کردند مردمان 
منعجب بماندند و عیی پدرش زا تهندت کردند جواب داد و احمد 
ust?‏ جعفر واحد gales‏ کل Ast‏ مر (اداب ال انه معناچ الى 
Shave‏ تهذبه وحال خواجه مععود سلمه الله همین بود که از خانه ودبیرصنان 
پیش تخت ملک آمد اجرم Joyo‏ زمانه دید [نچه دید و کشید xT‏ 
کشیدچنانکہ piled jl‏ دریس‌تصنیف جای خویش وامروزد she‏ لحدی 
و خمهین و اربعمائه بغرمان خداوند عالی حلطان المعظم ابو "مظفر 
ابراهیہ اطال الله بقاءه و نصراولیادہ بخانڈ خویش نشسته تا آنگاه که 
فرمان ath‏ کہ باز پیش تخت آید و گفتہ اند که درلت افنان بر 
خبزان باید که پایدارباشد ر دولنی که هموارمی رود بر مرد و GP‏ 
کراهیت پیک بار خداوندش بیفند نعوذ alll‏ من الدبارر تقلب 
الحوال امیر رضی alll‏ عذه بار داد و وزیر و اعیان پیش رفنند چوں 
ترا گرنٹند خواجه مسعود را پیش آوردند و رمم خدست ؛جای 
آرث و بایستاه امیر گذت ترا اخنیار کردیم بکدخدائی فرزند مودرد 
lide‏ باش و بر مڈالھا af‏ خواجه دهد کارکن ماعود گفت بندہ 
فرماں بزدار است وزمیں برہہ داد و باز اشت رسخت نیکودقش 
گزاردند و +خانہ باز candy‏ یک ساعت ببود پس بنزدیک |۔یرمودود 
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مد هرچه ری را say‏ بودند ]چا آوردند و tel‏ رعودوں اررا بسیار 
بنواخت و ازانجا بخانۂ jai,‏ آمد خسرش وزیر با وی بحهار نیگوئی 
کرد و بازبگردانید - و jy‏ یک شنبه دهم tle‏ “حرم امیر مودود و وزیر 
و بدر حاجب و ارتگین حاجب را چبار خاعت د(دند مخت ناخر 
جذانکه eit‏ روز گار مانغد آن کس IL‏ ذد اھت ر SOM‏ بود ند wie‏ 
و قوم پیش آمدند و رمم خدمت بجای آوردند و باز MEAS‏ |میرمودرد 
را در پیل نرو ماده Jey,‏ و دبدبه دادند و فرا خور این بمیر 
زبادتھا و دیگران را نیز همچنیی و ارهابنمامی ماخنه شد ۔ و روز سه 
شنبه دوازدهم از ماه امیر رضي الله aie‏ بر نشحت و gly‏ فيررزي 
آمدہ بر خضراء میدان زربی بندعت و آن بنا و میدان jaye)‏ دیگر 
گون شده است آن وقت برحال خویش برد و فرمود: بود تا دعوتي 
با تعلف ساخنه بودند و ھریسہ نهاده وامیر مودرد و دو وزیر نیز 
بیامد‌ند و بلشسنند و لشگرگذشتن گرفٹند و نخست کوکبڈ امیر مودرد 
بوں چنرر عامنهاي فراخ و غلامی صد و cline‏ با ple cha‏ و JS‏ 
وي آرامنه ہا 65 تمام براثروی ارتکین حاجب ر غلامان ارنکٹی 
هشتاں ر اند و برائرایشان غلامی عراى فوجی #جا: و مرهنگی 
بیمت پیش رو ایشان مخت آرامتہ با جنیبنان و جمازگان بمیار 
و براثر ایشان مرهذگان آراسته تا همه بگذشتند و نزدیک نماز پیشین 
رمیده بود امیر فرزند را و وزیر و حاجب بزگ اینکیں و مقدمان 
را فرسود تا تخوان بذشاندند و خود بنشست و ان ؛خوردند و ایس 
قوم خدمت وداع ؛جای آوردند و برفنند کلی A]‏ العهد stay‏ بندار 
ملک رحمة alll‏ علیه و امیر پس از رفن ایشا عبد الرزاق را 
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گفت چه گوئی شرابی چند اخوريم گفت ررزی چندری و خدارند 
شاد کام و خداوند ژاده برمراد رفنه با رژیر و اعیان وبا اي همه هریحه 
خورده شراب کدام روز را باز داریم امیرگفت بی تعلف باید که 
بدشت آئیم و شراب بباغ پيروزي خوریم و بسیار شراب آوردند در 
حاعت از میدان بباغ رنت و هانگینها و قرابه thet)‏ در میان Fadl a‏ 
بنهادند و ماتگیں روان ساختند امی رگفت Jae‏ نہ دارید وسانگی‌ها 
برابر کنید تا منم نرود وچس روان کردند مانگینی هریلگ نیم من 
و نشاط بالا گرنت و مطربان آواز بر اوردند بو اس پنے بخورد و 
بششم مربیفگند و بساتگینی ھفتم ازعقل بشد و هشتم قذنش 
obi)‏ و فراشان بکشیدندش بو العلا طبیب جم سر پیش کرد و 
ببردندش Jala‏ داود ده بخورٹ و سیابیروز نە و هردو را بکوه دیلمان 
بردند بو نعیم دو ازدہ :دورد و بگراخت و دود میمندی مسنان 
satis}‏ و مطربان و Kao‏ همه ممت شدند و بگربخنند ماند 
سلظان و خواجه عبد الرزاق و خواجه هزد: !خورد و خدمت کرد 
رنتن را بامیر گفت بس که اگر بیش ازیں دهند ادب و خرد از 
بنده دور کند امیر بخندید و دمنوري داد و برخاست و ٥خت‏ 
بادب باز گشت و امیر پس ازین می خوك بنشاط و بیمت‌رهفت 
ساتگیں نیم منی تمام شد و بر خاست و آب و طشت خوامت و 
مصلی نماز و ده بشست و نماز پیشین بکرد و نمازدیگرکرد و 
چناں می نمود که گفٹی شراب أخودہ اسټ و همه اچشر و دیدار 
مس بود که بو الفضلم و امیر بر پیل بنشست و بکرک رنت - روز 
پاچشنبه نوزدهم ماه عرم بو علی کوتوال از غزنیں با لشكري نوی 
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Crist‏ بر جانب خاے که ایشاں فسادھا Ay? aly‏ در غبت امیرٹا 
ایشان را بضالم آرہ بصلے با جنگ رپس ازرفٹن وزیر امیر در هر چدز 
زجوع با بومهل حمدونی می کرد و ری را خت کراهیت می 
anf‏ و خویشئن را می کهید ر جاذب وزیر را نگاد می داشت و مرا 
گراه می کرد بر هرغلوتی و تدبیری که رننی که ار را مکروہ امعت 
و سس نیزدران مهمات می بردم و کار دل بر دلشنی از رایت رسعمغی 
ولی بدای منزات رمیده که یلگ jy‏ خلوتی کرد با برسول و من 
EWN)‏ بوم گذت ولایت با و تتهارصنان بیووتکص ashy‏ داه UG‏ 
لشگر و حشم ساوراء الذھر بیاید و با ترکمانان جنگ کند ر با بوسھل 
گفت با وڑیر دریں باب مخ ببایدگقت (میرگفت با ری می‌امگفی 
که ار مردی معررف اسب رمرا فرمود نا دربن جاس ملشور ر 
فامها نبشتم و بنوقبع کرد و گفت راب داری را بايد داد تا ببرد گفتم 
ale‏ کنم آنگا: بوحھل گفت مگر صواب باشد رکاب دار نزەیک رزیر 
ررد y‏ فرمانی جزم باشد تا اررا کمیل کند iS‏ نیلگ آمد و باز 
گشتم و نوشده آمد مخواجۂ بزرک که سلطان چننیی چبزهای نا موب 
می غفرماید خواجه بونرذاند که چه می فرماید ر مارا گفت مقصین 
ot‏ بود که ازخویشتن داری وبی گذاهی سی ازین خلوس و رابهای 
نا درس باز cited‏ معما نوشغم ؛خواجه واحوال ماز نموم و رکاب دار 
زا کمیل کرده‌آمد و رکاب دار /خواجه obey‏ خواچه رکاب دار را منشور 
و نامه را نہ ۵اشت که دانصست که نا صواب است؛ وسیک جواب 
نوشت موی سی باسکدار - روز دوشنجه غر؟ صغ ر امیریزد یار از نغربغزنیں 
de]‏ و امیر را But‏ و باز کشم و درشب امیر معمد را آورده بوهنه 


( ۸۲۷) 
از تلع نغراز عبت ابی خداوند زادہ و بو تلعڈ غزنین بوذ و etn‏ 
امیر جرس بر وی موکل برد و چبارپمرش را که همراه آورده بودند 
احمد وعبدالرحمی و عمرو ءڈماں درشب بدان خف رای باغ پیروزی 
غرود آوردند و دبگر روز امیر بنشاط شراب خررد از پگاه رتست چاشناه 
مرا اخواند ر گت پوشیده نزدیک فرزندان dae joys‏ رر وایشاں را 
سوگندان گرای بده که در خدست راست باغند و مخااشت نکنند 
و ذرک احقیاط کی زجون ازوںفراغہت افغاد دل ایشاں از ما گرم کنی 
و بگوتا خلعلها بپوشفد و توبفزدیک ما با زآی پسرمنکوی ایشان را 
در مرای کہ رامت کردند پشارسنان فرود آورد برننم تا باغ پیروزی 
بان خضراء که بودند هر یکی یلگ کر باس خلق پوشید: همای 
مدهوش و دلشده: و پیغام بدادم و بر زمیں HOLS}‏ وخ ت شاد VAS‏ 
هوگندان را سے ی کردم و ایماں البدعة برد یکان یکان آن را بر why‏ 
vials‏ خطهای ایشای زیرآن بسندم و پص خلعنهای بیاوردند قباهای 
بمقلاعلوں فيملي ملونات و دسنارهای قصب و در خاذه شدند و 
بپوشیدند و سوزهای سرع بیورں آسدند و بر نشمنند و اسان گرانمایہ 
و ملامهای زر و برفقذد و سن بنزدیک امیر آمدم و[ cg?‏ رننه برد 
باز گفنم want‏ نامۂ نویس ببرادر ما Af‏ چفین و چنیں فرمودیم 
درباب فر زندان برادر و ایشان را بغدست آرم و پیش خویش 
ناه دارم تا #غوی ما بر آیند و فرزنداں سر پوشیدۂ خویش را بنام 
ایشان کنبم تا دانسنه aT‏ و “خاطبۂ الاسير الجليل الم فرمود و 
نوشته del‏ و توقبع کرد ومنکوی را داد و گفت نزدیک پمرت 
فرست wer BS‏ چنین کنم ر این بدان گرد تا اچای نیارند des af‏ 


( ۸۲۸ ) 
پر Sab‏ غزنهن اس ر دیگر روزایں فرزندان هم با liad‏ پیش 
آمدند و خدسمت کردند امیر lta!‏ را dale!‏ خانه فرستاد تا خلعت 
پوشانیدند و قباهای زریں و GEM‏ چهار پرو کمرهای زر و امپاں 
گرانمایه و هریکی را هزار دیفار صله و بوست HY‏ جام ۵ا۵ و برن 
مرلی باز رنتنه ر ایشان را وکیلی بپای کردند و By‏ تمام نامزه 
شد و هر روز در بار بامداد و شباناه بخدمت سی آمدند و حر گوهر 
نامز bel‏ احمد شد بعاجل تا آناه که ازان دیگران نامزد گنه تا عقد 
نلم digg‏ رپس ازیں ہوشیدہ ترمتمدان فرستاد تا جمله 
خزینها را از زر و درم و جامه و جواهر و دیگر انواع هرچه بغزنین 
بود حمل کنند و کار ساختری گرفتند و pling‏ فرمنادند بعرات و عمات 
و خواهران و والدہ و دختران که بسازیه تا با ما بهندوستان AST‏ 
lia‏ بغزذیس ھی چیز aS ails‏ شما را بدا دل مشغول باشد و 
اگر خواستند و اگر نه همان کار ماختی گرفتند و از حره ختلي والدۂ 
سلطان در خواستند تا دریں باب خر گویند ایشاں گفنند و جواب 
شنودند که هر کس که خواهد که بدمت دشمی اند بغزنیی 
ببایه بود پیش کس زهره نداشت که خی گوید و امیر 
اشذران تغریق کردن گرفٹ و بیشترآن ررز با منصور مسنوني خالي 
داشنی درب باب که اشثر درمی بایست از بمیاری خزینه 
و ارلیا ر حشم پوشیده با می می گفتند که این چیست و کسی 
زهره نداشنی که “خی گفنی ررزي بوسهل حمدونی وبو القامم 
کثیر گفتند بایسنی که وزیر دربن باب خن كفني که خوانده 
ډاشد ازنامة رکیل Sly‏ نغراند نوشت بابند| تا آنگاه که امیربا وی 


ara )‏ ( 
ٹھراگند اتذاق را دیگر روز نامه نرمود با ویر که مزیمتٍ فرار LIL‏ 
که موی هندومذان رویم ران بو بهند ‏ مرمناره وبشورو کیری (؟) وان 
فواحی کرانه کفیم بایں که شما همانجا باشید تا ما برویم و به برشور(؟) 
رسیم و ذامڈ ما بشما رمد آنگاه #خارستان بروید و بزمستا ]جا باشید 
و اگرممگن گردد بباخ روید تا مغالفان را از پا بیندلزید نامه نوشنه 
آمد و کمیل کردہ شد و م ہی معما مصرح باز ذمودم که 1 ن خدارند را 
کاری نا sols]‏ شگوهیده امت و تا اهور عفان باز اخواهد WAS‏ و 
نامها پوشیده رذت آنجا تا عربمازنه و می نماید که بلاهور هم باز 
نه ایستند و از حرم بغزنیی نمی ماند و نه از خزاثی چیزی 
وایں اولیا و حشم را که ایفجا اند دست رپای از کار بشد: است 
۰ و pra‏ مانده اند و امید همگنان بخواجۂ بزرف امت زینهار 
ژینهارتا اي تدبیرخطا را بزردي دریابد و پوست باز کرده بنوبصد که 
از ما بر چند مفزل اعت رفراخ بنوان نوشت مگر ایں تدبیر نا 
صواب بگردد و با ylation‏ حضرت بگغتم پوشیده که بوزیر نامه فرسود 
چنین و چنیں نبشنم ر معما از خویشنن چناں ر OAS‏ وان 
گفتنه مخت نیکو اتفاقي افتادہ امت انشا aU)‏ تعالی که ای پیز 
es‏ نامه مشع نویسد و ایس خداوند را بیدار کند جواب ای نامد 
برمید والعق slew‏ هول باز نمودہ بود اگفا وار وهی تیر در 
جعبه نگذاشنه و مصرح بگفنه که اگر خداوند حرکت ازان می کند 
که خصمان بدر باخ جنگ می کنند ایشان را آں زهره نبوده امت 
که ذرا شہر شوند و با ایشاں Sin‏ می کنند و گرآں خدارند فرمان 
دهد بندگان بررند و خالغان را ازان نواحي دور aS‏ خداوند را 


are (‏ ) 
بهندومتان جرا ul‏ بود ایں زمستان در غزنیی بباشد. که اأحمد الله 
که ere‏ جز نبسصت که بندہ پورتگدں را بریری قوم MET‏ داد بخواهد 
آسد و یقوں بداند که اگر خداوند ببندوسنان ررد و حرم و خزائن 
bef‏ برد و این خبرها مننشرگرده و بدرست و دشمی برمد که آب 
uf‏ بزرگوار ale,‏ شود چنانکه همه کس را طمع زیادت گردد و نیز بر 
هندولن اعتماد نیس که چندان حرم و خزائی بزمیی ایشا بایه 
پرن که خت نیکو کارنه بید: باشیم براستای هندران و ۵یگ و برغامان 
چه اعتماد اسف که خدلوند را خزاش در “درا بدیشان بای نموه ر 
خدازنه تا ایں غایت چنداں امتبداد کرد و عاتبت آن دید و این 
راي و doris]‏ کرش بر همه بگذشت و اگر فااعیان بالله خدلوند 
برود Jo Soi‏ شکسنه شوند و بندہ ایں تصوعت بکرد و حق نعمت 
شداوند ‏ بگذارد و از گردن خود بیفگند و رای رای خداوند امت 
امیر چوں این نامه بخواند در حال مرا گفت که مرد خرف شده 
(سبعا و نداند که چه می گوید جواب نویس که صواب آن است که 
ما دیده ایم و خواجه اعکم شفقت ag? T‏ دید باز نمود و مننظر 
فرمان بايد بود تا آنچه راي واجب کند نوموده آیں که آنچه می 
سی بینم شما نتوانید دید جواب نوشنه آمد و همکان ای بدانصننه" 
او نومید هدند و کار رفن ماختی گرننند و بو ملي کوتوال از بلج باز 
آمد و آن کر راسی کرد ررژ در شنبه غر؟ ماد ربیع ال پیش امیر 
آم نواخت یات ر باز گشت و دیگرروز تنها با وی خلوتي کرد 
و تا نماز پیشیی بداشت ر شنودند که شر ر لعه ر آن نواحی بضر 
سپرد ر گت مابپارگاه باز خوهیم آمد نیک احنیاط باپد که نا 


ari )‏ { 
در شهر خلل نیفنه که فرزند مودرد و وزبر با لشکری ol S‏ بیرون اند 
تا ایر زمعنان خود حال مخالفان چون گید آنگه نهار گاه این 
گار را از لونی دیگر پیش گیریم که ایں زمصنان طالع خوب نیست که 
حکیمان این حکم کرده اند کوتوال گفت که حرم و خزائس بغنعهلی 
متوار نہادں مگرصواب تر ازانکه براي هندومثان برد‌جواب 
داد که of che‏ امت که ایشاں با ما باشند که ابزد عزو جل‌صلاح: 
و خیر و خوبی بدین مقرون کناد و باز گشت و نماز دیگر اعیان 
لشکر نزدیگ کرٹوال رنتند و بنشمتند و. “جلسی دراز بکردنه هي 
مود نداشت Op)‏ عز ذکرہ را دران حکمنی ر تقدیری است پوشبده 
ٹا چه خواهد بود گفنند فردا منگت بان موی باز خواهیم زد تا چه 
باز دید آید گفت هر چنه مود ندارد و ضجر تر شوه صواب آمده 
ز دیگر fy‏ امیر پس از بار خالی کرد با منصور Grime‏ که 
cy it}‏ چنه می دربایست تا از جای برتوان خاستی و نبولہ 
ز بدین مبب ضجر ٹر می بود و بدرگاه امیاں بیامدند عبد |جلیل 
of,‏ خواجه عبد الرژاق ننشمت با ایشان و گفت مرا برک wl‏ 
تومت که من نا ررا شنوم و باز گشت و ایی قوم فرود در آهفیی: 
بران چهار طاق بنشسننه و برژبان پیغام دادند که ما با ملطان 
bow‏ داریم رویم و بگوی او را در سسنان خانه خالی با منصور. 
فمتوني" بانتم و آغاچی بر در خانه راہ یائٹم پیغام بدادم گفته 
دانم که مسنوحشی آرردۂ پیغام ایشان نشنوه ہیا تا با من بگوی. 
نزدیک ایشای باز آمدم و گفتم الزاهد لا یکذب ala}‏ پیغامی نا شفود : 
خن برین جمله گفت که مشنی هو آرن: باشند گعنند ررا اسسعه 


۲ 
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اما از گردن خویش بیرون کنیم و ذرابسنادند. و پیغاسی ذرازدلانه 
هم uli)‏ نمط که وزیر نوشذه بود و نیز کشاد: تر گغتم که من زهره 
ندارم که ایری فصول برس وجه ادا کنم صواب آنضت که بنویحم که نوشنه 
ناچارتمام بخواند گفنند نیکو می گوئی تلم بر داشدم و خت مشبع 
dey‏ نوشنه و ایشان یاری می دادند پس خطها زیرآن نوشنم که ان 
play‏ ایشان امت و پیش بردم بهند و دو بار بنامل بخواند وگفت 
اگر مخالفان Let)‏ آیند ہو القامم 255 ژر دارد بدهد ر عارض ‏ شود ربو 
سهل حمدرنی هم زردارد وزارت یابد و طاهربو اح سی ه+چفین 
مرا صواب اینەت که می کنم بباید آمد و این حدیت WS‏ می 
باید گرد بباسدم و آفچه شنودم TAL‏ همان نومید و pred‏ شدند 
کوتوال گفت مرا چه گفت گفتم و اللہ که ایں حدیث تو نکرٹ بر 
خامنند و گفنند که [ لچه بر ما بود بکردیم مرا tell‏ حدیثی نمانه 
و بازگشتذد و پس ازیں پیغام اچبار روز درکت کرد و این مجله 
بپایان آمد و تا اباجا تاریج براندم رننی ایں پاهشاه را رضي الله عنه 
موی هندوسنان بجای ماند تادر مجلد دهم نخهت آغاز کنم 
و دز باب خوارزم و جبال برانم همه تا ايي وئت چنانكه 
تاریۓ امت آناه چوں ازاں فارخ شوم بقاعد؟ تاریۓ باز گردم 
و رن این پادشاہ بھندرستاں تاخائمت کرش بگویم و برانم انشاء اله 
عزوجل و درآخر alee‏ تاسع خن iy‏ امیر ممعرد رضی اه 
عنه بدان چابگاه زمانیدم که وی عزیەت درست کرد رفٹی بموی 
ہندوستان و چہار روز خواست رذت و مجلك بران ختم کردم و 
گفتم ازسی جلد tle‏ تخت در باب خوارزم و ری و جبال برانم 
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و بو مھل حمدرنی ومدت بودن آن قوم الاجا و باز گشتن آن موم 
وولیسی ازدست ما شدن و خوارزم و النونناش و آن وایت از 
چنک ما رنٹن و رنٹی موی ری تمامی بگوثیم نا میانت grb‏ 
رات باشدآ:هچینفرافت اناد ریم ایی بادشاہ بازهوم ازیں 
چهار ررز تا آخر عمر بگویم که اندک مانده است ه 

اکنوی آغاز کردم این در باب که در هر در مجائب ر نواد ر “خت 
بصیار امت و خردمندان که دریں تامل کنند مقرر گرده ایشان را 
که لېد و جد آدمی اگرجه بسیار عدت و حشمت رات دارند بکار 
راست نشرد ر چوں عذایت ایز عزوجل جاله باشد رات شود و 
چه بود از ae?‏ باید بادشا هی را کہ امیر مسعود رضی الله عنه را آن 
dy‏ از حشم و خدمنگراں و اعیان دول و خداوندان شمشیر و قلم 
و لشکر بی اندازہ و پیلان و ستور فراوان و خزانه بسیار اما چوں تقدیر 
چغان بود که duly‏ که او در روزگار ملک با درد وغین OSL‏ و خرامان 
و خورزم و ری و جبال باید که از دمت وی بشود چه توانست 
کرد جزه‌بر و adel‏ که تضا چنین نیست که آدمی زھرہ دارد 
of‏ با وی کوشش کند و این ملک رضي الله عنه تقصیری نعرد 
و cla Sil‏ گراں کشید هر aime dha‏ و برای خویش بود شب 
یر از و لیکن کرش بنه رنت که تقدیر کرد: بود op)‏ مز ذ "رد در 
ازل الزال که خراسان چنانکه باز نمودم Si)‏ از دمت وی بود و 
خوارزم و ری و جبال ٭+چنیں چنانکه اینک باز خواهم نمود تا مقرر 
گردد و الله اعلم بالصواب » 
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ذکر خوارزم 

خوارزم is‏ دجو هه ادلی 325 در shite‏ و لجا منابر 
بسبار رھمیۂء حضرث بوده امک علعنیں, ملوکت نام دار را | Glia‏ 
در کذب می رملوک جم میت امت کہ خزیشاوندی Aj!‏ بهرام گور 
بدان زهبی آئمد aS‏ سردا رملک “جم برک وبران ولات مسئولی 
ad‏ و این ide‏ راست بدارنه چوی درلبت عرب که هميش 
باه رسوم عجم باطل کرده ات باا گرفت بمید اولین ATS‏ 
vos‏ مصطفی علیہ السلام lige?‏ خواززم جدا بود چنانکه در 
ترارۓ پیدا امت که همیشه خرارزم را بادشاهی بودد اس مقرد و 
آن وایث از جملڈ خراسان نبؤدہ امت همچوی ختائن :و چغانیان ر 
ہروژگا زمخاوبان و ظاهریان چون آخفی خلل خافمت عباسء ان راہ یانت 
dias‏ بوده است خوارزم وتنامونیان Uf‏ فدلند که بروژگار مبارک 
امیر معمود رضی الاءعا٭ رقت ایشاں بایان del‏ چون بربی جملا 
Jim wah‏ اون رایت راجب psd‏ خطبه در سر ایں باب تھلان 
وار اخبار و ررایت تادرآن dt‏ چند راندن چناکه خردمندان 

آن را بستانند و رد WUE‏ ٭ 


فصل فى الخطبه 
چنان داں کہ مردم را بدل مردام تراں خوافدن و دل از 


بشنودں .و دیدن قوی و غعیف گردد که تا بد ونیک نه نوند ر 
نشنود شادی ر غم نداند (ندرینں WS‏ پس بباید دانست که چشم 


( ۰۸۳۲۰ ) 
رگوش دیذ‌باذان و جاسوسان QHD‏ که آن gdb.)‏ ډډل که به بینند.و موی 
و وی را آن بک رآید کہ ایشان بدر رماذا۵ و دل ازا نچہ از ایشان پادمت 
برخرن کہ حاکم Jus‏ اسب عرضه کدد. تا حق 'ڑ باط ل ‌جد! شوه ر Way‏ 
wl‏ و آنچه بکر آید بردارد و آنچم ols‏ در اندازد و ازيي جوب 
اجب جرص بمردم تا | az?‏ ازوی le‏ اسب و ندانصده استٍ و 
نشنودہ اسمي بداند و بشنود از احوال و اخبارروزگار چه t=]‏ گذشنه 
امتا وچه آلچه ool‏ است و گذشنه را برا توان یاه تب 
بگشتن گرد جھاں ورنے برخویشنن نھادن و اجوال ر اخدار درمت را 
ازان معلوم خویش گرد انید ن و ‘mT‏ نیامده اسب راہ بستع مانده 
ایت که غيب مجض اسمټ که اگر آن مردم بدانندي همه نیکی 
پا بدی هیچ بد بدر نرميدي وا یعلم اغیب ال اللہ ز وجل 
و ھرچند چنین امت خردمندان هم در #چید: انب ومی جویند 
وگرد ب رگرد آن می‌گردند Nail,‏ خر ast‏ می گویند که چون نیکو 
دران نگاه کرده آید بر نك و یا بډ دبتنوري ایستد و اخبار گذشتب را 
دو تسمت امبت که of‏ را سه دیگر نشناسند یا از کھی ہباید نید 
و یا از گذاببی بباید خواند و شرط آنست که گویندہ بای که ةه و 
راسف گوې OBL‏ و نیز خرد گواهی یهد که wl‏ خبر درم اسب 
و نصرت دران جدا آمب که آن را بیاورده اند که گفنه اند ل تصذقی 
ہی الخبار ما ل بستقيم فی الرای ر کناب همچنین است که هرچه 
خواندہ آید از اخبار رد آن را رد BG‏ و هُنونده آن زا باور دارد 
و جردمفدان آن را بشنوند و فرا Qe‏ و ببشتر مردم عامه. اند 
که باطل .ممننع را دوست نر سناننه چرن اخبار دیو ر پری 


( ary ( 

وکوہ وغول بیابان و دریا که احمقی هنکامه سازد رگررھی 
همپنو گرد آیند و وی گوبد در فان دربا جزیر؟ دیدم و پانصد 
تن جائی فرود آمدیم دران جزیره و نان #خنيم ر دیگہا نهاديم چوب 
نش تيز شد اش سی زمیں رمید از جای برنت نگاہ کردم 

ماهی بوں بغان oF‏ چندن وہر ME‏ چیزها دران دیدم و پیر زنی 
جادر مردی را خری کرد و باز پیر زنی دیگر جادر کیش اررا 
بررفنی بیندود تا مردم گشت و آلچه بدین ماند از خرافات که 
خواب of‏ نادان را چون شب بر ایشان خوانند و آن کسان که خن 
رامت خواهند تا yb‏ دارنه ایشان را از دانایان شمرند و حخت 
آندک است عدد ایشان و ايشان نیکو فرا مفانند و سخں زشت را 
بیندازند و اگر بست امت که بو lil)‏ بستی رحمة الله عليه گفته 
امت و سخت نیکو گفنه امت @ ate‏ ۰ 

لی المقور [OU TLS‏ بدت » روجو: بالفعل نهیتعارب ( ؟ ) 
و من که اب تاریج پیش گرفنه ام النزام این قدر بکرده ام eT‏ 
pays‏ یا از معاینة > وس و تو سی 
ازیں مدنی دراز کنابی دیدم بخط مناد بو رتعان ر ار مردی dy)‏ 
در ادب و هغدمه و فلاسفه که 0204 ذو و بگزاف 
چیزی ننوشتی و این دراز ازان دادم تا مقرر گردد که من دربن 
تاریخ چون |حنیاط ۳ هرچند که ایں قوم OF‏ خن ایشان می دانم 
پیش رذنه اند و مخت اندکی مانده اند و رامت چنانست که 
ہو راعان تمام گفنه است @ من 
مم انقضت تلک المنون باهاها ٭ wits‏ و کنها ia!‏ 


)۸۳۷ ( 

و سر چارہ نیمت از تمام کردں ایں کناب تا نام این بزرگان بدای 
زنده ماند و نیز از مس یادگاری مائد که پس از ما این ge‏ 
خوانند و مقرر گردد حال بزرگي این خاندان ک۸ همیشه باد و این 
اخبار خوارزم چنان صواب دیدم کہ برمر تاریۓ مامونیان شوم چغانکه 
از اسناه بو راحان تعلیق داشنم که باز نموده امت که مبب رال 
درلت خاندان ایشان چه بودہ امت و در درات ردي چوں 
پیوست آن وایت و امیر مافی رضي الله ake‏ آنجا plus‏ رتت 
رفت و آن مملفت زیر فرسان وی بر چه alan‏ شد و حاجب 
(لنونناش را [ جا بنشانید و خود باز گشت و حالها پس ازان بر چه 
جمله رفت تا آناه که پسر النونتاش هارور #خوارژم عامی شد و راہ 
جواذان گرفت و خاندان اللرنذاش ؛خوارزم بر افناد که درین اخبار 
فوائد و جائب بمبار است چنانکه خوائندگان و شنوندکان را ازان 
ہمیار بيداري و فوائد حامل شود و تونیق خواهم از ایزد عز ذکره 

بر تمام کردن ایں تصفیف انه **عانه خیر موفق ر معد 

قصۂ ابوالعباس مامون بن مامون |لخوارزمشا: 

چنین نوشت بو رنعان در مشاهیر خوارژم مامون بن مامون 
رهمة الله علیہ باز پنین میری بود که خاندان پس از کشت او 
پر انناه و Wald‏ مامونیان بایان رمید ر ار مردی بود فاضل و شهم 
و کاری و در کارها مخت مثبت و چلانکہ ری را اخلق ستوده بود 
وهم نا ستودة واین ازان می گویم تا مقرر گردد که ميل و 
میدابا نمی کنم که گفنه اند ٭ انم اعکم فی امثال هذه المور على 


| 


MA )‏ ) 
لاغلب )1 ناافضل سن اذا wae‏ نضائله ا خفییٰ قي خال 
مناتبه مماریھ ر لو عدت تاشت نیما Uy‏ مذالبه مر هنر 
بزف تر امیر ابوالعباس را آن بود که زبان ار بمته بوب از دشنام 
و as‏ و خرافات ye‏ که ہو رتجانم و مر او را هفت مال 
خدست کردم نشنودم سی کہ برزباں وی هی دشنام رنت و GLE‏ 
دشنام اوآں بود که چوں خت در خشم شد گفنی ای سگ و مھاں ار 
و میاں امیر “عمود shag‏ *حکم شد و عپد کردند و حرہ که کاجی 
ر دخنر امیر مبکنگبی بآنجا آوردند ر در پرد؟ امیر ابو العياس MP‏ 
گرفت و tke‏ و ملاطفات و مهادات پیومته کشت و ابو العباس 
Jo‏ امیر معمود در همه چیزها ناه داشنی ر از حد گذشنه تواضع 
نمودی تا بداں جایگاه که چوں بشراب نشدني و روز با نام تر اويا 
و حشم و ندیمان و فرزندان امیران که بردرگاہ او way?‏ از سامانیان 
ر دیگراں ؛خواندی و نرموی تا رمولن را که از اطراف آمده 
. بودندی wt Kel,‏ بخواندندي جوں تدح میوم بدت is‏ بر 
پای خاسنی بر پاد امیر *عمود و پس بنشسنی و امه قوم برپای 
ار می بودندی و یگان یکاں را می فرصودی ر زہیں Regt‏ می‌دادند‌ی 
۲ می اہسنادنەدی تا همه نار é‏ شدندي پس امیر اثارت کردی 
تا بنشمنندی و خادمی بیامدی و dhe‏ مغذیان بر اثر دی سی 
آوردندی هر يکي زا ا۔پی قیمنی و جامه ر کډسه هرر ده هزاردرم 
. و نیز جانپ امیر معمود تا بداں جایکله داشمف که امیر المومنین 
- الغادر بالله ,رحمة الله دليه ری را خلعت Arey‏ ولو و لقب 
فرستادی میں abl‏ و زین الملة بدست همین Me‏ جاجبل 


۱ 
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خواوزم اندیشید af‏ نبایه امیر معمود بیازارد و تجنی نہد و گوید Brg‏ 


و مرب ھرجائی از پر مات مرا پیش جع ین 
فرمتاه تا نیب بیاباں و آن کرامت در سراز وی فرا ستدم و 
اخوارزم آوردم و بدو مپردم و فرموی تا آنها را پنھاں کردند و با لطف 
سمال بجای بود آشکارا نگردند و پس oli‏ چوں آن وقت که می 
بایست که این خاندان سی انتد آشکارا کردند تا بود آ لچه بود و 
رفت آ نچ رفت ر ایں خوارزمشاه زا حلم !ج ایگا: بود که ررژی شراب 
می Syd‏ بر هماع ررد و ملاحظه و اوب بسیار می کردی که مردی 

wa»‏ فاضل بی ومن پیش ار بودم و دیگری که 
اررا Cope?‏ گقننصی مردی “خت ناضل ر ادیجه بود ر نیکو 
w=”‏ و ترسل و لیکں EY‏ بی ااب که بیک راه ادب 
نفس زداشت گفذه اند که ادب النفس خیر من ادب الدرس ٭ 
فچری bly‏ شراب دردست داشت ہو ؛خوامک yh‏ اسھاں 
نوبت که درسرای بداهنه ہودئد بانگی MIS‏ و از یکی بادی 
رها شد به yal‏ خوارزم‌شاه گفت في شارب شارب جری از 
رعنائی و بی ادبی پیاله بینداخت ومن بنرسيدم و ہیندیشیەم 
af‏ فیرماید تا گردنش بزنغد نفرمود و خندیدو اهمال کرد ر بر راه 
حلم و کرم رن و مس که بو اخضلم بنشاپور شنودم از خواجه بومنه ور 
ثعاابی موا کناب heads‏ الدهر فی *جااس العصر ر به‌یار خنب 
دیگر و بخوارزم رفسف ر ایں خوارزمشاه را مدتی مدید بود و بنام اوچند 
تا یف کو که ووزی !جلس شراب بودیم و در ااب PS ge‏ 


) ۸۳۰ ) 
حدیث نظر ردت خوارزمشاه گت همنی في کناب انظر فده tay‏ 
حس انظر اليه و کریم انظر له بو راعان nad‏ روزی خوارزمشاه 
موار شده شراب می خورد و نزدیک Fee‏ من رید فرمود تا 
مرا خواند دیرتررمدم بدو اسپ براند تا در حجر؟ نوبت من 
و خوامتټ که فرود آید زمین بوس کردم و سوگند گران دادم فرو 
نیامد وگفت اعلم من اشرف لولیات ياتيه كل الور ر 9 باتيني 
پس گفت لوا الرموم الدذیاویة لما استدءيك فالعلم Wy glans‏ يعلى 
و تواند ہوں کہ اخبار معنضد امیر امومنیی را مطالعه کرد باشل 
که آئےا دیدم که روزی معنضد در بهنانی دمت ثابت بن فرة 
گرننه بود و می رفت red HG‏ بکشید ثابت پرسید یا مبر 
المزمنین دمت چرا کشیدی گفت انت يدي فوق یدک و 


العلم یعلو وا یعلیی و الله اعلم بالصراب ٭ 


ca} ذلک‎ Bin سبب انقطاع الملک‎ po 
الحاجب الٹونتاش رحمة الله ملية‎ J | و انتفاله‎ 


حال ظاهر مبان امیر "مود و ابو لعباس خوارزمشاه *خت 
نیکو بود دومنی موکد sits‏ و عقد و عهد OU)‏ پس جون امیر 
محمود خواست که میان او وخانیاں دوملی و عهد و عقد پاشد 
ہس از جنگت اوزکند و Mine‏ می GG)‏ بدین شغل و اخنیار 
کرد که رسوای ازان خوارزمشاہ با رسولن وی رود تا رتت بسن 
عهد با خانیان آفچه ررد بشبر وی باشد خوارزمشاه تس دربن حدیث 
نداد و سر در نیاورد و جواب نوت و گفت ما چعل الله لرجل مس 


) Afi) 

قلبین فی جونه رگفت پس ازاں سن از جملڈ امیر مرابا خانیان 
ربطی grey enti‏ حال نزد ایشان کس نفرسنم امیر yas?‏ 
ایں بیک رری خوب از وی فرا سند و بدیگر رری‌کراهیثی بدل وی 
آمد چذنکه بد گمانی وي بودی وزبر احمد سر را گفت که می 
نماید کہ این مرد با ما راست نیست که “خن برد جمله ہی 
گوید وزی ر گفت Uo‏ چیزی پیش ايشان نهم که ازاں مقرر گرده 
که این قوم با ما رامت اند يا نه و گفت که جهاد خواهد کرد و 
امیررا خوش آمد و رمول خوارزمشاه را در مرگفت کہ این چه 
اندیشهای بیپود: است که خداوند ترامی آفند sly‏ <+ خیالما است 
af‏ می بیند که در معنی فرسنادن رسوان ما نزدیک خانیاں سن 
بربی جمله می گوید و تهمنی بیهوده سوی خویش راہ می دهد که 
علطان ما ازان مخت دور است اگر می خواهد که ازیں همه قال 
و ثیل برهند و طمع جهانیان ازوایت وی بریده das‏ چرا بنام 
ملطان abs‏ نکند تا ازدن همه بداساید و حثا که سك از خویش 
می گوبم میتی از جهت نفی تهمت بار و سلطان ازن 
که می گوم ob]‏ نیست و مرا مثال نداده امت و الله اعلم ٭ 


شین وال بل 
a cys”‏ ۳۷ ای wey)‏ رای حدیش باز گفت err‏ 
مر 2° ادل 3 خالی کرد وآ وزی ر dor]‏ حسں گفذه بوك دربن باب 
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امن بگفت گفتم ایں حدیث را فراموش کن » شعرہ 
اعرض ع رن العواء و لاتسمعها » فما کل خطاب ”عوج الى whe‏ 
و سخ وزیربننیمت گیرکه گفنه امت ایی متبرع می گرید ر بر 
راہ نصیعت و خدارندش oil‏ خبر ندارد و ایی حدیٹ را پنھاں 
دار و با کی مگوی کہ خی بد بود کف این چیست که می 
گوئی چنیں خن وی جز بفرمان امیر نگفنه باشد و با چوں معمود 
مرد چنیں بازی کی ررد و اندیشم که اگربطوع خطبه نکنم الزام کند تا 
بکرده آید صواب آنست که pty Stet‏ فرستم و با وژیر دربن باب 
مض aii‏ آید هم بنعریض تا در خواەند از ما خطبہ کردن ومنتی 
باشد که نباید که کار بقهر انند گفنم فرمان امیر ty‏ است و مردی بود 
که اررا یعقوب جندی گفتندی شریری طماعی نه درمت بروزار 
سامانیان یک بار وی را برمولي ؛خارا- فرمتاده بودند و بخواست 
کہ خوارزم در سرره‌ولی وی شود راکنوں نیزاورا نامزد کرد و هرچند 
بو سھل و دیگران گفنند سود نداشت که قضا [مده بود حال این 
سرد پر حیله پوشیده ماند یعقوب را کمیل کرده بودند چوں ASE‏ 
رمیدند چنان نمو که حدیث خطبء و جز آن بدو رامت خواھد 
شد ر افها زد و منٹھا نهاد و حضرت *حمودي و رزیر دربن معانی 
ننہادند وی را وزنی چوں — شد بایسناد ind)‏ نوشت بزبان 

خوارزمی خوارزه‌شاه و بسیار *خذان نوشنه بود و تضریب درباب 
امیر *عمود GRIT)‏ نننه را بالا داده و از نوادر و مجائب پس 
ازین سه سال که امیرعموه خوارزم بگرفت وکاغذ های دولت خانه 
باز نگریستذد این رتعه بدست امیر معمود افتاد و فرمرد تا ترجه 


( ۸۴۳ ( 
کردند و در خشم شد و فرمود تا جندی را بر دار WALES‏ و بسنگا 
بکشتند - فاین الرہے اذا کاں راس المال خسران - و احتیاط باید کردن 
فویسندگان را در هرچه نویسند که از گفتار باز تران ایمناد و از 
نبشتی باز ننوان ایسناد و نجشته باز ننوان گردانید وزیر نامها نوشت 
ولصعنها کرد و بنرمانید که قلم روان ازشمشی رگردد و پشت قوی بود 
نچوں معمود مرد خوارژمشاه چوں بر حالها راتف کشت نیک 
بنرمید از مطوت معمودیکه بزرگان جہاں بشوراننه وی را خواب 
نبرد پس اعیان لشکر را گرد کرد مقدمان رعیت را باز نمود که وی 
ور باب خطبه چه خواهد کرد که اگر کردہ نباید بترسد بر خویشفن 
و ایشان و آن ذواحی Kor‏ خروش کردند و گفتند بھی حال رضا 
ندهیم و ببروں آمدئد و علمها بگشادند و سلاحها برهنه کردنده و 
دشنام زشت دادند ار را بسیار جهد و مدارا بایست کرد تا ببارانید 
ر مبب ارام آن بود که گفنند ما شمایان را می آزمودیم درین باب 
تا نیت و دلھای شما ما را معلوم گردد خوارزه‌شاه با من خال ی کرد 
و گفت دیدی که te‏ رنت اینها که باشند که چنیں دمت درازی 
aii‏ بر خداوند و گفتم صوات نیمت ترا درین باب شررع کردن 
تبول نکرسی اکنوی چوی کرده آمد تمام باید کرد تا آب بذشود ر 
خود واجب چذان کردی که حال این خطبه همچوی abd‏ تاصدان 
بودی الغالب art‏ که مغانصه شنونه و کس را زهره نبودی که 
“خی گفنی واین کار فرو فتوان‌گذاشتِ اکنو کہ عاجزی باشد و امیر 
معمود از دمت بشود گفت گرد بر گرد این قوم بر آی تا Be‏ 
توانی کرد بر گشتم و !خن زر و میم گردنهای pide‏ تر ایشاں 
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نرم کردم ٿا رها ۵ادند و بدرگاه آمدند وروی در خاک آسنانه مالیدند 
و بگریسنند و بگفنند که خطا کردند خوارزمشاه مرا بخواند و خالی 
کرد و گفت این کار قرار آخواهد گرنت گفنم همپنی است گفت 
پس رری چیست گفتم حالی امیر معمود از دست بشد و ترم 
که کار بھءشیر انند گفت ناه چون باشد با چنیں لشکر گفنم ننوانم 
دانست که pad‏ بس معتشم است وتوی دمت والت و ماز 
بيار دارد و از هردسنی مردم و اگر مردم ار را مد مالش رسد از 
ما قوی تر باز آپند اگر فالعداذ بالله مارا یکره بشکسصت کار دیگر شود 
مخت فجر شد ازوں مغ چنانکه Soi)‏ کراهت در وی بدیدم 
تذکیری ایاہ pind ais folie‏ یک چیز دیگراست مهم تراز همه 
اگر فرمان باشد بگویم گفمت بگوی گفتم خانان ترکستان از خداوند 
آزردہ اند ر با امیر معمود دوست و با یک خصم دشوار بر توان آمد 
چون هر در دمت یکی کنند کار دشوار شود خانیان را بدست باید 
آورد که امروژ بر در اوزکند Sis?‏ مشغولند و جهد باید کرد تا بنومط 
خداوند میاں خانان و ایلک صلعی بیفقد ايشان از خداوند منت 
دارند و صلے کنند و نیک سود دارد و چون ملع کردند ھرگز خلاف 
نکنند و چون از اهتمام خدارند میاں خانان و ایلک صلعی بیفتد 
ایشان از خدداوند منت دارند گفت تا در اندیشم که چفان خواستب 
که تقرب دربن نکنه اورا بودی و مرا باز گرد انید و پس ازبر در ایستاں 
و جد کرد و رسوان فرستاد با هدیهای بزرگ و ءذال داد تا بتومط 
میان ایشان Le‏ 


4 
کہ ری خوش ترامد شان که ازان امیر عمود رسولری فرسناد و 


افذاد رآشنی کردند از خوارزم‌شاه منت ling‏ داشننه 


ری 
گفتند که ایی صلے از برکات اعقمام و شفقت ار بود ر با ری عہد 
گردند و وصلات Ss}‏ و چون این خبر بامیر >حموں رسید در جهان 
ois]‏ و بد گمان شد هم بر خوارزمشاه و هم بر خانان ترکسنان و در 
کشید و ale‏ آمد و Joa)‏ فرمناد وعقاب کرد با خان و ایلک بدالچه 
رفک جواب WII‏ ما خوارژمشاه را دوست و داماد pia]‏ دانسنیم 
و دانیم و تا بدان Bla‏ لطف حال بود که چون رسولان فرسناد و 
با ما عهد کرد از وی درخواست تا وی رمولی نامزد کند و بغرمند 
تا آلچه ررد بمشهد ار باشد او تي درنداد و نفرمناد و اگر اسروز از وی 
بیازرده امت راجب نکند با ما دریں عتاب کردن و خوب تر آنست 
که ما توسط کنیم میا هردر جانب تا الفت بجای خویش باز 
شود امیر حمود این حدیثف را هدیم جواب نگفت که مسکت 
آمد و خاموش ایستاد و Gaile‏ خان بد گمان شد و خان از دیگر 
رری پو#یده رمولی فرسناه نزدیک خورزم‌شاه و این حال با از 
بگفت جواب داد که صواب انست که چند فوج سوار دو Spal‏ 
بخراسان فرملیم با مه تن با مقدمان که بشتابند با گروهای مجهول 
تا در خراسان بپراگننه و وي‌هرچند مردی مبارز و مبک کاب است 
بکدام گروه رمد و در aS dle‏ هرگاه که was‏ یک گروہ و یک 
جانب کند از دیگر جانب گروهی دیگر درآیند تا مرگردانں شود 
اما حجت Gis wl‏ بر افواج که روند AT»‏ من فرمتم 
ax,‏ ایشا oils‏ تا ble‏ را ذرنجانند و بعد آزان مبک تازیھا 
امبد دهند تا راحقی بدل خلق رسد و این کر باید کرد که رری 


ندارد بیع حال پیش تعبیة وی برنثن و جز بمراعاة کار رامت 


| 
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نیاید خان و ایلک تدبی dig S‏ درب باب ندیدند صواب بردن the‏ | 
uly‏ و جواب دادند که غرض خوارزمشاہ آنست که او و ناحینش 
ایی گردد و میان ما و امیر “حموث عهد ر عقد امت ننوان آن را 
بھی حال تباه کرٹن اگر خواهد ما بمیاں درآئیم و کار تباه شده ر 
بصاح باز اریم گفت صواب آمد و امیر معمود در زمهنان ببلۓ بول 
ایں حالها ار را معلوم می گشت که منھیان داشت برهمگان که 
انفاس می شمردند و باز می نمودنه و سخت بی قرار و بی ارام 
بود چوں برتومظ قرار گرفت tel Ly‏ و رسولن خان و ایاک بیامدنه 
و درب باب نامه آوردند و پیغام گزاردند و وی جواب در خورآن 
واه که آزاری پبشتر نبود و آنچه بود بتومط و URS‏ ایشا همه 
زائل گشت و رسوان را باز گردانیدند رپس ازیس امیر محموك 
رسول فرمناه نزدیک خوارزمشاه و از الچه ار ماخنه بود خبرداه 
af‏ مقرر امت میان ما عبد و ءقد بر چه جماه بوه امت ر حق 
ما بر وی تا کدام جایگاهست و وی درس باب خطبء دل ما 
نا« د(شت که دانست که مآل of‏ حال اورا بر جه جمله باغد 
و لیکں نگذاشت قومش و نگویم حاشیث و gles‏ بردار 
چە حاشیت و فرمان بردار نباشد که فرا بادشاه تواند گفت 
گنی و مک که ایں جز ر یاز atl‏ در ملک و خود ببود از 
ایشان #چیدم و مدتی دراز الاجا ببلۓ مقام کردیم تا صد هزارموار 
و پیاده و پیلی پانصد ایی Jat‏ را آماد: شد تا آن توم را که 
چنان نا فرمانی می کنند و بر رای خدارنه خویش اعنراض 
سی نمایند مالیده آید و بر aly‏ رامت بداشته آید و نیز امیررا که 


) ۸۳۷ ) 
مارا برادز ر داماد اسث بیدار ps‏ و بدا'موزیم کہ امیری چون باید 
کرد که امیر ضعیف بکارنیاید اکٹوں مار عفری باید راضے تا از 
موی غزنین باز گرديم ر ازیں دو مه کاریکی بباید کرد یا چنان 
بطوع و رغبت که نہادہ ہوں خطبه باید کرد و یا نذاری و هدي pled‏ 
asl‏ فرسناد alia,‏ فراخور ما باشد تا درنهان نزدیک وی فرمنادہ 
aT‏ که ما را بزیادت مال حاجت نیمت و زمیں و قلءھاما بدو 
انداز ازگرانی بارزر وسيم واگرنه اعیان و ایمه و فقها را ازان 
رایت پیش ما باستغاڈہ فرسند تا چندان هزار خلق کہ آوردہ آمده 
امت باز گردیم و خوارزمشاہ ازیں رمالت نیک بٹرمید و چون 
حجت وی قوی بود جز فرمان برداري رری ندید مجاملت 
و مدارا پیش کار باز del‏ و براں قرار گرفت که امیر “حمود را 
خطبه کنند پنسا و فراوہ که ايشان را بود آن وتت و دیگر شهرها مگر 
خوارزم و کرانے و هشناد هزار دینارو سه هزار اسپ با مشائع و 
قضاة و اعیاں ناحیت فرستاده آید تا ایی کار قرار گیرد ر *جاملت 


د رمیاں BALLS dale‏ بپای نشول ۲ الله اعلم e‏ 
ذکرفساد الا خيارو تسلط الا شرار 


لشکر قوی ازان خوارزمشاہ بب زا راسپ بو و سالارایشاں حاجب 
بزرگش اپنکین بخاريی و همان غدر ر Jo yo So‏ داشنند چون 
ایں ade‏ بشنیدند بهانة بزرک بدمت آمد بانگ بر آوردند که . 
معمود را نزدیک ما طاعت نیت ر از هزار اسپ ب رگشتند رست 
بخوں شسنه تا وزیر و پیران درات این امیر را که ار را لصیعت 


٢ ٰ | ۱ ۱ 
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رام کردہ بودند و بای بزرگ را دفع کرده بجمله بکشنند و دیگران 
همه بگربخنند وروی پنهان کردند که آگاہ بودند از کار وصنعت آن ہی 
و خوار زسشاہ بر کوک ws‏ آتش زدند بکوشک و بدو رسددید 
و بکشنندش - و اون روز چهار شنبه بوك نیمه شوال the‏ میع و 
بو أعرث wy? wos”‏ عاي بر مامون بیاوردند و بر تخت ملک 
شاندنه و هفغد» ساله بوك و الینگدی مسئولی شل بر کار ملک بوزارت 
احمد طغان و ایی SOS‏ را در گوشه بنشاندند که ندانست حال 
جهان و هرچه خواسنند می کردند از کشت و مال و نعست مندی 
کردند yy‏ تمام چهار ماد هوا ایشان را صاني بود و خانة آل 
ملک را بدست خویش وبران کردند و آن رفت از ایشا که در 
کافرمتانن برفنی بر مسامانان چون امیر #عمود رفی الله عذه برین 
حال واتف شد خواجه احمد حسں را که وزیر بود گفت هیچ عذر 
نماند خوارزمشاہ بدست آمد sigh‏ این خون ما را بباید خواست 
ڑا ly Lely Sins‏ ہا بکشیم بخون و ملک میراث ek‏ وزیر wnt‏ 
همچنی امت که خدارند می گوید اگر دریں معنی تقصدر رود 
ایزد عز ذکره نپسندد از خدارند و وی را بقیاست ازیں بپرسد که 
ااعید لله همه copia‏ هسصت هم لشکر تمام ر هم عدت و هنر 
و برف ATS‏ لشکر آسوده است ویک زمسنان کار نا کردہ واین 


مراد “مخت زرد حاصل شوه سا صواب است که لخستی رمولی 
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رود و آن قوم را رمانیده al‏ بای دلیری که کردند و گفنه شود که اگر 
می باید که طلب این خوں ننمائيم و این خاندان را جائی بداریم- 
کشندگان را al shu‏ فرمناه و ما را خطبه باید کرد که ایشان 
آن را بغقیومت گیرند و تفی چند دل انگيزي را فراز آرند ر گویند 
اینها بربخنند خون وی و رمول ما بدان bay‏ دهد و خاک نمکی 
ډیارں تا ایشان پندارند که ررا باشد آنگاه از خویشتن گوید صواب شما 
ازست که Fa‏ خواهر را باز فرسنادہ yal‏ و بر حسب خوبی oe af‏ 
بخواهند که از بیم گذاهگاری خویش بکفند و ما در نمان کار خویش 
هی سازیم چوں نامه برسد که حره در ضمان علامت بآموی رمید 
پلیتہ بر ٹر کیم و خن حق که امررزاز ببر بودن حره آ'چا نمی‌توان 
گفت بگویم و آن مضی آن امث کہ این فساد اژ مقدمان رفنهاست 
چون الینگین و دیگران اگرمی باید کہ بدان جانب قصدی نباهه 
ایشان را رانده آید تا قصد کرده نشود امیر گفت همپنیر باید کرد 
و رەولی نامزد کردند ر ایس مثالها را بدادند و حیلہا بیاموختند و 
پرفت و nh‏ در نہاں کس فرسناد Mat‏ و تبادیان و ٹرمذ تا 
تدبیرها بکردند و کفتیها بساخنند وبآموی علف گرد کردنه ز 
رسول tsi]‏ رمید و پیغامها بر وجه گزاره ر لطائف اعیل بکارآورد تا 
قوم را بحولی فرو od‏ و از بیم امیر معمود بعاجل اأحال حر را ار 
ماختند بر سبیل خوبی با pled Spor‏ رمید و تلی پنے ر شش را 
بگرنننه و گفنند ایا خون باد‌شاه ر ؛خنند ز بزندان باز داشنند و 
گفننه چون زمول ما باز رمد و مواغعت نهاده شود اینها را. بدرگاه 
فرسّادہ آید و رموای را نامز کردند تا با رمول آید و ضمان کردند 


۷ژ 


) ۸۵۶ ( 

of‏ چوی تضد خوارزم کرده نیاید امیر ازدل کینه بشوید ر عہدر 
عقد ath‏ دویمت هزار دپنار و چبار هزار اسي خدصقی کنند امیر 
چون ناسة بدید سوي غزندی برفت ر رسولان نیز بیاسدند و حالبا 
با زگفنند امیر جوابها داد و الپنیکن و دیگر مقدمان را خواست تا 
قصاص کرد: اید ایشان بدانسنند که چه پیش ]مد کار جنگماختنی 
گرنتند و هردم را نراز آوردئد و پنجاه هزار سوار و نیک حیت 
گرفنند با یکدیگر که جان را بباید زد که ایی لشکرمی آید که از 
Kom‏ گفزند و تی بردامی بندیم و آنچہ جہد آدمی‌ادت 
ی آریم و در علوان کشتی خوارزم شاد امیر فرموده بود تا نامبه 

۳۹ بودند cle?‏ ایالگ ر خان ترکستان بر دست راب داراں 
ممرع ر زشڈی ر منکری این حال که رنت بیان 39S‏ و cre‏ 
slit‏ که خوں داماد را طلب خواهد کرد و آن رایت را خواعد گرنت 
تا درد سرهم اورا و هم ایشان را بریدہ گردد و ایشان را هر چند این 
ہاب مقبول نیامد ر دانسنند که چون خرارزم او را باشد خاری 
قوی در دل ایشا نشیند جواب نبشنند که مواب اندیشند» است 
و از حگم صررت و میاست و دیانت همین زاجب گند کہ خواهد کرد 
ٹاپس ازبن کس را از اتباع ر رواب زھرہ نباشد که. خوی ارباب ملک 
رٹ چون کرھا بتمامی ساخنه بودند هر چند هوا گرم ایستاد: بوه 
امیر فصد حوارزم کرد از راہ آموی و باحقیاط رذت و در مقدمۀ 
که محمد اعرابی بود اورا خللی بزگ انتاد و امیر برنت و آن 
خلل را ۵ ریات و دیگر روز برابر شد با آن باغیان خد آرند Biss‏ 
لشکري دید ret‏ بزرک که foil,‏ ایشان جبانی غبط توان OS‏ 
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و سیار خصم را بنوان زد اما خط آفریدگارجل alta‏ ایشا را به 
پشچیدہ بود و خون آن بادشاه بگرننه نیرو کردذد بر قلب امیر “حمود 
و ھزیہەت شدند ایشاں چنانهه همکان را بر هم در بسند و آن تصم 
دراز امت و مشہورو مرح نکنم و بسرٹاریۓ باز شوم که از اغرض 
دور مانم ایی pub‏ کفایت باشد و فصیدة غرا است درو ی باب ازعنصري 
تامل باید کرد تا حال مقررگرده و ایں است مطلع آن تضید: ه 
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tig‏ نماید شمشی رخسروان آثار ٭ ale‏ کنلد 52 By‏ ٤ہ‏ کرد باید کار 
aris‏ شاه نگر Soli‏ گذشته بخوان ٭ که رام تگوی ٹر از نامه تدخ او بسوار 
و چلین تصیدہ نیست اورا که «ر چه ممکں بود از امقادمی و SU‏ 
اندیشی کرده امت و جاي آن بود چنان فتے ر چنیں ممدوح ر 
پس ازان شکسفن لشکرمبارزان نیک اسچان بدم برفتند با میاه مالار 
ام‌بر ped‏ رحمة all!‏ علیہ و در خذران رمیدند و بصدار اسیران بر 
گرد ذ.دند و آخ ر الہخکیں!خاری و bod‏ تاش شرابی وضیاد تک خانی 
را که سالران بودند و فصاه ایشاں alte)‏ بگرنتند با چند تن ازهنبازای 
خونیان و همکان را مربرهنه پیش امیر آوردند امیر سخت شاه 
شد ازیں خانیان ر فرمود تا ایشان را ؛عرس بردند و باز داشننه و 
امیر اخوارزم آمد وآن وایت را بگرنت و خزانها برداشتند و امیر نو 
نشانده را با همه حال و تبار ماموذیان درو AUS‏ چون ازیں فارخ شدند 
برمود تا سه دار بردند و آن & تی را پیش پبلان انداخنند ٹا 
بعشتنه پص بر دندانبای پیلاں نہادند تا بگردانبدنه و منادي 
طیکردند که هرکسی کہ خداوند خویش را بکشد سزای ار این است 
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پس ole‏ دارها کشیدند و بررمن آسنوار ببسئنه و زری دارها را 
+خشت SS‏ و گے “>حکم گردہ بودند چون سے پل و نام ایشان بران 
نوشت و بسیارمردم را ازاں خونیان میاں بدو نیم کردنه و دست 
و پای بربدنه و حشمتی مخت بزف slay‏ و آن ناحیت را 
#عاجب الاو نداش مپرد بزود‌ی و فرمود تا اپب خورزم شاه 
خواسنند و ارسلای جاذب را با ون lel‏ ماند تا مدتی wiley‏ چادانکه 
آن ناحیت فرارگیرد پس باز گرده و امیر رضی الاء عنه باز کشت 
مظغر و منصور ر بسوي غزنایی رفت وقطار اسیراں از بل بود تا 
(هور و ملنان و ماموندان را بقلعہا بردند و موقرف HIS‏ و پس 
ازباز گشتن امیر ازاں ناحیت بو FEN‏ که وی خسر ابو العبای 
مامونی بود بسبار مردم گرد کرد ر مغافصه بیامد تا خوارزم بگیرد 
ر جنگی مخت رنت و بو احق را هزیت کردند و وی بگراخت 
و مردم او بیشتر درماند و کشتنی فرمود pkey)‏ جاذب خجاج وار 
و آن نواحی بدان «بب مضبوط گشت ر بیارامید و پس ازاں نیز 
بسیاسنی راندی حاجت نیامد و ارسلاں نیز باز گشت و انوتناش 
آ'جا بماند ر حشمت گرنت و بندۂ HM‏ بودہ امت و با رای وتدبیر 
چنانکه دربی تاریخ چند ole‏ نام او واخبار و آثارش بیامد و ینا 
یک شہامت او مرا یاد آمد که بیاوردم راجب بود آوردن - و از خواجه 
une‏ اصمد شنودم گفت چون امیر معموذ از خوارزم باز گشت و 
عارها قرار گرذمت جفت «زار ر پانصد موارسلطانی بود با مقدماں 
لشکر چوں Gla‏ و دیگران بذرون از غالمان و النوتناش مرا گفتا 
اجا تاید! قوی می بایذ نباد چنانكه فرمان کلی باشد و کس را 
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تباغد که بدن نی زمدی عماینی گیرد که مالي بزف باشد مرسال 
بیستانی این اشکر را و dae‏ با نام ملطان و اعیاں درل را واین 
قوم را صورت بسنه اسث کہ ایس ناحیت Sea‏ ایشان امت غارت duly‏ 
کرد اگر برین جمله Wath‏ تن آید گفت tie‏ امت و جز چنوں 
نباید و راست نباید و قاعد؟ فوی بنهادم هم Pgh‏ وهم مس هر ریز 
حنهمت زیادات می بود و آنان که گرد کش تر بودند‌ي و راست' ذه 
ایسنادی و خر راست شدند بندريم یک روز برنشمتم که بدراہ 
روم وکیل درتاش پیش مد و گفت غلامان می بز نشینند و 
جه از اژکان می بیننه ز الئونناش che‏ می پوشد pol‏ .تا حال 
جیست مرا خت دل مشغول شد و اذدیشه ندانسنم حالی .که 
واجب کردی lity‏ تر بزفقم 'چون نزدیگ وی رسیدم OU‏ بل 
وکمرمی بص ARE‏ چیست گفت !جنگ می زرم گفنم که 
خبری نیست gael‏ دشمنی گفت تو خبر نداری غلامان وستور 
بانان قلبان رنه اند BU‏ سلطانی بغارت بر دارند و اگر بریں گذشته 
اید خرابی باشد و جوں مرا دشمں از dad ald‏ با بیگانه جنگ 
بالا گیرد lands‏ تلطف کردم تا بنشمت ر قلباق بیامد و زمیں Sony!‏ 
داد و بمیار عذر خوامت و گفشت digi‏ کردم و دز چنین نرود ببارامید 
و این حدیت را گذاشت رثا او زنده بود بدب یک سیامت 
بیاسود از Kar‏ مرد باید که کار بداند کرد و چون گذ‌شنه شد بعصار 
دبومی که از بخارا باز گش ہی چفانکه در تصذیف ` شرح کرک" ام و 
هارون را از بلج باز Says‏ ر پس ازان احمد عبد الصمد را بذشاپور 
خواندند و وزارت بات و پسرش عبد sas!)‏ از رمولي گرگان بنشاپوز 


) ۸۴ ( 

باز آمد و خلعت پوشید بکدخدائی خوارزم و برفت و باط 
وزارت پدر او ]جا جباری شد و دهعت هارون و rs?‏ خشک بر 
چوبی ببمت هارون تنگدل شد ومبرش برمید و وی را بد wit‏ 
و مطرباں ۵رمیان بگرفتند و برکار Wot‏ و بدان پهوست گذشنه pdt‏ 
مببی برادر هارون بغزنیی صورت کردند که او را بقصہ از بامی 
بینداختند ر خراسان آلوده شد بترکمانان اول که عفوز حلجوتیان 
Bids) tals‏ و نیز oly Ute‏ باز گفت راو را حکم کرد کہ 
لمیر خراسان خواهد شد باورش کرد و آغازود مذالباي عبد الچبار 
را خوار دامن و بر کردهای وی اعقراض گردن و در مجلس مظام 
سخ از ري در ربودن تا کار بدانچای رمید که یگ روز در مجاس 
مظالم بانگ بر عبد الجبار زد ر او را مرك کرد چنانعه بخشم باز 
کشت , بمیان در آمدند واگ آشنی برنت و ve al One‏ نااید 
و پدرش ار را فریاد نمی توانست ره‌ید که phe!‏ مسعود سغن کس 
بر ھاروں نمی شنید و با وزیربد می بود و هاروی راہ بگرنته بود تا 
تحی را زهره نبود که چيزي city‏ بنقصان حال وی و صاحب 
بزید را بغربفنه برد تا کمی را زهره نبود تا بمراد ار انشا می کرد 
و کارش پوشید: می ماند تا در هزار و اند غلام بساختی و چنرو 
عاست میاه ر جباري ساطیی پیش گرفت ر عبد اجبار Ke‏ 
پماند و ترمش و لشکر ها آمدن گرنت از هرجاذبی و رسوای وي 
بعەلی تکین و دیکر امر پدرمنء گشت و کار عصیان پیش گرنت ر 
ترکمانان وسلجوقیان با ار یکی شدند که هر حالی رمم رنته بود که از 
نور!خارا با اندرغا زآمدنمی رمدتی ببودنی و کر بدان جایگه رسید 
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که عبد fas!)‏ را ناه داشت که جاسوسان داشت بر هارون و تدبیر 
iter‏ کرد و متواری wt‏ و ممکں نبود که بجستن شب چبار 
شنبه HF‏ شہر رجب سنه خەس و عشربی نیم شب با یک چاکر 
deine‏ از خانه برنت file‏ چنانکه کس !جاي نبارن و بخاناً 
بوسعید سہلی نرود آمد که با ري رات کرد: برد و بو سعید ري 
را درزیر زمیں صفه پنبان کرد: بود و اي سردابه در ماه گذشته 
کنده بودنه ایی کر را چنانکه کس بران وانف نبود دبگر ردز هارون 
را بگفنند که عبد الجبار دوش بگرخنه امت مخت تنگدل شد و 
سواران فرسناد بر همه راھہا باز آ»دند و هیچ خبر و اثر نیاننه و 
منادی کردند در شر که درهر مراي که ار را بیابند خدارند سراي 
را میان بدو نیم زنند ر جستر dS‏ و هدیم جاي pd‏ نداننند و 
yi‏ معید تبمت کردند حدیت بردن عبد اجبار بر ژمین ر خانه 
و فیاع و اسبابش همه بگرننند و هر کی را که بەر اتصال داشت 
مستامل کردند و امبر مسعود ازبری حال خبریادت سخت تنگدل 
شد و طرذه آن بود که با وژیر عناب کرد که خوارزم بسر پصرت بازشه 
ووزیر را جز خاموشی روی نبود وخان و مانش بکندند رزھرہ 
نداشت که a‏ گفنی رپس ازان بمدتی آشکرا شد ایس پاد‌شاه 
را yy toad‏ عاصی خواهد شد بنمامی که ملطفہا رسید با جامومان 
که بو نصر بزغشی را وزارت داد هاررر ررز پُچشنبہ در روز مانده 
glint jp‏ سنه خمص وعشربی و بر اثرآن ملطفۂ دیگر رمید روز 
آدینه بیست ر میوم the‏ رمضان سنه خمص و ءشربس ر اربعمائة 
خطبه بگردانیدند و yy ld‏ فرمود تا نام خدارندش بزنند و نام او 
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برند و منهیان ما آنجا برکار Wad‏ و همچذان ازان خواجه deal‏ 
فاصدان مي رسیدند و هرچه هاروی میکرد مقرر می گشت ر امیر 
مسعود رضی الله che‏ مخت par‏ شد ازیں حال که خراساں 
ریده بود نمی رسید بضبط خوارزم با رزور و با بو pas‏ مشک 

خارتھا می کر و ماطفهای خرد توقیعی مي رت از امیر سوي اں 
حشم بلعریض تا ھارون را بر اندازنه و البله ھی سود نداشتار 
طغرل و داواد و نیالیان و‌لجوتیان با لشکر بسیارو خرگاه و اشترو امپ 
و گوسیند ہبی اندازه بحدرد خوار زم آمدند بباری هارون و ایشان 
را چراخور uae‏ سره داد برباط ماشه و شرا: حان و علف خوارة 
و هدیها نزمتاد و نزل بسیار وگفت بباید Opel‏ که من قصد خرادان 
دارم ر ارمی pile‏ چون حرکت خواهم کرد شما الاجا بنها محکم کنید 
وہ رمقدمۂ من بررید ایشان جا ایس بنشسنند کہ چون علی تگیں 
گن شنہ شد این قوم را از پسراں وی نفرت افناد و بنور؛خادان و آن 
نواحی ناوانمتفد بود و میان اي ملجوتیان و WS‏ ر شا ملک 
تعصبسب تدیم و Lid‏ معب ر خون بود و ملک شاه جاسوهان داشده 
برد چوں شنود که اي قرم آنچا قرار گرنته اند از چند که FAY,‏ در 
Luly‏ نشعدت و با لشکری قوي معافصه «عرگاهی بسر آن ترکماذان 
رمید و ایشان غافل و درفی اه dhe‏ خمص و عشردن اربعمانه 
مه روز از عید الضصعی گذشنه و ایشان را نرود گرنت LS‏ مخت 
اسنوارر هفت ر هشت هزر سوار از ایشاں بکشنند و بسیار زر ر 
اسپ و اسیر بردند و گرتختگان از کذخواره از ugar?‏ بگذشنند بریخ 
وروی آب که زم‌صدان بود و برباط نمکا شدند و dian sel‏ 
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٭۔ داغننه برابر رباط نەک دیہی بزگ بود و بمیارسردم بود ]چا خبر 
ist Sof‏ شنودند جوانان مج برداشنند و گفتند pay‏ و ایشان را 
ہکشیم تا مملمانان از ایشان برھند پیری بود نود عاله میان آن قوم 
مقبول القوم او راحرہت داشنندی گفت ای جوانان زدہ را که 
بزنہار شما آید مزنیں که ایشان خود کشنه شدہ اند که با ایشان نه 
ےس اسمت و سی Ha‏ مردم رنه چپارپای توئف کردند و 
wu,‏ و ما اجب احوال الدنیا و دولها و تقلب احوالها چگونه 
کشنندی ایشان را که کار ایشان در بسطت و حشست ولیت و عدت 
بدی منزات خواست رمید که یذعل الله مایشاه و ؛عکم ما یرید 
چون اي خبر ببارون رمید re”‏ غمناک شد (ماپدید IG‏ که 
وھ آمده است پوشیده کس فرسناه نزدیک سلچوقیان و وعد‌ها 
کرد و که گفت فراهم آئیں و مردمان دیگر بیارید که سر هم بران Blom‏ 
ام که با شما نہادہ ام ایشان هم بدین رمالت آرام گرننند ر از رباط 
نمی بسر پنه با زآمدند و فرژند و عدت وآلت و چارباي Poy‏ 
شد و کار ماختی گرنننه و مردم ازجا باز آمدند و از دیگررری 
هاررن رسولی فرسناد سوي شاه ماک و عتاب کرد گوذاگون که بیامدی 
و قومی را که بمن پیوسته اذد و لشکر من بوده اند وبران کردی اگر 
بابندا با تو جنیں جفاها ایشاں کردند تو هم مکافات كردي 
اکنون باید که با مں دیدار کنی تا aye‏ کنیم و تو مرا باشی ر من 
ترا و آژاری و وحشنی چون مبان تو و ملجوقبان Germ)‏ جہد کنیم تا 
برداشنه cul‏ که مں Cory‏ بمہمی بزگ دارم و خرامان "خواهم 
گرفت ر وی جواب داد که سخت صواب آمد من tpt‏ جانب آب 

۱۰۸ 
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جبعون خواهم ہوں تو نیز حرکت گن و بران جانب فرود آی تا 
رسولان بمیانه در آیند وآ tat‏ نبادنی امت نهاده آید و چون عهد 
ہمنە آمد من در زررتی ہمیانہ جیعون أیم و تو *مچفین Ft‏ 
ر دیدار کنیم رفوجی قوی مردم ازاں خویش بتو دھیم تا بدین 
شغل که درپیش داری ترا دسنیار باشد و موی جند با زگردم 
و اما شرط آن امت که درباب oy‏ ن نگوئی باس بصلم 
که میاں ھر دو گروہ خوں ر شمشیرامت و سی خواهم زد تا از تقدیر 
Opt‏ عز ذکرہ چه پیدا OT‏ هاررن بدیں جواب بیارامید و بساخت 
rel‏ و دیدار کردن را با اشکری گران AT,‏ قریب سی‌هزار سوار 
و پیادہ و غلامان بسیار و کوکبڈ بزرگ بجای آمد که آن را در ضمیر 
تنوانں گذراند مه ررزباقی ماند :از ذی اج سنه خمس و عشریں 
واربعمائہ و برکران آب برابر شاه ملک نزول کرد شاد ملک چوں 
عدت و آلت براں جهاء دید بترمید و ثقات خویش را کفت مارا 
کاری بزرگ ب رآمد و دشمنان خویش را قبر کردیم و صواب آن است 
که LS‏ آشفی بکنیم و باز گردیم که نباید خطائی انتد و هنر بزگ 
آن است که این جلعون درسیان است گفنند ھمچنیں باید کرد پس 
رموآن شدن و آمدن AUS‏ از هر در جانب و عهدی کردند و بمیانۂ 
عون Bde]‏ ر دبدار کردند و زود باز گشناد ناگاه بی خبر هارون 
نیم شب شاه ماک در شید و راہ بیابان Be‏ و وابت خویش 
بگرفت و Ute‏ برفت و خبر بھاروں رسید گفت این مرد دشعنی 
بزرک است اخوارزم بیامد ره‌لجوقیان را بزد ربا مازدیدار کرد وصلعي 
بیغتاد ر جز زمستان که ایں بیابان ہف گیرد از جند tel)‏ نتراں 
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آمد ر من رری بخرامان و شغلی بزگ دارم چوں ازیغجا بردم باري 
دام باز ہس نباشد گفتند tee‏ امت هاررر‌نیزبازگشت و بخوارزم 
بازآمد رکارهای رفت !جد تر پیش گرنت و مردم از هرجانبی رری 
بدر نہادند از کجات و چغراق وجاعاج با لهگری بزرگ آمد ر یاری 
داد ype‏ را بستور وسااح تا قوتی گرنٹند و مثال داد تا بدرخان 
که مرحد خوارزم امت مقامی کردند منتظر آنکه چون وی از 
خوارزم منزلی پنیم شش بروٹ سواري مه چبار هزار ازاں توم 
بروند تا بر مقدمء موی مرو روند و وی بر انر ایشا بیاید و 
این اخبار بامیر مصعود رفی الله عنه می رمید از جبت منهیان 
و جاسوسان ووی با رزیرو با بو pad‏ مشکان می نشحت ؛خلوت 
و تدبیری »اخننه و ویر احمد عبد الصمد گفت زندگانی ملطان 
دراز باه هرگز #خاط رکص گذشنه بود که اڑبی مدبرک این آید و 
فر زنداں النونناش حاجب همه ناپاک برامدند و این مخذول 
مدبر از همان بدتر آمد اما ees‏ بنده براه 95 نگرفت و بر خداوند 
خویش بیرون نیامد که سود کرد به بیند خداوند که بدیں کافرنعمت 
چه رمد ر بندة حیلت کرده امت و موی بو مهل ههلی که پسرم 
SLE?‏ وی منواری امت بمعما نوشته آمده اصی تا چندانکه دمت در 
ررد و زره Joy‏ کفند و گروهی را بفریبانند تا مگر اي مدبر را بنواناه 
کشت و ایشاں دریں کار بجد ایهناده اند و نوشته اند af‏ هشپ 
غلام را از نزدیک ترغلامان هارون بغریفنه اند چون ملاح دار و چتر 
دار وعلم دار و بران بنهاده اند که آن روز که از شیر برود مگر در 
راه فنوانند کشت که در شبرسمکن نمی گردد از دمت شکر خادم 
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که اهتمام تمام پدشس گردنه‌است امید است از خدای عز وجل 
آنکه این کار براید چون این مگت tS‏ آید کارها همه ویگر شود ران 
لشکر بپراگنه و نیز فراهم نیاید امیرگفت ای مخت نیک تدبیر 
داری بود: امت مدد باید کرد و ازما اميدي داد این کرت پیر 
را تا آخ ر کرش چوں Sian‏ ساخنه آید درچہار و ake‏ ماه ر چون 
هاررن از کارها فارغ کشت ر وت حرکت نراز آمد سرا fay‏ مدبرش 
با دیگر ساز ها بروند و سه فرمنگت از شہر بیرون زدند ووی بر طالع 
ماجوس بر نشست و از شهر بیررن آمد ررز یک aaah‏ دوم جمادی 
خرامان dnl)‏ و Las‏ برری می خندید که در در روز گن شده خواست 
شد و با آن غلادان غلامان دوکر سرای بیعت BOS‏ چون سرا پردۂ 
مرد نردیک رمید بر با( بایسناه و شکر خادم مشغول شد در فرود 
آمدن غلامان مرای و پیادہ چند سرکش نیز دور ساندند آن غلامان 
سرای شمشیر ر لاچخ و دبوس در نهادند و هارون را بیفگندنا. وجان 
داشت که ایشان برننند ز کوکبڈ غلامان با ایشاں و شکر خادم چون 
مد+وش بیامد تا هارون را برداشنند و اراز دادند که زنده امت و در 
و هراس ؛خوبشنن مشذول کشت تا خود را در شپر افگندند قوی 
فعیف را خورد و غارت کرد و آن لظام بکسست و همه تباه شد و 
oye‏ را بش رآوردنب و مواران زنتند بدم کشندکن ر هارن مه By‏ 
خوب بود اما برش خطائی گرد که بر تخت خدارنه نشست و 
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elie‏ را آشیانۂ باز طلب کردں محال ام و ازرقت آذم tale‏ 
السلام تا ال یومنا هذا قانون برین جمله رفته امت که هر بنده که 
dad‏ خداوند کردہ امت جان شیریں بد'دہ امت و اگریک چندی 
باددی خیزد از دمت شود ر بنشیند و در تواریخ تاسل ab‏ کرد تا 
مقرر گردد که ازین نسخت بمیار بود: اس در هر وتنی و هردولنی 
و حال طغرل مغررر مخذول نگه dl‏ کرد که تصد ای le‏ کرد و 
پر تخت امیران *عمود و مسعود و مودود بنشست چون شد و 
مرهنگت ظفرل کش باو و پدومنگان ار چه کرد ایزد عز وجل عاتبت 
مخیرکناد وچون خب ربشہر OU‏ که هارون رفنت تشویشی بزرگ 
بړای شد شکر خادم بر ندست و برادرھارون اسمعیل را ملقب 
بخندان درپیش کرد با dla‏ غلامان خداوند وپا از شبر بیرون نہادئد 
روز آدینه بیسٹم جمادی ااخری را آں شپربیاشفت و عبد الجبار شتاب 
کرد که وی را نیز اجل آمده بود خندان و شکر وغلامان برننند او از 
منواری جای بیروں آمد و قصد مرای امارت کرد و مریل‌میگفت 
کہ بس زرد است اي برنشسنی صبرباید کرد تا شکر و غلاماں 
و خندان دو مه منزل بروند و #+چنین اانونناشیان بیایند و لشگرهای 
ملطانی بتو رمد که شر بدو کرده امت و آشفته فرمان نبرد و پیل 
براند و غوفائی بروی گرد آمد کما یل فی المڈل اذا اجتمعوا 
ُا اقا توا وآمد ٹا میداں نبا بداشت و بیق 
دهل go‏ زد hy‏ بد اجار ود لی کہ نب بوني 
می آمدند و نعره می برآمد و تشویشی بپای شد ane‏ عظیم 
شکر از RIS‏ شہرباز ناخت با غلامی پانصد و آراسنه و ساختہ 
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و نزدیک عبد الجہار آمد ر اگرعبد اجبار اورا لطفی گرذی بوای 
که آرامی پیدا شدی ذکرد وگفت شکر را ای فلان فلاں تر شکرفامان 
را گفت بزنیه و از چپ و راست تیر uly‏ شد موی پیل تا مرد را 
غرپیل کردند و کی را زهره نبود که اررا Coyle‏ دادی ر از پیل‌بیقتاه 
و جان بداد ر رسنی در پای او بستند رندانی و سردم غوغا ر گرد شبر 
می کشیدند و بانگ می گردند اممعیل خندان و النونناشیان باز 
قوت گرنتند و قوم مبد الچبار کشنه و کونته نا پدید شدند و کسان 
فرمتادند بمژدہ نزدیک اممعیل که چئیں اتفاقی نیک بیفناد و برگرد 
شہر برای اممعول‌سشت شاد شد و مبشران را بسیار چیزداد و نذرها 
کرد و صدقها پذیرنت و برگشت وموی شہر بازآمد و چاشنگه ریز 
als‏ هفتم جمادی الخری ر شکر و غاامان و مردم شبرپذیرة شدند ر 
وي در شھرآمد و بکوشک قرار گرنت و شبر را فیط کرد ند و جنب 
ایشاں گماشنند و آں روز بدیں مشغول بودند تا نیم شب [ لچه PNG‏ 
برد با اممعیل بنہادند و aye‏ ها کردند و مال بیعنی بدادند و دیگر 
روز الحد التاسع من جمادی WEN‏ سنه مت و عشرین اسمعیل بر 
تخت ملک نشست و بارداه و لشکر و اعیان بجمله بیامدند واميري 
بر وی قرار دال خدمت و نثارکردند و باز گشنند و قرار گرفت و 
Ona bt‏ وچوں خبربامیرمسعود رسید وزبررا تعزیت کرد برمصیبت 
رگ و بیشتر مردم برانتاده جواب داد که خدارند را زند انی دراز 
باد و در oly pra‏ بندگان و خانه زادگان این کار را شاید که در طاعت 
و خدممت خداوندان جان بپردازند و گذشنه گذشت تدبیر کر 


soi}‏ باید کرد گفت da‏ باید کرد با اډ مدبر که نو نشاندندگفت 


( ۷4۳ ) 
رمولی باید عرمناه پوشیدہ از لشکر و النونناش و خد اوند نامہا توتیعی 
فرماید بااپنکین حاجب و دیگر مقدمان “حموٹی که اگر مکی 
گرده این کودک را تصیعمی کنند وم بنده را نیز آ ag‏ باید 
نوشت بنویسم ببو سعید مہل و بو القاسم امکافی تا چه توانند کرد 
گفت نیک آمد و باز گشت و رمولی زامزد شد و نامپای‌سلطانی 
در ررز نوشته آمد و برنت و پس ازان باز آمد و معلوم شد که کار 
ملک بر شکر خادم می رفت ر این کودک مشغول ؛خوردن و ISS‏ 
کردن و کس اورا یاد نمی‌کرد و ASM‏ ر دیکران جوابها نوشنه بودند 
و بندگی نموده و عذرها آورده و گفنه که این ناحیت جز بشمشیر 
و سیامت رامت نایسند که قاعدھا بگشده است و کارھا را ھاررں BLS‏ 
کرده piel‏ نومید شد از کرخوارزم که بسیار lage‏ داشت اخرامان 
و ری و هندوستان چنانکه باز نمودیم پیش ازیں در تصنیف و 
چوں حال خوارزم و هاررن ott‏ جمله رفت سلجرتیان نومید تر 
شدند از کار خویش نہ 8 خارا توانسنند رفت که علی تکی گذشنه 
شده بود و پمرانش ملک گرننه و تومي بی سر و سامان و نهخوارزم 
بنوانسنند بود از بیم شاه ملگ ر از خوارزم ایشان تدبی رآمدن خرامان 
بماخنند تا بزینبار آیند و مردم ماخنه بودند پس مغانصه در 
کشیدند و از آب بکذشتاد ST,‏ ررزهفت مد مواربوند که ازآب 
بگذ‌شنند از پس آن مردام بھبار بدیشان پیرست ر آموي را غارت 
کردند و Midd‏ و بر جانب مرو و نسا آمدند و بنشستند بدان 
وقت که ما از آمل و طبرسنان باز گشنه بودیم و بگرگان رمید: حنانگه 
بگدشت در تاریخ مخت مشرح که آن حالها چوں رذمت و نائد؟ 


ail 
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این باب خوارژم این امت که Jol‏ ایں حوادث مقرر گرده که چوں 
بود رنتری سلجوتیان از خوارژم و آمدں بخراسان و بالا گرفق ن کرایشان 
شاد ماک رمولی فرسناه موی اسمعیل خولرزم و پیغام داد که هارون 
سلچوقژیان را که دشمنان من بودند و ایشان را بزدم و بی مردم کردم 
و نا Hs‏ کردم و بی ثزل شدند و بی منزل قوی کرد و کافر نعست 


شد das,‏ خداوند ولاینش کرد .)26 ایشان مقدمه idly‏ تاخدای 


عزو جل نپسندید و رمید os) t= Ta‏ و امروز laine‏ بخراحان . 


aids,‏ و اگر مرا با هارون عھدی بود آن گذشت و امروز مذان من و 
شما شمشیر امت و سی آیم ماخنه باشید که خوارزم خواهم گرفت 
و شما را که کانران نعمتید برانداخت وچوں ازشما فارخ شوم!خراماں 
ررم و ماجرقیان را که دشمنان مغند بتمامی آواره کنم در خدست ر 
هوای علطان ودانم که آن خدارنه ایں GY‏ از می دریغ ندارد 
که چنین خدمنی کرد» باشم و دشمن را ازرایت وی برکندة و در 
۱ 
سر شاه ملک ای باد کبر و تصلف احمد عبد deal)‏ نپاد تا اسمعیل 
و شعر بر افتادند و ارکیں پسر خویش و قوم باز خواست هرچند 
شاه ملک نیز در مرایں شد چذانکه در روزار امیر ملک مودود 
رحمة الله علیہ آرزدہ شود اممعیل و شکر lst‏ آوردند که Gl‏ تیر از 
Eine‏ وزیر احمد عبد الصمد رثنه امت و ایں باب پیشتر وی نہاد: 
امت رمول شاه ملک را باز گردانید با جوابهای مخت درشت ر 
گفنند ما ساخنه )یم هرگاه که مراد باشد بباید آمد و گناه هارون را 
بود که چوں چشم بر تو افگند با لشکری بدان بزرگی و تو ضعیف 
و “جوقیان را که تیغ وی بودند نزدود که دمار از تو بر نیاوروند تا 
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إمروز چنیں خواب می بینی و پس از مدٹیٰ ہو نصر بزغشیٰ را که 
پر شذل وزارت بږد فرر گرنتنه و بوالقاسم AEH)‏ را وزارت دادنه مزا 
ماه معرم He‏ #مان و عشربی و اربعمائة Silay‏ نشاندی بزنشی 
[ن نبالند af‏ هرای امیر منهعون می خواهد و اجمد عبد الصمد اور 
Sarg‏ شاه ملک می داد هم برای ډرمټ و هم پرسول ر نامہای 
بمطانی تا ار بدانجا رمید که چون کار حاجرقیان با گرفف Batley‏ 
ales‏ عباشی را شکمتند امی رخالی کرد یا وزیرو گفت که تعدي 
سلجوقیان از حد واندازہ می گڈارك و eas‏ خوارزم شاه ملک را باید 
داد تا vat‏ طمع غروں آید و این obi‏ نعمت را براندازد ر خوارزم 
بگیرد که بآمدن ار آنُجا درد سر از ما دور شود هم از خوارزمیان و 
ھم از US lw‏ وی رگفت خداوند ایس رای ی نیو دیده امت و 
منشوری نوشنند بام شاه ملک وخلعنی .نیکوبا آي غم۔ کردنه 
و جھی تبانی که یکی برد ازبرردت تر معلمدان درگاه و رمولیها 
کردی Lert‏ گربز و پسندید: با وی چند موارنامزد کردنك ر وید 
برنت با خلعت و منشور و ناعباي جنم و عدلی دراز زوژکار که 
وآمد شد رمولن میان شاه ملک وخوارزمینان بسیار یں رنست که 
شاه ملک سی گفت ر حجت برمی ted ss‏ که (میرمسعود امیر 
بحت ات بفرماں امیر المومنین ر رایت سر داد ]مك شم اہن 
رالیمت بپردازید و خورزمیان جواب می بادنه که ایهان کس .را 
نهنلمند و رایت اپشان را امت بشمشیراز لیشان باز باید عند aly‏ 
آمد تا ایند عز ذکره چه تغدیر کرده است و دست BS‏ باشب و هام 
ملک فرود مد بالشکربمیار صعرائی که آن را سیپ گریغد اہر 
۱۹ 
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at‏ با اسمعیل و شکر خلام و التونناش ررز آدینه ششم GAN Nom‏ 
phil] dhe‏ و ثلئیں واربعمائه جنگی رفت مه شبانروز میان ایشان 
چنانکه آمياي خون بشت و بعیار مردم ازهردو رری کشنه آمد 
وحص تبانی با شاد ملک بود پس زان مرا گفت که در بمیار 
جنگہا بودم با امیر عمود چون مرو و هرات ر -#مجوریان ر طفرل 
در مرو خانیان بدمت کرد و جز آن چنین جنگ که درمیان اي 
در گروه ati]‏ یاد ندارم و آخر دمت شاه ملک را بود روز حیوم نماز 
پیشییی خوارزمیان را بزد و ہما بر گشتند و بیزیست بشیر آمدند 
و حصار بگرننند و اگر جنگ حصار کردنمی به پیچیدي و کار دراز 
شدي نکردند که خذالن ایزد عزذکره بر ایشان رسیده بود و شاه 
ملک برباطی کہ ایشان را ]جا بز پانزده روز oye‏ تا کشنگان را دض 
کزدند و مچروحان درمت گشتند و رمولر می شدند وسی آمدند 
و خوارزمیاں صلے جصنند و مالی بدادند شاه مالك گفت رایت 
خوارزم af‏ بفرمان خلیفه امیر لمومنین مرمرا امت از اتفاق مره 
لشکری دیگ رآمد شاه ملک را نیک Sale‏ و بدیشان قوی دل 
گشت ر خوارزمیان بشنودند دلبای ایشان بشکست شاه ملک 
ماختہ ر خوارزمیاں امید گرننند که pad‏ صاعت تاهاعت باز گردد 
و ازتضا و اتفاق نادرکری افناد که اسمعیل و شکر و التونتاغیان را 
بنرسانیدند از لشکر ملطان و میان ایشان در گررهی انگندند و 
صورت بصت اسمعیل و شکررا که ایشا را فرود خواهند گرنت تا 
بشاه ملک دھند ر این امیر dgame‏ ماخنه است و وزبرش احمد 
حشم ملطانی درین باب. با ایشان یاراست اسمعیل با شکر و 
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خامان خویش و النونناشیار بگراخث از خوارزم: تا ویک 
سلجوتیان روند که با ایشا یکی Woy?‏ روز شنبه بت و ڈوم رج 
سن ائنیں و لئین و اربعمائہ و آن ررز که اسمعیل رنت شاه ملک 
پدم ار لشکری فرمناد تا مر حدود برفنئد ر در نیائنند و شاه ملک 
uy‏ ماند بهممت و یک روز تا کار قرار گیرد .و شیر قرار گرنبت و 
کسانی که آمدنی برد اخدمت و زینہار | امدند چون دانست که کار 
رامت شد بشہز آمد و بر تخت ملک بنشست fy‏ پفيشبه Basi‏ 
شعبان سنہ آئلین و ٹلٹیں و اربعمائه نفارها کردند و شہ رآذین بستند 
و خللہا زائل کشت روزآدینه دیگر روز ید جامع آمد با بسیار 
موار و پیادہ ساخنه و کوکبڈ بزرگ و بنام امیر المومنین و ملطان 
ممعود پس ینام وی خطبه WIS‏ غجائب ای بایه شنود آن روز 
که بنام امیر ممعرد LET‏ خطبه کریند پیش oS)‏ بمدتی وی وا 
بقلعة کیری بکشنه بودند و امیر مودود دریں شعبان af‏ شاه ملک 
خطبه بگردانید بدینرر de]‏ و جاگ کرد و عم را بگرفت با پسرانش 
و کمانی که با آن پادشاه یاراں بودند Rom‏ را بکشت چناننه پس 
از در نقیب ررزگار امیر شہید مسعود رضی bic al)‏ و iy‏ امیر 
سودرد رضی الله wn nic‏ چنانکة بود: است بشرح باز نمونه os!‏ 
انشاء الله وجوقیار با اممعیل و شکر و الٹونقاش وفا نکردند و ررزی 
چند شان را نیو داشنند و آخر ببستند ایزٹ عزو جل دانه این را 
مب چہ بود النونناشیان همه ذلیل شدند و بر WIG]‏ و ڊاز pile‏ 
دربن ررزگارامیر مودود کہ حال خوارزم ر شاه ملک چوں شد BTU‏ 
که شاه ملك بر هوای درلت معمودی بدمت ملچرقیاں انتاد و 
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- گل شنه شد و زناں و فر 0 ایشای 05 WSF cele‏ که همه 
نوادر امت و جائب این باب خوارزمشا: بهایان ]صد دریں بمیار 
نوائد امت از هر جنس و اگر گرم ttle‏ کناب اح از FAR‏ 
رامتی بیررن باشم و خردمندان را دربن باب عبرت بسیار اھت وچ 
زین ارخ گشتم بابی دیگرپیس US‏ تا آ نچه wares‏ کرده ام تمام 
کغم آنشاہ الله تعالیی ٭ ۱ 
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این باب خوارژم ایں امت که Jol‏ ایں حوادث مقرر گردد که چوں 
بو wid‏ سلجوتیان از خوارژم و آمدن بخراسان و بالا گرفق ن کرایشاں 
شاه ماک رمولی فرسناد موی اسمعیل خوارزم و پیغام داد که هارون 
سلچرقیان را که دشمنان من بودند و ایشان را بزدم و بی مردم کردم 
و نا چی زکردم و بی نزل شدند و بی منزل قوی کرد و کافر نعمت 
شد وقصد خداوند ولایتش کرد براذکه ایشا مقدمه باشند تاخدای 
عزو جل نپسندید و رمید بدر آنچه رمید و امرو زعاجوقدان بخراماں . 
رفنند و اگر مرا با هارون عهدی بود آن گذشت و امروژ مذان من ر 
شما شمشیر امت و می آیم ماخته باشید af‏ خوارزم خواهم گرنت 
و شما را که کاذران نعمنید برانداختٍ رچون ازشما فارخ شوم؛خرامان 
ررم و ماجوقیان را که دشمنان vite‏ بتمامی آواره کنم در خدست ر 
هوای سلطان ودانم که آن خداونه این ولبت از می دریخ ندارد 
af‏ چنین خدمنی کردہ باشم و دشمن را ازرایت وی برکندة و در 
سر شاه ملک ایس باد کبر و تصلف احمد عبد الصمد ناد تا اسمعیل 
و شکربر NOUS)‏ و ارکیں وسر خویش و قوم باز خواست هرچند 
شاه ملک نیز در سر ای OS‏ چذانکه در ررزگار امیر ملک مودود 
رحمة الله علیه آرزده شود اسمعیل و شکر بجای آوردند که آی تیر از 
dee‏ وژیر احمد عبد الصمد رفنه امت و این باب پیشتر وی نہادہ 
امت رمول شاه ملک را باز گردانید با جوبهای مخت درشت ر 
گفنند ما ساخنه )یم هرگاه که مراد باشد پباید def‏ و گناد هارون را 
برد کہ چوں چشم برتو افگند با لشکری بدان بزرگی و توضعیف 
ر ملجوقیار را که تیغ وی بودنه نزدرد که دمار از تو بر نیاوروند تا 
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امروز چنیں خواب ی بینی و پس از مدکی بو فصر بزشی را که 
پر شغل وزارت بود فرر گرننند و بو (اقاحم احکافي را وزارت ONY‏ غر 
ماه glee pps‏ و عشریی و اربعمائة و ببانة نشاندی بزنشی 
آں نبالند af‏ هرای امیر مسمعو می خواهد و امد عبد الصمد اور 
مږد شا« ملک سی داد ہم برای ډرمټ و هم پرسول و نامہای, 
بمطانی تا ار بدانجا رمید af‏ چون کار لجیقیان بالا BGS‏ بدالچة 
نماجمب حباشی را شکمنند امی رخالی کرد با وزبرو گفت کہ تعدي 
ساجوتیان از حد و اندازه می گذرث و ead,‏ خوارزم شا ملک را بای 
داد تا باون طمع فرود آید و این obi‏ نعست را براندازه ر خواوزم 
بگیرد که بآمدن او ]جا درد سر از ما دور شود هم از خوارژمیان و 
هم از اجوقیار وی رگفسب خداوند ایس رای مت نیکو دید امت و 
منشوري نوشاند بام شاه ملک وخلعنی . نیکو با آپ غم کردنډ 
و جھی تبانی که یکی برد از برردت تر صعآمداني درگاه و رمولیها 
کردی Lett‏ گرب زر پسندیده با وی wig‏ موار نامز MIS‏ و وي 
بفت با خلعت و منشورو اباي جنع و عدقی دززز یار رنه 
و آعد شد رحولن میان شاه ملک وخوارزمیان بسیار هی .رت که 
شاه ملک می گفمت و حجت برمی گرنبب که امیر سسعود امیر 
بحت nal‏ بفرماین امیر الموعذین ر رایت مر( sale‏ امت شما این 
ولایت بپردازید و خورژهیان جواب می diols‏ که ایشا کس .را 
نشنلمند و Quy‏ ایشان را لمت بشمشی راز لیشان باز باید مند وبباید 
مه اه مزذکو چه تفعیر کرفد a‏ وهست کر باه و هار 
ملک فروں مد LON‏ ربعیار بصصعرانی که آن را ]سیپ گویفد براہر 
۱۹ 
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غد با اسمعیل و کر خادم و التونفاش ربز آدیذه ششم جمادالخری 
dhe‏ آئنین و AUS‏ راربعمائہ جنگی رنت مه شبانررز میا ایشلن 
چنانکه آمياي خون بگشت و بعیار مردم آزهردورری کشنه آمد 
و حص تبانی با شاد ماک بود پس لزان مرا گفت که در بمیار 
جنگہا بودم با امیر عمود چون مرو و هرات ر ٭“جوریان ر SAB‏ 
در مرو خانبان بدمت کرد ر جز آن چنین جنگ که فرمیان این 
دو گروه افتاد یاد ندارم و آخر دمت شاه ملک را بود fry‏ میوم نماز 
پیشیی خوارزمیان را بزد و ہما بر گشنند و ببزیسمت بشہر آمدنه 
و حصار بگرفنند و اگر جنگ حصار کردندی به بچیدی و کار دراز 
شدي نکردند که Op) Wad‏ عز ذکرہ بر ایشان رسیده بود و شاه 
ملک برباطی کہ ایشاں را آنجا بت پانزدۃ روز oye‏ تا کشنگاں را دض 
کردند و مچروحان درمت گشنند و رموالن می شدند ومی آمدند 
و خوار زمیان gle‏ جستند و مالی بدادند شاه مالك گفت رایت 
خوارزم که بفرمان خلیفه امیر المومنین مرمرا امت از اتفاق مره 
لشکری دیگ ر anf‏ شاه ملک را نیک ماخ و بدیشان توی دل 
گشت ر خوارزمیان بشنودند داہای ایشاں بشکمت شاه ملک 
ماخته و خوارزمیان i Sate!‏ که pad‏ ماعت تا هاعت باز گردد 
و Lady‏ و اتفاق ناد ر ری افتاد که اسمعیل و شکر و النونتاشیان را 
بترسانیدند از لشکر ملطان و میان ایشان در گررهی انگندند و 
مورت بحت اسمعیل و شکررا که ایشان را رود خواهند گرنت تا 
بشاه ملک دهند و این امبرمحعود ماخته اس ر رزیرش احمد 
حشم ملطانی درین باب. با ایشان یار است اسمعیل با شکرو 
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خامان خویش ر النولناشیان بگراخت از خوارزم: تا نزدیک 
جوقیان روند کہ با ایشار یکی بردند روز شنبه بيست و دوم رجب 
ake‏ اثنین و ثللین و اربعمائه و آن jy‏ که اسمعیل رنت شاه ملک 
یدم او لشكري فرمناد تا مر حدود برفتند و ذر نباننند و شاه ملگ 
بیروں ماند بهممت و یک روز تا کار قرار گیرد .و شہر قرار گرنت و 
کسانی که آمدنی برد اخدست و زینہار آمدند چون دانستت که کر 
رامت شد بشہز del‏ و بر تخت ملک بنشست روز Bers etal‏ 
شعبان سنه اثنین ر ٹاٹیں و اربعمائه نذارها کردند و شه رآذیی بستند 
و خللہا زائل گشت روز آدینه دیگر روز !مهد جامع آمد با بسبار 
موار و پیادہ ماخنه و کوکبڈ بزرگ و بنام امیر المومنین و ملطان 
صمعود پس بنام ری خطبه کردند مجائب ایں باید شنود آی روز 
که بنام امیر ممعود [نجا خطبه کردند پیش ازاں بمدتی وی را 
بقلعه کیری بکشنه بودند و امیر مودرد دربی شعبان که شاه ملک 
خطبه بگردانید بدینرر آمد و جنگ کرد و عم را بگرفمت با پسرائش 
و کسانی که با آن پادشاه YW‏ بودند Sar‏ را بکشت چنانكه پس 
ازس در نیج روزار امیر شبید مسعود رضی الله عنه و بنربت امیر 
مودرد رضی الله عنه بدمامي چنانگہ بودہ است بشح باز نموره آید 
انشاه الله وملجوقیان با اممعیل و شکرر الاونتاش رفا نکردند و ررزی 
چند شان را نیکو داشنند و آخر ببستند ایز عزو جل داند ایی را 
مب چ بود النونداشیان همه WIS WS‏ و بر اننادنه و باژ pile‏ 
دربن روز رامیر مودره که حال خوارزم و شاه ملک چوں شد تا آذگاه 
که شاه ملك بر هرای دولت “عمودی بدمت علچرقیان انتاد و 
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باغی ۲نتادند که همه‎ sues گذشتھ شد و زنان و فر 7 ایشای‎ 
نوادر امت و جائب این باب خوارزمشاء بهایان آمد دریں بمیار‎ 
از هر جنس و اگر گوبم علنعده کناب امک از خبر از‎ ne) فوائد‎ 
رامنی بیررن باشم و خردمندان را درس باب عبرت بسیار امت وچوں‎ 


زین فارخ FAS‏ بایی دیگرپیس گرنتم تا آ نچه وعد کرده ام تمام 
کغم آنشاه الله تعالی ۰ 
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و نزدیک Onc‏ الجبار آمن و اگر عبد jus‏ اور لطفغی گر‌ی بودی 
af‏ آرامی پیدا شدي ذکرد وگفت شکر را ای نلان BS‏ تر شکرغلاماں 
را گت بزنید و از چپ و راست تیر رران شد موی پیل تا مرد را 
غر پیل کردند و کس رازھرہ نبود که اررا یاری دادی و از پیل‌بیقناه 
و جان بداد و رسنی در پای ار بستند رندانی و مردم غوغا ر گرد شهر 
می کشیدند ر بانگ می کردند rene)‏ خندان و التونغاشیاں باز 
قوت گرننند و قوم عبد الجبار کشته و کوفته نا پدید شدند و کمان 
فرمقادند بمزده نزدیک اممعیل که چنیں اتفاقی نیک UR‏ و برگرد 
شہر برآی احمٰعول ٣خت‏ شاد شد و مبشران را بسیار چیز داد و نذرها 
کرد و صدتها پذیرفت و برگشت وموی شہر باز امد و چاشنگاه روز 
nis‏ هفتم جمادی الخری ر شکر و غاامان ر مردم شبرپذیره شدند ر 
ري در شهرآمد و بکوشک قرار گرفت و شبر را فبط کرو ند و جنب 
(یشان گماشنند و آن روز بدیں مشغول بودند تانیم شب ba‏ هادنی 
برد با اممعیل بنہادند و dpe‏ ها کردنه و مال بیعتی بدادند و دیگر 
jy‏ الحد (لناسع من جمادی الخریٰ سنه مت و عشرين اسمعیل بر 
تخت ملک نشست و بار داد و لشکرو اعیان بجمله بيامدند راميري 
بر وی قرار داد: خدمت و نثارکردند و باز گشننه و قرار گرفت و 
بیارامید و چوں خبر بامی رمصعود رمید رزیر را تعزیت کرد برمصیبت 
Hy,‏ و بیشتر مردم برانتاده جواب داد که خداوند را زندکانی دراز 
باد و در عبز باد بندکان و خانه زادگان این کر را شاید که در طاعت 
و خدمت خداوندان جان بپردازند و گذشنه we Sof‏ تدبیر کر نو 
افناده باید کرد گغت da‏ باید کرد با این مدبر که نو نشاندندگفتِ 
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مولی باید clings‏ پوشیدہ از لشکر و النونذاش و خدارند نامپا توتیعی 
رماید بااپنکین حاجب و دیگر مقدمان محمودی که اگر ممکن 
ردد این کودک را تصبعت کنند ومن بندہ را نیز آنچه باید 
رشت بنویسم ببو سعید مہل و بو القاسم اسکافی تا چع توانند کرد 
نت نیک آمد و باز گشت و رموای ذامزد شد و نامهای‌سلطانی 
ر روز نوشنه آمد و برنت و پس ازان باز آمد و معلوم شد که کار 
لک بر شکر خادم می رفت ر ایس کودک مشفول بخوردن و شکار 
ردن ر کس اورا یاد نمی کرد و ASM‏ ر دیکران جوابها نوشنه بودند 
بندگی نموده و عذرها آورده و گفته که اي ناحیت جز بشمشیر 
مامت رامت نایسند که قاعدھا بگشده است ر کرها را هارون BLS‏ 
رده امیر نومید شد از کرخوارزم که بسیار مھمات داشت بخراسان 
ری و ھندوستان چنانگه باز نمودیم پیش ازیں در تصنیف و 
oy:‏ حال خوارزم ر هارون بریں جمله رفمی “اجرقیانں نومید تر 
دند از کار خویش نه LEH‏ توانمٹند رنت af‏ علی تکیں گذشنه 
ده بود و پمراننش ملک گرننه و تومي بی سر و مامان و نهخوارزم 
نوانسنند بود از بیم شاه ملگ و از خوارزم ایشان تدبی ode!‏ خرامان 
ساختند تا بزینپار abl‏ و مردم ماخنه بودند پس مغانصه در 
شیدند و از آب بگذشننه و آن ررز هفت صد موار بودند که از آب 
#ذشنند از پس آن مردم بھیار بدیشان پدوست و آموي را غارت 
ردند و بگذشتفد و بر جانب مرو و نسا آمدند و بنشستند بدان 
نت که ما از آمل و طبرسنان باز گشنه بودیم و بگرگان رمید:‌چنانکه 
لدشت در تاریۓ مخت مشرح که آن حالها چون رثمت و فائدۂ 


8 
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ایی باب خوارزم ایں امت که Jol‏ ایں حوادث مقر ر گردد کا جر 
ay:‏ رنتری سلچوتبان از خوارژم و آسدن بخراسان و با گرفق ن JANE‏ 
شاه ماک رمولی فرسناد موی اسمعیل خوارزم و پیغام داد که ھار 
سلےہۃیان را که دشمفان سی بودند و ایشان را بزدم و بی مردم کرلہ 
و نا چیزکردم و بی نزل شدند و بی منزل قوی کرد و کفر نعمت 
شد وتصد خداوند ولینش کرد ai).‏ ایشان مقدمه باشند تاخدای 
عزو جل نپسندید و رمید بدر da]‏ رمید و امروژ حلچوقیان بخراماں 
رفنند و اگ ر مرا با هارون عهدی بود آں گذشت و امروژ olde‏ من ر 
هما شمشیرامت و می آیم ماخنه باشید که خوارزم خواهم گرنت 
شما را که کانران نعمنید برانداخت وچون ازشما فارخ شوملخرامل 
روم و ملچرڈیاں را که دشمنان dite‏ بتمامی آراره کنم در خدمت ر 
هرای ملطان ودانم که آن خداونه ایں رایت از می دريغ ندارد 
که چنیں خدستی کرد باشم و دشمس را ازرایت وی برئندہ رم 
سر شاه ملک این بال کبر و تصلف احمد عبد الصمد نہاد تا Jannat‏ 
و شکر بر (ننادند و ارکیں سر خویش وقوم باز خوامت in‏ 
ماه ملک نیز در سر ای شد چذانکه .در روزگار امیر ملک 
شکر ists?‏ آورد ند , 


رحمة الله عليه 20 نول اممعدا 
Kiso‏ وزیر |حمد dnc‏ الصمك ر ۷ 
امت رمول شاه ملک را باز 5 


بود که چوں چشم بر نو و افگند WL‏ 


و هلچوقیان را که تبغ وی بودند دزدر 


3 خم: 
پیز esis‏ خوایاعی بینی ریس زاستی بوخصر لی ره 
شفل وژ ره یگ فور گرد و ہو قاس HK‏ داد عع 
لا حوم صفة ممای و عشریی وراه واه ماصے بنشی 
ي نہائند که هرای عير صصحت سی خواهد ر eel tne tee‏ ہا 
ید شاه ملک می د ھے بری درمت ر هم یی wr‏ 
طانی FU‏ بدانچا رمید که چوے کار سجن بلا گ ھی athe‏ 
اجب حباشی را شکمتند 'میرخٹی کرد یا so‏ گفت کهتعسی 
اجوقبای از حد و اند می گنت و ولیمچ gk‏ زر شاه مک " بنید 
ادتا بان طمع فرود اید و !یے hp‏ تعمت ر' بر اد ان و خورم 
ایرد که بآمس ار ]نا درد سر تز ما دی شی هم ”رخو میا و 
م از" جیار وزی رگغت خداوند ایی رلی صصق نبگر دیدھ لست و 
pyri‏ نوشنند پنام شاه ملک وخلعتی ٹیکو یا آي هم Bort‏ 
حمی تبانی که یکی برد از شررددست تر صعامدلیی درگاه و رموییا 
ردی پيري گربزر پسندیده با ہی چفد مار نامزد کریند ر ري 
رت پا خلعت و صنشور ر ناضبلي جنم و صدتی درز ربزکار BSS‏ 
آعد شد رمولی میان شاه ملک وخولرزمیاں بمیار خی ست که 
نسیب ا کرفمت که امیر مسعوں pred‏ 

1 ورا دا ام حا 
می بادند که ایقای کس را 
از لیشان باز بایه حند وبھایں 
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شد با اسمعیل ر شکر خادم و النونناش ربز آدیله ششم GAT Som‏ 
منه pill‏ و ثلئین واربعمائه جنگی رنت مه شبانریز میاں ایشاں 
چنانکه آمباي خوں بگشت ر بمیار dye‏ ازهردورری کشنه آمد 
وحص تبانی با شاه ماک بود پس زان مرا گنت که در بمیار 
جنگہا بودم با امیر “حموث چون مرو و هراث ر -دمجوریان و طغرل 
در مرو خانیان بدمت کرد و جزآن چئیں جنگ که درمیاں wt!‏ 
دو گرره افتاد یاد ندارم و آخر دمت شاه ملک را بود روز میوم نماز 
پیشیں خوارزمیان را oF‏ و ہما بر گشتند و ببزیست: بشپر آمدنه 
و حصار بگرنننه و اگر جنگت حصار کردندی به #چيدي و کار دراز 
شدي نکردند که خذلن Op)‏ عزذکرہ برایشان رسبده بود و شاه 
ملک برباطی که ایشان را آنجا بز پانزده روز ببود تا کشنکان را دفن 
کزدند و مچروحان درسث گشنند و رمولن می شدند وسی آمدند 
و خوار زمیان gle‏ جسنند و صالی بدادند شاه مالك گفت رایت 
خوارزم af‏ بفرمان خلیفه امیر المومنین مرمرا امت از انفاق مره 
لشکری دیگ wef‏ شاه ملک را نیک ساخنه و بدیشان قوی دل 
گشت ر خوارزمبان بشنودند دلبای ایشان بشکست شاه ملک 
ماخنه و خوارزمیاں اميد گرنٹند pad af‏ ماعت تا صاعت باز گردد 
و ازتضا و اتفاق اد ر ری افتاد که اسمعیل ر شکر و التونتاشیاں را 
ہٹرسانیدند از لشکر سلطان و میان ایشان در گررهی انگندند و 
مورت بصت اسمعیل ر شکرر! که ایشان را فررد خواهند گرنت تا 
بشاء ملک دهند ر این امیر مسعود ماخته است و وزیرش احمد 
حشم علطانی درین باب. با ایشان یارامت اسمعیل با شکرو 


aw (‏ ) 
ان خویش و النونقاشیاں بگراخت از خوارزم: تا نزدیک 
بوقیان روند Lal‏ ایشاں یکی بودند روز شنبه بیمست و درم رجب 
؛ ائنین و پُلنیی و اربعمانه و آن jy‏ که اسمعیل رنت شاه ملک 
, او لشکری tings‏ نا مر حدود ALE,‏ و ذر نیافتذد و شاه ملک 
رن ماند بیمت و یک روز تا ار قرار گیرد .و شہر قرار گرنت و 
انی که آمدنی برد #خدمت ر زینہار آمدند چون دانست که کار 
بت شد بشہز آمد و بر تخت ملک بنشست jy‏ بمجشبه Bass‏ 
جان سنه ائنین و ثلثین و اربعمائہ نوارھا BES‏ ر شهرآذیس بسنند 
خللہا زائل کشت رو زآدینه دیگر ررز asm‏ جامع آمد با بمیار 
رار و پیاده alate‏ و کوکبةٌ بزرگ و بنام امیر المومنین و ملطان 
معود پس بنام وی خطبه کردند #جائب ایں بایه شنود آن روز 
بنا امیر محعود جا خطبه کررند پیش ازان بمدتی ری را 
dal‏ کیری بکشته بودند و امیر مودرد دریں liad‏ که شاه ملک 
طبه بگردانید بدیئررآمد و جاگ کرد و عم را بگرذت با پسرانش 
کسانی که با آن پادشاه یاراں بودند همگان را بکشت چنانکة پس 
ہی در نقیب روزکار امیر شبید مسعود رضی الله dhe‏ ر بثوبت امیر 
ودرد رضی الله عنه بتمامي چناكه بودہ امت بشرح باز نمودہ آید 
شاء الله وصلجوقیان با اممعیل و شکرو القونتاش وفا نکردند و روزی 
بند شان را نیو داشتنه و آخر ببستند ایز عزو جل داند ایں را 
بت چه بود (لنوتتاشیان همه ذلیل شدند و بر انتادند وباڑ piled‏ 
رین ررزکار امیر مودود af‏ حال خوارزم و شاه ملک چوں شد تا آنگاہ 
مشاه ملك بر هوای درلت *عمودی بدمت لجرقیان انتاد و 


| lll 
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گذشته dt‏ و زناں و نرزندان ایشای همه بدمت باغی حتادند که همه 
نوادر امت و #جائب این باب خوارزمشاه بپایای اسف دریں بمیار 
نوائد امت از هر جنص و گر گریم mete‏ کناب است از خبر از 
رامتی بیررن باش ر خردمندا را دریں باب عبرت بهیار لمت وچوں 
زین فارخ گشتم بایی دیکرپیس گنتم تا انچه وعحمه کردده ام plas‏ 
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که اهنمام تمام پدش گراتەامتٹ امید امت از خدای Jas‏ 
آنکه این کار براید چون این مگت کشتہ os]‏ کارها همه دیگر شود oly‏ 
لشکر بپراگند و نیز فراهم نیاید امیرگفت اي مخت نیک تدبیر 
داری بوده امت مدد باید کرد و ازما اميدي داد این رگ پیر 
را تا آخ کرش چون Sian‏ ساخنه آید درچہارو ade‏ ماه ر چوں 
هارون از کارها فارغ کشت و رقت حرکت فراز آمد سرا bays‏ مدبرش 
با دیگر ساز ها بروند و مه فرمنگت از شہر بیرون زدند ووی برطالع 
ماجوس بر نشسث و از شهربیرون آمد ررز یک شنبه دویم جمادی 
الخریٰ سنه مت و عشرین و اربعماثه با عدت ی مخت تمام براند برانکه 
خرامان بگیرد و Coy pt LED‏ می خندید که در دو روز گدشده خوامت 
شد و با آن غلاهان غلامان دیکر سرای بیعث کردند چون مرا پردۂ 
مرد نزدیک رمید بر بالا بایستاه و شکر خادم مشغول شد در فرود 
ye]‏ غلامان مرای و rly‏ چند سرکش نیز دور ماندند آن غلامان 
مرایٰ شمشیر و اچخ و دبوس در نہادند و هارون را بیفگندن. رجان 
داشت که ایشان برننند ز کوکیڈ غلامان با ایشاں و شکر خادم چون 
مد+وش بیامد تا ھاروں را برداشنند و آواز دادند که زنده امت و در 
dye‏ فول نهادند و تصد شہر کردند و هزاهزی lias,‏ و تشویش‌نمام 
و هراس بخویهنن مشغول گشت تا خود را در شهر انکندند قوي 
ضفعیف را خوزد و غارت کرد و آن لظام بگسست و همه تیاه شد و 
ey‏ را بشپ رآوردند و مواران زفتند بدم کشندکن و هارن سه روز 
بزیست و روز ate‏ فرمان یانت ایز بزوی رحمت کناد که 
جوب بود [ما hy‏ خطائی گرد که بر تخت خداونه نشمت و 
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ی را آشیانۂ باز طلب کردں محال امت و ازوتت AS]‏ علیة 
| الیی یومنا هذا تانون برین جمله رنته امت که هر بنده که 
داوند کردہ امت جان شیریں بداده امت و اگریک چندی 
خیزد از دمت شود ر بنشیند و در تواریخ تامل باید کرد تا 
ردد که ازیں مخت بمیار بودہ اس در هر وقنی و هردولنی 
طفرل مغرور “خذول نگه باید کرد که قصد این خانه کرد و 
ی امیران کعمود و مسعود و مودود بنشست چون شد و 
ی طغول کش بار و پدومنگان ارچه کرد ایزد عز وجل عاتبت 
اك وچوں خب رشہر :ناد که ھاروں رنت نشویشی بزرگ 
شد شکر خادم بر نشست و poly)‏ هارون (-معنل را ملق 

, درپیش کرد با dba‏ غلامان خداوند وپا از شبر بیرون BIS‏ 
+ بیسٹم جمادی ااخری را آی شہربیاشفت وعبد الجبار شتاب 
وی را نیز اجل آمده بود خندان و شکر وغلامان برننند او از 
) جای بیروی آمد y‏ فصد رای امارت کرد و مبیل‌میگفت 
) زود است ایں برنشمسنن pro‏ باید کرد تا شکر و غلامان 
ان در مه منزل بروند و #هچذینالنونداشیان بیایند و لشگرهای 
ی بتو رسد که شور بدو کرده امت و آشفته فرمان نبرد و پیل 
فوفائی بروی گرد آمد کہا ٹیل فی Ute‏ اذا اجتمعوا 
,)13 تفرفوا لم یعرنوا و آمد تا مبدان و آنا بداشت و بوق 
اي زدند و قوم عبد اجبار ازهر جای که پنہان بودندي 
مدند و نعره می برآمد و تشویشی بپای شد سخ عظیم 
ELS‏ شپرباز تاخت با فلامی پانصد و آراسنه و ساخنه 


( ۸۱۲ ) 
و نزدیک عبد الجبار آمد و اگرعبه اجبار اورا اطغی گرذی بودی 
af‏ آرامی پیدا شدي نکر و گفت شکر را ای فلان فلان تو شکرغامان 
را گفت بزنیه و از چپ و راست تیر رران شد موی پیل نا مرد را 
غرپیل کردند وکس را زهرة نبوہ که اورا یاری دادی و از پیل‌بیقناه 
و جان بداد و رسنی در پای ار بستذد رندانی و مردم غوغا و گرد شهر 
می کشیدند و بانگ می کردند اممعیل خندان و النونناشیان باز 
قوت گرننند و قوم مبد الجبار کشنه و کونته نا پدید شدند و کسان 
فرستادند بمدده نزدیک اممعیل که چنیں اتفاقی نیک بیغتاد ر برگرد 
شبر برآی اممعول‌سضت شاد شد و مبشران را بسیار چیز داد و نذرها 
کرد و صدتها پذیرفت ر برگشت وموی شبر بازآمد و چاشناه ریز 
ala‏ هفتم جمادی (اخرول ر شکر و غاامان و سردم شبرپذیرة شدند ر 
ري در شهرآمد و بکوشک قرار گرفت و شہر را فیط گردند و جنب 
ایشاں گماشنند وآن روز بدیں مشغول بودند تا نیم شب [ چه نبادني 
بوں با اممعول Baldy‏ و aye‏ ها کردند و مال بیعنی بدادند زوگ 
روز الحد النامع سن جمادی الخرول منه مت ر عشرين اسمعیل بر 
تخت ملک نشست وبارداه و لشکرو اعیان تجمله بیامدند راميري 
بر وی ترارداده خدست و نثارکردنه “و باز گشتند و قرار گرفت و 
بیارامید و چوں خبربامی ر ممعود رمید رزیر را تعزیت کرد برمصیدت 
رک و بیشتر مردم بر انتاده جواب داد که خداوند را زندانی دراز 
باد و در oly pra‏ بندگان و خانه زادگان این کار را شاید که در طاعت 
و خدست خداوندان جان بپردازند و گذشنه گذشت تدبیر کار نو 


افتادہ پاید کرد گفت de‏ باید کرد با ایی مدبر که نو نشاندندگفت 


( ۲۷۳ ( 

باید sings‏ پوشیدہ از لشکر و النونذاش و خداوند نامہا توئیمی 
بااچنکین حاجب و دیگر مقدمان *عمودی که اگر ممکی 
بی کودک را نیح کنند وسی بنده را نیز آ نچه باید 
بلویسم ببو سعید Sym‏ و بو القاسم امکانی تا چه نوانند کرد 
نیک آمد و باز کشت و رمولی ذمزد شد و نامبای‌سلطانی 
نوشنه آمد و برنت و پس ازان باز آمد و معلوم شد که کار 
رشکر خادم می رفت و اي کودک مشغول ؛خوردن و شکار 
کس اورا یاد نمی‌کرد و ASM‏ ر دیکران جوابها نوشنه بودند 
ی نموده و عذرها آورده و گفنه که این ناحیت جز بشمشیر 
ت راسمت نادند که داعد‌ها بگشده امت و کار ها را هارون تباه 
بر Ones)‏ داز «رخواررم: که بر مات دا فت رادان 
ر هندوستان چنانکه باز نمودیم پیش Gul‏ در تصنیف و 
نال خوارزم و هارون بربی جمله رفت لجوقیان نومید تر 
ز ار خویش نہ +خارا توانمنند رفت که علی AG‏ _گذشنه 
د و پهرانش ملک گرننه و ومی بی سر و ماما و نهخوارزم 
ند بود از ہم شاه ملک و از خوارزم ایشان تدبیرآمدن خرامان 
د تا بزینہار ایند و مردم ساخنه بودند پس مخانصه در 
۰و از آب بگذشنند و of‏ ررزهفت صد سوار بودند که از آب 
5 از پس آن مردم slay‏ ہدیشان پیرمت و آموي را غارت 
ر بگذشننه و بر جانب مرو و نسا آمدند و بنشستند بدان 
۾ ما از آمل و طبرسنان باز گشنه بودیم و بگرگان رمید:چنانکه 
ب در تارج مخت مشرح که آن حالها چون رت و نائد؟ 


WF 
) awe ) 


ایں باب خوارژم ایں امت که ال این حوادث مقرر گرده که چوں 
بود رفتی سلجوتیانں از خوارژم و آسدن lel St‏ و بالا FHS‏ کارایشان . 
شاه ماک رمولی فرسناد موی اسمعیل خوارزم و پیغام داد که ent‏ 
سلجوۃیان را که دشمفان سن بودند وایشان را بزدم و بی عردم کردم 
و نا چی کردم و بی نزل شدند و بی منزل قوی کرد و کفر نعمت 
شد وقصد خداوند RUM,‏ کرد براذکه ایشان مدمه باشند تاخدای 
عزو جل نپسندید و رمید بدو آنچہ رمید و امروز ملجوقوان ؛خراسان . 
رفتند و اگر مرا با هارون عهدی بود آن گذشت و امروژ othe‏ من و 
شما شمشیر امت و می ایم ماخنه باشید که خوارزم خواهم گرنت 
و شما را که کافران نعمنید برانداخت وچون ازشما فارخ شوم؛خرامان 
روم و ملجوقیان را که دشمنان منند بتمامی آواره کنم در خدمت ر 
هوای ملطان ردانم که آن خداونه ایں وایت از می دریغ ندارد 
که چنین سس کرده باشم و دشمی را ارات وی و و Ba‏ 
سر شاه ملک ایس باد كبر و Lalas‏ احمد عبد الصمد نپاد تا اسمعیل 
و شکربر افتادند و ارکیں وسر خویش و قوم باز خواست هرچند 
شاه ملک نیز در سر ایری شد چذانکه در ررزکار امیر ملک مودوه 
رحمة الله علیه آوزده شود (سمعیل و شر !ای آوردند که ol‏ تبر از 
dane‏ وزیر احمد عبد الصمد AB,‏ امت و این باب پیشتر وی نہاد: 
لمت رمول شاه ملک را باز گردانید با جوبهای مخت درشت ر 
گفنند ما ساخنه ریم هرگاه که مراد باشد بباید آمد و گفاه هارون را 
بود که چون چشم بر تو انگند با لشکری بدان بزرگی و تو ضعیف 
و ملجوقیان را که تیغ وی بودند نزدود که دمار از تو بر نیاوروند تا 


( یه ( 
چنیں خواب ہی بینی و پس ازمدټی بو نصر بزفشی را که 
دل وزارت بود فرو گرننند و بو اقام (مکائی را وزارت بادنه ءزؤ 
معرم سنة ڈمای و عشریں و اربعمائة و Sly‏ نشاندی بزقشی 
پالشد af‏ هوای امیر معو می خواهد dre deal,‏ الصمں اور 
شاه ملک سی داد هم برای درب و هم پرسول و نامہای 
نی تا کر بد انبا رمید که چون کار حلجرقیان بال گرشست بدالچة 
مب عباشی را شکمنند امی رخالی کرد با وزیرو گفت که تعدي 
وقیان از حد و اندازه می گذرث و لیس خوارزم شاء ملک را بای 
نا باون طمع فرود آید و yal‏ کرای نعست را پراندازه و خواوزم 
د که بآمدن او ]جا درد سر از ما دور شود هم از خوارژمیان و 
سلپوقبان وژیرگفسب خداوند ایں رای میت SS‏ دیده امت و 
وري نوشنند py‏ شاه ملک وخلعنی . نیکو یا peel‏ کردنده 
من تبانی که یکی برد از برودت تر صعامدای دراو رمولیها 
ی پيري گربزر پسندیده با هی چند موار نامز کرډند روید 
ت با خلعټ و منشور و ناضباي جنم و مدلی دراز روژار BIA‏ 
د شد رحولن مبان شاه ملک وخوارزمیان بسیار خی .رت که 
ملک می گفت ر حجت برمی کرنبي که امی رمسعود امیر 
) اسہف بفرماں امیر these)‏ ر وایت مر wt! Lo Marat sald‏ 
ت بپردازید و خوارژمیان جواب می پادند که ایهان کس را 
لمند و وایست ایشان را لت بشمشی راز ایشاں باز بای ند وبیایل 
۳ ایزد عز دکرة om‏ تقدیر کردء امت ودست VS‏ پاشب و شاه 
۽ فرود مد بالشکر بمیار بصبعرانی که آن را سیپ گویفد Ppt‏ 
۱۹ 


) Avy) 
خلام و التونناش رز آدیئه ششم جمادالخریی‎ LE با اسمعیل و‎ at 
واربعمائه جنگی رفت مہ شبانروز صبان ایشاں‎ (AUS اننیں و‎ aie 
چنانکه آمياي خون بگشت و بعیار مردم ازهردورری کشنه آمد‎ 
مرا گفت که در بمیار‎ olf وحص تبانی با شاد ملک بود پس‎ 
جنگہا بردم با امیر عمد چون مرو و هرات ر 2۳جوریان و طغرل‎ 
در مرو خانیان بدمت کرد و جز آن چنین جنگ که درمیان این‎ 
در گروه انتا یاد ندارم و آخر دمت شاه ملک را بود ریز حیوم نماز‎ 
پیشیی خوارزمیان را بزد و ہما بر گشتند و ببزیمت بشہر آمدند‎ 
و حصار بگرفتند و اگر جنگ حصارکردندی به بيچيدي و کار دراز‎ 
شدي نکردند که خذالن ایزد عز ذکره برایشان رسیده بود و شاه‎ 
ملک برباطی‌که ایشاں را آنجا بز پانزده روزببود تا کشتگں را دض‎ 
کردند و “جروحان درمت گشنند و رمولر می شدند رمی آمدند‎ 
جستند و مالی بدادنه شاه ملگ گفت رابت‎ gle و خوارزمیان‎ 
بفرمان خلیفه امیر لمومنین مر مرا امت از اتفاق مره‎ af خوارژم‎ 
لشکری دیگ ر[مد شاه ملک را نیک حاخته و بدیشان قوی دل‎ 
گشت ر خوارزمبان بشنودند دلبای ایشاں بشکمت شاه ملک‎ 
ماعت تا مامت باز گردد‎ pad ماختہ و خوارزمیار امید گرنتند که‎ 
اناد که اممعیل و شکر و النونناشیاں را‎ of و ازقضا و اتفاق ناد‎ 
پنرسانیدند از لشکر سلطان و میاں ایشان در گررهی انگندند و‎ 
صورت بحست اسمعیل و شکررا که ایشان را فرود خواهند گرنت تا‎ 
بشاه ملک دھند ر اي امیر محعود ماخنه است ر وزیرش احمد‎ 
حشم ماطانی دربن باب. با ایشان بارامت اسمعیل با شکرو‎ 


) ۸۱۲۷ ( 

خویش و الفونقاغیان بگراخت از خوارزم: تا نزدیک 

ی dy)‏ که با ایشاں یکی بودند روز شنبه بیت ر دوم رجب 
ن و لین و اربعمائه و آن jy‏ که اسمعیل رفت شاه ملک 
شکري فرهناد تا مر حدود برفتدد و ذر WLS‏ و شاه ملک 
ند بیمت ویک روز تا کار قرار گبرد .و شبر فرار گرنت و 
که آمدنی برد بخدمت ر زینہار آمدند چون دانست که کار 
ند بهپز آمه و بر تخت ملک بنهست jy‏ نیشب bas‏ 
lad.‏ و ٹلٹیں و اربعمائہ نارها کردند و شہرآذیں بستند 
زائل کشت روز آدینه دیگر روز deme‏ جامع آمد با بسیار 

sds‏ ماخته و کوکبڈ بزرگ و بنام امیر المومنین و ملطان 
پس بنام وی خطبه کردند جائب ایی باید شنود ol‏ روز 
امیر ممعود [نجا خطبه کردند پیش ازار بمدتی وی را 

یری بکشنه بودند و امیر مودرد دریں شعبان که شاه ملک 
گردانید بدیئورآمد و جنگ کرد و عم را بگرذمت با پسرانش 
ن که با آن پادشاه یاراں بودند همگان را بکشت چذانكه پس 
ر نقیب ررزکار امیر شہید مسعود رضی اللہ عنه و بنوبمت امیر 
رضی الله عنه بتمامي چنانکه بوده امت بشرح باز نموده آید 
لله وصجوقیان با اممعیل ر شکر و الدونتاش وفا نکردند و ررزی 
نان را نیو داشتند و آخر ببستند ایز عزو جل داند ایں را 
حه بود النونناشیان همه ذليل شدند و بر افتادند و باز نمایم 
رزگرامیر مودود af‏ حال خوارزم و شاه ملک چوں شد تا آنگاہ 
ملك بر هوای درلت معمودی بدمت سلجرتیاں SUG)‏ و 


( ۸۶۸ ) 
نوادر امت و جائب این باب ote Asai‏ آسده دریری fret‏ 
فوائد امت از ھر جنس و اگر گوں علنعده کناب احست از خبر از 
رامنی بیررن باشم و خردمندان را دریں باب عبرت بصیار اھت وچون 


لزیس فارخ گشنم بایی دیکرپیس گرنٹم تا آ نچ wanes‏ 80,5 ام تمام 
كغم آنشاه الله تعالیی ٠‏ 
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